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باب اول در سبرت پادشاهان 

دیباچه ۱ات 4۳ 

حکایت( ۱ ) پادشاهی را شنیدم یذ 
« (۴) یکی‌از ملوك خراسان محمود سبکتگین را ۰ 
« (۳) ملك‌زاده‌ای را شنیدم که کوتاه بود ون 
« (4) طایفة دزدان عرب برسر کوهی نشسته بودند oY‏ 
« (۵) سرهنگی‌زاده‌ای را بر در سرای امش دیدم 1۹ 
)٩( «‏ یکی را از ملوك عجم حکایت کنند یه 
« (۷) _ پادشاهی با غلامی عجمی در کشتی نشت ۷۳ 
« (۸) هرمز را گفتند وزیران پدر را چه خطا دیدی )۷ 
« (4) یکی‌از ملوك عرب رنجور بود درحالت پیری ‏ ۷ 
« (۱۰) بربالین یحیی » پیغامبر » علیه‌السلام Ww‏ 
« (۱۱) درویشی مستجاب‌الدعوة دربفداد پدید آمد ۸.۰ 
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یکی ازملوك راشنیدم که شبی درعشرت رو زکرده‌بود ۸۱ 
یکی‌از پادشاهان‌پیشین دررعایت‌مملکت سستی کردی ۸۵ 
یکی‌از وزراء معزول شد AY‏ 
یکی‌ازرفیقان شکایت روز گارناساعد تردمن آورد ٩۰‏ 
تنی چند از روندگان در صحبت من بودفد ۱۰۰ 
ملك‌زاده‌ای گنج فراوان از پدر میراث یافت ۰ ۱۰۳ 
آورده‌اندکه نوشین روان عادل را درشکارگاهی  ٩۱۰۵‏ 


غافلی را شنیدم که خانهٌ رعیت خراب کردی ۱۰۹ 
مردم آزاری را حکایت کنند ۱۰۸ 
یکی را از ملوك مرضی هایل بود 14 
یکی‌از بندگان عمرولیث گريخته بود ۱ 
ملك زوزن را خواجه‌ای بود کریم‌النفی وزل 
یکی‌از ملوك عرب شنیدم که متعلقان را همی‌گفت ۱۱۱ 


ظالمی را حکایت کنند که هیزم دروینان خریدی ۱۱۸ 
یکی در صنمت کشتی گرفتن سر آمده بود ۱۳۰ 


درویشی مجرد بگوشه‌ای نشسته بود rr‏ 
یکی‌از وزراء پیش نوالنون مصری رفت ۱۳۵ 
پادشاهی بکشتن بی گناهی فرمان داد ۱۳۵ 
وزرای انوشیروان درمهمی از مصالح مملکت 

اندیشه همی کردند ۱۳۹ 
شیادی گیسوان بافت یعنی علویست ۱۳۷ 
یکی‌از وزرا بر زیرستان رحم کردی ۱۳۹ 
یکی‌از پسران هارون لرشید پیش پدر آمد ۱۳۰ 
با طایفهُ بزرگان بکشتی در » نسته بودم ۱۳ 
دوبرادر یکی خدمت سلطان کردی ۱۳۳ 
کسی هژ ده پیش انوشیر وان عادل آ ورد ۱۳4 
گروهی‌حکما بحضرت کسری دربمصلحتی سخن 

همی گفتند ۱۳ 
هرون‌الرشید را چون ملك دیار مصر مسلم شد ۱۳۵ 


یکی را از ملوك کنیز کی چینی آوردند ۱۳۷ 
اسکندر رومی را پرسیدند ۱4۰ 
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باب دوم در اخلاق درویشان 


یکی از بزرگان گفت پارسائی را 
درویشی را دیدم سر برآستان کعبه همی مالید 
عبدالقادر گیلانی را رحمةالله عليه دیدند 
دزدی بخانة پارسائی در مد 
تنی چند از روندگان متفق سیاحت بودند 
زاهدی مهمان پادشاهی بود 
یاد دارم که در ایام طفو لیت متعبد بودمی وشب‌خیز 
یکی را از بزرگان بمحفلی اندر همی ستودند 
یکی از صلحای لبنان که مقامات او در .یار عرب 
من کور بود 
یکی پرسید از آن گم کرده فرزند 
در جامع بعلبك وقتی کلمه‌ای همی گفتم بطریق وعظ 
شبی در بیابان مکه از بی خوابی پای رفتنم نماند 
پارسائی را دیدم بر کنار دریا که زخم پلنگ داشت 
درویثی را ضرورتی پیش آمد 
پادشاهی پارسائی را دید 
یکی ازجملهٌ صالحان بخواب دید پادشاهی را در 
پیاده‌ای سروپا برهنه با کاروان حجاز از کوفه 
پدرا مد 
عابدی را پادشاهی طلب کرد 
کاروانی در زمین یونان بزدند 
تفا نک هر | شب ال واش چ ی تقو زی 
ترك سماع فرمودی 
لقمان را گفتند : ادب از که آموختی ؟ 
عابدی را حکایت کنند 
بخشایش الهی گم شده‌ای را در مناهی چراغ توفیق 
فرا راه داشت 
پیش یکی از مشایخ گله کردم 
یکی را از مشایخ شام پرسیدند 
باد دارم که شی در کاروانی همه شب رفته بودم 
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وقتی در سفر حجاز طایفه‌ای جوانان صاحبدل همدم 

من بودند 4۴ 
یکی را از ملوك مدت عمر سیر ی شد ۱۹۵ 
ابوهریره .. هر روز بخدمت مصطفی ... آمدی ۱۹۹ 


یکی را از بزرگان بادی مخالف در شکم پیچیدن 
گرفت Fee‏ 
از صحبت باران دمشقم ملالتی پدید آمده بود ۹ 
یکی از پادشاهان عابدی را پرسید که عبالان داشت ۲۰٤۲‏ 
یکی از متعبدان در بیشه زندگانی کردی ۰۵ 
مطابق این سخن ۰ پادشاهی را مهمی پیش آمد ۳ 
یکی را از علمای راسخ پرسیدند : چگوئی در نان 
وقف ؟ ۳۳ 
درویشی بمقامی درآمد که صاحب آن بقعه کریم النفس 
بود ۳۱ 
مریدی گفت پیر را : چکنم کر خلایق برنج‌اندرم ‏ ۲۱۵ 
فقیهی پدر را گفت ۳۱۹ 
یکی بر سر راهی مست خفته بود ۳۰ 
طایفةٌ رندان بخلاف درویشی بدر آمدند ۳۳ 
این حکایت شنو که در بفداد ۳ 
یکی از صاحبدلان زورآزمائی را دید بهم برآمده ۲۳۵ 
بزرگی را پرسیدم از سیرت اخوان صفا ۳۳۹ 
پیرمردی لطیف در بفداه ۳۳۸ 
آورده‌اندکه فقیهی دختری داشت ۳۳۵ 
پادشاهی بدید؛ استحقار در طایفه درویثان نظر کرد ۲۳۰ 
دیدم گل تازه چند دسته rer‏ 
حکیمی راپرسیدند از سخاوت و شجاعت کدام 
بهترست ؟ ۳۳۹ 
باب سوم در فضیلت نامت 
خواهندهٌ مفربی در صف بزازان حلب می‌گفت ۰ ۰ ۲4۱ 
دو امیرزاده در مصر بودند 3 


درویشی را شنیدم که در آتش فاقه می‌سوخت ۳ 
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یکی از ملوك عجم طبیبی حاذق بخدمت مصطفی .. 
فرستاد 

در سیرت آرشیر بابکان آمده است 

دو درویش خراسانی ملازم صحبت یکدیگر سفر 
کردندی 

یکی از حکما پسر را نهی همیکرد 

بقالی را درمی چند بر صوفیان گرد آهده بود 
در واسط 

یکی از علما خورنده بسیار داشت 

درویثی را ضرورتی پیش آمد 

خشکسالی در اسکندریه عنان طاقت دروش از دست 
رفته بود 

حاتم طائی را گفتند 

موسی علیه‌السلام درویشی را دید 

اعرابی را دیدم در حلقَهٌ جوهریان بصره 

یکی از عرب در بیابانی از غایت تشنگی فیگفت 
همچنین درقاع بسیط مسافری گم شده بود 

هر گر از دور زمان نتالیده بودم 

یکی از ملوك با تنی چند خاصان در شکار گاهی 
بزمستان از عمارت دور افتادند 

گدائی هول را حکایت کنند 

باز ر گانی را شنیدم که صد و پنجاه شتر بار داشت 
مالداری را شنیدم که ببخل چنان معروف بود که 
حاتم طائی در کرم ` 

صیادی ضعیف را ماهی قوی بدام اندرافتاد 

دست و پا بریده‌ای هزارپائی بکشت 

ابلهی را دیدم سمین ۰ خلعتی ثمین د ربر 

دزدی گدائی راگفت 

مشت‌زنی را حکایت کنند 

درویشی را شنیدم که بغاری در نشسته بود 
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باب چپارم در فو ائد خاموشی 


یکی را از دوستان گفتم 

بازرگانی را هزار دینار خارت افتاد 

جوانی خردمند از فنون فضایل حظی وافر داشت 
جالینوس ابلهی‌رادید دست‌در گر یبان‌دانشمندی‌زده 
سحبان وائل را در فصاحت بی‌نظیر نهاده‌اند 
یکی را از حکما شنیدم که میگفت هرگز کسی بجهل 
خویش اقرار نکرده است 

تنی چند از بندگان محمود گفتند 

در عقد بیع سرأئی متردد بودم 

یکی از شعرا پیش امیر دزدان رفت 

منجمی بخانه درآمد 

خطیبی کریه‌السوت خودرا خوشآواز پنداشتی 
یکی در مسجد سنجار بتطوع بانگ گفتی 
ناخوش اوازی ببانگ بلند قران همی‌خواند 


باب پنجم در شق وجرانی 
حسن میمندی را گفتند 
گویند خواجه‌ای را بنده‌ای نادرالحسن بود 
پارسائی را دیدم بمحبت شخصی گرفتار 
یکی را دل از دست رفته بود 
یکی را از متعلمان کمال بهجتی بود 
شبی یاد دارم که یاری عز یز از در درآمد 
یکی دوستی را که زمانها ندیده بود 
یاد دارم در ایام پیشین که من و دوستی 
دانشمندی را دیدم یکی مبتالا شده 
در عنفوان جوانی چنانکه افتد و دانی 
یکی را پرسیدند از مستعر بان بغداد 
یکی را از علما پرسیدند که یکی باماءر وت 
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طوطیی با زاغ در قفس کردند 

رفیقی داشتم که سالها با هم سفر کرده بودیم 
یکی را زنی صاحب جمال جوان در گنشت 
یاد دارم که درایام جوانی گذر داشتم بکوئی 
سالی محمد خوارزمشاه رحمةالله عليه باختا 
برای مصلحتی صلح اختیار کرد 

خرقه‌پوشی در کاروان حجاز همراء ما بود 
یکی را از ملوك عرب حدیث مجنون لیلی 

و شورش حال او بگفتند 

قاضی همدان را حکایت کنند 

جوانی پا کباز و پاكرو بود 


یاب شد ششم در ضعف و پبری 


با طایفهٌ دانشمندان مر جلمع دمشق بحثی 
همی کردم 

پبرمردی را حکایت کنند که دختری خواسته بود 
مهمان پیری شدم در دیار بکر 

روزی بغرور جوانی سخت رانده بودم 
جوانی چست لطیف خندان شیر ین زبان در 
حلفه عشرت ما بود 

وقتی بجهل جوانی بانگ بر مادر زدم 
توانگری بخیل را پسری رنجور بود 
پیرمردی را گفتند چرا زن نکنی 

شنیده‌ام که درین روزها کهن پیری 


باب هنتم در تأثیر تر بیت 


بکی را از وزرا پسری‌کودن بود 
حکیمی یسران را یند همی داد 

یکی از فضلا تعلیم ملث‌زاده‌ای همی داد 
معلم کتابی ديدم در دبار مغرب 

بارساز اده‌ای را نعمت بی کر ان ازتر کد 
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عمان بدست افتاد 
پادشاهی پسری را بادیبی داد 

یکی را شنیدم از پیران مربی که مریدی را همی 
عرابیی را دیدم که یس را همی گفت 

ګر تصانیف حکما آورده‌اند که کژدم را ولادت 
معهود نیست 

فقیرءٌ درویثی حامله بود 

طفل بودم که بزرگی را پرسیدم از بلوغ 

سالی نراع در پیاد گان حجیج افتاده بود 

هندوی نفط اندازی همی آموخت 

مردکی را چشم درد خاست 

یکی را از بزرگان امه پسری وفات یافت 
پارسائی بززیکی از خداوندان نعەت گلر کرد 
سالی از باخ بامیانم سفر بود 

توانگر زاده‌ای را ديدم برسر گور پدر نشسله 
بزرگی را پرسیدم در معنی این حدیت 

جدال سعدی با مدعی در بیان توانگری ودرویشی 


باب هشتم در آدات صحیت 


مال از بهر آسایش عمرست 

موسی علیه‌السالام » قارون را نصیحت کرد 
دوکس رنج بیهوده بردند 

علم از بهر دين پروردنست 

عالم نا پرهیز گار کور مشعله دارست 
ملك از خردمندان جمال گیرد 

سه چیز پایدار نماند 

رحمآ وردن بر بدان ستمست برنیکان 
بدوستی پادشاهان اعتماد نتوان کرد 
هرآن سری که داری با دوست در ميان هنه 


(۱۱) دشمنی ضعیف که در طاعت آ ید 
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سخن ميان دو دشمن چنان‌گوی 
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چون در امضای کاری متردد باشی 

بر عجز دشمن رحمت مکن 

هر که بدی را بکشد 

نصیحت از دشمن پذیرفتن خطاست 

خشم بیش از حدگرفتن وحشت آرد 

دو کس دشمن ملك و دین‌اند 

پادشه باید که تا بحدی. خشم بردشمنان نراند 
بدخوی در دست دشمنی گرفتارست 

چو بینی که در سپاه دشمن تفرقه افتاده است 
دشمن چو از همه حیلتی فروماند 

سرمار بدست دشمن بکوب 

خبری که دانی » دلی بیازارد 

پادشه را بر خیانت کسی واقف مگردان 
هه یهت جو رای ی کت 

وریب دشمن مخور 

متکام را تا کسی عیب نگیره 

۳ را عقل خود بکمال نماید و فرزند 
دها دمی بر سفره‌ای بخورند 

هرکه در حال توانئی نکوئی نکند 

هرچه زود براید » دير نپاید 

کارها بصبر برآ ید ومستعجل بسر در آید 
نادان را به از خامشی نیست ۱ 
هر که با داناتر از خود بحث کند 

هر که با بدان نشیند » نیکی نبیند 
مردمان را عیب نهانی پیدا مکن 

هر که علم خواند و عمل نکرد 

از تن بی‌دل طاعت نیاید 

نه هر که در محادله چست » در معامله درست 
اک وا جسه قان برد اقفر یشک ر وی 
نه هر که بصورت نکوست » سیرت زیبا دروست 
هر که با بزر گان ستیزد » خون خود ریزد 
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پنجه با شیر زدن و مشت با شمشیر » کار 
خر دمندان نیست 

شعیفی که با قوی دلاوری کند 

بی‌هنر آن هنرمندان را نتوانند که پینند 

گر جور شکم نیستی . هیچ مرغ در دام صیاد 
نیوفتادی 

مشورت با زنان تباهست 

عر کرا دشمن پیشست 

کشتن بندیان تأمل اولی‌ترست 

حکیمی که با جهال در افتد 

خردمندی راکه در زمره اجلاف سخن ببندد 
جوهر اگر در خلاب افتد 

مت آنست که ببوید 

دوستی راکه بعمری فراچنگ آرند 

عقل در دست نفس چنان گرفتارست 
جوانمرد که بخورد و بدهد 

اندك اندك خیلی شود و قطره قطر ه سیلی 
عالم را نشاید که سفاهت ازعامی بحلم‌در گذراند 
مععریت از هر که صادر شود ناپسندیده است 
جان در حمایت يك دمست 

ث,طان با مخلصان بر نمیآ ید 

هر که در زند‌گانی نانش نخورند چون بمیرد 
امش نمر 

درویش ضعیف حال را در خشگی تنگسال مپرس 
دو چیزر محال عقلست 

ای طالب روزی بنشین که بخوری 

بنا هاده دست نرسد 

صیاد بی روزی ماهی در دجله نگیرد 
توانگر فاسق کلوخ زر اندودست 

شدت ننکان روی در فرح دارد 

سرد از نعمت حق بخیل است 

تاد یا رات عاق یز ریت 

مراد از نر ول فران:» تحصیل سبرت خوست 
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(۷۵) یکی را گفتند . عالم بی عمل بچه ماند ؟ 
(۷۳۹) مرد بی‌مروت زنست 
(YY)‏ دو کس را حسرت از دل نرود 


(۷۸) خلعت ساطان اگر چه عزیزست , جامه خلقان خود 


بعزت‌تر 
(۷۵) خلاف راه صوابست و عکس رآی اولوالالباب 
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(۸۰) هر آنچه دانی که معلوم تو گردد بپرسیدن آن تمجیل 


ی 
(۸۱) یکی از لوازم صحبت آنست که خانه بپردازی 
(۸۳) هر که با بدان نئیند » اگر نیز طبیعت ایشان 
درو اثر نکند 
(۸۳) حلم شتر چناذکه معلومست 
(۸4) هر که در پیش سخن دیگران افتد 
(۸۵) زیشی درون جامه داشتم 
((۸) دروغ‌گفتن بضربت لازم ماند 
(۸۷) اجل کاینات از روی ظاهر آدمیست 
(۸۸) از نفس پر ور هنروری نیاید 
(۸۵) در انجیل آمده است‌که ای فرزند آدم ۰ اگر 
توانگری دهمت ۱ 
( ۵۰) ارادت بیچون یکی را از تخت فروآرد 
)٩۱(‏ گر تیغ فهر بر کشد , نبی و ولی سردر کشد 
(AF)‏ هر که تادیت دنیا راه صواب نگیرد 
(۹۴) نیکبختان بحکایت و امثال پیشینیان پندگیر ند 
)۹٤(‏ آن راکه گوش ارادت گران افر یده‌اند 
)٩۵(‏ گدای نيك انجام . به از پادشاه بدفرجام 
)٩٩(‏ زمین را از آسمان نثارست 
(۹۷) حق » جل و علا » می‌بیند و می‌پوشد 
(۹۸) زر از معدن بکان کندن بدرآید 
(۵۵) هر که بر زیردستان نبخشاید 
(۱۰۰) عاقل چو خلاف اندر ميان آید . بجهد 
(۱۰۱) مقامر را سه شش می‌بابد 
(۱۰۳) درویشی بمناجات در میگفت 
(۱۰۳ زار گی را پرسیدند با چندین فضیلت که دست 


OA 
وت‎ 


راست راهست 

» (۱۰۵) نصیحت پادشاهان کردن کسی را مسلم بود 

» (۱۰۵) شاه از هر دفع ستمکارانست 

» (۱۰) همه کس را دندان بتزشی کند شود 

» (۱۰۷) قحبه پیر از نابکاری چه کند که توبه نکند 

» (۱۰۸) حکیمی را پرسیدند : چندین درخت نامور که 
خدای عز و جل » آفریده است 

(1Q) «‏ دو کس مردند و حسرت بردند 
تمام‌شد کتاب گلستان واللها لمستعان 


فرستهای دیگر: 


۱- فهرست آیات و اخباد 

۲- فهرست امثال وحکم 

۳- فهرست اعلام متن 

4- فهرست قوافی اشمار 

_ فهرست قاعده‌های دستوری 
٦‏ فهرست مأخنها 
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بشگفتاد 


چه 


. هرکس زبان شیرین پارسی را آموخته باشد » بیگمان با 
O‏ 
که شهدکلام استاد سخن را حلاوتی دبگرست . : نگارنده را نیز 
باگفتار سمدی الفتی دیرینه بود و بحکم همین دلبستگی فرصتی 
میجت که آثار دلپذیر شیخ را بربکی از استادان مسلم ادب 
بخواند و هدر استعداد سرمایه‌ای از معرفت. بیندوزد .. 

چندسال پیش ازبخت‌نيك توفیق یارشد وبخواهش‌دوستان » 
استاد محمدعلی ناصح » رئیس دانشمنداغقمن ادبی‌ایران » تدریس 
کلیات شیخ را درانجمن آغاز فرمودند و باحسن استتباط ولطف 
بیان در توضیح مطالب موی شکافتند و تشنگان وادی‌طلب را از 
زلال عذب سخن سعدی سیراب کردند ) تا آنکه روزی استاد پس 
از فراغ از تدرس کلیات » این‌بنده راکه‌ج زکوشش‌درراهآموختن » 
هنری دیگر نداشتم » بعنایت خاص مشوق آمدندکه اگر گلستان 
را بگونه‌ای بتوانی شرحکردکه تبصرة مبتدان و تذکرة منتهیان 
باشد » کاری سزاست . چاکر اطاعت امر استاد را محض خیرو 
عین صواب دانست و هرچند از دشواری کار می‌اندیشید » بات وکل 
برحق و برهبری استاد » گرچه نو سفر بود » بگام طلب قدم در 
راه نهاد و پس‌از چهار سال بمنزلگه مقصود فراز آمد و شرحی 
ته شایان مقام گلستان سمدی بلکه برقدر بضاعت و توان خویش 


فراهم آورد و بحلقة اهل تحقیق بارمغان فرستاد و برای آسانی 
کار نوآموزان ادب معتی واژه‌ها و جمله‌های دشوار و برخی 
نکته‌های دستوری و ادبی را با مراجعه بکتابهای معتبر در ذبل هر 
صفحه ثبت‌کرد و در حل بعضی‌از مشکلها از استادان بز رگد 
دانشگاه‌تهر ان‌جنا بآ قای جلال الدین‌همایی وجنا بآقای بدیع الزمان 
فروزانفر استمدادکرد وهمواره خودرا رهین الطافشان می‌شناسد . 
ابن سخن نیز گفتنی است‌که بمصلحت دید استاد » نسخة 
گلستان تصحیح: شادرو ان محمدعلی فروغی را اساس این شرح 
قرارداد ودرپاره‌ای مواردکه نسخه بدل برمتن مرجح بود » بازهم 
نسخه متن را تغییر نداد و آن را با سایر نسخ‌های چاپی نیز 
سنجید و آنچه مناسبتر بنظر آمد بررگزید و در حاشیه ضبطکرد 
و بشرح و تصیر پردانخت و جز بندرت عبارتی راکه نسخه متن 
فروغی کم با افزون داشت نیفزود و نکاست و رسم‌الخط را نیز 
بهمان شیوه رعایت کرد و آنگاه مزید فایدت را درآغاز این شرح 
با استفاده از کتانهائیکه درضمن مآخذها ذکرشده‌است »گزارشی 
مختصر ازاحوال شيخ و سبك وی درسخنوری پرداخت و درپایان 
چهار فهرست از آبات قرآن مجید و اخبار و احادیث وامثال وحکم 
نامهای خاص و قاعده‌های دستوری گلستان بیاراست و نیز برای 
سهولت یافتن هربیت از اشعار متن‌کتاب فهرستی الفبائی برحسب 
قوافی ترتیب داد . 
اميد است‌که این خدمت اجیز در پیشگاه خداوندان ادب 
مقبول افتد و بنده را بکرم از لغزشهائی که برقلم رفته » آگاه 
فرمایندکه بقول شیخ اجل «متکلم را تاکسی عیب نگیرد » سخنش 
صلاح نپذیرد . » 
تهران » مرداد ماه ۱۳:۸ خورشدی 
خلیل خطیب رهیر 


سحعد‌ی وگلستان 


در شمال شرقی شهر شیراز » اندکی دورتر از مزار خواجه 
حافظ » نزديك باغ‌دلگشا » آرامگاه بزر گترین گوینده ونویسندة 
ابران» افصح‌المتکلمین» شیخ‌اجل » مشرف‌الدین » مصلح‌بن‌عبد ال 
سعدی شیرازی است‌که تا جهان برباست «صیت سخنش» درآفاق 
میرود و « ذکر جمیل » وی بهرگونه زبان گفته میابد و باگذشت 
روزگاران بز ر گیش نمی‌کاهد و گوهران نظم و نثرش چون مهر 
جهانتاب برآسمان ادب فروزنده میماند . 
هفت کشور نمی‌کنند امروز بیمقالات سمدی » انجمنی 

سعدی‌دردهه نختین سده هفتم‌هجری دریکی‌از دودما نهای 
نزادة شبراز که بگفتة خود شيخ همه عالمان دين بودند » دیده 
بجهان گشود . هنوز طفل بودکه از نوازش پدر بی‌بهره ماند و با 
درد بتیمی خو کرد و با شوق فراوان بمکتب میرفت و مقدمات 
علوم را فرامیگرفت و چون بروز نوجوانی رسید سخت پژوهش 
دين و دانش دل ست . 

اوضاع آشفتة ایران درپابان روز گارسلطان محمدخوارزمشاه 
وتر کتاز تاتار این مرز و بوم » نویژه حملة سلطان غیاث‌الدین > 
برادر جلال‌الدین خوارزمشاه شیراز (سال ۳۱) » دانش پژوه 
جوان را که هوائی جز آموختن دانش در سر نمی‌پرورد » برآن 

الف 


داشت که ترك بار و ديار گوید و آهنگ نظامة داد کند › تا 
درآن سامان با دلی آسوده از خرمن معرفت خوشه حیند . سمدی 
درنظامیه یك زمان از آموخټن نمی‌آسود تا در دانش بدان پایگاه 
رسیدکه وی را بدستیاری استادان برگزیدند و چنانکه خود 
در بوستان آورده است دستوری دافت درس راپس از تقربرپیشوای 
ادب باردیگر برای دانشجویان باز گوید و بتلقین پردازد . سمدی 
از محضر دو استاد بزرگ بهره‌ها برگرفت نخست جمال‌الدین 
عبدالرحمن ابوالفرج بن جوزی دوم ( در گذشته بسال ٩۳‏ ) » 
مدرس مدرسة مستنصرية بفدادکه بوعظ و تذکیر شهره رو زگار 
بود » دوم عارف معروف » شهاب‌الدین ابو حفص عمر ین محمد » 
صاحب عوارف‌المعارف ( در گذشته سال ۲ ) که از وی بنام 
« شیخ دانای مرشد » باد کرده است . 

آموزش و رهبری این دو استاد جنان در وی اثر بخشید 
که سمدی پس‌از سالیان چند در علوم دینی مانند فقه و حدیت و 
تفسیر و کلام گوی سبقت از همالان بربود و بمطالعة تاریخ و 
سیر و قصص روی‌کرد و از عقابد فرزانگان در تهذیب نفس و 
تدر منزل و سیاست مدنآگاه‌شد و درفن خطابه ز وعظ مهارت 
یافت و بمشرب عرفان بی‌پیروی از طربقه خاص گرائید . 

این گاه » شوق درونی سمدی بجهانگردی و چیره‌دستی 
وی در مجلس گوئی و وعظ و پریشانی احوال جهان که بقول او 
چون موی زنگی درهم آشفته بود » سیب گشت که دل بر سفر 
نهد و با رنجهای آن بازد » تا آنچه باستدلال و بحث از استاد 
آموخته بود » خود نیز بیازماید و جمال علم را با عمل بیاراید 
و بمدد سیر در آفاق آنچه را در مدرسه آموختنی نیست ؛ هم 
فراگیرد و تکمال آدمیت برسد . سی‌واندسال این سفر دشوار 


ب 


بدرازا کشید و حاصل آن جهانی از آ گاهیهای تازه و آزمونهای 
بر ها بودکه سرمابة سخن سعدی گشت تا وی را در شناخت 
هر گو نه مردمان از شاه تا گدا بصیرتی بسزا بخشید . شیخ دراین 
روزگار دراز از عراق و شام و آسیای صفیر و حجاز و مکه و 
حشه دندار کرد و مدتی در شام رحل اقامت افکند و در جامع 
دمشق و بعلبك بوعظ وارشاد پرداخت سرانحام هوای باراد 
پارس و « تولای مردان این پاك بوم » وی را بربازگشت بوطن 
برانگیخت ر « بلبل خوشگوی » را بگلستان .شیراز با زآورد . 
از بخت نيك دراین هنگام مردم پارس در پناه تدییر اتاك 
مظفر الدین ابو نکر بن سعدین زنگی )1^.1( بادشاه دانا دل 
سلغری خوش و آسوده ميزستند و شیراز پناهگاه دانشمندانی 
شده نودکه از دم تيغ خونبار تاتار حان سلامت برده بودند . 
سمدی در دربار این اتايك مقامی ارجمند بافت و بویژه ولیمهد 
وی سمدین ابوبکر که تخلس سمدی هم از نام اوست ‏ باستاد 
سخن ارادت میورزید و در اکرام وی چنانکه شاید » بکوشید . 
استاد از همه عالم بدین « مأمن رضا » دل‌خوش داشت و فارغ از 
آسیب زمانه بتصنیف و تاليف دست زد و نخست پاس مهربانیهای 
شاه را سراش بوستان درسال 66+ آهنگ کرد و این کتاب 
کم‌نظیر را در ده باب بنام اتابك ابوبکرین سعدبن زنگی درقالب 
مثنوی ببحر متقارب بنظم آورد و گلزاری از معرفت و اخلاق 
و حکمت عملی و حامعه‌شناسی و آلین کشور داری بار است 
که هربیت آن مثلی ساثر و نمودار اندشة ژرف گوبنده و رهبر 
جهانیان برستگاری و بهروزی است . هنوز بکسال بیش‌از تدوین 
بوستان نگذشته بودکه استاد در بهار سال ۵+ دومین اثر نامدار 
خودگلستان رابنام‌ولیعهد ؛ سعدین ابی‌بکرین سعدین زنگی فراهم 
a‏ 


آورد و چنانکه خود دردیباچۀ آن میفرماید : «هنوز ازگل بتان 
بقیتی موجود بودکه کتاب گلستان تمام شد » . 

گلتان را باید فرا آورده آزمونها و نمودار مطالة سعدی 
در اقکار و احوال و اخلاق و آداب مردمی شمردکه وی در سفر 
سی ساله با آنان سروکار داشته واز راز درونشان اگاه گشته و 
از هر يك اندرزی شنيده و نکته‌یی آموخته و بگنجینة خاطر 
سپرده است و آنگاه در فراغ بال حند ساله‌ای که در روزگار 
سلفریان بافته » این گهرهای تابنالك را برشته کشیده و گیوی 
عروص سخن را بزیور نظم و تثر گرانبهای خویش میاراسته است . 

نبوغ سعدی در نویسندگی و گویندگی از گلستان نيك 
نمایان است و اگر استاد جز همین بك اثر بادگار نمیگذاشت 
براثبات بزرگی وی دلیل توانست بود . سمدی در گلتان 
آموزگاری خردمند استکه جوندگان فضلت را گاه با قل 
افانه و داستان بشیوة .مقامه‌نوسان و گاه با ححت و برهان و 
استناد بتاریخ » بشناخت نيك و بد توان می‌بخشد . ازگفتن حق 
یم ندارد . بر تقاصی که دراجتاع می‌بند » پرده نمی‌بوشد . 
« عشوه ده ورشوت ستان » نیست » کلام بکرش هم فلسفی است 
هم عرفانی هم بمعیار دین درست و هم بین اخلاق پسندیده . 
وی فرزانه‌ای روانشناس. است‌که « داروی تلخ نصیحت بشهد 
ظرافت آمیخته » تا نازك طبمان و نازنینان جهان هم از گفتارش 
ملول نشوند . امن است‌که داناان سخن سمدی را زیدهة حکمت 
و خلاصة معرفت و گلستانش را جون دوستان و بوستانش راجون 
گلستان » جان‌پرور میشمار ند . 

سمدی در غزل‌سرائی نیز دگانه استاد است و غزل عاشقانه 
را با آنهمه شور و حال لطیفتر از او کس نسروده است.. غزلیات 


د 


سمدی را بطیبات و بدایم و خواتيم وغزلیات قدیم بخش کرده‌اند . 
قصاندی بفارسی و عربی نیز داردکه درآنها داد انشرز داده و 
ممدوحان رابعدل و انصاف خوانده ولی هیچگاه شیوء مبالغه آمیز 
پیشینیان را بکار نبرده است . ترجیمها و ملمعات و مرئیه‌ها و 
قطمه‌ها و راعیهای وی نیز در جای خود ارزنده است . علاوه‌بر 
امن آثار رساله‌های شش گانة سمدی نیز هردك اتی برکمال 
استادی وی در اقسام تثر ساده و فنی و تثر عرفانی است . 

همزمان با طلوع این مهر فروزان درآسمان ادب و داش 
فرن هفتم ستارگانی دىگر نیز هربك در احیتی پرتو افشانی 
میکردند و از آن جمله : جلال‌الدین محمد مولوی » امیرخسرو 
دهلوی » عطار نیشابوری » کمال‌الدین اسممیل اصفهانی » 
مجدالدین همگرو حکیم نزاری قهستانی واز حکیمان و دانایان 
خواجه نصیرالدین طوسی و شهاب‌الدین سهروردی و شمس‌الدین 
محمدین قیس‌رازی را میتوان نام برد . 

سعدی گروهی از بادشاهان و حاکمان و بزرگان عصر را 
ستوده استکه درانحا نام برخی از آنان آورده میشود : اتابك 
ابوبکرین سعدین زنگی و اتابك سعدین ابو بكر و اتابك محمدین 
ابوبکرین سعدزنگی وامیر فخرالدین ابویکرین‌ابی‌نصر حوایجی » 
وزیر اتابك ابوبکرین سعدین زنگی وامیر انکیانو و امیرمحمد 
بیگ از فرما نروابان مغولی فارس و ابلخان یعنی هلاکوو شمس - 
الدین محمد جوینی صاحبدیوان وزير ایلخان وبرادرش علاء‌الدین 
عطاملك جوینی صاحب تاریخ چهانگشا . 

استاد بس‌از سپری شدن روزگار سلغربان و حبرگی 
فرمانروابان مول برشیراز » باز آهنگ سفر ساز کرد و در سال 
۲۳ سغداد رفت و پس‌از آن پیاده بزبارت خانهة خدا شتافت و در 


® 


باز گشت از مکه سفری بآذربایجان کرد و درآن سفر باخواجه 
هماغ‌الدین تبربزی سخن‌سرای ممروف وخواجه شس‌الدین محمد 
جوننی و برادرش عطاملك جویی دندار کرد واکرامها دید . 
شیخ پس‌از این سفر بمیهن گرامی خود شیزاز باز آمد و 
خلوت گزید و با جهانی از دانش و آزمون براهتمائی مردم همت 
شت و درسال ۱ با ۹۹6 جون وعدۀ حق فرارسید » جان 
بجان آفرین باز داد و در خلوتگاه خویش تن بخاك سپرد و زندگی 
حاودانه آغاز کرد . 
خرم تن او که چون روانش از تن برود سخن روانست 


کاستان 

هر باب از این کتاب نگارین که بر کنی 
همچون بهشت گو ی از آن باب خو شعر ست 
چنانکه از تاریخ نثرفارسی برمیاً ید » پیش از روز گار سعدی 
و هم در زمان وی دو سبك در نگارش تثر مرسوم بود : یکی 
ساده نوسی که شیوه نوشتن کتابهای علمی بوده است و از در 
گاه ثر مرسل در بیان مقاصد علمی بکار میرفته و تا امروز نیز 
همین شیوه بکار و بیگمان پسندیده و بایسته است و دیگر نثر 
فنی که خود دارای جند شیوه است مانند منشور نوسی » تثر 
منشیانه » نثر مسجم و مقامه نگاری . انوالمعالی نصر اه منشی 
ترجمان‌دانشمند کلیله و دمنه(ترجمه_بسال4۰-۵۳۸ه)وخواجه‌عبداله 
انصاری (۳۹۰- 4۸۱) وقاضی حمیدالدین بلخی (در گذشته سال 
*ه) از پیشوایان این سبك بشمار سا ند ب حمیدالدین مصتف 
مقامات حمیدی تتقلید از مقامات بدیعی و حریری 4 در زبان 
فارسی سسقامه‌نوسی پرداخت و انواع تکلفهای نثر مصنوع را 
بکار برد ولی سخنش جز در برخی موارد لطف و زیبائی گلستان 

را ندارد . 
اند دانست که سعدی را در نگارش گلستان اگر جه بشيوة 
خواجه عبدالّه انصاری و قاضی حسدالدین بلخی نظر بوده ‏ اما 


ر 


هیچگاه گرد تقلید نگشته است و گلتان از آغاز تاانجام برتاز گی 
سخن و وآفرنی و چیره‌دستی نوسنده گواهی میدهد . 
استاد بمدد ذوق خداداد و با ژرف اندشی درآثار بشنیان 
اثری بدیم در نثر فارسی وشاهکاری درمقامه نوسی پدیدآورده 
که هرگز زمان دست تطاول برآن نمی‌گشاید و هنوز هم پس‌از 
هفتصدسال ترو تازگی و زبائی دیرنه را نگاهداشته است . پس 
از سعدی هيحيك از شاگردان مکتبش بای وی نرسیدند و 
بیگمان میتوان گفت که کلام استاد سخن را «آنی» است که از 
دید مقلدان - هرچند هم کوشیده‌اند و همانند آن عباراتتی 
پرداخته - بوشده مانده است و تاکنون کس ددرست نتوانسته 
است همه این لطیفه‌ها را درباید . برخی پنداشته‌اند که تنها چهرۀ 
سخن را بزیورهای بدیمی آراستن خودمایه آب و رنگ گفتار 
خواهد شد » غافل از آنکه « هزار نکتة باریکتر زمواینجاست» . 
شیوة سعدی که بقول یکی‌از محققان باید آنرا « شعر منثور » 
نام داد در نثر فارسی تأثیری شگرف بحای نهاد و باعث شد که 
نویسندگان دیگر هم بکوشند تا به پیروی ازاین نویسندة بز رگد 
از صنعتگریهای نثر فنی مانند قرینه سازبهای پیاپی متکلفانه و 
آوردن مترادفها و سحعهای دشوار و حل و اقتباس بیش‌ازاندازه 
از آبات و اخبار و بگواه آوردن سیاری از اشمار و امثال عرب 
بکاهند و در سخن راه ایجاز پیش گیرند . از دراز نوسی بیهوده 
که ماية سر گشنگی و خستگی خواننده در پیچ و خم جمله‌هاست 
پرهیزند و نگاهداشت تناسب را هرجا درسیاق کلام شعر میتواند 
حق معنی را بهتر برساند » سررشتة سخن بدوسپارند و آنجا که 
نشر در پرداخت معنی تواناتر است » ازآن مدد جوند . واژه‌های 
کهنه و دشوار بکار نبرند . خوشآهنگی و سادگی وشیواشی 
ی 


و رسائی گفتار را نتمام رعابت کنند . درآئین سخن‌پردازی حال 
خواننده راکه روی سخن با اوست ادیده نگیرند وهرلفظیردازی 
و صنمت‌انگیزی راکه برده برجهره محنی میکشد » شور افکنند 
و بدانند نخستین شرط سخن شیواورساآنست که معنی رابروشنی 
بیان کند و سخندان پرورده کسی است که چون جوهری استاد 
گهرهای لفظ را سعدی‌وار در جای خود بنشاند و ترکیبی ازآنها 
پدید آورد که بچشم نظر زیبا » بشنیدن خوش ‏ بگفتن آسان 
بترازوی زبان سخته و بمعنی دلپذیر باشد . 

استاد همه اسرار بلاغت و فصاحت را در گلستان ا حد 
اعحاز بکار آورده و در سراسر این کتاب گرانمامه استماره‌ای 
باردیا کنایتی دور از ذهن دیده نمیشود . هیچگاه معنی فدای 
لفظ نشده واز خامة توانای وی اثری برجای مانده است که 
« متکلمان را تکار آید و مترسلان را بلاغت افزاید » واز آن 
روز باز هرکس در گوشه‌ای از جهان بغارسی سخن میسراید این 
گفتار سمدی را : 

برحدیث من و حسن تو نیفزاید کس 

حد همین است سخندانی و زباثی را 

شنیده و نیوشیده است و باتفاق دانشمندان و اهل نظر از 
آغاز ادب پارسی کس تاکنون بجامم بودن سمدی در نثر و نظم 
پدید نیامده است و بی‌سبب نیست‌که حتی شاعر معاصر وی مجد 
همگر ملك الشعرای دربار اتابك ابو بکربن سمدین‌زنگی میگوید : 

از سعدی مشهور سخن شمر روان جوی 

کو کم فضل است و دلش چشمة زمزم 

تاربخنویس نامی قرن هفتم و صاف‌الحضرة نیز هشت نه سال 

پس‌از در گذشت سعدی با اکرام فراوان اشماری از وی در تاریخ 
ط 


خود ذکر میکند . 

کوتاه سخن آنکه » شیوۀ پسندنده استاد سخن چنین بودکه 
هرجه در نثر گذشتگان نفز و نیکومی‌بافت می‌پذیرفت » آنگاه با 
چالاکی وز بردستی بمددقریحة توانا وانديشة سحرآفرین درسخن- 
پردازی معجز مینمود و بشیوة « سهل و ممتنع » چنان در نثر ساده 
و فنی تردستی نشان میداد که دیگر نوسندگان باوی همداستان 
شده » مسگو ند . 

مردم همه دانند که در نامة سمدی 

مشکی است که در طلة عطار نباشد 

شیوة سخن گستری این استاد بر اشار متکلفانة معاصران و 
پیروان آنان در قرنهای بعد قلم نسیان کشید و چنان مقبول خاطر 
نوسندگان آمد که حهل سال پس از در گذشت وی محد خوافی 
کتاب « روضة خلد »را درسال ۷۳۳ به پیروی از شيوة شیخ‌نوشت 
و معین‌الدین جوینی درسال ۷۳۵ کتاب «نگارستان» را هم بتقلید 
گلستان نگاشت و شاعر بز رگ قرن نهم جامی (۸۲۷ - ۸۹۸ ) 
بهارستان را بائین گلستان بیاراست . در سدۀ گذشته قائمقام 
فراهانی ( ۱۱۹۳ - ۱۳۵۱ ) وقاآنی ( ۱۳۷۰-۱۲۲۲ ) صاحب 
ران ادان ھور سکس سی شار سرود : 

بیقین میتوان گفت تثر روان و ادبی امروزی ما » پدیدۀ 
انصراف خاطری است که منشیان صاحب ذوق و درست اندش از 
پایان عصر صفوبان و بویژه از روزگار زندیان باثار متکلفانه 
پیشینیان و معاصران خود نشان دادند و به بیروی ازسبك سعدی 
پرداخته » بوستان سخن را ازحشو وزوائد پیراستند و پیش‌سنی 
استاد سخن درست آمدکه فرمود : 

ی 


نگر تا گلتان معنی شکفت 
در او هیچ بلبل چنین خوش نگفت 
عجب گر بمیرد چنین بلیلی 
که بر استخواش نروید گلی 
و 4 
گلستان سعدی را به بیشتر از زبانمای زندة جهان گزارش 
کرده‌اند برخی از کهن‌ترین ترجمه‌های آن حنانکه درداثرةالمعارف 
اسلام آمده عبارتست از : 
۱- بزبان فر انسوی از du Ryer‏ ۸00۲6 › بارىسسال ۱۹۳۶ 
۲- بز بان لاتینی از 06011005 » آمستر دام سال ۱۹۵۱ 
۳ بزبان آ لمانی از 01621105 هامبور گے سال ۱۹۵۶ 
-٤‏ زان اکا Sullivan il‏ <« سال ۱۷۷6 


دیاچه کلستان 


2 ي 


سنت تخدای: واه عزوجل , که" طاعتش" موجب" قربتست" د 


۱- بسم‌الله الرحمن الرحيم : بنام ایزد بخشايندة مهربان . رحمن › 
رحمان: بخشاینده. نام ویوه خدا . دحیم : مهربان» رحمان ورحیمدو اسمند 
مشتق از دحمت بمعنی مهر بانی کردن. بخودن. هر دو کلمه ازتار‌صرف هم 
صفت مشبهه‌هم صيغة مبالغه‌ا ند ۲- منت : سباس واحسان ونمت‌دادن 
۳-دا: حرف‌اضا فهمفید تخه‌یص. است, فعل‌جماه‌یارا بطه بقرینهٌ جملة بعدمحذوف 
است یعنی نهمت‌بخدی وسپاس ویره خداست از لحاظ دستورمنت مسندالیه, خدای 
راست‌مسند ورا بطه ۴- عزوجل: توانا و بزرك , دوجمله است که در 
فارسی میتوان بتاویل صفت برد برای خدا » صفت جدا از موصوف . عز : 
فعل ماضی از مصدر عزوعزت یعنی توانا وار جمند گردید . برخی عزوجل 
را جمله‌های ثتائیه معترضه شمرده‌اند. جل: فعل ماضی ازمصدر جلالتبمعنی 
بزرگگ شد این دوقعل ماضی دراینجا برای دوام است یمنی توانا و بز رکه 


است همیشه ۵-که: موصول. جملهٌ طاعتش موجب قر بست صلهودر 
حکم صفت‌برای خدا ۶_ طاعت : فرماتبر داری» طو ع.مجازاعبادت 


۷ موجت: بم اول و کسرصوم اسم فاعل ازایجاب ,لازم گر دا ننده, محیب 
۸- قربت: بضم اول نزدیکی. خویشی 


ص دیباچة گلستان 


۾ ۱ ۲ 
بشکراندرش هز ند نعمت هرنضی کرو حباتست" و 
۷ 

چون" برهياً ید مفرح" زات" > س " درهرنقسی دونعمت موجودست 


وبرهرنستی شکری واجب " : 
ازدست وزبا ن که " برآبد ٩‏ کز عهدة" ا 


۵ و رمضم 


اعملوا" آل داود شکراً وقیل من عبادی شکور 
و 


١‏ بشکراندرش: دراورا سپا سگز اردن به» حرف ‌اضافه برای‌ظر فیتد 
شکر :سپاس‌داشتن؛ خدارا نیکوثنا گفتن-| ندر: در حرف اضافه‌ای‌اس ت که برای 
"تا کید پس ازاسم‌ممد بح نهای اضافث, به,در, پر" آورده میشود 

۲ نعمت : انعام ."روزی . . بخشش ۰ دهش . فمل جمله « است > 
بعرینة جملة معطوف ءايه» طاعتش موجب قر بتست »حذف شده. مزید : بنتح 
اولافزونی .معنی‌جماه اشاد تی با به۷درسورءا بر اهیم‌دارد هک 
لازیدنکم . هنگامیکه که‌پرورد گارشما اعلام کرد که اگر سباس گز اد ید افزون 


بنا مد . مولوی فرماید : شکر نعمت ۰ نعمتت افزون کند کفر 

نعمت از کفت بیرون کند ۳- نفسی_ : دمی ؛ یاددنفسی یای وحدت 
۴که: آنگاه که . حرف ربط » جملةٌ, که‌فرومیرود ۰ قیدزمان است برای 
جملهٌ «هر نفسی. .۰ ممدحیاتست» ۵ همد : بام اول وئانی‌مکسور 
و تشدید سوم اسم فاءل ازامداد . یادیگر ومددبخش ۶ حیات : 
زندگی . ممدحیات : اضافةٌ شبه فعل بمفعول ۷ جون : حرف 


ربط, جملاٌ چون برمیآید*قید زمان‌است برای (هرنفضی) مفرح ذات(است) 
۸س مفرح : بم اول وفتح دوم و تشدید سوم مکور» اسم فاعل ازتفر یح , 
شادمان کننده. فرح بخش ٩-دأت:‏ نفس؛ ھی ۰ پس 
حرف دبط برای استنباط ١‏ موجود: همت شه 2% 
واجب: اسم فاعل ازو جوب» سزاوار ولازم ۳-که: ضمیر استفهام: 
مضاف‌الیه زبان. دراینجا استفهام‌مجازً.مفید نفی‌است یعنی ازدستوزبان کس 
بر نمیا ید که خدا را چنانکه شاید وباید سپاس گزارد ۴ عهده : 
ذمه » تعهد. پیمان. نگاهداشت ۵- اعملواآل داود... 
الایه سور سبا ,آيهة ۱۳ : ای خاندان داود سپای‌گزادید و کمی ازبند گان 
من سیاسگز ار ند 


دیبا چ گلستان ۵ 


۱ هد ۲ ۳ 

دنله همان به که ز تقصر خوش عدر در گام خدای اورد 
3 1۹ 

ور نه سزاوار خداو ندش وکن نتواند که سحای اورد . 

۹ ۳ ۸ . ۷ 5 ۵ 

باران رحمت سحسا ش‌همدر | رسده وخوان نفمت یی‌در فش 


۱۳۰ ۷۲ ّ 1۱ y۳ 
مد جا کشده ۰ بر دة ناموس بند گان با فاحش ندرد ۳ وطفه‎ 


. ۱ ۱ ۱۵ ۷۱۰ 
روژی بخطاي مر نبرد 
۱- به : نيك وخوب, اینجاصفت تفضیلی نیست ۲تقصیر ‏ : 
مستی در کار ۳- عذر: پوزش ۴- سزاواد: صفت‌جانشین 


مو صو ف‌یعنی‌بند گی‌وطاعت سزاوار پرورد گاریاو ازتوان هر کس بیرون است 


۵- باران دحمت : تشبیه صریح . از لحاظ دسئور اضافه بیانی ۱ 


رحمتءطف بیان‌باران ۶_را: حرف‌اضافه: «مهر | مفعول غير صر یح ؛ 
جون فعل زسیده لازم است نه مد ۷- زسیده و کشیده ۰ ماضی 


نقلی سوم شخص مفرد . فعل معین «است» بی‌قرینه از هر دوحذف شده 

۸- خوان وخوانچه : طبق وسفره . خوان نعمت : مضاف ومضاف‌البه,اضافه 
برای بیان تضمن و ظرفیت یعنی سفره‌ای‌که در آن نعمت است ۳4 
بی‌دديغ : بی‌مضایقه. صفت نعمت» مر کب از بی(پیشوند سلب ونفی) + ددیم 
(اسم) ۰ بهتراست متصل نوشته شود بیددیغ هن کشیده: گسترده . 
کشیده در اینجا فعل لازم است . برخی افعال مانند : کشیدن و گستردن و 
ریختنو بستن گاه بوجه لازم بکار میروند و گاه بوجه‌متمدی ۱- 
پردة ناموس : تشبیه صریح مانند بادان دحمت . ناموس : عصمت‌وعفت و نیز 
بمعنی آو ازهو دستور وقاعده ۲- فاحش‌وفاحشه : هر گناه و بدی از 
حد در گذرنده » در اینجا صفت گناه است ۳- وظیفه:روز گذار , 
راتبه . وظیفة روزی : اضافه بیانی » روزی ءعف‌بیان وظیفه 

۴-روزی : رزق »اسم‌مر کب‌از:روز +ی‌نسبت ۵-خطای منکر : 
گناه زشت. منکر: بضم اولوفتح کاف اسم مفعول ازانکار ۶- بر د: 
قطع نکن 


ا کک که از خرانة" غب کر وسا وطقه ور اي 
ان را کا کت محروم ؟ تو کد ا دشمن ا“ نظر داری 


۰ 8 ™ 1 .۱۲ 
فراش باد صبا وا کته ۳ فرس رمردی EE‏ ودا به ۳ 
“N. 1۵ ۱ ۱۳ ۳‏ 
بپاری را فرموده تابنات نبات در مپیزمین پپرورد. درختان را 


۱- ای کریمی که : ای حرف ندا کریم : بفتح اول صفت 
مشبهه . بخشنده و بخشاینده - کریمی : کریم + ی تعریف - که : که 
موصول ۲- خزانه : بکسراول وخزینه بفتح اول : گنجو گنجینه. 
خرانه غیت : گنج‌نهان- غیت : بفتح اول وسکون دوم نهان و نهان‌خدن» گاه 
صفت است گاء اسم ۳- گبر: بفتح اول و سکون ثانی مغ باشد که 
آتش پر ست است (برهان قاطم) با بمعنی مطاق نا گرو ند» وبیرون از دين . 
۴ - قرسا : نصرافی دهسیحی : ترسنده» راهب > هر کب است از : ترس 
صورت فعل اهر دالف پسوند صفت فاعلی ۵- وطیفه‌خور : روزی 
خواره .موظف » صفت فاعلی . وظیفه : متمم مفعولی است برای خور که شبه 
فعل‌ڈمرده میشود ۶- دوستان: گرو ند گان وموّمنان مرادمساما نان 
است‌معر فه بمهددهنی ۷-کجا : قیداستفها ممجاذا مفید نفیو معنی‌مصر | ع : 
دوستان دين خود را بی بهر ه نمیگردانی تو که با کافر ان ۳ دشمنان اسلام هم 
مهر بانی میکنی درقر آن سوره۳ آیه ۱۸ خداوند می‌فرماید : إنالدین ندال 


آلاشلام» همانا دین‌نزد خدا اسلام است ۸- این نظر:این مهر بانی 
ورحم . نظر: دراینجا مهربانی ورحم. این: اسم اثاره مفید تعریف» نظر : 
معرف بعهد ذکری 4- فراش بادصبا : تشبیه صریح ولی ازلحاظ 


دسئورفر اش‌باد اضافةً بیانی است » باد: عطف بیان فراش _ بادصبا : اضافةً 
اف اا متام لاد مرن که بارش با ماد کرب 


(آنندراج) ۰ -تا, که حرفد بط ۱-زمردی :صفت‌نسبی 
اززمرد + ی‌نسیت . در سخه‌های دیگر » زهر دین آمده و بلقفظ مناسبتر است 
فرش زمر دین با ستعاره بساط‌سبز ه ۲- دایهابر: تشبیه‌صریح: ازلحاظ 
دستورمثل‌فراش باداست وهمچنین‌است بنات نیات» مهدذمین ۰ قبای سبزورق 
اطفال شاخ ۰ کلاه شکوفه ۳- فرموده : ماضی‌نقلی. حذف «است» 
بی‌قر بنه‌ازماضیهای نقلی‌فر او ان دیده‌میدود ۴-بنأت. بفتح!ول‌جمم 
بنت . بنت بکسراوا وسکون‌ثانی دختر ۵-نبات: بفتح اول 


کناه ۶س مهد بفتح اول وسکون دوم گا هو اره‌مهدزمین: گهوارء خاك 


دیباچه گلستان ۷ 


بخلعتِ نوروزی" فباي سبز ورق دربر گرفته و اطفال شاخ را بقدوم" 
موسم" ربیع" کلام شکوفه بردر نپاده ۰ عصارة" نال“ بقدرتِ او 
شېد فایق شده و تخم " خرمائی‌بتربیتش نخل"" باس قکشته . 
ابرو باد ومه وخورشید وفلك در کار ند 
تاتونانی بکف آری وبغفلت"" نخوری 
همه از بپر تو سر گشته و فرماتبردار 
شرطانصاف نباشد " که توفرمان نبری 


۲ ۷ 


۵ے ۹ 
در خر ست از سرور کابنات و مفخر موجودأت و رحمت 
۱-خلعت: یکسراول جامفه خاعت نوروزی:موصوف‌وصفت » جامة بهاری 

۲- قبای سبزورق : جامةهٌ سبزبرکگ : سبزصفت قبا 
۳-بر: بفتح‌اول تن وبدن . دربر گرفته : پوشانده وبرتن‌کرده 


۴-قدوم: پم‌اولدر آمدن ۵سموسم: بنتم اولوسکون دوم و کسر 

سوم هنگام ۶ دییم : بفتح اول بهار 

۷-ععاره: بطم اول ثیره .آنچه بنثاردن برآید»افشره ۸- نال : 
شکر. نالی: مر کب ازنال + ی وحدت که دراینجا مفید تحقیراست یعنی 

ی ناجیزوحتیر 4- شهدفایق: شیرینی بر گز بده وبهتر. فائق 

فایق : اسم فاعل از فوق بنتح اول بمعنی برتری یافتن ۰ تخم 


خرمائی : هستهٌ خرمائی . سوند ياء در خرمائی یای وحدت مفید تحقیر 
۱۱ -نخل باسق: : خرمادرخت‌بلاد موصوفوصفت باسق : اسم‌فا عل از بسق بفتح‌اول 
ودوم‌بالیدن ۱۲-غفلت: بیخبری ۳-شرطانصاف نباشد: دورازداد 
وراستیو عدل است.شرط :چیزی‌رالازم گردا نیدن, پیمان. خلاصامعنی بیت : 
دیگران برای آسایش ما میکوشند پس‌ما هم باید برای دیگران کار کنیم و 
تکلیف خویش را بدانیم 
۴ خبر : حدرث» آگاهی . درخبراست : مسند و رابطه برای 
قذي « هر گا ء یکی ازبندگان...» که مجموعش در حکم مسندالیه است 
یعنی این قضیه دراخبار نبوی هست ۵- سرورکاینات: 
بقبه درصفحة بعد 


۸ دیباچۀ گلستان 


ماو هر عه ي 
عالمىان ورت ارغان وختمة دورزمان محمدم‌طفی صلی‌اله‌علیه و سلم 
لم مر اي را و واج او وور اف 
a ۳ 0‏ ۳ 4 
فیح مطاع ى درم قی چم a‏ 

۵ . سس 2 ۷ 
جه غم دبوارامت را که دارد چون تویشتی‌بان ؟ 
چه باك از موج بحرآن را که باشد نوح کشتی‌بان؟ 


بقیه ازصفحه پیش 
مصدر کون بفتح اول بمعنی‌بودن دهست‌شدن ۶- مفخرموجودات: 
فخر آفرید گان . مفخر. بفتح اول دسکون دوم وفتح سوم مصدرمیمی, نازش 
وبزدگی ۷- دحمت‌عالمیان : مایٌ بخشایش جهانیان . عالمیان 
جمم عالمی وعالمی ازعالم (جهان)+ی نسبت ساخته شده 

۱- صفوت آدمیان: بر گز یدة‌فرز ندان آدم.صفوت : بفتح‌یا کسریاضماول 
بر گزیده وخال‌جیزی. آدمی: اسماست‌تر کیب یا فته از آدم که‌نام بدر آدمیان 


(ابوالیذر) است‌دی نسبت ۲- تنم دورزمان : ماي تمامیو کمال 
گردش روز گار. تتمه: بنتح اول و کسردوم و تشدید سوم مفتوح آنچه مايه 
کمال وتمامی چیزی شود, آخرهرچیز ؛ بقیه ۳- محمد مصطنی..۰: 
محمد مصطفی که درود وسلام خدای براوباد . مصطفی: بن وز بده “پاك شده 
از بدیها . اسم مفعول ازاصطفاء , صفت از برای محمد ۴ معنی 


بیت: اوست خواهشگر» فرمانروا؛ پیامبر خدای؛ راد؛ صاحت جمال؛ با ندام؛ 
بویا * بمهر پیامبری نشأن کر ده . در ندخه‌های دیگر بجای نسیم بسیم آمده 
بمعنی خندان‌رویومتبس مو گشاده‌روی ‏ ۵ چه: صفتاستفهام‌مجازااستنهام 
مفید نفی : بعنی أ همت تر اغم نیست ۶- امت: بضم اولو تشدید ثأنی‌مفتوح 
پیروان ۲ دین و طریقه . دیوارامت : استعارء مکنیه ۰ دیوارسرای امت با 
دين ۷- پشتی‌بان ۰ بشتوانو شتی‌وان: پشت‌وبناه ۰ جوبی که برای 
استوادی دیوارسپس پشتآن نسب کنند؛ مر کب ازیشت+ ی + بان (وان) 
پسوند نگهبانی . حرف ی میان پشت وبان برای‌آسانی‌علفظ افزوده شده . 
پشتیبان و کشتیبان که باصطلاح اسم مر کبند بايد متصل نوشته شوند نه جدا 


دیباجهٌ گلستان ۹ 
ار وه N‏ ^ ت ¢ ۱ ۳ 
لخ العلی ب بکماله کف الدچی بجماله 


ما و جح و و 2 مگ و 


حسنت جمیع خصاله صلوا علیه وال 
هر گاه که یکی زد کن کر ۱ 


N‏ م مر 


باهین احابت نو گان و جل و علاءبردارد یزد »ان در وی 
نظر نکندبازش" بخواندبازاعراض کند بازش بتضرع ' وزاری‌بخواند. 


ره = م و ره و o-٠‏ موه رو 
خو انه و ا ل فرماید: باملائکتی قدا ستحییت من عبدی و لس له 
ت ۱ - 


۳ و قو و 


غیری فقد غفرت له . دعوتش" را اجابت کردم و حاجتش بر آوردم 


۱- معنی بیت : با کمال خود ببلندی دسید و تادیکی دا بپرتو جمال‌خود 
دور کر دمنشهای‌وی همه نیکوست براو وبرخاندانش درود فرستید. ازتادیکی 
باستعاره جهل ونادانی وازجمال باستعاره عام و معرفت پیامبر مراد است 

۲ گنه کار: عاصی ونافرمان. صفت ترکیب یافته ازاسم( گناء) + کار 
سو ند فاعلی ۳ات دست انا بت: دست تو به استمار؛ مکنیه است چون 
٤‏ انابت (مشبه) دست‌راکه ازلوازم مشبه به‌است اثبات کرده‌ایم 

۴- اهید اجابت: اضافةٌ تخصیصی , آرزوی پذیرش وویول ۵- حق 
نامی ازنامهای خدا, درست و راست وثابت ۶ - جلوعلا: بزرك و 
بلند قدر, ده حمله است که تأویل صفت میرود > علافعل ماضی‌است از مصدر 
علو ۷- تعالی: بس‌باند قدر. جمله‌ایست که بتأویل صفت میرود. 
صفت جدا ازموصوف. تعالی فعل ماضی است ازذمصدر تعالی. وضع این‌دوفعل 
نیزما ند عزوجل است که شرح‌آن گذشت ۸- باز: قیدشماد 
4- اعراض: روی بر گرداندن ۰ نضر ع: عجز وخواری کردن 
ونیاز خواستن ۱ - زاری : گریه وناله وخواری ۴ 
سبحانه:: خدای‌را از زن وفرزند دوری وپاکی است ۰ سبحان: بضم اول پاكو 
منره شمردن » سبحانه بتأویل جمله میرود و جمله بتأویل صفت برای حق 
۳- تعالی:معطوف برسبحانه ۴- معنی خبر: ای‌فرشتگان 
من از بندۀ خود شرم دارم وی دا جز من (پناهی) نیست پس آمرزیدمش. 
بقیهدر صفحه بعد 


۱۰ دیبا چ گلستان 


۰ ۳ 7 ۱ 
که از سیاری دعا وزاري بنده همی شرم دارم 
۳ ۲ 
کرم بسن و لطفر خداو ند کار گنه‌ینده ردام و اوشرهسار 
١‏ عو ت 
عا کفان کمية" جلالش" بتقصیر عبادت معترف که: ما عبدناك 
۳ 1 اف ی o2‏ ۳ ۳۹ و 


۳ راو ۷ ۲ ۸ ۳ اتی ٩‏ سب ۰ 5 


بقیه ازصفحه‌قبل 
«جاز مراد ازحیاء واس‌حیاء در اینجا تومید نگردا نیدن است: یعنی نا پسند 


میدانم دعا را نپذیرفتن وداعی را نومید گردانیدن ۵ - دوت : 
خواندن» خواهانی نمودن ۶- اجابت‌نپذیرفتن وپامخ گفتن 
۱- همی : پیشوند فعل مفید تأ کید یمنی همانا ۲- شره‌سار:صفت 


تر کیب یافته از : شرم (اسم) + سار پسوند اتصاف یا دارند گی 
۳-عا کفان: گوشه نشینانی که جز بطاعت خداو ندبکاری‌نمی‌بر داز ند- عا کف 


اسم‌فاعل از عکوف بضم اول بمعنی گوشه نشینی ۴ -کعبه: خانة 


عبادت در خانهٌ جلال‌او. عا کفان کعبه: »ضاف وهعاف اایه, ,ضاف اليه کم 
ظرف مکان برای مضاف دارد. این نوع اضافه درنارف زمان نیزدیده»,خود 
نظامی‌فر ما ید: مردمحنت کشیده ثب دوش جون تنومندشد بطافتو«وش 
ص۵ ۴ ۲ هفت بیکر که‌دراین بیت ڈب مضا ف| لیه‌محنت کشیدهاست وحکم ظرفزمان 
دا برای این شبه فعل دارد #سمعترف: مقرو خسئو ۷ 
ماعبد ناك. .. ترا بر سنثی جنانکه شا ید نکردیم ۸- و اصفان حلیةه 
جمالش: ستایند گان زیور جمال او کسانی که «مواره بذکر خداوند و 
تفکر وتأمل درحقایق میپرداز ند.واصفان جمم داصف, اسم فاعسل از وصف؛ 
واصف مصاف. حلیه مصافالیه واسافهٌ شبه‌فعل (واصف) بمفعول (حلیه) 
-٩‏ تحبر: مصدرباب تفعل» در گشتگی ۰- منسوب: باز بسته 
اسم مفعول ازنسبت. اند. دابطه پس‌از معترف ومنسوب یعنی از جملهٌ معطوف 
ومعطوف علیه بی‌قر بنه حذف‌شدهاست ۱- ماعرفناك...: تراجنانکه 


کر کسی وصف اوز من پرسد بیدل' ازیی‌نشان چگوید باز"؟ 
عاشقان کشتگان وو برقا مق ز کشتگان آواز 

یکی از ان سر ربجیپ" مھ راقیت" تروبرده بود و در بر 
ا تفای ین کال وه انم باز آمد یکی از 
دوستان گفت : ازن ستان ا اوا هه ES‏ 


کردی ؟ 


۱-بیدل: عاشق شیدا. مرادخود سعدی است دراینجا 

۲- بی‌نشان: صفت جانشین موصوف یعنی خدای بی‌نشان یابی چندی 
وجونی ومتزه ۳ باز: قید وصف است بمعنی روشن وظاهر. جمله 
بوجه استفهام مفید نفی است یعنی‌عاشق شیدا نمیتواند سخنی ازمه‌شوق‌بی‌نشان 
باز گو ید . ۴ - کشتگان معشوق: اضافه مفید وابستگی فاعلی است. 
اضافه شبه‌فعل ( کشته) بفاعل آن (معشوق ) 
۵-صاحبدل: عارف, ساحرنظر » شاید سعدی دراینجا نیز ازصاحبدل, نفس خودرا 
اراده کر ده‌باشد. ۶-جیب: بفتح‌ا ول گر يبان ۷مراقبت: نگاهبانی 
کردن وجشم داشتن. دراسطلاح سالکان نگاهداری دل از خیال‌غیر. ملاحظه 
حق. جیب مراقبت: استمارءٌ مکنیه یعنی جيب جامة مر اقبت. ازلحاظ دستور 
اضافةً تخصیصی ۸ - مکاشفت: در اصطلاح متصوفه مکاشفه آن‌را 
گوبند که آشکارا شود ناسوت وملکوت وحبروت ولاهوت یعنی ازنفس ودل 
وروح وسرواقف حال‌نود (1 نددراج)۰ اسراد نهان و بجر 
مکاشفت : تشبیه صر بح » از لحاظ دستوری مکاشفت عطف بیان بحر اضافةً 
بیانی 4- مستنرق: بضم اول و کسر پنجم غرق گشته. اسم‌فاعلاز 
استغراق بمعنی غر قه گشتن . حذف؛ بود» ازماضی بعید یأمقدم از قرينة دوم 
دوم بقربنةً اول در گلستان بسیار دیده میشود ۰- حالی:همینکه, 
تا» برفور: مر کب ازحال بم‌عنی وقتی که درآن هستی + ی نسبت 
۱ - معامله: سودا کردن ۲- آزین ب,وستان که بودی: اذاین 
وستان که درآن بودی. ضمیر اشارهه آن» حذف نده: ,وستان: مراد گلر از 
معارف الهی است باستعاره ۳ تحفه : ارمغان ۴ - 


کرامت کردن: بحوانمردی بخشیدن. کرامت: بفتح اول -وانه‌ردی ومروت 


۱۳ دیباجة گلستان 


گفت: ات داشتم کد چون بدرختِ گل ی دامنی وک 


م 
ںی" اصحاب را چون بر سدم بوی کلم" جنان مست کرد کد دامنم 
از دست برفت 
ای‌مر غ سحر" عشق زپروانه بیاموز 
۱ کان سوختد را حان شد وآواز امد 
اش ان ون لش مه اند 
کار کی ی تا نید 
U‏ 
ای بر تر ازخبال وقیاس" و کمان ووه" 


وزهر چه گفتداند و شضد یم وخوانده یم 


ت خاطر: دل ٣‏ هد:ه: رفاح اول و کس دومو تشدید 
سوم‌مفتوح ارمغان, در فارسی بیشتر بی تشدید بکارمیرود ۳ را: برای. 
نان مفعول غیر صر بح دراینجا ۴م 5 ضمیر مت ل مفعو لی اول خخص 


مفرد. بوی گل: باستعاره یعنی لنت تجلیات.معنی حهله. لذت تجلیات الهی 
جنان مرا سرمست کرد که زمام اختیار از کف بدادم . مرافه ومخانفه را 
بحالت مستی تشبیه کرده است‌ که از آن عارفان جون بووش آیند حبری 
نتوانند داد و بروای گفتن ندار ند 

۵- مرغ سحر: بابل گویند سحری ۶_جان شد: جان‌برفت. 
آن سوخته راجان: جان آن سوخته. راحرف اضافه است‌که درحالت‌اضافه 
بجای کسر ۶ اضافه آورده میذود اما پس‌از مضاف‌الیه ۷-ش: ضمیر 
متصل مفمولی‌برای سوم ثخص مفرد ۸-خبرشد: آ گاه‌شدوشناخت . 
معنی‌بیت : اینها که ادعا میکنند خدارا شناخته‌اند ازوی آ گامی نداد ندزیر ا 
آنکه خدای راشناخت از او خبری بدیگران نرسید 

4-خیال: بندار.صورتی که‌در خواب‌بینندیادر بیدادی تخیل شود 

۰-قیایی: سنجش وا ندازه نمودن ۱-وهم: گمان نادرست 


دیباجۀ گلستان ۳ 


مجلس" تمام گشت و بآخر رسید عمر 
ما همچنان" در اول وصف تو مانده‌ایم 
و 
زو وت 


ذ کر جمیل سعدی که درافواء عوام" افتاده است وصیت سخنش 
که‌در بسیط زمین‌رفته وقصب ا لجیب حدیتش که همچون شکر میخور ندو 
رقعةٌ منشاآتش که چون کاغن زر یبر ند بر کمال فضل " و بلاغت او 


سمجلس: جای‌نشتن ولی دراینجامرادسخنانق است‌درستایش خداو ند و نت 
پیامبر که واءطان‌بر‌منبر میکفتنه ومجلس گوئی‌یعنیایر ادسخن‌دروعظ یاخطبه 
بسیار رواج داشت مانند مجالس پنج گانه سعدی ومجالس مولوی۔ در ایتجا 
مراد سهء‌دی ازتمام گشتن مجلس بپایان رسیدن خطبة آغاز کتاب است که 
بحمد وشکر الهی آغاز شده است ۲-همچنان: هنوز؛قیدزمان 

۳- ذکر‌جمیل: یاد کرد نيك ۴- افواه عوام: دهنهای‌همه‌مردمان. 
افواه: بفتح‌اول جمع فوه یافم. عوام: بفتح اول جمم‌عامه بأ تشذ‌ید میم یمنی 
همه مر دم» همگان ۵-صیت: بکد راول آوازه ۲ب سيط : 
م ۷ د کب ای در نازه‌این تر کیب هاي گرا کر 
است. قصب: بفاح اول ودوم نی‌شکر. نی. جیب : بفتح اول وسکوق دوم 
گر يبان کیسه‌ای که پیوسته بگریبان جامه بود دامروز بردامن جامه بیشتر 
دوخته میشود. شاید قصب‌الجیب پاره‌های نیشکر پوست باز گر فته‌ای‌بوده‌است 
که مردم درجیب جامهٌ خود می نهادند ومیخوردند. شایدهم خود يك نوع 
شیرینی خاص بوده است. در قصب الجیب حدت : تشبیه صریح است یعنی 
نیشکر حدیثیا شهد سخن: از (<اظدستوریحدیثءطف بیان صب لجیب»یمنی 
نیشکر سخن سعدی‌را چون شکر خالص میخور ند 

۸ -رقعه‌منشاً تش:قتلمه‌ای‌ازسخنان پروردهو آفریدة او .رقعه بضم اولوسکون‌دوم 
قطعهو پاره‌مزشآت بعم اول ومکون:وم جمعه زا - مزها: اسم مفءول انشاعاست که 
بمعنی‌پروردن و آفر بدن‌چیزی است ومنشی بمعنی‌دبیرادیب توانا اسم‌فاعل آن 
است 4-کاغذ زر: ورق طلاء برات ۰- فطل :فزدنی 
ویر تری ۱- بلاغت: بفتح اول دسائی سخن 


۱۴ دیباچۀ گلستان 


خی نتوان کد بلک" خداو ند" حربان و فطب و اف 
قایم مقام" سلیمان و ناصر اهل ابمان اتابك E‏ 


رم E‏ هم - و وم رو 


ابوبکر بن سعدبن زنگی" لاله ای فی ره رب ارم عند و ارضه " 


SN‏ حمل کردن: گمان بردن: قبای کر دن: برداشتن‌معنی جمله: شهرت نيك 
سعدی‌را بسخندانی اونبت نتوان داد بلکهذ کر جمیل وی از عنایت شاه است 
۳۹ بلکه : حرف ربط برای اضراب یعنی ءدول از حکمی بحکم دیگر 
۳ _ خداو ند: پادشاه بزرك؛ مر کب ازخدا 4 وند سوند نست. خدا در 
بهلوی بمعنی شاه بوده است ۴ - قطب دایر زمان: محور جرخ 
روز گار ا هر کز دایرء > بعنی ر کن عالم هستی . جه وجود دائره 
بمر کز وابسته است.قطب: بضم اول ستو نه ۶ آهنی آسیا که ازمیان دايرة سنك 
زیر بین #ذبرین مر ستونة چرخ 

۵~ قایممقام: جانشین ایستاده درجای کسی ۶ ناصر اهل 
ایمان: بادیگر گرویدگان ۷- اتابك اعتام: اتابك بزرك.اتابكو 
اتابيك: بفتح اول یعنی بدر بزرك, آتا ددتر کی بمعنی ,درو بيك بمعنی بز رك 
ومحازاٌ بمعنی ادب آموز و نگاهدارنده این لب برحب معمول از طرف 
پادتاهان سلجوقی بغلامان تركنزادی داده میشد که در در بار بواسطه ابر از 
لباقت و کفایت بمرتبه حاجبی دسیده بوداد وتر بیت فاس ر یکی از 
شاهزاد گان خرد سال سلجوقی با نان سبرده میشد واگر شاه اده بحکومت 
میرسید سر برست وی‌نیز بااو همراه میرفت وبتمذیت امور میپرداخت. اندك 
اند ببب ضعف سلجوقیان هريك اذاین اتابکان در بخشی‌از کشودحکومتی 
مستقل بنام خود ایجادکردند از آنجمله‌اند اتابکان فارس که چون‌از نسل 

ی بنام سلغور بودند باتابکان سلغوری معروفند (۱۵۴۳ ۶۶۳) 

۸- مظفرالدنیا والدین: پیروزی بافته در دنا ونصرت بافته ازدین 

4- ابو یکر بن سعدین زنگی: پادشاه نامیرداد سلوری(۲۳ ۶۵۸-۶) 
ممدوح سعدی است که باعلا کو خان‌منول آشتی کرد وقارس‌را ازهجومو حشیان 
تاتار درامان داشت و درفاردس بنا های حير به بسار ساخت ° — 
ظل‌اله . . . EE ET‏ وهیبت 
است. ۱١‏ رب‌ارض...: پرورد گاررا ازوی خشنود گرد و خشنودش گردان 


دیباچه گلستان ۵ 


۲ و E‏ 
بعین عنایت نظر کرده است و نحسین بلیغ ورعوده و ارادت 


اوق ووو ۳ ا اکان روا ا اوک ا 


تا هل اس 


که الناس علی دین ملو" کم 
زاگ که a‏ ای اف 


آثارم از آفتاب ا ترست 


۱-بعین‌عناً یت: بچشم لطف. عین: بفتح اول چشم 
عنایت: بکسر اول لطف ومهربانی وتوجه واحسان ۲- تحسین‌بلیغ: 
بکمال نیکو ژثمردن. تحدین : نیکو شمردن.بلین: تمام و کامل وریا 
۳- ارادت صادق: خواستادی ودوستاری داستین. ارادت؛ خواستن‌هواداری 
واخلاس ۴ - نموده: نشان داده. نمودن در قلم ونتر دشنگان 
بیشتر بهمین‌معنی‌بکار دفته دبنددت بمعنی کردنءدیده شده است.حذف فعل 
معین «است» ازدوماضی نقای درجملهٌمعطوف وجمله معطوف‌علیه بقرینةاثبات 
آن درجمل مساوف‌علیه پیفین ۵- لاجرم: هرآینه. بنرورت و 
نا گزیر,لاجرم قید تا کید وایجاب مر کب ازلا (حرف نقی) + جرم(اسم) 
بفتح اول وثانی بمعنی خطاو گناه ۶ کافةٌ انام: همهمردم. کافه: 
بتشدید فاء. همه.انام: بفتح اول مردم. خلق ۷- خواص: بفتح 
اول وی گان. خاصگان مفردآن خاصه وخاص ی عبادت: از خواس وعوام» 
برای تفمیل وتببین کافة انام است, از ۰ مفید تفمیل یق 
۸-گرائیدها ند: میل و آحنك کردها ند ٩-الناس‌علی...:‏ مردم بر 
روش پادشاعان خویشند ۰سمسکین: ضعیف و ناتوان‌ودرویش 
۱- قطر: مهربانی ونگرش.معنی دوبیت: ازآنگاه که توبرمن ناتوان بمهر 
نگریستی, نشانه‌ها واثر های من‌از خورشید هم آشکارتر شده‌است اگر همه 
عیبی‌هم درمن باشد هر عیبی که مقبول شاه‌افتد خود هنری است ومراد آن‌است 
که هرچه سند.دء: بزرگان قوم باشد مردم نیز آنرا می بسند ند 
۲- مشهور: آشکار» اسم مفعولازشهرت بمعنی آشکارا کردن 


۱۹ دیباچه گلستان 


۳ خود همه‌عتنپا بدین بنده‌درست 
هرعیب که سلطان پسندد هنرست 

GOR « 

کلی خوشبوی در حمام روزی 
از دست محبوبی" بدستم 

بدو گفتم که مشکی" با عبیری 
که از بوي دلاویز تنو مستم 

بکفتا من کلی ناجیز بودم 
ولیکن مدتی با گل نشستم 

کمال همنشین در من اثر کرد 
و گرنه من همان خا کم که هستم 


اللپم" متع السلمین بطول حباته و ضاعف جمیل حسنانبه وارفع 


وه ي وه ه ۰ 


ص ص ر2 م e2 r‏ رمم و و ۰ و ۰ 
درحه اودائه و ولاته و دمر على اعدائه و شناته تما تلی فی القران من 
ت 2 7 ا ا ا ب ت 
ف من هه توت هو ج و 


آباته اللپم آمن بلده و احفظ ولده 


۱-عیب: بفتح اول آهو ۲ گلی خوشبوی: گلی‌بویا. گل بک راول خاك باب 

و گاء آن‌رابا گل‌می‌پروردند یا با گلاب‌تا بوی‌خوش گیرد 

۳- محبوبی : دوستی ۰ یای محبوب یای وحدت است 
۴ مشك: بم اول وسکون دوم وکاف آخر مایه‌ایاست‌که تازء آن‌لنزان 
وچسبان وخشك آن گرد گونه است و ازکیدۂ خردذیرشکم آهسوی ختائی 
گرفته مپذود ودرساختن‌عطرهای گونا گون بکادمیرود ۵-عبیر : 
بفتح اول مايه خوشبوئی است آمیخته اززعفران وچند خوشبوی دیگر 

۲ اللهم...الخ : بارخدا یامسامانان راپدرازی زندگانی دی بهره 
یاب گردان وئواب‌کارهای نيك اورا دوچندان‌ساز ؛ پایگاه دوستان وامیران 
اورا برافرازودشمتان وبدخواهان وی دا بحق هرجه آیه که درقر آن‌خوانده 
میشودنا بود کن. خدایاثهرش داایمن فرماوفرزندش‌رانگاهداد.در نسخفٌدیگر 
گلستان واب‌جمیل‌حسناته آمده‌است ودرست‌همین است و بر متن تر جیح دارد . 


دیباجهٌ کلستان. ۱۷ 


و 2 4 2 و و 


۱ 
مد ب یل الدنا ده دام عله 


و ا المولی با لو به اللصر 
کذلك ۳ هو روا 


ایزدءتعالن و تقدس, خطه بالك 9 ینت ا عادل 
ات عا لمان هام ۳ زمان قبامت" درامانِ سلا ^ تیاو ِ 
e‏ اک ۱ 
اقلیم پارس راغ از آسیب دهر آنیست 
۳ برسرش دود چو تونی سایة خدا 
۱- معنی دو بیت عربی : گیتی بوی ( ابوبکر ) نبکبخت شد که 
نیکبختیش همیشه باد و کارفرمای جهان اورا با درفشهای پیروزی نیرو دهاد 
چنین می‌با لد در ختی که وی (مراد ابوبکر) رگف ك وريشۀ اوست و نکوئی‌دستنی 


زمین ازتخم Ra‏ کک استعاره است a‏ ی ا رق 


¥ 


ل و تات - ۳ ES‏ 
جمله اس ت که بتاویل صفت میرود برای ایزد چنانکه نظیر آن گذڈت. تقدس : 
قعل ماضی ازمصدر تقدس باب تفعل یعنی باكشدن. ۳ خطه: بکسر 
اول و تشدید دوم سرزمین . ۴- هییت: شکوه ۵-همت : 
دعا توجه باطن و حواست. #عالمان عاما.: دانه‌مندان و فعیها نی 
که بدانش خودکار کم ۷ زمان قیامت: روز رستاأخمز 


۸- امان سلامت : زنهاد وپناه بی‌گز ندی وتندرستی» استعار؛ مکنیه . 

4- اقلم : بکس اول هفت با خشکی زمین . یکی از بخشهای هفتگانه 
زمین. ۰ دهر : روز گار ۱- بابۀ خدا : طل‌ائه, که 
پیش شرح آن آمد. معنی E‏ روز گار درامان و آسوده است‌تا 
سایژجون توئی که مظهر حفظ وعنایت یزدانی, بر سرش باشد . 


۷۸ دیباچۀ گلستان 


امروز کس نشان ندهد در سبط خاك 

مانند آستان و ای وتا 
برست پاس" خاطر بیچار کان وشکر* ۱ 

برما و برخدای جهپان آفرین جزا" 
پارب زباد فتند نگپدار خا پارس" 

ا ی ها را 


4 
O00‏ 
کب امل اقا کد وو غ کي اد 
-آستان در: کفش کن در گاه وسرای 3 ۲مأمن رضا بناهگاه 


خشنودی, از نظرفن بیان استعارء مکنیه نایر نة‌یمن عزلت و کنج عافیت؛ از 
لحاظ دستور اضافةٌ تخصیصی . 
۳ پای: نگاه‌داشتن و نگاهبانی. بای خاطر: دعایت خاطرودل بدست 


آوردن ۴ شکربرما : شکر گزاری از تو بپاس خاطر بیچار گان 
بر عهدء انمت ۵- جزا: پاداش وپاداشن وپاداشت. «است»فعل‌ جمله 
با دراه ازدوجماهٌ | خیر بعر ینه جملهٌ نخستین حذف‌شده‌است. سفتنه: 
آشوب ۷ خاك پارس: زمین و کتورپاری #۸- بقا: بفتح 
اول پایداری وثبات 4- یکشب: شبی» گاهی يك بجای بای وحدت 
کید ما کک عاش کاود ۱- تأمل: اندیشیدن ودر نگ 


کردن درکاری.تأمل ایام گذشته: تأمل مشاف» ایام مضاف‌الیه است » انافه 
جز ئی ازمصدر مر کب متعدی یمفعول آن . گذشته صفت ایام, در اصطلاح‌صفت 
مقعولی . باید دانست که صیغة اسم مفعول (صفت مفعولی) ازافعال لازم‌معنی 
مفعولی نمیتو | ندداشته باشدبلکه معنی صفت فاعلی‌دارد ۱-عمر تلف 
کرده: زند گا نی‌برایگان ازدست داده. تلف کرده : صفت مفعولی برای‌عمر . 
تلف: رایگان > هلاك شدن و نیست شدن "- تاد دريغ‌خوردن 
و اندوهناك گردیدن . اسف : بفتح اول ودوم: اندوه سخت 


دیبا چ ۀگلستان ۱۹ 


مبخوردم وک سراچه ول" بالماس آب دیده" می‌سفت " و اين بتها 
مناسب حال خود مبگفتم . ۱ 
هر دم" از عمر هيرود نفسی" 
چون نکه هیکنم" "نماند 
ای که پنجاه رفت و در خوابی 
یک این پنج روز دریأبی 
خجلا نکس که رفت وکارنساخت ' 
کوس خلت زونه و زار شنا" 
خواب نوشین"" بامداد رحیل"" 
: ۱ باز دارد باده را یل 


۱-سراچهدل: حاندٌ کوجك‌دل, تشیه صر بح ۰ ازلحاظ دستور» دل عطف بیان 


سراچه ۲ - المای آب دیده : الماس اشك, تشبیه صریح , ازتلر 
دستور آب دیده عطف بیان الماس ۳- می‌سفتم : سوداخ میکردم . 


معنی جمله: دلم راکه ازسختی چون سنگ بود باالمای اشك می‌سفتم ودد 
آن راه میجستم . مولوی فرماید : گربه و درد و غم و زادی خود 
شادمانی‌دان به بیدادی خود ۴ مناسب حال : لايق و سزاوار و 
شایسته حال » صفت برای بیتها . صفت جدا ازموصوف ۵ دم : 
بفتح اول لحظه , لمحه. نفس ۶ نفسی: یکدم» دی»نشان وحدت 
۷- نگه میکتم : می‌نگرم ومی‌اندیشم ۸- بسی‌نماند: مدت‌زیادی 
باقی نماند . بسی از لحاظ دستئوری صفت جانشین موصوف است و در جمله 
ا بعناویر ود ۵- مگر: کاشکی » قیدتمنی 
- کار نسا خت: طاعتوعبادت نکر دو کار آ خرت‌دانساخت ۱- کوس 
رحلت : طبل‌ کوچ ومراد از آن علائم پیری است . اضافةٌ تخصیصی 
۲ بارنساخت: توشهة نیکی‌آماده نکرد ۳- خواب‌نوشین: خواب 
شیرین. نوش: شهد وعسل. نوشین : صفت نسبی ۴ رحیل : بفتح 
بقیهدر صفح بعد 


۳۰ دیباجةُ گلستان 


هر که آمد عمارتی" نو ساخت 
1 ۲ 
رقت و منزل تدابی ی برداخت 
۰ ۰ ۳ 
وان و گر نش همچنان هوسی 
وین عمارت پر نبرد کسی 


سار نابا مدا" دوست مدار 


۳ 


وو وا تا ان هار 
نك و بد چون همی اد هرد 

کا اکن کک کیره 
بر کٹ عیشی" بگور خویش فرست 

کس نیارد ز پس ز پیش فرست 


بقیه ازصفحةۀ پیش 

اول کوچ ۵سبیل: بفتح‌اولر اه معنی بیت: خو اب‌شیر ین بامداد کو چ. 
پیاده را از پیمودن راه بازمیدارد ودر بيا بان سر گردان هیکند. در ایام قدیم 
رسم یودکه » دراثنای سفرهر روز صبح بدستور کاروان سالاد طبل می کوفتند 
تا کاروانیان بیدار ژوند وازهمرهان باز نما نند. 

۱- عمادت: بکسراول آنچه باآن جایگاهی را آبادان کنند آبادانی» 
ساختمان بنیاد ۲سمنزل پرداختن : خانه وا گذاد کردن وازجهان 
رفتن ۳-هوی: خواهش, آرزوی نفس؛ درعریی هوس بمعنی نوعی 
دیوانگی . معنی مصراع: دیگری‌هم هوسی پخت‌همچنا نکه پیشینیان بخنند - 
انا سره با د وم اب ۰ ۳ 
بسر تبردکسی: کسی بپایان نرساند ۵-ناپایدار : بی‌ثبات » صفت ۰ 
مر کب از نا( پیژو ندنفی) + بای( داد پسوند , به‌ورت پادادهم آمدہ است 
۶ غدار: بسیار بیوفا ۷- خنك: بطم اول ودوم. خوش . معنی‌بیت: 
چون نیکو کار و بدکارد! ازمر گه گزیری نیست پس خوش آنکه درمیدان‌هستی 
گوی نیکی ربود ودرنیکو کاری پیشدستی کرد و افزون آمد. گوی بردن : از 
اصطلاحات‌جو گان بازی است و مراد سبةّت و غلبه است ۸- ب رگ 


ت ۰ s‏ 
بفیةدر صفحه بعد 


دیباچۀ گلستان ۳ 


١ ۱‏ ۲ 
عمر برفست و افتاب تمور 
۳ نی 
اند کی ما تفو‌خو اجه" غر هنوز 
ای ہی دست رفته در بازار 
۵ ۹ 
ترسمت بر نناوری دستار 
۳ ی 9 
هر له مرروع حودبحوردبحوید 
وقت خرمنش خوشه بايد چید 


بقبه ازصفحهٌ پیش 
عیش , سازوبرگ زندگانی . اینجا مراد ازعیش ذند گی پس اذمر گه است. 
معنی بیت: توشة زندگانی پس ازمر گك را هما کنون بگورخانة خویش‌فر ست» 
کس پس ازمردن تونخواهد آورد خود پیشتر بفرست 
9-۱: دراینجاازحروفاضافه‌است‌بری بیان‌معنی‌مقا بله یعنی‌دد بر | بر ؛درمقا بل» 
رودکی‌فرماید: بادوابرست‌این جهان‌فسوس باده پیش آرهرچه بادا باد 
۲_آفتاب تموز: آفتاب تیرماه. تموز : بفتح اول از ماههای دومی 
است برابر تمر ماه 
۳ خواجه : مهتر , کدخدا. لقبی بوده است‌برای وذیران وبزرگان 
وعالمان و فیا-وفان و تاعران بزرگی . خواجه از دو جزء ساخته شده است 
حزء اول آن خدا (از بهلوی خوتای بمعنی شاء) که درفادسی بمعنی صاحب و 
بز ر گگاست وحزء دوم حه( عدجه) سو ند تصفیر ۴ غره: بکسر اول 
و تشدید دوم درفادسی بمعنی بیخرد , غافل > فریفته و مفرود . معنی بیت : 
زندگانی حون برف دربرابر گرمای آفتاب تبرماه سپری میشود» اند کی بیش 
ازعمر نما ندهه لی صاحب آن هنوزغافل است ۵- ترسم : یقین‌دادم 
گاھی برای هرید تا کید امر حازم را درمعرض شك و تردید قراردهند 
۶ دستار , شال سر معنی بیت: ای که بی‌نقدطاعت به‌بازار قیامت رفته‌ای. 
یئین دارم که با دستاد خالی تهیدست باز خواهی گشت : 
۷سمزروع. کشته ۸- خوید., بنتح اولوبا واو معدوله بروزن‌صیدو 
بکسر اول بروزن بيد و بفتح اول بروزن دوید گندم و جوی‌که سبز شده 
باشد و هنوز خوئه نبسته ۰ بصورت خیدهم نوشته شده. معنی بیت, هر کس 
کته خوشتن را خوشه تابسته بخورد هنگام درونا گز بر ازخرمن گدائی و 
خوشه‌حینی است . 


او و دیباچهٌ گلستان 


شا اتال ان مت ل ان وه که ور شین 
۳ ۰ ۵ . ُ ۲ ۰ 
عزلت نشینم و دامن صحبت فراهم چینم ودفتر از گفتهاي پریشان 
پا ۸ 
بشویم و من بعد" پریشان" نگویم . 


خر و وه 


زبان بر ده بکنجی نشسته, هب 
به‌از کسی که نباشد زبانش اندر حکم 


۱- مصلحت و صلاح , بفتح اول خیر ونیکی ۲- نشیمن و 

نشیم , بکسراول جای نشتن ۳ عزلت, بضم اول گوشه نشینی . 
دوری . نشیمن عزلت: اضافهٌ تخصیصی. از نفارفن بیان استعارة مکن,. ات 
مانند مأمن رضا که ذدکرش گذشت ۴ دامن صحبت : دامن جامةٌ 
آمیزش وهمنذینی . استعار؛ مکنیه. دامن ازلوازم‌مشبه‌به یمنی جامه اس ت که 
با مشبه(صحبت) آورده شده. از ظر دستوراضافٌ تخصیصی, ۵-فراهم 
چینم : بر کشم وجمع کنم 6 گفتها؛ کننه‌ها . اقوال. بهثر است‌امروز 
م جدا نوشثه شود همچنین نامه‌ها وحامه‌ها ۷- من سد. از 


آن پس , پس از آن »مر کب از دو کلمه عر بی من‌بمعنی از و بعد بمعنی پس 
۸ بریشان: بقنح اول پرا کنده و آشفته وازهم‌پاشیده > صفت جانةين 
موصوف» صفت فاعلی از پر بیدن - صم: بطم اول و تشدید میم جمع 
اصم بمعنی کران . بکم : بضم اول جمع ابکم بمعنی نات . در 
فارسی گاه صفتهای جمم عر بی یا اس ه‌ای جمع عر بی مفرد محسوتب شده‌است 
ماتند خلقان : بم اول و سکون دوم که جمم خاق بفتح اول و دوم است 
بمعنی فرسوده و کهنه چنانکه رود کی فرماید : 
کهن کند بزمانی همان کجا نوبود ونوکند بزمانی همان که خلقان بود 
ممنی بیت: بیز بان؛ بکوثه‌ای نشنته, کرو گنگ برآنکمز بش بقرمان 
خرد نیست برتری دارد . زبان بریده : صفت حانشین موصوف . بکنحی 
نشسته؛ صفت. مر کب بمعنی‌فاعلی, صفت پس ازصفت . صم دراینجا بتنوین دفع 
خوا ندممیشودچه‌این‌دو صفت اقتبای از آ ی ۰۱۶۷ سورء۲ قر آن‌است.شم کم ع 
فهم لایعیّلون. یعنی کر انند و گنگان و کوران پس‌ایشان‌در نمی‌با بند .صم‌بکم نیز 
صفتهای منتابمند 


دیبا چهٌ گلستان ۳ 


تا یکی از دوستان که در کجاوه" انیس من بود و در حجره" 
ا برسم قدیم ET‏ نشاط علاعبت" کرد 
وا وا وا کو و 
برنگرفتم رنجیده؟" نگه کرد و کفت : 

“كنوت . که امکان۳" گفتار هست 
بکو ای برادر بلطف و خوشی 
که فردا چو بيك اجل در رسد 


۲ 5 ۱۹ 
بحکم ضرورت زبان در کشی 


۱- تا: حرف ربط برای بیان غایت زمانی . جملةٌ بعد از آن بتأویل 
قیدزمان میرود برای جملهمصلحت چنان دیدم ۲- کجاوه و کژاوه: 
بفتح اول هودج ۰ کرسی‌واری از چوب‌ که براستر یا دیگر ستوران با رکش 
می بستند ودرهرطر فآن هنگام سفریکی می‌نشست ۰ نوعی محمل قبه‌داد 
۳ انیس : بفتح اول خرمی‌دهنده , دمساز, ما نوی : همدم؛ خ وگ 
۴ حجره: خانة خرد. برواره . وثاق بضم اول ۵- جلیس: بنتح 
اول همنثین صفت "مشبهه از جلوس ۶ - برسم‌قدیم : بآ ئین دیرینه 

۷- چندانکه : شبه حرف ربط يا باصطلاح حرف ربط مر کب برای 
مقایسه بمعنی هرقدر که. ۸- ملاعبت : بضم اول بازی‌کردن . نشاط 
ملاعبت : میل پبازی ۵- باط » بکسراول فرش و گستردنی و 
دنشگاه ۰ مداعبت . بضم اول مزاح کردن . بساط مداعبت. از 
نطرفن بیان و دستورمانند دامن صحبت‌است که درصفحۀ‌پیش ذ کررشد . 


۱- ذانوی تعبد : ذانوی عبادت وبندگی خدا. تعبد : پرستش و تکلف در 
عبادت ۰ از نظر تر کیب نطیر بساط ملاعبت است. ۲ - رنجیده : 
فيد حالت يا حال ۳- امکان : دست دادن » قادر گردا نیدن 
۴-اجل : پایان زمان عمر . پيك اجل : قاصد مر گه . تشبیه صریح » از 
نظر دستور اجل عطف بیاد پيك ۵- ضرورت : بیچاد گی و نیاز 
وحاجت ۶- زبان در کثی : خاموش میمانی 


۳۴ دیبا جه گلستان 

کس ازمتعلقان منشی" ات واقعد مطلم کردانید کهفلان* 
عزم کرده ات و حز که ی" عمر مشک" نشند و خاموشی 
گزیند تو زا گرقوانی! سر خوش گر ورأیمجانبت ی 
بعزت عظیم ‏ وصحبت قدیم که دم برنیارم وقدم بر ندارم‌مگر" آنکه 
که سخن کگفند شود بعادت مأ لوف" و طرق و کد آزردن 


1 متعلق . بصم اول وفتح دوم وسو م و تشدید چهارم مک وروا ته 


دوستار» اسم فاعل از تعلق x‏ ش‌؛: شمیر متصل مفعولی سوم شخص 
مفر د مفء‌ول صر بح برای فعل مطلمع گردا نید 4 حسب : بفتح اول 
ودوم قدر واندازه وشمار ۴ مطلع: ۳ اسم فاعلازاطلاع 


۵ - فلان : بضم اول بیشتر ضمیری است که جانشین اسم میشود خواه اسم 

معرفه باشد یانکره » گای‌هم با اسم بکار میرود و صفت محدوت میشود 

خافانی فره‌اید : ۱ 

در فلان تاریخ خواندم کز حهان حون فروشد همسن اسکندر بز اد 
- نت : آهنگت ۷- جزم: بفتح اول وسکون دوم : استوار 

وقطمی. فعل« کر ده» از جملهمعطوی بقرینه جملهٌ معطوف عليه حذف شده 

۸- بقیت وبایه : مانده . تای زائده عربی را در کلماتو مانند یه ومحله و 

جمله وناحیه گاه کشیده مینوشتند و بتلفظ در میامد و گاء آن دا بسورت‌های 

غير ملفوظ مینوشتندو بتلفظ در نمیا مد و تابع قاعد؛های غبر ملفوظ درفادسی 


میشد 4- معتکف : بضم اول و سکون دوم و فتح سوم و کسر چهارم 
گوشه‌نشین ء اسم فاعل اذاعتکاف ۰- سر خویش گیر : پی‌کار خود 
رو ١‏ مجانبت: : دورندن. راه محانبت: راه دوری. «شبیه‌ صر بح 
از نظر دسئور مجانىت عاف بیان راه. اضافه بیانی ید دگیر» ازحمله معتاوف 
بمرزننه خجمله متصوف عايه حذف شوه ۲- گفتا, لوجه‌ای بوده است 
در گفت, در نظم و شر‌هردو دیدهآمده است ۳ بعرات‌عفايم: بو گت 
به‌توانائی و ارجمندی خداوند بزرك » به‌درپمرت حرف اصافه است و مفید 
معن سو گند ۴ که: حرف ربط ۵- مگر: حرف بط 


برای استد راك یعنی دفع توهم بمعنی الاکه.معنی جمله : سو گند میخورم 


بعیه در صفحه بعد 


دیبا ج گلستان ۳۵ 


تا حپلست د9 رت مق ان خلافی" راه وا ت 
8 ۹ ار 3 
و رای“ او لوالا لمات »ذوالفقار على در نیام و زان سعدی‌در کام . 


بيه ازصفحة پیش 
که‌بروش وعادت‌عهود سخن گفته آ ید ۶ عادت 
مألوف , خوی و خصات دوست داشته . ما لوف اسم مفعول از الف بمعنی خو 
گرفتن بجیزی و او را دوست داشتن ۷- طریق معردف , دوش 
شناخته ودانسته . معروف : اسم منعول ازعرفان 

۱- آزردن دوستان : دوستان را رنجاندن . اضافه مفید وابستگی 
مفعولی. دوستان‌مفمول آزردن, اضافهٌ شبه فعل به مفعول ۲- کفادت, 
بمح اول و تشدید ثانی آنچه بدان گذاه را تاحیز توان کردمانند صدقه وروزه. 
جرمانهة کن سو گنی مانن يذه آزاد کردن با دده مسکین طعام دادن با 
سه روزروزه داشتن ۰ ۲ یمین : بفتح اول‌سو گند ۴-سهل: 
آسان: صحفت مشبهه ازسهولت. معنی دوجماه احير . رنجاندن دوستان عن 
نادانی کو ناه سو گید شکته را بصدفه ناجیز کردن آسان 
۵ خلاف: بکراول مخالفت» در انحا بمعنی مخا لف است؛ مصدر جانشین 


مت بر ایا مر ید نا کد وق وف ۶ صواب : بفتح اول راستی و 
درستی ۷-نقض:شکستن. اینجاهم نقض (مصدر) بجای ناقش(سفت) 
بکاررفته برای مز ید تا کید بعنی‌شکننده ۸- دای: اعتقاد و بینش» 
مەرب ان رآأی. ۹او لوالالیاب: خر دمندان. او لو واولی: صاحبان. 


خداوندان . الباب : بفتح اول وسکون دوم جمع لب بم اول و تشدید دوم 
است که بمعنی خرد ومنز بادام وحز آن‌است ۰ ۱- دوالفتاد: لقب شم‌شیر 
یکیاز کافر ان‌بنام‌عاص‌بن منبه است که درجنك بدر کشته شد ودمذیرش ببیامبر 
اسلام وپس ازاو بحضرت علی رسید . ذوالفتار: یمنی دارای مهره‌ها و ازآن 
جهت باین‌شمتیر. دوالفتار گفته شد که درمیانه یغه ان شیاری مشا بهمهر بهای 
بشت بود فقار بفتح اول خوانده شود. سعدی تيغ زبان خود را در نشر حفایق 
بشمشیر علی مانند کرده است و میفرماید درست نیست که شمذیر علی ددنیام 
بما ند ودر بیکار بادشمتان دين آهیخته نگردد وزبان سعدی دردهان بسته‌بما ند 
و به بند وحکمت گویا نباشد - حرف بطه که»وفعلر بطی«باشد» ازدوجملها خير 
حذف شده‌تقدیر آن جنین‌است: که ذوالفقار علی درنیام باشد وزبان سعدی 
در کام باشد. 


۳۹ دیباجة گلستان 


زبان در دهان ای‌خردمند چیست؟ 

کلید دنر کنج صاحپ هبر 
چو در بسته باشد چه داند کسی ۱ 

که جوهر" فروشست با پیلمور" 


اگرچه پیش خردمندخامشی‌اد بست" 
بوقت‌مصلحت آن‌به که‌درسخن کوشی 


دورط تست دم فرو ستن 
بوقت گفتن و گفتن بوقتٍ خاموشی 
فی‌الجمله زبان از مکالمةٌ او در کشیدن قوت نداشتم وروی از 
محاورة او کردانیدن مروت " ندانستم که بار » موافق " بود و ارادت » 


۱- مصراع اول سوال است و مصراع دوم جواب‌آن , زبان چیست ؟ 
زبان مفتاح گنج هنر منداست ۲-جوهر : گوهر ۳-بیله‌ور : 
شخصی که دارو واجنای ءطاری و سوزن وابریشم ومهره وامثال آن بخانه‌ها 
گرداند وفروشد (برهان قاطع) . اسم مر کب اذپیله بمعنی دارووخریطه + ور 
سوند دارند گی (مالکیت) ۴- اگرچه : حرف دبط م رکب برای 
استدراك یعنی رفع توهم ۵- ادب: طور ستدیده , نگاهداشت حد و 
انداز؛ جیزی ۶ طیره: بفتح اول وسکون دوم سبکی و خفت.معنی 
بیت: دو کارعین سبك مغزی است خاموثی در آن هنگام که باید بسخن گفتن 
کوذید وسخن گفتن آ نگاء که بایدخا‌وش‌بود ۷- فی‌الجمله :حاصل 
سخن ۰ خلاصه. درجمله ۸- مکالمه : با همدیکرسخن گفتن.زبان 
ازمکالمةٌ اودر کشیدن قوت نداشتم : زبان ازمکالمةٌ او نمیئوانستم بربندم 
4- محاوره : یکدیگر را پاسخ گنتن ؛ محاور؛ او : اضافه شبه‌فیل بمفعول 


وهمچنین مکالمد او ۰- مروت: مردمی و کمال مردانگی درعر بی 
ببشتر بصورت مروعءة دیده میشود ۱- موافق: راست رودردوستی؛ 


سازوار 


دیباچة گلستان ۴۷ 


صادق . 
چوجنگ آوری » با کسی برستیز" 
که از وی گزبرت بود با گریز 
۱ ۴ وت 1 4 ۱ 
بحکم صرورت سحن کنتم ۲ تفرج کنان بیرون دنم در 
فصل ر بیع که صولت" بردآرمیده بود" و ایام دولت ورد" رسیده . 
پیراهن برك بردرختان 
چون جامٌ عيب نیکبختان" 
۹ 
اول اردی بپشت ماه جلالی 
بل کو" ۰ رشاو فان 
۱- برستیز: فعل امن», جنگ دپیکاد کن ۲-گزیر : چاره 
وعلاج. معنی بیت: جون بجنگ بردازی‌با کسی پیکار کن که دربرابرش جاره 
وحیله توانی‌با گریز وفراد ۳- بحکم ضرورت : پناچاد,نا گزیر, 
اضافه مفید معنی فاعلی یعنی چنانکه ضرورت ایجاب میکرد , اضافهً شبه‌فعل 
(حکم) به‌فاعل(ضرودت) ۴- تفر ج‌کنان: گردش کنان» تماشاکنان: 
حال یا قید حالت. تفرج.مصدرباب تفعل بمعنی گشایش یافتن وازغم واندوه 
دورشدن مجازاً بمعنی گردش و تماشا درفادسی پکارمیرود دفتیم : فعل اول 


خص جمع‌بره گنتم» که اولثخص‌مرد است عحاف شده ۵-صولت: 
بفتح اول وسکون دوم حمله و آهنگ جنگ ؛ بررجستن ۶-آرمیده 
بود : ساکن شده بود و قرار گرفته ۷- دولت ورد : اینجا سلطنت 


گل. از نظرفن بیان‌استعارء مکنیه, ازلحاظ دستور اضافهٌ تخصیصی وعمچنین 
است صولت برد . دولت : ساطات و اقبال و ظفرومال » بخت . ورد : 


بفئح اول وسکون دوم گل» بیشتر گل سرح ۸- «بوده‌یا.«است» که 
درین بیت فعل‌جماه یارابعله است‌حذف شده -٩‏ جلالی: صفت نسبی: 


منسوب بملکشا۰ سلحوقی که لب جلالا(دین داشت اینجا مراد تاریخ‌جلالی 
۳ تاریخ ملکذاهی است که مبدء آن سال۱۰۷۹ میلادی است وخیام ددسئور 


ملکشاهاین تقو یمد اتر تیب‌داد و تقویم‌سا بقرااسلاح کرد ۵ ی گو بنده : 
نواخوان ۱- منابرقضبان : منبرهای شاخه‌عا . قضبان : بضہ اول 


۳ ق 
يسه دز صتحه نید 


۳۸ دیباچة گلستان 


9 e E 
بر کل ی ۳ از نم اوفتاده 1 ل‎ 
همجو عرق درا شاهد ان‎ 


۸ 


شب را بوستان با مکی ازدوستان اتفاق مبیت افتاد . موضعی 
ا ى ۹ ۷۲ ۹ 
خوش وخرم ودرختان, درهم a‏ خرده همینا برخا کش ر یخته 


بقیه ازصفحة پیش 

و سکون دوم جمع قعیت. متابر : بفتح اول جمع منبر و هنار نکی اول 
جیزی است که سخنران‌بر آن ایستد. ازلحاظدستورقضیان عطف بیان منابر- 
این مصراع ومصراع بعد را باید درمعرض *حال, گرفت‌برای فصل دبیم 


x‏ نم رطو بت وژالد ۲ لا لى: بفنح اول مروار بدها جمم 
لو لو بضماول وسوم ۳ عرق: خوی (بفتح اول) ۴_ عداد: 
بکسراول رخسار ۵- شاهد غضبان: زیباروی خشمناك. شاهد:اینجا 


بمعنی ذیبا > صاحب حسن؛ خوب» خوشنما واب بن معانی بتصرف فارسیا نه بدید 


آمده است. غضبان . بفتح اول و سکون دوم خشمناك » صفت مشبوه ازغب 
۶ شب را : در شب کے ت منم ال ی گرا شک وت چ 
اتفاق مبیت تا یعنی مبیت اتفاق افتاد ‏ شب گذدانی داقم شد . ازلحاظ 
دستور اضافة قسمتی اذفعل مر کب باعل آن . حافظفرماید : 

ببار گاه تو جون باد دا نباشد راه کی اتفاق جواب سلام ما افتد 
۸-موضم: بفتح اول وسکون‌دومو ک-رسوم‌جایگاه‌جمم آن‌مواضع ٩-درهم:‏ 
بهم بیچیده وفراهم. صفتی است که بصورت مستد بکاررفته. مسندألبه ,در خمان. 
«بود»‌رابله محذوف‌است ازدوجملهٌ معطوفدمعحاوف عليه ۰ ۱- گفتی 
و گفتی کەو گوئی و گوئیا: پنداری و گمان‌بری » ماضی ومضارع از نلرمعنی 
کسان استو گاهبس از آن د که» آورند و گاه با ضمیرهتو»‌نیزهمراه است و 
بدین معنی بدوم شخص مقر د اختصاصی ندارد و مراد از آن بيان شك 0 ظن 


است فر خی فرماید : 
زآب دریا گفتی همی بگوش آمد که بادشاها دریا توثی دمن فرغر 
در دستور آن را قید شك وظن مر ده| ند ۱ مینا: آیگنته الوان 


که در مررصم‌کاریها بکار میرود (برحان فاطع) :۰ خردء مینا تاستفازه سبزه 
و گلهای رنگار نك 


دیا جهٌ گلستان ۳۹ 


وف ا ار ار کش اون 


و ۳ e‏ ۰ ۰ 
شوت ای اه ات 

7 ۱ 2 ۰ a 1 e 

دوحه سجم طىرها موزون 
۵ : ۱ 
آن پر از لاله‌های رنگارنگ 

۱ 3 

وین پر از میوه‌های گونا گون 

باد در ساب درختانش 
8 ۳ ۰ 4 ج ۲ 


بامدادان کد ا باز آمدن بررای نشستن‌غا لب آمد . دندش 


۱- عقد بکسراول گردنبند» رشتۀ مروادید ۲-ثریا: پروین» 
برن " هفت اختر است بشکل خوشۀ انگور در گردن برج ثور. عقد ثريا : 
گرد نبند پروین‌باستعاره‌مراد خوشهٌ انگوراست ۳-تارك : بفتح‌سوم 


میان‌سر . در برخی نسخه‌ها تاك بمعنی مو بجای تارك آمده است و این 
درستر بتار میرسد وبا کلمةً خاكدرقرینۀ پیذین نیزمناسبت لفظى دارد. معنی 
حملهٌ اخیر : پنداریآ بگینۀ الوان(استاده‌از گل وسبر ه) برخاکش بأشیده! ند 
وخوشهُ پروین ازثاخ رزش آویخته‌اند . «اند» فعل معین ازدوماضی نقلی‌در 
هر دو جمله بی‌قر بنه حذف شده است ۴- هعنی بیت : باغی‌که آب 
جویبارش خوشگوار و درختستانی که آوای پرند گانش خوش و سنجیده 
بود ه-آن: ضمیر آشاره بدورمر جعشروضه (باغع) #-این: 
ضمیراشاره پنزديك مرجعش دوحه (درختستان) _ ۷-فرش بوقلمون: 
فرش دیبا . بوقلمون : بضم اول , دیبای روم ی که در برابر بر تو آفتاب 
هر لحظه بررنگی نماید . معنی بیت : بادبا دم جان‌پرور خود از گل و سبزه 
فرش پرنیانی در زور درختانش کرد اسك #۸ بامدادان : در 
بامداد » الف ونون پسوند توقیت ( تعیین‌ذمان کردن ) نایر آن نیم روزان 
یمنی درهنگام ظهر (نیمروز) و نیم شبان 4- خاطر : آنچه دردل 


گذرد ۰ اندیشه › فصد 


۳۰ دیباجة گلستان 


وهی لو ان وتیل ET‏ فراهم آورده ورعبت سر دهم 
که کا ان وا چان دای انی وعد کان را ونان ناد 
وحکما گفتداند: هر چد نبا د ا ا ب . کفتا: طر بق چست ٩‏ 
گفتم ورای زهت ناظر ان ۳ فسخت حاضران کتاب کلستان توانم 
تصنیف کردن که باد خزان را برورق " اودست تطاول " نباشد و گردش 
زمان عش وو اوا رت سول نله ۱ 

بچه کار آ بدت ر گل طبقی" "؛ 


= ۳ ۳ 
از کلستان من سر ودفی 


سر 7 ۷ 4۷ ۲ 
دل همین پنج روزو شش باشد 
وين کلستان 3 نمشد خوش باشد 


۱-ریحان: بفتح‌اول گیاه‌خوشبو,شاهسپرم. ناز بو ۲-ضیمر ان, 
بفتحاول وسکون‌دوموفتح سومبستان‌افروز. دیحان‌دشتی ۳-ضیمر ان 
فراعم آورده ورعغیت شهر کر ده : حال است برای ش ضمیر درفعل دیدمش 
۴ وفا : بسر بردن پیمان ۵- معنی جمله : هرجه پاینده نیست 
شا يست تعاق خاطر نتواند بود ۶ نزهت: بضم اول حوشی وشادی: 

۷- ناظران : بینند گان ۸- فسحت حاضران : بنم اوله 
انبساط خاطر آ نا نکهحضوردار ند درمجاس ٩‏ کتاب گلستان: اضافه 
بیا نی» گلستان عحلف بیان کتاب ۰- ورق: ب رگ دست 
تبااول : دست بیداد وستم , استمارء مکنبه , ازلحاظ دستور اضافةٌ تخصیصی 

۲- عیش‌دبیم : شادی وخوشی‌بهاد ۳- طیش : بفتح اول 
وسکون دوم سبکی » خشم وتندی ۴- خریف: بفتح اول پائیز . 
طیش خریف : خشم وسبکی وخوادی پائیز ۵- مبدل : اسممفعول 
ازتبدیل » بدل آوزده شده ء دگر گون کرده . بدل : هر جه بجای دیگری 
باشد, عوض ۶- طبق: ظرف گرد پهن . معنی بیت : طبتی از گل 
بکار توچه آید (بکارتو نمی آید) از گلستان من گلبر گی با خود ببر- چه‌قید 
استفعا ممجاز آمفید نفی 9-۷ حرف بط بر ای عطف‌مفیدمعنی ترد یدیعنی 
پنجیا شش روز 


دیباچة گلستان ۳ 


حالی که من این بکفتم دامن کل بربخت و در دامنم آویخت 


موم ۳۹ اص س ص 


که الدرم اذا وعد وفا" فصلی" در همانروز اتفاق بیاض" افتاد" 
E‏ لباسی که متکلما نا بکار آ ید و 
مترسلانرا" بلاغت بیفزاید . فیالجمله هنوز از کل بستان بقیتی موجود 
بود که کتاب گلستان‌تمام شد. 

ام که شود سفت که ناورار گاه شا ۽ جهان 
پناه» سای کرد کار وپرتواطف پرورد کار » ذخرزمان؟ و کینو امان | ۱ 


رق هم م هو هحه e-٠‏ سو وه هت و 2 


المو بد من‌السمام" ¢ المتصور علی الاعداع 6 ا القاحرته سراج 


مر ص مر 


۱- ترجمهً جملهٌ : رادمردجون نوید دهد بوفا کوشد . مطابق قواعد 
زبان عربی باید وفی بالف مقصور نوشته شود ۲-فصل: بخش, باب. 
«ی» درفصلی‌بای و حدت‌است‌یعنی يك فصل ۳-بیاض: بفتح‌اول سپیدی 
۴~ اتفاق بیاش افتاد : یعنی بیاش اتفاق افتاد با یا کنویس شد یا از اد 
ببیاش آمد . اتفاق بیاض هم ما نند اتفاق مبیت اس ت که شر حش گذشت 
۵- متکلمان . سخنگویان: گویند گان جمم متکلم ۶ هارسلان : 
نویسند‌گان ۰ نامه نویسان جمع مترسل 0 اسم فاعل از ترسل .هعذی جمله: : سخن 
۳ بھیاتی گنتم که هم گویند گان را سودمند آفتد وهم‌چیره ۳3 وسخندانی 
نامه‌نگاران را افزون کند ۷- جهان پناه : پناه دهنده وان سا 
جهانیان » ازصفات فاعلی مر کب ۸سمایة کرد گار : طل‌اله 
4- ذخرزمان : اندوخته وذخیره روز گار . ذخر : بضم اول و سکون دوم 
ذخیره. اندوخته ۰ - کهف‌امان: پنا «ايمنى :چنا گا آمان. کهف: 
بفتح اول و سکون دوم پناه وغاد ۱- ترجمٌالقاب : نیرویافته 
از آسمان » پیروزمند بردشمنان . بازوی سلطنت غالب » چراغ دين دوشن 
جمال مردم» افتخارمسلمانی » سعد فرذند اتا بك بز ر گف . تا اینجا ننتهائی 
که ذکرشد برای شاهزاده سعد بن‌ابوبکر بود وازاین پس نعوت شاه ابوبکر 
را میشمارد. این شاهزاده دوازده دوزس ازمر گه پدردرسال۵۸ ۶ در گذشت 
وتخلس شیخ اجل (سدی) ازنام‌همین شاهزاده است 


۳۳ ديباجة گلستان 


e‏ ۰ 9 ۶ و - موم 9و ون ر هو 


الملة اهر ¢ E‏ ¢ و ا » سعد بن الاتابك الاعظم' » 


ا الم e‏ لوا لعرب و لبم لان البرواليحر؛ وارت 
ملك یمن مظفرالدین کر بن سعد بن زنگی آداما قبا لسا و 
ص ا ۶ ی ۰ e‏ 


ی ولال کل خیز ما له و لطف خداوندی؟ 


ی فرها د : 
کر التفات" خداو ندیش " بسار اد 
ِ : ۸ 
نگارخانهٌ خت و از تکیست 


۱- الاتابك الاعظم ... اتابك بزرك . شاهنشاه بزرك داشته ‏ سرود 
شاهان تازی وجز تازی » فرمانروای خشکی ودریاء وارث پادڈاهی سلیمان 
(سلیمان را باشتباه با جمشید یکی شمرده‌اند . بر خی حدس زده‌اند که چون 
سلیمان‌هم درحشمت تألی جمشید بود از این جهت جم ثانی لقب یافت و این 
سبب آمیختگی اسم و دسم این دوشد) پیروزی یافته از دين ۰ ابو یکر سمد 
زنگی که خداوند بخت نيك آندو را بردوام داراد و بزر گیشان را دوجندان 
کناد وفرجام آندورا با هر نیکی قرین گر دا ناد - جون درسال ۲۸ ۲ابوبکر 
بن سعد کنارةٌ خلیج فارس را تا مرز هند بتصرف آورد ۰ بلقب ساطان البر و 
البحر خوانده شد وسیوجهارسال وجندماه سلطنت کرد (۲۳ ۶۵۸-۶) 
۲_کرثمه : اشار بچشم , ناز. بکردمةٌ لطف: بگوشهُ چشم لطف , استمارة 
مکنبه , از لحاظ دسئور اضافة تخصیصی ۳ خداوندی : بادثاهی ۰ 
صفت نسبی ازخداوند+دی نسبت . طف موصوف » خداوندی صفت آن 
۴ مطالعه: نگر یستن بچیزی برایآ گاهی یافتن از آن ن-التفات: 
نگرش ۶ ش : ضمیر متصل مفعولی سوم شخص مفرد مرجم آن 
گلستان ۷- نگارخانهٌ چینی: نگارستان چینی . نگاد: نقش 


بقیه‌در صفحه بعد 


دیباجة گلستان ۳ 


امید هست که روی ملال درنکشد 
از ین‌سخن که کلستان» نه‌جاید لتنگیست 
على ا لخصوص که دیباچة هماو نش" 
بنام سعد اپوبکر سعدین زنگیست" 
۹ 


GOG 


دیگر" عروس فکر من از بی‌جمالی سر بر نیارد و دبد یأس" از 
بشت پاي خجالت" اک راون هو صاحب دلان متجلی 1 ی 
آنک که ل رود بزیور قبول امیر کبیر " عالم عادل ادن قفر 


بقیه از صفحهُ پیش 

۸ نقش‌اد تنگی : موصوف وصفت نقش‌ونگار ارڈ نگی .ار تنگ : بفتح 
اول وسکون‌دوموفتح‌سوم‌نگار خانه مانی, کتا یی که‌نقاشیهای ما نی‌در آن‌بوده‌است 

۱- روی ملال : روی اندوه و تنگدلی . استمارة مکنبه , اضافةٌ 
تخصیصی است از لحاظ دستور ۲- عای‌ااخصوص : بویژه . خاصه 

۳ دیباجه همایون : خطبهٌ فررخنده و »یمون کتاب . همایون : 
مانند هما * میمون. صفت, مر کب ازهما + یون گون. سوند شباهت 
۴- معنی دو بیت اخیر : امید آنکه شاهزاده از مطالمةُ این سخنان روی درهم 
نکشد جه این محجمو عه را گلستان‌نام است و گلز ارجای شادی است‌نها ندوه 
بویژه آنکه خطبهُ همایون این کتاب خود بنام شاهزاده , سعد بن‌ابوبکرین 
سعد بن زنگی است ۵ دیگر :ازاین پس ۶ عروی‌فکر: 
تثبیه‌صریح» فکر عطف‌بیان عروی ۷- دید یا س: چشم نومیدی, اضافة 
تخصیصی ؛ استعار #مکنیه ۸- بای خجالت: پایڈر مند گی, استعارء#مکنیه, 
اضافةٌ تخصیه‌ی 4-ذمره: گروه. زمر ‌صاحب‌دلان گروه‌صا حبنظران؛ 
صاحب‌دلدا بوترست پیوسته بنویسند صاحبدل(اسمءر کب) ۰-ماجلی: 
آشکار , اسم فاعل از تجلی ۱- متحلی: آراسته ۰ زیور پوشیده . 
اسم فاعل ازتحلی آراسته شدن مصدر باب تفعل ۲- زیور: حایه . 


یه در صفحه بعد 


۳۴ دیبا جه‌گلستان 


- ۵ و 6 ۶ - 
ر » ظهیر سر ۳ سلطنت ومشیر وين مملکت > کهف! لفقراء مان 
6 و - خر تك ت ۳ & ۰-0 ۰ و 2 ء و و 


الغر بای ری اف ا 6 تخر آل فارس ¢ و 


۰ 


و و تب مو وم د ي م ۵ - ~~ و مه 


توت و بارېك ۰ تفت والدین ۰ باون و السلمين , 


عمدةالملوك والسلاطين ¢ اوه بر ای ضر زا وا سل قد 


س ت ام وتو اس و و 


و شرح صدر ه و ضاعف اجره که ممدوح اکابر آفاقست" و مجموع 


بقیه ازصفحهٌ پیش 

بیرایه . زیورةبول : اضافهٌ بیانی ۰ ازلحاظ دستور قبول ءطف بیان زیور؛ 
ازلحاظ فن بیان تشبیه صر یح . معنی دوجملهٌ اخیر : عروس اندیشهٌ من از 
نازیبائی سر بلند نمیکند و چشم نومیدی اذپشت پای شرمند گی بر نمیدارد و 
در جمع صاحبنظران آشکار نمیشود جز آنکه به پيراية قبول امیر بزر که 


آراسته شود ۳- ممعنی‌القاب : فرمانروای بزرك دانای دادگر › 
نیرومند گردانیده و پیروزمند و یاری شده , پشتیبان تخت شاهی و دایزن 
کشورداری 


۱-معنی‌عبادت‌عر بی: :پا درو یان‌ودورما ند گان‌ازوط ن؛»پرود نددا نایان» 
دوستار پرهیز گاران > فخر خاندان بارس » دست راست پادشاهی » مهتر 
خاصان در گاه. رئیس‌در بار افتخاردولت ودین» فریادری اسلام ومسلما نان 
تکیه گاه شاهان و سلطانان ؛ ابوبکربن أ بی نصر که خدایش زندگانی دراز 
کناد ومر‌تبه‌اش بزركك گرداناد وسینه او را گشاده‌داراد (دل اورا خوش کند) 
ومزدکارهای‌نيك‌اورا دو چندان دهاد. کبیر وعالم وعادلوموید ومظفرومتصور 
صفتهای پیاپی برای امیر. ابوبکر: عطف بیان است برای ظهیرسر برسلطنت 
و مشیر تدبیر «ملکت کهف‌الفتراء ملاذالفربا ومربی‌الفضلا تا با خر-خواجه 
فخرالدین ابوبکر وزیر با تدبیر اتابك ابوبکر بن سعد بودکه بدینداریه 
نیکوکاری شهرت داشت ۲- ممدوح اکابر آفاق : ساودة بزر گان 
جهان. اضافهٌثبةٌ فعل بفاعل آن 


دیباچة گلستان ۳۵ 


مکارم اخلاق" . 
و 
کک طاعی ا و وکین ووت 
رىك ازسا بر بند کان اوا خی ی اک اک 
در ادای برخی ازآن تهاون وتکاسل روا دار ند درمعر ۳ فا ن 
ودرمحل غاب مک رین طا درو شان که شکر نعمتِ بزرگان 
واجبست وز کر جمیل " و دعاي خير و اداي چنین خدمتی در غیبت"" 
او اف که موز که ان تسار 
۱- مجموع مکارم اخلاق : حاصل جمع بزد گوادیهای اخلاقی.مکارم 
جمم مکرمت ۰ مکرمت . بفتح اول وسکون دوم و ضم سوم بزر گواری 
۲- سای عنایت : پناه توجه واهتمام . معنی بیت هر کس درپناه‌توجه 
این وزیراست گناهش‌هم بمنز لهئواب است و دشمنانش بکرم اخلاق این‌وذیر 


بدوستی میگرایند ۳ حواشی : خدمتگران جمع حاشیه 

۴ خدمت: چاکری وبن د گی ۵- متعین : مخصوص » اسم فاعل‌از 
تعین بمعنی مخصوص‌شدن چیز ی ۶-ادا: گزاردن ۷-تهاون: 
سبك شمردن » خواد داشتن مصدر باب تفاعل ۸- تکاسل : سستی 
کردن, کاهلی نمودن 4- معرض :بفتح اول وسکون دوم و کسرسوم 
جای. جایگاه نمایش چیزی ۰۰- خطاب: یکسراول ومخاطبه‌سخن 
در روی گفتن ۱- عتاب : بک راول ومعاتبه» خشم گرفتن وملامت 
کردن ۲- طایفه : گروه ۳- ذکر جمیل : بنیکی یاد 
کردن . یاد کرد نيك ۴- غیبت : بفتح اول ضد حضو پنهانی 


۵- اولیتر: سزاوادتر . شایسته‌تر. اولی بفتح‌اولوسکون دوم والف 
مقصور در آخرخود بمعنی سزاوارتر وشایسته‌تر است جه اولی ددعربی صفت 
تفضیلی (اقعل تفضیل )است ولی گاهی نویسند گان وشاعران فادسی این صفت 
تفضیلی را درحکم مطلق فرض کرده بسو ند« تر » صفت تفضیلی فادسی رابر آن 
افزوده‌اند بدیهی است الحاق «تر» برسایر سفتهای تفضیلی عر بی غلطفاحش 
است ۶- که: درا یبنجا حرف اضافه‌است بمعنی‌از. ۷ تصنع : نیکو 
سیر تی نمودن ازروی تکلف ؛ جاپلوسی و تملق. مصدرباب تفعل 


۳۹ دیباچۀ گلستان 


تلف دور . 
پشت دوتاي" فاك» راست‌شد ازخرمی 
تا چوتو فرزندزاد مادر ایام را 
حکمت‌محض استا کر لطفیجیانآفرین 
خاص کند بنده‌ای مصلحت عام" را 
دولت جاوید یافت‌هر که نکو نام‌زیست 
کز عقبش ن کر خیر زنده کند نام را 
وصف» ترا کر کنندور نکننداهل‌فضل 
حاجتِ مشاطه" نیست روی دلارام را 
4 
OOO‏ 


N a ۹‏ ۲ ۱ 
تعصر و تفاعدی که درمواظت خدمت بار گام خداو ندی می‌رود 


۱- تکلف : ازخود جیزی نمودن که درحقیقت آن جنان نباشد 
۲- دوتا : خمیده , منحنی ۰ صفت برای پشت ۳- زاد:متولد شد. 
دراینجا بوجه لازم بکاررفته . معنی بیت : همینکه (تا) برای مادر روز گاد 
فرزندی چون تو متولد شه ؛ پغت خميد؛ چرخ ازنشاط وخرمی داست گت 

۴ حکمت محض : عدل وخیرخالص دصرف. موصوف وصفت 

۵- اگر: اینجا قید ایجاب وتا کید است ۶- مصلحت عام : 
خرو نیکی همگان . معنی بیت: همانا لطف آفرید گار صرف خير استکه 
برای صلاح کار همگان یکی از بن د گان را تو کت و بیادشاهی مخصوص 
گرداند ۷-گر : اگر دراینجا بمعنی چه حرف ربط است برای 
تسویه . ترا ستودن و ناستودن یکسان است ۸- مشاطه: آدایشگر 

٩‏ روی دلارام : چهره زیبائی‌که آرامبخش دلهاست يا بمعنی دوی 
دلبر دلارام . معنی بیت: جه دانشوران ترا بستایند چه‌نستایند یکسان است 
جنانکه چهر؛ زیبا را نیازی بآدایشگر نیست وخود زیباودلبرست 
۰ -تقاعد: بازایستادن از کاری» از کردن کاری‌باز نشستن ۱-مواظبت: 
بیوسته بر کاری بودن . 


ديباچة گلستان ۴۷ 


بنابرآ نست که طایفه‌ای حکماء هندوستان جر فضائل" بزرجمهر سخن 
می کفتند بآخر جز این عیبش ندانستند که در سخن فتن بطیء" است 
بعنی درنگٹِ بسیارمیکند و مستمع" را سی هنتظر" باید بودن تاتقر یر " 
سخن ی کند. بزرجمهر بشنید و گفت : اندیشه کردن که چ هکویم به از 
. پشیمانی خوردن که چرا گفتم. 

سخندان* و ۳ ۳ 

ا 

مزن تا توانی. بگفتار دم 


نکو کوی کر در گوئی چه غمه۳" 


- طایفه‌ای ازحکماء : گروهی‌از دانایان وفرزانگان.حکما : جمع 


حکیم‌بمعنی داناوفرزانه ۲-فضا ئلوفضایل: بفتح اول‌هنر‌هاوافزو نیها 
و بر تر یهاجمم‌فضیلت ٠‏ ۳-بزرجمهر : بز ر گمهروزیر نامیا نوشیروان» 


جزء اول بزرج معرب بزرك وجزه دوم مهر بمعنی خورشید یافرشته‌روشناگی 
۴ بطیء : بفتح اول و کسردوم وهمزه در آخر درنك کننده و آهسته 


ازمصدر بطو که در عربی بصورت بطء نوشته میشود . ۵- مستمع : 
شنونده , اسم فاعل ازاستماع ۶ منتظر : یکسر ظاء چشم براه » 
در نك کننده اسم فاعل ازانتظار ۷- تفر یر : گفتن ۰ اثبات. تفر یر 


سخنی کند : سخنی تقر بر کند . اضافه جز ئی ازمصدر مر کب متعدی (تقریر 
کردن) بمفعول صریح آن (سخن) - اضافه جزئی ازفمل م رکب لازم‌هم بناعل 
آن درصفحه۸ ۲شمارء ۷ دیده شد ۸- سخندان . سخنور. دانای 
سخن . صفت فاعلی مر کب‌ازسخن+دان (صورت فعل امر) ازدانستن»(سخن 
مفعول صر بحدان محسوب‌میشود) . صفت‌معدم برای پیر 4-پرورده: 
توت ناش » مت قول ۰ من تیال درتال 
معمر , کلانسال. معنی مصراع : پیردیرسالة سخن شنان تربیت‌یافته » نخست 
اندیشه میکند پس زبان بسخن میگشاید . برخی ازسفتها پیش از موصوف و 
یکی از آنها پس ازموصوف آمده است ۱- چهغم: غمی نیست " چه 
صفت استفهام‌مجاز] استفهام‌مفید نفی 


چپ 


۳۸ دیباجة گلستان 


وی ور )کار نا اوق ی 

وزان پیش بس کن کدگویند بس" 
آدمی بہترست از ووا 

دواب از توبه کر نگوئی صواب" 
فکیف در نظراعیان" حضرت خداوندی" و ` که‌مجمم اهل 
دلست وهر کز علمای‌متبحر » اکر درسیاقت " سفن دلیری کنم‌شوخ ی" 


۱ ۱۵ مم ۷۱۷۲ 
کرده باشم و بضاعت مزجاة بحطرت عزیز آورده و شه در 


۱- نفس بر آود: دم بر آور وسخن بگو ۲- بس کن : قطع 
سخن کن ۳ بس:کافی است یا خاموش شو» بس در اینجا مثل اسم 
فعلهای عر بی است که متضمن معنی فعل است وخود جانڈین یك جمله میشود 
ودر فارسیازاصوات‌بشمار میرود ۴- نطق: سخن گفتن" گویائی 
۵ دواب : بفتح اول و تشدید باء جنبند گان . ستوران جمع دابه بتشدید 
باء ولی دواب بیثتر در فارسی بدون تشدید تلفظ میشود چنانکه در همین 


بیت بتخفیف بتلفظ درمیا ید ۶ صواب : بفتح اول راست ودرست؛ 
راسی و درستی, هم‌صفت است هم‌اسم ۷- فکیف : بفتح فای اول و 


بفتح فای آخر» پس چگونه است . یمنی سخن من چگونه باشد . مسندالیه 
(سخن) محذوف‌است - واستفهام مفیدنفی‌است یعنی سخن مر ادرپیشگاه‌مهتران 
در گاه حداو ندی وجوی نیست وشایانی گفته شدن ندارد ۸-اعیان ۶ 
مهتر ان‌جمم عین بمعنی مهتر» بزرك ولی عین بمیفه مفرد باین معنی‌درفادسی 
یا دیده تمیژود ٩‏ حورت خداوندی : در گاه شاهی 

۰ -عز نصره: باریگر اوقوی باد . نصر :یاریگرواحد وجمم در وی یکسان 
است (منتهی‌الادب) ۱- متبحر: بسیاردانا ۰ بسیاردان ؛ اسم فاعل 
از تبحر مصدر باب تفعل بمعنی بسیاردان شدن ۲- سیاقت : بکسر 
اول راندن وروان کر دن ۳- شوخی: گستاخی . ناپرواگی؛ مر کب 
ازشوخ بمعنی گستاخ وناپروا+ی مصدری ۶- بضاعت : یکسر اول 
سرمایه, پاده‌ای اذمال که بدان بازر گانی کنند ۵- مزجاة : بضم 
اول وسکون دوم اند هوك مز جی ۶ عزیز : بفتح اول لقب 

بقبه در سفحه بعد 


۱ ۲ ۲ ۳ 
جوهریان جوی نیارد و چراغ پیش افتاب پرتوی ندارد ومنارء بلند 
وا کررا لاد ت مان 
هر که کردن بدعوی افرازو" 
و وه مک اا 


بقیه ازصفحه پیش 

وزیران مصر قدیم یا فرمانروای مصر . اینجا اثادتی بایه ۸٩‏ سور؛ یوسف 
دارد که برادران یوسف بروی که بعزیزی مصر رسیده بود در آمدند و 
کنتند : یاآیها المز یر مسنا داهلنا الس وجنا ببضاغتمرجیّتبیعنی ای‌عزیز 
بما و کسان ما زيان و گز ند رسید و مايه تجارت اندکی آورده‌ایم 

۷- شبه : بفتح اول ودوم و های غیر ملفوظ سنگی است سياه ودرخشنده و 
کم بها 


۱- جوهری : گهرفروشه جوهری»اسم مر کب از جوهر(گوهر)دی 


نسبت. درجوهریان: پیش جوهریان ۲- جوی نیارد : بقدر يك جو 
زربها ندارد یا يك جوزربرای دارندء آن بازنمیآورد ۳-مناره و 


مناد : بفتح اول اسم مکان » ستون بلند داهنمای مسافران که بربالای آن 
چراغی میافروختند » دوشتی جای » چراغبایه. مشتق ازنور بفتح اول بمعنی 
روشن گردیدن ۴ کوه‌الوند: نام کوهی‌درهمدان‌ودداصل لفت‌بمعنی 
دارای‌تندیوتیزی ۸-نماید: نه‌ایان‌ژودو دیده شود دراینجا فعل‌لازم 
است بوجه متعدی نیز یکادمیرود . مضمون چند جملهٌ اخبر:من که در گفتگو 
با مردم ساده تأمل میکنم پس در برابر مهتران بارگاه شاهی که انجمن 
خردمندان ودانایان است چکونه زبان بسخن گشایم ومرا جزخاموشی چاده 
نیست چه اگرسخنی برزبان آورم گستاخی کرده و با مايه اند (دانش کم) 
بدر گاه عریز(پادشاه) آمدهام ۶ دعوی : بفنح اول و کسر سوم ؛ 
ادعا ء بتصرف فارسیانه ازدعوی بالف مقصور در آخر که اسم مصدر ادعا باشد 
ساخته‌شده است وادعا یعنی خواهانی‌نمودن بحق‌یا باطل ۷-گردن: 
افرازد » گردن کشد » سر بلند کند ۸- بگردن اندازد: بسر بخاك 
افکند . معنی بیت: هر که بباطل ادعائی کند خود را بسر بخاك مذلت افکند 


۰ دیباچه گلستان 


سعدی تاد است راد 
کس فان بجنگه افتاده 
اول اندیشه و آنگپی کفتار 
پای‌پست؟ آ هده است و بس دوواد 
تکل ند دانم و لی نه دربستان و شاهدی" فروشم ولیکن نه در 
کنعان" . لقمان را گفتند : حکمت" از که آموختی؛ گفت : از ناببنابان 


‌ 6 ۶ و سوت ووو 


که‌تاجای‌نه‌بینند: بای تنهند. قدم الخروج قبلا لو لوج ' مردت‌سازهای 
. وانگه زن کن . 


۱ افتاده : خاکسار وفروتن !خاکی نهاد ۲-آزاده:مجرد 
ازعلائق , ازبند تعلق رسته» وارسته ۳- پای بست ‏ بنیاد دیوار ۰ 
پنلاد ۰ شالده ۴- نخل‌بندی : نخلبند 4 ی مصدری . نخلبند : 
سازنده گلهای مصنوعی» کدی که ازموم صورت نخل یا هر درخت دمیوه‌ای را 
میسازد ۰ دراینجا مراد از «یستن» بصورت جیزی ساختن ی نعش بندی است 

۵- شاهدی : زیباگی و حسن » مر کب از شاهد ( زیبا , جمیل) دی 
مصدری » شاهد بمعنی زیبا ازتسرف زبان‌فادسی است چنانکه پیش‌هم گفته‌شد 

۶ کنمان :یفتح اول زادگاه +وسف علیه‌السلام . معنی دوجملها خی : 
گلسازی ونخل آرائی توانم ول ی آنجاکه نخل وگل بوستانی نباشد و زیبائی 
عرضه کنم اما نه‌درشهر یوسف خداونه حسن . مراد از کنعان و بستان‌باستعاره 
بار گاه شاه.مراد از نخلبندی وشاهدی فروختن با اندیشه نقش معنی بستن و 
جمال آن‌رابز یب خن آراستن‌است ۷- لعمان:هر ادلعمان‌بن باعورا. 
حکیم نامی؛ خواهرزاد؛ ايوب علیه‌السلام وشا گرد حضرت داوداست 
۸-حکمت: فلسفه‌ودا نش و حلمو علم‌ودر با فت‌حقیقت هرجچیز - 4 بینند : 
تشخیص ندهند ۰- ترجمهٌ جماه , بیرون شدن دا برد آمدن 
پیش‌داد. ظامی فرماید: 
در همه کاری چو درآئی نخست رخنةٌ بیرون شدنش کن درست 


دیبا چ گلستان ۴۹ 


ك موشست در قشتاف ۳ بلنگه 
و در افشاي جرائم کپتران نکوشند»کلمه‌ای چند بطریق اختصار " از 
۳ وو ê‏ 
نوادر و امثال و شعر وحکابات وسر ملوك ماضی رحمهم ال در سن 
۱ ۱ 
کتاب درج کردم و برخی ازعم کرانمایه‌بروخرج "موجب شش 


۱- شاطر: جابك وزرنك ۲- زند : برابری‌کند و پهلوزند 


چهز ند: چه‌قیداستفها م‌مجازآمفید نفی‌یعنی نز ند ۳- دویین‌چنك, صفت 


تر کیبی . مر کپ ازدوی‌+ین پسوند نسبت+ چنك » دارای چنگال استواد 
و نیروماد که گوگی‌ازروی ساخنه‌شده.معنی بیت: اگرچه خروس درجنك‌جالاك 
است ولی دربرابرشاهین پهلوزدن‌نتواند ۴ مصاف :بفتح اول‌جنك 
جای, کارزاد. درعر بی مصاف بتشدید فاء جمع مصف است‌که بفتح اول ودوم 
وتشدید سوم باشد بمعنی جای صف‌زدن . ولی در فادسی بدون تشدید است . 
سعدی ناتوانی خود را دربرابر قدرت سخندانی اعیان حضرت یادشاه بعجز 


خر وس و گر به دربرا بر بازو پلنك هما نند کرده است ۵-سعت اخلاق: 
فراخی و گنجایش خلق یمنی بزر گواری و گذشت ۶-عوایب: عیبها 

۷ افشا : بکسر اول آذکار کردن ۸ جرامم: گنادها جمم 
جر یمه 4- کهتر ان: کوجکتران ۰ -اختصار, کوتاه کردن 
سخن ۱-نوادد؛ بفتح اول جمع نأدر بمعنی غریب ویگانه اینجامراد 
نوادر کلام است ۲-امثال: جمم مثل بفتح‌اولودوم بمعنی داستان؛ 
حدیث ۴ سیر, بکسر اول وفتح دوم خویها ومنشها جمع سیرت 


۴ معنی جمله : پادشاهان گذشته که خدایشان رحمت‌کناد 
۵- درج: بفتح اول وسکون دوم چیزی را درچیزی پیچیدن.داخل کردن 
۶- خرح: هزینه » نفقه. واين معنی ازتصرف زبان فادسی است 
۷ تصنیف: گرد آوردن ومررتب کردن» گونه گو نه ساختن 


۴۲ دیباجة گلستان 


۰ ¢ 
کتاب‌این بود وبا التوفیق" 

ر ما هر 0 خا افتاده خان 

غرض اء نقشیست کز ما باز ماند 
که هستی را نمی‌بینم بقائی 

مگر صاحب دلی دوزی برحمت 
۵ 
کند در کار درو بشان دعانی 

امعان نظردرتر تیب کتاب و تپذیپابواب , ایجان سخن مصلحت 


دید تابراین روضهٌ غنا" وحدبقةٌ غلبا چون بپشت هشت‌باب" اتفاقافتاد 
۱- وبائهالتوفیق: توفیق‌بیادی خداست. توفیق: کسی دا بر کاری‌دست 
دادن. اسباب را موافق مطلوب گردانیدن ۲- نظم وترتیب: آراستن 
وهر جیزرا درجای خودنهادن » دراینجا مراد آرایش وتر تیب گلستان است 
۳سمصراع دوم‌حال است برای نظم‌دتر تیب . معنی بیت: این نظمسخن 
سالها برجای خواهد ماند درحالی که هرذره ازخاك ما بجائی پرا گنده شده 
است ۴ غرض : مقصود , خواست " قصد ۵سمعنی دوبیت 
اخیر: متصود این است که صورتی یانقشی ازاندیشۀ ما در قالب سخن برجای 
بما ند جه زندگی دا ثبات و دوامی نیست ؛ شایدکه روزی صاحبنظری این 
نامه دا بخواند وازسرموردرحق ما درویشان ونیازمندان درگاه حق دعائی 
کند ۶ امعان : بکسراول وسکون دوم دورا ندیشی. امعان نظر : 
ژرف‌نگر بستن, مسندا لیه‌یا فاعل جمله «امعان نظر»است ۷- تهذیب : 
پا کیزه‌ساختن واراسٽتن. تهدیب اپواب: آراستن و پیر استن باب‌های گلستان 
ات ایجاز: سخن راکو تاه کردن. معنی‌جمله 8 ژرف ا ندیشی‌در آراستنو 
سر استرن کتاب و باب‌های آن کوتاه کردن سخن را صلاح دید يانيك‌شمرد . 
۵- روضه غا :بستان بسیاردر خت . غناء: بفتح اول و تشدیدنون بسیار در خت 
۰ حد.قهٌ غلبا : باغ درهم در خت و بهم پیوسته. غلباء : بفتح اول و 
سکون دوم بسیار ودرهم‌در خت . این تر کیب وصعفی اقتباسیاست‌از آیةٌ» ۳سوره 


. ۰ 3 
دعده دز صفحه ید 


ازان مختصر أ هد تا یماال داد 


باب‌اول درسرت‌بادشاهان باب دوم در اخلاق درو شان 

باب سوم در فضات قناعت باب‌چهارم درفواید خاموشی 

باب‌پنجم در عشق و جوانی باب ششم در ضعف و پیری 

باب‌هفتم ف ا باب هشتم نا داسف 
OOO‏ 


0 ۳ ۰ د 
در بن‌مدت که ماراوقت » حوس بود 
ز هجرت شنصد و بنجاه و شش بود 


۵ ۳ 
مراد ما تحت نود و کفتم 


حوالت با خدا کردم و رفتم 


بقیه ازصفحهةٌ پیش ر 
۰ ۸(عبس)وحدایقَ غلبا : باغهای پردرخت . غلب. بضم اول‌ودسکون دوم جمم 
غلباء است ۱- هشت‌باب . هشت‌دد . بهشت یکی بیش نیست ولی 
چون بسیار بزرك است هشت‌در دارد و گوئی هر باب آن خود بهشتی جدا گانه 
است‌نام هشت بهذت این است: دارالسلام ,دارالخلد . دارالقر ار حنت‌عدن, 
جنت‌النعيم » جنةالماوی » علیین " فردوس. 

١‏ از آن مختصر آمد ...:بدان سبب کوتاه گفته شد » تاخواندنش 


بدلتنگی نکشد ۲-آداب صحبت. طر یقه‌های نيكه پسندید؛ همنشبنو 
و معاشرت ۳ ما را وقت , وقت ما ؛ را حرف اضافه نغان 
مضاأفالبه ۴ معنی بیت . دراین ایام که وقت ما . خوش بود سال 
بر ۶۵۶ هجری بود ۵- نصیحت : خر خواهی و اندرز 


۶ حوالت وحواله وا گذار کر دن کار ۰ سیردت ۱ معنتی مصر آع: ترا «خد | 
سبردیم وخود رخت سفر بر بستیم 


باب اول 


باب اول 


در سیر ت پادشاهان 


حکایت (۱) 


پادشاهی راشنيدم بکشتن اسری اشارت کرد سچاره در آن‌حالت 
نومیدی ملك “را دشنام دادن گرفت وسقط کفتن که کفته‌اند" : هر که 
دست ازجان بشوید هرچه دردل دارد E‏ 


۱-پادشاهی: بادشاه +ی‌وحدت مفیدتنگیر ی اشارت کرد: 
فرمان داد ۳- بیچاده : صفت جانثین موصوف یعنی اسیر بیچاره . 
معرفه ببهد ذکری ۴ ملك : بفتح اول و کسر دوم‌شاه ۰ معرفه بعهد 
ذکری » مفعول غیر‌صریح - را: حرف اضافه ۵-گرفت: آغاز کرد 

۶سقط گفتن: بد گفتن " دشنام دادن. سقط: بفتح اول ودوم‌متا ع خواد 
وبی‌بها ,لط» سهو-فعل« گرفت» ازاين جمله‌بقرینة جملهٌ معطوف عليه حذف 
شده یعنی دشنام دادن آغاز کرد ۷-گفتها ند : این فعل را بدو وجه 
میتوان تأویل کرد نخست - وجه معلوم یعنی ماضی نقلی از فعل گنتن که 
فاعل آن ذکر نشده دوم وجهمجهول یعنی بجای گفته شده است - در 
همین حکایت هردووجه آن را میتوان یافت ۸ دست‌ازجان بشوید: 
بترك جان گوید 


۴۸ باب اول 


وقت ضرورت چو نماند گریز 
۷ 
دست گر سب شمشر سر 

۹ - هه م رم 


اذایشس الا نسان طال لسانه 


۳ 8 


مور ار ر ر og‏ 


کسنود بصول على لكلب 


ات رسد که کید یکی ازوزراي 7 


9 ت يو وه ۳ 


ی که شین اي والمافين عن الناس* . ملك را 


مت | م2 آزسر خون او د رگذشت. و که ضد او بود گفت: 


۱- معنی بیت + هنکام بیچار گی که راه کر یز بسته شود دست برهنه 
با شمذیر بر ند؛ خصم در آویزد وبجنك برخیزد ۲- معنی بیت؛چون 
آدمی نومیدشود زبان درازی‌ کند.جنانکه گربةً شکست خورده برسك تاختن 
آرد - تنوین سنور (منعوت) بضرورت حفظ وزن شرحذف شده است 
۳-نيك محضر ؛ پاکیزه نهاد "آنکهدر غیبت بنیکی‌ازمردم یاد میکند. صفت 
تر کیبی . محضر, بفتح اول وسکون دوم ؛ جای حضور. درگاه. سند اثبات 
دعوی. نيك محضرمعادل حسن‌المحضر عر بی است ۴ همی گوید , 
هما نا گوید. همی پیثو ند ضل‌مفید تا کید ۵-والکاظمینا لغیظ. ..جزگی 
ازآ یه ۱۲۹ سور آلعمران ۰ ۳۳ آو وال آء والعطمین النیظ 
والعافین عن الاي وال تین . ترجمه : آنانکه انفاق میکنند در 
آسانی وسختی وفرو خور ندگان خشم "و بخشایند گان برمردم و خدا نیکوکاران 
رادوست میدارد ۳4 ضد: مخا لف» دشمن ۲ تاهمتا ۷سابنای 
جنس: : همر تبگان» مشا نان, همجنسان‌وهمکاران» درفادسی مفرد آن‌بکار نمیرود. 
ابناء: : بفئح اول‌جمم ابن بمعنی سر ۔ جنس: : گونه»يك ث فوع ازهرجیز که درو 
اقسام چیزها باشد(آ نندراج) ۸-نشایده سزاواد نیست 


درسیرت‌پادشاهان ۴۳۹ 


ملك را دشنام داد و تاسزاگفت . ملك روی ازین سخن درهم آورد و 
کفت : آن دروغ وی پسند بده‌تر آهد مرا آزین راست که تو گفتی, که 
روی آن و ها ود و بناي این ی وخردمندان گفته‌اند : 
دروغی مصلحتآمیز به که راستی فتنه‌انگیز . 
هر که شاه آن کند که او کوین 
حف باشد که جز نکو کوید 
برطاق ایوان فر يدون نبشته بو" 
حپان ای برادر نماند بو 
دل اندر جهان آفرین بند و بس"" 
مکن‌تکیه " برملك دنا وپشت۳ 


که بسیار کس‌چون‌توپرورد و کشت 
۱- روی : وجه » طریق ۲- مصلحت : صلاح کار » خير و 
نیکی ۳-خبث: بصم اول وسکون دوم پلیدی ۰ نا پا کد لی بدسر شتی 
دیوخوگی ۴-که: از؛ اینجا حرف اضافه بشمار میرود.«به که»یمنی 
به از ۵- معنی جمله : مقصود تحریض بدروغ گنتن نیست بلکه 


می‌فرماید راست فتنه‌انگیز نباید گفت یعنی راست فتنه‌انگیز چنان ذشت و 
ناپسندست که دروغ مصاحت آمیزدا بر آن مزیت‌است پس مراد سعدی‌تحذیر از 
گنتن داستی است که مايه شور وشرشود ۶ حیف : بفتح اول‌جود 
وستم ودریع . معنی بیت: هر آنکه‌شاه بصو اب دید وی‌کار کند .دریع باشد که 
جز بصلاح بند گان خدا سخنی برزبان را ند ۷- طاقایوان . شاه‌نشین 
کاخ. طاق: شاه‌نشین یعنی ايوان بر جسته‌تراز سعلح قصر که ویز؛ نشمتن شاه 
است. محراب. سقف خمیده . ایوان: بفتح اول کاخ وصفه ۸ نبشته 
بود ۰ نوشته بود و نکاشته بود 4- نماند بکس , برای کس باقی و 
با یدار نما ند ۰ بس ١‏ فقطو بسنده . معنی مصراع : دل بمحبت و 
عطوفت الهی خوش کن واز جز خدا روی بتاب که او ترا بس است 

بمیه‌در صفحه بعد 


۰ پاب اول 


چو آهنکی" رفتن کند جان پاك 


چه برتخت مردن چه برروی خاك 
حکایت (۳۲) 


نکی از ملوك خراسان محمود سبکتکین را بخواب چنان دید 
که بل وجود او ر سحه نود وخاك O‏ چشمان او که همچنان 
درچشم خانه همی گردید ونظر هی کرد . سایر حکما ازتاویل ' این 


بقیه ازصفحة پیش 
- تکیه , بفتح اول بتصرف فارسیانه ثاید ما خود ازتکاة باشد بذم اول و 
فتع : دوم و فتح سوم که بمعنی پشتیبان و متکاست . و تکیه کردن یعنی 
اعتماد کردن ۳۳ ملك دنب ۳ پادشاهی و سلطنت گیتی 
۳ پشت : پشت مکن» معنی‌آن نیز مرادف تکیه مکن واستناد مکن دپناه 
مجوی » بشت عطف برتکیه شده است 

۱-آهنك : قصد. آهنك رفتن کند: دفتن را يا برفتن عرم کند»اضافة 


قسمتی ازفعل مر کب بمفعول آن ۲- جد... چه: حرف ربطدو گانه 
برای تدویه . معنی مصراع : هنگام جان آهنك و احتار شاه تخت نذین و 
گدای راه‌نشین یکسان‌تن‌بم رگ دهند ۳ ملوك خراسان: پادشاهان 
خراسان. خراسان یعنی مشرق. خورآیان . رودکی فرماید : 

مهر دیدم بامدادان چون بتافت ازخراسان سوی خاودمی‌شتافت 


سرذمین پهناور خراسان را از آنجهت که ایالت شرقی ایران است خراسان 
گفتها ند . ۴- محمود سبکتگین : هحمود فرزند سبکتگین » اضافه 
مفید انتساب وازاین قبیل است امیر خلف بانو» مجنون لیلی. حافظ شیراز- 
مراد سلطان محمود سبکتگین پادشاه نامبردار غز نوی است(۴۲۱-۳۸۷) . 


سبکتگین : بفتح سین وضم باء وفتح تاء تلفظ میشود ۵- جمله: همه 

م ۳ وجود: شخص؛۰ تنه» بیکر ۷ چشم خانه: اضافهمعلوب. 
خانة چشم اسه چشم ۸- همی گردید : میگشت ۰ همی پیشو ندفعل 
مفید استمرار و تا کید 4- ساير حکما : همه دانایان » سایر در 
عر بی‌هم‌دومعنی‌داردهمه ودیگر ا تأویل: گز ارش خواب. تفسیر . 


بیان کردن ازعبارتی بعبادت دیگر 


درسیرت با دشا ۳ ن ۵ 


فروماندند هكر درویشی که بجای‌آورد" و گفت : هنوز نگرانست که 
ملکش با دگرانست" 
بس نامور بزیر زمین دفن کرده‌اند 
کزهستیش بروي‌زمین بر »نشان‌نم ند 
وان برلاشه را که سپردند رر گل 
خا کش چنان بخورد کزواستخوان‌ نما ند 
زنده‌است نام فرخ نوشین‌رو ان بخیر 
گرچه بسی گذشت که نوشن‌روان‌نماند ' 
خبری کن‌ای فلان ''وغنیمت‌شمارع ۷ 
زان‌پیشتر که بانگ‌برآبدفلان‌نماند؟ 


۱- مگر : حرف اضافه برای استثناء ۳- بجای‌آورد : باز 
شناخت و شخیص داد و دریافت ۳ معنی جمله , هنوذهم بحسرت 
بریادشاهی‌خود می‌نگردکه بدست‌دیگران افتاده است ۴-بس‌نامود : 
گردهی بیشمار از نامدادان . بس اینجا صفت نامور ۵- هستی : 
وجود ۶ بروی زمین‌بر : بروی زمین . «بر»حرف‌اضافه تأکیدی 
است که بیشتر پس اذام مصدر بحرف‌اضافه«به» یا «بر» آورده میشد 
۷- پیرلاثه 3 اضافة مقلوب لاشة پیر . معنی بیت , کالبد آن پیرفرتوت را که 
درزمین دقن کردند خاك آن را چنان فرو خوردکه حتی استخوانی‌هم از او 
برجای نگذاشت ۸- نوشین روان : جاوید روان » بیمرك روان » 
لقب خسرواول پادشاه‌نا‌برداد ساسانی (6۵۷۹-۵۳۱) «حواشی‌برهان قاطم 
دکترمعین» و بصورت انوشیروان وانوشروان نیز آمده است . نام فرخ‌نوشین 


روان , اسم مباركوخجستۀ انوثیروان 4-که: حرف ربط» ازآنگاه 
که ازوقتی که ۰- نماند : مرد . معنی مصراع. گرچه از آنگاه 
که نوشیروان مرد سالها بگذشت ۱- فلان + ضمیر جانشین اسم 
شرح آن‌پیشآمد ۰ مرادف آن بهمان و بیستارست ۲- غنیمت شمار 


عمر : عمر را صود خويش بدان وقدر آن بشنای. غنیمت درفادسی بمعنی‌سود 


بةپەدرصفحة بعد 


or‏ باب اول 


حکایت (۳) 


ملكزاره‌ای' را 1 هت ماو نی برادران 
بلند وخوب روی . باری » پدر بکراهت" و استحقار درونظرمی کرد . 
ای ر ت وار ای ادرو و کی ر کر ا به 


r 
که نادان بلند. تک نها مت هی شنم نت . شاه ظیة والفيل‎ 
و‎ 
۱ 
تست‎ 
ل ۰-۰ م هر - و‎ 6 ۱ 
اقل حسال الارص طور و‎ 


1۱ 


لاعظم عندان قدا و منز لا 


بيه ازصفحةٌ پیش 
وفا ند وهمچنین جز ی که‌ازدشمن بز ور گرفته شود یا مال بی دنج بدست آ مده 
۳- معنی‌بیت: ای‌فلان نیکی کن وعمررا سود خوش دان وقدر بشناس 
پیشتراز آنکه آواز؛ مرك تو بگوش همگان رسد 
9 ملكزاده : شاهز اده . فرزند شاه : اسم مر کب ازدو اسم ۰ دراصل 
زادة ملك ۲ حقیر : خرد ۳ بادی : خلاصه. بهرحال. 
سخن کو تأه» حر فر بط است ۴-کراهت : بفتح اول ناپسندی و نفرت 
۵- استحقاد: خوارشمردن . مصدرباب استفعال ازمجرد حقارت 
کی ادل ر 
لامارو ولا ول ۸-که: از اینجا جرف 
اضاقه است ۹ «باشد» رابطه با فعل ر بطی ازهردو جمله بدون‌قر بنه 
حدف شده . معنی جمله : هر بلند بالائی بادزش معنوی وشایستگی ازدیگران 
افزون نیت چه درازی قامت نموداد بیشی دانش وفضیلت نتواند بود 
-١‏ معنی جمله : گوسپند پاکیزه است و پیل مردار بو گرفته 


بقیه درصفحة دعل 


درسیرت‌پادشاهان ۱ -) 


آن" شنبدی کته لاغری رانا 
گفت باری » تنل فربه 

ایت یا وک ف 
۱ همچنان" از طوبلة" خر به 
پدر بخندید وارکان دولت پسندیدند وبرادران بجان بر نجیدند 

تا و سین ا باقن 


عبب و هنر ش‌ نهفته باشد 


۱۱ N° 
هر پیسه گمان مبر نهال‎ 
ا هه ا به ۰ بان‎ 


بقیه ازصفحهٌ پیش 

۱- معنی بیت عر بی, کوچکترین کوهها طوراست با آنکه نزدخداو ند 
بپایگاه و مرتبه از هر کوهستانی بزر گتر است ( جه حق تعالی درهمین کوه 
برموسی تجلی کرد و باوی سخن میگفت) 

آن : ضمیر اشاره ۲ یعنی آن سخن و داستان را شنیدی. مشارالیه 
آن گاه حذف میشود و آن برای بیان اجمال پیش ازتفصیل بکارمیر ود 
۲- لاغر, بفتح شوم باريك » ضد فر به ۳- اپله :کانا. نادان 
۳۳ اسب تازی , اسب عر بی با اسب تاز نده . درصورت دوم تأزی‌نوعی‌صفت 
فاعلی است از تازیدن بمعنی تاختن نطیراین‌صفت میتوان کامه شکاری رانام 
برد که ازشکاریدن و شکردن است بمعنی شکار کردن ۵ گر؛ حرف 
ربط برای استدراك یعنی رفع توهم ۶ همچنان : فيد ابحاب و 
تا کید یعنی بیقین ۷- طویله : بفتح اول رسنی دراز وحلته‌دار که 
بدان پای‌ستوران بندند مجاز صطبل(اسطبل) .معنی‌بیت: اسب‌تازی! گر چه‌لاغر 
اندام باشد بیقین بريك طویله خر برتری دارد ۸- ارکان دولت , 
بز د گان و سران در بار سلطنت . ارکان : جمم ړکن بطم اول جزء عمده‌از 
هرچیز, عمود ۰ ستون . پناه 4- تا: حرف ربط برای‌انتهای‌مایت 

۰ بیسه : سياه وستید بهم آميخته, ابلق ۹ نهال: صید 


بقیه درصفحه بعد 


دم وف ار ۳ دشمنی ت روی تقو 
چون لشکر از هر دو طرف روی درهم آوردند اول کسی که بمیدان 
در آ مد ین پسر بود. گفت: 
آن‌نه هن‌باشم که روژجنگه‌بینی پشت من 
آن منم گر درمیان خاك وخون ببنی سری 
کانکه جنگ آ رد پخون‌خویش بازی‌مبکند ! 
روزمیدان‌وانکهبگر یزد بخون‌لشکری 


NY 
ا و و و ا‎ 


بقیه ازصفحۀ پیش 
و تکار . مصراع اول این بیت باشکال مختلف دیده میشود دريك نسخه جنین 
آمده‌هر بیژه گمان‌مبر که خالی‌است. بنتار ءیرسد که ضبط اخیر برمتن تر جیح 
داشته باشد - یعنی گمان مبرھربیشه ازپلنك تهی است(ا گرچه کنام پلنك کوه 
است نه بیڈه) شاید که‌در آن پلنگی خفته باشدهو ترابردرد پس تواحتیاط بجای آر 
١دا:‏ بر حرف اضافه ۲سقرت: نزدیکی ۳سصعت : 
بفتح اول سخت صفت مشبهه از صعوبت ۴ نمود : نشان دادو 
بدیدار آمد . روک نمود: بدیدآرشد ورخ عیان کرد ۵- ری درهم 
آوردند : متابل ومواجه شدند. «هم » بمعنی« یکدیگر :درا ینجا مفعول غیر صر بح 
وضمیر «بوم است که بر تقابل دلالت میکند ۶ نه: حرف نفی؛تقدیم 
حرف نفی برای تا کید نئی است یمنی هما نا آن کس‌نباشم ۷-اگر: 
حرف ر بط بمعنی يا. معنی بیت : همانا من از بهنه کارزاد نمیگریزم يا بیر وز 
میایم يا جندان با دشمن نبرد میکنم که کشته شوم و «سرمر! ددمیان خاك و 
حون مشاهده کنی» ۸-کانکه: زیر ا آن کس که ٩-جنك‏ آرد: 
جنك کند ۰- بخون خویش بازی میکند : خواستار هلاك خود 
میشود و جان خود را بازیجه هیذمارد. فعل «بازی میکنده ازجماه معطاوف 
بعر ین جمله معطوف‌علیه حذف شده ۱-کاری: جنگی» صفت‌هردان» 
تر کیب‌یافته از کار (جنك) + ی‌نسبت 


bê درسیرت‌بادشاهان‎ 


مه وکذ 
چون پیش پدرامد زمین خدمت ببوسید و لفت: 
۲ 
ای که شخص منت حقر نمود 
۳ که 0۵ 
تا درشتی هنر نبنداری 


اسب لاغر مبان بکار آند 
x‏ ۷ 
روز مدان » نه کاوپرواری 
آوروداند کد سپاه دشمن سبار دود واننان اند ۰ جماعتی | هنك 


۸ ۹ 2 
گریز کردند . پسر نعره زد و گفت : ای مردان بکوشید با جامةٌ زنان 
N - ۷۰‏ 2 
بموشد.سوارانر | گت او تپور ز بات کشت وشکنار حمله| وردند. 


۱- زمین خدمت: زمین آستان خدمت پاسرای خدهمت» از نظر علم بیان 
استعارء مکنیه (تخمیلیه) . از لحاظ دستور اضافةٌ تخصیصی. زمین بوسیدن يك 


گونه تعنایم وعرض نهایت چا کر یو بندگی بوده است ۲- ثخص : 
کالبدو تن ۳- تا :ز نهار»درایتجا ازاصوات‌است ۴-درشتی: 
ضخامتو تنومندی وفر بھی ۵- هدر: فنیلت ۶-روزمیدان. 


روزکار. روزجتك ۰ اضافه مفید معنی ظر فیت‌بعنی روزی که در آن جنك کنند 
و بمیدانرو ند ¥۷ پرواری: پرورده وقر به شده » مر کب از بروار +4 


ی نسبت . پرواد بمعنی طویله واصطبل . یعنی گاوی که در طویله خورده و 
خوابیده وفر به شده باشد خاقا نی فرماید: 


روز بپروار بودفر به‌ازآن شد جنین شب تن بیمارداغتلاغر از آن‌شدجنان 
۸- نعره: بانگ 4- با: حرف ربط برای تخییر ۰ بعنی از 


اين دو کاریگی را تک با پا جنگ آور بد با شعارزنان اخثبار کنید ودعوی 
مردی فر و گذارود. سنائی فرماید: 
با برو «مچون زنان درنگی و بوئی پیش گیر 
یا درای وهه‌چو مردان گوی درمیدان فکن 
۰ را : حرف اصافه . نخان مضاف! یه ات شاف پس از آن با 
فاصله یا بی‌فاصله آ ید" «سواران‌دا... تهور» بعنی‌تهورسواران سس نهور: 
با بی‌با کی بکادی پرداختن 


شنیدم که هم‌درآن روز بردشمن ظفر بافتند . ملك سرو چشمش ببوسید 
ودر کنار گرفت وهرروز نظر پیش کرد تا ولیعپد خویش کرد . بر ادران 
حسد بردند وزهر در طعامش کردند . خواهر ازغرفه بدید در بچد برهم 
زد . پسر دریافت ودست ازطعام کشید و گفت : محالست که هنرمندان 
بمیر ند و پی‌هنران جای !یشان بگیر ند 
کس نايد بزیر سایة بوم 
۱ ۱ ور همای" از جپان شود موو ' 

پدر را ازاین حالآ گپی دادند.برادرانش را بخواند و گوشمالی 
بواجب بداد. پس هریکی را ازاطراف بلاد حصد معین کرو تا فتنه 
بنشست و نراع تیعافت ۱ که ده دروش در گلیمی بخسبند ودو پادشاه 


ورای تفه 


۱- همدر آن روز : درهمان روز. ۲- ظفر. پیروزی 

۳- نظر: توجه ومهر بانی ۴- ولیعهد : کسی که شاه اورا در زمان 
سلطنت بجا نشینی بر گز یند» متصرف‌وحا کمدقت»اسم مر کب ۵-غرفه: 
بالا خانه . پرواده ‏ ۶ دربچه : در کوجك ۳ مر کب ازدر دایچه 
(ح چه) پسوند تصفیر ۷- محال : بضم اول دراینجا بمعتی باطلو 
نادرست‌وسخن بی‌سر و بن ۸-بوم: جند؛ بوف ؛ کوف ٩-همای.‏ 
هما : نام پر نده‌ای است که بفر خن د گی و خجستگی مشهوراست؛ ازجفد و هما 
باستعاره بیهنر وهنر مند مراد است ۰- معدوم : نامو جود ونیست و 
گم کرده ۱- گوشمالی بواجب : گوش‌پیچی چنانکه ایجاب‌میکرد 
و لازم بود » بواجب صفت گوشمال ۲- اطراف بلاد : شهرهای 
دورتر با شهرهای کرانه مملکت با شهرهای مرزی . در عربی طرف‌الادض 
یعنی کرانه و ناحیه دور تر آن (منتهی‌الارب) ۳-<ص4 ۰ بکسر اول 
و تشدید دوم بهره ۴ معنی حمله: تا اتش فساد و بلا فرونشست و 
ستبزه وخصومت ازمیان‌رفت ۵-اقليم : بکسراول بعقیده قدما هفت 
يك دبع مسکون ۶- نگنجند : جانگیر ند 


oY درسیرت‌پادشاهان‎ 


نیم نانی گر خورد مرد خدا 
بذل" درویشان کند نمی دگر 
ملك اقلیمی بکیرد پادشاه 
همچنان" دربند" اقلیمی دگر 
حکایت (۴) 


1 e ۳ „. e, 
» طا نفه دزدان عرب بر سر کوهی له بودند و منفذ‌کارو ان مس‎ 
5 ۱ ۸ ۷ 
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آ نکد ملاذی منیع از قله کوه یگ فته بودند ها اراک خوو 
ساخته . مدبران مالك" آن طرف در دفع مرت ایشان مشاورت" 


۱- بذل : بخشیدن ۲- ملك اقایم ؛ سلطنت و پادشاهی يك 
بخش از هفت بخش گیتی ۳- همچنان ؛ هنوز ۴ بند : 
مجازاً فکر واندیشه , مجاز مرسل بعلاقه سببیت . ابوسید ابوالخیرفرموده 
است , بندهآنی که ددبندآنی ۵- طایفهٌ دزدان, گرومی ازدزدان. 
طایفه, گروه و پاره‌ای آزهر چیزی ۰ گروه مردم ۶ مثفذ‌کاروان: 
گنر گاء قافله . منفذ, اسم مکان,راه, گذر گاه ۷- بلدان: بشم‌اول 
وسکون دوم شورها جمم بلد بفتح اول ودوم ۸- مکاید, بفتح اول 
کیدها» بدسکالیهامفرد آن مکیدت بفتح اول ۹ مرعوب: بیمناك 
گرفتار رعب.فعل ربطی «بودند» ازاین دوجمله بقرينة اثبات آن در ماضی 
بعید جملةٌ نخستین «نشبته بودند» حذف شده ۰- بحکم آنکه:شبه 
حرف ربط معادل چون ۰ برای تعلیل ۰ - ملادی‌منیع: پناهگاهی 
استوار وبلند. ملاذ : بفتح اول اسم مکان پناهگاه. دژ -ملجاً: 
بفتح اول پناه جای؛ اسم مکان ۳ مأوی : بفتح اول والف‌متهور 
درآخر, جای بودن ۰ اسم مکان ۴- مدبران‌ممالك. کان ی که در 
کار کشور نيك میا ندیشند . هدبر: بصم اول وفتح دومو تشدید سوم مکسوراسم 
فاعل‌از تدبیر بمعنی‌پایان کار نگریستن ونیکواندیشیدن ۵-مطرت: 
بفتح اول و دوم وتشدید سوم مفتوح گز ند و زیان ۶ مذاورت: 


کنگاش کردن . رای زدن 


۵۸ باب اول 


همی کردند که | کر این طابفدهم‌برین نسق" روز کاری مداومت نمایند 
مقاومت ممتنع کرد" 
درختی که اون گرفتست‌بای؟ 
بنیر ویر مردی نا زحای 
وکر همچنان روز گاری عل“ 
بگردوش" از يخ » برنگلی" 
سر چشمه شاد گرفتن ببیل ۱ 
چو پر شد نشاید گذشتن یل 
سخن براین مقرر شد" که یکی بتجسس "ایشان بر گماشتند و 


۱- هم برین نسق : اذاین پس بدینگو نه . نسق بفتح اولوئانی: هر 
جه بر يك روش آراسته باشد ۲- مداومت : بر کاری ایستادن ودر نك 
نمودن‌در آن . ۳- مقاومت: ایستاد گیو برابری با کسی . معنی‌جمله: 
ایستادگی در براپر آنان ناممکن شود ۱-۴ کنون بای گر فتست : 
بتاز گی دیشه دوانده وبیخ اندکی استوار کرده است ۵- هلی: رها 
کنی ۰ مصدر آن هلیدن و هشتن بمعنی فرو گذاشتن و رها کردن 
۶-مگردو نش: بگرده نهاش یعنی با گردهو نه اورا . گرده نه و گردون : ارابه 

۷ برنگسلی : جدا نکنی وقطم نکنی . مصدر گسلیدن و گسمتن‌از 
از فعلهای دو وجهی ( لازم و متعدی ) است . معنی دو بیت اخیر : دردخت 
نوکاشته بنیروی يك تن از جای بر کنده میود ولی اگر بهمان حال مدتی 
فرو گذاشته شود با ارابه‌هم از بيخ وین آن دا نتوانی بر آورد - دربیت اول 
مردی یعنی يك مرد؛ مرد + یای وحدت ۸- شاید :توان. نشاید: 
نمیتوان . معنی بیت : سرچشمه را با بیل میتوان گرفت ولی چون آب آن 
افزون شد با پيل هم از آن گذاره نتوان کرد. سعدی درجای‌دیگرفرماید: 


دیدیم بسی که آب سرچذمه خرد چون بیشتر آمد شتر وباد ببرد 
۹-براین‌مقررشد: بر این بر نهاد ند با قراردادند ۰ ١‏ تجسس: 


خبر پرسیدن و جستجو کردن ۰ مصدرباب تفعل 


ربا ناما ۹ 
فراضت ناه دا ا وق کا وکر کر دنله وق وعتاه جال 
قافن : ئی جنه عردان واقفه دق نكا زمووه وا رساود تاوشب 
جل نان کدنا شبانگاهی که وزدان:بارآمداید سر کرد و ی 
و سلاح" از تن تاد و وت وه بنهادند . نخستین 
دشمنی که برسرایشان تاختنآورد خواب بود.چندانکه پاسی" ازشب 
ول گذشت 
قرص خورشید" در سیاهی شد 
۱ ۳ اندر دهان ماهی شد 
۱- فرصت نگاه میداشتند : فرصت چثم میداشتند یا منتوز فر‌صت‌شد ند 


۲- قوم: بفتح اول گرو. ۳- معام بفتح اول یایضم اول اقامتگاه 


۴ خالی مانده : خالی گذاشته بودند ۵- واقعه ؛ سختی و حادنة 
سختو آسیب کارزاد ۶ شب جبل: داه در کوه . شب : بکسراول 


وسکون دوم راه درکوه » غار» شکفت ( بکسر اول وفتح دوم دسکون سوم) 
۷- شبانگاه: هنگام‌شب.تر کیب یافته ازشبان (--شب ) + گاه پسوند 
زمان . شبانگاهی که : يك شب که ِ یای شبانگاهی مفید وحدت است 
۸ سفر کرده‌وغارت آورده : حال با قید حالت برای دزدان . غارت: تاراج 
و نوب‌وغنیمت» یغماً 4-سلاح: یکسراول سازجنك ۰ -ازتن 
بگثادند: ازتن باز کردند و جدا کردند ۹ رخت : اسباب وکا 
۲- چندانکه . همینکه ۳- پای: يك بهره ازهشت بهر؛ شب و 
روز ۴- قرص خودشید: گرد آفتاب . معنی بیت: گرد آفتاب در 
دل ظامت آنچنان نهان گذ ت که حضرت يونس درکام وشکم ماهی درثب‌تاريك 
درته دریا. مراد ازمصراع دوم مبالغه درصفت تادیکی شب و دفتن روز است 
۵- بونس: بطم نون مراد حضرت یونس پیامبرعلیهالسلام است که‌از 
ترس آزارقوم خویش بی‌فرمان الهی بترلك آ نان گفت و بسفرددیا رفت پس از 
سه روزماهی بز رد راه بر کذتی گرفت E)‏ نا خدا گفت گناهکاری در میان‌ماست 
وتا اورا بمأهی نسپاریم کمن رها نشود . :ونس گفت 1 کنهکادمنم ۰ یس از 
گفتگری بسیار وی دا بکام ماهی انداختند . یونس گرفتار سه تادیکی شد 


0 ۰ 4 
نفب‌دز صفحه بعك 


۰ باب اول 


س 


هردان دلاور از کن بدرجستند و دست کان 8 و 

E E O a شتته وزاهفادان‎ 
فرمود.‎ 

اتفاقاً در آن مبان جوانی بود ميو عنفوان شبابش" نو رسیده و 

فر لان عذارشی نودمیده". یکی از وزرا پای تخت ملك رابوسه 

اف برزمین نباد و ان ر هنوزازباغ زند کانی 


1١ 


در نخورده و از ریعان" نو تمتم" نیافتد ۰ توح ا کرم و اخااق 


خداو ند ست که ببخشیدن خون ا کا ع ف ی از ز این 


بقیه ازصفحه بیش 
7ا یکی شب و تادیکی قعر دریا وتادیکی شکم ماهی ۰ پس ازجهل روز بامر 
خدا ماهی وی را ازشکم بر آورد و بساحل افکند ونزدقوم باز رفت 
۱-کمین:جاءن پنوان‌شدن بتصد.دشمن ۲- کان یکان, يك‌يكث. 
دست یکان یکان: مطاف ومضاف‌الیه , اضافهٌ ملکی ۳ کتف , بکس 
اول وسکون دوم و کفت بکسراول وسکون دوم که مقلوب آن است درفادسی 
بمعنی شانه است » در عرب کتف بفتح اول و کسر دوم بمننی شانه 
۴ بامدادان : هنگام بامداد , الف و نون بامداد پسوندی است برای توقیت 
۵- اشارت فرمود : فرمان داد ؛ امر کرد ۶ عننوان : 
بضم اول وسکون دوم وضم سوم‌آغاز هرچیز ۷- شباب . بفتح اول 
جوانی ۸- عذاد: بکسراول دخسار وعارض -٩‏ نودمیده : 
نورسته . میو؛ عنفوان‌شبابشی نورسیده وسیزه گنان عذارش نودمیده ءصفت 
مر کب برای جوان ۰ شفاعت :بفتح اول خواهشگری » خواهش 
کردن . روی شفاعت , استعارهء مکنیه و اضافهٌ تخصیهی نطیر زمین خدمت که 
پیش توضیح و ١بر‏ : بفتح اول مخذف باق تفر شنو 
۳ دیمان : بفتح اول و دوم اول هر چیزی و بهتر آن . ریعان جوانی : 
نو جوانی ۳ تمتم : برخوردادی ۰ مصدد باب تفعل 
۴ستوقع: چشم داشت بوقوع چیزی ۰ مصدر باب تفعل ۵- منت 
نهد: پار نعمت واحسان یدوش‌من‌نهد ۰ شمار احسان کند 


٦۱ درسیرت‌پادشاهان‎ 


سخن درهم کشد وموافق رای بلندش امد و گفت : 
۹ ,7 ۳ 
پرتو نیکان‌نگیرد هر کدبنیادش بدست 
تسه اهال اجون کدی ر دمت 
سل فاو اسان منقطم" کردن ا است و بيخ ا اشان 
1 د ۷۰ . AY‏ 
برآوردن » کدا تش نشاندن واخگر گذاشتن و افعی کشتن و بچه 


نکد داشتن کار خر دمندان نیست 


کز نی بوریا" شکر نخوری 


۱ موافق ۰ سازواد ۲- پرتو : فروغ و روشنائی 
۳ بنیاد : اسای 3 بنیان ۴ نااهل ۲ تاسزاوار 3 ناشاسته ۰ صقت 
جا نشین‌موصوف.مر کب از نا( پیشو ندنفی) + اهل(شایسته) ۵-گردکان: 


گردو , جوز . معنی بیت : ه رکه باصل و نهاد شریر و بدست کسب فروغ 
ادب از صالحان نکندجه پرورش ناسزایان چون گردکان پر کین نها دن اس 
که قرار گرفتنش صورت پذیر نیست ۶ نسل فساد : نطفهٌتباهکاری. 
له رند دوه اة ۷- منقطم کردن , بریدن و گسنتن 
۸- اولیتر + سزاوارتر و شایسته‌تر. قر کیب از : اولی+ تر پسوند تفضیل 

اولی بفتح اول و سکون دوم والف متصور در آخرافعل تفضیل است ولی در 
فادسی آن را در حکم صفت مطلق گرفته پسوند تفضیلی بدان افزوده‌اند واين 
از تصرفات فارسیانه است و تعمیم نتوان داد 4- تبار : بفتح اول 
دودمان و نزاد. «اولیتررست» ازجملة معطوف بقرینةٌ جماه معطاوف عليه حذف 
شده ۰ - نشاندن, خاموش کردن‌وفرو نشاندن ۱-آخگر: 
پارهٌ آتش ر حشنده مت افعی : مار سياه بسیار زهر ناك و پزرك . 

در عر بی آخراین کامه الف معصور است و یتصرف فارسیا نه در فارسی ممال 
شده 1۳ آب‌زندگی آب حیات : آب بقا؛ آب حیوان که‌ز ند گی 


بعیه در صفحه بعد 


وه ۱ پاب اول 


8 4 ۱.۶ ۲ 
وزیر این سخن بشنید. طوعا و کرها بپسندید و برحسن رای 
ام و نع ی , 
۳ 


ملت آفرین خواند و گفت آنچه خداوند‌دام ملکه‌فرمود عين حقبقت 
است که اکر در صحبتِ" آن بدان تربیت یافتی طبیعتِ ایشان گرفتی و 
یکی ازاشان شدی » ما له امدوارست که در صحست الان تفت 


پدبرد وحوی خردمندان کیرد که هنوزطغلست وسرت بغی وعناد در نها 


۳ هر ےو هط عم ۵ وت توت و 
۹ ۳ ۳ ۰ 
او متمکن نشده و در خرست: کل مولود نولد علی القطرة فا بواه 
سپودأند و ا و ا 
بقيه أزصمحة پیش 
جاوید دهد ۴ روز گاد مبر 1 عمر ضایم مکن 


۵- نی بودیا :نی حصیر. معنی بیت : درصحبت فرومایگان‌عمر خویشتن‌تباه 
ھکر وچشم نیکی از آ نان مدار که از نی حصیر شکر توانی باقت 
۳۹ طوع: بعتح اول فرما نبردادی. کره: بضماول وسکون دوم نا خواست 


وناسند . طوعاً وکرهاً , خواه ناخواه ۲ حسن رای : نکورائی 

۳- عین‌حقیقت. حقیت‌محض اصل راستی‌وددستی ۴-صحبت, 
همنشینی ۵- یافتی , مییافت . بآخر فعل جملۂ شرط و جزا یائی 
افزوده میشد که بیای شرطی معروف است ۶ اما : حرف ربطبرای 
استدراك یعنی دفع توهم ۷ صالح , نيك ۸ - سیرت بنی 


وعناد , روش وطریقه نافرما نی وستیهند گی وسخن ناشنودن. بنی , بفتح‌اول 
وسکون‌ثا نی نافرما نی تعدی. عناد , بکسراول ستیزه کردن ستیویدنه نافرمانی 


وسخن ناشنودن 4 متمکن. جای گیر , اسم فاعل اذتمکن که بمعنی 
جا ی گرفتن وقادرشدن برجیزی‌است جات معنی خبر: هرفرزندی 


با سرشتی که پذیرای خوب وبدست زاده میشود پس پدر ومادرش وی‌راجهود 
وترسامجوی میگردانند . تهوید وتنصیر وتمجیس هر سه مصدر باب تفعیلاند 
و بترتیب بمعنی جهود گردانیدن و ترسا گردانیدن و مجوس گردانیدن . 
مجوس : بفتح اول پپروزدشت (برعان قاطع) مجوس معرب مغ که دریونانی 
Mûgos‏ خوانده میشد(حواشی برعان قاطم دکترمعین)مجوی ممرب‌همین 
5 است_ بعضی‌ازعلما فطرۃرا بسرشت توحیدو نهاد اسلام تفسیر کر ده| ند 


درسیرت‌پادشاهان ۹۳ 
ا دان بان کف کم و 
خاندان نوته شد 
"۳ ۽ ہو س 
سک اصحاب کف روری جند 
پې نیکان کرفت و مردم شد 
ابن بگفت و طایفه‌ای از ندهاي ملك با وی بشفاعت بارشدند 
دانی که چ هگفت تا 0 رستم گرد 


دشمن توان حقیر و بیچاره شمرد 


۱- همسر لوط : زن لوط پیفامبر . لوط بن‌هامان‌بن آزد برادرزاد؛ 
ابر اهیم بود که ازپیامبران بنی‌اسرائیل است وشهرهای قوم اوبسبب زشت‌کاری 
بنفرین لوط بزمین فروشد وزنش نیز نافرمان وکافر بود ولوط را دروغزن 
میخواند ودر زشتکاری‌با قوم ی .در بعضی نسخ گلستان بجای مصراع 
نخستین دسر نوح با بدان بنشست» دیده میشود که برمتن مزیت دارد . و 
مراد ازیسر نوح فرزند نافرمان [ نحضر مرت کنعان است که‌چون‌طوفان برخاست 
بفرمان پدر گردن ننهاد ودر کشتی سواد نشد لاجرم‌غرقه گذشت ت وخداوند بنوح 
فرمودکه وی ازاهل تونیست که ناصالح بود ۲ سك اصحاب کهف: 
سك یاران غار . اصحاب کهف : نام هفت تن‌ازخداپرستانکه ازبیم‌دقیا نوس 
نام امپراطور روم که بت‌پرست بود ازشهر افسوس بگر بختند و بغادی‌پناه برد ند 
و بخفتند و سگشان نیز با آنان همراه بود ودر آستانه غار ساعد بگسترد و 
بفرمان خدا سیصد سال بخفتند پس بیدار شدند و باز بخفتند و در رستاخیز 
باز بر خواهند خا ست. معنی بیت.سكاصحاب کهف بمصاحبت این نیکان خدا پر ست 


در نده خوئی بگذاشت .و آدمی جخوی شد ۳- ندمای ملك: همنشینان 
و همدمان شاه . ندماء بضم اول وفتح دوم جمع ندیم . اسمهای مختوم بالف 
ممدود ودرفارسی بیشتر حذف همزه آ خر یکارمیرود ۴ اگرجه: 
حرف ربط برای استدراك یمنی رفع توهم ۵- زال : درلفت بمعنی 


پیررفر توت سپید موی وچون پدردستم با موی سفید و چهره سرخ از مادد 
بزاد وی را زال‌خواندند دزد نیز لغتی درزالاست که‌گاه بدنبال نام پدررستم 
افزوده ميث ود وزال زر گویند وزرصفت زال‌محسوب میشود 


دیدریم سی > که آب سرچشمه خرد 
چون شر آمد شتر و بار برد 
فیا لجمله". مسر را بناز و نعمت برآوردند و استادان بتر بیت او 
یا کک نا تاحسن خظات و رد جوآب" و آداب خدمټ ا در 
آموختند ور نظرهمگنان یسندیدهآ هد. باری » وز در ازشمایل او در 
حضرت ملك شمه‌ای میگفت کد تر بیت عافلان درواثر کر ده ات وجهل 
قدیم ازجبلت اوبدربرد.. ملكث را تسم" آهد و گفت : 
عاقبت کرک زاده کرک شود 


گرچد با آدمی بزرك شود 


۱۳ ۳ ۲ ۱ 
سالی دویرین براهد . طایقه اا ی بدو پبوستند وعقدٍ 


۱ فی‌الجمله : بادری . در جمله , خلاصه , شبه حرف ربط 
ات ناز: کامر انیو تتعم ۳ بر آوردند . پروردند ۴_نصب 
کردند: گماشتند ۵- حسن خطاب : آئین نیکو گفتگو کردن. خطاب. 
بکسراول ومخاطبه روبا دوی سخن گنتن ۶ ردجواب . پاسخ‌باز 
گفتن. رد : بفتح‌اولوتشدید ثانی , باز گردا نیدن ۷-آداب خدمت 
ملوك : آئين خدمتگزاری در نزد شاهان ۸- شمایل : بفتح اول 
خویها و خصلتها جمم تمیله بفتح اول‌است واغلب شما بل درفادسی بمعنی‌شکل 
وسورت ومیأت بکاد میرود 4- شمه : بفتح اول و تشدید ثانیاندلك 
و کم. اندك از بوی خوش . این کلمه ازشم که در عربی بمعنی‌بوئیدن است با 
تصرف فارسیانه ساخته شده ۰ جهل قدیم 0 نادانی دیرین 
۱- جبلت : بکسراول و دوم وتشدید سوم مفتوح طبیعت و سرشت و خلتت 
۲- تبسم : لبخند » مصدر باب تفعل ۳- سالی دو: قریب 
دو سال , کماپیش دو سال , بای وحدت مفید تثریب و تخمین است 
۴- طایفةٌ او باش محلت. گروه فرومایگان کوی . او باش, بفتح اول‌وسکون 
دوم مردم در آمیخته ازمر گونه و فرومایگان مفرد آن در عربی دبش بفتح 
اول ودوم است و در فادسی بکاد نمیرود 


درسیر تپادشاهان .۱ 


موافقت بستند تا بوقت فرصت" وزير وهر دو پسرش را بکشت و نعمت 
بی‌قیاس برداشت و درمغارء" دزدان بجاي پدر بنشست و عاصی شد ملك 
دست تحير بدندان کزیدن گرفت و کفت : 

شمشیر نيك ازآ هن بد چون کن د کسی؛ 


نا کس بتربیت نشود ای حکیم کس" 


باران که در لطاف‌طبیش خلاف نیست 
درباغ الروت وورشوزهتوی ج 
HH‏ 


رمین شوره سبل برنی‌ارد 

درو تخم و عمل" ضایع کوان 
نکوئی با بدان کردن چنانست 

که بد کردن بجای" نیکمردان 


۱_عتدموافت , پیمان‌هماهنگی وسازواری ۲- وقت فرصت: 
هنگام مثاسب ۳ یی‌قیای : بیحساب وانداز» ۰ صفت»مر کب از بی 
(پیثو ند سلب) + قیاس (اسم) . قیاس : بکسراول ومقایسه سنجیدن و اندازه 
نمودن ميان دوچیز ۴ مغاره : بفتح اول و مناد و غار : سمج با 
سوراخی که درکوه باشد» نقب ۳ جای گوسفندان در کوه ۵-عاصی: 
نافرمان اسم فاعل ازعصیان بکسراول وگرفت: آغاز کرد 
۷- معنی بیت: تیغ خوب از آهن‌بد چگونه‌توان ساخت یعنی نمیتوان ساخت. 
(جون , قید استفهام‌مجازا مفید نفی) ای دانشمند قرزانه , نامردم‌پپرورش 
و کوشش مردم نشود وپی‌نیکان نگیرد ۸- لطافت طبع: خوشی‌طبع" 
نیکی سرشت 4- خلاف بکر اول : مخالفت و با هم ناساز گاری 
کردن ۰ _روید: بمعنی‌رویاند. روگیدن: بمعنی دمیدن و سبزشدن 
گاه‌متمدی‌است گاءلازم ۱-شوره‌بوم:زمین‌شوره " شوره‌زار »شور بوم 
وشوره بوم زمین شور که گل وسبزه در آن نمیرو ید ۲ خس: بفتح 
اول خار ۳- تخم وعمل: بذروکار ۴ بجای:دربار؟. 
درحق » براستای . شبه‌حرف اضافه 


حکایت (۵) 


سرعنزاره‌ای؟ رابردردراي اغلمش" ديدم که عقل و ی 
IE‏ ۰ 7 
و فهم' و فراستی' زایدالوسف داشت هم ازعهد خردی آثاربزرکی در 
Ye‏ ۸ 
بالاي سرش ز هوشمندی 
می‌تافت سار بلندی" 
فی‌الجمله مقبول نظر 'سلطان آمد که جمال صورت و معنی"" 
داشت و خرومندان گفته‌اند : واک کاپ رش نه بمال و بز ر کی بعقل 
نه بسال. ابنای‌جنس او برمنصب اوحسد برد ند وبخیانتی متهم کردند 


۱- سرهنك‌زاده: فرز ند پیشروو سردار لشکر. سرهنك: سردارسیاه. 
جرزء اول آن سر بمعنی مهثر وبزرك وجزء دوم‌آن هنك بمعنی‌سیاه و لشکر 
وطایفه ۲-سرای‌آغلمش: کاخاغلمش. اغلمش: بم اول وثانی وسکون 
لام و نم میم از بندگان برادر اتابك اوزبك بن محمد جهان‌پهلوان بودکه 
بنرد سلطان علاءالدین محمد خوارزمشاه (۲۱۸-۵۹۶) رفت ویایگاهی بلند 


یافت و مدتی‌هم بحکمرانی ری واصفهان وهمدان رسید ۳-کیاست: 
بکسر اولزیر کی ۴-فهم: دا نستنو بدل دریافتن ۵-فراست: 


کو اول فیر فهمی ۰ داستن بنغان و از روی علائم 
۶_زابدالوصف: افزون ازحدتوصیف وبیان» صفت است برای فراست 


¥ ناصیه ۰ پیشانی ۰ دراصل بمعنی موی پیشانی ۸-پیدا 
یمنی یبدا بود . فعل ربطی «بود» بی‌قرینه حذف دده ٩‏ ستارة 


بلندی : اختر بزرگی و عظمت * تشبیه صریح » اضافهةً بیانی 
۰ - مقبول نظر سلطان آمد : بنظر سلطان مقبول آمد یا خوش‌آمد 


۱- جمال : بفتح‌اول زیبائی وخوبی وحسن ۲- صورت‌دمعنی: 
ظاهرو باطن ۰ بیدا وپنهان ۳ ممصب : رتیه و عهده ؛ درفادسی 
بنتح صاد تلفظمیشود , دراصل‌بمعنی جای برپاداشئن ۴- خیانت: 


بقیه در صفحه بعد 


در سیر ت‌پادشاهان ۹¥ 


- 2 ۱ ۰ ۰ 
و در کشتن او سمي بی‌فا بده نمودند . دشمن چه زند چو مپر بان بأشد 
۲ ۳ 5 
دوست؟ ملك پرسید که موجب خصمی اینان درحق توچیست ؟ کفت : 


درسابةٌ دولت خداوندی دام ملکه همکنا نرا راضی کردم مگرحسود را 
که راضی نمیشودالاپزوالی نعمت مور اقبال ودو لت خداوندباد. 
توانمآن که ازارم اندرون کسی 
ح-ود "راچکنم کوزخودبرنج "درست؟ 


مقیه ازصفحة پیش پیش 
رک اول تادرستی و دغلی ۵- متهم : بضم اول و تهدید دوممفتوح 
و يتح سوم. :کسی که گمان بد باو برده شده . اسم مضصول ازاتهام . تهمت 
بمعنی بد گمانی 


۱- سمی بی‌فایده نمودند : سخن چینی و کوشش بیهوده کردند 
« نمودند » بجایه کردند» بکار رفته و این برای احتراز از تکرار است 
آت هت جملہ د آتحا که با بو بان استا سکن جیتی: دشن چ 
اثردارد وجگونه تضریب کند یعنی تطر یب نمیتوا ندکردو تا یری مخن چیی 
اوندارد . چه قید استفهام . مجازا مقیدنفی. «زدن» بتر یب بهمان معنی‌بکار 
رفته است‌که امروز هم شایع است ۳- خصمی : دذمنی ۰ مر کب از 
خصم+ی مصدری ۴ خداوندی : صفت نسیی از خداو ند . شاعی ۰ 
صمت دولت ۵- دام‌ملکه : پادثاهی او بردوام و پیوسته باد 
۶ همکتان .همکینان : همگان . همه کان » مفردآن همکین بمعنی‌همه , 
اینجا مراد همه همکاران وزیراست ۷ زوال : بفتح اول‌نابودشدن 
وتباء گشتن . دورشدن ۸-و: حرف ربط برای استیتاف» یعنی آغاز 
کردن وازسر گرفتن . دراینجا دعا بدولت واقبال شاه مطلبی است که دنبالهً 
سخن‌ببشین نیت و گفتاری است که تازه آغاز کرده 4- معنی‌جمله: 
سلطنت وبخت یادشاه پایدار وباقی باشد . باد : فعل دعائی سوم شخص مقرد 
۰ حود: بفتح اول رشکین ورشکناك . رثك : یکاف بمعنی‌حسد. 
فردوسی فرماید : 
چو چیره شود بردل مرد رشك یکی دردمندی بود بی‌پزشك 
۱- برنج در: یمنی در رنج و گرفتار اندوه - «دره حرف انافه 
تا کیدی 


A‏ باب اول 


قةت رسای وان رت 
- ۳ ۰ 
مقبلان را زوال تعمت و حاه 


جشمه آفتای؟ را جه نامه 


راست خواهی ۰ هزار چشم چنان" 
کور پپتر که آفتاب ساه 


حکایت (*) 


یکی" را از ملوك عجم حکایت کنند که دست تطاول" بمال رعیت" 


۱- مشقّت : بفتح اول و دوم سختی ورنج ۲- شور بختان : 
تیرء‌بختان » سیاه‌بختان . بدبختان ۳- مقبل : نیکیخت ۰ بخاور 
وبختاور ۳۹ شبره چشم : اضافهً مقلوب چشم شېره 4 دیدء خفاش. 


خناش : بضم اول شب پره . شب‌پرك . شب‌پره مر کب از شب+ پر (صودت 
فمل امر ازپریدن) +ه‌پسوند اسم‌ساز؛ پرنده‌ای است خرد چشم دادای‌نیروی 
باصر؟ ضعیف که ازنور گریزان است ۵- جشمهآفتاب : جشمه‌هور. 
عین شمس ۰ تشبیه صریح ۰ از لحاظ دستور اضافةٌ بیأنی . معنی بیت: اگردر 
روز دیدة خفاش نبیند . چشمةٌ خورشید جهان‌افروز دا گناهی نیست 

۶ چشم‌چنان :. موصوف وصفت » چشمی دارای این صفت یعنی هما نند دیدة 
شپره . معنی بیت : براستی, کوری هزارچشم چون دید:شبره" بهتر از آنست 
که جرم آفتاب تیره شود و دنیا تاريك ماند ۷ یکی دا: اذزیکی . 
«را» دراینجاحرف اضافه است بمعنی «از» ۰ سعدی دربوستان بیشتر«ازیکی» 
بجای «یکیرا» بکادمیبرد : 

حکایت کنند ازیکی نیکمرد که اکرام حجاج یوسف نکرد 
در :گر گلستان‌مفعول بواسطة فعل «حکایت کنند» بیشتر بادرا» ذکرمیشود 


بقیه درصفحهٌ بعد 


درسیرت‌پادشاهان ۹۹ 


دراز کرده ود ر ورو ات ار کرد di.‏ بجائی که خاو" از مکا رک 
: ۳ خی گر بو ۵ ۱ ۳ 
فعلش بحران بر ہك واز کرت حورس راه ات کرفتند ۰ چون رت 
کم شد.ار تفاع ولابت نقصان بذیرفت وخزانه تھی هاند و دشمنان زور 
آوردند ۰ 
A ۱‏ 
هر که فریادرس روز مصیبت خواهد 
& ی 1 ۰ 
کو درایام سلامت بجوانمردی کوش 
E‏ - ۾ ۱۱ .| 3 
بنده حلقه بگوش " ارننوازی برود 
لف کی لطفت که‌بکانه شووحلقه بگوش 
و از صفحه م 
۸- دست‌تطاول: دست بیداد . استعارة مکنیه. ازلحاظ دستوراضافهتخه‌یه‌ی. 
تطاول : در فادسی بمعئی بیداد و در عربی بمعنی گردن کشی 
٩‏ مال دعیت؛ خواسته وملك همه مردم . دعیت : عامةٌ مردم 
١‏ حدف فعل هعین دبود» ازحملهً مععاوف بقرينة اثباتآن در جما 
کیدهادمکرهاگی که در کارهای اوبود » مضاف دمضاف‌الیه » اضافه مفیدتنمن 
وظرفیت . مکاید : بفتح اول جمم مکیده دمکیدت که بمعنی بدسگالی ومکر 


و کید است ۴-بجهان برفتند : بگوشه‌ایازعالم گر یختند ومهاجرت 
کردند ۵ کربت جور: اندوه ستم . اضافه مفید ظرفیت وتضمن مثل 


«مکایدفعل» . کر بت : بضم اول د سکون‌دوموفتح سوم اندوه دم گیر (نفس گیر) 
۶ ارتناع ولایت : حاصل کشور . ارتفاع : حاصل زراعت » باج و 

خراج‌دولت اذحاصل املاك ۷_نقصان پذیرفت : کاستی گرفت 

۸- فریادرس : مددکار. صفت فاعلی مر کب , تر کیب یافته ازفریاد(اسم) + 

رس ( صورت فعل ام ) . قریادری روز : مضاف و مضاف‌الیه , اضافه مفید 

ظرفیت یعنی‌فر یادری درروز . روز مصیبت : مضاف ومضاف‌الیه , اضافه مفید 

ظر فیت 4-گو : بگو؛ یعنی باو بگو ۰ ایام سلامت : 

روز خوشی و تندرستی و آفت نارسیدگی . اضافه مفید معنی ظرفیت 

۱- بند؛ حلقه بکوش : چاکرزرخریدکه بنشان فرمانبرداری در گوش او 


۳ ۰ 
يبةه دز صفحه بعد 


۷۰ باب اول 


باری » بمجلس اودر » کتاب‌شاهنامدهمی خوا ند ند درزوالمملکتٍ 
ضحاك" و عهد فریدون" »> وزیر هلت را پرسید هیچ توان دانستن" که 
فریدون که گنج و ملك و حشم" ناشت ی لد برو لک خر و شه 
گفت:آ نچنانکه شنیدی خاقی بروبتعصب کرد آمدند و تقویت کردند و 
پادشاهی بافت. گفت: ای ملك» چو کرو آمدن خلقی موجب‌پادشاهیست 
تو مر اخلق را پریشان برای چه میکنی مگر ' سر پادشاهی کردن"" 


نداری؟ 


پقیه ازصفحه پیش 
حلقه میکردند . حلقه بگوش : صفت تر کیبی ازدواسم ووك حرف اضافه در 
میان ؛ نطیر «پابر‌جای» بمعنی ثابت و «پای ددستكبمعنی بیحر کت 
۲- لطف کن لطف: مهربانی کن مهر بانی‌کن . تکرار لطف مفید تا کیداست 
د کن » بقرینه حذف شده : این نوع تا کید دا تا کید لفظی گویند. 
۳- بیکانه : اجنبی , غریب » ناآشنا » ناشنای 

۱- بادی: خلاصه سخن» القصه ۲- بمجلس اودر : دره‌جلس 
او.«در»حرف‌اضافه‌تاً کیدی ۳-مملکت ضحاله : پا دشا هی‌ضحا له . ال : 
پا دشاه پیداد گر پیشدادی که سرانجام با قیام کاوء آهنگر بدست فربدون گرفتاد 
ودر کوه دماو ند زندانی شد و بوی در بیدادگری مثل زنند . ضحاك معرب 
ادها است‌بفتح اولواز نتار لذوی [ نرامار گز ندهءیتوان‌معنی کر د که‌همان‌اژدها 


واژدرها باشد ۴- عهد فریدون : روز گاد فریدون. عهد:روز گار 
پیمان » ضمانت ۵- هیچ توان دانستن : آیا میتئوان دانست؟ هیچ. 
قیداستفهام ۶_حشم : چاکر وچاکران و کسان مرد جمم آن‌احشام 
۷- مقررشد : ثابت وپایدار و معین ومسلم شد ۸- تعصب : 
پشتی کردن و یاری دادن و عصبیت کردن یعنی بخویثی و «منژادی دوستی 
ورزیدن - مر : حرقی است که بیشتر برسرمفعول آودده ميشد و 
افادۂ معنی تا کید یا حصروتاً کید میکرد ۰- مگر: دراینجا فیدر 
ایجاب و تا کید است بمعنی همانا ١‏ سرپادشاهی کردن : خیال 


درسس ت‌بادشاهان ۷۹ 


همان‌به که لشکر بجان پروری" 
که سلطان بلشکر کند سروری 
ملك گفت: موجب کرد هدن سپاه ورعت چه باشد؟ گفت: بادشه 
.را کرم‌باید تا برو گرد آیند و ریت یر پناه دوش اس تة و 
ترا این هر دونیست 
نکن جور پیشه سلطانی" 
که ناید زکرکک چوپانی" 
بادشاهی؟ که طرح ظلم انکند ' 
۱ بای دیوار ملك خویش بکند 
ملك را پند وزیر ناصح" موافق طبع مخالف نیامد" . روی ازین 


۱-همان‌به: همان ثایسته وسزاواداست. همان بمعنی همانا, قیدایجاب 
وتا کید . به: شایسته و نیکو وسزاوار» په دراینجا صفت تفضیلی نیت بلکه 
صفت مطلق است نت پرودی : پرستادی و محافظت کنی 
۳ پادشه راکرم باید : برای پادثاه بخشن د گی و بزر گواری بایسته ولازم 
است.« با ود»دراینجفعل‌خاص است‌ومسند» کرم مسندالیه آن ۴سوباید» 
بِقرینةٌ جملة معطوف عليه ازجم لةه معطوف حذف شده » ورحمت‌یعنی ورحمت 
بايد بعبارت دیگرمهر بانی وبخشایش لازم است ۵-ایمن: بی‌ترسو 
بیم و آسوده دل : صفت بتصرف فادسیا نه‌ممال از آمن اسم فاعل عربی ازمصدر 
امن وامان بمعنی بی ترس وبیم گشتن . امن در عر بی‌هم لازم است هم متعدی 

۶ جور ریشه : شتمگن ٠‏ صفت تر کیبی ازدواسم ۷سسلطانی: 
پادثامی , سنطان + ی مصدری ۸- چوپانی: ثوبانی وشبانی.چوپانی 
م رکب ازچو(-شوکه گویا بمعنی گوسفند ودام باشد) + پان( بان پسوند 
نگهدادی) دی مصدری ۹ پادشامی که : پادشاهم!ی تعر یف + که 
موصول ۰- طرح ظلم افکند , ظلم دا طرح افکند , ستم‌دا شالده 
نهاد وبنیاد کرد . طرح : نهادن » انداختن ۰ افکندن › نمودن و نشان‌دادن 

۱" ناصح : اندرز گوی و خیرخواه ۰ اسم فاعل از نصیحت 


بقیه درصفحهٌ بعد 


وم باب !ول 


۲ ۱ ۲ 
آمد بود ند ویر شان شده › براشان گردآمدند و تقو یت کردند تا ملك 
از تصرف این بدررفت وبرآ نان مقررشد 
بادشاهی کو روادارد ستم برزیر دست 
E‏ ۹ 
دوستدارش روزسختی‌دشمن‌زوراورست . 
بارعیت‌صلح کن‌وزجنك خصم‌ایمن نشین 
زاتکه شاهنشاء عادل رارعت لشکرست 

بقیه ازصفحه پیش 

۲- معنی جمله : اندرذ وزير خير خواه با خوی و مزاج بادشاه که 
. بخلاف داد و خرد میا ندیشید , سازگاد نیامد . صنعت تضاد درین عبادت 

٩‏ سی برنیامد: دیری نبأئیه ۲- بنی‌عم : پسران‌عموء بنی 
عم دراصل بنین عم بوده که نون جمع بقاعد؟ نحوعر بی باضاقد ساقط شنم . 
بٿين ويتون وایناء جمع این است که پسر باشد ۳ بمنازعت‌خاستند: 
بستیزه و دشمنی قیام کردند . میان «خاستند وخواستنده جنای لفطی است 

۴ تصرف : دست در کاری‌کردن , ضبط کردن , اقتدار و اختیار 
داشتن ۵- دوستدار ودوستار : هواداد. محب " مر کب‌از : دوست 
داد (صورت فعل امراز داشتن بمعنی پنداشتن و محسوب کردن ) 
۶ معنی بیت : شاهی که بررفرودستان بیداد کند آنکه بوقت قدرت وی لاف 
دوستی واطاعت میزد هنگام درما ند گی وبیچادگی اورا دشمنی چیره‌دست و 
نیرومند باشد و بخلاف دی میان بندد ۷- شاهنشاه عادل : شاهنشاه 
داد گر . شاهنغاه :شاه شاهان ؛ سر اوق شاهان» در زبان پهلوی‌شاهان شاه 
ازفادسی باستان ۵۱۱۵۱0۸۵1۷۵ 6۱۱6۱۱۱ 1اا ر :ا5 ×(حواشی‌برهان 


درسیرت بادشاهان ۱ ۷۳ 


حکایت (۷) 


بادشاهی با غلامی غج ور کشت نشست وغلام کت در با را 
ندیده بود و محنت 9 تافو . گریه و زاری در ا و لرزه 
براندامش اوفتاد . چندانکه ملاطفت کردند آرام نمیگرفت و عبش" 
ھی بای ماود چاه شک وران کی روا 
را گفت : | گرفرمان دهی من اورا بطر هی خامش گردانم. گفت:غا بت 
لطف و کرم باشه ‏ تفرمود فاغلام. را انداخفند». باری جنه ر 
خورد موش گرفتند وپیش کشت | ورد ند ی سکان" کفتی 
آورخت.چون مگ ان منشست وقراربافت . ملك را عجب | مد. 
پرسید : درین چهحکمت بود؛ گفت: ازاول محنت غرقه ‏ شدن ناچشیده 
بود وقدر سلامت کشتی " نمی‌دانست . همچنین قدر عافیت کسی داند 


۱- غلامی عجمی: بنده‌ای‌که تازی نژاد نباشد . عجمی: صفت‌نسبی از 


عجم (مردم‌غیرعرب و سرزمینهایآنان) + ی نسیت دیگر: در 
اینجا بمعنې هر گزاست یمنی هی گز دریا ندیده پود ۳سنیازموده: 
تجربه نکرده بود ۴ در نهاد : آغاز کرد ۵ ملاطفت : 
نرمیو نیکو ئیومهر با نی ۶- عیش: خوشیو نشاط ۷سمننص: 
بضم اول وفتح دوم و تشدید سوم مفتوح ناخوش ومکدر . اسم مقعول ازمصدر 
تنفیص بمعنی‌تیرهساختن ۸ حکیم: داناوفرزانه غات 
لطف و کرم : نهایت نیکی وبزر گوادی ۰- نوطه خورد: سربآب 
فروبرد . غوطه‌درفادسی ازغوط عربی بفتح اول وسکون دوم بمعنی فروشدن 
است ۱- بدودست : باهردودست ۲ سکان : بضم‌اول 
و تشدید دوم دم کشتی که بمنز له مهار وفرمانآن باشد ۳ غرفه : 


غرقشده . غریق » غرفه صفت وغرق اسم مصدر بتصرف فارسیا نه ازغرق بفتح 
اول ودوم (مصدرتلاتی هجرد عربی) بمعنی آب ازسر گذشتن ساخته شده‌است 

۴- سلامت کشتی : بی گز ندی وایمنی کشنی ۵- عافیت : 
دور کردن خدای از بنده مکروه را » سلامت از بلا وبیماری 


یپ باب اول 
کف تانق 
ای سیر ترا نان جوین خوش ننماید 
مقر وت | E‏ رت اس 
حورانِ بهشتی را دوزخ" بود اعراف" 
از دوزخیان پرس که اعراف بپشتست 
دوه 
فرقست ميان آنکه بارش در بر 
۲ آنکه دو جنم فا بر دز 


حکایت (۸) 


هرمز:را گفتند وزیران ډدررا جه خطا دیدی که ‌بندفرم‌ووی"؟ 


گفت: خطائی معلوم نکردم ولیکن دیدم که مهاب آمن, دردل‌ایشان, 


۱- مصیبت : اندوه و سختی رسنده یکسی . اسم فاعل ازمصدر اصابت 
۲ جوین : صفت نسبی ۰ آزجو (غله معروف) + ین پسوند نسبت » 
صفت‌نان ۳- بنز ديك‌نو:پیش تو.یعنی بعقید؛تو ۴حوران 
بهشتی : سیه چشمان بهذت. حوران جمم فادسی‌حور وحورخود جمع هکس 
حوراء است‌بفتح اول‌بمعنی زن سیه‌چثم . بعضی جمعهای عر بی‌درفادسی گاهی 
مفرد محسوب ده دوبار جمم بسته میشود و این عمل قیاسی نیست وموقوف 


براستعمال بزرگان سخن است ۵- دوزخ: جهنم ؛ در پهلوی‌دوشخو 
۳ یعنی جهان پد » هستی بد ۶ اعراف: بفتح اول دژاستوار 
با بارة ميان بهشت ودوزح ۷- تا: بمسی با . حرف عطف 


۸- افتظار: جیزی را چشم داشتن . چم انتظار : دیده انتطار بمعنی چشم 
نگران است ۱۰ نتظار که اسم و مضاف‌الیه است برای تأکید در وصف بجای 
منتظر که صفت است بکاد دفته . معنی بیت :حال آنکه بارش در کناراست 


با حال آنکه چثم براه اوست یکسان نیست ۸ هرمز: مراد هرمز 
فرزند انوشیروان است (۵۹۱-۵۷۹) میلادی 4- بند فرمودی : 


درسیرت‌بادشاهان ۷۵ 


بی کرانست" و برعهد من اعتماد کلی" ندارند . ترسیدم از پیم گز ند 
خوش اهن هلاك من کنند پس قول حکماراکار بستم که کفتهاند: 
از ان کز تو ترسد بترس ای حکیم 
و گر با چنو صد برآیی بجنکگه" 
از آن مار برپای ا ز ند 
که ترسد سرش را بکوبد بسنکه 
نبینی که چون گربه عاجز شود 
برآرد بچنگال چشم پلنگ ؛ 
حکایت )٩(‏ 


یکی از ملوك عرب رنجور بود درحالت بیری و اميد زند گانی 
قطم کرده"؛ که سواری از در درآمد و بشارت * داد که فلان قلعه "را 


بدو لت خداوند کشادیم ۳ دشمنان أف ۱ وسیاه ورعنت آن طرف 


۱- بی‌کران : بیکران » صفت بصورت مسند » بیحد و اندازه 
۲-عهد : پیمان‌وسو گند ۳- اعتماد کلی: نشت کمن تام و استظهاد 
کامل. کلی‌صفت‌تر کیب یافته از کل( = همه) +-ی نسبت ۴ ور که 
بجنك : درجنك حربف وهماورد باشی وازعهده برآئی ۵- راعی : 
شبان ۰ چوپان , اسم فاعل‌ازرعایت پاس داشتن وپاسبانی ۶-نبینی: 
آیا ندیده‌ای وآیا نمی‌بینی . اینجا فعل نبینی مفید هردوزمان است ماضی و 
مضار ع باهم ۷ رنجور : بیمار ۸ امید زندگانی قطم 
کرده : رشتهٌ امید حیات گسسته , حال است برای یکی ازملوك عرب 
4-که: حرف ربط برای مفاجاة یمنی ناگاه ۰ - بشارت : بکسر 
اول مژده ۰ خبر‌خوش ۱- فلان قلعه : دژفلان . فلان صفت قلعه 
محسوب میدود وثرحش گذشت ۲- اسیر آمدند: اسیرشدند.اسیر : 
بروزن فعیل و بمعنی‌مفعول است یعنی گرفتارشده ودر بندکرده مشتق ازمصدد 
اسارت واساد بکسراول 


۷١‏ باب اول 


بجملگی" مطیع فرمان گشتند : هلك نفسی سرد برآورد و گفت : اين 
هروه لت ای ی وارتان فیلکت : 
بدیین امید بسرشد » دریغ » عمرعزیز 
کهآ نچه در دلم است ازدرم قراز آ ید" 
اميد تاه از موف ولی چه فاده زانك 
امید نیست که عمر گذشته بازآ بد 
0 ۱ 
OO‏ 


کوس ات یکوفت دست اسل 
ای دو چشمم وداع سر بکنید 


ای کف دست و ساعد ‏ وبازو 


همه تودیم یکد کر بکنید 


۱- بج‌لگی . به‌پیذوند+ جمله (اسم ویمعنی همه) دی " معادل‌همه, 
برای تا کید معنوی‌وارادة شمول»یعنی سپاه ورعیت همه بفرمان گر دن نهاد ند 


۲- نفسی سرد : آهی سرد ۳- ددیغ : ازاصوات است و در 
بیان تانق بان هی ود ۴- فرازآید , درآید ؛ فراز معانی متعدد 
دارد در آمدن وفرا دفتن " باز » بسته» نزديك... ۵- امید بسته : 
امیدی که راه دست یافتن بادمسدود بود .کارفروبسته . اميد : امل , رجاء 

۶ كوس , نقار؛ بزرك ۷- رحلت , پکسراول وسکون دومو 


فتح سوم کوچ . کوس رحلت : طبل رحیل یا کوج , اضافٌ تخصیصی 

۸- دست اجل : دست مرك . استعاد؛ مکنبه . ازلحاظ دستور اضافهٌتخصیصی 
۹ وداع : بفتح اول پدرود کردن . وداع سر بکنید : با سر بدرود 

کنید . اضافهةً جزئی اذفعل مر کب پمفعول آن ۰ ساعد: رش از 

مچ تا آرنج . ساق دست ۱- تودیع : بدرودکردن ۰ مصدر باب 

تفعیل . تودیم‌یکدیگر, اضافه‌جزئی|زفعلمر کپ بمفعول آن . یکدیگر:ضمیر 

" مبهم (با صطلاحازمبهمات) که بر تا بل‌هم دلالت دارد 


درسیرت‌پادشاهان وم 


برمن اوفتاده دشمن کم" 
۱ آخر ای دوستان کنر بکنید 

رو زکارم بشد؟ شادانی 
من نکردم » شما حذر" بکنید 


حکایت(۱۰) 


Af 


دمشق که یکی از ملوك عرب " که ببیانصافی'' منسوب بود اتغاقا 
بز بارت آم ونماز و دعا کر دوحاجت خواست 


۱- برمن اوفتاده دشمن کام «برمن که بمراد دشمن بخاكهلاافتاده‌ام 
ای یاران بمهر بانی بگنرید وپرسڈی کنید - دشمن کام اوقتاده : صفت. مر کب 
۲-بشد:رقت وسپری شد ۴حند: پرهیز. حذر ارجملهةٌ اول 
بقرینةٌ اثبات‌آن درجملهٌ دوم حذف‌شدهاست یعنی من پرهیز نکر دم شما برهیز 
کو ا ی ان پوس الق 
۵- تربت : خاك و بمحاز بر گور اطلاق میژود ۶ہ یحیی: یحیی بن 
زکریا ازپیامبران بزرك است‌که از کودکی بوی علم وحکمت داده شد و در 
دی سالگی پنبوت دسید چون عیسی بپیامبری بر گنه شدیحیی اورا تصدیق 
کرد و باشاعه آئین مسیح پرداخت و پس ازصعود عیسی با سمان کشته شد 
۷- بیغامبر: پیامبر , اسم‌مر کب ازبیام + بر (صورت فعل امرازبردن).پیامبر. 
عطف بیان بحیی است ۸-علیها لسلام: درودوسلام پراوباد؛ جمله‌دعاگی 
السلام مبتدا. عليه جارومجرور ومتعلق بمحذوف خبر آن ٩-جامم‏ 
دمشق : مسجد آدینثهردمشق . دمشق: بکسر اول ودوم وهمچنین بکسراول 
وفتح دوم مرکزشام ۰- که : حرف ربط . درآن حال که 
۱- عرب, تازی.اسم جنس است. مردم تازی شهر باش وعروب بضم اول‌جمع 
آن است ولی اعراب یمنی تازیان بیابان نشین مفرد آن اعرایی 
۲- انصاف, داد دادن ۳- اتفاقاً ؛ ازاتفاق. بحکم اتفاق.اتفاق: 
واقع شدن کار ۴- زیارت ۰ بدیداد کسی یا جائی آمدن 


۷۸ باب اول 


دروش و غنی بندهٌ این خاگ در ند 
و آنان که غنی‌تر ند محتاج‌تر نف" 
آنگه مرا کفت از آنجا که" همت درویشانست و صدق معاملت 
ابشان خاطری همراممن کنند که‌ازوشمنی صعب" » اندنشنا کم. گفتمش 


5 ی E‏ 8 ۱ ۷ ۲ 
بررعتِ ضعیف رحمت کن تا ازدشمن قوی زحمت نسنی 


4 


بازوان توانا و قوت سروست" 
خطاست‌پنجهٌمسکین ناتوان‌بشکست" 
نترسدآ نکه برافتاد گان نسخشاید ؟ 


که کرزهای‌در آید کش تگیردوست ' 


۱- معنی بیت: تنگدست وتوانگرجاکراین آستانه‌اند و آنان که‌بظلاهر 
توانگر تر ند دست نبازغان برای بر آمدن حاجتهای بیشمار بسوی اين‌در گاه 
درازتر از دیگران است وهرچه می‌اندوزند بازتوقم ثروت افزو نتری‌دارند 

۲- از آنجا که : حرف ربط مر کب (ثبه‌حرف ربط) برای تعلیل . 
معنی جمله , از آنجا که فیض همت درویشان عام است ۳- همت: با 
توجه دل ازخداوند بر آمدن امیدی را خواستن حافظ فرماید, 
همتم بدرقه‌راه کن‌ای طایرقدی که درازاستره‌متصدومن نوسفرم 

۴ صدق میامات : راست‌کاری ودرست رفتاری ۵- خاطر: 
عنایت » توجه باطنی و کنایه ازدعا ۶- صمب: سخت وسر کش.صفت 
دشمن ۷ - زحمت ۰ آزردگی و رنج ۰ هنگامه و گیروداد 
۸- قوت سردست : نیروی صر پنجه 4- بشکست : بشکستن ۰ بای 
بشکست بای تا کید است که برمصدر و مصدر مرخم نیزافزوده میشود . معنی 
مصراع : همانا شکستن پنجةٌ ضعیف عاجز کاری ناددست و ناصوابست 

۰- معنی‌بیت: مصراع اول استفهام مجازاً مفید تقریر وتوبیخ است. 
یعنی آیا نمی‌ترسدآنکه بربیچار گان ترحم نمیکند (باآنکه باید بترسد) چه 
اگرازقددت بیفتد کس بیاریش نبردازد , سعدی درجای دیکر میفرماید . 
نمی‌ترسی ای گر گے ناقص خرد که روزی پلنگیت از هم درد؟ 


درسیر تپادشاهان ۷۹ 


ز گوش‌بنبه برون‌آرو دادخلق تف 
۵ ۰ 
و کرتومی‌ندهی دادروزدادی هست 
4 


جوم 
بنی آدم اعضاي بکدیگرند" 

که در آفرینش زيك کوهرند 
چو عضوی بدرد آورد روز گار 

ددر عصوها را نماند قراد 


١‏ چشم داشتن ۲ توقم داشتن وامید داشان . چام نیکی داشت: نیکی 
دا توقم داشت " اضافة يك جزء از فعل متعدی مر کب بمفعول آن 
۲- دماغ , بکسر اول مفزسر. دماغ بیهده پختن ؛ فکر بیهوده و باطل درسر 
پر وردنت ۳- خیال باطل بست ؛ تصوری تباه و توهمی احمقانه کرد 

۴ داد خاق بده ؛ بعدالت با مردم رفتارکن . داد : عدل و انصاف و 
راستی ودفع‌ظلم ۵- می‌ندهی: نمیدهی * مقدم آمدن می(پیشو ندضل) 
برحرف نفی درمضار عوماضی هردودیده میشود ۶ روزداد: روزی 
که در آن‌با انصاف وعدل رفتار کنندوداددهند. اضافه مفیدمعنی‌تضمن وظرفیت 
(ظرف ومخاروف بودن)چنانکه تظامی فرماید : 
گفت مان وقت بیقتراری نیست شب » شب زینهاد خواری نیست 
۷-بنی آدم: پسران‌وزا د گان حضرت آدم(| بوا لبشریا پدر آدمیان) ۸ یاک ` 
دیگر ,در بعضی‌نسخ یك پیکر ندبجای یکدیگر نذآمده است که از نظر لفظ و معنی 
متأسبترمینمایدو با این حدیث نبوی که‌فکر سىدى از آن نیرو گرفته ساز کادتر, 
اينك حدیث وترجمة ۾ آن,لناش لس الواجد [ذا آشتکی مله عضو نداعی له 
سار آ تن الم و الحتی : مردم‌مانند يك ان . چون ازاین پیک 
اندامی دنجود گردد همه پیکر بتب وبیداری چون‌آن ا روو ین 
این حدیث با اندکی اختلاف بگونهةٌ دیگر نیزدیده شده است 


8° باب اول 


تو کز محنتٍ دیکران بیغمی 


نشا مد" که نامت نیند آذ 


حکایت(۱۱) 


درویشی" مستجاب! لدعو؟ در بغداد پدیدآمد . حجاج بوسف" را 
خب ر کردند . بخواندش و گفت: دعای خبری برهن بکن. کفت : خدابا 
جانتی بستان . گفت: ازبهر خدای این چموعاست"؟ 
کفت: امن دعاې خیرست ترا وحمل ناتان زا 
ای زبروست" زبردست E‏ 


کرم تا کی بماند این بازار؛ 


١‏ نشاید ؛ نتوان وسزاوار نیست آدمی: اسم تر کیب‌یافته 
از آدم(ابوالبعر) +ی‌نسبت بمعفی اسان مردم ۳ درویش: :صوفی» 
فقیر . قلندر ۴سمستجابلدعوة . پذیرفته دعا . مستجاب ۰ چنم‌اول 


وسکون دوموفتح سوم قبول کرده وراب کب ' اسم مفعول ازمصدراستجایت 
بمعنی جوا ب گفتن , قبول کردن . دعوة : بفتح اول دعا , خواندن 

۵ حجاج یوسف : حجاج بن يوسف . اف د )ات ات . چە 
بخص چه بغیر ثخص مانند : حجاج یوسف , مجنون لیلی » بهرام گور . 
حافظ شیر از خلف با تو.حجاج بن‌بوسف ثقفی‌سردارستمگر خلیفه عبدا لملك‌بن 
مروان اموی(۹۵-۷۵) بیست سال والی‌عراقین بو دو بسال ۹۵هجری‌در گذشت. 
بغداد درزمان حجاج دهکده‌ای بیش نبودتا درروز گار ابو جمفر‌منصوردرسال 


۵ ببایتختی انتخاب شد منصور آن را بشهری بزرك بدل کرد 

۶- از هر خدایاین‌جه‌دعااست: ترا بخدای‌این که گفتی دعا نیست نفر ین است» 
استفها ممجاز 1 مفیدنفی ۷- مسلمانان دا: برایسلمانان . مسلما نان 
فارسا نه) یکاررفته‌ودو باره یتشد است ۸- زبردست. قدر تمند 
صفت جأنشین موصوف 4- زیردست آزاد : رنج‌دسان بفرودستان, و 


رعایاو بن د گان ۰ صفت فاعلی مر کب 


درسیرت‌پادشاهان ۸۱ 


نجه کار أ بدت حپ‌انداری" ؟ 


' مردنت به EE‏ مردم آزاری 
حکایت(۱۳) 


یکی از ملولبی‌انصاف پارسائی" ا پرسید : از عبادتها کدام 
فاضل‌تر است. کفت : ترا خواب نیم ۳ تا در آن > بك نفس خلق را 
نبازاری . 
طالمی را خفتد ديدم نیم روز 
گفتم این فتنه‌است,خوابش برده» به 
وآنکه خواش بپتر ازبداری است 
آن چنان بد وا مرده به 


حکایت(۱۳) 
یکی از ملوك را ۱ که شی در عر ت دوز کرده ود و در 


۱- جهانداری : نگاهبانی گینی وادارة امور عالم ۰ بادشاهی . معنی 
بیت : پادشاهی ونگاهبانی گیتی بکارتونمی‌آید ومرك تو برزند گا نی ت کهماية 
رنج مردم است برتری دارد تأمردم از آزادتو برهند ۲-که : اینجا 
حرف اضافه بمعنی از ۳ بی‌انصاف : بیداد گر » صفت مر کب از 
بی( پیشو ند سلب) + انصاف (اسم) ۴ بپارسا: زاهد. پرهیز گار 
۵- فاضل‌تر» فاضلتر: افزونتر, فاضل اسم فاعل ازفضل بمعنی افزونی » زائد 
ما ندن ۶- نیم‌دوز. نیمروز : ظهر؛ میانه‌روز. هنگام زوال 
۷بد زند گانی: ستمگر بد کار که درز ند گی جزشروقساد نکند » بد روز گار 
معنی دوبیت : ستمگری‌را درمیان روزخفته یافتم ۰ با خود گفتم بلاست» نيك 
است‌که‌خواب اورا درربود. بدکار بد روز گاری که خفتنش به ازبیداری باشد 
مردنش‌هم به‌از زیستن است .«به»در بیت اول صفت مطلق است نه‌صفت تفضیلی 


. »+ ® 
بعيه در صعحة بعد 


AY‏ باب اول 


بایان مستی همی کفت: 
ما را بجهان خوشترازین بك دم‌یست 
کز نيك وبداندیشه واز کس غم نیست 
درو یشی بسرمابرون خفته بود و گفت: 
ای آنکد باقبال تو در عالم نیست 
گیرم" که غمت نیست غم ما هم نیست؛ 
ملك را خوش آمد. شرا هزار ار و برون داشت که 
دامن بدار“ای درویش . گفت: دامن از کجا آرم که جامه ندارم؟ ملك 


۸ >¥ 1 a. 
را برحال ضعیف او رقت زبارت‌شد و خلعتی برآن مزید کرد وپیشش‎ 


بقیه ازصفحة پیش 
A۸‏ یکی ازماوك رأشنیدم که: شنیدم که یکی از پادشاهان . «را» زاگ 
بنظر میر سد . سعدی در بوستان درموارد مشا به «را» نیاورده است: 
گدائی شنیدم که در تنك جای نوادش عمر بای برپثت پای 
شنیدم که دارای فرخ تیار زلشکر جدا ماند روز شکار 
4- عشرت : یکسراول عیش و نشاط. خوشدلی ۰ آميزش 
۱- گیرم : پندادم وفرض میکنم . معنی مصراع : پندادم که اندوهی 
نداری . آیا دلت برما نمیدوزد و اندیشة ما نداری باانکه باید داشته باشی 
۲- صره: بطم اول و تشدید دوم مفتوح همیان و همیان بقتح اول کیده 
درازی که در آن پول نهند و بر کم بندند ۳- دیتار : مسکوك زر 
۴- دامن‌پدار: دامن جامه را بدست نگاهدارد ۵-حال‌ضعیف: 
بیچیزی و تنگدستی ضدآن قوت حال بمعنی توانگریو ثروتمندی 
۶ رقت: بکسراول و تشدید دوم‌دلسوزی وغمخواری ومهر با نی‌ودحم 
۷- خلعت : بکر اول بیشتر جامه یا تن پوشی است که بز د گی بر کهتری 
پوشاند ۸- مزید : بفتح اول مصدر میمی است یعنی افزون کردن 
وافزون شدن و گاهی اسم مفعول است بمعتی افزون‌کرده یا افزون شده , 
در فارسی باستمانت فعل کردن یا شدن فعل از آن ساخته میشود 


AF درسیرت‌پادشاهان‎ 


فرستاد.درویش‌مرآن نقد وجنس' را باندك زمان بخورد وپریشان کرو" 
وباز آمد . 
قرار بر کف اراو کان نگیرد مال 
نه صبر در دل عاشو؟ تهآب در غربال" 
در حالتی که ملك را پرواي او نبود»حال بگفتند. بهم برآمد و 
روی آزودرهم کشدوز ینجا گفته‌اند اصحاب‌فطنت" وخبرت" که‌ازحدت" 
وسورتِ ' پادشاهان برحذر بايد بورن که غالب همت | مشان بمعظمات 
مور" ملک متعّق باشد وتحملي ازا عوام‌نکند. ۱ 
حرامش بود نعمت پادشاه 
که هنکام فرصت" ندارد نگاه 


۱- نقد وجنس : پول وکلا . نقد : پول حاضر و آماده ؛ درم سره 
را ازناسره جداکردن ۰ پیشدست ۲- پریشان کرد : پراکنده کرد 

۳ آزادگان : دارستگان ومردم نيك وبزر گوار ۴ ته : 
حرف ربط ‏ فعل دنگیرد» در مصراع دوم بقرينة اثبات آن درمصراع اول 
حذف شده است ۵ غربال : بکسر اول و همچنین غربیل بمعنی 
پرویزن ۶ بروا: اعتناء ۰ باك » اندیثه - معنی عبارت : بادشاه 
را آنگاء که بحالوی اعتنائی‌نبود. حال مگفتند ۷- اصحاب‌فطنت: 
صاحبان حوشیاری وزیر کی » زیرکان: وهوشیاران ۸-خبرت: مکسر 
اول دانستگی ودانش.اصحاب خبرت: آگاهان ودانایان 4حدت: 
بکسراول و تشدید دوم مفتوح تیز عه ۰ - سورت : بفتح اول تندی 
وشدت ۱- غالب همت : بهر: بیشتر توجه ۲-معضامات_ 
امور: کارهای بزرك » صفت وموصوف » بحال اضافه خوانده شود این‌صفت 
وموصوف درجمعو تا نیث برطبق قواعد زبان عربی مطابقه کرده است و بتفلید 
آزعربی در فارسی هم دیده میشود . معظم : اسم مفعول ازاعظام بمعنی بزرك 


داشتن» معظمه موّنثآن جمم معظمات ۳- ازدحام: انبوهی‌کردن 
اجتما ع کردن ۴- هنگام فرصت: موقع منأسب . معنی بیت: عطا 


وانعام شاه‌بر کس ی که درهر کاررعا بت‌مناسبت‌وقت‌را نکند حرام باد - حرام : 
ماروا و نابایست وناشایست 


۸۳ - باب اول 


مجال سخن تا نیابی زیش" 
بببپوده_ گفتن مبر قدر خویش 
گفت: ابن کداي شوخ میذر ار! که چندان نعمت بچندین مدت" 
برانداخت» برانید که رانا الال مه مسا کین است ند طعمهٌ 
اخوان القباطین. 
ابلهی کو روز روشن شمع کافوری نهد 
ونی کش ت روغن نباشددر چراغ 
یکی ازوزرای ناصح کفت:ای خداوند مصلحت‌آن بینم که‌چنین 
کسان را وجه کفاف بتفاریق آمجرا" دارند 5 ر اسراف‌نکنند. 


۱- مجال سخن : فرصت گفتار و میدان سخن ۲- زییش : 
ازقبل» پیشتر ۳ شوخ: گستاخ و بیحیا ۴ مپذد: بضم‌اول 
و فتح دوم و تشدید سوم مکسود باددست » پریشان‌کنند: مال پاسراف » اسم 
فاعل از تبذیر ۵- جندان نعمت بچندین مدت : جندان و جندین 
صفت معدم است برای نعمت و مدت . بقرینه متصودآن است که نعمت پسمار 
درزمان اندك تلف کرد ۶ خزانۂ بیت‌المال : گنجینۀ دولت اسلام 
بیت‌المال : خانه‌ای‌که درعصر خلفای اسلامی غنیمت و جزبه ومال بی‌وادث 
در آن‌نگهداری‌ميشد واين اموال دا برای بهبود حال ضعیفان صرف‌میکرد ند 

۷- طعمه آخوان الشیاطین : خوراك دوستان ( برادران ( دیوان .۰ 
اشارت بایه»۲ سور ۱۷ قران دارد - إنَالمبدرين کا نوا اخوانا لقیاطین. 
همانا پریشان کنند گان مال‌باسراف بر ادران شیاطین باشند ۸-شمع 
کافوری : شمعی که اندکی کافور بموم يا پیه آن افزوده باشند تا هنگام 
بر افروختن بوی خوش دهد. معنی بیت : گولی که درروز آفتابی شمم گران 
قیمت کافوری برافروزد بزودی جنان تهیدست گر دد که چراغ وی را درشب 


از بی‌روغنی خاموش خواهی یافت 4- وجه کفاف : پولی‌که با آن 
روز گذاری توان فراهم کرد . کفاف: بغتح اول روز گذار (روزی وقوت) 
که آدمی را از خواستن بی نیاز کند ۰- تفاریق : بفتح اول جمع 
تفر یق بمعنی جداجدا کر دن؛ پر | کنده کر دن. بهر بهر کردن ۱-سمجرا؛ 


۳ 9 
بفیه در صفحه بعل 


درسیرت‌پادشاهان هه 


اما آ نچه فرمودی‌اززجر ومنم» مناسب حال ارپاب همت نیست» ییکی‌را 
بلعلف اومیدوار گردانیدن وباز پنومیدی خسته کردن". 
روی خود درطما ع باز نتوان کرد 
چوباز شد بدرشتی فراز نتوان کرد 
ott‏ 
کس نبیند که تشنگانِ حجاز' 
بتر اا اشوور کرو ا نا 
و سور ری 


مردم و هرغ و مور گردا بند 


حکایت(۱۴) 
کک بادشاهان پیشین در دعابت مملکت سستی کردی و لشکر 
سخنی دش ی ضعب رو نپاد همه ر تنس کا 


بقیه ازصفحة پیش 


مجری: بم اول والف مقصور در آخر اسم مفعول ازاجراء , روان کرده و 


رانده ۲-نفقه: بفتح اول ودوم هزینه. خرج. معنی دوجملهٌاخیر: 
وجه روز گذار این کسان را بهربهر (باقساط) بپردازند تا درهزینه باددستی 
کن 

١‏ اما ۰ حرف ر بط برای تفصیل ٣‏ زجر : راندن وآزار 
کردن ۳ ار باب همت : خداوندان همت, کانی که روی دل بخدا 
دار ند . همت : خواهش , ارادم توجه دل ۴ خسته کردن : دل 
افگار کر دن آزردن. خسته: مجروح وزخم خورده ۵- طماع: بسیار 
آزهتد: آ روز #سفراز : بسته, باز» ازاضداد است ۷-حجاز: 
بکسراول مکه ومدینه وطائف و روستاهایآ نها ۸- رعایت مملکت: 
پاسداری و نگاهبانی کذور » مضاف و مضاف‌الیه ؛ اضافهً ثبه فعل (رعایت) 
به‌مفعول (مملکت) ٩‏ داشتی,میداشت»ماضی استمراری. معنی‌جمله, 


بررسیاهیان سخت میگرفت وآنان را درعسرت وتنگدستی رها میکرد 


۰ ۱-صعب:سخت »صفت‌دشمن ۱-بشت بدادند: گر یختند. بهز بمت‌رفتند 


۸۹ ا 


۱ 
چو دارند گنج از سپاهی دیع 
دریغ ابدش دست بردن بتیغ 
- : ۲ ۳ 2 
یکی را از | نان که غدر کردند بامن دم دوستی بود ملامت کردم 
وگفتم : دونست وپی‌سباس" وسفله" وناحق‌شناس که باندك تغیر حال 


۱ دب ۸ ۹ ۷۰ 
از مخدوم ودم بر گردد و حقوق نعمت سالپا در نوردد .گفت : ار 
7 ۱۳ 


/ ۷۱ 5 ۱ 
برش معذوردارۍ شا ند , که اسم در ین واقعه بی حورد و نمدرین 
۱ 
کیو ان کک رن تساه ل کد .ما وان کو اوی 


١‏ سپاهی . لشکری ۰ اسم تر کیب یافته از سپاه‌+دی نسبت . هريك 
از آحاد سپاه» باصطلاح امر وزسر باز ۳ غدر کردند: بیوفاگی کر دند 
و گر بختند - «که» دراین جمله که موصول است . «غدر کردند» جملۀ صلهو 
بتاويل صفت مير ود برای «یکی» ۳- دم دوستی: دعوی دوسئی.دم: 
بفتح اول نفس» :دم دوستی بامن» مستدالیه و«یکی را ازآنان بود» مسند و 
رابطه است ۴ دون: فرومابه ‏ سفت ۵- بی‌سپاس: کسی 
که شکر نعمت نمی گزارد ۰ صفت. مر کب ازبی (حرف نفی وسلب) +سپاس 
(اسم) ۶ سفله: بکسراول نا کس وفرما یه ۷-ناحق‌شناس: 
ناانصاف وناسیای. صفت فاعلی مر کب؛ تر کیب یافته از:نا (حرف‌نفی )+ 
حق(اسم) + شنای(صورت فعل امر) ۸مخدوم وديم : سرورومولای 
دیرینه. مخدوم: اس‌مفعول است‌از خدمت بمعنی جاکری در نوردده 
بیچد وطی کند. معنی جمله : ساط حق مخدوم را درهم می‌بیجد ,عنی‌احسان 
وی را سباأی نمیگز ارد ۰ ار اگر ۱- شاید:شایستهو 
سر او ارست ۳ _واقمه: کارزار , حاده‌مخت ۳ نمدز ین : 
نمدی که زیرزین بریشت اسب نهند. دراصل مضاف ومضاف‌الیه بوده است که 
اضافه را با حذف کسر؛ آن فك کر ده‌اند و بسورت بك اسم مر کب در آمده است 
مانتد سرمایه ۰ صاحبدل ۴- بخیلی کند ۰ زفتی کند و امساك 
ورزد. بخیلی مر کب است از.بخیل ( بمعنی ءمسك و زفت ) +ی مصدری. 
به‌عنی بخل 


درسیر تپادشا هان AY‏ 


زر بده مرو سپاهی را تا سربنهد" 


تک ۰ ۲ 
و کرش زر ندهی» سر بنید درعالم 
رک و 444 


اد شبع الکی بصول سا 
واو ای یی با 
حکایت(۱8) 
از وزرا ول شو تخلفه ورو یشان ورام .ار بر دکت 
بن ای وزرا بت کوچ ا ا . ملك بار 


دیگر برودل خوش کرد وعمل 'فرمود . قبولش نیامد و گفت : معزولی 


۷۱ 
بنزد خردمندان بپتر کد مشفولی 


۱- سر بنهد: سروجان فدا کند ۲ سر بنهد درعالم: سر بفراد 
میگذارد و بگوشه‌ای از جهان میگریزد ۳- معنی بیت. جون دلاود 
سیر بأشد در جنگ سخت میکوشد و شکم تھی بگریز دلیری مینماید 
۴-»مزول: اسم مفعول ازمصدرعزل, ازکارومنصب بازداشته ۵-حلفة 
درو بشان,| نجمن‌ومجلس‌صوفیان ۶- معتی‌جمله: نشان‌سادت‌همدمی آنان 
درو نیزظاهر شد ۷- سرایت : بکسراول اثر کردن چیزی ددچیزی 

۸- جمعیت خاطر: آرامش دل . جمعیت: آرامش‌وسکون: اسمی‌است که 
بصرف قارسیانه ازمصدر«جمم» عربی با افزودن «یای مشدد وتاء »که نشان 


مصدر صناعی ( جعلی )در عر بی‌است »سا خته‌شده است -4٩‏ دل خوش کرد: 
مور بان شد ۰ عمل فر‌مود, کار دیوانی بدوسیر د . عمل: کارو خدمت 
١‏ که: بم‌ع‌نی از, انحا حرف اضافه است ۳۹-۹ مشفولی: در کار 


داشتگی ونگرا: نی ازفرجام‌عمل ,«ی»درمشفو لی بای مصدری است. معنی‌جمله: 
بعقيدة دا نایان از کار بازداشتگی و گوشه گیری بهتر ازدر کارداشتگی ونگرانی 


ازفر جام عمل است 


۳۹ باب اول 


آنان که بکنج عافیت بنشستند 
دندان سک و دهان مردم بسند 
کاغذ بدریدند و قلم تن 
وز دست زبان خرف کیان وف 
ملك گفتا:هر آبنه مارا خردمندی کافی باید که تدییرمملکت را 
بشاید . گفت: ای ملك نشان خر دمند کافی جز آن نیست که ا 
تن ندهد. . 
همای" برهمه مرغان ازآن شرف دارد 
که استخوان خورد و خاو نبازارد 
سیه کوش را کفتند تراملازمت‌صحبت شیر بچدوجه'' اختبار افتاد. 
کفت: تافضلة 'صیدش‌می‌خورم وزشردشمنان درپناه صولت " او زند کانی 


۱-کنج عافیت: گوشه سلامت , اضافةٌ تخصیصی»اسنعارة مکنیه. عافیت: 
سلامت اذبیماریو ناخوشی وبلا ۴۲- حرف گیر: خرده گیر ؛معترض. 
معنی دوبیت : کسان ی که گوشة سلامت دا بر گزیدند از نیش سگان آدم روی 
و نامردمان بیاسودند . ترك نوشتن گفتند و از شرزبان خرده گیران دهائی 
یافتند ۳ هر آینه : بيشك و بیتین » قید ایجاب و تأکید 
۴ بشاید :لايق ودرخور باشد ۵-کافی: اسم‌فاعل از کفابت. کار گز ار 

۶ تن ندهد , رضا ندهد ۷- همای ؛ هما : مرغ دولت و 
سلطنت که برسرهر که‌سایه افکند بپادشاهی رسد ۸- جانور:جاندار؛ 
موجود زنده -٩‏ سیه گوش , جانوری است سياه گوش که پیشا پیش 
شیرحر کت میکند وبانگ میز ند تا جانوران دیگرآ گاه شوند واحتیاط بجا 
آور ندهو باقی‌ما ند؛ صید شیرغذای اوست ۰- ملازمت صحبت: بیوسته 
همنشینی کردن . ملازمت: پیوسته بودن با کسی‌یاددجائی 9-۱ ج4: 
روی » طریق ۱۲- فضله : بنتح اول و سکون دوم بازمانده » بقیه 

۳- صولت : بفتح اول حمله و آهنگ‌جنگ 


دز سیر ت‌پادشاهان ۸۹ 


می کنم . گفتندش:۱ کنون که بظل حمایتش درآهدی و بشکر تفن 
اعترانی؟ کردی‌چرا نزدبکتر نیائی تا بحلقهٌ خاصانت درآرد واز بندکان 
مامت ارده گنت( همان از بطش او این نت 
اکر ضدینال کر اس فروزه 
اکر بك دم درو افتد» بسوزد 
افتد که ندیم حضرت سلطان را زر بايد و باشد" که سر برود و 
حکما کفته اند:از تلون‌طبم پادشاهان برحذر باید بودن که وقتی‌بسلامی 
بر نجند و دیگر وقت بدشنامی خلعت دهند و آورده‌اند که ظرافت بسیار 
کردن‌هثر ندیمانستوعیب حکیمان. 
تو برسرقدر خویشتن باش و وفار 
بازی و ظرافت بندیمان بگذار ' 


۱- ظل حمایت, سایةً نگاهبانی ویاری . <مایت : بکسراول نگاهبا نی 
ویاری و نگاهداشت ۲- اعتراف : اقراد. بگفتاد برخود جیزی‌را 
ثابت کردن ۳-بطش : بفتح اول وسکون دوم <مله وسخت گیری د 
معنی جمله : همانایاهنوزاز<ءل او خود دا ایمن‌نمی‌بینم ۴- گر: 
اگرجه . حرف ربط برای استدر ال ۵-گبر : بفتح اول وسکون 
دوم مغ وآ تش‌پرست . معنی بیت: ا گر آتش‌پرست يك نفس در آتش افتدبر فور 
خواهد سوخت اگر جه مد سال پرستار یآ تش‌ونگاهبانی آن‌را کمر بسته باشد 

۶ افتد, گاهی پیش آ ید و روی دهد ۷- باشد:احتمال‌دارد. 
شاید. ممکن است ۸- تلون : رنگارنگی د گر گونی : مصدر باب 
تفعل ازمجرد اون بمعنی دنگ . تاون طبع : دگر گونیهای خاق و خوی 

-٩‏ ظرافت. بفتح اول. خوش طبمی » خوش حریفی» گفتن سخنی که 
مايه دفم اندوه شود ۰ معفی‌بیت : ای فرزانه توقدرومقام‌خویش 
بشنای وپای فراترمنه , شوخی وخوش طبمی درپیشگاه شاهان کار تو نیست 
بگذار که همنشینان ویر شهربار بدان بپر داز ند 


۹۰ . پاپ اول 


حکایت(۱۶) 

یکی ازرفیقان شکات روز کار تاساعد ترو من آورد که کفاف 
اندك دارم و عبال بسیار وطاقت‌بار فاقه نمی‌آرم و بارها دردلم آمد که 
باقلىمى e‏ فل کنم تا در هر آن روت هرد کان کرو شود » 
کسی را برنیك وبدمن اطلاع نباشد . 

بس گر سنه خفت و کس ندانست که کیست 
بس جان بلب آمد که برو کس نگریست 

باز ازشماتتٍ اعدا براندیشم که بطعنه " در قفای هن بخندند و 

سعی مرادرحق عیال برعدم مروت حمل کنند و گویند: 


۱- شکایت روز کار نامساعد : گله ازایام ناساز گار و نامدد کار اضافة 


جز گی‌از فءل‌مر کب «شکایت آورد» بمفعول آن «روز گار» ۲-کفاف 
اندك : روز گذار ناچیزوک . کفاف : روزی وقوتی‌که مردم دا از سژال و 
در خواست بی‌نیاز کند؛ روز گذاد ۳- عیال بسیار: نفقه خوادمتعدد 


واجب نففةٌ بسیار. عیال : زن وفرزند مرد وهر که درتعهد اوست. عیال جمم 
عیل بفتح اول وتشدید ثانی مکسود است مفرد عیال درفادسی بکار نرفته است 
وهمیثه بصورت جمم‌آید درحکایتی از باب دوم سعدی عیال را مفرد شمرده و 
دوباره باالف و نون جمع بسته است «یکی از بادثاهان عابدی دا پرسید که 
عیالان داشت...» ۴ بارفاقه : باردرویشی ونیاز؛ از نفار علم بیان 
تشبیه صریح از نظر دستور فاقه عطف بیان بار ۵- نقل : ازجائی 
بجائی بردن #۶ صورت: نوع. صفت ۰ پیکر ۷- اطلاع: 
وقوف و آ گاهی ۸ گرسنه : درجمله حال است برای فاعل . معنی 
جانها که بلب رسیدو کس درسوك آ نها دانۀ اشگی نیفشا ند -شماتت: 
بفتح اول بغم دشمن شاد شدن ۰- طعنه : سرذنش ودشنام 

۱- ففا . بفتح اول پس سر و پس گردن » در اینجا مراد هنگام غیبت 


کا 


درسیرت‌پادشاهان ۹۹ 


مبین آن بی‌حمیت را که هر کز 
نخواهد دید روی نیکبختی 
که آسانی گزیند خویشتن را 
زن و فرزند بگذارد سختی 
و در علم محاسیت" چنانکد معلومست چیزی دانم و گر 
چ شما جهتی* معین شود که موجب جمعیت خاطر" باشد ۰ بت 
عمر ازعپده شکر آن نعمت برون آمدن نتوانم . گفتم: عمل پادشاه .ای 
برادر» دوطرف دازد امید و یم یعنی امید نان وبیم جان و خلاف رای 
خردمندان باشد» بدان‌امید متعرض این بم شدن. ` 


کس تباید . بخانڈ درویش 


کد خراج" زمنن و 4 بکد 
e 3 2‏ 1 ل ۱ 
ارش و رای باش 
Mi.‏ ۳-9 
با جگر بند" پیش زاغ بنه 


۱- بی‌حمیت : بیفیرت وبیر گه.صفت جانشین ءوصوف . حمیت, بفتح 
اول و کسردوم وتشدید سوم غیرت و ننگگ ۴ آسانی :۰ آسایش.معنی 
دو پیت , دیده از دیدارآن بی‌غیرت که عیال خویش را در محنت و رنج رها 
میکند وتنها آمایش خود میجوید فروبند این نا کس درخورالتفات کس نیست 
وهر گز روی سعادت نخواهد دید ۳ محاست : حاب کردن › 
حسابداری ۴ جاه : مر‌تبه ومنز لت ۵ جوت: کرانه و 
سوی . جهتي همین شود: روی و راهی نشان داده شود یاماریةی مقرر گردد 

۳ جمعیت‌خاطر: آسود گیوفر اغ دل ۷- عمل بادذا»: خدمت 
بادشاه و کاردیوانی ۸- متعرض : پیش آینده وخواضان اسم فاعل از 
تعررض بمعنی بر کسی بیش آمدن, خو استارشدن ودر پی‌شدن -خراج: 
بفتح اول باج ۰- تشویش : پریشانی " شورید گی » رنج محنت 

۱- جگربند: مجموع جگرودل وذش . حگربند پیش زاغ نهادن 


0 ۳ ۶ 
باه دز صفحه بعد 


۹۲ ۱ باب اول 


گفت:این مناسب حال من نگفتی و جواب سؤال من ناوردی 
کر یبور بسن از خساپ بر زو 
وحکماگو ند : چار کس از چار کس یاراد د امین ۳و 
۳ ۵ ۳۳ 
سلطان‌ودزد از اوفاش انار وزوشن ارت ۱ و نرا که‌حساب 
تا کت ارات چ یا که 
و ۰ 
مکن فراخ روی درعمل» اکر خواهی 
کدوقت‌رفم نو باشدمجال "دشمن‌تذ کك 
تویاك باش و مداراز کس:ای برادر باك 
زنند جامةٌ نااك گازران برسنگگ 
بقیه ازصفحهٌ پیش 
بکنایه محنت ودنج جانفرسا اختیار کردن . معنی حقیقی عبارت اين است: 
دل وجکر خویش دابیرون کهیدن‌ودرپیش زاغ‌که برخوردن آن حرس است 
نهادن . معنی بیت : یا بپر يشا نی وسختی ودرویدثی باز یا باقبول کار دیوانی 
بمحنت ود نج جانفرسا تن بده 
۳۹ مناسب : همانند و همشکل وساز گار ۰ اسم فاعل ازمناست بمعنی 
مانستن وهم‌شکل شدن ۲- بجان برنجند : ازصمیم دل آزرده خاطر 
میشو ند a,‏ حرامی: رهزن. خونی ۴ فاسق: زنا کار اسم 
فاعل از فسق بکسر اول . زناکاری و نافرمانی و ناداست کردادی 
۵- غماز : : سخن‌جین ؛ صیفه مبا لغه ازغمز بغتح اول دسکون ددم سخن‌جینی 


۶ روسبی: بسکون‌سومزن بد کاروهمچنین است دوسیی مسب : 
بازدار نده از کارها ئی که درشر ع ممنوع است؛ ام فاعل ازاحتساب يعن نوی 
محاسبت -٩‏ فراخ‌ردوی : تندروی وپا از حد فراتر گذاشتن 


بقیه درصفحه بعد 


درسیرت‌بادشاهان ۹۳ 


کفتم: حکایت آن روباء مناسب حال تست که دیدندش گر بزانو 

بی‌خو شتن‌افتان‌و خر ان . کسی کفتش‌چدآفت است که‌موچب‌مخافتست؟" ۱ 
ی سکره کرت کف یاه شمارا 
تو چه مناست" است و ترا بدو چه مشابپت ؛ کفتا : خاموش" که اکر 
حسودان بغر" گویند شترست و گرفتار آم رح تخلیص من دارد 


بقیه ازصفحهٌ پیش 
۰- دفم : قصه برداشتن ۰ شکادت‌بردن . رفع تو: شکایت بردن ازتوبشاه, 
EE‏ ۱ مجال : بنت‌اول جای یازمان تاختن . 
میدان و فرصت . اسم مکان و زمان از جولان . معنی بیت: اگرخواهی که 
هنگام طلم ودادخواهی از تودر در گاه شاه دمن فرصت نیا بد و برتونتازد 
در کار دیوانی (اموردولتی ) تندروی مکن و با ازحد مقرر فراترمنه 
۲- گازر : بضم زاء جامه‌شوی. قصار 
1 گر شا و بیخویشتن افتان وخیزان : صفتوائی هستند که در جمله 
حال» برای مفعول بهمادمیر و ند ۰ یعنی رو یاه را دید ند بحا لی که از خود 
بیخود شده میافتاد و بررمیخاست و میگر بخت ۲- مخافت : بفتح اول 
ترس دبیم ۰ خوف » مصدرمیمی ۳ سخره : بم اول وسکون دوم 
بیگاد. (آنکه هر کس اورا مقهور و فرمانبردار سازد و کاربی‌مزد فرماید) و 
بیگادی» معنی‌جمله: شتردا برای بیگاری میبررند . قطران تبریزی سخرهءزا 
ای کا کر : : 
دل توبستهٌ تدبیرونالد ازتعدیر تن توسخرء امال وغافل‌از آجال 
۴ سفیه : بفتح اول سبك عقل , نادان , صفت مشبهه ازسفاهت بغفتح 


اول ۵- مناسبت: همشکلی و بستگی وحویشی ۶ مشا بهت: 


هما نندی ۷- خاموش : خاموش باش این کلمه‌هم مانند بس است 
نگاه کنید بصفحۀ ۳۸همین کتاب شماره۳ ۸- نغرض:خواست و آهنگی 
و نشانه‌تیر » درقدیم بیشتر بمعنی نیت بد دقصدسوء بکار رفته.مو لوی‌فرماید: 

غرضها تیره دارد دوستی را غرضها را چرا ازدل نرانیم 


۵-کرا : که را. دراینجا«را»نشان مفعولی نیست بلکه درا گامی با 
مستدالیه هم آورده شده است DD‏ که € دراین جمله مسندا لیه است 
۰ -تخلیص: رها نیدن 


۹۴ باب اول 


تا تفتیش حال من کند؛ و تاترباق از عراق آورده شود مار کز يده مرده 
بود. ترا همچنین " فل است و دیاتت و تقو و امانت؛اها شمان دز 
کمین‌اند و مدعبان کوشدنشن . اکر آ نجه حسن سرت تست بخلاف 
آن تقریر کنند وورمعرض‌خطاب پادشاه افتی در آن شال اا 
زو مصلحت ان بینم که ملك قناعت" ڪات کنی و ترا 


زات بر 


بدریا در" » منافع بی‌شمارست 
وکر خواهی سلامت" بر کنارست 


E‏ حال , اضافةٌ قسمتی ازفعل مر کب بمفعول 
آن . تفتیش : جستن و کاویدن مصدرباب تفعیل . معتی دوجملة اخیر: کس 
ا من‌درسر ندارد. که حالم را بجوید - تر یاق: بکسر 
اول پازهر. تریاك ۳- عراق : بکسر اول شامل ولایتهای مر کزی 
ایران همدان , اصفهان . ملایر . گلبایگان سلطان آ باد ( اراك امروزی ) 
بود . در اینحا از عراق جایگاه بسیاردور مراد است ۴- همچنین: 
بیقین ومسلم , قید تأکید وایجاب ۵- متعنت : بضم اول دفتح‌دوم 
وسوم و تشدید نون مکور خواستار خواری‌کسی , حاسد عیبجو ۰ اسم‌فاعل 
از مصدر تعنت بردذن تفعل ۶ معرض خطاب : جایگاه بازیرسی 
و عتاب . معرض بکر سوم جای نشان دادن چیزی اسم مکان ازعرض ۰ 
جای ومقام مطلق را ذ ز گویند ۷- مقالت. گفتار.مصدرمیمی . معنی 
حمله : آیا درحال گرفتاری بتوفرصت گفتاد مید‌هند ؟ استغهام محاز1 مفید نفی 
است یعنی ترا فرصت گفتار نیست ۸ ملك قناعت , بادشاهو وسلطنت 
حرسندی . قناعت ۰ بفقح اول حخرسندی بقسمت خود یا بستده کاری بدا نچه 
بهره باشد -حراست : : یکسراول نگاهبانی ۰سریاست: 
بکسر اول:سروری ۱- بدریادر: بدریا , «در» حرف اضافه‌تاً کیدی 
است که معنی حرف اضافهة «به را که پیش از دریا آمده تا کید میکند 
۲- سلامت : بفتح اول بی گز ندی ورهایش وددستی وبی‌عیبی ۰ معنی بیت: 


درکار دریا (بازر گانی . صید...) سود بیرون از حسابست ولی اگرایمنی و 
بقیه درصفحة بعد 


درسیرت‌پا دشاهان 4 


رفیق آین‌سخن بشنید وبهمبرآ مد" وروی از حکایت من‌درهم کشید 
وسخن‌های رنجش‌آمیز گفتن گرفت : کین چه عقل و کفایت است وفیم 
و وا ؟ قول خکیا درست امد که گفته‌اند : دوستان بز ندان بکار 
آیند کد برسفره همه دشمنان دوست نمایند . 
دوست مشمار» آنکه در نعمت زند 
لاف" باری و برادر خواند گی 
دوست‌آن دانم که کیرد دست‌دوست 
۱ در پرشان حسالی. و درما ند گی 
ددم کدمتغیر میشودو نصبحت بفرض‌می‌شنودبنزو بك‌صاحبدیوان ' 
رفتم بسابقهٌ معرفتی " که در ميان ما بود و صورت حالش بیان کزدم و 
بيه ازصفحةٌ پیش 
دوری‌از گز نده‌یجولی‌در سا حل بجوی. «سلامت» از جملهٌجزا(سلامت‌بر کنارست) 
بقر نة اثبات آن در جملهةٌ شط (ا گر خواهی سلامت) حذف شده است = ۰و» 
درمصرع دوم حرف ربط است برای استدداك یعنی دفع توهم 


۱- بهم‌بر آمد : متغیر شد ۲ حکایت : بکسر اول سخن و 
حدیث ۳-گرفت , آغاز کرد ۴ کین ۰ که‌این بهتر است 
بصورت کاین نوشته شود ۵- درایت : بکس اول داناگی 
#سقول حکماء : اعتماد و گفتاردا نابان ۷- درست‌آمد: تحقق‌بات 


۸- لاف : دعوی بی‌اصل ۰ خویشتن‌ستائی . عنی بیت, آنکه درهنکام 
آسانی وخوشی ادعای یاری کند وترا بلاف و گزاف پرادرخواند دوست‌مدان 
٩ ۰‏ متغیر :د گر گون حال . اسم‌فاعل از تغیر بمعنی‌ازحال خود بر گشتن 
۰- صاحبدیوان:صاحب دیوان» اسم مر کب , ناظرمالیات و عهده‌دار 

عوائد کشور , مستوفی ۰ بتقر یب معادل وزیر دارائی امروز ۰ اینجا مراد 
صاحبدیو ان #مس| لدین‌محمد جوینی است که وزیر هلا کو وازمریدان شیخ‌بود 
۱- سابع معرفت: دوستی و آشنائی پیشین » صفت دموصوف. گاهی 

صفت را برموصوف معدم دار ند و به‌آن اضافه کتند. شاید اين گګونه صفت و 


بیه‌دز صفحة بعد 


اهلیت" و استحقاقش بگفتم تا بکاری مختصرش نصب کردند . چندی‌برین 
بر آمد لطف طبعشر ا ند ند ند و حسن تدبیرش را 9 از 
1 ۹ 

آن در گذشت" و بمرتتی وان از آن متسکن" شد قان نجم 
۳ , 


e‏ ترفی " بود تا باوج" اراوت"" برسد و مقرب حصرت و 
ار ند ود له کشت بر E‏ 


بقیه ازصفحهٌ پیش 
موصوفها ازتأًثیرزبان عریی درفادسی پدیدآمده باشد و بیشترهم ددمر کباتی 
دیده میشودکه هردوجزء آن عر بی است مثل .عاجل عذاب» 

۱- اهلیت, شایستگی ۰ مصدر جملی از اهل (بمعنی شایسته وسز اوار. 
صفت) + یای مشدد وتاء نشان مصدرصناعی (جعلی) ۲- اسمحفاق : 
سزاوادی ۳-لطف طبع: نرمخوئی ونيك سرشتی ۴سحسن 
تدبیر: نبکواندیشی وژرف بینی ۵- در گذشت : تجاوز کرد 
۶- مرتبتی دالاتر : پایکاهی برتر و مقامی بلندتر ۷ متمکن : 
جای‌گزین و مکان گیرنده.اسم فاعل از تمکن بمعنی جای‌گرفتن و منزلت 
یافتن ۸-همچنین ۰ حرف ربط مر کبیا شبه حرف ربط است که در 
اینجا جانشین دو <مله است یعنی همچنانکه گفتم و شما هم شنیدید 
۹ نجم, ادا وسکون دوم ستاره ۰- ترقی: بر آمدن بلند 
شن اوج بفتح اول طرف بالای هر چیز , بلندترین درجةٌ 
اختران. معرب ۳ ۹ بفتح اول ۲- ارادت: کامو خواست. 
معنی جمله: تا ببلندتر ین‌درجه 7 وخواست‌خود رسید ۳سمقرب: 
نزديك گردانیده ۰ اسم مفعول ازتقریب . مقرب حضرت : عزیزو بر گز بد: 
در گاه با از نزدیکان در گاه ۴- مشادالیه : دایزن » مستشار . 
اشاره‌شده بدو. مشار اسم مفعول است ازاشاره که دراینجا بمعنی دای‌خواسش 
است ۵- معتمد علیه ۰ آنکه بروی تکیه‌کنند و کار بدوسپار ند › 
معتمد: بفتح‌چهارم اسم مفعول از اعتماد - مقرب حضرت و مشارالبه ومعتمد 
علیه صفتهای مر کبند که درجمله مسند میباشند 


درسیرت‌پادشاهان ۷ 


زکار بسته میندیش ودل شکسته‌مدار 
که آب‌چشمحیو آن درون سکس 
a‏ ¢ و هه - و 
Nom ~‏ ۰ د و 


فللرحمن الطاف خفیة؟ 
OC‏ 4 5 


منشین‌ترش از گروش ایام که صبر" 
تلخست ولیکن برشیرین دارد 
درآن قر بت" مرا با طابفه‌ای" باران اتفاق سفر افتاد . چون از 
زبارت مکه باز آمدم دومنرلم استقبال کرد ظاهرحا لش را دیدم پریشان 


۱-آب چشمه حیوان : آب چشم‌حیات‌یابقایا زندگی‌یا خضریا نوش 
اسکندر دوالقر نین همراه خضر که از مقدمان سپاه و خویشاو ندان وی بود 
بجستجوی آب حیات رفت وپس‌از گذشتن ازتاریکیها وقطم مرحله‌های دشوار. 
خضر بسرچشمه آب حیات رسید و از آن نوشید و زندگی جاوید یافت ولی 
چون ذوالقر نين آهنك رفتن بچشمه کرد . ناگاه جشمه نهان گشت ووی از 
نوشیدن آب حیات محروم ماند . معنی بیت , از کارفرو بسته و مشکل نگران 
مباش و نومید مشو که بچشمه حیوان پس از گذار ازتاریکیها ودواریها توان 
رسید ۹ معنی بیت ؛ هان تا بلازده فریاد و زاری نکندکه خدای 
دا با بنده لطفهای نهانی است ۳ صبر ۰ شکیب وشکیبائی » شيره 
درختی تلخ . معنی بیت : از دور روز گار غمکین مباش و روی درهم مکش 
شکیبائی پیشه کن که صبر وبردباری اگرچه تلخ و نا گواداست دلی براثر آن 
ميو شیرین کامیابی بدست میا ید.درضمن ایهامی بمعنی دوم صبر (شیرءدر ختی 


تلخ( ایز دارد ۴- قربت: بضم اول نزدیکی . در آن قرمت؛ نرديك 
بهمان ایام ۵ طایفه : گروه ۶_استقبال کرد , پیش آمد › 
پیشباز رفت ۷ ظاهر حال . وضع پیدای حال او ؛ مضاف و 


مضافالیه 


۹۸ باب اول 


و در هيات دروبشان گفتم: جەحالنست ؟ گفت : آن چنانکه تو 3 


طاقه‌ای حسد بردند وبخیانتم و وف رات ان e,‏ 
حقیقت آن اشعضا نور هوو باران قدیم و دوستان خمیم" از کلمةٌ حق 
خاموش شدند وصحبت دیرین فراموش کرد ند 
نهیینی که پیش خداو ند جاه“ 
نبایش کنان دست‌بر بر "نبند؟ 
۱ ۳1 روز گارش در آرد زیای 
همه عاليش پای برسر نند 
فیا لجمله بانواع عقوبت " گرفتار بودم تا در این هنتد که مد 
سلامت حجاج ‏ برسید ازبنٍگران" خلاص کرد وملك موروئم " خاس . 


١‏ هيات : حال ونهاد وییکرو کیفیت شکل . هيات درویشان: حال 
ووضع‌تنگدستان ۲- منسوب کردن: کسی‌رابچیزی یا کسی‌واخواندن 
ونسبت کردن ۳ دام ملکه : پادشاهی او پیوسته باد . جملهً دعائی 

۴ کشف: آشکار کردن و گشاده کردن ۵-استقصا دواستقصاء : 
کوشش تمام کردن , بنهایت چیزی رسیدن , مصدر باب استفعال - همزة 
اسمهای ممدود عربی درسیاق فادسی حذف میشود ۶ حمیم : بفتح 
اول گرم . دوستان حمیم : یاران گرم مهر یا دارای اخلاص و گرمی .. - 
۷- صحبت دیرین : یادی و آميزش قدیم ۸ خداونه جاه : 
صاحب بز گی‌ومنز لت 4-نیایش کنان؟ دعا کنان و آفرین گوبان.صفت 
فاعلی مر کب , حال باقید حالت ۰ بر : بفتح اول سینه . معنی 
دو بیت : آیا ندیده‌ای که مردم دریراپر صاحب جاه وبزرگ یآفرین گویان 
و دعا کنان دست ادب بر سینه می نهند و اگر بتقلب احوال روز گار , از کار 


بیفتد : تار کش پی‌سپرهمه‌مردمان میشود ۱--عفوبت: عذاب‌وشکنجه 
۲- حجاج, بضم اول وتشدیددوم حاجیان‌مفرد آن حاج است بتشدید 
ی گفته میشود نەحاج ۳- بند گران : 


زتجیر سنگینی که دست و پای زندانیان و اسیران دا بآن می‌بستند 
بقیه دز صفحه بعد 


درسیرت‌پادشاهان ۹۹ 
گفتم: آن نوبت" اشارت‌من قبولت نیامد که گفتم: عمل پادشاهان‌چون 
سفر درباست‌خطر ناك و سودمند با گنج بر گیری با درطلسم بمیری. 
یا زربپردودست کندخواجه‌در کنار ۱ 
باوج روزی‌افکندش و 
مصلحت ندیدم آزاین‌بیش ریش وروش بملامت خراشدن ونمك 
پاشیدن. بدن کلمه اختصار کردیم : ۱ 
ندانستی که بینی بند برپای 
چو در گوشت نیامد پند مردم ؟ 
دک چون نداری طافت نیش 


مکن انگشت در سوراخ کژدم 


بقیه از صعحةً پیش 
۴- ملك موروت : ملکی ومالی‌که بادث دسیده بود . موروت: اسم‌مفعول 
از ورائت بفتح اول بمعنی میراث گرفتن . معنی جمله : شاه یمه دء تندرست 
باز آمدن حاجیان ازبند وزنجیر آزادم کرد وملك میرائی مرا مصادده فرمود 
و بخود اختصاص داد 

۱- نوبت : بارویای ۲ اشارت من : دای زنی و دستوردمن 
۳ طلسم . یکسز اول ودوم شکل و نوشته‌ای‌که جادو گران بر گنجها تعبیه 
کنند تا از آسیب و دستبرد محفوظ بماند . معنی جمله : در جستجوی گنج با 
زر برمیگیری ومیبری یا دربند جادوان گرفتار میمانی وجان میدهی 
۴ معنی بیت: یا خداو ند ومهتر(اینجا مراد سودا گر وتاجر) آسوده و خوش 
با هر دودست بغل و دامن پراز زر کند با گرفتار توفان شود وجنبش سخت 
موح‌کالبد بیجان وی دا برساحل اندازد ۵- دیش : جراحت. دیش 
درون : جراحت دل ۶ اختصار کردیم:سخن کوتاه کردیم 
۷-دگرده : باردیگر . معنی دو بیت : دربیت اول استفهام مجازآمفیدتوبیخ و 
تقریر است یعنی با ندانستی با آنکه با ید بدانی که هر کس بند نشنود بیندافتد 
پس | گردیکر تاب نیش نداری انگشت درسوراخکژدم مکن (بعمل دیوانو کار 
دولت. تن مده‌تا آسوده مانی) 


۱۰۰ باب اول 


حکایت(۱۷) 


تنی چند از روندگان" اش من بودند ظاهر اشان بصلاح" 
آراسته‌ویکی راازیزر گان درحق این ا حسن 8ي بیغ" اواد" 
معن کرده تا انب فا کرد ند مناسب حال درویشان . 
ET‏ بازار انتان و . خواستم تم تا طریقیکفافو 
باران هی کنم : آ هنگ خدمتش کردم دربا ن‌رها نکرد وجفا"" 
کردوهعذورش داشتم ‏ که لطیفان ‏ گفتهاند: 
درهیر؟" و وزیر و سلطان را 
بی‌وسلت ‏ مکرد پیرامن" 


۱- روندگان : سالکان و رهروان ۲- صحبت : همنشینی و 
آمیزش و یاری ۳- صلاح : بفتح اول نیکی ضد فساد. ظاهر ایشان 
بصلاح آراسته صفت مر کب برای‌تنی چند ۴ طایفه: گروه 
۵-بلیغ : تمام وکامل ورسا ۶ ادرار : یکسراول راتبه » وظیفه » 


وجه گذران , روزینه - معنی جمله : وظیفه یا وجه معاشی مقرر داشته بود - 
فعل‌معین «بود» از جماه آخیر ةرين حملهٌ اول (تنی جند از روندگان...) 


حذف شده ۷-ح رکت: رفتارو کر دارو کارو سلوك ۸- کاسد: 
ناروان‌اسم‌فاعل از کساد بفتح‌اول تاروانی, ناروان گردیدن - کفاف: 
وجه گذران 1 روز گذار ۰ مستخلص 2 رها نیده E)‏ خلاص کر ده 


اسم مفعول ازاستخلاص . معنی جمله : تصمیم کردم‌تا بنوعی‌وجه‌معاش‌یاران‌دا 
که از آنان باز گرفته شده بود ازبند توقیف برهانم و با نان برسانم 

۱- جفا : بفتح اول بدی وستم ودرشتی ۲- معذورداشتم: عذرش 
را پذبر فتم‌ووی را معاف داشتم . معذور: بد بر فته عذر : ملامت‌نا کرده 

۳- اطیفان: نکنه‌سنجان و ظریف طبعان ۴ درمیر : درگاه 
فرما نفرما ۵- بی‌وسیلت : بدون دستاویز وپایمرد وواسطه 

۶- پیرامن : بفتح میم وپیرآمون : گرداگرد جیزی 


درسیرت‌بادشاهان ۱ ۰ ۱ 


سک ودربان چو یافتند غریب 
امن گریباش کیرد آن دامن 
چندانکه مقربان حنرتِ آن بز رکه برحال وقوف" »ن وقوف 
بافتند؟ با کرام در آوردند وبرترمقامی معین کردند اما بتواضم" فرو تر 
ی 
بگذار که بندة کش 
تا در صفو بندگان نشینم 
کفت: الال ! چه جای این سخن آست.؟ 


گر رس و چشم ما نشینی 
بارت بکشم که از 
NE, ۱۳ . ۲ 7 ۷" ۱‏ 
فی| لحملد بنشمتم و از هردری سخن ببوستم قا حدیث زلتٍ 


۱- غریب : بیگانه , اجنبی ۲- چندانکه , همینکه؛ بمجرد 
آنکه, باصطلاح حرف ربط مرکب یا شبه حرف دبط ۳- وقوف : 
بضم اول ایستادن ۴ وقوف یافتند : آ گاهی یافتند . وقوف : بطم 
اول گامیواطلاع ۵ اکرام : بکسر اول گرامی‌داشتن. باکرام 
در آوردند : بعزت و احترام بدرون سرای بردند ۶ برترمقام : 
نای وا * جاگاهی بباریکو. ۰ . اوا روش دی باب 
تفاعل ۸- بند؛ُ کمین : کمترین چاکر دحقبر ترین بنده؛موصوف و 
صفت . کمین : صفت نسبی از کم ین ( پسوند نسبت ) - کمین‌هم بمعنی کم 
دهم بمعنی کمترین آمده است 4- اله‌اله : ترا بخدا ترا بخدا » از 
کلماتی که در بیان شگفتی بتکر ار آورده میشود وازشمار اصوات است . معنی 
جمله : ترا بخدا چنین‌مگوی یا جای این گونه گفتارنیست » استفهام مجازاً 
مفید نفی ۰ ناز نین : تاز پرورد و صاحب ناز » مر کب ازتاز +4 
نین( = ین) پسوند نسبت (حواشی برهان قاطع دکترمعین) - معنی بیت:ا گر 
قدم برتارك و ديدة ما نھی تحمل میکنم که دلپذیر و ناز پروددی 


بقّیه‌در صفحه بعد 


اران درمیانآمد و گفتم : 
چه جرم دید خداو ند سایق‌الانعام ؟ 
۲ کد بندمدر نظر خو ش‌خوارمی‌دارد 
خدای راست‌مسلم بز رکو اری‌وجکم 
که جرم بیند و نان برقرارمی‌دارد 
حا کم این سخن را عظیم بپسندید و اسباب معاش باران فرمود 
تا برقاغتعماشی هپا وار ومنت ایام تمطیل" وفا کنن : شک نعمت 
بگفتم وزمین خدعت ببوسیدم وعذرجسارت بخواستم ودروقت برون آمدن 
ِ کعبه قلة حاجت‌شد »ازدیار بمید" 


روند خلق بدیدارش از نن رکف 


۱ 


۱- فی‌الجمله , در جمله . خلاصه: بادی ۲ در: باب 
۳- سخن پیوستم؛ سخن بسخن ربط دادم ۴- زلت: بفتح‌اول و 


تشدید لام مفتوح لفزش, کارنا سند 

۱- سایق‌الانعام: کسی که نعمت‌اوبر خدمت بیش کیرد . صفت‌قر کیبی. 
انعام : یکسراول نعمت بخشیدن ۲- مسلم . محفقومقرر و ثابت . 
معنی دو بیت : مولای مأ (و لیتعمت ما( جه گناهی از بند گان دید که آنان را 
خوار داشت . فضل و فرمانفرمائی تنها دادار جهان دا سزاواراست‌که گناه 


وپدیرفت. عنلیم در اینجا قید کهیت ومقداراست E‏ قاعدة ماضی : 
وضع پیشین با بنیاد گذشته با نهاد پیشین ۵- مهيا : آماده . اسم 


مفعول‌است از مصدد تهیئه , ابن مصدر در فادسی بصورت «تهیه»در آمده است 
۶ موّنت و موونت : پفتح اول نفقه و قوت و کفایت زیست 

۷- تععلیل : خالی‌کردن و دایم و میمل گذاشتن ۸- وفا کنند : 

بگزارند وبپردازند.. وفا : بفتح اول بسر برد گی عهد و پیمان با گز اردحق 


بقیه درصفحه بعد 


درسیرت‌پادشاهان ۱.۳ 
ترا تحمل امثال ها باید کرد 
کد هیچ کس نز ند وهای ترس لا 
حکایت(۱۸) 
ملك‌زاده‌ای کنج فراوان از پدر میراث بافت.دستِ کرم بر کشاد 


۱ ۲ 
وداد سخاوت بداد و نعمت بی‌در بع برسیاه ورعت در خت. 


نياساید" مشام" از طبل عود" 
1 


برا تش ند کد خون عند و ند 


بقیه ازصفحة پیش 


٩‏ جسارت : بفتح اول دلیریه گستاخی ۰ - کبه : خانهةٌ 
خدا ۰ خانه‌ایست سنگین وجهار گوشه ۱- وبله : جهت و جاتب ؛ 
حیتی که درنماز بدان روی آورند ۲- دیار بعید : شهرهای دور. 


دیارجمم‌داد بمعنی خانه است که بمجاز بمعنی شهروملك بکارمیر ود . معنی‌دو 
بیت : <جونت خانة دا قبله گاه نباز جهانیان است مر دم از نهر های دور با 
بیمودن فرسنگها برای بر آمدن حاحت خویش وطلب آمرزش بدان خانه‌روی 
میا ور ند. در گاء توهم ويله ار باب نیازست ہپس ازانبوه خواهند گان پبستوه‌هیا 
حه کس بر در خت بی‌ثمر‌سنك نیف‌کند 

١‏ داد : حق و انعاف وعدل . دادی‌خاون‌دداد : حق بخشند گی را 
گزارد ۳ جنا نکه بایست. بخ گید 2 نعمت بی‌دیع 0 نعمتی که کس 
را درتمتم از آن مضایتتی روا ندارند و بخشنده ازدادن ان شاد باشد 
۳ نیاساید : آرامش و قرار و راحت نیا ید ۴ مشام : بفتح "ول 
بیئی ۰ در عر بی یتشد رد مرم اخر تلفت مشود و جمع مثم است که اسم مکان از 
شم بمعنی بوئیدن باشد 3 طباه عود : ستدوفچهة عود . عود:حوی 
است که گاه سوختن دود آن بوی خوش دارد . عود خوب ازفمار(بتم اول) 
که هر ی درهندوستان‌است اورده مشد ¥ عممو : ماده‌ایست <دوشیو 
که از مثانة حانوری دریائی بنام ماهی وال پابال یاماهی عنیر دفم میشود . 
معنی دوبیت : بینی ازمندوقچۀ عود لذت نمی‌بابد مگر آنکه که پاره‌ای از آن 
پاش نهند تا جون‌عنبر بوی خوش دهد » اگر قرا بز د گی بایسته و بکارست 
دست بخشش بگشا زبرا این نهال حزازتخم کرم نر وید 


oP‏ ۰" باب اول 


بزر کی بایدت بخشندکی کن 
که دانه تا نیفشانی نرود 
یکی ازجلساي بی‌تدیر نصیحتش آغاز کرد که ملوك پیشین مرین" 
نعمت را بسعی اندوخته‌اند وبرای مصلحتی نهاده . دست ازاین حر کت 
کوناه کن که واقعه‌ها در بش است و دشمنان ازیس . نباید که" وقت 
حاجت فروما نی . 
اکر کنجی کنی برعامیان" بخش 
رسد هر کدخدائی را برنجی 
چرا نستانی از هر بك جوی سم 
کدگرد آید ترا هر وقت گنجی؛ 
ملك روی ازین سخن بهم آ ورد و مرو را ر فرمود و گفت مرا 
E E‏ ان سا ES‏ وشن 
پاسبان که نگاه دارم . 


۱- جلسا : بشم اول وفتح دوم همنشینان ومصاحبان جمع حلیی بفتح 
اول . جلسای بی‌تدبیر ؛ همنشینان سبك عتّل ۲- مر: حرفی است 
که بیشتر برسرمفعول آورده میشد وافادء معنی حصر وتا کید میکرد 
جمله : شاهان گذشته همانا این مال دا بکوشش فراوان گردآورده وبرای 
صلاح و آسایش ملك | ندوختها ند ۳ واقعه › پیش آمد سخت ‏ سختی ۰ 
حادثه دشواد ۴ نباید : مبادا ۵- عامیان , همگان جمم 
عامی وعامی مر کب است ازعامه یعنی جماعت ویای تبت میم عامی‌ددقادسی 
تشدید ندارد ۶ کدخدا: خانه خدا, صاحب خانه , رئیس‌خانواده. 
معنی‌بیت: | گر گنجی برهمگان تقسیم کنی بهريك بقدريك بر نج نقدینه‌میر سد 

۷ زمر : راندن و بازداءتن و آذار کردن ۸- تعالی : فعل 
ماضی ۰ بس باند است ۰ جمله‌ای است که بتأویل منت یرود برای 
خدلو ند 


درسیرتپادشاهان ۳ 


قارون هلاك شد که‌چپل‌خانه گنج داشت 
نوشن روان نمرد که ۳ نک و گذاشت 
حکایت(٩۱)‏ 
. 'ورده‌أند که نوشین روان عادول را" در شکار کاهی شنت کباب 
کردند و نمك نبود . غلامی تسا ر نمك ارد . نوشروان گفت: 
نمك بقیمت بستان تا رسمی نشود وده خراب نگردد . گفتند:ازین قدر 
چه خلل آید ؟ کفت: بنیا" ظلم در کیان اول انت کی توت اسر که 
آمدیرومز بدی کرده تابدین غایت رسیده. 
اکر زباغ رعّت ملك خورد سیبی 
۱ فرآوزند علامان او درخت از مخ 
یج یضه" کسلطان سیم روا دارد 
زنند لشکربانش هزار هرغ سيخ 
۱- قارون , پسر عموی حضرت موسی که ثروت بسیار داشت و بخل 


بینهایت میکرد وسرانجام بنفرین موسی خودبا اموالش بزمین فروشد 
۲- جهل خانه گنج : ول اطاق E‏ ۳- راء برای»حرف 
اضافه ۴ب سید : بعتج اول شار ۵-روستا ده 
۶9 رسمی , طریقی و آئینی یای دسمی یای وحدت است . معنی جمله : 
نمك را ببهایروز بخر نه کمتر تا بستم آگین ناددستی‌بنیاد ننهی ۷-خلل: 
پقتح اولودوم رخنه وتباهی‌کارو پرا کن د گی ۸- بنیاد: اساس»شالده 
٩‏ مزید : بفتح اول افزونی ۰- غایت: نهایت؛ پایان هر 
جیز که ۱ -فە ل معین«است» از دوفعل‌ماضی نقلی‌دردو جملهٌا خیر حذف شن 
است واين گونه حذف «است» اذماضی‌نقلی بقرینه‌بابی‌قرینه در گلستان‌فراوان 
دیده میشود ۲- بپنج‌بیضه, با ندازه‌پنج‌تخم‌مر غ . «به» حرف‌اضافه 
مید همتی مقدارواندازه . معنی بیت + ا گر پادشاهی بستم "بقدر پنج تخم مر ع 
ازمرمیگیرد سپاهیا نش هز ارمر غازمالرعایا بناحقبستا نند و طعممخو یش ساز ند 


باب اول 


حکایت(۲۰) 
غافلی را شنیدم که خانة رعیت خراب کردی تاخزانة سلطان! باد 
کند بی‌خبر از قول حکیمان' که کفتهاند : هر که خدای را.عزوجل, 
ازارد تا دل خلقی بدست آردخداو ند؛تعالی» همان خلق را برو گمارد 
تا دمار از روز کارش بر آرد . 
آش سوزان نکند با سپند" 
۱ آنچه کند دود دل دردهتد ._ 
سرجمله حیوانات کویند که شیرست واذل جا نوران خروباتفاق" 
خر ی که شیر مردم در . 
مسکین خر اکر چه بی‌تمیزست" 
چون بار همی برد عزیزست 
کاوان و خران بار بردار 
مر TT‏ 


۳ قول حکیمان : گفتارفر زانگان . عمیدة عفار ۲- دمار : 
بفتح اول هلاك . دمار از روز گار کسی بر آوردن: بسختی هلاك کردن 
۳ سبند : تخمی باشد که بجهت جشم زخم سوزند ( برهان قاطم ) 
۴ دوددل: آ۰ سوزناك درون . ممتی بیت ۰ آء مظلومان درسو خن کاخ ستم 
بیش اذ آتش در سپند درمیگیر د ۵ مرجملهٌ حیوانات : مهتر همه 
جانوران ۶ ادل : بغتح اول و دوموتشدید سوم خوادتر 
۷ باتفاق : به‌اجماع واتفاق نتار واتحاد عقید همه مردم . اتفاق: باهم‌یکی 
شدن و با همدیگر سازواری نمودن ۸سمردم‌در "در ند؛مر دم .مر دم کش 
صفت فاعلی مر کب 4- نمیز : بفتح اول وتمییز : حدا کر دن,دریافتن 
بيك وبد. بی‌تمیر : بی‌سمود › نادان . صفت مر کب از بی(حرف نفیوسلب + 
تمیز (اسم) 


درسیرت‌پا دشاهان وف 


باز آمدیم بحکایت وزير غافل . ملك را ذمائم اخلاق اوبقرائن" 
معلوم شد. در شکنجه کشید وبا نواع‌عقوبت بکشت . " 
حاصل ‏ نشود رضاي نلطان" 
تا خاطر بندگان نجوئی 
خواهی که خدای پرتو ق ٠‏ ۱ 
با خلق خدای کن نکوئی 
آورده‌اند که بکی ازستم دید گان برسراوبگذشت و در حال تباء 
اواهل ر و کفت : ۱ 
نه هر که قوت بازوي منصبی دارد 
بسلطنت" بخورد مال مرومان بگزاف" 


ذمیمه است بمعنی نکوهیده وزشت . بیشتراین گونه صفت وه‌وصوفها بتقلید از 
عربی در فادسی بکار رفته است و در هنگام خواندن باید بر آخرصفت کسره 


افزود ۲- قران : جمم قرینه وقرینه بفتح اول مناسبت وهمانندی 
ميان دوحیز ۴ رضای سلطان : مراد خشنودی یادشاه پادشاهان. 


معنی بیت . تا دل بند گان را بدست نیاری » ایزد بکتا پادشاه بادشاهان 1 

از تو خشنود نگردد . سعدی در جای دیگر پادشاه پادثاهان را بمعثی خدا 

آورده‌است : ۱ 

جه باشد پادشاء پادثاهان گر آمرزش کنی مشتی گدا را 
۴- منصب.مقام ومر تبه » درعربی بکسرصاداست و در فادسی‌بفتح صاد. 

قوت بازوی منصب . نیرو وقدرتی‌بعلت جاه ومقام خود » مضاف ومساف‌الیه. 


اضافه‌مفیدمعنی سببیت وتعلیل است ۵- سلطنت: قدرت. فرمانروائی. 
درعر بی مصدرر با عی مجر د است بروزن‌فعلله ¥ بگزاف, دهوده 


بباطل‌و بناحق. گزاف: بدووده وهرزه: بیثمارو بیحساب.معنی پیت:.هر که‌قدر تی 


بعلت‌جاه و معام خویشتن یابد. تباید مال مردمان را بناحق و بباطل بتهر و 
غلبه ببرد 


۱۰۸ ۱ باب اول 
توان بحلق فرو بردن‌استخوان‌درشت 


ولی‌شکم ندرد چون ری نت ناف 
2 


نماند ستمکارند زوز گار 
بماند برو ل پای‌دار 


حکایت(۳۱) 


مردم‌آزاری را حکابت کنند کد E2‏ سوا ی و 
ا ما اشقام وی کا کا یی داشت ا رماي كدت را 


5 


برآن ۲ خشم آمد ودرچاه کرد. درو ش اثثر امد وش در سرس 

کوفت ۳ گفا : یت ومر | این گت چرازدی؛ گفت: من‌فلانم ۳ 
ع 5 4 

این همان‌سنکست کذورفالان‌تار بخ پر سرن روئ کا دو وو کی 

کا بودی + گنت ا جاهت اندیشدهمی کردم. ! کنون کد درحاهن 


دندم فرصت عنمت دانسم 


اا وا کا ت ار 
عاقلان تسليم کردند اختیار 


۱- بگیرد: اینجا فعل لازم است یعنی گیر کند و بند گر دد . معنی بیت : 
استخوان پاره داممکن است از راه گلو فرو برد جون بروده رسد گیر کند و 
موجب پار گی شکم گردد ۲ لعنت : نفرین ١‏ ر اندگی 
۳-صا لح نیکو کارو نيك ۴- درویش,فقیرومسکین ھ۵-مجال 
انتقام , امکان کینه کشیدن . مجال دداصل بمعنی فرصت‌ومیدان اسم‌مکان‌وزمان 
است‌وهم مصدرمیمی | ست بمعنی جولان ۶_فلان تار یخ, حال صفت‌وموصوف 
دارذوشر ح‌فلان‌در صفجةٌ۴ ۲ دیبا ج گلستانذ کر شد ۷-چجندین‌روز گار: 
این‌زمان دراز ۸- جاهت: مقام وبزد گی‌ومنزلت تو.جاهت و جاهت 
جناس خط ٩‏ ناسزا : ناشایسته و نااهل ۰ صفتی است‌که بصورت 


بقیه‌دز صفحه بعد 


درسیرت‌پادشاهان ۱% 
چون نداری ناخن در نده یز 
آ سح 
با ددان ان به که ک مگیری ستیز 
هر که با بولاد بازو بنجه کرد 
ساعد مسکین" خود را رنحه کرد 
۳ تا دستش بندد رو زگار 
س بکام دوستان مفزش بر آد 
حکایت(۴۳) 


نکی را از ملوك مرضی:خایل بود که اعادتِ ن کر آن نا کردن 
اولی" . طابفة حكماي بونان فق شیاین که فوت وروی دوأئی‌نیست 


بقیه ازصفحه پیش 
اسم درآمده 1۰~ بخت‌پار : صاحب بخت: دارایه بخت مساعد ,صفت 
مر کپایت , جزودوم آن از فمل داشتن است‌که در پهلوی بصورت دار آمده 
است ودرفادسی بهر دوصورت یار و دار در کلماتی مانند شهر یار وشهر داد 
دیده میشود . معنی بیت : چون‌نااهلی دا پیروز بخت وجیره وخودکامه‌بایی 
بشیو حردمندان بتسلیم گرای و بیهوده باوی درمیاویز 

١‏ ددان: درند گان جمع دد ۲ ساعد مسکین: ساعد‌ضمیف. 
ساعد ازمچ تاآرنج را گوبندکه بآن رش بفتح اول گفته میشد واین مخفف 
ارگ است و ۳ باش ۰ بمان و مواظب باش و فرصت نگاهدار. معنی 
بیت: بمان و فرصت نگاهدار تا روز گاروی را بیچاره کندآنگاه بمراد دل 
دوست که همان مراد خاطر توست مغزش رااز کاسةٌ سر بیرون آر و بزاریذاد 


هلا کش کن ۴-هایل‌وهائل: ترسانندهو ترس آوراسم‌فاعلازهول 
۵- اعادت : بکسراول باز گرداندن ۶ ذکر : باد و یادکردن و 
تذ کار ۷- اولی : سزاوارتر و شایسته‌تر : افمل تفضیل . بفتح اول 
خوانده شود . حذف فعل ربطی «است»پس ازصفت تفضیلی شايع است وقر ینه 
لازم نیست ۸- طایفةٌ حکما : گروه فرزانگان و دانایان 


۳ 
بعیه دز صفحه بعد 


۷۱۹۰ باب اول 


ر وی ات و صفت موصوقف . بفرمود طلب کردن ۰ دقان" 
پسری بافتند بر آن صورت که حکیمان گفته بودند . بدرش را ومادرش 
ا : ٤‏ 
را بخواند وبنعمت بیکران خشنود گردانیدند وقاضی فتوی داد که‌خون 
یکی از رعبت رختن سلامت شه را » روا ا ا قفا ود . دسر 
سرسوی آسمان بر آورد و تسم ۳۳ ملك پرسدش که در این حالت 
چه جای خند دنست ؟ گفت : تاز فرزندان بریدران و مادران باشد و 
دنوی پیش فاضی بر ند وداد ازیادشه خواهند ِ | کنون يدر و مادر بعلت 
حطام دنیا مرا بخون در سپردند وقاضی بکشتن فتوی دادوسلطان مصالج: 
خوش اندرهلاك من همی ند بجز خدایرَوجّلپناهی نمی‌بینم . 
پیش که برآورم روستت فر باد؟ 
۹ ۱ 
هم پیش توازدستِ تو گرخواهم داد 
سلطان را دل ازین سخن بهم برآمد وآب در شاه افو 
بقیه ازصفحة پیش 
4- متفق : يكآهنك وبکدل؛ اسم فاعل از اتفاق باهم یکی شدن و سازواری 


نمودن ۰-+ر: حرفی است که بیشتر بررسرمفعول یایکی ازمتعلقات 
فعل آورده میشد و مفید اختصاص و تأکید و حصر است 

۱- ذهرة آدمی : کیساصفرا ؛ مراره بفتح اول نیز گفته‌میشود 
۲ دهقان : معرب دهگان ۰ کشاورز ۳ مهثر کشاورزان ۰ رئیس ده 


۳- نعمت بیکران : مال بیقیای و بیحد ۴- فتوی: بفتح‌اول 
فرمان فقیه ۵- جلاد: دژخیم وسیاف ۶ تبسم : لبخند ۱ 
درعر بی مصدر باب تفعل است ۷- حطام: بضم اول اندك مال دنیا که 
پایند گی ندارد ۸- بخون در سپردند : برای کشتن بدژخیم تسلیم 
کردند ٩‏ هم : در اینجا قید تأ کید است . معنی بیت : ازدست 
تو بنزد کس نتوانم ناليد و اگر اذبیداد توانصاف طلبم همانا درپیشگاه تو 
بايد . استغهام درمصراعاول مجازا مفید نفی است ۰ - سلطان را 


دل : دل بادشاه . «را» دراهجا حرف اضافه و نشان مضاف‌الیه است 


درسیرت‌پادشاهان ۱۱۱ 


کفت هلاك من اولی‌تر ست ازخون بیکناهی ر یختن. سروچشمش ببوسید 
ودر کنار گرفت و نعمت بی‌اندازه بخشد وآزاد کرد و گو بند همدرآن 
هفنه شفاً داقت. 
همچنان" در فکرآن بیتم که گفت 
بل بانی بر لب دریبای نىل 
زیر پایت گر بدانی حال مور 
ر حال تست زیر پای پیل 


حکایت(۳۳) 


یکی از بند کان عمرولیت گریخته بود . کسان درعقبش برفتند 

و بازآوردند. وزير را باوی و و اشارت بکشتن فرمود تا گر 

بند گان" چنین فعل روا ندارند. بنده پیش عمرو سربرزمین نهادو گفت: 
هر چهرود برسرم چون‌توپسندی رواست 


بنده چه‌دعوی کند؟حکم‌خداو تدراست" 


۱- اولی‌تر. اولیتن: سزاوارتر» درفارسی گاهی‌اولیتر بجای اولی که 
خودصفت تفضیل ,است کارمیر و دجنا نکه هر دوصورت درهمین حکایت‌دیده میشود 

۲ همجبن : هنوز. معنی_ پیت : هنوز درا ندیشة آن بیتم که نگهبان 
پیلان برساحل رود نبال مبگفت : اگر خواهی از حال خود در زیریای پیل 
آ اه شوی» بحال‌موری درزیر ودم خویش بنگر . 'دریا بمعنی رودخانةبزر گه 
در فارسی بکار رفته مأ نند آمودر با (رودخانةٌ جیحون) و سیردریا (رودخانة 
سيحون) ۰ ۳- عمره لیث ١‏ مراد عمروین ليث صفاری دومین پادشاه 
خاندان صفاری (۲۸۷-۲۶۵) برادر ىقوپ لیت . اضافه مفید انتساب است 
۴ غرض : نیت سوء » قصد بد " ۵- دگربندگان بندگان دیگر» 
صفت وموصوف ۶- معنی بیت: هر ستمی که بصلاح دید توبرمن رود 
سزاست ومن بنده را اعتراضیو گرفتی نیست چه حکم وفرمان ویژ؛سرورانو 
خداو ند گاران است. جه فیداستفهام است‌درمصراعدوم. استفهام مجازآمفید نفی 


۱۹۴ باب اول 


اما بموجب آنکه پروردة نعمت این خاندانم » نخواهم که در 
قيامت بخون من گرفتارآئی" . اجازت فرمای تا وزیر را بکشم آنگه 
بقصاص او بفرهای خون مرا ریختن تا بحق کشته باشی . ملك را خنده 
كرفت . وزبررا گفت چه مصلحت می‌بینی ؟ کفت : ای خداو نیجهان 
از بپرخدای‌این شوخ دیده رایصدقات کورپدر آزاد کن تا مرا دربلای 
نبفکند. گناه ازمن است وقول حکما معتبر که گفته| ند: 
چو کردی با کلوخ انداز پیکار 
سر خود را بنادانی شکستی" 
چو تیر انداختی برروي دشمن 
چنین‌دان کاندر آماچش" نشستی 
حکایت(۳۴) 
روزن ا وا خواعهای نود کرم الف دک یر که 


ا پروردهٌ نءمت : نعمت پرورده .مرا نعمت‌این‌خاندان تر بیت کرده 
اتات عا کے کل امل افرح سفت مرل مر کات 
۲ گرفتاد آئی : مأآخوذ شوی وکیفر بینی ۳ قصاص : بکسر اول 
کشنده را کشتن » جراحت عوض جراحت کردن ۴ ملك را خنده 
گرفت. خنده برشاه غالب‌آمد » در اینجا خنده ازلحاظ دستورمسندالبه است 
سوح دیده: بیحیاء چشم‌در بده. صفت تر کیبی #مصدفات: 
بفتح اول ودوم جمع صدقه یمنی‌چیزهائی که بدرویشان درراه خدا دهند 
۷_کلوخ :بضم اول گل خشك شده ۸- شکستی بجای می‌شکنی بکار 
ره » گام فعل ماضی را بجای مستقبلی که وقوع آن محفق است بکارمیبر ند 
مصرام دوم نشستی نی جنین است بحای می‌نشبنی آمده . معنی بیت, چون 
با کلم خافکنان بحدال و ستیزه برخیزی از نادانی و غفلت سرت بسنكآنان 
جه ا هد شنست ۱ - آماج:هدف,غرض ۰ نشا نتير ۰ ملك 
بقبه درسفحهٌ یمد 


درسیرت‌پادشاهان ۱۳ 


همکنان را درمواجپد خدمت کروی ودرغست کر کف اتفاقًازو 
حر کتی‌در نظرسلطان ناپسندآمد مصادره فرمودوعقوبت کرد وسرهنگان 
ملك بسوابق نعمت او معترف بودند وبشکر آن‌مرتین .درمتت تو کیل" 
آورفت وعلاظطفت کردندش وزخرومعافتت روا و ۱ 
صلح با دشمن| گرخواهی هر که که‌ترا 
در قفاعیب کند»در نظرش تحسین کن 
سخن آخر بدهان مبگذرد موزی «ا 
سخنش‌تلخ نخواهی‌دهنش شیرین کن" 


بقیه ازصفحهة پیش 
زوزن : پادشاه سرزمین زوزن . زوزن : بفتح اول و سوم نام ولایتی از 
خراسان که در حدود نشا بور بوده است ۲- خواجه : درایتجا مراد 
وزیر یا یکی ازاعیان در گاء است ۳-کریم‌النفس : رادمرد.صفت 
قر کیبی ۴- نيك محضر: آنکه غایبان دا بنیکی یادکند درعر بی 
حن المحضر گفته میشود > صفت تر کیبی 

١‏ همگنان : همگان ۲- در مواجهه : روبرو , درحضود. 
مواجهه:رو برو کردن مصدرباب مفاعله ۳-گفتی: ماضی استمراری: 
میگفت ۴سمصادره: تاوان‌فر مودن. خون کسی‌را بمال او فروختن 
۵- سوابق نعمت : نعمت واحسان پیشین » صفت وموصوف - این گونه صفت 
وموصوفها درفادسی بتقلید از زبان عر بی پدید آمده ودر بیشتر موارد موصوف 
نیز بقاعد؛ زبان عربی جمع آورده میشود مثل ذمائم اخلاق . قدمای ملوك 
ودر خواندن‌بایدبر آخرصفت کسره‌افز ود - گاهی‌هم‌صفت وموصوف هر دو مفرد 
آید مانند عاجل عداب ۲ صالح عمل - در‌صفحهم کلیله ودمنه تصحیح مینوی 
آمده‌است:زیرا که نادان جز بعا جل‌عذابازمعاصی باز نباشد #مر تهن: 
عم اول وسکو ن دوم‌وفتح سوم گرو گرفته؛ یا در گرد اسم مفعول از ارتهان 
مصدر باب افتعال ۷- توکیل : کسی دا برچیزی گماشتن مصدر باب 
تفعیل . مدت تو کیل او: ایامی که بروی مو کلان گماشته بودنه ودر بازداشت 
بود. توکیل او: اضافاعبه فعل (مصدد) بمفعول (او) ۸- دفق : بکسر 


بتیه در صفحه بعد 


۱۴ باب اول 


آنجه مضمون خطاب ملك بود از عهدهٌ بعضی بدرآمد و بقیتی" 
> زندان یما ند آوردماند که یکی از ملوك توا در خفیه پيامش 


مه 2 


اگر رایع یز ET‏ ا بجانب ما التفاتی کند»در رعایت 
خاطرش هر جه تمام‌تر سعی کرده شود و اعان این مملکت بدیدار او 
مفتقر ند وجواب این حرف "را منتظر. خواجه برین وقوف بافت‌وازخطر 
اندیشید و در حال جوابی مختصر , چنانکه مصلحت دید برقفاي ورق" 
نمشت وروان کرد. 


بقیه ازصحةٌ پیش 


اول نرمی 4- ملاطفت : مربانی . ۰- معاقبت: شکنجه 
کردن عقا :مسر بات سفاعلد: . معاقبت روا -ندشتند شتندی : شکنجه جائز 
نمی ثمر دند نداشتنډی ' : ماضی" استمرازی 8 N‏ معتی دو بیت: ۳1 


ا دشمن آهزك آشة می‌دادی حون درءییت زبان بعیب‌جوگی گشا ید تودرحدور از 
۱ باری»مردم زار با زخم زبان کسان‌رامی آزارد. 
پس اگرازوی نمیخواهی سخن تلخ‌بشنوی بنوش احسان دما نش شیرین کن تا 
ازتو بد نگوید 

۱- مضمون خطاب : اینجا مراد مقدارمالی است که شاه ازوی‌خواسته 

. خطاب : بکسراول وا سخن در روی گفتن . مضمون : درمیان 

کرت شده. اسم‌مفعول ازضمن ب بفتح اول فرا گرفتن ودرمیان گرفتن. . ضمن 
بکسر اول بمعنی‌درون چیزی lL‏ مصدراست ۲- بقیت و بقیه: 
مانده . معنی دو جملهٌ اخیر : بر خی از مالی که شاه از وی بازخواسته بود 
بپرداخت وبرای تادیۂ باقی مبلغ محبوس ما ند ۳- ملوك نواحی 
پادشاهان اطراف ومجاور کشور ۴ خفیه: بضم اول نهانی »پنهانی 

۵- احسن‌الله خلاصه : خداوند رهایش او را نيك گرداناد 
امن : مهتران و بزر گان جمع عین | ۷- مفتقر ا 
۸ حرف: ااا ۱۳| عو رو : پس‌بر گە نامه. 
ورق : کاغذ پر يده ۰ بر 


درسیرت‌پادشاهان 6 


یکی از متعلقان واقف شد و ملك را اعلام کرد" که فلان را که 
حبس" فرمودی با ملوك تواحی مراسله دارد . ملك بهم برآمد و کشف 
این رف و قاصد رابگرفتند ورا توا و بود که‌حسن 
ظن بزر کان بیش از فضیلت ماست وتشر یف قبولی که فرمودند بنده را 
امار اجات نمت بحکم آنکه پروردهٌ نعمت این خاندانست و باندك 
انف ار ل م وای ران رانک کا 

آن را که بجاي "تست هردم کرمی 
عذرش بنهار کند بعمری ستمی 
"ملك‌را سیرتِ حق‌شناسی ازوپسند آمد و خلعت و نعمت بخشید و 


۱- اعلام کرد :] گاها نید ۲- حبس فرمودی : بندکردی و 
بازداختی ۳- مراسله . پیکدیکر نامه نوشتن وپیغام فرستادن مصدر 
باب مقاعله ۴-کشف این خبر فرمود , دستورداد پرده از داذاین 
خبر بر گیر ند, اضافقشبه‌فمل« کتف» بمفعول آن «این‌خبر» هرسالت: 
بکسر اول نامه و پیغام ۶ فضیلت . فزونی ؛ مزیت ٠‏ پأية بلند در 
فصل. معنی جمله : گمان‌نيك‌آن پادشاه بز رگ در بار؛ ما بیش ازحداستحاق 
ماست . مراد از بزر گان وما دراینجا شاه و گوینده بتنهائی است وباصطلاح 
تسمیه خاص باسم عام است . درجمله‌های بدصنمت التفات دیده میشود یعنی 
دجوع ازضمیر متکلم«ما» پضمیرغا یب «او» ۷-تشریف قیول: خلمت 
حسن تیول دپذیرائی . حافظ فرماید : 
هرجه هست از قامت ناساز بی‌اندام ماست 

ورنه تشریف توبر بالای کس کوتاه نیست 
تشریف : بزر گه گردانیدن وبزر کی داشتن , مجازاً بعلاقه سببیت (تسمیه‌سیب 


‌ 


٩‏ باندك مایه تغیر: بانددکی خشم وبر گشت حال . تفیر: بر گذتن ازحال 
خود:مصدرپاب تفمل ۰- بجای تو: دربارة تو ودرحق تو . معنی 


بر توستمی راند. بوزش وی بپذیرومعنورش‌داد 


۱۹۹ باب اول 


عذرخواست که خطا کردم ترابی‌جرم وخطاآزردن . کفت : ای‌خداو ند 
بنده در این حالت مرخداو ند را خطا نمی‌بیند . تقدیر" خداو ند.تعالی 
بود که مرین بنده را مکروهی برسد پس بدست تو اولیتر, که سوابق 
نعمت برین بنده‌داری وابادي منت وحکما کفتدا ند: ۱ 
گزندت رسد زخلق یم 
که نه راحت رسد زخلق ند ر نج 
از خدا دان خلاف دشمن و دوست 
يتن دل هر دو در تصرف اوست 
گر چه شر از کمان همی گذرد 
از کماندار بند اهل خر 
حکایت(۲۵) 


4 


یکی از ملوك عرب شنیدم که متعلقان " را همی گفت : مرسوم 


+ تتدیر : فرمان ۲- مکروه :ناخوش » ناسند ومرادامری 
تادلبذیرو نا خوشاینداست. ۳- ابادی‌منت: نعمتهای احسان - ایادی, 


بفتح اول جمم ایدی بفتح اول وسکون دوم و کسرسوم است وایدی نیز جمم 
ید است که چندین معنی دارد ازجمله نعمت واحسان ونیکوگی درحق‌کسی و 
ابادی در فادسی بهمین معنی است و بیشتر بتنهاگی بدون اضافه بکلمةٌ منت 
سوه اد ال ی مرو معا ت کا 
است . یی قتیبه که عامل طوص بود و بجای فردوسی (یبادی داشت - 4یادی 
منت یعنی نعمتهائی که احسان وی بود . از لحاظ دستوراضافۂ بیانی است و 
منت عطف بیان ایادی است ۴ خلاصه معتی سدبیت ۰ اکن ازمردم 
بتو آسیبی‌رسد, آزرده‌دل‌مباش که‌خلق راآن توان نیست که بکس ر نجی‌رساند. 
اگردشمن با توبدشمنی بر‌خیزد یادوستی دربارة توبداندیشد, حوالت بتقدیر 
ایزدی کن که دل این هر دو درفبضهةً تسخیر اوست جنانکه ناوكدل دوزا گر چه 


بقیه در صفحه بعد 


درسیرت‌پادشاهان ۱۷ 


فلان را چندانکه هست مضاعف کنید که ملازم در گاهست ومترصد" 
فزهان و دنکن خدمتگاران بلپو و ا لا اداي ' خدمت 
متهاون . صاحب‌دلی بشید وفرباد وخروش از نپادش برآمد.پرسیدندش 
چه دیدی؟ گفت: مراتب بند گان بدر گاه خداو ند »تعالی»همین مثال ۲ 
3 ۱ ۱ 

دوبامداد گرا ید کسی بخدمت شاء 


سیم هرآ ينه در وی کند بلطف نگاه 


بعيه ازصفحة پیش 
از کمان گشاید خردمندداند که گثایش ازتیراندازاست وازکمان بیست 
۵- متعلقان ‏ بستکان و کسان ونزدیکان و خویشان جمع متعلق » اسم‌فاعلاز 
تعلق, دراینجا مرادکار گز اران وپیڈکاران دیوان است ۶ مرسوم: 
مثاهره وماهانه وماهیانه . اسم مفعول ازدسم بفقح اول وسکون دوم بمعنی 
نوشتن » زیرا ماهانه‌هم مقدادی است معین که دردیوان بنام کسی نوشته میشد 
۳۹ مضاعف : بضم اول وفتح جهارم دوجندان اسم مفعول ازمضاععه 
مصدر باب مفاعله ۲- ملازم : بضم اول و کسرچهارم کسی که هميشه . 
نزدکسی یا درمکانی باشد اسم فاعل ازملازمت ۳ مترصد قرمان : 
چثم برفرمان اضافةٌ شبه فعل ( مترصد ) بمفعول آن (فرمان) . مترصد: اسم 
فاعل آذترصد مصندر باب تفعل بمعنی چیزی را چم داشتن ۴ لهوه 
بفتح اول وسکون دوم‌کارهای ببهوده وباطل وبازی ۵- لب بفتح 
اول و کسردوم بازی ۶ ادا واداء : بفتح اول اسم مصدر از تأدیه 
است بمعن ی گز اردن ورسانیدن ۷- متهاون: سهل‌انگاد: اسم فاعل‌از 
تهاون مصدر باب‌تفاعل بمعنی سبك شمردن ۸- صاحبدل ؛ صاحبنظر ؛ 
امل‌دل» اسم هر کب ٩‏ نهاد ؛ بکسراول درون ۰ مثال 
بکسراول صفت ..مقدار » اندازه ۰ مانند ۱- هر آینه : ناجار ‏ 
بهر حال و بهروجه» قید تا کید » مر کب ازهر + آینه . آینه ؛ طریقه ومنوال 
صورت دیگری است از آئینه و آئین 


۱۹۸ باب اول 


مپتری در فول فررمانست 
ترك فرمان" دلبل ها تست 
هر که ای راستان دارد 


سر خدهت راستان دارد 


7 


حکایت(۳۹) 
طالمی را حکات کنند که هبزم دروشان خریدی بحیف" و 
NEE‏ بطر = . صاحبدلی برو گذر کرد و گفت: 
ماری تو کد هر کرا بیینی ۰ بز نی 
ا بوم که هر کیحا نش ۰ نکی 


٦ 


4 


زورت ار بش میرود با ما 


۷ 
با خداوند غب دان نرود 
م 0 


زورمندی مکن براهل زمین 
۶ وا اسان ات 
1 ترك فرمان: فرمان دافرو گذاشتن, اضافشبه فعل(ترك) بمفعول آن 
(فرمان) ۲-حرمان: بکسر اول بی‌بهره گردا نیدن ۳-سیما : 
نان وعلامت . معنی دو بیت آخیر : برد کی بفرمان پذیری است و نافرمانی 
دلیل محرومی وبی‌نصیبی . کسی که دروی نشانهای راستکاران وصالحان‌باشد 
سرجاکری بردر گاه مخدوم می نهد . سر خدمت » استعاره مکنیه > از لحاظ 
دستوراضافه تخصیصی ۴-حیف: بفتح‌اول‌ستم و تعدی‌دراینجا بحیف‌یعنی 
ببهای کم واندك ۵- طرح : بفتح اول وسکون دوم انداختن 
اینجا بطرح دادن یعنی بقیهت زیادفره خان‌بزور ۶ بکنی : ویران میکنی 
۷- غیب‌دان : عالم غيب ۰ دانای نهان . معنی بیت : اگرجه زورت 
بما میرسد لیکن ددبرابر‌خداوند ضعیف و ناتوانی 


درسیرت با دشاهان ۷۱۹ 


حا کم از گفتن او بر نجید وروی از صیحت او درهم کشید و برو 
التفات‌نکرد» تا شبی کهآ تش مطبخ در انبارهیزمش افتاد وسایر املا کش" 
بسوخت وز بستر نرهش بخا کستر گرم نشاند . اتفافاً همان شخص برو 
تفت ودیدش که‌با باران همی گفت : ندانم این[ تش.از کجادرسرای 
من افتاد. گفت : ازدل درو یشان . 
حذر کین زدرد درونپاي رش" 
که ریش درون" عاقت سر کند" 
e‏ برمکن" تا توانی دلی 
کد آهی جپانی بہمبر کند 
بر تاج کیخسرو نبشتد بود : 
چه سا بای فراوان و عمرهای دراز 


۱- مطبخ : اسم مکان ازطبخ . آشپزخانه ۲ سایراملاك : 
همه دارائی . املاك جمم ملك بکسر اول وسکون دوم کالا ومتاع و آنچه در 
قبضة تصرف باشد ۳- شخص: کس؛ تن؛ کالبد ۴درونهای 
دیش, دلهای خسته وافگارومجروح ۵- دیش درون: جراحت‌خاطر 

۶سر کند: شکافدو بازشود. ۰ کند» ازمصدر کردن ۷-بهم بر مکن: 
موش مدن و پریشان مساز . معای دوبیت :از سوز ناك دلهای خستگان 
ببرهیز که جراحت دل سرانجام عیان میشود وسر برون میکند مراد آنست که 
عاقبت خسته دلان زبان بنفرین میگشایند و خرمن هستی ترا میسوزند پس تا 
توانی دلی‌دا پریشان مکن که‌يك آه میتواند عالمی دا زیروزبر کند - « کند» 
در بیت دوم‌هم ازمصدر کر دن است ۸- کیخسرو: بادشاه معروف‌داستانی 
فرزند سیاوش آزفی نگیس دختر افر اسیاب 4- چه: دراینجا صفت‌سال 
است وافادة کثرت میکند . معنی دو بیت : سالهای بیشمار وروز گاران دراز 
مردم برسر ماکه خاك زمین شده است پا نهاده خواهند گذشت. جنانکه نو بت 
پادشاهی ازدیگران بما دسیده,از ما هم بدیگران میرسد وازتصرفآنان نیز 
بدر خواهد شد . 


.۱۳ باب اول 


چنا نکه‌دست بدست | مده‌است ملك یما 
بدستهاي د گر همچنین بخواهدرفت 
حکایت(۳۷) 


یکی در صنعتِ کشتی گرفتن سرآمده" بود . سیصد وشصت بندر 
فاخر بدانستی و هر روز بنوعی‌ازآن کشتی گرفتی".مگر کوشخاطرش 
باجمال بکی‌ازشا گردان میلی داشت . سصدوپنجاه ونه بندش‌درآ موخت 
مگريك بند که در تعلیم آن دفع انداختی و تأخیر کردی . فی‌الجمله 
پسردرقوت وصنعت اک درزمان او با او امکان مقاومت نبود 
تا بحدی که پیش ملك آن روز کار گفته بود: استاد را فضلتی که برمن 
است‌ازروی بزر کیست‌وحق تربیت و گرنه بقوت ازو کمتر نیستم وصنعت 
با او برابرم . 

ها اه راز ای فووت صارعت. . نی 

۱- صنعت کشتی: هنر و پیش کشتی گیری ۲- سر آمده‌وسر آمد: 


پررترازهمه وکامل یا آنکه «سر آمده بود» ماضی بفید باشد از مصدر سر آمدن 


بمعنی کامل شدن وبر تز آمدن ۳- بند فاخر: فن وحیله عالی . بند. 
فند یافن حبله ومکراست. درشاهنامه اززبان سیمر غ خطاب بزال گوید: 
نهادم ترا نام دستان زند که با تو پدر کرد دستان و بند 


مراد آ نست که هرروز ازسیصدوشصت روزسال بيك فن نو کشتی‌میگرفت 

۴ کشتی گرفتی: کشتی میگرفت. ماضی استمراری ۵مگر: هماناء 
درایتجاقید تا کید وایجاب است #-دفع انداختی : دفع وقتوتاً خير 
ودرنگ میکرد یا از امروز بفردا میما ند ۷- سر آمد : کامل شد و 
ممتازو بر ترشد ۸- دشخوار : بضم اول وسکون دوم دشواروسخت . 
معنی جمله , این گفتار برشاه دشوارو گران‌آمد 4- مصارعت: کشتی 
گرفتن , مصدرباب مفاعله 


درسیرت‌بادتاهان ۱۳ 


مقامی متسم ترتیب کردند وارکان دو لت واعبان حضرت وزور آوران‌روي 
زمین "حاضرشدند . پسرچون پیل مست مه که کر کی 
ی ES EE‏ کون تا زر 
بدان بد غر که ازوی نهان داشته بوده با او در آویخت" . پسردفم 
ا . استاد بدو دست از زمینش بالاي سربرد و فرو 
کو عو ار شاه خاش بر فلت رو استا را خلمت و نعمت 
دادن و سر را زجر وملامت کرد که با شور خو دعوی مقاومت 
کردیو سر نبردی" ۲ گفت: ای پادشام روی زمین بزور آوری برمن‌دست 
یافت بلکه مرا از علم کشتی دقیقه‌ای "مانده بود وهمه عمرآزمن دریخ 


۲ مقأمی‌متسم : جایگاهی فراخ. . منسم لبم اول و تشدید دوم مفتوح 
و کسرسوم‌اسم‌فاعلازاتسا ع‌بمعنی گفادیوفراخی ۲- زور آوران‌روی 
ذمین : پهاوانان گیتی ۳ صدمت وصدمه: آسیب ويك نوبت کوفتن 

۴ کوه رویین : کوهی که ازروی ساخته شده باشد , مراد کوه سیار 
استواروسخت . دویین » صفت نسبی ساخته از روی (فلزمعروف) + ین بسوند 
نسبت ۔ روی بععنی مس بقلعی آمیخته ( آنندراج) بنابراین آمیزه‌ای بوده‌است 


غير ازروی فلزمعروف که عنصری بسیط است ۵- بدان بندغر یب : 
بان فن یافند نادرو نو که شا گرد از آن بیگانه بود ۶- در آویخت › 
آویزش کرد و کشتی گرفت ۷ دفع‌آن : دور کردن وراندن آن . 
بعنی‌حیلهٌ‌ضد آن‌بند. اضافاشبه‌فیل(دفع) بمفعول( آن) ۸-بهم بر آمد: 


سخت اف-رده و خشمگین شد 4- فرو کوفت : سخت برزمین کوفت. 
بعضی نوشته‌اند که این فن یعنی بادودست اززمین بالای سر بردن وفرو کوفتن 
راه گازروار» میکفتند ۰- غریو : بفتح اول خروش وشور 

۱- پرودده : اینجا پرورده درست‌نیست باید «پرورنده» باشد بمعنی‌استاد و 
مر‌بی ۲- بسر نبردی : بآخر نرساندی وازعهده بر نیامدی 

۳- دقیقه‌ای: يك دفیقه. دقیقه : بفتح اول جیزی که باريك ودقیق و بونیده 
باشد دراینحا مراد يك فن دقیق کشتی 


۱۳ باب اول 


کسی :ادت آهروزندان دقع رعو غاب اهو کت از تین رور 
که ز بر کان گفتها ند 1 ۰ 
دوشت: رانچتتان فوت هده که | کردشمنی کند › بو اند شای 
که چه گفتآ نکه ازپروردء خویش حفا دید ؟ 
"U‏ وفا ۷ مود در عالم 
ا مگر کن درین زمانه نکرد 
کس E‏ 
که هرا عاقبت نشانه نکرد 
حکایت(۳۸) 


ETE‏ بگوشه‌ای نشسته بود بادشاهی ی هو 
از آنجا که فراغ" ملك قناعت است , سربرناورد و التفات نکرد . 
سلطان اا کهتظوت ا بر نجند و گفت : اين طایفةٌ 


۱- معنی جمله : بدوست آن قدر نیرو وقدرت مبخش که گر بخواهد 
دوبیت : با عهد پسر بردن و پیمان نگاهداشان از آغاز درجهان موجود نبود 


بیت معروف است : 


اعلمه الرماية کل یوم فلما اشند ساعده دمانی 
معنی بیت . هرروز بوی تب اندازی میا موختم جون بازویش نیرو گرفت مرا 
آماج صاخت ۳- مجرد: ازبند تعلق رسته . فارغ دل » دل‌ازعلائق 
پیراسته . اسم مفعول ازتجرید یعنی پیراستن ۰ برهنه کردن . دل ازهر چیز 
فا غ کردن ۴ فراغ : بفتح اول آسودگی . فراغ ملك قناعت : 


آسود گی سلطنت قناعت - سمدی درجای دیگرفرماید : 
ملك آزاد گید کنج‌قناعت گنجی است که مشمشیر میسر نشود سلطان را 
۵- سطوت: بفتح‌اول وسکون دوم دفتح‌سوم‌قهر ,سخت گرفتن؛چیر گی 


درسیرت پادشاهان ۱۳۳ 


خرفه‌پوشان" امثال حبوان‌اند و اهلیت و وشت تارك وز یر نزدیکش 
آمد و گفت: ای جوانمرد» سلطان روی زمین برتو گذر کرد جراخدمی 
کرو وشرط آرب بجای نباوردی؟ گفت: سلطان را گر E‏ 
از کسی دار که توقم نعمت از تو دارد ودک بان 5 که ملوك از بپرپاس" 
رعیت‌اند نمرعیّت از بیر طلعتٍ ملوك . 
پادشه پاسبان دروش است 
کرجه رامش" بفر دو لت اوست 
کوسپند از برای چوپان نیست 
بلکه چوپان برای خدمت اوست 
2 


O00 


یکی امروز کامران بینی 

دیگری را دل از مجاهده" رش 
روز کی" چند باش تا بخورد 

خا مغز سر خال اندش 


۱- خرقه‌پوش: کسی که‌خرقه پوشد » درویش .مراد ازخرفه‌جامه‌است 
که‌از پاره‌هادو خته‌شده باشد وجامةٌ ژند درویشان را باصطلاح خرقه میک بند. 
معنی جمله این گروه درویغان مانند جانوران از معرقت هره دار ند 
۲- آدمیت:+ردمی و آدمیکری ۰ مر کب از آدم ر یای‌مشددوتاء ۰ نشان مصدر 
جعلی ۰ این اسم از ساخته‌های فصحای فارسی است ۳ خدمتی 
نکردی: بعرض جاکری پر داختی ۴ بای : نگاهداری ونگاهبانی 
۵- دامش : شادی و طرب.معنی بیت : شاه نگهبان و پاسدار تاذمندان و 
زیر دستان‌است ولی آسایش آنان بفر دولت و درسایه‌اقبال غهر ازتست 
۶ محاهده : دنج‌بردن ومشقت ¥ روز کی‌چند: حند روزمعدود. 
بقيه درصفحة بعد 


۱۳۴ باب اول 


فرق شاهی و بندگی برخاست ‏ , 
<< 


چون فناي نبشته امد پیش 
کر کنن خاك مرده باز کند 
نماد توانگر و دروش 
فوا کف ورو اشر ارا :کت ازن تما کب گنت ۰ 
آن همی خواهم که د گر باره زحمت من‌ندهی. گفت : مرا پندۍ ده . 
ا 
دریاب"» کنون که نعمنت‌هست‌بدست 


۷ 


کین دو لت‌وملك میرود دست بدست 


بقیه ازصفحه پیش 
روزك , روز پسوند. پسوند «ك» دراینجا معنی تقلیل و کمی دارد. معنی 
بیت : دو سه روزی صبرکن تا خاك گور مغز سر محال اندیش یاوه گوو 
افزون‌طلب را بخورد 
۱- قضای نبشته, حکم مر ك فرمان صادر ازدیوان الهی, اجل‌سمی 
۲- ننماید : شناخته نشود و آشکارا نگردد . معنی بیت: چون فرمان 
مرگ دررسد تفاوت شاه ورعیت آشکار نود وهردویکسان جان سپار ند واگر 
گوراین دورا بشکافی‌فتیررا ازثروتمند بازنتوانی شناخت ۳- ملك 
را گفت درویش اسئوار آمد : سخن درویش بنظر پادشاه درست آمد 
۴-تمنا . در فارسی از تمنی عر بی است یعنی آرزو بردن واین گونه تصرف 
فارسیانه درتولی و تقاضی نیزراه یافته و درسیاق فارسی تولا وتقاضا گویند و 
نویسند . تمنا بکن , آرزوئی بخواه . پاسخ این درویش مشابهتی بجواب 
دیوجانس حکیم پاسکندر مقدو نی دارد کهاسکندر بوی گفت: ازمن چه تمنائی 
داری؟ جواب‌داد: بکنادی بروتا سایه‌ات نور خورشید ازمن باز نگیرد. 
۵- دریاب + بدان » غنیمت بدان ۶ دولت وماك , ثروت وسلطنت 
۷- دست بدست, حال يا قید حالت . معنی بیت : اينك که نعمت‌دادی 
بدان که این ثروت دسلطنت بر تونمی‌باید وازدست توبتصرف دیگری درمیاید 


درسیرت‌بادشاهان ۱۳۵ 


حکایت(۳۹) 


یکی ازوزراء پیش وا تون مصری رفت وهمت خواست که روزو 
شب بخدمت سلطان مشغولم و بخیرش امیدوار 7 از عقو بتش ترسان . 
نوالنون کر ت و گفت اکر من خدای وا «چضن برستدمی 
که توسلطان راء ازحملهٌ صقان بوده‌ی 
گر ند اومید و بیم راحت و رنج 
۱ پاي درو ش . برفلك بودی 
ور وزیر از خدا بترسدی 
همچنان كز ملك ملك بودی" 
حکایت(۳۰) 


و ب ی گناهی فرمان داد . گفت : ای ملك بموجب 
خشمی" که تر | برمن است» آزار خود مجوی که این عقوبت برهن بيك 


نفس بر آید وبزه آن برتوجاوید بماند . 


۱- ذوالنون : مراد ذوالنون بن ابراهیم مصری است‌که عادف وقت 
خویش بود «درسد؛‌سوم هجری میزیست ولو اهل مصرمنکروی بودند و تاروز 
مرک ازجمال حالشآگاه نشدند. برخی وی را ازشا گردان مالك بن انس 
میدا نند ۲- صدیق : +کسراول وبکسرثانی مشدد درست قول راست 
کرداد ۰ بسیارصدق ۳- معنی‌دو بیت. اگر درویش بامید نعیم بهشت 
وترس ازدوزخ خدای را عبادت نمیکرد وطاعتش صرفاً برای رضای خدای 
بود. پاي قدرش ازملك مم برترمیرفت وا گر خواحه بزرگه ازخداونه بدانسان 
که از شاه می‌ترسد ۰ بیم داشت بمتام فرشنگان میرسید ۴ بموجب 
خشم: بسب غضب ۵- بزه : بغتح اول گناء و خطا 


۱۳۹ باب اول 


۳ ۲ و 
دوران بقا چو بأد صحرا بدذشت 
و 3 a‏ ° ‌ 
تلخی وخوشی وزشت‌وز ما بدذشت 
پنداشت ستمگر که جفا" برما کرد 
در گردن او بماند و برها بگذشت 
ملك رانصیحت اوسودمند آمد و از سرخون او بر خاست 
" حکایت (۳۱) 


وزرای نوشروان درهپمی "ازمصالح 2 اند بشه همی کرد ند 

و هر یکی از ابشان د کر گونه رای همی زدند وملك همچنین تدبیری 
اندیشه کرد. بزرجمپرراراي ملك اناز ۱ مدیوزیران در نهاش گفتند: 
راي ملك راچه هزبت دبدی بر فکرچندین حکیم؟ کفت بموجبآ نکه 
انجام کارها معلوم نیست و رای همگان در مشبّت است که صوابآ بد با 


۱-دوران بقا . نوبت زندگی. دوران : بفتح اول وسکون دوم گشتن 
و گردیدن , درفادسی حرف دوم این کلمه گاه مطابق اصل عربی آن متحرك 
یود . معنی بیت ؛ نوبت زندگی چون تندباد بیابان بکذشت و روز گار 
خوشی وناخوشیوا يام تیکبختی و تیرء‌روزی سیری شد ۲- جفا: : بفتح 
اول بدی وستم - ممنی بیت : بیداد گرانگاشت که ما را به‌بیداد بیازرد,آری 
ستمش برها گذشت و نوبتش بپایان رسید ولی او بکیفر این ستم تا جاودان 
گرفتارماند و بار ! این هن یرل 
۵- «ای همی زدند ؛ تدبیری a‏ اسناد فعل اه معهوداست 
د عزلی فرماید : 

از دایر؛ جمم بجائی رفتند ما بما ندیم و خیال توبیکجای مقیم 
۶ همچنین : هم حرف دبط برای عطف ۷- اختیاد. پر گزیدن 
ابنجا بمعتی مختار و مر گزیده ۰ بكار دفتن اسم بحای صفت _ رای ملك : 
مسندالیه . اختیار آمد : مسند و رایطه . را : نشان مشاف‌الیه و پزرجمهر 
مضافالبه اختیاد ۸ مزبت: : فضیلت وافزونی - مشت : 
خواست . هعنی جمله ؛ تدبیربند گان بخواست ایزدی بازبسته است. اگر با 
تقدیر موافق آمده درست. است و گرنه خطا و ناصواب 


درسیرت پا دشاهان ۱۳۷ 
خطا , پس موافقت رای ملك او لیترست تا اکر خلاف صواب آ ید بعلت 


خلاف رای سلطان رای حستن 


ن خویش باشد وست شتن 
اکر خود روز را کوید شبست این 
e‏ 
ی انك ماه و درون 


حکایت(۳۳) 


شیادی کیسوان بافت بعنی علویست. و با قافلة حجاز" بشهری 

۳ ی هنت( هه ۹ 
در امد کدازحج همی | یم وقصیده‌ای یش هلك برد که من کفتدام . نعمت 
سارش فر مود وا کرام کرد 0 یکی از ندمای حطرت پادشاه RK‏ وان 


¬ معا تبت: بطم اول سرز نش وعتاب . معنی حوله : با بیروی از دستور ورای 
پادشاه خو یشتن را ازسر ز نش وملاهءت درامان نگاه میدارم آنك: 
آنجا واکنون حاضرست و آنجاست . آنك ازاصوات اس تکه متضمن معنی‌قید 
يا فعل یافعل وقید است ۴ شیاد : نیر نگ‌باز وفریبنده ۰ مکار »این 
کلمه ازاصل فارسی است ودر عربی دیده نمیشود ۴ گیسو: زلف › 
موی سر ۵- یعنی : درعربی صينهٌ مفرد مذکر غایب فعل مضار ع از 
مصدرعنایت بمعنی میخواهد وقصد میکند ولی درفادسی بمیفهٌ خاصی اختصاص 
ندارد؛معادل« که» ر بطدر تسیر ۶-علوی: صفت نسبی: مر کب ازعلی + ی 
نسبت , منسوب بخاندان علی علیه‌السلام . چنانکه از این داستان برمیاً ید 
عاویان (فرزندان علی) گیسوان خود دا می‌بافتندو فروه‌ی‌هه‌نند ناصر خسرو 


فرماید: 

گیسویمن بسویمن بدوریحا نست گر بچثم توهمی‌تافثه مار آید 
۷- قافله حجاز: کاروان حجاز. حجاز: بخشی ازشبه‌جزیر؛ عربستان 

که مکهٌ معظمه شهر معتبر آنست ۸- حج . طواف خانةٌ خدا به نیت 

عبادت با شر طهای مین 4- قصیده . حکامه ۰ ندمای 


حضرت بادشاه 0 همنذینان ویزه در گاه شاه 


۱۳۸ باب اول 


سال ازسفردربا آمده‌بود » گفت: من اورا عیداضحی. دربصره دیدم.معلوم 
شد که حاجی نست . دیگری گفتا : پدرش نصرانی بود درملطیه »پس 
اوشر یف چگونه صورت بندد وشعرش را بدیوان انوری در بافتند. ملك 
فرمود تا و وی نگ اشنم ور ۶ درهم چرا کفت. کفت: ای 
خداو ند روی زمین بك سخنت وت ن بگوم اکرراست نماشد 
بپرعقوبت که فرمائی سزاوارم .گفت: بگوتا ‏ آن چیست؟ گفت 1 


غریبی کرت ماست پیش آورد 
۷۱۱ 


دو يمان ا ست ويك چمجه دو ۶ 
ons 8 0‏ ت 


اکر راست میخواهی, از من شنو 
حپان 0 بسار کو دد درو 


تا 


ت عیداضحی جشن گوسبند کشان ۲ بصره : شهری است 
معروف درجنوب شرقی عراق برساحل شطالعرب ٣‏ حاحی : حج 
گزارنده ۰ این کلمه باتصرف فارسیانه ازحاج که اسم فاعل است از حج و بأ 
افز و دن‌حرف‌با درآ خر و تخفیف جیم‌مشدد ,سا خته‌شدهاست ۴-نصرانی: 
بفتح اول وسکون دوم بیرو دين مسیح + رسا . نصران وناصرء : نام دهی 
بوده است درشام که ژاد گاه حضرت ءيس بود و بدان سیب عیسی را ناصر ی 
میگفتند . نصرانی منوب به نصران ۵- ملطیه : بفتح اول ودوم و 
سکون سوم نام شهری بوده است در آسیای صنیر #۶ ثریف : بفنح 
اول ابی بوده است برای فرزندان علی و فاطمه وحسن وحسین: بزر گه‌قدر 

۷- صورت بندد, متصورشود ۸- نفی کنند. ازشهر دور کنند و 
بر اف تبعید کنند 4- درو غ‌درهم: دروغهای درهم آمیخته وبیابی. 
درضم‌صفت درو غ است ۰ ۱- تا:حرف ربط برای بیان مقصودومنظور. 
معنی حمله : بگوتا بدانیم که آن چیست ۱- جمچه: بضم اول و 
سکون دوم قاشق , کفچه. کپېچه 1 جهان‌دیده جهانگر د سیاح, 
سیاحتگر . معنی بیت : سخنی داست از این پیر جهانگرد بشنو که شیوة 
جها ندید گان آ نست که برای کزرهی بازارخود بسپار درو غ بگویند 


درسیر ت‌پادشاهان ۱۷۹ 


ملك را خنده گرفت و گفت: ازین‌راست‌تر. سخن تا عمر او بوده 
باشد» نگفته است. فرمودتا | نچه مأمول اوست‌مپیا دار ند و بخوشی برود. 
حکایت(۳۳) 


یکی از وزرا برزیردستان ر حم 9 و صلاح ایشانرا بخبر 
توسط" نمودی . اتفاقاً بخطاب ملك کرفتار آمد همکنان دد مواج 
انان اواس کدنف ی و کادن * در معاقیتش ملاطفت نمودند و 
بزد کان شکر سرت خوبش بافواء " بگفتند تأ ملك از سر عتاب او: 


۱- تا : حرف وبط برای ابتدای غایت . معنی جمله : از آن روز باز 
که وی زندگی آغاز کردء ۰ سخنی راست‌تراذاین برزبان‌نیاورده است 
ياشو : امید داشته . آرزو؛ اسم مفعول ازامل ۳- مویا : آماده 
با تصرف فارسیانه یعنی تبدیل همز آخر بالف همان مهيا اسم مفعول است 
ازباب تفیل . مصدر آن هم در فادی بصودت تهیه در آمده است . لیر 
این گو نه تصرف در کلمه‌مجز | نیز دیده میخود که درعربی مجزا می‌باشد 
۴ رحم کردی : مهربانی میکرد ۵- توسط : میانجی کردن ۰ 
پا یمردی. شفاعت. معتی جمله: بر ای اصلاح‌حال زیردستان بنیکی خواهشگری 
میکرد ۶ مواجب : بفتح اول و کسرچهارمچتصرف فارسیانه مقلوب 
ماوحب است یعنی آنچه لازم وواجب شده , اینجا بعتی موجبات » اسباب - 
نیز ممکن است مواجب بضم اول وفتح جيم اسم مفعول باشد ازمصدر مواجبه 
باب مفاعاه بمعنی واجب گردانیده ۷- امتخلاص : رما نبدن . معنی 
جمله : همگی در اسباب وموجبات رهایش او کوشیدند ۸- موکل: 
بطم اول وفتح دوم وسوم مشدد کماشته و نگهبان. اسم نول ازتو کيل 
4- معاقبت: شکنجه کردن مصدرپاب مفاعله » تای مدوریاب مفاعله درفادسی 
گاه کشیده نوشته مود و بتلفظ درمیاً ید مثل مواظبت ؛ مزا<مت کامی هم 
بصورت های غیرملفوظ تلفظ میشود مثل مسابقه . محاسه . مسامحه گاهی‌هم 
بهردوصورت مثل مراجعه ومر اجمت . درصورت اخبر گاه تذیر اندکی‌هم در 
معتی داده میشود ۰ - اقواه : يفنح اول دما نیا حمم ووه . ععفی 
جمله : بسپاسگز اری ازحسن سیرت‌وی زبان گشود ند 


° باب اول 
در گذشت . صاحىد لی بر ین اطلاع بافت و گفت: 
بن ِِ 
تا دل دوستان ‏ دست آری 


بوستان ددر فروختد ےھ 


بختن .دبک نیکخواهان را 


۳ 


با بد اندیش هم نکوئی کن 
دهن سکف بلقمه دوحند داد 


حکایت(۳۴) 
ا 0 ج ۵ : 
یکی از بسران هارون! ار شد دش يدر امد خشما اود که فاڑن 
۷ 
هتفه و مرا دشنام مادر داد.هارون ار کان دو لت را گفت : جز ای 
۱- برستان : بیشترباغ میوه را گویند ۲- به: نيك دراین 


سه بیت «به» صفت تفضیلی نیست بلکه مطلق است یعنی نيك است «صلاح است 
یاشایسته است . معنی‌بیت : برای رضای خاطریاران ودلجوئی از آ نان‌ثایسته 


است که باغ موروثی دا بفر وشی ۳_رخت : اثاث . معنی بیت : 
برای اطعام دوستان و ضیافت از آنان رواست که اثات خانه دا باتش کشی 
یعنی بئمن بخس یا بهایاندك بفروشثی ۴ هارون : پنجمین خليفةً 


نامورعباسی (۱۹۳-۱۷۳) که ملةب به‌الرشید بود ورشید بمعنی راه یافته است 

۵- خشم آلود و خشم آلوده : صفت مقعولی مر کب ۰ یعنی کسی که غضب 
براومستولی و چیره آمده , خشم نسبت به‌آلوده ( صفت » شبه فعل ) حالت 
مسندا لیوی‌دارد ۶_ ارکان دولت : معتمدان درگاه شاه و مهتران 
دربار . ارکان جمع ړکن ورکن بمعنی ساون و آنچه بر کران آن جیزدیگر 
تکیه میکند .کرانةقویتر‌جیزی ۷ جرا : بفتح اول کیفر . پاداش 


درسیرت با دشاهان ۱۳۹ 


رید نفی" .. هارون گفت:ای پسر کرم آنست که عفو کنی 
و گر نتوانی تونیزش دشنام مادرده » نه چندانکه انتقام ازحددر گنرد 
آنگاه ظلم ریا ان و دعوی ازقبل خصم . 
ند مرد است آن بنزد باك خردمند" 
که با پيل دمان" پیکار جوید 
بلی مردآ نکس است ازروي تحقیق" 
که چون خشم آ یدش باطل نگوید 
حکایت(۳۵) 


ES ۹ ۳‏ ۱ ۱ ا 
5 طا بفه بزر گان بکشتی‌در » نشسمه بودم‌رورگی دربی‌ماغرق‌شد 
۲ ۲ 2 ۱۳ ۱۶ 
قرب وا در افتاد ند : یکی‌از بزر کان گفت ملاح را که‌بگیر 


١‏ مصادره : کسی را تاوان فرمودن برمال . خون کسی را بمال او 


فروختن ۰ مصدر باب مفاعله ۲- نی ؛ تبعید ۳- انتقاأم ۱ 
کینه کشیدن وشکنجه کردن ۴ قبل ؛ بکسر اول وفتح دوم جهت و 
نزد وسوی ۵- دعوی‌اذفبل خصم: ادعا ازسوی حریف وطرف‌دعوی. 
معنی جمله : آنگاه ما متعدی ميذویم و حریف مظلوم وخواهان عدل 

۶- بنزديك خردمند: بعقیده دانا ۷ دمان : خروشان و خشمگین 


۸ تحفیق : درست و راست کردن ۰ واجب کردن ۰ تصدیق کردن . از 
روی تحهیق : بحفیفت» براستی . معنی دوبیت : مرد تمام آن کس نیست که با- 
پیل خشمگین جنگ آورد ۰ آری مرد کامل کسی است که چون غضب بروی 
چیرهآید زبان بناسزا ویاوه نگث‌اید 4- طاینة بزرگان : گروهی 
از مهتران و اعیان ۰- بکشتی در : در کشتی ۰ «در»حرف اضافه 
تأ کیدی 2-۱ورق: بفتح‌اول کشتی کوجك ۲- گرداب : 
بکسر اول‌غرقاب» ورطه ۳- ملاح : کشتیبان ۴ بگین: 
وديم فعل «بگیر» برای تا کید است درانحام آن 


وورلا باب اول 


ان هرووانر ا" > که بپریکی پنجاء دینارت دهم . او در آب افتاد 
و تا مکی را برها ند آن‌دیگرهارك شد . 

کنتم ی فا تک ووا ی سس در گرفتن ار تأخیر 
۰ کرد ودر آن دگر تعجیل . ملاح بخندید و گفت: آنچه تو گفتی بقین 
است ود گر مبل خاطر پرهانیدن این بیشتر بود که وقتی در بیابانی‌ما نده 
بودم ومرا برشتر ی‌شانده وزوست آن وک تاد کک در طالی 


ما ام هر و ۳ ِ ۰ 0 


گفتم صدق‌الن" : من عمل الا فلنفسد و من 2 


ا توانی کا 


اد ا اد ا 


۷ ب 
کار درو ش مستمیتد برار 
کد ترا نز کرها باشد 


۱- این‌هردوان : این هردو؛ «ان علامت جمع در این تر کیب برای 
تا کید ذماره است ویا زائد. فر دوسی‌فرما بد. 
پس از هردوان بود عذمات گز ین خداو ند شرم و خداوند دين 

(لفت‌تامة دهخدا) 

۲- بقیت عمر: ماندة زندگانی. معنی جمله : بثیه‌ثی اززندگانی وی‌برجای 
نمانده بود ۳- نشانده : سوار کرده بود . فعل معین «بوده بقر ینه 
«بودم: جملهییش حذف شده ۴- تازیانه وتازانه : شلاق » اسم آلت 
تر کیب یافته ازتازان (صورت فعل امر)+ ۰ e‏ ۵- معنی 
حمله , بزدان راست و درست فرمود ۶ بخة ی ازآ ية ۴۷ از سورة 
۰ معنی آبه ھر کیل نیکی کند نیکو کاری بسود ا آنکه بدی کند 
بد کاری برزیان وی ۷ مستمند: غمگین وصاحب رنج ؛ صفت‌مر کب 
از مست بم اول بمعنی د نج و اندوه و گله و شکوه‌دمند پسوند اتصاف و 
مالکیت.»عنی‌دو بیت: ازر نحا ندن کان پمرهيز» جه در راه آزاردیگر ان ددم 
آزار خود نیز از خار حفا آسیب خو اهددیدحاجتهسکینان روا کن که تراعم نیازهاست 


Ta درسیرت‌پادشاهان‎ 


حکایت(۴۹) 


دو برادر یکی خدمت ساطان وان بزور بازو نان 
فقو باری اه ای نت وش ها کت خد نک ار 
تفت کال کون ریا کف شا کر سک ها ارمذلت خن رها 
بایی؟ که خردمندان گفته‌اند : نان خود خوردن ونشستن به که کمر 
هشیر زوین تفت بستن . ۱ 
بدست آهكٍ تفت کردن خمیر 


به از دست برسینه پیش امیر 
GOO‏ 3 

عمر گرانمایه درین صرف شد 
تا چه خورم صیف" وچد پوشم شتا 
۱ باری: لاص سخن کوتاه: القصه N:‏ درو یش: تنگدست 
وفقیر ۳ خدمت‌نکنی: چاکری‌سلطان نمیکنی ۴مشفت : 
بفتح اولودومو تشدیدسوم مفتوح رنج ودشواری وسختی ۵- مدلت: 
بفتح اول ودوم و تشدید سوم مفتوح‌خوادی #کمر شمڈیر زدین : 
ثمشیری که هنگام خدمت غلامان سرای ساطان با کمر بند زدین حمایل 

میکرد ند و بباسداری می‌پر دا خنند. تظامی فر ماید: 


فلك بند کمر شمشیر بادت تن پیل و شکوه ثیر بادت 
معنی‌جمله : نان ازدستر نج خود حوردن و آسوده‌دل نشستن بهتر از کمرشمڈیر 
زدین بستن و بچاکری ایستادن است ۷-حك تفته , آحك تافته . 


آهك داغ . چون بر آهك زنده آب بریزند همچون آتش گرم وتافته میشود. 
معنی جمله : آهك داغ را با دست سرشتن ودرهم آمیختن بسی نیکوترست از 
دست دربن ل کرد جا کری فرمانروایان ایستادن - فعل دیطی «است» پس 
از صفت تفضیلی اغلب حذف میشود ۸- صیف : بفتح اول و سکون 
دوم تابستان ۵- شتا : یکسراول زمستان 


۳۴ ۲ باب اول 
ای شکم خیره_بتائی باز 
ا تک ت د وو 
حکایت(۳۷) 
SS‏ پىش انوشرو ان عادل آورد . گفت : شنندم که 
فلان دشمن‌ترا خدای» عزوجُلء برداشت . کفت : هیچ شنیدی کد مرا 
۹ 
بگذاشت ؟ 
بمردعدو .جاي شادما نی نیست 
که ز ند گانی ما وواد ت 
حکایت(۳۸) 


N ۳۹ ۹ ۰‏ ۰ 5 
گروهی حکمابحضر ت کسری‌در » به‌صلحتی ‏ سخن همی گفتند 
Eê " ِ‏ ۳ ۱ وھ ها 
و بزر گذامپر که مهتر ایشان بود خاموش . گفتندش:چرا با ما دراین 


۱- خبره : سر کش وبی‌شرم ۲- بتائی بساز : به یکتا نان 
قانع شو و ساز گاری‌کن . تا : فرد , طاق » لای کاغذ و لای دیسمان و لای 
جامه ... ۳- دوتا : خمیده , دو لای کرده , صفت تر کیبی از: دو 


(عدد) + تا (اسم) که بمعنی لای جیزی است . معنی بیت : ای شکم بی‌شر م 
بيك گرده نان (بيك تا نان) قناعت‌کن دافزون‌طلب مباش تا نا گزیر نباشی 
که بچاکری بزرگان نماز بری ۴ مژده : بثارت 

۵- برداشت : از ميان برداشت و هلاك کرد و میان + برداشت و بگذاشت » 
صنعت‌تطاد است ¥ بگذاشت: باقی وزنده گذاشت ' ۷-عد9: 
دشمن‌درعر بی‌عدو است که واو آن مشددتلفظ میشود ۸- جاودانی : 
ابدی . صفت مر کب از جاودان بمعتی هميشه و دائم + ی نسبت 

4- بحضرت کسری در : در,ار گاء خسرو انوشیروان - « در » حرف انافه 
تا کیدی ۰- بمصلحتی : درباده یکی از مصالح کشور . مصلحت : 


۳ ۰ 4 
بفیدز صفحه بعد 


درسیرت‌پادشاهان ۱۳۵ 


تحت ن EE‏ ؟ کفت : وزیران برمثال" اطبا| ند وطبیب دارو ندهد 
8 

کشت اتد 
چو کاری بی‌فضول" من برآبد 


٩ 
مرا در وی سخن گفتن نشاید‎ 
وکر بینم که نابینا و چاه است‎ 
اکر خاموش بنشینم گناه است‎ 
حکایت(۳۹)‎ 
سم‎ 4 4 
هرون ا لرشدرا چون ملك دبارمصر مسلم شد . گفت : بخلاف‌ ان‎ 
۱۴ 11 ۽ س‎ 

بقیه ازصفحة ,ص 
نیکی ۱- خاموش : ساکت بود , فعل ربطی «بود» بقرینة اثيات 
آن در حمله پیش حذف شده 

۱ بحث : کاوین و جستن ۲- برمثال : بمانند 
۳-سقیم : بفتح اول بیمار و نادرست- ۴ب حکمت : راست‌کاری و 
استوار کار . دانش ودریافت حقیفت جیز ی ۵- فضول : بضم اول 
دخالت ناروا ودر آمدن درکارهای بیهوده ۰ علاوه بر آن درفادسی بشخصی که 
دخالت ناروا و بیهوده در کاری کند نیز گفته میشود ۶ نشاید : 
سزاوار نیست 9-۷: حرف ربط برای مصاحبت . معنی بیت : چون 
کوری دا درمجاورت چامی بینم گر خاموشی گز ینم ووی را از خطر نرهانم 
گناهی بز ر گك است ۸-. ملك دیارمصر : فرمانروائی سرزمین‌مصر- 
ملك : بضم اول پادشاهی و فرمانروائی 4- مسلم شد : مقرر شد و 
ثابت ماند ۰- طاغی. نافرمان سر کش. اسم فاعل ازطفیان 
۱- غرورملك مصر : فر يب سلبلنت مصر ۲- نبخشم : تقدیم فل 
برای تا کید دروفو ع ۳ عدم دقوع فل است 


۷۱۳۹ باب اول 


را مگر بخسیس‌ترین بند کان '. سیاهی داشت‌ناماوخصیب" درغایت‌جهل. 
ملك مصر بوی ارزانی داشت و کویند: عقل‌ودرایت" اوتا بجائی بود که 
طایفه‌ای E‏ پنبه‌کاشته بودیم باران و 
آمد و تلف شد. گفت : د پشم بایستی کاشتن . 


۱ کش دانش ی در فزودی 
زنادان تنگ روزی‌تر نبودی 
بتادانان چنان روزی رساند 
که دانا اندر آن عاجز بماند 
5 
بخت و دولت بکاردانی نیست 
جز تاد آنتبتانی ٠‏ اس 
- خسیس‌ترین بند گان : پسترین بنده‌ای ازبندگان » خسیس‌ترین 


در حقیقت صفت «بنده» است که حذف شده و« بند گان» از آن نیا بت کرده‌است 
یعنی خیس‌ترین بنده‌ای از بندگان و بهمین علت « خسیس‌ترین بندگان » 
بشکل مضاف ومضاف‌الیه درميآید ولی اگر پس از صفت عالی اسم مفرد آید 
نبا ید بحالاضافه خواند » جه در این صورت «صفت مقدم برموصوف» فصو 
میشود مثل خسیس تر رن بنده ۰ بزد گثرین. دا نشمند ۲- خصیب : 
بفتح اول و کسر دوم رن ِ ۰ این داستان از قر تاد یخی اعتباری‌ندارد 

و ۳5 ارزانۍ داشت : مسلم دا اشت.مقرر کرد ۴ درایت : یکسی 

اول دا نائی ۵- طایفه‌ای حراث: گروهی ار کشاورزان - حراث: 
بضم اول و تشدید دوم جمع حارث وحارث . اسم فاعل از حرث بفتح اول و 
9 دوم زمین دا برای زراعت شیار کردن ۶_ باران بی‌وقت : 
باران بیگاه و تابهنگام » موصوف و صفت ۷ روزی : رزق . معنی 
بیت ۰ اگر علم بررزق آدمی می‌افزود ۰ جاهل بعلت نادانی تهیستر از 
همگان بود ۸- تایید آسمانی : نیرو بخشی خداوندی . تایید: مصدر 
باب تفعیل نیرو «قدرت دادن .معنی بیت آخر : اقبال نيك و پیروزی آدمی 
بکارشناسی و بعیرت وی نیست و تنها بتوفیق و دستیاری لطف خداوندی 


باز بسته است 


درسیرت‌پاددامان ۳ 


اوفتاده است! در حپان سار 

بی‌تمیز" ارجمند و عافل خواد 
کیا کر بغصه مرده و رنج 

ابله اندر خرابه بافته گنج 


حکایت(۴۰) 


بكى‌رااز ملوك کن کی چنیا وردند. خواست درحالت‌ستی با 
وی جممآ بد . كنىزك ممانعت کرد. ملك در خشم رفت ومرورا سیاهی 
بخشید که لب زبر ینش از پر نی در گذشته بود" و زیربنش بگریبان 


فرو هه حیبکلی ۲ که رال | برمبدی وعين‌القطر ۳" 


۱-اوفتاده‌است: پیش آمده است»اتفاق افتاده است ۲- بی‌تمیز : 
نادان: صفت جان#ین موصوف . تمییز درعر بی مصدرباب تفعیل وتمیز مخفف 
آن یمعنی جدا کردن,درفارسی »مورت دوم آن آمده وبمعنی دریافت وادراكو 
فراست بکار میرود ۳-کیمیا گر : کسی‌که بکار کیمیا میپردازد . 
اسم مرکب از کیمیا + گر پسوند فاعلی . کیمیا : دراصل بمعنی اختلاط و 
امتراج است ودر امطلاح اهل سنعت علمی است که بمدد آن مبتوان قلمی را 
سیم ومس‌را زر کرد ۴-ابله: احمق بی‌تمیز . نادان" صفت از بلاهت بغنح 
اول نادا نی و بی‌تمیز ی ۵- جمم‌آید : مباڈرت کند وهمخواپه گردد 

۶ لب زبرین : لب بالا . زبرین صفت » تر کیب یافته ازذبر بمعنی 
فوق 4ین سوند صفت نسبی ۷ پره , بفتح اول وتشدید ثانی کناره 
وطرف ۸ در گذشته بود : تجاوز کرده بود -فر و هت مه : 
فر و آویخته یا آویزان بود - فعل ممین «بود» ازقرينۀ دوم بقرینة اول‌حذف 
شده ۔ هشتن در اینجا بوجه لازم بکار رفته ۰- هیکل ؛ بفتح اول 
پیکر درشت , کالید ۰ ستبرودرشت - صخرالجن : بفتح اول و 
سکون دوم‌نام یکی‌ازدیوان است که بزشتی دیدار شهرت‌داردو بصورت صخره 
در لفت ضیط ات وهم او بود که انگشتری سلیمان را بر پود - حن : بکسر 


e ۳‏ 
یغه در صفحه يعد 


۱۳۸ باب اول 


از بغلش بگندیدی . 
تو کوئی تا قیامت زشت دوثی 
۳ 3 ۱ 
برو مخت و بر بوسف نکوثی 
چنانکه ظربفان کفته|ند: 
شخصی» نه چنان کربه منظر 
کز زشتی او خبر توان داد 


همر دار : ياقاب مر داد 


۳ 


آوردهآند که سیه را درآن مدت نقس طالب بود وشپوت غالب ۳ 
مهرش بجنبید و مهرش برداشت. . بامدادان که ملك كنيزك را جبت 


بقیه ازسفحۀ پیش 
اول و تشدید دوم دیو » پری ۲ طلعت : دیدار 
۳- عین‌القطر : چشمة قطران - عین : بفتح اول و سکون دوم چشمه - 
قطر , بنتح اول و سکون دوم قطران-و قطران مالیدن - قتلران : دوفادسی 
پفتح اول و سکون دوم نام داروئی سیاء‌رنك و يد بو است‌که از سرو کوهی 
گرفنه میذود ۱ 

۱- معنی بیت : پنداری تارستخیز زشتی بوی و زیباگی بحضرت یوسف 
بنوایت رسیده است.«ختمست» از جملهٌ مساوف بقریته اثبات در جماهٌ مساوف 


عليه حدف شده ۲- ظریفان : پفتح اول جمع ظریف ‏ صفت‌جاناین 
«وصوف. لمایفه گویان و تکته‌صنجان. تاریق .صفت‌مشبوه از ظرافت که بمعتی 
مهادت‌وزیر کیو نیکو ی‌شکل وهیأت‌است ۴۳ کر مهه‌تنار: زشت‌دیدار, 
صفت تر کیبی ۴- نفموذباھ : یناه برخدا " در عربی فمل مضارع 
متکلم مع‌الفیر و در فارسی از اصوات بةمارست و در بیان نفرت و شگفتی 
بار میرود ۵ مردار , حیفه » لاشة بوماك . اسم تر کیب یافته 


از صورت فعل ماضی مرد ار سوند ‏ در مردار و مرداد جنای مطرف 
است ۶ معنی جمله : عشقش بهیجان آمد و دوشیز گی وی ببرد 


درمیرت‌یادشاهان ۱۳۹ 


و نيافت حکایت بگفتند. خشم گرفت وفرمود تا سياه رابا کنیزك استوار 
ندند و از بام جوسّق" بقعر خندق دراندازند . یکی از وزراي نك 
محطر روی شفاعت_برزمین نهاد و گفت سیام بیچاره را درین خطانی 
نیست که سایر بن د کان و خدمتکاران بنوازش خداو ندی شا : 
کفت : اگر درمفاوضهُ او شبی تأخیر کردی چهشدی کممن او را افزون 
از قیمتٍ کنيزك دلداری کردمی" . کفت : ای خداوند روی زمیسن 
نشنیده‌ای؟ 
تشنهةٌ سوخته‌درچشمه روشن چور سید 
تومپندار کهاز پیل دمان اندشد 
اعد کر رتا خی برخوان 
عقل باور نکند کز رمتان آندیشد 


9-1 : حرف ربط برای استدراك معادل ولی - معنی جمله ؛ جستجو 


کرد ولی نیافت ٣‏ جوسق : بفتح اول و سکون دوم و فتح سوم 
كوشك ۰ ساختمان بلند ۳ خندق : گودالی‌که بر گرد حصار با 
قصر يا دژ یا لشکر گاه می کند ند , معرب کنده فادسی. درعر بی خضدق 
بذال است ۴ نيك محطر : پاکیزه نهاد ۰ صفت تر کیبی 

۵- ساير بندگان : همه بندگان ۶ متعود : بطم اول وفتح دوم و 


سوم و ک-ر چهارم مشددخویذیر. معتاد .اسم فاعل از مصدر تعود باب تفعل ‏ 
ممنی جمله ۰ وزیر پاکیزه نواد خواهشکری کرد و گفت ؛ سیاه بدبخت دا 
خطائی چندان نیست که در خور بخشایش نباشد » زیرا همه چاکران و 
بندگان بگذشت و لطف شاه خو گرفته‌ا ند ۷ مفاوضه : مصدر پاب 
مفاعله دراصل بمعنی باهم برابری کردن در سخن در اینجا مراد مباشرت و 
همصحبتی ۸-دلداری کردمی:احسان‌میکردم ٩‏ - ملحد گرسنه : ازدین 
بر گشتۀ ناشتا- ماحد: بضم اولوسکون‌دومو کسرسوماسم‌فاعلازالحادممدر باب 


بآيه درصفحة يمد 


۱۳۰ باب اول 


ملك رااین لطیفه پسند آمد و کفت : اکنون سياه ترابخشیدم. 
کنیزلرا جه کنم ؟ کفت : کنیزك سياه را بخش که نیم خورد او.هم 
اورا شاید. ۰ 

هر کز آن را بدوستی مپسند 
که رود جای اپنندیده 


اسکندررومی" راپرسیدند: دبار مشرق ومغرب بچه گرفتی که 
۰ 3 اس 
ملوك پیشین را خزاین و عمرو ملكو لشکر یش از این بوده است و 
1 رر 
اشان را چتین فتحی مسر نشده . کنتا : عون خدای» عزوجل» هر 
مملکتی را که گرفتم رعیتش نیازردمونام پادشاهان جز بنکوثی نبردم. 
بز رکش نخوانند اهل خرد 
۲ 
که نام بزرگان بزشتی برد 
پقیه ازصفحه پیش 
اقبال بمعتی ازحد در گنشتن وازدین بر گشتن - معنی بیت.بیدین ناشتاچون 
دراطاقی تنها بر کنار سفر؛ الوان بنشیند » خرد نمی‌پذیرد که وی حرمت 
رممان را دست بخوردن برد 


۱- لطیفه , بفتح اول سخن باريك ونمکین ۲- زلال , بضم 
اول روشن و پاك ۰ صفت آب ۳- نیم خورد : نیم خوار » نیم‌خورده 


۴- اسکندر رومی : نام پادشاه معروف یونانی (۳۲۳-۳۳۶ قبل از 
میلاد) ۵- خزاین : بفتح اول جمم خزانه بمعنی گنج»عو ن:بفتح اول‌باری 
۷- معنی پیت . کسی که نام مردان بزر که را ببدی پاد کند عافلان وی را 


.یزر گواد وشریف تدا نند 


باب ددم 


باب دوم 


در اخلاق درویشان 
حکایت (۱) 
یکی‌از بزر گان گفت پادسائی" را : چگوئی" درحق فلان‌عا بد" 
که دیگران ددحق وی بطع ؟ سخنپا گفته‌اند ؟ 
گفت : برظاهرش عیب نمی‌بینم و در باطنش‌غیب نمیداانم" 
هر که را . جامه پارسا . ينی پارسادان و تيك مرد انگار" 


و دندانی که در نپانش حیست ۲ محتسب "را درون‌خا نمچکار؟" 


۱- پارا : پرهیز کار . خداترس ۲ - چگوئی: چه اعتقاد 
داری ۰ عمیده تو چیست . گفتن : اعتمادداشتن ۳ - عابد : ژاهد . 
پر ستشگر ۴- طعنه: عیب جو ئی ۵- معنی‌جمله: در بير د نش 
نقصی نمی‌نگرم و از راز درو نش آگاه نیستم ۶ _ حامه پارسا : 
پارساجامه ۲ درجامهٌ برهیز گاری»صفت‌تر کیبی ازدو اسم ۷- انگار: 
بندار وته‌ورکن . فعل‌امر » مصدرانگاردن وانگاشتن ۸- مح تسب: 
بضم اول و سکون دوم و فتح سوم و کسر چهارم بازدار نده از آنچه در شرع 
e‏ ۰ اسم‌فاعل ازمصدر اح:ساب بمعنی نهی‌ازمنکر ٩‏ - معنی 


دوبیت : هر کس را در کسوت زاهدان دیدی» پرهیز گار و نکوکار بشمار » 
هر چند ازباطن ویآ گاه‌نباشی چه‌پاسبان‌شر ع را بدرون خانة کسان کار نیست 
وهر گز بجستجوی فسق‌پنهان نمی پر دازد . 


۱۴۴ باب ددم 
حکایت (۳) 
درویشی را دیدم . تین اسان کف همی مالد و می گفت : 
کک یا رح" ! E‏ ار ظلوم کل چه‌آید" 
ر تقصیر خدمت" , آوردم که ندارم بطاعت استظهار" 
عاصیان" از گناه تو به کنند عارفان '" از ادت استففار ۲۲ 


۱- آستان کعبه: دز گاه‌خا نة خدا ۲- عفور: بفنح اول آمرز گار 

۳ - رحیم: بخشابنده ۴- ظلوم: بفتح اول‌سخت لوگ ۵- جهول: 
بفتح "ول پسیار نادان ۔ چهار کلم اخیر صفت مشبهه و هم‌صينهُ میاافه‌اند از 
غفرران و دحمت و ظلم وجهل ۶ - چه آید : کاری‌نمياید و چبزی 
ساخته‌نیست . استفهام‌مجازآمفیدنفی مع حمله : ای‌آهرر گار!!ی‌بخاینده! 
توآ گاهی که از بسیار نادانی که بر نس خود سخت سدم روا میدارد چەك ری 
ساخته است بعنی طاعنی ازمنٍ بر نمی آید. مت عبارت اشا د تي با يه A‏ سور 
احزاپ‌دارد + اعرا الم یاو ابو الارش والجبال فان آن‌یحملتها 
و عفن متها وَحََاَاالإننان إته کان ظلوماً لا ۰ ترجه آیه: هما نا ما بار 
امأ زت (تکلیف و طاعت) را بر اهل آ .ا نها و زمین و کوهها پیش داشتیم 
از بردنش سر پیچیدند و از آن بیم داشتند و آدمی آن را بدوش کشید , هما نا 
وی سخت ستمگر و بسیار نادان پود ۔ مراد از اسان دراین آیه جنس مردم 
یا انسان است که ازضعف بشر یت‌یارای بردن بارطاعت ندار ند ودر تکلیف نقصیر 
میکنند نه گرومی از پیامبران وپا کان حافظ فرماید : 


آسمان باراءا نت نتو ا نست کشید فرعة فال بنام‌من‌دیو انه‌زد ند 
۷ - عدر تصیر خدمت : پوزگ از کوء ھی کردن درطاعت و جاکری. 
۸ - استظهار :قوی د بشت ڈ, ن مصدر باب استفعال ۹ عاصیان 


گناهکاران <مم‌عاصی که اسم‌فاعل است !زعصیان پکسر اول ۰- عارف: 

شناسا و دانا » بروزن فاعل . صفت مشبهه ازعرفان . صاحبنتاری که الّتعالی 

او را بینا گرداند بذات نات و اسماء وافعال خود وهعرفت اوازدیده باشد. 
۰ چنانکه گفته‌اند: عارف از دیده گوید و عاقل از شذبده ( آنندراج 5 

0- استغفار: آمرزش وغفران خواستن» مصدر باب‌استفءال - معنی‌دو بیت: از 

کوتاهی کردن‌درطاعت‌وچا کر ی پوزش‌میخواهم » چه‌بعبادت‌وفر ما نبرداری‌خود 
. قوی پشت نیم گنهکاران از نافرمانی توبه میکنند وباز میگردند و خداشناسان 

از نقص و تقصیر درطاعت عذر میخواهند و آمررزش میجویند. 


دراخلاق درویشان ۱۴8 


عابدان جزاي طاعت خواهند و بازر گانان بپای بضاعت" .من 


۵ - 4 
سم 


۳ ۱ ۲ 4 ۱ 
بنده امید آورده‌ام نه طاعت وبدریوزه امده‌ام نه بتجارت . (سنع بی 
م۵ ات و وو ۱ 


ماانت اهله" . 
برد کعبه سائلی ديدم که‌همیگفت وم گر ستی‌خو ل 
SME AE‏ 
حجکایت (۳) 
عبدا لقادر گبلانی" را راا E‏ , دیدند در حرم 0 
ری تحص اده همی گفت : ای خداه ند ببخشای""! و گرهر آینه 


َ بضاعت : بکسراول, کالای تحارت» سر مايه ¥= دریوزه‎ N 
بفتح اول وسکون‌دوم گدائی - معثی‌جمله : زاهدیاداش فرما نیرداری میخو اهد‎ 
جنانخه تأ جر قیمت کالا. من باد لی‌امیدوار آمده‌ام نه با سرمايةٌ عبادت, بگدائی‎ 


وېرسه روی آوردهام نه بداد وستد ۳ - معنی جمله عربی : بآ هن 
از نیکی آن کن که شاسته بز ر گی تست - سائل : خواهنده ۰ 
اینجا مراد پورش‌خواه ۵ - میگر ستی خوش : از سرشوق و له 
حال بهاییای هیگر بست ۶ می‌نگو م نمی گویم - «هی» پیشو ند 
فمل‌مضار ع گاه بر نون نفی‌مقدم آورده میشد ۷ قلم‌عقو : خط بخشایش ورقم 


محو. اضافةٌ تخصیصی . 
۸ - عبدالقادر گیلانی: پیشوای سللهٌ قادر یه وازمها یخ‌بزر کی صوفیان 
بود . مذهبت وی درسرزمینهای اسلامی هنوز شايع است . عبدالءادر در ۴۷۰ 
.با ۴۹۰ ولادت یافت و در سال ۵۲۰ یا ۵۶۱ در بغداد در گذشت و همانجا 
بخاك سیرده شد . ٩‏ - معنی‌جمله: بخشایش خدا بروی‌باد. جملهٌ 
دعائی ۰ - حرم کعبه : گرد که به یادر حر یم کعبه , اضافه تخصیصی 
حرم بفتح اول و دوم جای محفوظ , گردا گردکمبه و مکه -کمبه : بفتح‌اول 
و سکون دوم خانة خداء بیتالحر ام ۱ - حصا : بفتح‌اول وسکون 
دوم سنگریزه » در عر بی با اف همدود خوانده میشود روی برحصیا نهاده : 


حال است يا وید حالت ۲- ببخشای : عفو و رحمت کن 


۱۴۹ باب دوم 
مستوجب عقوبتم" , در روز قیامتم نابینا E‏ تا در روي نکان 
شرمسار نشوم . 

روی برخال عجز" , ميگويم هرسحرگه که باد می‌آید : 

ا ی که‌هر گز فرامشت؟ نکنم هچت از بنده یاد می‌آید ؟ 

حکادت (۴) 
دزدی‌بخا نة پارسائی در آمد ه چندانکه" جست » حبزی نبافت؛ 

دل‌تنگ شد . پارسا خبرشد . گلیمی که بر آن خفته بود » در راه دزد 
انداخت تا محروم نشود . 

شنیدم که مردان داه خدای دل دشمنان را نکردند تنگ 

تراکی‌میشر شوداین‌مقام " کهبادوستا نت‌خلافست‌وجنگك؟ 


۱ - مسئوجب عقو بت : سزاوار عذاب و شکنجه . اضافةً شبه فءل بمفعول 2 
مستوجب بکسر جیم اسم فاعل از مصدر استیجاب یعنی مستحق و مزاوارشدن 
حجیزی.را ۲ - برانگیز : زنده کنو بفرست یا بع ث کن ۔ خلاصهٌ معنی 
جەله‌ها : عبدالقادر گیلانی در پیرامون خانةٌ کبه , رخ بر-نگریزه سایان 
میگفت : ای مالك روز جزا عو کن‌وا گر بیقین سزاوار عذابم ‏ در رستاخیز 
مرا کور از گور بحساپگاء بفرست تا ازدیدار نیکو کاران‌شرمنده نشوم. 

۳ - خاك عجز : زمین‌ذلت » استعارء مکنیه‌است ما نند زمین خدمت, نگاه کذید 
پشمار؛ ۱ صفحه ۵۵ «روی بر خاكعجز» قیدحالت یاحال ۴ فرامش 
و فراموش : از بأد رفته . همنی دوبیت : هر بامداد بگاء که نسیم میوزد » 
رح بررخاك ذلت نهاده میگویم: ای که هیچگاه از یادم نمیروی ؛ هر گز مرا 
یادمیکنی ؟ هیچ ‌قید استفهام واستفهام مجارا مفیدنفی یعنی‌یاد نمیکنی ۔ از لحاظ 


دستوری دیاد» هسندا أيه ۰ «ت» ضمیر متصل مفعو لی» 2 می‌آید € هستث ۰ 


۵ - چندانکه : هرقدر که. شبه حرف ربط - محروم : بی‌بهره 
گردانیده » اسم مفعول از حرمان ` ۷- میدر : آسان گردانیده 


بيه در صفحد بعد 


دراخلاق درویغان PY‏ 


مود اهل و > جه در رویو چهدرقفا؟ 1 جنان کز بست 
عیب گیر ند و پیشت بیش‌هیر ند .۲ 
در برابر , چو گوسند سلیم" در قفا همچو گر گیمر دم‌خواد 
4 
هر که عیب د گران پیش تو آورد و شمرد" 
کان » عیب توپیشد گران‌خواهد برد 
حکایت (۵) 


دی رم 2 ۸ 
تنی‌جندازرو ند گان متفق سباحت بودند وشريك ر نجوراحت. 


بقیه ازصفحة پیش 

۸- مقام: بفتح اول پایگاء .منز لت.اسم‌مکان اذهصدرقيام بمعنی پر خاستن 
معنی بیت: دسیدن بپایگاه‌مردان حق‌برای :و آسان نیست چه تو پایاران‌خویش 
هم سرسئیزه ودشمنی‌داری: - «کی» قیداستة‌ام و استفهام‌مجازآمفید نفی. 

۱ - اهل‌صنا : پا کدل » صافی‌ضم‌یر» صفت سا خته‌شده از تر کیب‌اضافی » 
صفت جانشین موصوف ‏ صفا : پاكشدن ۔ اهل : شایسته » صاحب ؛ اکن , 
کس و خویش ۲ - قفا : پفنح اول پس و دنبال » پس سرو گردن 

۳ - معنی‌چندجمله احير : دوستی ,اران پا کدل خواه در برابر خواه 
در پشت بر یکان است و چنان نیست که درغیاب تو بر تو خرده گیر ند و در 


حور سخت بر خی‌جا نت‌شو ندوقر با نت گرد ند ۴ - سليم : بفتح اول 
بی آزار و بی گز ند.وساده‌دل ۰ صفت گوسپند ۵ - شمرد : بیان کرد 
ويك ك بحساب و شمار آورد ۶ - بیگمان : بیئین 4 قفا کید 
برای «خواهد برد» ۷ رو دگان : سالکان » دهروان؛ صوفیان 


۸ حه متفق سیا حت : همراه و ساژوار درجها نگردی > اضافه شبه فعل 
(متفق) بمفعول (سیاحت). متفق : اسم فاعل از اتفاق به‌عنی‌باهم‌دیگرسازواری 
نمودن و نزديك گردیدن وباهم یکی‌شدن . سیاحت : بکسر اول سیر کردن و 
جهان‌د يدن . 


۱۳۴۸ باب دوم 


خواست نامرافقت کنم , موافقت" نکردند. گفتم: این‌از کرماخلای" 


ص ٤‏ ۱ 
بزد گان‌بدیع است روی‌ازمصاحت‌مسکنان" تافتن" وفایدهو بر کت" 


دریع داشتن ۰ که‌من در نفس خویش" این قددت وسرعت می‌شناسم 
که درخدمت مردان یارشاطر" باشم نه بارخاطر ' 


ا اکن زا کب المواشی 


اسعی لکم و اواشی" 
یکی زان کر E‏ دل ET‏ 


۱ - مر افقت : بطم اول با کسی همراهی کردن؛ مصدر باب مقاعله است 
که درفادسی تای آخر آن کشیده نوشته مشود و بتافظ درمیاً بد. 

۲ - موافعت: مازواری کردن ووفاق ۳ - کرم خلاق,زر گان 
گذشت و جوانمردی که در خوی وسرشت بز ر گواران‌است. کرم اخلاق :ءضاف 
و مطاف اليه » اضافه برای تضْمن و ظر قیت مثل صفای باطن يع ی صفائی که 
در باطن است ¥ بدیع : : بفتح‌اول فو بیدا 9 و ادد » بهعنیاسم 
مفعول وفاعل هردو آمده است: ۵- مصاحبت مسکینان: «منشبنی‌ضمیغان 
ودرویشان وفتیر ان اضافةٌ شبه‌فمل بمثعول ۶ روی‌تافت: اعرا کردن 

۷- بر کت : بفتح 'ول. ودوم افزایش و نیکبختی ۸- درنفی 

خویش : درذات خود. درنهاد خویش- نفس: بفتح اول وسکون‌دوم‌ذات. جان» 
عین چبزی » روح ٩‏ - بارشاطر : دفیق چالاك وجابکد.ت. 
۰- بارخاطر: غم دل .معنی‌جمله‌های! خیر : از گذشت وجوانه‌ردی که درخوی 
بزر گواران است شگفت میاید که از همنشینی ضعیفان و بیچار گان اءراض 
کنند واز بل دودونعمت میت خود مضایعه فر ما یند جه من‌در خود این توان 
وچالاکی + ہی بينم که درجاکر ی ومللازمت نیکمردان پاری <ابك باشم نه‌پار ی 
بردل ۔ درا نحا م راد ازیزر گان همین + لی‌جند ازرو ندگان» ۱ ات 

Aa درڊر ی نسخه‌ها « ام ال » بجا یدام کن » ول یدای« کم‎ -١ 
وصحیح بحکم وزن‌شروقواعد نحو نیز همین‌است. اينك معنی‌بیت:۱ گر من نت ون‎ 
ê سوا ی اذملازمان (همراهان) تو بام » بغاشیه کڈ یتو پیش توانم‎ 
اینجا پوشش زین غاشیه کش یاغاشیه‌دار : هر دی که زین پوش پردوش اندازد‎ 
ودرر کاب بزر گان‌برود وجون آن بزر گگ‌ازاس‌فرود آید.وی بر زین غاشیه کشد‎ 


دراخلاق درویشان ۴۹ 


درین روزهادزدی بسورت درویشان‌بر آمده." خوددا درساك" صحبت 
ما منتظم کرد" . 
جه دا نند مردم که‌در خانه کست؛؟ نو سنده دا ند که درنامه چست 
و از آنجا که سالامت حال“ درو یشان است گمان فضولش" نردند و 
بیادی قبولش کردند . 

صودتِ حال عادفان . دلق" است 


این قدد بس , جو دوی درخلق است 


۱ صورت درویشان بر آمده : صفت هر کب برای دزد ٠‏ درویش‌نماو 


درهیات درو :دان e‏ ساك اتن اول وسکون دوم رشته _ لك 
صحيت : ردنه دوستی ۰ تشه دریج ۰ اضافه بیانی ۳ - منتظم : 


بضم اول وسکون دوم وفتح دوم و کسر چهارم راست گردیده و آراسته ۰ اسم 
فاعل ازانتطام مصدر باب افتعال » دراصل بمعنی در رشته کشیدن چیزی است 
بتر تیب نیکو - «عنی جمله : حودرا برشت دوستی ما پیوست . 

۴ - سلامت حال : ساز گاری وی وساده دلی ۔ تلامت : ساز گاری 
می‌عیبی ۰ بی گز ندی - حال : آنچه آد‌ی برآن است., گشت هر چیز ک : وقت 
که تودر آن هستی - معنی‌جمله ۰ درویشان باز گاری خوی خود یابساده‌دلی 
خویش وی دا پذیرفتند و گمان ناموافتی ونابکاری (فضول) بدو نبردند. 

۵ - فضول :۰ بصم اول جمم فطل و فضل بمعنی فزونی و بقیه است ولی 
درعر بی وفازسی گاه فضول را يك اسم مفرد حساب‌کردهآن را بمعتی «چیزی 
که در آن هيچ‌دودی وخیری نیست» بکار برده‌اند . درعر بی فضولی ( = فضول 
دی ندیت) بکسی‌اطلاق میشرد که باین گو نه کارهای‌ناسودمند و باوهمبپر دازد. 
در قارسی باين کس بیشتر بلفضول میگفتند ولی امروزه فضول گویند و کارش‌را 
فضولی نامند. سنائی فرماید : 

لستولی سال کردی از وی چیست این‌خانه شش بست وسهپی 
+ - دلق بفتح اول و سکون دوم پثمینۀ درویشان , جامةٌ مرقع ۰ 


بەيه درصفحةً بعد 


۱-۳ باب دوم 


در عمل کوش وهر چه خواهی پوش 
تاج بر سر نه و علم بر دوش 
9 نیت مهد رشان اشوین 
ر میخنث " سلاح جنگ جسود؟ 
روری تابش رفته بودیم وشبا نگه تا شا کا 
بی توفیق " ابریق" دفیق برداشت که" بطپادت میرود و" بغارت 
میرفت . 
پارسا پین که خرقه در بر کرد 
جاماٌ کمه را جل خر کرد" 


#۳ در صفحهً بیش 
خرفه › این کلم درعربی بان معنی دیسده یامد . 
۱ - قرّا کند: بفتح اول و کژاغند و کژآ گند: خفتان. جامه‌ای که درون آن را 
ا دند وروزجنگ مییوشیدند - کژ: قسمیا بر یشم معرب 
آنقز ۲ O E‏ بضم اول وفتح دوم وتشدید سوم مفتوح مجازا 
بمعنی نامرد ناتوان وستت » اسم مفعول از تخنیث : خم‌دادن ودوتا گرداندن 
معنی بیتها . پشمینه‌ای که صوفی مبپوشد نشان ظاهری وثعار اوست ودر 
. نکوهش وی همین کافی است که بخرقه بس کند و برای ریاروی دل بمخلوق 
دارد ولی آنکه رویدل بخالق کند و درحس‌عمل بکوشد هرجه بتن کند خرقه 
درویشی است وسیرت وی یرت درویشان | گر جه کلاه سلطنت بسر نهدودر فش 
سالاری بدست گیرد. چنانکه خفنان تبرد را هم ,هلوان بايد بیوشد و گر نه‌ساز 
جنگ نامرد ناتوان را سودی ندهد و بکار نيا ید - استفهاغ‌مجاز] مفید نفی‌است 


۳ _ حصار : بک راول دژ ۴ که : حرف ربط بمعنی ناگهان 
برای مقاجاء ۵- دزد بی‌توفیق : موصوف وصفت . دزدی که بسبب 
سیهکاری و آلود گی توفیق نیکی‌کردن ندارد - توفیق : کسی را برکاری نيك 
دست دادن ۶ -ابریق : بکسراول وسکون دوم معرب آبر یز بمعنی 
آفتا په ۷ که : حرف ربط برای تفسیر » یمنی 3-۸4 : 


بقیه در صفحه بعد 


دراخلاق درویغان 10۱ 


۲ 1 ۲ ۲ 

چندانکه' ارنظردرویشان غاب شد ؛ پیرجی بررفت و درجی 
بدزدید . تا روز روشن شد . آن تارك" اش راه رقته بود و رققان 
بی گناه‌خفته. بامدادان‌همه را بقلعه در آوردند و بزد ندو بز ندان کردند 
8 ت 2 و 
مه ۰ 1 ۷ 8 
از آن تاريخ" » ترك صحبت" گفتیم وطریق عزلت" گرفتیم والسلامة 


- 6 هس 


نه که را منزلت ماند نه را 
شنیدستی"' که گاوی در علف خوار*" 
ببالاید" همه گاوان ده را 


بقیه ازصفحهٌ پیش 
حرف ربط پرای‌استدراگ بمعنی ولی 4 جل: بضم اول بوشش ۱ معنی 
پیت ۰ زاهد نما را بنگر که پشمپنۀ زاهدان بتن کرنه و جامهٌ مقدسی دا که 
سزاوار روپوش کمبه گشتن بود برپیکر خر(باستماده مراد پیکر خود) پوشید 
۱- چندانکه : همینکه ۲ درج : بضماول صندوقچه پیر ایه 
وجواهر ۰۳ تاريك: دزد تاريك دل سفت جا نشین مو صوف ۴ مبلغ: 
مقدار ۵ - تاریخ : وقت, سالماه وسالمه. ماهرور وماهروزه ۶ ترك 
صحبت : مضاف ومضاف‌الیه. اضافه جز ئی اذفعل مر کب «ترك گفتيم ۰ بمفعول 


آن (صحبت) ۷ ۔ طریق عزلت : راه دوری و گوشه نشینی ۰ تشبیه 
صریح. اضافةٌ بیانی ۸ - معنی‌جمله : تندرستی وبی گز ندی و دهایش 


درتنهاگی است . 
ناصر خسرو فرماید : 
تنها بسیار به از يار بد یارترا بس‌دل‌هغرار خویش 
٩‏ - قوم : گرده ۰ - بیدانشی کرد : کار خلاف دانش کرد 
۱ - که : پکسراول وهای ملفوظ در آخر خرد . کوچك 
۲ - مه : پکراول وهای مافوظ در آخر بزرگی ۳ - شنیدستی : 
شنیده‌ای » لهجه‌ایست در ماضی نقلی که و است» در آن پیش از ضمایر متصل 


بقیه در صفح يعد 


10۲ پاب دوم 


م 


گفتم : سباس‌ومنت خدای‌را › عزوحل" ,که‌ازبر کت درویشان 
محروم تماتدم : گرچه بصورت" ازصحبت وحید" افتادم . بدین‌عکایت 
که گفتی‌مستفید" گشتم وامثال مرا همه عمراين نصیحت بکار آید . 
بىك ناتراشده" در محلمّی 
۱ بر نجد دل هوشمندان بسی" 
اگر ب رکه" ای پر کنند از گلاب 
سگی در وی افتد کند منجلاب" 


بقیه ازصفحهٌ پیش 


فاعلی افزوده میشد ۱۴ علف خوار : علف چر » مرتع » چراگاه, 
ادم مکان , تر کیب شده ازعلف (اسم) + خوار (صورت فعل امر ازخواردن 
= خوردن) ۵ - بیالاید : آلوده کند , مصدر آن‌آلاگدن . معنی 


بیت : چون از گروهی یکتن کار بیخردانه کرد دیگر آبروئی برای خرد و 
بزر گ آن‌قوم برجای نمی‌ماند؛ مگر نشنیده‌ای که یك گاو بیمار درجراگاه 
ماي آلود گی همه گاوان ده «یشود 

۱ عزوجل: دوحمله‌است موّول بصفت بمعنی‌تو انا وبزرگت؛ نگاه کنید به صفحه۳ 
بخش‌یکم ۲- بصورت: بظاهر ‏ ۳ وحید : بفتح اول تنها و یکنا و یگانه 
صفت مشبهه از دحدت بمعنی‌تنها ویکتا ماندن ۴ - متتفيد : بضم اول و 
سکون دوم و فح سوم فایده گیر بهره یاب ۰ اسم فاعل ازاستفاده ‏ خلاصة 
معنی جمله‌های |خیر : سیاس یزدان تواناو بزرگ را باد که از فیض‌همت و خیر 
صوفیان بی‌بهر » نگشتم هر چند بظاهر از همنشینی آنان فرد افتادم. 

۵ - ناتراشیده : نا پیراسنه خوی , بی ادب » صفت جانشین موصوف » صفت 


مفعولی تر کیب یافته اذنا (پیشو ندنفی) + تراشید (صورت فمل ماضی) +4 


» ( بسوند صفت مفعو ی ) ۶ ۔ هوشمندان بسی: بسی هوشمندان » بی 
صفت هوشمتدان ۷ - بر که : پکراول آفکش . تالاب ۰ استخر 


۸ - منجلاب : بهاح اول و سکون دوم وفتح سوم پار گین :۰ آب دد پو 
و گندیده ۰ گودالی که آبهای چر کین در آن گرد آید ۔ »عنی دوبیت : حور 


- » هة 
بهيةه در فحه بعل 


دراخلاق در ویشان ۱۳ 


حکایت (۱), , 
زاهدی" فان بادشاهی بود . حون بطعام پنشستند › 8 از 
آن خورد که !رادت" او بود وجون يمار برخاستند" بیش از آن کرد 
که عادت آو , تان صلاحست"* درحق اوزیادت کند ۲ 
ترسم" » نرسی بکعبه ای اعرابی" 
کین ده که تو میروی بتر کستانست" 
a A‏ و ا 
جون بمقام خویش امد , سفره خواست تاتناولی کند. سر ی 
صاحب فراست "داشت. گفت : 


بقیه ازصفحهً بیش 

یکنن وی نا , مراسته درانجمن مايه رانجش ارف از دانایان خواهد 

شد جنا نکه فرواقنادن باك رکه در آبگیری‌پراز گلاب آن راپار گین خواهد کرد 
۱ زاهد : پرهیز گار , عا بد . تارك دنا ۰ دراینجا مراد شخصی است 


بصورت زاهد ۲-ارادت : خواست و همیل . ۳. بر‌خاستند 
قیأم کرد ند ٤۔‏ ظن ملاعیت : گمان نیکی و نیکوکاری - صلاحیت : 
بفتح او د بی‌تشدید ياء بمعتی نیکیو نيك گشتن ¿ وشایستگی ۵ - تر سم : 


پمعنی یقن دادم بکاردفته واين روش معروف است‌که برای مزید تا کید امس 
جازم را درممرض شك و تردید قرار دهند . ۶ اعرابی : تازی 
صحرانشین جمع آن درعر بی‌اعر اب اشت. , درفارسی گاه برای نکره ساختن 
یای و حدت بر آن افزود» اعرابئی گفته‌ا ند و گاه برءایت تخفیف یای وحدت 
را حذف کرده‌اند , سعدی در حکایئی ازیاب هفتم میفرماید : « اعرابیی را 
دیدم...»آنوری فرهاید: 
بروز گارملکشه عرابثی حج رو ۰ گر ببار گهش رفت ازتضا گه‌بار 

۷ «عنی‌بیت : ای تازي صحرانشین بیگمان توبخانهٌ خدا راه نخواهی 
برد چه این طری که تودر پیش گررفنه‌ای بتر کستان هیر سد نه‌یکعبه. 
۸ - مقام : بفتح اول جای اقامت ۹ 9 : بفتح اول وضم‌جهادم 


بقیه در صفح بعد 


۱۴ ۱ : پاب دوم 
ای‌بدر؛ بادری" › بمجلس سلطان در" > طعام نحوردی ؟ گفت : 
در نظرایشان جصری نخوردم که پکار آید. گفت : نمازرا هم قضا کن" 
که چبزی نکردی که بکاد آید . 
ای هنرها گرفته بر کف دست 
عیبپا بر گرفنه دير بغل 
تا چه خواهی خریدن ای مفرود 
دوز درم‌اند گی بسیم دغل 


٤ 


حکایت (۷) 


یاد دارم" که درایام طفولیت متعشد" بود می" و شب خیز' و 


بقيه ازصفحهةً بش 
گرفتن مصدر باب تفاعل تناولی‌کند : خوداکی بر گیرد و بخورد. 
۰ فراست : بکسر اول تبزفهمی ۰ دانستن بندان وازروی علائم. 
۱ - باری : سخن کوتاه ؛ القصه » شبه حرف ر بط ۲ - در : حرق 
اضافهٌ تا کیدی است که پس اذاسم مصدر پحرفهای اضافه « به, در برء» آورده 
میشود » بمجاس سلطان در یعنی در انجمن شاه ۳ - قضاکن : 
بجای آر. بگز اد ۴ - دغل . بفتح اول و دوم ناسره ۰ قلب ۔ معنی 
دوبیت: ای کها ندك خوبیوفضیلت خوبشتن‌دا آشکار کرده وزشتیو نتص‌بسیارت 
را در پرده نهفنه‌ای ؛ تمیدانم ای‌فر یفته نادان. در روز بیچار گی که پرده از 
معایبت فروافند بااین سیم ناسره در بازار آن جهان چه‌توانی خرید یعنی‌یقین 
دارم که تهیدست بره‌یگردی ۵ - یاددارم : درخاطردارم » «یاده از 
لاط دستوری دراینجاواستگی قیدی دارد په فعل «دارم» ۶ ایام 
طفولیت : روز گار کود کی . طفولیت و طفولت هرده بضم اول بممنی کودکی 
طفلی ؛ خردی ۷ - متعبد : یسم اول و فتح دوم ر سوم و تشدید 
۰ چهارم مکسور بسیار عبادتکار: اسم فاعل اژه‌صدر تعبد ۸ - بودمی : 


.- ۰ ‌ 
بعية در صفحه بمد 


دراخلاق درویشان ۱۵0 
- ۶-0 ۰ 

مولع زهد و پرهیز . شبی" در خدمت پر" « رحمةالله عليه تشن 

بودم و" همه ش" دیده بر هم نبسته و مصحف عزیز ۱۷ 

طایفه‌ای گرد ما خفته . پدر را گفتم : از اینان یکی سر بر نمی‌دارد که 

دو گانیی" بگزارد" . چنان‌خواب غفلت برده‌اند " که گوگی نحفته‌اند 

که مردها ند . گفت: جان پدر » تو نیزا گر انی به از آن که در 


بيه ازصفحه پیش 
می‌بودم » ماضی استمراری 4 - شب خیز : کسی که برای عبادت 
شبا نگاه بر خیزد».صفت مر کب دارای معنی فاعلی- شب متمم قبدی‌است بر ای خیز 
۱ - مولع زهد و پر هیین : آزمند کرده بر پارسائی و تقوی ۔ مولع 
زهد : صفت مر کب مفعو لی , «زهده وایستگی مغعولی دارد به‌مو لم - مولع: 
بضم اول و سکرن دوم و فتح سوم اسم مفمول از ايلاع مصدر پاب افءال پمعثی 


La ll‏ ۴ - شبی : شب ی وحدت 
مفید تذکیر ۳ در خدمت پدر : درنزد پدر- «درخدمت پدر» دراصل 
بمعنی پچا کری پدر وبکنایه پممتی در نزد پدریا پیش پدر است 

۴ - .نی جمله . بخشایش خدای بروی باد » جمله دءائی ۵ 9 : 
واوحالیه است دجمله‌بمد آن جملهٌ حالیه است ۶ همه شب : از آغاز 
تاپایان شب . شب بتمام ۷ ۔ مصحف عزیز : قر آن گرامی وارجمند 


مصحف : نم اول وسکون دوم وفتح سوم کتاب یا کراسه( بضم‌اول) عموماوقر آن 
خصوصاً » معنی تحت‌اللفظی آن را جامع نوشته‌ها یاکتابها یا چیزی‌که در آن 
کنابها و نامه‌ها فراهم آمده‌است ضبط کرده‌اند ۸ دو گانه: کنایه از 
دور کمت نماز ‏ دو گانیی = دوگانه ی وحدت ينی يك نماز دو دکعتی 
بامدادی 4 بگزارد : بجای‌آورد » ادا کند ۰ خواب 
غفلت پرده: ربوده خواب بیخبری » صفت مر کب مغمولی- «اند» بمه‌نی‌هسنند 
رابطه جمم یا قعل ر بطی که : بلکه » حرف ربط برای‌اضراب 
یعنی عدول ازحکمی بحکم دیگر ۲ بخفتی : بخسبی. فمل‌مضار ع 
شرطی دوم شخص مفرد ۰ تر کیب بافته‌اند از بەتا کید + خفت (صورت فءل 
اهر) 4ی (ضمیرمتصل) »در آن خفتیدن. 

پقهه دد صفحاٌ بمه 


۱5۹ باب دوم 
E‏ ۱ 
نسند مدعی" جز خویشتن را 
کد دارد پردة پندار " در پش 
گرت چشم خدا پینی بېخشند 
تبینی هیچ کس عاجزتر ار خویش 
حکارت (۸) 


یکی‌دااذبز ر گان‌بمحنلی| ندر همی‌ستو د ذد ودراوصاف جمد لش ° 
مبالغه می کردند ا بر آورد و گفت : من آنم که من دانم " ۲ 


بعیه ازصفحه پیش 
وفعل امر آن «بخفت» است جنا نکه دعدی در بوستان میفرما ید : 

سر بجه بامادر خویش گفت لش از رفت ن آخرذمانی رخفت 

۱ - درپوستین خاق افتی: بکنایه مرا:عیب جوئیو غیبت وزشه.اداست .. 
معنی‌جند حملة اخیر : بیدر گفتم : ازاینهایکی‌سر از خواب بر نمیکند که‌دور کمت 
نماز بامدادی بحای آورد , جنان ربوده خواب بیخیری باشند که پنداری 
مود گانتن. نه خفتگان . پدر گفت : جان من تو نرا گن بخواب فرو روی ۰ 
بهثراز آ نست که بنکوهش مردم زبان گشائی و بغیبت وزشتاد پردازی 

۲ - مدعی: اس‌فاعل‌ازادعاء دراینجا بمعنی گزافه گوی ولاف زن‌است . 

۳ - پرده پندار : حجاب گمان باطل, تشبیه صر یح, اضافةٌ بیانی- معنی 
دوبیت : گزافه گوی ولاف‌زن حز خود کس را بکس‌نشمارد ۽ جه حجاب تيرءٌ 
گمان باطل در پیش چشم آویخته دارد : اگر بتو دید نهان پین حعیعت - 
شنای بدهند » بنده‌ای درمانده ترازخود درجهان نتوانی پافت ۴ 
بمحفلی اندر : درانجمنی ۔ «اندر» حرف اضاأْفهٌ تا کیدی ۔ محفل : بفتح اول 
وسکون دوم و کرسوم اسم مکان ؛ گردآمه نگاه ازمصدر حفل (بفئح اول و 


سکون دوم) ۵ ۔ اوتأف جمیل : صفتهای نيك - اوصاف بفتح اول 
حمم وصف دوصف بمعنی بیان حال كردن ۶ مبالفه : افزو نی‌نمودن 


یه در صفحةٌ بعد 


دراخلاق درویشان ۱۷ 


م مه ت O‏ ای ۳ 


کفیت اذی یا من يعد محاسنی 


علانیتی هدا ولم تدر مابطن 
٩ ۳‏ 
شخصم" بچشمعا لمبان‌خوب منظ " ست 
۱ وز خبث باطنم" سر خجلت" فتاده پیش 
عاوس‌را بنقش‌ونگار ی که‌هست" خلق 
تحسین کنند واو خجل از پای‌زشت‌خویش 
حکایت )٩(‏ 
یکی از صلحاي" لمنان" کی مقامات او "دردیارعرب هذ کور 


بقیه ازصفحه بیش 
و سمی بلیغ کردن ۰ ۷ معنی چند جمله اخیر : سر برداشت و گفت : 
من‌آنم که خویشتن ۳ خودمی‌شناسم ودیگران از نقایس من بیخیر ند. 

۱ - ممنی بیت عربی : ای که خوبیهای مرا يكايك میشمادی » بیش‌مرا 
میازار ( آنچه مرا آزردی بس است). آشکارماینست که تومی بینیو لی اذ نها نم 
چیزی نمیدانی - «بطن» فعل ماضی است ومبنی برفتح ودر ایئجا حرف آ خر 
آن بذرورت شعری ساکن خوانده میشود ۲ شخص : پیکر و کالبد 
مردم ۳- خوب «نظر : خوش دیدار ۰ صفت تر کیبیازخوب (صفت) 
+ منظر(اس) ۔ منظر : بفتح اول دسکون دوم‌وفتح سوم دیدن وجای‌نگر یستن 
روی‌وچهره. هم مصدر میمی است هم اسم مکان ۴ خبث باطن :: 
پلیدی درون و نوان ۵ - خجلت : بکسراول وخجالت بکسر اول 
شرمند گی» این‌دواسم ازمصدر ءربی‌خجل (بفتح اول ودوم) که بمعنی‌شرمگین 
شدن است بتصرف زبان فادسی‌ساخته شده . صفت آن خجل بمعنی‌شرمنده بفتح 
اول و کسردوم است ۶ ناش ونگاری که هست : یمنی با نقشو نگاری 
که اورا هست - « که» موصول - «هست» جملهٌ صله‌است که بتأویل صفت مير ود 
برای «نقش ونگاد» ۔ معنی بیتها: پیکرم بدیده جها نیان‌خوش دیدار استولی 
از پلیدی نهان سرافکنده‌ام , چنانکه طاوی دا مردم بز میائی پروبال نگادین 
می‌ستایند ولی اواز ذشتی بای خود شرمسارست . 

پقیه در سفحه بمه 


۱3۸ باب دوم 


۲ ۰ ا 3 
بود و کرامات" مشپور" ,بجامع دمشق" در آمدوبر کناربر که کلاسه 
طهارت می‌ساخت" ؛ پایش لو ق درافتاد و بمشقت از آن 


بقیه ازصفحهٌ پیش 

۷ - ملحا : بضم اول وفتح دوم نیکان جمع صااح نیکوکارو نيك ۔ «از 
صلحاء وابستهٌ اخافی ( = حرف اضافه + اسم) است که « متمم » با « صفت 
گونه» ایست برای دیکی RE‏ مراد ازصاحا دراینجا عارفان است. 
۸ - لینان : بضم اول نام کوهی است در ام نزديك جبل عامل که مسکن ففرا 


(درویشان) است ( آنند راج) ٩‏ که : موصول و جملهةٌ پس از آن 
بتآویل صفت میر دد برای «یکی‌ازصلحای لبنان» ۰ مقامات او : 


بلند پایگیها و کار های بنام وی - مقامات : بفتح اول جمم مقام که در 
اصل بمعنی‌جای ابستادن است و بمعنی‌جاهومثزلت ومرتبه و درجه وباصطلاح 
عرفا اقامت بنده در عیادت در آغار نلوك بدرجه‌ای که بان توسل کرده است 
(فر‌هنگ نفیسی) درصفحهةٌ ۱۲۹ کاله ودمنه تمحیح میئوی‌آمده : پرسبد که 
عوحب چیست ؟ گفت : کشتن شنز به و یاد کردن مقامات مشهور ومآثرمتکود 


که در خدهت من داشت. ۱ - دیارعرب: سرزمینهای تازیان - دیار 
بکسراول دراصل جمحد ار بمهنی خانه است ولی بعلاقةً جزء وکل برسرزمین 
وشهر و کشور اطلاق میشود ۱ ۔ کرامات : بفتح اول جمم کرامت 


کارهای خارق عادت که بر دست او لاء (دوستان‌حق) صورت پذیرد. 
۲ - مشهرر : آشکار وشناخته . اسم مفعول ازشهرت . «بود» فعل ربطی‌پارا بطه 
ازجماةٌ معطوف بقرینهٌ جملهٌ معطوف عليه حذف شده ۳ ۔ جامم دمشق: 
مسجد ( = مز کت) أدیتة دمشق - دمشق بر اول وفتح ددم بایکراول و دوم 
شهر بزر گ وپایتخت شام ۱سوریه) ‏ ۴ بر که کلاسه: حو‌یا آبگیر کلاسه 
اضافهٌ بیانی حوض معروف بکلاسه ۔ راجم به کلمه کلاسه که بفتح اول و تشدید 
لام‌خوانده میشود درصفحه ۲۵۵ رحله اپن جبیر تحقیق دکثر حسین نصار جاپ 
مصر سخنی بدین مسمون آمده است : «درجا تب شما ای محن‌جامع دری بز ر گگ 
است که بفدای مسجد بزر گه باز میشود دروسط این مسجد ساحتی گشاده 
است ودر آن حوشی است بز رگ ازمر مر که آب بیو سته از کاسه‌ای بزر گە هشت 
گوشه اذمر»ر سفید در آن روان‌است واین کاءةٌ بزرگ دروسط حوض‌بر بالای 
ستو نی سوراخ دار نهاده است و آب ازاين ستون تادرون کاسه مرهر میرود و 
بقیه درصفحة بعد 


دراخلاق درویشان ۱6۹ 


ع 0 ۰ ۰ 
حایکد حالاص‌یافت. جون ار نمار پر داختند! یکی اراسان گفت: 
سے 8 
م‌ وی هست :۱ راحازت" E : 5 e‏ حسەت 


۷ 5 ۳ ۸ 
گفت: یادد اد رم که شيخ" دررو ی دریای مغرب بر فتء #دمش د تشد 


ف 
امرور حد حالت دود کد د درین قامتی " ان از هاااد جبزی نما ند؟شیخ 


.انددین فکرت فر ورفت ویس ازتأمل او ند ربر آهه رد و گفت: 


بقیه از صفحهٌ پیش 
این جایگاه به کلاهه معروف است . 

۵ بت می ننا حت : وضومیساخت یاوت‌ومیگرفت - طهارت: بفتح 
اول درعربی یعنی پاکی و درفادسی بمتی دضووپا کی و ویزگی . 

۶ 0 برای نگهداری آب در ذمین ساخته شود . 

۰۱ - از نماز بپرداختند : از نمازفراغت یافتند ۲ - اصحاب: 
رادان جمع صاحب ۳- مشکل : بم اول وسکون دوم و کسر کاف. 
اسم فاعل از اشکال, پیچیده ودشوار و پنهان » صفت جانشین موصوف یعنی 
مسا له دشوار ۔ مشکل درجمله مسندالیه - «مرا هست» مسند و رابطه . 

_ اجازت و اجازه : دستوری » مصدر باب افعال ‏ «اگر اجازت 

بر سید نست» جملة شرط است و جملة جزا «پبر سم » برءایت فصاحت و بلاغت 
حذف شده ۵ - آن : مسند اليه ۔ چیست ؛ مسند و دابطه. 

۶ - شيخ : لقبی بوده است برای عارفان بزرگه و راهنمایان طر یقت 
و بزر گان دين » مهتر » خواجه . ین ۷ - دریای مغرب : دریای 
روم. بحر فرنگ رجوع شود به «مجم‌البلدان یاقوت ذیل «بحرالءغرب » 

۸- قدم : با Kî‏ جه‌حالت بود: جه روی‌داد «جه‌حالت »مسندالیه - «بوده 
مسند ورابطه - دبود» در اینجا فعل خاص است و بمعنی واقم شد و روی داد 

۰ قامت : ود وبالا - دد این قامتی آب : دراین يك فد ان دیف 
در قامتی برای وحدت است یعنی يك قامت آب ‏ هنی جمله های اخیر : 
مرید گفت: بخاطردارم که شیخبکرامت از آب دریای‌مفرب گذاره کرد وپایش 
نم‌نگرفت » امروز چه‌پیش آمدکه دريك قد آب بمرگ نزديك شد. 

۱ فکرت : بکسراول وسکون دوم وفتح سوم فکر واندیشه. 


بقیه درصفحه یمد 


۷۱۹ باب دوم 


Sol 7۳ 


نشنبده‌ای که خواجۀ عالم علبهالسلامگفت : لی مح الله وقت 


موی م لم س م قرو ۵ 
بسعنیی فيه ملك مقرب انبی‌مرسل" .و نگفت: E‏ ؟ وقتی 
٩ ۱‏ - ۳ 
ی ی کل وکال ی ود یگروقت‌باحفصه" 
وزینب" در ساختی . مشاهدة الابراد بين انجلی والاستتار" . می‌نمایند 


س س ت 


بقیه ازصفحه پیش 

: تامل . اندیشیدن درعاقبت کارها ۲ زرف اندیشی - تأمل بسیار‎ N: 
ند غ بسیار , موصوف و صفت‎ | 

› خواجة عالم : سرور جهان یا سرور کائنات . اضافةٌ تخصیصی‎ ١ 
ازالقاب محمد رسولالله. گاه بتنهاگیه خواجه» بدون‌اضافه بهعا لم نیز گفته شده‎ 
است ۲ - معنی سخن نبوی : مرا با خدای یکتا وقتی است که راه‎ 
نمی‌یابد بان حال من نه فرشتۀ ویژه و نه پیام آور فرستادء حق . یمنی بآن‎ 
معام کس در این حال بمن نیارد دسید چنانکه مولوی ازذبان آن حصرت در‎ 
خطاب بجبرئیل میفرماید : گفت جبریلا برا ندر پیم گفت رو رو من‌حریف‎ 
تو نیم يا مراد این" باشد که در مقام قرب » محمد که نبی‌مر‌سل است خودهم‎ 
نمي گنجدیمنی‌همه او (خدا) است» چه درمقام‌یکا نگی‌دو گانگی محالست معنی‎ 
را تست رود کی دا دز‎ 

۳ ۔ و نگفت علی‌الدوام : ولی نفرمود پیوسته ‏ «و» حرف ربط برای 


استدراك یعتی رقع تسوهم معادل ولی ۴ وقتی چنین : چنین وقتی 
«جنین» صفت ‏ «9فت» موصوف ۱ ۵ - جبر گیل . بکنر اول دسکون 


دوم و کسر سوم نام فرشتة وحی , ازلحاظ لنوی بمعنی بندة خدا » بفادسی 
بجبرئیل بیشتر سروش گفته میشد حافظ فرماید : 
تا نگر دی آشنازین پرده دمزی نشنوی گوش نامحرم نباشد جای‌پیفام‌سروش 
۶ - میکائیل و میکال : نام فرشتة روزی دسان ۷ حفصه: 
بفتح اول و سکون دوم نام همسر پیامبر اسلام است که دختر عمر خطاب بود 
۸ - زینب : بفتح اول دسکون دوم وفتح سوم نام زوجهٌ دیگر‌حضرت 
رسول ‏ معنی جمله‌های اخیر : دراین دم که بدان اشارت کرد پروای جبرگیل 
ومیکائیل نداشت ت و در دم دیگر با همسران خود حفصه و زینب ساز گاریمۍ. 
نمودو خوش میگفت و می‌شنود 4- معنی جمله عربی:دیدار(مشاهده) 
و مماینةٌ نیکان میان آشکاری (تجلی) و پوشید گي (سر) است. 


دراخلاق درو یغاد ۱۳5 
1 

ومیر بایند 
دیدار می نما ئی و بر هیر ی 


بارار خویش وآ تش ماتیز می کنی 


O0 2‏ 
م م2 0 مه ۹ e‏ ت 
اشاهى من اوی بغىروسلة 
۹ 
و و so‏ مد 
EP‏ 
۱ ۱ 
حکایت (۱۰) 


یکی پرسید از آن گم کرده فرزند 

وشن کو ی تن 
ز مصرش بوی پیراهن شنیدی 

چرا در چاء کنماش؛ ندیدی 
بگفت احوال ما برق حپانست" 

دمی" پیدا و دیگر دم نپانست . 


۱ - معنی جمله : پسردگیان عالم بالاگاه بی‌برده روی مینمایند و دل 
عارف رامیر بایند و گاه رخ‌مپپوشند ووی را بجدائی‌دجار میداد ند یعنی‌عارفان 
گاه گر فتار قبضند و گاه درحال بسط. 

۲ معنی بیت : رخ نشان‌میدهی وازما دوری میکنی ‏ بازار حسن‌خود 
گرم و آتش اشتیاق در دل ماافروخته میداری ۳ معنی‌بیت عر بی : کسی 
راکه دوست دارم بی‌هیچ واسطه ودستاویز می بینم » پس حالی‌بمن دست میدهد 
که راه خود داگم میکنم(یمنی آن مذاهده و تجلی باستتار بدل میگردد) . 

۴ کنعان : بفتح اول و سکون ثانی سرذمینی را گویندکه زا د گان 


بقیه درصفحه يعك 


۱۲ باب دوم 


ع ۳ 
گبی برطادم اعلسی ,شن 
۲ ۰ ۱۲ 
گبی بر پشت پای حود نینم 
ر درویش در حا بماندی 


5 
٤‏ 
سر دست از دو عالم برفشاندی 


حکایت (۱۱) 

۳9 بعلك" وقتی کامه‌ای" همی گفتم بطریق "es‏ با 
بعیه ازصفح؛ پیش 
کنعان (نام پسرچهارمین حام بن نوح) در آن وطن داشتند میان لبنان ودشت 
سوریه و دشت عرب و دریای متوسط (دریای مغرب) واقع است نگاه کنید به 
صفحة ۷۴۰ قاموی کتاب مقدس ؛ ترجمه و تأ ليف مستر ھا کس امریکا؟ ك 
در معجم لبلدان یاقوت ذیل واژ؛ کنعان آمده‌است که «برخی گویند بین‌جایگاه 
یعقوب در کنعان و یوسف درمصر یکصد فرسخ بود واقامتگاه یموب در نا بلس 
(بضم سوم وچهارم) بود وچاهی که یوسف را در آن افکندند بین‌سنجل (بکس 
اول و سکون دوم و کسر سوم) ونابلس در سمت راست جاده قرارداشت» . 

۵ - برق جهان : آذرخش جهنده » موصوف وصفت 

۶ دم: نفس , زمان » وقت 

۱ - طادم اعلی : بالاخانۂ بلند ۔ طادم: بفتح سوم (-- تادم) خر گاء و 
سراپرده و خانةٌ بلند ۲ - برپشت پای خود نبینیم : پس پای خود را 
نمی بینم » «پشت پا» دراینجا مفعول‌صریح است وه بر» حرف اضافه 

۳ حالی : يك حال » تر کیب شده از حال ای وحدت که در اینجا 
مراد همان حال کشف شهود است و سو ند «ی مفید تعظیم و تعر یف است 

۴ ۔ سردست افشاندن : کنابه از غضب کردن و ترك دادن و دقص و 
رقاصی نمودن باشد شیح دمدی گفته : 


ندانی که شوریده حالان همست جرا برفشانند در رقص دست 
گشاید دری بردل از واردات فشاند در دست بر کائنات 


بقیه درصفحه بعد 


دراخلاق درویغان ۱۹۳ 


۰ 5 ۳ 
حماعتی افسرده" ل و » زره ازعا لم صوزت بعالم معنی سر ده ۰ 
. ۲ ئ ۱ 2 ۰ ۰ 
دیدم که نفسم در نمی گیرد و اتشم درهرم تدر ار نمکند . ددیع 
اب مج 5 ۸ ۰ 
امدم تر پیت ستوران و آینه‌داری" درمحلت کودان ۱ ولیکن درمعنی 


بيه ازصفحهٌ پیش 

این دوبیت نقلست ازصنحهة ۲۳۹۶ ج۳ آنند راج چاپ تهران 
_ در اینجا مراد از« سردست بر فشاندن از دو عالم » ترك هردو جهان گفتن 
است . خلاصهً معنی جند بیت : کسی ازپیر گم گشته فرز ند (یعقوب) بر-ید که 
ای دانا دل دوشن ضمیر تو که بوی پیراهن یوسف دا پیش از دسیدن بکنعان 
از مصر یافتی . چر! از آفکندن وی درچاه کنه‌ان آ گاه نشدی ؟ یمقوب پاسخ 
داد : حال ما چونآذرخشی جهنده است که یکدم نموداد میشود و دمی دیگر 
پاهان میگردد یمنی گاه طایرجان ما بر گنید بربن آشیان میگیرد و هرچه در 
جهان است می‌نگر یم گاھی نیز پس‌پای خود را نمی بینیم . اگر عارف همیشه 
در حال شهود ودیدار حق میمان بترك هردو جهان میگفت و پایة قدرش از 
دو عالم برتر میرفت ۵ - جامم بعليك: مسجدآدينة بعلبك ‏ بعليك : 
بفتح‌اول‌وسکون دوم وفتح سوم و چهاز مد پنجم مشدد نام‌شهری‌است درشام مر کب 
مزجی از دو کلمه بعل (نام بتی) 4 بك(نام کسی که این شهر را بنیاد نهاد) 
و از اسم خود و نام بت نامی براین شهر نهاد (منتهی‌الادب) 

۶ کلمه:سخن ۷ طریق وعظ : روش اندرز گوئی یا پند دادن. 

۱ - افسرده : پژمرده › دل سرد» صفت دای معنی‌فاعلی » تر کیب 
شده ازافسرد (صورت فعل»اضی) + هسوند» صفت جماعت ۲ . دل مرده : 
کوردل و نادان , صفت مر کت . دارای معنی‌فاعلی ۰ حماعت موصوف 

۳۳ ره ازء-الم صورت بعالم معئی بر ده در بند جهان مادی ومحجسوس 
فرومانده و جهان حقیت ومعقول راه نیافته. صفت مر کب, دارای معنیفاعلی 
عطف بردل مرده ‏ واوحرف ءطف دربین صفتها گاه حذف میشود . 

۴ در نمی گیرد : تأ ثیر نمی بخشد . معنی جمله: بی‌بردم که دم من 
اثر نمیکند وسوزم درهیمهُ تردر نمیگیرد بعنی نفس گرم من درطبع سردآنان 
کار گر نمی‌افتد. ۵ - دریغ : اندوه و افسوس و دشوار ۔ و دریغ آمد « 


۳ ۰ ۰ 
یفیه دز صفحه بيعل 


۹۹9۴ باب ددم 


باز بود وساسلة سر" دراز , در معانی این آیت که : و نحن افر 


اليه من حبل الوريدا . سخن‌بجائی رسانیده" که گفتم : 


دوست نزدیکتر از من بمن است 

وینت مشکل" کمن از وی دورم ! 
چکنم با که توان گفت که او 

در کنار E‏ من مپجورم ` 


یه ازصفحه پیش 
مسند, «تر بیت ستوران» مسندالیه ‏ «م» شمیرمتهل مفعولی ۶ - ستور : 
بم اول چار پایان بویژه اسب واستر ۷ -آینه داری: آینه گردانی- 
معنی جملة اخیر : برمن دشواد آمد پرورش آدمی رویان بهیمه طبع و آینه 
گردانی در کوی نابینادلان بی‌بعیرت ۸ - ولیکن: حرف ربط برای 
استدر اد یعنی‌د فع توهم ؛ , صورت دیگر آن‌دولی» است 
١‏ سلسلةٌ سخن: نز نجیر أرشنة سخن» تشبیف صریح,اضافز بماني ۲- بخشی 
است‌از اي٣۱‏ سورة ق: ول خفن لاو نعمماتوشوس به تفس * وحن ارب یه 
من <بل| آورید. وعهانا آدمی را آفر یدیم وبا نچه نفس امار در داش میا افکند 
و تائین میکند آ گاهیم وما از رگه گردن بدو( ادمی) نردیکنريم 
۳ ۔ رسانیده : رسانیده بودم , مأشی بعید. فعل همين 0 از این 
ماضی بعید بقرینةٌ اثباب «بوده در دوجملةٌ پیش "حذف ننده‌است 
۴ وینت مشکل : وجه دشواریا وه جه دشواراست. «اینت» کلمههای‌است معادل 
درمعنی با «جه» برای بیان عمجب وتکثیر ومیالفه در وصف - اگی‌بعداز ینت 
اس آید حالت صفت برای آن اسم دارد و اگرصفت آید حالت قید. در چهار 
مقالةٌ نظامی‌عر وضی تصحیح دکترمعین صفحهٌ ۴۱ آمده است: امه ماوراءالنور 
انگشت بدندان گرفتند و شگفتیما نمودند و گفتند : اینت حوابی‌کامل و اینت 
لنطی شامل. یعنی -دجواب کاملی وجهافظ شاملی ۵ -و : حرف 
ربط برای استدراك بمعتی و لی مت مهجور : گر فتار دوری وجدائی 
متروك » اسم مفعول ازهجران - معنی دوبیت : محبوب ازلی زخدا) بدل من 
بقیه در صفحهٌ بعد 


دراخلاق درویشان 7 ۱۹۵ 


۳ ۱ ۳ ۳ ۶ . ۳ 3 
من‌ازشر اب این سخن‌مست‌وفضّا له قدح دردست که رو نده‌ای 
بر کنار مجلس گذر کرد و دور آخر" درو اثر کرد و پراش زد که 
دیگران بموافقت او در خروان آمدند وخامان مجلس" بجوش . گفتم: 


۰ هر بر 


م 
۸ ۴ ۹ ۱۰ 
ای سحانا لاه ! دوران باخر درحصور ونردیکان بی‌بدر دور. 


بقیه ازصفحةٌُ پیش 

ازمن نزدیکترست , وه چه دشواراست که من با این قرب (نزدیکی) از وی 
دور ما نده‌ام چه‌کنم و این سخن با که در ميان نوم که یار در برست ولی 
من ,هجران وی دچارم ؟ 


۰ - شراب : بفتح اول باده و آشامیدنی - شراب این سخن : تشبیه 


صریح. اضافهٌ بیانی ۲ - فضاله: بضم اول باقی وزائد ماند» ازچیزی 
۳ - قدح: کاسه ۴ که.حرف دبط بمعنی نا گهان‌برای مفاجاة 
۵ دورآخر : باز پسین گردش پیمانه ۶ - نعره: پفتح‌اول 
وسکون دوم خروش و آواز ۷ - خامان مجلس: افسرد گان انجمن 


۸ - ای سیحان ال ۲ شگفتا ۰ درفارسی از اصوات تعجب شمرده میشود 
و مر کب است از ای ( حرف ندا) + سبحان ال (پاك ومنزه میدانم خدای‌را) 


«ای» حرف ندا در این تر کیب برای ها کید تعجب‌است 2 ازجزو دوم معنی 


اغوی‌آن مراد نیست ٩‏ دوراں با خبر : اران دور دست 
بیداردل ۔ «یاخیر» صفت «دوران» ۰ بی بصر : کوردل .صفت نردیکان 


مرکب از بی ( حرف سلب و نفی ) لد بصر ( اسم ) - بصر بفتح اول و دوم 
بینائی ۔ معنی چند <ملهٌ اخیر : من خود سرمست از باد گفتار و ته ساغری 
برکف. بمحلسیان شراب سخن می‌پیمودم که نا گهان دهروی بر کران انجمن 
بگذنت و باز ,سین گردش پیمانه در وی‌کار گر افناد و خروشی بر آورد کد 
بادان دیگر با وی دمداز وهم نوا شدند و افسرد گان مجلس در شور آمدند . 
گفتم : شگفتا! اران پیدار دل دور دست را آگاهی و حضور قلب هست و ای 
تتدیکان کو از مسا گرب دون واه اند رل ریس اه از این ند 


جمله حدف شده است بقر نة جمله‌های وش ۰ 


۱۹۹ باب دوم 


۲ 


۹ 2 .۰ ۰ ۱ 
فم سخن چون نکند مستمع ۱ 

۴ ۰ ۳ ت ۳ 

موت طبع . ار متکلم مجو و) 
فسعت مدان اراد" بار 
۱ تب ۰ 2 ج ج 
نت بر دد مرد بش ون کو 
حکایت (۱۳) 
شبی دربا بان مکه اذبی حوابی پای رفتتم نماند ؛ سرینپادم و 

شرا کف : دست ادمن بدار ۰ 

بای هم سک اده جند رود؟ 


E ٩ ی‎ 


al 
بر تحمل ستوه شل بحتی‎ 


5 فهم‌سخن نکند:سخن را درنیا بد , اضافه جزئی ازفعل متعدی مر کب 
بمف‌ول آن (سخن) ۲- مستمع: بضم اول و سکون دوم و فتح سوم و 
کسرچهارم شنونده.اسم فاعلازاستماع ۳ متکلم : سخنگو , گوینده 
۴ فسحت: بضم اول وسکون دوم وفتح سوم گشاد گی‌وفراخی ۵ - میدان 
ارادت : عرصه هوا داری و دوستی و دغبت › تشبیه صریح »> أضأفةٌ بیافی 
معنی دو بیت اخیر : اگسر شنونده معنی گفتار را در نیابد از گوینده قدرت 
قریحه در سخئوری چشم تتوان داشت . عرصه هواداری و دغیت برسخنگوی 
کشاده دار تا بچو گان عنی گوی سخن بر ند 4 پای: تاب وطاقت 

۷ بای درفنم دبای رفتن» از لحاظ دستورمسندالیه -«م» ضمیر 
متصل مفعولی - نماند : مسند ۔ یعنی طاقت راه پیماگی برای من باقی نما ند 

۸ - تحمل : برداشتن بار و برخود دنج ومشقت نهادن 

٩‏ - ستوه : بازمانده وعاجزشده وبه‌تنگ آمده ۰ - بختی. 
بضم‌اول وسکون دوم‌يك گونه شتر نیرومند بز رگ وسرخ رنگ - معنی‌دو بیت : 
پای بیچار؛ درما نده درراهی که از کشیدن باردشواری آن شثر نیرومند ناتوان 
میشود. چه اندازه میتواند پیاده برود » چنانکه بردو تن قوی دضعیف اگر 
تنگ گیر ند تاقوی لاغرشودضعیف ازذنزاری بمیرد. 


دراخلاق درویشان ۱۹۷ 


دوتی در دی و ر حعتی : مردی 
۰ . 
حو ش‌ت‌ریر مغملان پر اه بادید حوفت 


شب رحیل ولی ترله جان باید گفت 


۱ - حرم : گردا گرد کعبه ومکه , جای محفوظ ۲ ۔ حرامی : بفتح 
اول ددزن ۳ - ممنی دو سه جملة اخیر : سار بان گفت : ای بر ادر 
حانه کعبه برابر‌توست ورهزن درپی.| گرده بسپری کامدل بری دا گر بخواب 
فروروی بناکام جان سپاری - درجمله های شرطی مضار ع گاه برای مزید 
کید ومبا لفه درملازمت شرط وجزا بجای فعل مضار ع درهردوجملهٌ شرط و 
جرا جنانکه درهمین مثال دیده مشود فعل ماضی آور ند ۳۹ گاهی فقط جزارا 
بصورت ماضی آور ند و شرط را بحال خود گذار نسد. در صفحه ۱۸۳ کتاب 
اسر ارالتوحید تصحیح دکتر صفا آمده ات : شيخ مارادید بر تخت نشتهو آن 
پیت رومیت شک دزد با خود گفت : اگر مردمان او را ببینند و سخن او 
رشنو ند , ولایت رفت ومرویان رفتند.- گاهی فقط فعل شرط را ماضیآود ند 
سعدی درحکایت گر بة خانهٌ زال در باب ششم بوستان میفرماید : 
اکر جستم از دست این تیر زن من و موش و ویرانةٌ پیر زن 

۴ - مفیلان : بضم اول درختی است خاردار در دیگستان عر بستان 
این کلمه ازءامغیلان» عر بی بتسرف فادسی گر فنه شده و امغیلان در نغت بمعنی 
مادردیوان یاغولان است و شاید از آن سیب باین درخت ام غیلان گفته‌ا ند که 
بادیه نشینان اعتفاد داشتند غو لها درپناه این درخدان توالد و تناسل می کنند 
درصفحه ۷۸ تحفةالعرافین خافانی تصحیح دکتر قر یب تر کیب امغیلان « در 
صفت عالم کل بی ذل بکاررفته : 

نه برسر رآهش ام غیلان نه گرد درش بپاه پیلان 

۵ - بادیه : پیابان , محرا . معنی بیت : آرمیدن درشبانگاه کوچ در 


. ۰ 4 
يبه درصفحه بعل 


8 باب دوم 


حکابت (۱۳) 
پارسائی' را دیدم بر کناد دریا که دخم پلنگه" داشت و بج 


و 


دارو به نمیشد" . مدتها در آن رنجور" بود و شکر خدای » عزوجل . 
لالوم کی . پرسیدندش که شکرچه میگوئی " . گفت : شکر 
آنکه بمصیبتی" گرفتادم نه بمعصیتی" . 
گر مرا ذار بکشتن دهد آن یار عزیز 
تا نگوگی که در آن دم غم جانم باشب 
گویم : : ازبنده مسکین چه گنه صادرشد"" ‌ 


کو دل آزرده شد از من 4 غم آنم باشد 


بقیه ازصفحةً پیش 
زیردرخت خار بيا بان خوب و دلپذیر است ولی مساقفر بر سر این خواب از 
کاروان بازمیما ند .ونا گزیرجان می‌سپارد . 


۱- پارسا : پرهیز گار ۲- زخم پلنك : نشان جراحت و 
خستگی از حملهٌ پلنگگ : اضافةٌ تخصیصی- زخم: نغان زدن تيغ وتیروما نندآن 
۳ - به‌نمیشد : بهبودنمی‌یافت ۴ ر نجور: بیمار.صفت. تر کیب 


یافته ازر نج (اسم) + ود پسوند دارند گی (اتصاف)؛ مسند 
۵- علی| لدوام: پیوسته ۰ قیدزمان ۶ گفتی : میگفت 2 شکر 
خدای گفتی : خدای را سپاس میگزارد . اضافه جزئی اذفعل مر کب متعدی 


«شکر گفتی» بمفعول آن «خدای» ۷ شکرچه : مضاف ومضاف‌الیه , 
نظیرثکر خدای گفتی که شرح آن گفته شد ۸- هصیبت ؛ سختی‌وا ندوه 


رسنده بکسی.مشنق ازاصایت بمعنی‌دردمند ومصیبت زده کردن ورسیدنتیر بنشا نه 
-٩‏ معصیت : گناه ونافرما نی‌وعصیان ۰ زار: سخت‌و خوار 
۱- صادرشد : آمد با پدید آمد؛ سرزد - صادراسم فاعل است از صدور 
بمعتی‌بیر ون آمدن - معنی دوبیت: | گرمم‌وق مرا بسختی بکشد » زنهار.ای 


- ۰ . 
بفية در صفحه بعل 


دراخلاق درو ردان ۱۹ 


حکادت (۱۴) 


E ۱ ِ .‏ سے e‏ 2 
درویشی دا شرورتی پش آمد . گلیمی ازخانة یاری بدزدید. 


حا ف مود که د مت ین ری دنکیم شفاعت" ؟ د که 
بو ی ری و ۱ ر من 


۳۹ 


او را بحل کردم" 7 : بشفاعت توحد شرع" فرو نگذارم. کت 
آنچه فرمودی » 9 ولبکن هر که ازمالوقف" جزی‌بدردد. 


و مق 


قطعش" ِ نساید و الفقير لابملك" . هر چه درویش انر است وقف 
محتا حا و ا توا ان 0 ` که‌حپان 


بقیه ازصفحهُ پیش . . 

«لامتگر نگوئی که مرا بر بیم جانست . جه من دردم شهادت بیار خود میگویم: 
از این دهی ناتوان جه بزه پدید آمد که ازوی بیازردی ۰ باز گوی که من در 
اندیشة آن باشم .. 

۱ ضرورت : بفتح اول‌حاجت و بیچار گی ۲ شفاعت : پفتح 
اول خواهشگری ۳ بحل کردن : بخشیدن گناه وعو کردن ۰ مصدر 
مر کب است » به (حرف اضافه) + حل (مأخوذ ازحل بکسر!ول وتشدیدلام 
بمعنی <ال) + کردن (فعل معین) ۴ گفتا : گفت . لهحه‌ای 
بوده است در گفت . ۵- حد شرع : سیاست و کیفر شرعی ‏ حد : 
طرف وجانب . ن-وعی سیاست شرعی - شرع : بفتح اول راه راست حق تعالی 

۶ مال وقف: ءالموقوف » مالی‌که وقف شده. بکار رفتن وقف (اسم) 
بجای صفت (موقوف) برای میالفه و کین در وصف است جنانکه رود کیعدل 
را بجای عادل پکار برده است ۳ 


آن ملك عدل و آفتاب زمانه زنده بدو داد وروشناگی کیوان 
_وفف باصطلاح ففه حبسءين (مال) است باهز ينه کر دن سود آن‌جنا نکه 
وأقف مقرر کر ده‌است ۷ - فطع : بریدن دست بكيفر دزدی»› چنانکه 


درشرع مقرد است, در قر آن کریم سوره المائده آي ۳۴۳ هیفر ما ید : وا اسارق 
والسارقة فاقوا ایدیهن مرد دزد وزن دزد پس ببر ید دستهایآ ندورا. 


بعیه در صهید 4 بعك 


۱۷۰ باب دوم 


بر تو EG‏ بود که دزدی نکردی الاازخانة جين بای ۰ گت : 
ای خداو ند. نشننده‌ای که تن : خانه دوستان بر دب و در دشمتان 
e‏ 
۲ 
چون بسختی در بمانی تن بعجز اندز مده 
۳ 
دشمنانرا پو ست بر کن . دوستا نرا پوستین 
حکایت (۱۵) 
بادشاهی پارسائی را دید . گت : هبچت ارمایاد آي + گفت: 
بلی" . وقتی که خدادا فراموش‌می کنم. 
هر سو دود انکش دبر خویش بر اند 
7 1 
و انرا که بحواند پدر کس ندا ند 
یه از صفحهٌ پیش 
۸ معنی جملةٌ عربی: درویش (صوفی) چیزی را مالك نمی‌شود 
-٩‏ معنی جمله : هرچه صوفیان دار ند بر نیازمندان وقف است . 
۰ - گرفت : آغماز کرد. 


- معنی عبارت : هنگام نیازهرچه درخا نة دوست یافتی پر وب و پیر 


ولی‌حلقه بردرخانة دشمن بسوّال مزن ۲- بعجزاندر: بمجز. داندر» 
حرف اضافۂ تا کیدی ۔ عجز: ناتوانی ودرما ند گی ۳ -ممعنی بیت : 


چون روز گار برتو سخت گیرد بنا کامی وسخنی تسلیم مشو و پاس جان دااز 
تن یاران جامه برون کن وازپیکردشمنان پوست ب کش ۴ . هیچ : 
قیداستفهام زمان » یعنیآیا هیچ زمان ازمایاد میکنی» ۵- بلی: آدی 
قیدا بجاب لفطی است برای جواب وتصدیق کلام واغلب جانشین جمله میشود 
چنانکه دراینجا هم «بلی» جا نشین جملۀ «بای یادمیکنم» است وا گر بعداز آن 
جمله ذکرشود برای تأ کید سخن‌است - بلی‌درعربی بالف مقصورتتلفظ میشود 


بقيه در صفحه بعد 


دراخلاق درویغان ۱۷ 


حکایت )٩5(‏ 
ی ی‌ازحمله‌صا لحان" بخواب دیدیادشاهی را دربپشت وبارسائی 
پرسید که مو در رحات" این‌جیست و د ر کات ۳ آن 


دردورخ . 


۵ه مردم بحلاف a‏ بود ند . ندا" آمدکه ا پادشه بارادت 
درویشان" بمپشت آندرست واین بادسا تفر نت بادشاهان در دودخ ٤‏ 
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دلقت“ بچه کار آید و مسحی" و مر قع 1 
خود را ز عماپای نکوهده بری دار 
حاحت بکلاه EF‏ داشتنت نست 


۱ 


۲ ۳ 
درویش E‏ باش و کلاه ر دار 


یه ازصفحة بیش 
ودرجواب جمله‌های منفی گفته میایدونفی راا بطال می کند ۶ - معنی 
بیت : آن راکه خداوند بقهر ازدر گاه دور کند سر گردان پهر جانب دود و 
پناهی نیابد و آن راکه بمهرطلبد » از دیگران بی‌نیازی دهد و باستان کس 
فة . 

۱ ۔ یکی ازجملۀ صالحان : یکی‌از گروه نیکوکاران و نیکان ‏ جمله 
همه وهمگی‌چیزی ۔ ازجمله: وابستۂ اضافی متمم یکی- از: حرف اضافه برای 


تبعیض ۲ - درجات : اینجا بمعنی‌پایگاههای بوشتی, جمع درجه بمعنی 
پایه ویایگاه ۳ درکات: منازد فرودین‌دوزح: جمم درك پفتح اول 
ددوم بمعنی تك دوزخ ۴ معتقد : بکسرچهارم یقین کنننه و باورداد نده 
اسم فاعل ازاعتقاد مصدر باب افتعال ۵- ندا : بکسراول آواز وآواز 
دادن ۳4 بارادت درویشان : بدوستاری 0 هواخواهی فقیر آن» اضافهٌ 
شبه قىل بمقعول ۷ - تقرب : نزدیکی جستن. مصدر باب تفءلآزمجرد 
قرب ۸ دلق : مين درویشان» خرقه - مسحی : پکس 


اولوسکون دوم نوعی‌اذموزه که صلحادر پا کنند (آنند داج) ۰ مرقع 
بضم اول وفتح دوم وتشدید سوم مفتوح خرقه, جامه رقعه (پاده) بررقعه(پاره) 
پقیه در صفح بمه 


۱۷۳ باب دوم 


حکابت (۱۷) 
پیاده‌ای‌سروپا برهنه" باکاروان حجاز" از کوفد" بدر آمدوهمراه 
ماشد ومعلومی" نداشت ؛ خرامان" همی رفت ومی گفت : 
نه باستر بر" , سوادم نه چواشتر زیر بادم 


: رش ۳ 
نه حداوند رعت نه غلام شهپریادم 


بقیه ازصفحة پیش 
دوخته» اسم مفعول است ازترقیع مصدر باب تفعیل بمعنی‌جامه را وصله نهادن 
ورقعه بردوختن ١‏ کلاه بر کی : موصوف وصفت . بر کی : 
بفتح اول و دوم صفت نسبی از برك قسمی گلیم از پشم شتر که درویشان کلاء و 
جامه از آن سازند (برهان قاطع) ۲ درویش صفت : دارای سیرت 
درویشان.صمت تر کیبی ازدو اسم ۳ ولی‌حرف ربط برای استدراك 
۴ کلاه تثری : کلاء مغولی ۰ موصوف وصفت - تثری بنتح اولودوم منسوب 
بقوم تاتار یاتتر یاتتاریمنی مفول ۔ معنی‌دوبیت : پشمینۀ صوفیانه و موز ویژه 
صالحان و خرقه ترا سودی نمیدهد ؛ میکوش تااززشتکاری خودرا دورسازی: 
به کلاه پشمین خشن برنهادن نیازی نیست , کلاه مغولی برسرنه ولی بسیرت 
درویشان‌صافی‌درون باش. ۱ 

۱ سروپا برهنه : صفت تر کیبی ازدو اسم ويك صفت » پیاده موصوف 

۲ کاروان حجاز : مضاف دمضاف‌الیه ؛ اضافه مفید انتساب ‏ حجاز : 
بکسراول نام قسمت غر بی شبه جزپر؛ ءر بستان که شهررهای معروف آن مدینه 
ومکه وطائف است ۳ کوفه: بزد گترین شهرعراق بود که قبةالاسلام 
لقب‌د اشت ٤‏ معلوم: پکنایه زرومالومتاع وداداگی ۵ خرامان: 
آهسته و آسوده , صفت فاعلی » درجمله حال یاقیدحالت ‏ ۶ باستربر : 
پراستر, «بر» حرف اضافة تا کیدی است‌ک-ه پس ازاسم مصدر بحرف اضافةً 
«به»یا «بر» آورده می‌شد ۔ استر : پفتح اووسکون دوموفتح موم ستودمعروفی 
که زادة خرواسب است وتوان ونیروی زیاددارد ۷ غلام : بضم‌اول 


در فار دی بمعنی بندهو پسر 3 


دراخلاق دروشان ۱۳۳ 


۱ ۱ ۲ 
غم موجود ویریشانی معدوم ندادم 
۱ ۳ ۱ "۲ ۳ 1 
نفسی میزنم اسوده و عمری می‌کدارم 
یر 
اشتر سوادی گفتش : ای درویش کجا مبروی ؟ نکر و که 
بسحتی بمیری. نشنیدو قدم دربا بان نپادوبرفت . چون بنحلة محمود 


دررسیدیم» توانگرر! اجل‌فرارسید. درویش پبالینش‌فراز آمد و گفت : 


۱ ِ ۹ 
ما بسحتی بنمردیم وتوبربحتی بمردی . 
E‏ ۷ ۹ 
شحصی همه شب بر سر بیمار گر يست 
حون رور امد . بمرد و بمار بر ست 


O00 


۱ موجود : بفتح اولهست وهست کرده. اسم مفعول ازوجود. دراینجا 
مرادهستی ومال موجود , ضفت جانشین موصوف ۲- معدوم : بفتح 
اول آنکه مو جودنبود ۰ اسم مفمول ازعدم > دراینجا مراد ناداری و تهیدستی 
صفت جانشين موصوف ۳ عمر: زندگانی - معنی دوبیت : براسب و 
استر بر نمی نشینم ؛ چه مر کب و باده‌ای‌ندارم وجون‌شتران درزبر بار گر ان پشت 
خم نمیدهم (بار کسی داتحمل نمیکتم), نه مهترمردمان نه زدخرید سلطانم ؛ 
مالی موحود ندارم که درا نديشة نگهداری آن باشم واز تهیدستی وناداری خود 
نیز نگر ان یستم؛ بدرویشی‌وخرسندی خودرامنعم می‌شمارم و ازاینرو بخوشدلی 
دم برمیآودم وزند گی بسرمی‌برم . ۴ - پبختی : درمحنت وبینوائی 

۵ - نخله: بفتح اول وسکون‌دوم يك درخت خرما ‏ نخلهٌ محمود: نام 
جایگاهیاست درحجاز نزديكمکه نخلستان وا نگورستان‌دارد و نخستین‌منزلی 
است که مسافرهتگام عزیمت اذمکه بدانه میرسد (معجمالبلدان ج ۸ ص ۲۷۵ 
تصحیح محمدامین الخانجی چاپ ۱۳۲۳ هجری) ۶ بخنی : بطم 
اول وسکون‌دوم شترقوی و بزر که سرخ رنگه - مءنی‌جمله: ماباهمه دشواری 
ودرشتی راه عنوززنده‌ايم وتو بر پشت شتر نیرومند جان سپردی . 

۷ - شخص : درفادسی گاه بمعنی کس» یکتن , فرد .گاهی بمعنی پیکر و کالید 


اس . 


۱۷۴ باب دوم 
ای پسا اسب تیز" رو که پماند 
۱ که" خر لنکک جان بمنزل برد 
س کہ“ در خاك تن ددستانر | 
دفن کردم و زخم خورده نمرد 
حکایت (۱۸) 
عابدی را پادشاهی طلب کرد. اندیشید که داروی بخورم ا 
ضعف شوم ۲ اعتقادی که دارد درحق من زیادت“ کنن 


۰ جر 
اوردها ند که داروی قاتل بجوزد و بمرد . 


۱- ای‌بسا اسب تیزرو : بسی تگاوران یاتگاوران بسیار زیاد. و 
موصوف - «ای بسا» بتویل صفت می‌رود: وحرف ندای «ای» وپسوند «الف» 
دردای بسا» برای تکثیراست ۲- که : بمعنی‌هما نا معادل قید تا کید 
چنانکه در این بیت مثنوی مولوی هم بکار رفته . 


ای بسا ابلیس آدم رو که هست پس بهر دستی نباید داد دست 
۳ - که: حرف ربط بمعنی‌ولی‌برای استدراك ۴- بس که : 


بسیار پیش آمده است که «بس» در اینجاقید مقدار است که فعل پیش آمده است 
دا پس‌از آن در تقدیر باید گرفت ۵ و: حرف ربط برای استدراك 
بمعنی ولی - معنی هردو بیت : بسی تگاوران همانا در راه فرو ماندند ولی 
خر کی لنگان لنگان راه ببایان آورد و یمء‌صد رسید ؛ بسیار بیش آمده است 
که سالمانرابمر گے نا گها نی‌در خاك سپردیم وخستهٌ ناتندرست‌جان بسلامت‌برد 

۶ - داروی : دوائی » تر کیب بافته از دارو ی وحدت مفید تثکیر 

۷- هگر : شاید , قید شك وتردید ۸- زیادت : بکسر اول 
افزون وافزونی . زیادت کند : افزون کند ۰ فعل مر کب 

٩‏ - آورده‌اند : گفته‌انه و بیان کرده‌اند , این فعل‌هم نظیره گفته‌اند» 
بشمار میرود نگاه‌کنید بشمار: ۷ صفح ۴۷ ۰ - داروی قاتل ؛ 
موصوف و صفت , دوای سمی یازهر کشنده 


دراحلاق درویشان ۱۷6 


آنکه چون بسته ده بدمش همه مغز 
پوست بر پوست بود همچو پار 


۰ ۱ 
پادسایان روی در ق 


OOO 
چون بنده خدای خویش خواند‎ 
باید که بجز خدا نداند"‎ 
)۱٩۹( حکابت‎ 


۰ ۰ ی ۹ 
کاروانی در زمین یونان بزدند و نعمت بی قباس پبردند . 
باز رگا نان گر یه‌وزار ی کرد ند وخدا و پیمبر شفیم" آور دنه و قایده 


نمود . 
ریاکاد ۲- بشت برقبله : صفت تر کیبی در اینجا حال یا فید حالت 
است 2 عنی‌دو ببت : کسی که وی‌رااز حفیقت ما نند پسته مغزدارمی بنداشتم 


ازریا جون‌پیاز تو بر تو بود آنا نکه دعوی‌زهد دارند وبجای‌توجه بدر گاه‌یزدان 
روی دل بسوی خلق میکنند بواقم پشت بر کعبه نماز می گزارند و در آئین 
دانایان هدر کند. جه بر آفر بد گاد جهان آفرید گان را بر گز بدند . 

۴ معنی‌بیت :اء که بنده ببادتحق بپردازد؛ سزد که جزخداکس راموثر 
دروحود باجهان هستی نشناسد و بهیچ دری جزدر گاه وی رونکند. 

۵ بزدند : تاراج وغارت کردند ۶سنعمت بی‌قیای : موصوفوصفت 
مال بیاندازه و کالای ,یار ۷- شفیع: بفتح اول خواهشکر که‌برای 
دیگری شفاعت کند ۸- و: حرف ربط برای استدږاك بمعتی ولی 


۱۳ باب دوم 
جو پیروز شد دزد تیره روان 
چه غم دارد از گريةٌ کاروان" 
لقمان حکیم" اندر آن کاروان بود. یکی گفتش از کاروا نبان : 
مگر* اینان دا نصیحتی کنی وموعظه‌ای گوئی تاطرفی" ازمال ما دست 
بدارند که دریغ باشد چندین نعمت که ضایع شود. گفت : ددیغ کلمة 
حکمت باایشانگفتن . 
آهنی را که موریانه بخورد 
نتوان برد ارو بصقل" زنگی 
با سیه دل چسود گفتن وعظ ؟ 
۱ نرود ميخ آهنی » در سنگگ 
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۱- چه اینجاصفت استفهام واستفهام مجازا مفید نفی یعنی غمی‌ندارد. 

۲- معنی بیت : چون دهزن تاريك دل بر کاروان غلبه یافت از گر ية 
اهل قافله اندوهی ندارد ۳- لقمان حکیم : لقمان فرزانه ففیلسوف 
موصوف وصفت - وی | گر بگوئیم حکیم لمان دراین صورت می‌توان لقمان را 
عطف بیان گرفت واضافه نباید کرد - مراد لقمان‌بن‌باعورا. حکیم نامی‌خو اهر 
زاد؛ ابوب علیه‌السلام وشا گرد حضرت داوذ ۴ مگر: سزد وشاید. 
قید :ا کید وایجاب ۵- طرف : بِفتح اول ودوم پار؛ هر چیزی . 
. کررانه ۶- کلمة حکمت : سخن<کیمانه .کلمه : يك سخن با کمثر 
ازآن , واه حکمت : فلسفه ودانش - معنی‌جمله‌های اخیر : لقمان فرزانه 
در آن کاروان بود کسی از کاروانیان بو ی گفت : سزد که این دزدان را 
بند گوئی تا باندرز تو بخڈی از کالای ما نبرند » چه جای افسوس است که 
این همه مال تباه گر دد . لمان پاسخ داد : سخن حکما نه و موعظت ات 


باایشان گفتن حیفست . ۷ موریانه : زنگاری باشدکه آهن دفولاد 
دا ضایم کند (برهان قاطع) ۸ صیقل : بفتح اول وسکون دوم وفتح 
سوم زداینده و روشنگی - سره دل : یره درون , تاری ضمیر . 


پقیه درصحه بعفه 


دراخلاق درویشان ۱۷ 


همانا که حرماز طرف ماست . 
بروز گار سلامت شکستگان دریاں 
که جب ر خاطر" مسکین بلا بگردانن " 


ا از توبزاری طاب کی 


بده ERE‏ بزور بستاند 


حکایت (۴۳۰) 


جندا نکه" مرا ش شيخ اجل ابوالفرح‌بن‌جوزی" ارحمة اله عل" 


ترك سماع" فرمودی" ت 'وعزلت'' اشادت کردی"" و 
بيه أزصفحة پیش 
معنی دو بیت : چون زنگار همه آهن‌را تیاه کرد دیگر باهیچ زداینده‌ای نمیتوان 
زاگ از آهن سترد؛ به تیره درون هم پند گفتن سود ندارد » همچنا نکه ميخ 
آهنین دردل سنگگ فرونتواند رفت - استفهام مجاذاً مفید نفی: 
۱ همانا که : هر آینه, بدرستی که » قید ایجاب وتا کید ۲ 
۲ جبر خاطر : دل جوئی » اضافة ثبه فعل (جبر) به مفمول آن (خاطر) + 
جبر : بقاح اول‌وسکون دوم نیکوحال کردن ‏ خاطر: دل ۳ بگرداند: 
دور کند و براند ۴ سائل : خواهنده و پرسنده حاجتمند - معفی‌دو بیت: 
درروزهای خوشیوتندرستی بدستیاری ضعیفان پرداز, چه‌دلجویی درماندگان 
بلاها و آزمونهای سخت روز گاررا ازتودورمی‌کند . چون خواهندة حاجتمند 
بلابه چیزی خواهد بوی‌بد» وا گر ندهی ظالم ازتو بجیر وستم 
۵- جندانکه : هرقدر که » شبه حرف ربط شيخ شيخ اجل : 
ابوالفر ج‌بن جوزی : مراد جمال‌الدین عبدالرحمن | ا جوزی دوم 
در گذشته بسال ۶۳۶ مدرس مدرسۀ مستنصر ية بداد است که استاد سعدی بودو 


بوعظ وتذ کیر شهرت داشت . ۷ معنی‌جمله : بخشایش‌ایزدی بروی 
باد ۸- ترك سماع : رها کردن بزم آواز ودست افشانی و پای کوبی 


یه درصفحة بعد 


۱۷۸ باب دوم 


شبابم' غالب آمدی" وهوا" وهوس" طالب؛ ناچاربخلاف داي مربی 
قدمی برفتمی وازسماع ومجالست" حظی" بر گرفتمی" وچون نصبحتٍ 
شیحم یاد آمدی . گفتمی : 
قاضی اریا ما نشند ؛ بر فشاند دست را 
محتس" ۱ ۳ می‌خورد»معذورداردمستدا 
تا 'شبی بمجمع قومی برسیدم که" درمیان‌مطربی" دیدم. 


‌ ۳ ۰ ‌ 
بقیه ازصفحهة پیش 


(رقص) . اضافامصدر پمةعول ٩‏ فرمودی . امرمیترد ؛ دستورمیداد؛ 
ماضی استمراری سوم شخص مفرد ۰ خلوت : تنهائی . جای‌خالی 

۱- عزلت : بضم‌اول گوشه گیری ۲ اشارت کردی : امر 
میکرد ومیفرمود ۳ - عنفوان : بضم اول و سکون دوم وضم سوم 
آغاز هرچیز 

۱ شباب : بفتح اول جوانی ۲ غالب آمدی : چیره و فره 
میشد ۳ هوا وهوی : خواهش‌دل وعشق ۴.هوی: آرزوی 
نفس وخواهش ۵ مربی : بطم اول وفتح دوم وتشدید سوم مکسور 


پرورنده وپرورد گار اسم فاعل ازتر بیت ۶مجااست : بم اول‌همنشینی 
۷ ۔ حظی : بهره‌ای ژایان ونيك » «ی» وحدت در اینجا مفید یکین 
دروصف است ۸-بر گرفتمی برمی گرفتم ماضی‌استمر اری وهمچنین 
است گفتمی و آمدمی یعنی می گفتم» ومی آمدم ٩‏ - محتسب : بکس 
سین نهی کننده ازمنکراسم فاعل‌ازاحتساب. خلاصةً معنی‌از آغازحکایت تاپایان 
بیت: هر قدر که مرشد بزرك ابوالفر ج‌بن‌جوزی. بخشایش‌خدای بروی ‏ مرااز 
رفتن ببزمهای آواز ورقص وشنیدن ترانه وغزل بازمی‌داشت وبگوشه گیری و 
خلوت نشینی می‌فر مود » باز نوجوانی برمن جیره می‌شد و خواهش دل و آرزو 
خواستار سماع می کشت ۱ فا کون برغم دستور پرورد گار (مربی) گامی پیش 
می‌نها دم‌وازشنیدن آواز خوش ومء‌اشرت یاران طرب بهره‌ای می گرفتم وچون 
پندشیخ بخاطرم می آمد می گفتم: فقیه هما گر باما همنشین شود بدست افشانی 
ورقص‌خواهد پرداخت؛ چه | گر نهی کننده‌ازمنکر خودمی بنوشد ۰ عذرمستان‌را 
بقهه در صفحوهٌ بعد 


دراخلاق درویشان ۷۹ 
گوگی" رکه جان می گسلد زخمة" ناسازش 
نا خوش تر از آوازء" مرگ پدر آوازش 
گاهی انگشت حریفان" ازو در گوش و گپی بر لب که خاموش. 


مر م ١‏ 
نهاج الی صوت الا غانی لطیبها 
ع 9 ٩‏ - - 
٩ 0 0‏ 
00 


نبیند کسی در سماعت" خوشی 


مگروقت مردن که دم د رکشی ۲ 


O00 
یه ازصفحة پیش‎ 
می بذیر د ویگناه می‌خوار گی موّاخده نمی کند. ۰ تا : حرف ر بط‎ 
برای انتهای‌غایت» بفرجام ۱- مجمم: بفتح اولوسکون‌دوم وفتح‎ 
سوم جای گرد آمدن , انجمن اسم مکان ازجمع ۲ - که : حرف‎ 


ربط بمعنی<و» برای عطف : نطیر این استممال درصفحهً ۶۴تادیخ بیهقی تصحیح 
د کتر فیاض‌دیده میشود: (سعید) اکنون درسنۀ خمدین بمولتان است در خدمت 
خواجه عمید عبدا لرزاق که ( = و) چندسال است که ندیمی‌آومی کند ۰ بیغولة 
و دم قناعتی گرفته ۳ مطرب: خنیا گر. اسم فاعل‌ازاطراب بمعنی 
شاد کردن 

۱ گوگی: پنداری: نیز نگاه کنید بصفحهً ۲۸ شمار؛ ۱٩۰‏ 
۲ زخمه : پفتح اولو سکون دوم مضراب - زخمة ناساز: مضراب خارج از 
اصول.و ننمٌ ناهنجار ۳ آوازه : با نك و گفتار بلند » شهرت ‏ معنی بیت: 
مضراب خارج‌ازاصول و نفمةٌ ناهنجاراین‌مطرب شاهر گه حیات آدمی‌راپنداری 
می‌برد و آوای وی از خروش وبانگی که درمر گه پدر پر میا ید ناد ایذیر ترست . 

۴ - حریف: بفتح اول : هم پیشه وهمکار ۔ معنی جمله : گاهی یاران 
بزم انگشت در گوش می‌کردند تا آوای نا خوش وی نشنوند و گاهی برلب 
می تهاد ندتاوی رابسکوت بخوانتد ۵- معنی‌بیت عر بی: ماازخوشی نغمة 
آواذها برانگیخته ميشویم وچون تو آوازه خوانی » اگر خاموش بمانی حال 


- ۰ ۰ 
بعیه در صعفحه بعد 


۱۸۰ باب دوم 


جون دز آواز ان آن بر بط سرای ' 
کدخدا" دا گفتم : از پر خدای 
گوش کن تا نشنوم 
با درم 2 تا برون روم 
فیا لجمله“ > پاس خاطر اا موافقت کردم وشبی بچند 
مجاهده" پروز آوددم . 
و ۲ بانگگ ۳ هنگام برداشت 
تدای کف کی ار شت کدف ات 


یه از صفحه پیش 
»ا خوش میشود ۶ سماع : بفتح اول آواز , شنوائی ۷ معنی 
بیت فارسی : در آواز تو کس لطفی نمی‌با بد 4 جز آن هنگام که بجان سردن 
ا کا وازخواندن بازمانی . 
۱ بر بط سرای : بر بط نواز و بر بط زن ۔ صفت مر کب دارای معنی 
فاعلی . دراینجا سرودن را سمدی بمعنی‌زدن ساز بکار بر ده ۲ کد‌خدا: 
خداو ند خانه اسم مر کب از کد ( خانه) 4 خدا (-- صاحب ومالك). 
۳ زیبق: بفتحاولوسکون‌دوم وفتح سوم سیماب ۰ جیوه ممنی‌ده بیت : 
چون بربط نواز به آوازه خوانی پرداخت بصاحبخانه گفتم- برای دضای خدا 
پاسیماب در گوشم بریزتا کر شوم یادرسرای بازکن تایگر یزم . 
۴- فی‌الجمله : باری . شبه حرف ربط ۵- بای خاطریاران را : 
بر ای نگاهداری دل‌دوستان ودل نمود گی‌با نان را بمعثی برای» دراینجا 
علامت مفعول غير صر بح ¥ - مجاعده : بضم اول رنج ومدعت. بچند 
ەجا هد : : پار نج بسیار . صفت (جند) وموصوف (مجاهده ۷ مودن: 
0 دوم و تشدید سوم مکسور ادان گو , اسم فاعل ازتاًذین - معنی‌دو 
: اذان گوی بیه‌وقع آواز بر آوزد ۲ 1 جندهاعت ازثب میر ی 
شده طول شب ازد بدهٌ : من سوال کن که ك نفس‌دم خواب مر آن کون 


نکرده است . 


دراخلاق درویشان ۸۱ 
بامدادان" بحکم تب رل" دستاری" ازسرودیناری“ از کمر بکشادم 

ویش ی نپادم ودر کنارش گرفتم و پسی شک رگفتم . یاران ارادت 
من" درحق اوخلاف عادت" دید ندو بر خفت" عقلم‌حمل کرد ند E‏ 
ذان‌مبان زبان تعرض درا ز کرد وملامت کردن آغاز, که این‌خن کت 
متاس رای خردمندان نکردی ؛ خرفه مشایخ"" بچنین مطر بی دادن 


۱- بامدادان : صبحگاء . دربامداد - دان در بامدادان پسوندی است 
برای توقیت ەی تعیین زمان کردن مانند نیم‌روزان یعنی در نیم روزیا هنگام 


ظهریا بهادان یعنی درایام بهار ` ۲ ةبرك : میمنت گرفتن بچیزی » 
مصدر یاب تفعل ازمجرد بر کت ۔ بحکم تبرك : شکون دا ۰ برای شکون (بضم 
اول ودوم) ۳ دستار : پفتح اول شال‌سر یاعمامه - دی وحدت» در 


اینجا زائد است ودستاری در حکم‌معرفه است: عکس‌این حالت نیزر دیده میشود 
چنانکه دراین بیت نظامی کوه بجای کوهی بکاررفته : 
یکی مرغ بر کوه بنشمت و خاست 
E‏ و زان که چه کاست 

_ دیناری : يك سکه زر » «ی»آن یای وحدت است - دیناد: نوعی 
مسکوك زر ۵- مفغنی:: بضماول وفتح دوم و تشدید سوم مکسور آوازه 
خوان اسم فاعل‌ازتفنیه (سرود گفتن وترانه‌خواندن) - معنی‌چند جد لمۀ اخیر : 
صبحگاه عمامه ازسر باز کردم ودرستی‌زد( = يك سکه زر ) از کیسه بدر آوردغ 
و بمیمنت ومبار کی رهایش پیش آوازه خوان گذاشتم ووی را در آغوش کشیدم و 
بیار مپای گزاردم - عمامه ازسر برداشتن د بکسی دادن علامت نهایت تعظیم 
وبزر گداشت بوده است ۶ ارادت من: اخلاص واظهار دوستی من 
اضافه شيه فعل (ارادت) به فاعل (من) ۷ - خلاف عادت : مخالف 
شوه مردوم و آئین معهود ۸- خفت : بکسراول و تشدید دوم معنوح 
سیک 


ی 
زبان‌خرده گیری ومخاافت واعتراض: استعارء مکنيه, اضافةٌ تخصیصی.- تعرض : 


۹ے حمل کرد ند : نسیت دادند ۰ ۱ زبان تسرض 


اعتر اض ودست در ازی وستم ۰ مصدر باب تفعل NY‏ خرفه ۾ مشایخ : 


جبة وژ ,یران طر ود - مشایخ 2 بفنح اول جمع مشیخه ومشیخه بفتح اول 
و کردوم جمع شیح بمعفی بیر ومر شد ودانشمند 1 


۱۸۲ باب دوم 
که درهمه عمرش درمی پر کف بوده است وقراضه‌ای" دردف" . 
مطربی ۰ دور ارين حجسته سرای 
:کس دوبارش ندیده در يك جای 
زاست چون بانگش از دهن بر خاست 
خلق را موی یربدن برخاست 
مرغ ایوان" ز هول او بپرید 
1 مغز ما برد و حلق خود بدرید 
کا کے امت که اه کی کر 
کرامت این شخص ظاهرشد . گفت : مرا بر کیفیت آن واقف" 
نگردانی تامنش‌هم تقرب" کنم‌ویرمطایبتی که کردم استغغار ' گویم؟ 


۱- قراضه : بضم اول ریزه زر وسيم وجز آن ‏ قراضه‌ای : فراضه 4 
(ی) وحدت , یك ریزه زر ۲ - دف : بفتح اول سازی که در سورها 
نواز ند (دایره ذنگی) , تبوراك (بفتح اول) ۔ معنی سه جملهٌ اخیر : این کار 
(جبة پیران طریقت بخنیا گری چنین بد آولز دادن که در همه زندگانی يك 
سکه سیم پر کف دست وریزه‌ای زر دردایرء خود ندیده است) بر خلاف نظو 
دافایان کردی. مناسب رای خردمندان از لحاظ دستورمعادل قیدو صف‌است برای 


فمل «نکردی» ۳ ایوان : بنتح اولمفه وطاق وسرای؛ صفهٌ بزر گی 
مرغ ایوان » اضافة تخ تخصیصی ۴- هول : بفتح اول ترس - مەنی هر 


سه پیت : خنیا گری که قدمش از این خانهٌ فر خنده دورباد ۔ هیچکس او 
را دوبار دريك بزم ندیده انت ۰ درست هماندم که (= رامت ) آوازش بلند 
میشد.موی براندام‌مردم راست میایستاد؛ مر غ‌سرای ازتری‌او بیرواز آمد گوئی 


وی سرمابېرد و گلوی خود پاره کرد ۵-کرامت : بفتح اول کارهای 
خارق عادت که پردست اولیا صورت پذیرد ۶ ۔ کیفیت : چگونگی 
یاحال وصفت جیری » اسمی‌است مر کب از کیف (اسم‌استفهام) +-یای مشدد و 
تاء نشان مصدر جملی ۷ واقف : آگاء , اسم فاعل ازوقوف 


۸ - تقرب: نزدیکی‌جستن ۰ مصند باب تفىل ٩‏ مطایبت ومطایبه : 


بقیه درصفحة بعد 


دراخلاق درویشان AF‏ 


گفتم: بلی" . بعلت آنکه شيخ اجلم" بادها بترك 1 فرموده است 
وموعظة بلیغ > کیت ودزشی قبول" من نىأمده. امشبم' طالع‌میمون " 
وبختِ همایون" بدین بقعه EE‏ تابدست این وب کروم ک4 
بقیت زند گانی " گردسماع ومخالطت؟ نگردم . 
آواز خوش از کام و دهان و لب شرین 
گر نغمه کند ورنکند دل بفر یند 

بقیه ازصفحة پیش 
خوش‌منشی کردن‌باهم» با کسی‌خوش‌طبعیءمزاح کردن » مصدرباب‌مفاعله - تای 
مصدر ی واسم مصدر عر دی درفارسی گاه بصورت‌های‌غیر ملفو ظ درمیاً یدهژلءمحاوره 
مکالمه گاءفقط کشیده نوشته و خوانده میشودمسرت. رحمت.محبت نعمت وتر بیت 
وتقویت و گاه بهردوصورت مثل تز کیت وتز کیه . تجربت وتجر به دربر خی 
موارد بصورت‌های غیرملفوظ در آمدن آن شایعترست .ول جرعه تصفیه و تخایه 

۰ استففار : آمرزش خواستن: در خواست بخشش وعفو - معنی چند 
جملهة اخیر: گفت: آیامر ا برچگو نگی کار خارق عادت ویآگاء نمیکنی‌تامن 
نیز بوی نزدیکی جوم ودرارادت کشایم واز مزاحی که کردم در خواست عهو 
کا 

۱ بلی : ادی ١‏ در عربی بالف مقصور تلفط میشود . قید ایجاب ۰ 

وضم‌بکار رقتن «بلی» دراینجاما نند وفع استعمال آن درعر بی‌است ۰ باصطلاح 
حرف جوابی‌است ت مختص‌بنفی که اقاده ابطال نفی‌هبکند بعئی چون درجواب 
«مرا واقفف نگردانی 6 که استفهام منفی‌است مگو عنت بای ۰ نفی باطل میشود 


یعنی آری واقف میگردانم ۲ - اجل : بفتح اول ودوم و تشدید سوم 
بزر گنی . شیخ اجل : پیر بزر گتر ازهمه پیران طریقت - اجلم : اجل مرا 
«م» ضمیر متصل مفعو ی ۳ - بترك سماع فرموده است : ترك سماع 


فرموده است » حرف د«به»را در بترك فرمودن یا بتر ك گفتن‌میتوان گفت حرف 
تا که انت با این امال خانن ای رو است که فار وزی مایت 
کرده وبکاد بردن یانبردن آن در قدیم هردوجایز وشایم بوده است 

۴ _ موعظهٌ بلیغ : پند دسا و کامل ۵ - سمم قبول : گوش پذیرش 


بقیه در صفحه بعد 


۱A۴‏ باب دوم 


وريرده عشاق" وخراسان و حجازست 
از حنجرة مطرب کرو" ان 
حکایت (۴۳۱) 
لقمان را گفتند: ادب از که آموختی؟ گفت : ازبی‌ادبان: هرجه 
ازایشان در نظرم ناپسند آمد ازفعل آن پرهیز کردم . 
بقیه ازصفحهٌ پیش 
استعارء مکنیةٌ ‏ اضافةٌ تخصیصی ۔ معنی جمله: بگوش جان نشنیده‌ام و پذیرای: 
خاطرم نشده 54 مشیم : امشب مراب بل ضمیر متصل مقعو لی اول شخص 
مفرد ۷ طالم میمون : اختر نيك ‏ طالع : بر آینده و پاصطلاح اهل نجوم 
برجی یاجزوی ازمنطفة البروج که هنگام ولادت یاوفت سوال چیری از افق 
شرقی نمودار گردد . مجازاً بمعنی بخت واقبال داختر بخت - میمون : بفتح 
اول دسکون دوم خجسته ونيك . اسم مفعول از میمنت ویمن ۸ - بخت 


رسدوبهره وقسمت مجازا پمعنی طالع است ۔ بخت همایون : رسد وقسمت نيك 


فر) بون ( = گون) بسوند شباهت 4- بقعه : بضم اول و سکون 
دوم؛ جای 0 سرای» عمارت» خاتغاه ۰~ این:ضمیر اشارء بنز ديك 
مضاف‌الیه است و مرجع آن مفنی ۱ - بقیت زندگانی : ماند؛ عمر 


بقیت وبقیه : بفتح اول مانده , تای تا نیث درآ خراء مهای ما خوذازعر بی در 
فارسی گاه بصورت های غیرملفوظ و گاه بصورت تای کشیده نوشنه و خوانده 
میشود نا<یه وناحیت , محله و محلت ۲ ۱- مخالطت ومخالطه : با 
کسی آمیزش کردن» «صدر باب مفاعله . 

- برده عشاق د پرده خراسان و بردة حجاز : هر کدام نام توائی از 
ریات - پرده دره‌وسیفی‌بمه‌نیممام ومطلق آهنگ و نیزرشته‌ای که بردسته 
طنبور وغیر » بند ند ۲- مکروه: ناخوش وزشت ونا پسند اسمءفمول از 
کراهت و کراهیت و کرہ = نا پسند داشتن - معنی‌دویبت: آوای د اپدیر ازدهان 
مطرب خوخوان زیبا چه زیر بخواند چه بم دل میبرد ولی اگر نوای عشاق 


بقیه در صفحهٌ بعد 


دراخلاق درویشان ۱۸۵ 


نگویند از سر بازیچه حرفی 
رات وید اج وی 
و گر صد پان حکمت' بش نادان 


€ 


۲ 


بخوانند . آیدش بازیچه در ا 
حکایت (۴۴۳) 


عأبدی را حکایت کنند که شی ده من طعام بخوردی و تا سحر 
ختمی* در نماز پکردی . صاحب دلی " شنید و گفت : ا گر نیم نانی 
بخوردی وبخفتی » بسیار اذاین فاضلتر ' بودی . 
اندرون" از طعام خالی داز 


۳ درو نور معرقت نی 


که ری از طعام ا ببنی 


بقبه ازصفحة پیش 
و خراسان و حجاز ازنای خنیا گری نا خوش آواز وزشت دیدار بر آید. نیکو 
ذمی‌نما ید . 

۱ بازیچه : لاغ و مسخره ,آنچه بدان بازی کنند ۲.صأحب 
هوش: هوشمند » صفت ساخته شده ازتر کیب اضافی. جانشین موصوف. 
۳ حکمت : فاسفه » دانش وداد . معنی دوبیت : ازسخنی هم که بمسخر ه و 
لاغ گفنه شود . هوشمند اندرزی میآموزد ولی اگرصد فصل از کتاب فلسفه ن 
نادان برخوانی , همه راهزل پندارد ؛ مولوی فرماید : 

کودکان افانه ها می‌آور ند درج در افسانه شان بس سرو ند 
۴ ختمی : یك ختم , ختم 4ی وحدت . ختم : بفتح اول وسکوز دوم 


بعیه در فة وس 


۱A‏ باب دوم 
حکایت (۲۳) 
۲ ۱ ۷ و 
بخشایش الهی 3 شده‌ای را درمناهی چراغ توفیق فراراه 
داشت تابحلقه اهل تحقیق در آمد بیمن قدم" درویشان و صدق نفس 
e ۰ 2 ۷ٍ TO‏ 
ایشان دمائم اخلاقش مبدل گشت » دست از هوا وهوس 
کوتا وزبان طاعنان" ددحق او تیان "دراز ؛ که بر قاعدءٌ 
۱۳ وزهد وطاعتش نامعول"" 
بعيه ازصفحه هد 
خواندن قر آن از آغاز تاپایان بترتیب ۵ صاحب دل و صاحبدل : 
صاحبنظر » صفت ساخته شده‌ازتر کیب اضافی بافك اضافه: صفت‌جانشینموصوف 
۶- فاضلتر : افزونتر . معنی‌چند جملهٌ اخیر: عارفی ذنيده گفت :ا گر 
نیم گرده تان میخورد و میخفت ۰ مقا‌ش بدر گاه حق بسیار ازین افزو نتر 3 
بر‌تر بود . ۷-اندرون : شکم وروده . معنی‌دو بیت : شکم از -ورش 
تهی‌دار تا بکم خواری دیده‌ات بفرو غ دانش روشن شود . توازعلم بدان سیب 
تهمدست ما نده‌ای که مغد تا بینی‌از خورد نی‌می| نباری. 
۱- بخدایش الهی : عفوخداوندی » مسندالیه جمله. الهی: صفت نسبی 


ازاله + ی نسبت ۲ مناهی : بفتح اول جمع منهی و منهیه (بفتح 
اولوسکون دوم و کسرسوم وتشدیدچهارم اسم مفعول ازنهی) کارهای بازداشته 
شده ۳ چراغ توفیق : چراغ هدایت » تشبیه صریح . اضافةٌ بیانی 
توفیق: بفنح اولراست ودرست گردا نیدن و آماده ساختن خداو ند جهان‌اسباب 

ی , ءصدر باب تفعیل ۴ - حلفةٌ اهل تحفیق : انجمن حق 


پرستان. حلقه : انجءن, مجلس » هرچیز گرد دایره ما نند میان خالی . 
۵- یمن : بشم اول وسکون دوم بادکی. فر خند گی - یمن‌قدم: مبار کی قدم 
مضاف ومضاف‌الیه, اضافهٌ تخصیصی ۳ ذمائم: بفتح اول جمع ذميمه ودمیمه 
بنج اول بمعثی نکوهیده دما ثم اخلاق : خویهای زشت » صفت جمع وموصوف 
جمع ۰ بیشتر اینگونه صفت دعوصوفها بتقلید اذعر بی درفادسی پکاررفته ودر 
هذکام خواندن باید بر آ خر صفت کسره افزود » نیزنگاه کنید بصفحه ۸۳و۵٩‏ 
۷ ۔ حمائد : بفتح اول جمع حمیده پمعنی ستوده » صفت جانشین موصوف ۰ 
بتقدیر حمائداخلاق بقریةٌ پیشین. مراد خویهای سندیده ۸ میدل : 
بقیه در صفحة بعد 


دراخلاق درویشان ۱۸۷ 
۷ ا“ اک ۲ 
بعدر و توبه توان دستن ار عداب خدای 
وليك" می نتوان از ربان مردم رست 
طاقت جورزبا نها" نیاوردوشکایت پیش پیرطر یقت" بر د. . حوابش 
داد که شکر این نعمت چگونه گزادی که بهتر از آنی که بندار ندت . 
جند گوگی که بدا ندیش و حسود 
غیت" خویان: .هن مشک 


گه بخون دیختنم بر خیزند 
که بېد خواستنم ‏ بنشینند 

بقيه ازصفحه پیش 

اسم مفعول ازتبدیل ده ر گون کرده وتعویش کرده ۹ هواوهوس: 
خواهش وآرزوی نفس ۰ - طاعنان : سرزنش کنند گان و بد گویان 
جمع طاعن» طاعن: اسم فاعل ازطعن‌بفنح اولوسکون دوم سرزنش وبد گونی 
ذرفارسی طعنه هم بجای طعن بکارمیر ود ۱ همچنان : هنوز- دو 
جملهٌ «دست ازهوی وهوس کوتاه کرده وزبان طاعنان درحق اوهمچنان دراز» 
ازجمله‌های حاایه بمارست یعنیبتاویل «حال»میر ود برایه گمشده در مناهی» 
۲ ۱ قاعده اول : بنیاد نخستین ورسم وعادت اول ۳ معول : بطم 
اول وفتح دوموتشدید سوم مفتوح اعتماد کرده . تکیه کرده ومعتمد - ناهمول: 
صفت قو کیبی ازنا(حرف نقی) + ممول (اسم مفعول بمعنی نامعتمد » اعتماد 
نا کرد نی . خلاصة معنی این قسمت از حکایت : عفو خداوندی پیش گمگفنۀ 
بیا بان گناهی‌چراغ هدایت نهاد تا بمجمع حق‌پرستان صا حبدل در آمدو بمبارك 
قدمی درویشان و پا کدمی وخوش نفسیآنان خوی زشت بگذاشت و بجای آن 
خلقی ستوده یافت ؛ خواهش نفس ازخود رانده بود یبد گویان هنوزز بان 
بسرزنش وی میگشودند یمنی بر عادت نخستین است وبر پارسائی و عبادتش 


اعتماد نشا ید ا 
۱- توبه : بفتح اول باز گشت از گناه و پشیمانی ۲ رستن : 
بقتح اول نجات یاأفتن » رهیدن . ۳ وليك : ولی, حرف ربط برای 


استدراك یعنی‌دفع "وهم - معنی‌بیت : با پوزشو باز گشت ازعقو بت اآهی‌میتوان 
خلاص ( = رهایش) یافت و لی‌ازدست زبان هردم بداندش روی نجات هیر 
بقیه در صفحه بمه 


AA‏ باب دوم 
نيك باشی .و بدت گوید خلق 
ب که کباش ٠و‏ شک ینوا 


لکن هر | که حسن ظن همگنان" درحق من یکما لست ومن‌در 
عین ا > رواباشد اندیشه بردن وتیمارخوردن" 


ن گر o‏ 


۹۰ ۶ 


و الله ٠‏ ا و اعلانی 
0© © 0 


در بسته بروی خود ر مردم 


نمست ونتوان آسود ۴ حورزبانها : جفا وبیداد زبانها , استهءاره 
مکنیه . اضافهٌ تخصیصی ۵- بیرطریفت : شیخ وپیرراه . 


٩‏ - عیب جو بان : عیب جوینده » صفت مر کب اذعیب (متمم‌مفعو لی) ‏ جوی 
(صورت فعل امر) + ان ,وند صفت فاعلی - «وحده‌لاشر يك‌له گویان » در 
این بیت سنائی درحدیقه نیز از نطرساختمان دستوری ماننف عیب جوبان‌است : 

کفر ودین‌هردو در رهش‌پویان وحده لاشر دك له گوبان 

۱- معنی سه بیت : تا کی برزبان میرانی که دشمن و حاسد . پژوهندة 
نعصهای منتد؛ گاه بکشنتم قیام کنند و گاه بېد خو اهیم انجمن سازند اگر نيك 
میرت باشی ومردم ترا بد پندار ند از آن بهنرست که ترا نيك شمارند و خود 
بد باشی ۲- هم‌گنان وهمگینان : بفتح اول وسکون دوم و کسرسوم 
بمعنی همگان . مر کب ازهمگن ( = همگین‌بمعنی همه) 4 ان علامت جمع. 


بقیه درصفحة معف 


دراخلاق درو یشان ۱۸۹ 


حکایت (۳۴) 


۸ و 1 
پیش ش یکی ار e‏ قلان بفساد من گواهی داده 
نو یکو باش تا بدسگال " 
بنقص تو کلتن اند مال 
3 از دست رت خورد گوشمال + 
بيه از صفحةٌ بیش 
جزء اول آن در ,هلوی ۱9۳۰۵0۵۸ ( <واشی برهان قاطم تصحیح دکتر 
معین) ۳ عین نان : اضافهٌ تخصیصی. بحبوحهوونط ومیان کاستی 
۴ تیمار خوردن : غم خوردن . اندیشه بردن وتیمارخوردن در جمله 
مسندالیها ند ورواباشد مستد ورایطه هرا وایسته یامتعلق بفعل‌روا باشد . 
2 معنی بیت عر بی : ن ازدیده همسا گان هما نا پفها نم و خدا نهان و 
اه هید ند ¥ عالم ااغیب : دانای نهان ٠‏ صفت هر کب 5 
ی دو پیت : گوشه ءز لت گر فته و از مردم بر یده‌ایم تا بیش عیب ما نگویند 
داننده نهان رازهای در پرده و کارهای برملای ترا می‌بیند ؛ در بروی خود 
از خلق بسن و در گوشه و است - در مت 2 اشا رهء‌ای با یه 
۳ سور بقره دارد اسان ان الل بعلم مایسرون وها | یملنون ( ایا 
نمیدانند که خدا میداند آ نچه را پنهان میدا رند و آنچه راآشکارمیکنند) 
۱- فاد : بفتح ال تباهی ۲- صلاح : پفنح اول نیکوثی 
کار ۳ - بد گال : بداندیش . بد خواه ۰ صفت مر کب فاعلی » 
تر کیب شده از بد (متمم‌فه‌ولی) 4 سگال(صورت فعل‌امر) ۴ مجال: 
بفتح اول میدان وقدرت وجولایگاه ۵- گوشمال : گوش‌پيچ. اسم 
بقیه دد صفحه بعد 


۰ - باب دوم 


حکابت (۲۵) 


یکی رااز مشایخ شام پرسیدند از حقیقت تصوف ؛ گفت : پیش 
آزین طایفه‌ای درجپان بودند بصورت پریشان و بمعنی جمع ؛ | کنون 
جماعتی هستند بصودت جمع ویمعنی پریشان" ۲ 
جو هر ساعت از تو بجائی دود دل 
به . تنهائی اندر » صفائی نبینی 
ورت جاه و مالست وزرع" و تحارت ۱ 
چو دل با خدایست » خلوت نشینی " 
حکایت (۳۹) 


یاددارم که شبی‌در کاروانی همه و رفته بودم و سحر در کنار 


بقیه ازصفحهٌ پیش 
دراین بیت حافظ : 
برخیز وگل افقان کن ازدهرچه میجوئی 
این گفت سحر گه گل بلبل توچه میگوز ئی؛ 

معنی دوبیت : توخوشرفتار ونيك سیرت باش تابداندیش به بر شمردن 
عیب توفرصت نیابد ؛ بربط هم چون درست آهنگ وموزون‌آوا باشد ازدست 
نواز نده گوش پیچ نمی‌بیند (چه برای موزون‌کردن آهنگه بر بط مطرب باید 
گوشه‌های‌بر بط رابپیچا ندتاکوك شود). 

۱ معنی چند جمله : از یکی از پیران طریق از ماهیت صوفیگری 
پرسیدند . گفت : صوفیان درایام پیشین گروهی بظاهر پرا گنده حال بودند که 
درپاطن خاطری فراهم ودلی آسوده از و سوسهةٌ نفس داشتند وآمروز فرفه‌ای 
هستند بظاهر حال فراهم آمده و بباطن بریذان ۲ - صفا : بح اول 
پاکی , بی کدورت شدن ۳- زرع بفتح اول دسکون دوم کشت 

۴ خلزت ندین : خلوت گزين‌متيم خلوت. صفت مر کب دادای‌معنی 

بقيه درصفحة بعد 


دراخلاق درویشان ۱۹۱ 


پیشه‌ای حفته. شوریده‌ای" که در آن سفر همر اه مابود نعره‌ای بر آورد 
و داه بیابان گرفت و يك نفس آرام نیافت . چون روز شد » گفتمش : 
آن‌چه حالت بود ؟ گفت : بلدلان را دیدم که بنا لش در آمده پودند از 
درحخت و شکان از کو ٥و‏ غو کان در 2 ۳ بهایم؟ از پشه ؛ اندیشه کر دم 


1 کر ۳ 3 ۱ ۳ 0 
که مروت نباشد: همه در سح و من بغفلت ج 


ددش مرغی بصبح می نالید 
عقل و صبرم ببرد وطافت وهوش 
یکی از دوستان مخلص" را 
مگر" آواز من دسید بگوش 

بقیه ازصفحة پیش 
فاعلی» تر کیپ شده ازخلوت (متمم قیدی) + نشین (صورت فءل امر) ۔معنی 
دوبیت : چون خاطرتو هرزمان با ندیشه‌ای مشفول باشدبخلوت نشینی‌هم آئينة 
دل پاك نتوانی دید. ا گرمقام وثروت و کشت و بازر گانی داشته باشی وروی 
دلت بخدا باشد. گوئی در خلوت نشسته‌ای. ۵ - همه شب: شب بده‌ام, 
از آغاز تاپایان ثب. سراسرشب. 

۱ شوریده : آشفته وپریشان اینجا مراد سالك ءجذوب است . 
۲- بهایم : پفتح اول چهارپایان جمع بهیمه , درءر بی‌بهائم ۳ همه: در 
اینجاضمیری است جانشین اسم , مسندالیه ‏ ۴ - تسبیح : بفتح اول خدای 
را بیا کی یاد کردن.. سبحانالله گفتن ۰ مصدر باب تفعیل ۲ ۵ - در دو 
حملة اخیر فعل در بطی «باشند» از جم لةه ١‏ همه در سبیح (باشند) و فعل ر بطی 
«باشم» از جما ٠‏ من خاموش (باشم) بدون قرینه <ذدف شده است - معنی سه 
حماه اخیر : بتفکر دریافتم که نا جوانمردی است مه آفر ید گان خدای را 
,یا کی‌باد کنند ومن‌دراینحاد بی خبر خفته باشم ۶ بصیح : درسحر گاه 
بای‌حرف اضافه مقید ظر فیت ۷- مخاص : بکسر چهارم پا کدل.اسم 
فاعل ازاخلاص (پاك کردن , خالس کردن) ۸-مگی: قیدتاً کید بمعنی 
همانا . 


۹۳ باب دوم 
گفت : بارر نداشتم که ترا 
3 ۰ ۰ ۰ ك ۱ 

بانگی مرغی‌چنین کند مدهوش 

گفتم: این شرط آدمیت" نیست 

ی ۳ 0 

مرغ تسبیح گوی" ومن‌خاموش 
حکایت (۲۷) 


وقتی درسفر حجاز طایفه‌ای" جوانان صاحبدل‌هم دم من‌بودند 
ا ۳ 1 ۲ ۹ ۵ # 1 
وهم‌قدم ٤‏ وقتبا" زمزمه‌ای" 5 دیدی و پسمی محققانه ببفتندی و 


۱ - مدهوش : متحیر وس گشته ؛ ادم مفعول؛ اسممصدر آن یمنی‌دهشت 
بفتح اول بمعنی‌حیرت وسراسیمگی درفادسی‌نیز بکار میرود ۲- شرط 
آدمیت:طرز وطود مردمی» آئین مردهی - شرط نیست: یمنی خلاف شرط است 
حافظ فرماید: 

بر بساط نکته دانان خود فروشی شرط نیست 
یا سخن دأاسته گوی ای مرد عاقل یا خموش 

۳ تسبیح گوی : خدا را بیا کی‌ستا یندهصفت مر کب داراي معنی‌فا علی 
تسبیح (متمم‌مفعو لی) + گوی(صورت‌فءل‌امر)- معنیچندبیت: دیب بسحر گاه 
پر نده‌ای‌شورو فدان میکرد. نفمةً وی‌خرد وشکیب وتاب و آ گاهی‌ازمن بر بود 
و خروش ازمن برآمد و همانا یاری پا کدل بشنید و گفت : براستی نمیدانستم 
که فریاد مرغی ترا بدینگو نه سر گشته سازد و ازدست ببرد. بهاسخ گفتم : در 
یمن مردمی روا نیست که پر نده‌ای خدای دا بپا کی صفت کند ومن آنگاه‌دم 
فرو بسکه مانم . 

۴ طایفه : گروه ‏ طایفه‌ای جوانان : گروهی ازجوانان. 

۵- همدم : همنفس دهمکلام. ۶-همقدم: همراه وهمسفر ؛صفت‌تر کیبی 
از پیشو ند (هم) ل اسم (قدم) ؛ مسند - فعل ربطی «بودند» و ضمیر «من» از 
قرینهةٌ دوم بقرینةٌ اول حذف شده یعنی‌همقدم من بودند. ۷ وفتها : 
بسهاری‌اوقات. ۸- زمزمه: بفتح اولوسکون دوم دفتح سوم‌پآهستگی 

بقیه در صفحا جد 


درا خلاق درویغان ۱۳ 
عابدی تن ن حال درویشان بود و بی‌خبر از دردایشان . نا ۱ 
برسیدیم بخیل " بنی‌هلال؛ کود کی‌ساه ازحی" عرب نت آ مد و آوازی 
بر آورد که مر غ ارهو | در آورد." اشتر | ديدم که شش اندر 
آمد وعاید دا بسنداخت وبرفت کت : ای شیخ .در حروانی اثر کرد 
و ترا همچنان" تاورث“ ھی کن : 


0 5 0 ۰ ۹ 
دة ازصفحه بیس 


جیزی خواندن , هر آواز خفی که دریافنه نشود . گویا ازلغات مشترك 


فارسی‌وعر بیباشد. ۹- بکردندی : هما نامیکر د ند ۰ ماضی‌استمر اری 
مو کد ۰ بیتی‌محتَماً نه : موصوف وصعفت ۰ یت عارفا نه وصوفیا نه‌ای 


که مناسب!هل تحقیق وتصوف باش ۔ محعمّانه , صفت» مر کب از محقق صفت 
(اسم فاعل‌ازتحقیق) 4 انه پسوند نسبت. 

۱ سبیل : بفتح اولراه ۲- هنکر: بکسرنوم اسم فاعل‌ازانکار , 
انکار کندده. ناشناسنده, نا پسند دار نده ۔ معنی جند جما احعز: بسا اوقات آهسته 
آهسته میخوا ندند و بیتهائیعارفا نه برزبان می آوردند و عیادتگاری دررهگذد 
ایشان بود که حال صوفیان را استوار نمیداشت وازوزنه‌انشان] گاه نبود . 
۳ خیل : بفتح اول گروه و حماعت درعر بی بمعنی سواران و اسبان ‏ شاید 
دبخیل» مصحف بنخیل ( = به نخیل) باشد, تخیل بفتح اول در عربی بمعنی 
خرمایستان یمنی جمع نخل است - چنانکه مرح وم اسناد قریب در حواشی 
گلستان نوشته‌اند در یك نسخه قدیمی بجای » بخیل » بنخله آمده واین کلمه 
صحیحتر بنظرمیرسد چه بضبط صاحب منتهی‌الارب نخلهٌ بنی‌هلال نام موضی 
است › نام هذز لی در راه مکه - بنی‌هالال ۱ فرز ندان هلال نام فبیله‌ای از 
عرب - نخله : بفتح اول‌وسکون‌دوم یك درخت خرما. ۴ حی: بفتح اول 
وتشدید دوم جماعتی که ازقبیله کمتر باشد. بطن. ۵. در آورد: فرو کشید. 
٩‏ - رقص : جنبش نشاط آمیز. ۷- همچنان : همانا. قیدایجاب وتا کید 
۸- تفاوت : دوری هيان دو چیز » ازهم جدا و دورشدن , »صدر باب تفاعل. 
معنی سه جملهً اخیر: گفتم : ای پیرعا بد » آواز خوش در جانوری کار گر 
افتاد وحال ترا همانا د گر گون‌نمی کند. 


۱۹۴ باب دوم 


تو خود جه آدمبی" شش بىخىر ى ؟ 
٠‏ اشتر بشعر عرب در حالتست و طرب 
گر ذوق" نیست ترا کژ طبع جانوری 
OO‏ 
َ‫ وا ورم ۳ ا ۰ ۰ 
ت 5 ۶ / ۰ ۲ 6 - .و 2 ۶۵ 


شل عون الان لاله سای 
COO‏ 
بذ کرش هر چه بینی در خروش است 
دلی داند درین معنی که گوش است 
نه بلبل بر‌گلش تسبیح خوانی است 
کہ“ هر خاری بتسبحش زببانیست 


۱- چهآدمی: چه‌آدمیزاده‌ای , استفهام مجازاً مفید نفی‌یمنی آمیزاده 
نیستی «ای» فءل ر بطی‌دوم شخص‌مفرد بمعنی هستی- نیز نگاه کنید بصفحهٌ ۰ ۸ 
- دوق: جشیدن وچاشنی- معنی دوبیت: آیا آ گاهی که مر غ‌سحر بمن‌جه گفت؟ 
بلبل گفت : گوتی تو آدمیزاده نیستی که ازشورمهر ومحبت غافلی. ذتر ازترانة 
مرد تازی‌در وجدوشادی آید؛ پس اگر ترا جاشنی‌عدق نیست بدان که حیوانی 
ناراست طبع و کج سرشنی . ٣‏ ۔ هعنی بیت عربی : هنگام وزش نسم 
برمرغزاد ویژه, شاخه‌های بان دربرابرش‌باین سو و آن سومیگرایند نه سن 
سخت . شيخ درجای دیگرمیفرماید: خاك را زنده کند تر بیت باد بهار 
سنگ باشد که داش زنده نگردد پنسیم. ۴که : بلکه. حرف ربط برای 
اضراب یمنی‌عدول اذحکمی بحکم دیگر - معنی دو بیت : پیاد خدا هرجه در 
جهان هستی است درشور ونواست ۰ صاحبدلی این معنی دا درمی‌یا بد که گوش 
دلش شنوا باشد ؛. نه‌تنها هزار آوا بر گل وی را ببا کې می‌ستاید بلکه هر تيغ 
خاری در تنز په‌وی زبانی است . 


دراخلاق درویشان ۱۹6 
حکایت (۳۸) ' 

یکی دا ' از ملوك مدت عمر سپری" شد " قایم‌مقامی"" نداشت 
وصیت کرد" که بامدادان نخستین کسی کد از در شهر اندر آید" تاح 
شاهی بسرسر وی ند و تفویض مملکت بدو کنند "arl‏ اول کسی 
که در آمد گدائی بود همد عمر لقمد" اندو خته رق" دوحته . ار کان 
دول ۲ و اعيان حطرت وصیت ملك بجای آود ردند وتسلیم مفاتیح 
قلاع" و خزاین بدو .کرد ند و مدتی ملك اند" تا بعت ی‌امر ای دولت 
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۱ دا : دراین مورد حرف اضافه است که درحالت اضافه بجای کر؛ 
اضافه آورده میشود اما پس‌ازمضافالیه ؛ بکی رااز ملوك مدت عمریعنی مدت 
عم یکی ازملوك - «یکی» مطاف اليه «عمر» مطاف «ازملوك» وابستَةٌ اضافی. 
متمم یکی. ۲- سپری : بکسراول وفتح دوم و کسرسوم بآ خررسیده. 
ناچیز وپایمال. ۳ وا یم مقام : حانشین ۰ ۴ وصیت کرد : 
اندرز کرد که پس آزم رگ اوچنین وجنان باید کرد. ۵- اندر آید : 
درون آید ؛ داندر» پیشوند فعل. ۶ - تفویض کردن : کار یکسی‌باز 
گذاشتن , تفویض: مصدر باب تععیل تفویض مملکت کنند, اضافه جز می‌اذفعل 
مر کب «تفویض کنند» بمةءول صریح‌آن «مملکت» یمنی کشوررا بدو باز گذار ند. 
۷- اتفاق : پیش آمدن . مصدر پاب افتعال - اتفاقاً : قيد روش ووصف . 

۸- لقمه : نواله ,۵ رقعه : بضم اول‌دسکون‌دوم یینه ووصله ۰ دریی: 
پارہ - معنی دوجملهٌ اخیر : جنان پیش آمد که نخستین شخصی که بشهر درون 
آمد؛ دریوزه گری بود که تمام زند گانی‌بکدائی لقمةٌ نانی‌فراهم کرده ووصله 
پر جامهٌ‌پارء خوددوخته . «همه عمر لقمه اندوخته ورقعه دو خته»دوصفت مر کب. 
گدا موصوف ۰ ار کان دولت: بزر گان وسران دربار سلطنت. 
۱ اعیان حضرت : مهتران در گا» - اعیان + بفتح اول‌جمع عین. 
۱۲ - مفائیح قلاع: کلیدهای دژها - مفاتیح : بفتح اول جمع؛ مفتاح- 
قلاعم بکسرادل جمم قلعه - تسلیم مفاتیح قلاع و خزاین بدو کردند : اضافهٌ 
جر گی ازفعل مر کب «تسلیم کردند» به مفعول صریح آن «مفائیح» - معنی جمله 


وميه درصفحه بعد 


۱۹۹ بات دوه 
گردن از طاعت او بییچا نیدند و ملوك از هر طرف بمنازعت خاستن 

گرفتند" و بمقاومت لشکر آراستن؟ : فى الجمله 4 سیاه ورعت م 
بر آمدند" وبرخی‌طرف بلاد اذقیض تصرف او" بدر رفت . درویش 
از این واقمه خسته خاطر " همی بود ۳ یکی از دوستان قدیمش که در 
حالت درویشی قرین" بود از سفری باز آمد و درجنان مرتبه دیدش . 
رازه مار که 1 
پای پدر آمد وبخت بلندت رهبری کرد واقبال«سعادت یاوری تا بدین 


- - وه وو 


پایه دسیدی ؛ ان معالعسر يسرآ ۰" 


بقیه ازصفحهٌ پیش 
کلیدهای دژهاو گنجها را بدو سپر د ند. ۳ ملك راند : پادشاهی و 
کشورداری کرد ۰ 

۱- خاستن گرفتند : بقیام آغاز کردند. ۲- فعل «گرفتند » 
پمعنی آغازیدنه از این جمله بقرینةٌ جملٌ معطوف عليه <ذف شده - على 
بر ای ایستاد گی در برابر وی صف آرامی آغا زیدند. 

۳- فی‌الجمله : باری , شبه حرف ر بط. ۱ ۴ - بهم بر آمدند : 
خشمگین و آشفته شدند. ‏ ۵ طرف بلاد: شهرهای کرانه مملکت با 
مرزی » نیز نگاه کنید بمفحه ۵۶ شمارءٌ ۱۲ - «طرف» صنت ودبلاد» موصوف» 
بحال اضافه خواند. میشود اینگونه صفت دموصوفها بتعلید اززبان عر بی در 
فادسی گاهی دیده میشود مانئد دمائم اخلاق. عاحل عداب . سوا بق نعمت. 

۶ از قبض تصرف او : از دست تماك و حکومت او - قيض تصرف : اضافهٌ 
بیانی - قبض : بفتح اول وسکون دوم به‌پنجه گرفتن چیزی دا » گرفتگی - 


تصرف : دست در کادی کردن: مصدر باب تفعل. ۷- خسته خاطر : 
دلخسته , صفت هر کب مسند. ۸- قرین : بفنح اول یار همسر . 


4 کلت از خاربر آمد وخارازیای : بکنایه مراد آنست که روز گاردشواریت 
بسر امد ویس ازتیره روزی نیکبختی نصیبت شد ۔ سعدی همین»ضمون را هم در 
بقیه در صفح؛ يعد 


دراخلاق درویشان ۱۹۷ 
شکوفه گاه شکفته است و گاه و 
درخت وقت ا و وقت پوشده 
گفت : ای‌یار عزین تعزیتم کن" که جاي تپنیت" نست .آنگه 
که تو دیدی , غم نانی داشتم و امروز تشویش" حپانی . 
اگر و نباشد » دردمندیم ۱ 
و گر باشد . بمپرش پای بندیم 


حجایی" زین‌درون آشوب‌تر" نیست 
که رنج‌خاطرست ارهستو گر نیست 


بقیه ازصفحةٌ پیش 
غزلی نیز میفرماید : 

گرم باز آمدی محیوب سیم اندام سنگین دل 

گل از خارم بر آوردی وخاد ازپا وپا از گل 

۰ آیه ۷ سور انشراح است ؛ ترجممٌآن : همانا بادشواری آسانی 

است ۰ سعدی درغزلی فرماید : 
پس ازدشواری آسا نی است ناچار و لیکن آدمی را صبر پاید 

١‏ خوشیده : خشکیده . خشك شده. ۲- تمزیتم کن : مرا در 
أبن مصیبت بشکیب وصبر بخوان ۔ تعزیت : مصییت زده دا بصبر فرمودن ٠‏ 
مصدر باب تفعیل. ۳- تهنیت: مپارك باد دادن. ءصدر باب تفعیل. 
۴ تشویش : پریشانی» دنج» محنت» شورید گی» مصدر باب تفعیل فعل«دارم» 
ازاین جمله بقرینه فمل «داشتم» در جملهٌ معطوف علیه <ذف شده است - معنی 
سه جمنهٌ اخبر : آن زمان که مرا دیدار کردی انديشة یافتن يك گرده نان 


داشتم ولی امروزغم واندوه يك عالم دارم. ۵ ۔ حجاب : بکسر اول 
پرده. ۶- درون آشوبتر: صفت تفضیلی‌مر کب » خاطر مشو شکننده‌تر 


معنی دو بیت : اگر ما را مال و خواستۀ دنیا نباشد رنجه خاطر واندوهگينيم 
دا گر باشد بدوستی آن سخت گر فتار ؛ دنیا پرده‌ای است که جهان «عنی رااز 
نظر میپوشد ودل را سخت مشوش میدارد ؛ جه هم مالداری وحفظ آن خودغم 
دلست وهم‌تنگدستیو ناداری. 


۱۹۸ باب دوم 
Q00‏ 


مطلب , گر توانگری خواهی 
حز قناعت که دو لکست هنی" 


۳ غنی زد بدامن افشاند 

تا نظر در واب او نکنی 
کز بزدگان. شنیده ام بسیاد: 

صبر درویش به که بذل نی" 
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000 


اگر بریان کند برام گورق " 
نه چون پای ملخ باشد ز مورۍ ‏ 


۱- هنی : بفتح اول و کسردوم مخفف هنیئی سفت مشبهه عربی» آنچه 
بی‌دست رنج وبیخون دل بکسی رسد . گوارا . ۲ غنی : بفتح اول 
توانگر. صفت مشبهه » در عربی یای آن مشدد است و درفادسی بیشتر مخفف 
بکارمیر ود ازمصدرغناء بفتح اول بم‌عتی‌توانگری» بی‌نیازی ۔ معنی‌سه‌بیت: ا گر 
بحقیقت بی تیازی خواهی, جز درویشی و خرسندی که ثروتی‌بیخون دلست » 
مجوی . اگر توانگر دامن دامن زر نثار کند , هان تا چشم بکرم و احسان 
وی ندوزی . جه من از اولیای دون این سخن ببارها شنيده‌ام که شکیباگی 
درویش بر ناداری و تهیدستی‌از بخشش توانگر بسی برتر وفاضلترست. 

۳ گور : گورخر. ۴ معنی بیت : اکربهرام شاه گوری 
کباب کند و ببخشد, بپای ملخی که موری بنثار آورد نیرزد - دراین بیت آشاره 
ببهرام پنجم پادشاه ساسانی دارد که پرشکار گودخر حریص بود وتلمیحی هم 
بداستان حضرت سلیمان که مريك ازجا نوران‌نثاری برای وی‌آوردند وموری 
ضعیف ران ملخی هدیه آورد واین‌اره‌غان که برش‌ازتوان مور بود در نظرسلیمان 
ازدیگر هدایا مقبولتر افتاد . ۱ 


دراخلاق درویشان ۱۹۹ 


حکابت (۳۹) 
اوق ا ۰ ذضیالعنه! , هر روز بحدمت مصطفی " صلی الت 
عليه ۰ آمدی. 9 ا باهريرة رر نیغبا ۰ و هر روز 


TT 
صاحبدلی‌دا گفتند: بدین خو بی که آفتابست » نشنیده‌ایم که نس‎ 
او را دوست گر فته است و عشق آورده گەت : برای اینکه هررهءز‎ 

میتوان دید مگر در زمستان که محجوبست" و محبوب . 
بدیدار مردم شدن عیب نیست 
ولكن نه چندانکه کد ن 
اگر خویشتن دا ملامت کنی 


ملامت نباید شنیدت از کس" 


- اپوهر یره : کنيةً > ی‌ازاصحاب حصرت رسول است که گر به‌دوست 
بود روزی بخدمت مصطفی آمد و گر به‌ای با خودداشت شت حصرت دوستانه بوی 


موم و و 


گفتند انت آبوهربرت زتوپدد گر به کوچکی) واين کنیه بروی بماند. هریره: 
بضم اول و فتح دوم وسکون سوم وفتح چهارم مصغرهرة ( بکسر اول و تشدید 
مفتوح) است. ۲- رضی‌ا له عنه. خدنود باد خدای ازوی 
۳ خدمت مصطفی : حور یا پیش مصطفی ؛ نیز نگاه کنید بحکایت ۷ همین باب 
مصحلفی ر که و باك شده ازبدیها , صفت. جانشین موصوف (محمد). 
۴ صلی‌الله‌علیه : درود خدا بروی باد. ۵- آمدی : میآمد . ماضی ‏ 
استمر اری. ۶ معنی سخن پیامبر : ,ك روز درمیان مرا دیدار کن 
تأ بردوستداری بیفزائی. ۷ محجوب: در پرده‌نهان داشته . اسم‌مفعول 
از حجاب. ۸- معنی دوبیت : بملاقات مردم دفتن بدنیست , ولی نه 
بان اندازه که گویند : دیدار کافی است ودیگر میا . اگ خود برزشتکاری 
حویشتن را سر ز نش کنی؛ هما نا از کس نکوهش نشنوی» چه خود کاری را که 
سزاوار خرده گیری باشد ۰ هر گز تلو 


0 باب دوم 


حکایت (۳۰) 
یکی دا ازبزرگان بادی مخالف در شکم پیچیدن گرفت وطاقت 
بط" آن‌نداشت وبی‌اختبار ازو صادرشد" . گفت : ای‌دوستان مرا در 
آنچه کردم اختباری نبود و بزمی" . برمن ننوشتند وداحتی بوجود من 
رسید ؛ شماهم بکرم معذور دادید . 
شکم زندان باد است ای خردمند 
ندارد هیچ عاقل پاد در بند 
چو باد اندر شکم پیچد فروهل" 
که باد اندر شکم بارست " بردل 


O00 
حریف ترشروی ناسا زگار‎ 
جو خواهد شدن دست پشش‌مداد‎ 
. طاقت ضبط : توان‌نگاهداری. ۲- صادرشد: پرون آمد‎ ۱ 
بزه: بفتح اولوثا نی گناه وخطا,دراینجاهای آ خر بزه ملفوظاست ولی گاه‎ -۳ 


بصورت‌های غیر ملفوظ هم بکاد رفته. فردوسی فرماید: اگرچه دلم بود از آن 
پامزه همی کاشتم تخم وزرو بزه (آنند راج) ۴ فروهل : فرو گذاد 


ورها کن ‏ هل: فعل‌امر‌مصدر آن هلیدن ‏ قرو : پیشو ند فعل. ۵ بار: 
غم واندوه ۔ پارست پردل: غم خاطرست ۶ حریف ترشروی : یاردژم 


روی - حریف : بفتح اول همکار و هم پیشه و یار » موصوف - ترشروی : 
صفت تر کیبی - معنی بیت : چون یاردژم روی وناموافق آهنگ دفتن کند . 


بان مدار . 


درا خلاق درویشان ۳۰ 


حکایت (۳۱) 
از صحبت یادان دهشقم" ملالتی" پدید آمبه بود ؛ سر در ببابان 
قدس" نہادم و پاحیوانات انس" گرفتم تاوقتی که اسیرفر نگ" شدم. 
در خندق رات با جهودانم" بکاد گل“ بداشتند . یکی از رسای 
حلب که سابقه‌ای " میان ما بود گذر کرد و بشناخت و گفت : ای - 
فلان " ! این چه‌حالتست '؟ گفتم : چگویم" : 


۳۹ صحبت اران دمشق : همذدذینی بادوستان دمشقی . «صحیت» مضاف 
ودیاران» مضاف‌الیه, اضافهٌ مصدر بمفعول - دوستان دمشق: مضاف ومضافالیه. 
اضافه مفید انتساب ۰ یعنی دوستان دمشقی - دمشق : بکسر اول و فتح دوم و 
سکون سوم شهر معروف شام . ۲ ملالت : بفتح اول بستوه آمدن » 
رنج واندوه. ۳ بیابان قدس : بیا بان بیت| لمقدی - قدص : بضم اول 
و سکون دوم بیت‌المعدی ۔ ناصر خرو در سفرنامه ضمن توصیف بیتالمقدی 
گوید دبیت المقدس رااهل شام و آن طر فهاقدس گویند». ۴۔ ی 
بضم اول وسکون دوم خو گر فتگی‌والفت. ۵- فر نگ : بفتح اولودوم 
وسکون سوم فارسی شده کلمه فرانك است که نام قوم‌آریائی ساکن فرانسه بود 
ومسلما نان این اسم را برتمام ارو پاو اقوام آن‌اطلاق کرد ند. ۶ خندق 
طرایلس : کندة ثهر طرابلس - خندق : بفتح اول و سکون دوم وفتح سوم 
کی ا ی ی ی 
اول وضم باء ولام نام شهری است درشام؛ معنی آن بلغت رومی «سه شهر» است 


(منتهى الارب) ۷ - جهودان : بطم اول جمع جهود بمعنی بهودی 
۸= کار گل 1 بنائگی ۰ ناوه کشی . گل کشی: اضافة تخص‌صی . 
-٩‏ حلب: بفتح اول ودوم ازشهرهای بزرك شام. ۰ سابقه : مراد 


سابقهٌ معرفت است, دوستی وشناسائی بیشینه , صفت جانشین موصوف. 
۱- فلان : ضمیر جانشین اسم , منادی ۲ - این جه حالتست ؟ 
شگفتا این‌جه پریشان حالی‌است!؟چه صفت استفهاه‌ی استفهام‌مجاز آمفیدتمجب 
۳ - چگویم: چه بگویم که گفتنی‌نیست - استفهام مجازاً مفید تحسروتوجع. 
«چه» ضمیر استنهام ٠‏ مفعول صریح : 


رف باب دوم 


همی گریختم اذ مردمان‌بکوه و بدشت 

که از خدای نودم بآدمی پرداخت 
قباس کن که چه حالم بود درین ساعت 

که در طویلةٌ نامردمم ' بباید ساخت 


۵4+ 


بای در رنجیر پیش دوستان 


به که باببگانگان در بوستان 

برحالت من‌دحمت آورد وبده دینار از قٍدم‌خلاص کرد" وباخود 
بحلب برد ودختری که داشت پنکاح من در آورد بکاپین" , صد دینار 
مدتی تن هل 3 بدخوی ستبزه‌روی " نافرمان‌بود؛ زبان درازی کردن 

۸ 4 ۰ 

۱- طویلهٌ نامردم : اصطبل‌نا کسان‌فرومایه . ممنی‌دو بیت: از خلق به‌بیا بان 
وکوهستان‌پناه میبردم؛ چه ازخدا بکس‌مشفول نبودم اکتون بسنج وببین که 
مرادرین‌ساعت حال تاچه حدر بشان‌است که دراطبل در نده خویان آدم روی 
ازبرد باری وتحمل گزیری ندارم. ۲- به : بهتر . معنی بیت : بای 
در کند وبند داشتن ودرمصاحبت رفیقان یکدل بودن بهتر از آنست که بااغیار 
درباغ و گلزاد بس بردن. ۳ ازقیدم خلاص‌کرد : از بند مرا رها 
سماخت - «م» ضمیر متصلمه»و لى . ۴ نکاح: یکسراول عقد زناشوگی 
بستن, تکاح من : مضاف ومضاف‌البه , اضافهٌ شبه فمل (مصدر) به فاعل (من) 

۵ کابین و کاوین: مهروصداق . «صد دینار» عطف بیان کابین. 
۶ - بر آمد : بگذشت ۷ سایزه روی : خصومت خواه و گستاخ » 


«دختر». #۸ - متغص داشتن . لمره ومکدر کردن مثنص بر وزن 
منظم , اسم مفعول از تنفیس مصدر باب تفعیل ‏ فعل ؛ گرفت بمعنی آغاز کرد 
از این‌جمله بقرینة اثبات آن در جملهٌ ممطوف علیه حذف. شده است. 


دراخلاق درویشان ۳۳ 


ذن بد در سرای مرد نکو 
۱ هم درین عالمست دورخ او 
زینهاد از فرین بد » زنبار " 4 ۱ 
و ایا ان 9( 
باری" زبان ت دراز کرده" همی گفت : توآن نیست ی که 
پدر من ن ترا از فر نگ باز خرید" !؟ گفتم : بلی > من آنم که بده دیناد 
از قید فرنگم باز خرید و بصد دینار بدست تو گرفتار کرد . 
شنیدم گوبپندی دا بزدگی 


رهاند از دهان و دت کر کی 


۱ - زنهار د زینهار: بکسر اول از اصوات است که بتأویل جمله سیر ؤو 
و «تضمن معنی فعل است یعنی پناه بخدا میبرم با پناه ببرید » تکرار زنهار 
برای تا کید است - «قرین بده وابستة اضافی (مفعول بواسطه) ذنهار. 


~_ وهی م مه و و ٩5‏ 


۲۳ - اقتباس ازآیه ۸ سورۀ بقرهاست ‏ د منھم من پقول ل ریا آتٹا 


قد صق 


و والدنبا حسنة و ی‌آلاخرة حسنة وفنا عذاب ال + و از ایشان کسی است که 
3 ا ای فان وان اف یا بسا ونای 
وما را از شکنجۀ دوزخ نگاهدار - ممنی دو بیت : اگر مرد خوشخودا ذنی 
زشتخو؛ باشد. خانه در همین جهان بروی جهنم‌است . پناه برخدا ازیاد بد. 
پناه برخدا از همسر ناسا ز گار ! پروردگارا , ما را از درد و شکنجۀ دوزخ 
نگاهدار. ۳ پاری : القصه , سخن‌کوتاه, شبه حرف ربط. ۴ - تعلت » 
سرزنش و عیبجوگی کردن و خطا و سهو بر کی جستن , مصدر باب تفعل - 


زبان تمنت: استعارة مکنیه . اضافةٌ تخصیصی. ۵ درازکرده : دراز 
کرد » فعل ماضی مطلق بصينة وصفی. ۶ معتی جمله : تو آن یک4 


پدرم ترا از برد گی فرنگه بازخرید و آزادکرد ٠‏ استفهام تقریری. 
۷ اذ قید ف نگم : از اسادت فر نگه میا ؛ «م» ضمیر‌متصل مفعولی. 


۳.۴ باب دوم 


شا نگه کارد در حلقش بمالید 
روان گوستن از وی بنا ليد 
که از چنگال گر گم در ربودی 
چو ديدم عاقبت, خود" گر گه‌بودی 
حکایت (۳۳) 
یکی از بادشاهان عابدی را پرسید که عبالان" داشت : اوقنات 
عزیز حگونه می گنرد : گفت : همه / در مناجات؟ و سحر " در 
دعای حاجات و همه روز در بند اخراجات" . ملك دامضمون اشادت 
عابد معلوم گشت . فرمود تا وجه کفاف" وی معین دارند و بار عبال 
از دل او تخرد : 
ای گرفتاد. پای بند عیال 
دیک اشد کین هنتف تال 
۱- خود : ضمیر مشترك؛ برای تا کید مسند اليه - معتی‌دو بیت اخیر: 
ش‌هنگام کارد بر گلوی گوسف:ه کشید. جان گومفند بهزبان حال ازوی بفریاد 
آمد که : از جنگ گر که مرا رها نیدی ولی جون بایان کار نگریستم ۰ 
دریافتم که توهم خود گر گی جان شکار بودی. ۲ ۔ عیالان : بکس 
اول جمم عیال و عیال خود جمم عیل (بفتح اول وتشدید دوم مکسور بمعنی 
نفقه خواد) تاه پعض‌اسمهای جمم عر بیدا درفارسی‌مفردشمرده دوباره جمم 
سته‌اند. نیز نگاه کنید بصفحه ۷۴و۰٩‏ ۳ - همه شب : هر شب همه 
دراینجا بمعنی‌هر . ۴ مناجات: بم اول راز گفتن با کسی مصدر باب 
مفاعله. ۵ سح : نکن پیش‌اذصبح 4 اخراجات 3 بکسر اول جمع 
اخراج؛ مراد هزینه‌ها » در حقیقت یعنی بیرون آوردن وجه وصرف کردن‌آن 
در کارها . ۷ هصمون اشارت عایه : معنی ایما وسخن هرموز عا بد 
۸ - وجه کفاف : پولی که مرد دا از سژال و درخواست بی نړاز کنه 


دراخلاق درویشان ۳۰۵ 
غم فرزند و نان و جامه و قوت 
بانت آرد زر سیر در ملکوت" 
همه روز اتفاق مسازم 


که بش با خدای پردازم 


جه خورد بامداد فرزندم ؟ 
حکایت (۳۳) 


یکی از مدا در بشه زند گانی کردی و برگی درختان <وردی . 
پادشامی بحکم زیار؟ بنزديك وی رفت و گفت:! گرمصلحت‌بینی بشهر 
اندر . برای تو مقامی" بسازم که فراغ عبادت" اذین به‌دست دهد و 


۱- ملکوت: بفتح اول ودوم باصطلاح صوفیانعالم معنی. عالم ارواح » 
مقام عبادت فرشتگان یعنی‌طاعت وعبادت بر‌قصور وبیفتود » عالم فرشتگان. 
۲ عفد نماز : اقامةٌ نماز - معنی هر چهار بیت: ای‌اسیر زن وفرزند. از این 
پس تصور آسایش نیز نتوانی کرد ؛ تیمار فرز ند وغم فراهم آوردن نان ولبای 
و خوراك روح بلند پروازترا از گردش درجهان معنی (ملکوت) باز میدارد 
ودرین خاکدان گرفتار میسازد . تمام روزعزم استوار می‌دارم که شباً نگاه دل 
بذ کر حق مشغول دادم ؛ شب هنگام چون باقامت نماز برمی‌خیزم در اندیشه 
و نگران آنم که بامدادان فرذندان من جیزی برای خوردن ندارند و گرسنه 
میاه (جه وچ عناق دار کچ یر اتتام دوس ات مقر انعا 


مجازاً مفید نفی ۳ - متمید : بضم اول و فتح دوم و سوم و تشدید 
چهارم مکسور عبادت بیشه › عبادتگر , کلف کننده در عبادت » ام فاعل 
تعبد مصدر باب تفعل . ۴ - بحکم زیارت : ضرورت دیدار را 


۵ - مقام ۲ بفنح اول‌جای اقامت: جای ایسنادن» ام مکان. 
۶ فراغ : بفتح اول پرداختن - فراغ عبادت : بمیادت و پرستش 
پرداختن 


۳۰۹ باب دوم 
دیگ 7 شما مستفد " گردند و بصلاح" اعمال شما 
اقتدا کنند . زاهد را این سخن قول نامد و دوی برتافت" . یکی‌از 
دزیران گفتش : پاس خاطر ملك دا دوا باش که چند دوزی بشهر 
أندد آ۶ وک فلوم کن م اک صفای وقت عزیزان دا 
ا ور ا ا که ا 


بشپر اندر آمد و بستان‌سرای" خاص ملك را بدو پرداختند ' مقامی 
دلگشای روان آسای'' 


سنبلش همچو زلف محبو بان 


ت بر کت انفاس: تیکو نفسی‌ومبارك دمی؛ اناس بفتح‌اول جمع نقس 
بمعنی دم ۲ - مستفید : بضم اول و سکون دوم و فتح سوم و کسر 
جهارم فا؟.ده خواهنده . اسم فاعل ازمصدر استفاده. ۳ - صلاح : 
بعتح اول نیکی : - در سخه بدل بجای صلاح اعمال . صالح اعمال آمده است 
و بر هتن ترجیح دارد . صالح اعمال یعنی اعمال صالح ( = کارهای شایسته) 
برای مزید توضیح نگاه کنید به‌صفحه ٩۵‏ و ۱۰۷ و ۱۱۳ ۴ اقتدا : 
بکسر اول پیروی کردن» مصدر یاب افتعال - معنی دوجملةٌ اخیر : ءردم دیگر 
از نیکو نقسی و دم مبارك شما بهره جوبد و ازکارهای سندیده‌تان بیروی 
کنند. ۵ - دوی برتافت: اعراض کرد. و را : حرف اضافه 
بمعنی برای. ۷- کیفیت مکان: چگونگی‌جایگاه. ۸ - اغیار 
بفتح اول بیگانگان جمع غیر(بفتح اول دسکون‌دوم) - معنی دوجملة اخیر : 
آنگاه اگر بردامن پاك وقت آن یار عزیز از همنشینی با بیگانگان » تیر گی 
غباری نشیند, گزینش واختیار با شماست یعنی میتوانید به‌بيشه باز گردید . 

. بستان‌سرا : سرابستان » عمارتی که در میان باغ دلگشائی باشد‎ - ٩ 


۰ - بدو پرداختند : برای او خالی‌کردند. ۱ ۔ مقامی دلگشای 
روان آسای : جایگاهی طرب‌افز | و آرام بخش ؛ عطف بیان بستان‌سرا - متام 
موصوف» دلگشای روان آساصفت . ۳ عارش خوبان : رحسار 


زیبایان . 


دراخلاق درویشان ¥ 


شر اخورده طفل دایه * هنوز 


ل ال الان ر 


ملك درحال کنیز کی خوبروی ES‏ 
ارين مه باده‌ای" 3 عاید فریبی 


ملايك صورنی . ۰ طاوس دیبی 
۱ مس هه نان 0 با آنکه ۰ برای استدر اه / یا ب»‌منی همانا » فید تا کید 
۲- نهیب : بکسر اول ترس د بیم ۳ - برد عجوز . سرمای 


پیرزن - برد: بفتح اول‌وسکون‌دوم وعجوز بفتح اول تلفظ میشود - برد عجوز: 
هفت روز ازپایان زمستان سه روز آخر بهمن وچهار روز اول اسفند ؛ بضی 
نوشته| ند که در آن روزها زالی در پیابان از سرما مرده بود لذا باین اسم 
هسمی گشت ۴ ماغل دایه : کودك دایه , اینجا باسته‌اره مراد سبزه 
و گیاء اس ت که کودکان دایهٌ ابرند ‏ معنی دو بیت : با آنکه هنوز از آسیب 
سرمای پیرزن . کودك دای ابر (- مبزه و گیاه) شیر ( استعاره از آب ) 
ننوشیده و سر از مهد زمین بر نکرده بود ۰ گل سرخ اين سرابستان چون 
رخار نیکوان ر نگ وبوی داشت ت و-:بلش چون گیسوی معشوقان درتاب بود 
خاقانی فرماید : 
بحق آنکه دهد بچگان بستان را سوبد شیر زیستان شرسیاه‌مجاب 
دصف سعدی ازبهتان سرای خاص ملك همانند توصیفی است که فر خی 
درقصید: معردفش ازباغ نوسلطان »حمود کرده است : 
بهشت اندرو بازیابی با بان هار ا.درو باز بنی با در 
۵- «عنی بیت عر بی : گلنار بر دا خه‌ها :ود چا نکه گو ئی آتفی‌بر درخت 
سبز آویخته بأ شد - درمصراع دوم تلمیحی بآ یه ۸۱ ازسوره ۳۳ الدّی 
چالک منااشحرالاخضر ناراً ... آنکه برای شما دردر خت سبز آتش توا 
سعدی EE‏ وف ۷ بازهمین مصموتن راآورده است : 


بقیه در صفحة بعل 


۳۰۸ باب دوم 


که بعد از دید نش‌صورت ننندد 


وحود بارسایان زا کي 
همچنن" در عقبش غلامی بديعااجمال , لطيف الاعتدال * 


۰ ۱ N - 6 


دیده از دیدنش e‏ ۳ 
همچنان فرات" > مستسقی ۱ 

بقیه ازصفحهٌ پیش 

گو نظر باز کن و خلقت نادنج ببین 

ای که باور نکنی فیا لشجر الاخضر نار 

در کامة ۰ جلنار لام مشدداست و لی بضرورت وزن شعرلام فف میشود 
وحرف دراه سا کن‌میگردد. ۶ - ازاین مه باره‌ای : مهروگی بس 
زیبا » صفت تر کیبی . کنيزك موصوف ‏ گاهی «از» حرف اصافه وداین» اسم 
اشارء را دراول صفت آورده و بآخر آن ضفت یای وحدت که مفید تفخیم يا 
تحقیر باشد افزایند واذاین تر کیب وصفی میالفه وتکثیر درصفت اراده کنند, 
در صفحه ۵۶ سند راد نامه تصحیح احمدآتش آمده است : روزی صیادان پیلی 
و <شی گرفتند ازاین سبك ګامی 0 بادیاگی رعد آوازی 0 برق بازی گفتی کوه 
بسنئون است 5 ناصر خسرو کوک : 

هگر زین ملحدی باشد سفیهی که‌چشم درش کورو گوش دل کر 

ص ۱۸۳ دیوان ناصر تصمحیح نوک - معئی دواست : مهرولی :ود بس زیبا ۰ 
فر ببای پارسایان ۰ فرشته روی: طاوس زیور که س ار د.دار وی درعا ام‌خیال 
هم دردل عابدان نقش صبرو آرام ظاهر نمی گشت وروی نمی‌نمود. 
۱- همچنین : هم ۰ شبه حرف در بط ۲- غلام: بنده و سین . 
یا نیکوروی ۰ صفت غلام ۰ صفت تر کیبی ۴ لطیف 
الاعتدال ۳ خوش اندام وەوزون امت , صفت غلام . الف ولام بر کلم جمال 


بقیه در صفحهً بعثه 


درا خلاق درویشان ۳۹ 

عاید طعامم‌ای لذی_ذ خوردن گرفت ' و کسوتهای لطیف 

۰ 8 نا 
بوشدن و ار فوا که" و مشموم؟ وحلاوات تمتع بافتن و درجمال 
غلام و کنزد نظر کردن و خردمندان گفته اند : زاف خوبان ز نجر 
بای عقلست و دام مر غ ديرك ۰ 
در سر کار تو کردم دل و دین با همه دانش 
٩ ٤‏ "۳ ۷ 
مرح ريرك بحقيقت مم امرور و تو دامی 

فیا لجمله" ۰ دولت وقت مجموع" بروز زوال آمد چنانکه شاعر 
بيه ازصضفحةٌ پیش 
واعتدال دراین دوصفت تر کیبی تحت تأ ثیرز بان عر می آورده شده است وا گر 
گفته شود پدیم حمال واطیف اعتدال درمعنی تفاو تی ندارد و باسیاق فارسی 
ساز کاراست. ۵- معنی بیت عر.ی : مردم در پیرامونش از تشنگی 
جات می‌سبرد ند ووی ساقی ) == نوشگر) دود همد يك و آب میداد . 
¥ فرات : بضم اول آب گوارا. ¥ هستسعی : بصم اولدسکون دوم 
وفتح سوم وسکون جهارم و کسر پنجم اسم فاعل ازاستسفاء آب خواهنده برای 
نوشیدن » جون در بسی اقام بیماری استسفقاء تشنگی پسیار باشد لهداصاحیش 
رامستسقی گو پند( آ نندراج) - هعنی بیت : چشم‌ازد یدارش‌همچون هستسعی از آب 
گوارا سیر نمیشد. ۱ 


۱ گرفت : آغاز کرد ٣‏ کوتهای لطیف : جامه‌های برم و 
نازك و پا کیزه ۳ فواکه: بفتح اول میوه هاجمم فا کهه. 
۴ مشموم : مشك , بوئیده شده. اسم ۰فعول ازشم بفتح اول و تشدید دوم. 
۵ حلاوات : بغتح اول جمع -تلاوة بمعنی شیر ینیها ۶ تمتع‌یافتن 


بهره بردن ؛ فعل « گرفت» پس ازپوشیدن و تمتم یافتن بقرینه اثبات آن در 
جملةٌ معطوف عایه محذوف است یمنی پوشیدن گر فت و منم یافتن گرفت. 

۷ معنی بیت : پاآنهمه ادعای داناء , براهت دين ودل دادم؛ اکنون من آن 
مرغ هوشیارم که با همه زیر کی از دام تورهیدن نیارم - سعدی در غزلی این 
مصمون راآورده : مرغ وحشی که می‌ده‌ید از قید باهمه زیر کی‌بدام افتاد 
۸ فی‌الجمله : باری , شبه حرف ربط . ٩‏ - دولت وقت مجموع : 


بقیه در صفحه بعك 


فک باب دوم 


هر که هست ازفقیه و پیر و مرید 
وز زبان آودان ياك نفس 
چون بدنای دون فرود آید 
بسل در , بماند پاي مگس 
بار دیک ملك به دیدن او رغت کرد » عابد دا دید از هبات 


نخستین بگردیده" وسرخ وسپید بر آمده" وفر به شده و بربااش دیبا * 
تکه زده و " غلام OTe‏ بمروحهةٌ طاوسی " بالاي سر ایستاده 
برسلامت حالش" شادمانی کرد و از هرددی" سخن گفتند : تا ملك 

بقیه أزصفحة پیش 

سلطنت آسوده دلی و جمعیت خاطر وپرداختن ب ۳ بحق - دولت وقت مجموع : 
تشییه صریح ٠‏ اضافهٌ بیانی , وفت عطف بیان دولت - مجموع صفت وفت. معنی 
جمله : پاری‌سلطنتی که آسوده دلی وپرداخان بحق‌است رو بهنگامزوالو نیستی 
آورد. 

١‏ فقیه: بفئح اول‌دانای دین» صفت مشبوه ازفقاهت (بتح‌اول) بمعنی 
ميه گردیدن . معنی دو بیت : هر که باشد چه دانای دين چه پیر »«رشد چه 
پیرو مخاص چه گویند توانای روشندل. چون بدین سرای پست فرومایه سر 
فرو آورد. نا گزیر گرفتاد میگردد . چنانکه مگس درمیان انگبین . 
- ازمیأت ذخستین بگردیده : تفهیر حال وشکل یافته . صت مر کب دار ای 
معنی فاعلی » مسند برای عابد ۰ همچنین است «سرخ وسپید بر آمده» و «فر به 


ده وہ بر با لش‌دیبا تکیه زده» ٣‏ بر بر آمده 2 گشته ۴ بااش 
دیبا : هند حریر 9-۵ : واوحالیه . مابمه آن بتأو یل حال میرود 
برای عا بد. ۶ پری بیکر :فرشته اندام صفت غلام ۷ مروحة 


طاوسی: باد بیز نی که اذپرطاوس درست میکرد ند ۔ مروحه: یکسراول وسکون 
دوم وفتح سوم اسم آلت عر بی ۰ باد بیژن ۰ باد کش. طاوسی : عصفت نسبی برای 
مروحه . ۸ سلامت حال. خوشی حال و تندرستی - در: 


باپ 


دراخلاق درویشان ۳۹۹ 


با نجام‌سخن گفت: چنین که من این هردوطایفه را دوست دارم درحپان 
و ندارد یکی علما و دیگر زهاد" را . وزیسر فلسوف" حا ندید 
حادق" که با او بود گفت : ای‌جداو ند SE‏ باهر دو 
طایفه نکوئی کنی, عالمان را زر بده تادیگر بخوانند وزاهدان راچیزی 
مده تازاهد رازن 
خاتون" حوبصورت ا دوی را 
نقش و نگار و خاتم ورف ادن 
درویش نك سرت پا کیزه خوی را 
۱ نان رباط و لقم دریوزه گو مباش * 
© 0 0 
اد ڑا هت و یکرم ربا یق 
گر نجوانند زاهدم . شاید 


۱- زهاد : بصم اول و تشدید دوم جمع زاهد ەى برهیز گار و عا بد و 


۹ 


تارشد نیا . ۲- فیلسوف : درفارسی بکسراول وسکون دوم وسوم تلفظ 
مشود , دوستدار حکمت ۰ حکیم . صفت وزير ۳ - حادق : زيرك 


وماه در کار 1 اسم فاعل ازمصدر حذاقت بکسراول . صفت بعد ازصفت برای 
وزیر. ۴ معنی چندجملةٌ گفتار وزیر: ای‌خدایگان , بحکم دوستی 
لازمست که بهردو گروه نیکی کنی یمنی بدانش پژوهان سیم وزر ببخش تا باز 
هم بآموختن دا نش بپرداز ند وبتار کان دنا جیز ی میخش ۷ همچنان در زهد 
وپارساگی استوار باشند. ۵ خانون: بانو. بی ی کدبانوی خانه - 
خوبصورت وپا کیزه روی صفت تر کیبی برای خاتون ۔ رباط : 
تک اول مهمان سرا , ضیافدخا نه دروبغان ۷ دریوزژه : بج اول 
وسکون دوم گدائی ۸۔ معنی دوبیت : بانوی زیبا جهرة پاك روی را 
اگرجامه نگارین وسرای زرنگاروانگشتری پیروزه نباشدجه میشود» زیا ئی 
وی را بس است . صوفی نکو رفتار نيك خاق! گر لقمه جینی نکند و بر خوان 


. ۰ ۰ 
بعيه دز صفحه بعل 


۳ ا 


حکایت (۳۴) 
۳ ۱ ۰ ۱ 2 ۲ ۳۹ 7 1 ۳ 
این حالت بمراد من بر مق , جندین درم دهم زاهدان را . * جون 
حاجتش بر آمد وتشویش خاطرش برفت » وفاي" نذرش" بوجود شرط 
لازم آمد . یکی دااز بند گان خاص کسۂ درم داد تا صرف کند بر 
راهدان وق : غلامی عاقل هشار بود همه روز بگردید" و شبانگه 
باز آمد ودرمپا بوسه داد ویش‌ملك بنهاد وگفت : راهدان دا جندانکه 
گردیدم ۰ نافتم . گفت : این جه حکایست '' ؟ آ نچه من دانم ددین 
ملف" جچپارصد اهدنس کوش : ای خداوند جپان آنکه زاهدست 

پقیه از صفحهٌ پیش 

خانقاه نیز ننشیند و بقناعت پردازد » خوشترست. 4- شاید:سزاوار 
باشد و سرد . معتی بیت 2 تامن‌مال ومنا لی‌دارم و بازهم مرا خواسته لار م میا ید 
سزد که مرا پارسا نشمار ند . 


۰ مطا بق این سخن 2 برأبر وموافق بااین گفتاد بعنی حکایت بیش ے 
مراد آ نت که از نظاس حکایت پیش یکی هم این است‌که پادشاهی را مهمی 


۲ را : حرف اضافه بمعنی برای ۰ ۳- مهم : بضم اول و کس 
دوم وتشدید سوم مجازاً بمعنی کار دشوار و عظیم > اسم فاعل از اهمام مصدر 
باب افعال بمعنی بی آدام کردن کار کسی را ۴ معنی دوجولهُ اخیر: 


اگر این کار بدلخواه من انجام بذیرد. فلان مقدارسکةً سیم بزآهدان میدهم 

۵- وفا: وعده بجا آوردن و بسر بردن دوستیوععدوسخن + نذر : 
پیمان , آنچه واجب گردانند بر خود بشرط چیزی , جنانکه بگوینب اگردد 
فلان کار توفیق یافتم ده دست جامه بیتیمان میدهم ۷- معنی سه جملةً 
اخیر: چون نیازش بر آورده شد وپریشانی خاطرش سپری گشت واجب‌آمند 
که پیب حصول‌شرط آنچه بر خود واجب گردا نیده. ادا کند وپیمان پسر برد. 

۸- صرف کند: هزینه‌وخرج کند. صرف به‌عنی‌خوردن وسره کردن سیم‌و 


بقیه درصفحه بعك 


دراخلاق درویشان ۳۳ 


نمیستا ند و آنکه مستاند زاهد نیست . ملك بخندید و ندیمان زا گفت: 
جندانکه مرادرحق خدا پرستان ارادئست وافرار, مرین شوخ یی 
را عداو تست وانکار" و" حق بجانب اوست . 
زاهد که درم گرفت و دینار 
زاهدتر ازو یکی بست آر" 
حکارت (۳۵) 
یکی‌راازعلمای راسخ" بر سبك ند: جگوئی درنان و قّف + گفت: 


ا گر نان اذبپر جمعیت خاطر میستاند . حلالست وا گرجمم اربیر نان 


چ ۲ 
می‌نشند . حرام . 


بفیه ازصفحه هدش 


زرو گردش زمانه و بر گردانیدن نیزهست ٩‏ - بگردید : تحص و 


جستجو کرد . ۰ اين جه حکایتست : این سخن نادرست و شگفت 
است ۰ استفهام »دازا مقیف مب ونفی ۰ جه صفت استفھامى ملك 5 


بضم اول وسکون دوم مملکت . پادشاهی , کشور. 

۱ - شوخ دیده . بیحیا . گستاخ. ۲ انکار : بکر اول 
تکذیب کردن » ناشناختن. ۳ و: با اینهمه . حرف ربط برای 
استدر اك یعنی رفع نوهم حافظ فرماید : 

فریاد که آن ساقی شکر اب سر مست 

دانست که مخمورم و جامی نفرستاد 

معلی جنك جملة اخیر : ملك خنده کرد و پهمنشینان فرمود: همان ندانه 
که من هوادار مردان خدا ومعترف بفصل آنانم . همانا این بیحیا را باحق 
پرستان دشمنی است و بتکذیبت آنان مییردازد , با این همه وی درست واستوار 


میگو بد. ۴. هعفی بیت 2 زادهد صورتی که زرو سیم بستااند» بگذار واز 
وی پارسا سمرت ار ی «بجوی. ۵- راسخ استواز وبا بر جای» ا 
فاعل‌ازرسوخ و صفت عا 4 معنی‌جمله: عهیدءٌ تودر گر فتن‌مر سوم 


بقیه در صفحه بعد 


۳۴ باب دوم 


نان از برای کنج عبادت گرفته‌اند 
صاحبدلان » نه کنج عبادت برای نان ' 
حکایت (۳۹) 

درو یشی بمقامی" SEES‏ صاحب آن ىة کریما لنفس" بود؛ 
طایفةٌ اهل فضل وبلاغت در صحبت او" ؛ هریکی بذله و لطفه" همی- 
گفتند . درویش‌زاه بایان کرده ود ومانده 'وچیزی نخورده. یکی 
از آن ميان بطریق ظرافت " گفت : ترا هم چیزی بباید گفت . گفت؛ 
مرا چون دیگران فطل وادبی نبست وجیزی نخوانده‌ام : بيك بست‌از 
بيه ازصفحة نیش 
ازمال وقف چیست ؟ ۷ معنی چند جمله : عالم پاسخ داد . اگرنان 
خورش (روزانه ۰ مرسوم) ازمال وقف میگیرد ۰ تافراغ دلی درعبادت بدست 
آورد. رواست دا گر تنهابرای یافتن‌نان وسیر کردن شکم در گوشه‌ای با نتظار 
می‌نشیند . نارواست 


۱ معنی بیت : ع-ارفان بیذادل پاس نیر وی طاعت را در زاویه نانی 
تناول میکنند , نه آنکه گوشه نقینی را برای یافتن پادء‌نانی بر گزینند . 


۲ مقام : بفتح اولافامتگاه ۳ بقعه : بطم اول وسکون دوم 
جایگاه , مکان محصور . پار؛ زمین ممتازاززمین حوالی ۴کريم 
الثفی : رادمرد , صفت تر کیبی ؛ «سند ۵- بلافت : بفتح اول 
رسائی سخن و نیکویآن ۶ -معنی جمله : گروهی از فاضلان و 
مخنوران باوی در آمیزش بودند ۔ فءلدبطی «بودند» اراین جمله بقرینافمل 
ر بطی «بود» در ح<ملهُ پیش حذف شده است ۷ بذله : بفتح اول و 
سکون دوم سخن دلکش ومر غوب ۸- اطلیفه : سخن باريك و نمکین 

4 راه کرده بود:راء طی‌کرده بودودر نوریده بود ۰ ما نده: 


کوفده وخسته شده بود ۰ فعل معین «بود» !زاین ماضی بعید بقر ية اثبات آن 
درجمل معطوف علیه‌حذف شده‌ادت - «نخورده» ماضی بعید بحذف «بود»عطف 


- 0 4۵ 
هیه در صفحه بعل 


دراخلاق درویشان ۳۹۵ 
من قناعت کنید' . همگنان" بر غبت گفتند: بگوی . گفت : 
من گرسنه در برابرم سفرة نان | 
همچون 3 بر در حمام رنان 

باران نپایت عجز او بدانستند و سفره پیش آوردند . صاحب 
دعوت گمت : ای یار » زمانی توقف کن که پرستارانم" ۰ کوفته " 
بر يان می‌ساز ند" . درویش سر پر آورد و گفت : 

کوفته ی س ھن کو ماش 
گرسنه را نان تپی کوفته است * 
حکایت (۳۷) 

مریدی گفت پیردا : چکنم کز خلایق" بر نج انددم از بس 
بقيه از صفحة پیش 
بر«ما نده». ۱- بطریق ظرافت : بخوش طبعی و خوش حریفی 
معنی دوجمله : یکی ازآن جمع بخوش‌طیمی گت همانا تو نیز سخنی بگوی. 
«ترا بباید گفت» مسف مر کب افءال دو گا نة نایب ازامرمو کد حاضر- نظیر 
این گونه بسیارست از آن جمله در صفحه ۱۸۱ اسرار التوحید تصحیح دکتر 
صفا : گفت: مرحیا ای بحیی آمده تایمافرونگری؛ اکنون خودترا بما بر باید 
نگریست» یمنی تو همانا بمابنگر «را.» دراین گو نه افعال نشان مفعو لی‌نیست 
وجنانکه دیده می‌شود درافعال دو گانه‌ای که با «بایستن» میا ختند گاهی پس 
ازضمیر منفهعل فاعلی افزوده می‌شد . 

- قناعت کنید: بسکنید, اکنا کنید -٩‏ همگنان : همگان 


۳- عزب : بفتح اول ودوم مردبی‌زن ۴ صاحب دعوت ˆ 
میز بان ۵-برستاران: خدمتگز اران ۶ کوفته: نان‌خودشی 
معروف که ازبر نج و گوشت وسیزی ساخته ویخته شود ؛ ادم مفعول از کوفتن 
گاه اسم است گاه صفت ؛ دراینجا اسمست ۷ بریان می‌سآذند: «رشته 
می کنند. ۸ معنی بیت : کوفته ا گر بر خوان من نباشد چه می‌دود؟ 


۰ »® 
بفیه در صفحه بعد 


۳۹۹ باب دوم 
که بزیادت من‌همی آیند واوقات مرا ازتردد ایشان' و مساشد. 
گفت 1 هر جه درویشا نند مرایشان را وامی بده و آ نچه توانگرا نند از 
ایشان چیزی بخواه که دیگریکی" گرد تو نگردند . 
گر گدا پشرو لشکر اسلام بود 
کافر از بیم توقع برود تا در چين ` 
حکایت (۳۸) 
فقیپی" پدردا گفت. هیچ ارين سحنان دنگین دلاویز کان 
در من اثر نمی کند , بحکم آنکه نمی‌بینم مرایشان دا فعلی موافق 
گفتار" . 
بقیه انصفحه پیش 
برای شکم گرسنه نان پی‌خورش خود کوفته است . -٩‏ خلایق: بفتح 
اول مردمان. جمع خلیقه بفتح اول 
۱- تردد: آمدورفت» مصدر باب تفعل ترددایشان: اضافهةٌ ثبه عل(مصدر) 
به فاعل (ایشان) ۲- تشویش: شوریده کردن کار . مصدر باب تفعیل 
۳ یکی: یکتن ویکبار. معنی چند جملهٌ اخیر : یکی‌ازهواداران بشیخ 
(مزشد) گفت : چکنم که از مردمان در آز ارم جه بدیدارم بسیار می‌آیند و 
وقت عر برمن ازشد آمدایغان شور يده می گردد و خاطارم پریشان می‌شود . 
پیر پاسخ داد : بتهیدستانی که نزد تومی آیند قرضی‌بده وازتوانگران خواهشی 
کن که ازآن پس یکتن ازآ نان یکیاد نیز پیرامون تو نخواهد آمد. 
۴ در چینء دروازۂ چین۔ معنی.یت: اگردرویش‌تهیدست طلایة میاه م لما نان 


ءس‌هی نشیند ۵ - فقیه : پفتح اول دا بای عام دين , دانه‌مند ٠‏ صفت 
«شیهه از فناهت بعتح اول فقیه گر دیدن ۳۹ متکلم : واعظ وسخنگوء 
اسم فاءل ازتکلم مصدر باب تفعل ۷ موافق گفنار : ساز گار باسخن- 


موافق : ساز کار ۰ اسم فاعل ازمو افقه (موافقت) مصدر باب مفاعله - هعنی‌جاد 


بقیه در صفحهٌ بعد 


دراخلاق درویشان ۳۷ 
ترك دنا بمردم آموزند ۲ 
خویشتن سم و غله اندوزند 
عالمی را که گفت" باشد و بس 
هر چه گوید نگیرد اندر کس 
عالم آنکس بود که ید نکند 
نه بو بخلق و خود نکند 


ق ورم ت مه م_ هو و 


اتا مرون لاس بالیر و تسون انفسکم" ؟ 


عالم که کامرانی وتن پروری کند 
اوحویشتن تن گمست " کرا دهبری کند"؟ 


بقیه ازصفحةً پیش 
جمله : دانشمندی بپدر گفت: هيچيك ازاین گفتارهای بظاهر آداسته و بباطن 
کاستهُ داعظان در من‌کار گر نمیا فند. جه سخنشان را با کردارساز گارویکان 
نمی‌یا پم . 

۱-ترلدنیا: دارا رها کردن, اضافهٌ شبه‌فعل بمفعول ۲- غله: بفتح 
اول وتددید دوم حاصل زمین, کرایهٌ مکان؛ در آمد هرچیزی ۳ گفت: 
گفتار و قول ۰ اسم مصدر ‏ از لحاظ دستوری جمله جنین تأویل می‌شود : 
عالمی‌که وی دا ( آن عالم دا) گفت باشد وبس ۰ هرچه گوید اندر کس نگیرد 
«عالمی» یا «عالمی را که گفت باشد ودبس» بتأدیل يعنى عالم پیعمل و مسند!! 
جمله «هرچه گوید» بشمار می‌رود ؛ از نظر دیگرعالمی باحرف اضافه «ز ای , 
مسند است درجملهٌ صله « گفت‌باشد وبس» ۰ مسندالیه این جملهٌ صله گفت زر . 
گفتار » قول) است. ۴ 9: حرف ربط . برای استدرا - معنو 
بیت : بدیگران درس پارسائی می‌دهند وخود بگردآوری پول وحاصل ۰ سین 
و کرای مستفلات می پردازند - دا نشمندی‌را که‌تنها گفتار بی کرداد (علم بیسیز.: 
باشد. هر سخنی که گوید در کساثر نکند , دانشمند راستین کسی اس ت کهء. گر 
کارناصواب نکند » نهآ نکه بدیگزان اندرز دهد ولی‌خود همان دهتودد یب 


رغه درصند. . 


۳۸ باب دوم 

پدر گفت : ای سر بمجرد خبال باطل ' نشاید روی از تر بت 
ناصحان بگرداندن وعلما را بطلالت؟ مسوت کردن و در ِِ 
معصو م " از فوایدعل محروم ماندن, همچوناینئی هد بو سا ۲ 
افتاده بود ومیگفت : آخر" یکی از مسلمانان چراغی a‏ 
دارید . زنی فارج" بشید و گفت : تو که چراغ نه بینی بچراغ چه 
بسمی؟ همچنین مجلس وعظط چو کلب بزازست* آنجا تا نقدی؟ ندهی › 
نی اس واینجا تا ارادتی نبادی . سعادتی بری . 


نبندد . ۵ یه ۴۲ از سور بغره» أينك تر جمه آن: آیا مردم را 
بکردار نيك فرمان می‌دهید و خودرا فراموش می کنید ؟ استفهام مجازاً مفید 
معنی توبیخ است . ۶ معنی بیت . دانشمندی که شهوت دانی و تن 


آسانی پیشه کندخود گمراهست ؛ چگونه راهنمون وهادی دیگران تواندبود؟ 
۱- بمجرد خیال باطل : بصرف اين پندار نادرست ۰ بتنها جیزی که 
آن پندار نادرست باشد ۔ «مجرد خیال باطل» : اضافه پیانی. خیال باطل‌عطف 
بیان مجرد - باطل‌صفت خیال- مجرد بروذن معظم بمعنی‌تنها »,یر استه؛ منزه 
اسم مفعول ازذتجرید مصدر باب تفعیل ۲- ضلالت وضلال: بفتح اول 
گمراهی ۳ متصوم : پاکدامن . اسم مفعول از عصمت بمعنی بازے 
داشتن و نگاه‌داشتن از گناء ۴ وحل : بفتح اول ودوم گل 
۵- آخر: باری , شبه حرف ربط ۶- فرا راه من : پیش راه یا 
بای من «فرا؛ حرف‌اضافه است ۷ قارجه گویا تصحف کلمه مازحه 
باشد که در بر خی نسخ گلتان دیده می‌شود . ماز<ه پمعنی شوخ طبع 7 اسم 
فاعل موّ نث ازمصدر مزح بفتح اول وسکون دوم به‌عنی‌شوخ طبعی ولاغ کردن 
اذاین ربشه کلمه مراح بکر اول که مصدر باب مفاعله است بمعنی با کسیلاغ 
کردن درفادسی بکاد می‌رود. ۸ ۔ کلب بزاذ: دکان جامه فروش - 
کلبه : بضم اولوسکون دوم حجره ودکان, خانۀ تنگ وتاريك - بزاز: بفتح 
اول ونشدید دوم جامه فروش , متاع فروش صیفه مبالغه از بزازة بکسی اول 
بمعنی جامه فروشی د بز بفتح اول و7 تشدید دوم جامه ٩‏ نقد : پفتح 


بقیه در صفحهٌ بعد 


دراخلاق درویشان ۳۹ 


: ۱ ۲ ۰ 
گفت عالم بگوش جان بشنو 
ور نماند بگفتنش کرداد 
«خفته را خفته کی کند بدار» 
مرد باید که گرد" اندر کوش 
ود نوشته است نند بر دیوار 
Q00‏ 
"صاحبدلی بمدرسه آمد ز خانقاه " 
بشکست عپد صحت اهل طریق را 
گفتم ميان عالم و عابد چه فرق بود 
تا اختبار کردی از آن این فریق را؛ 
بقیه از صفحه بش 
اول وسکون دوم سوم وزر سره ۳۳۹۹ بصَاعت ‌ بکسراول کالا. باره 
ازمال که بدان بازر گانی‌کنند- معنی چند جملهٌ گفتار پدر: ای فرذند بصرف 
این پندار نادرست سزاوار نیت از آموزش‌خیراندیشان روی برتافتن ودانایان 
را گمراه شم‌ردن ودر جستجویءا م پا کدامن ازسودهای دانی خودرا بی بهر ۰ 
گذاشتن مانند کوری که در گل گر فتار آمده بود» میگفت : باری ؛ یکی‌ازشما 
مومنان جراغی پیش بای هن نگاه دار یی 2 شوح طنع شنفت و گفت : تو 
که جراغ نتوانی دید . با چراغ چه توانی نگریست ؟ انحمن اندرزو موعظه 
هم ما نند د کان جامه فروشت که | گر آنجا نقدینه‌ای بپردازی کالائی بعوض 
نمیگیری واینجا هم اگر اخلاصی نشان ندهی ١‏ نیکیحتی وبر کتی نمی‌بابی؛ 
ارادتی ہما ؛ تاسعادتی بیر ک. 
إ- کف عا ام 0 گفتار دانا گفت ۰ مطاف ۔ عالم مطاف اليه 0 اضافه 
تخصیصی ۲- معنی سه بیت : سخن دانا را بگوش دل بنیوش » ا گر 
جه عملش هما نند قو لش نباشد ۰ این سخن که یکی آزمدعیان ارشاد میگو ید 


پقیه درصفح4 بعد 


۳۳۰ ۲ باب دوم 


گفت : آن گلیم خویش بدد میبرد ز موج 
وین جپد می‌کند که بگیرد غریق" را 


حنکایت (۳۹) 


یکی پرسر راهی مست" خفته پود و" زمام اختبار" ازدست رفته 
عابدی بر وی گذر کرد ودر آن حالت مستقبح" او نظر کرد ۰ جوان 
4~ - ۱ 


ار خواب مستی سربرآورد' و گفت : ادا مرد الق مرو کرام" 
٠‏ اذا یت اثيماً كن ناقرا و حلا 


EE IGS‏ ۰ وش هت 


یا من تقبح امری لم لاتمر کریما ^ 
و و و 


بقیه ازصفحةً پیش 
خواب ربوده را خواب ربودة دیگرازخواب نتواند انگیخت, نادرست است - 
دراینجا سعدی بر حکیم سنأئی‌خرده گرفته که فرموده است : 

عالمت غافلست و تو غافل خفته را خفته کی کند بیدار 
و۳۹ خانقاه : ممّام درویشان معرب خانگاه 

۱- غریق : بفنح اول آب از سر بر گذشته ؛ غرقشده , صفت جانشین 
موصوف ؛ مصدر آن درعربی غرق بةنح اول و دوم است که در ذارسی بسکون 
دوم خوانده می‌شود - معنی سه بیت : عسارفی از مقام درویشان بمدرسه روی 
آورد وپیمان دوسئی وهمنشیی باسا لکان را نعض کرد ۰ باری گفتم : داش 
را بر پارسا (درویش) چه بر تری دیدی که از آن سیب بگروه عا لمان پبوستی. 
بپاسخ گفت : عارف‌تنها درا ندیشة‌بر آوردن رختوپخت خود(نجات خویشش) 
از گرداب وسوسة نفس است ولیءالم بر آنست که غرقه شد گان موج خبزجول 
را پرهاند . ۲- همست : سر گران از باده , حال برای یکی 
9-۳ : حرق ربط » برای عطف جمله حالیه‌برجملهٌ سا بق ۴ زمام 
اختیار: سررشتة اراده . زمام بکسر اول مهار ورشته - «زمام اختیار ازدست 

ِقیةٌ در صفحةٌ بعد 


دراخلاق درویغان ۳۳۱ 


متاب ای پادسا روی از گنهکار 
ببخشاین د گی در وی ظر کن 
اگر من ناجوانمردم بکردار 
م‌ ۰ 0 ۳ ۱ 
بو بر من جون حوانمردان گند گن 
حکایت )۴۰( 

طا یف ر ندان؟ بحلاف درویشی بدر آمد ند وسخنان ناسزا تند 
و بزدند و بر نجاندند . شکایت از ببطاقتی پیش پیر طریقت" بردکه 
جنین حالی" رفت . گفت : ای فرزند » خرقةٌ درویشان جامةٌ دضاست 

هر که دری ن کسوت تحمل‌بی‌مر ادی نکند مدعست وخر قه بروحرام. 
بقیه از صمد<, بیان 
زفته» حال است برای «یکی» یعنی در حالی که سررشنه اراده از کش برون 
رفنه ود » فعل «هرن بود ازجمله حالیه هر ية جمله نخ‌نین وف شده . 

۵ حالت مستقبح : وضع زشت وید . هستقیح : بفتح پنجم اسم مفعولاز 
استقباح پمعنی ذشت شمردن مصدر باب استفعال نع سر بر آورد : سر 
برداشت ۷- ممعنی جمله : جون بنا شایستی ( خطائی ) بگذر ند ۰ 
جوانمردانه بگذر ند (و جشم پیوشند) 5 این جمله جز ئی است از آي ۷۳ سوره 
فرقان ۸ ۔ معنی بیت عربی : چون بزهکادی دا بینی » پرده پوشو 
برد بارباش . ای که کار مرا ذشت میشماری جراکریمانه برمن نمیگذری (و 
جشم نمی پوشی ) . 

۱- معئی قطعه : ای پرهیز گار آزبز هکاد اعراش مکن و بچغم عفو و 
اغماضش دروی ببین. اگر ۰ن بعمل رادمرد ونکو کار نباشم ۰ توبرمن کر بم‌واد 
بگذر و ند یله بخشایش گر ۲ - رند : پکس اول نا پروا و 
لاابالی و بی‌قید و بی‌باك و محیل وزيرك , گاه این کلمه بمعنی مذموم پکار 
نمیر ود و در اشمار عارفانه بیشتر بمعنی سالك از قید ء«ئق دسته است. طایفه 
رندان : حرف اضانه «از» که هفید تبرض امت حذف ده است درصناحه ٩۷‏ 


بقهه در مفحه بع 


۳۳۳ باب دوم 


دریای فراوان شود تره مشق 
۱ عارف که بر نجد | شش هنود 
O00‏ 
گر گزندت دسد . 1 ی 
که يفقو از گناه با شوی 
ای برادر جو خاك خواهی شد 
خاك شو . پیش از آنکه خالد شوی " 


بقیه ازصفحةٌ پیش 
او تر کیب دیده شد : در آن قربت مرا با طایغه‌ای یادان » اتفاق سفر 
افتاد یعنی با گروهی‌ازیادان ۳ پیر طریقت: مرشد راه شناس 
۴ چنین‌حالی : دضبی‌چنین وچنان ؛ حال موصوف » چنین صفت 
۵کسوت : بکسراول جاه پوشیدنی - ممنی‌چند جمله: گروهی ازناپروایان 
فرومایه بمخالفت صوفتی برخاستند ودشنامها بوی دادند وبزدند و بیازردند . 
از بیتابی بنزد مرشد راه شناس گله برد که چنین دضمی روی نمود. پیر گفت: 
ای فرزند دلق درویشان لباس خشنودی است دربرابر هرحادثه ؛ هر کس در 
این جامه بارنا کامی نبرد ۰ درویش نیست وادعایش باطلست و جامهٌ درویشی 
بروی‌نازوا 
۱ تنك : بضم اول‌ودوم اند وباريك و کم ۔ معنی بیت : دریای پهناود 
بافتادن سنگی گل آ اوده نگردد . صوفئی که زود آزرده شود هنز آبی است 
باريك واندك ژرفا ؛ نظامی فرماید : 
چو چشمه تا بکی در جوش باشی اگر دریا شوی خاموش باشی 
۲ معنی قعامه : اگر ترا آسیبی رسد ۰ پردبار باش » چه ببخشودن بر 
بدان دل از آلایش گناه ( کینه جولی و انتغام) منزه توان داشت . ای برادر 
چون پس از مرك خاك خواهی گشت. پیش ازآنکه بمیری و بخاك بدل شوی 
فروتن باش - در ۰صراع چهارم صنعت استخدام دعایت شده یعنی از يك لفظ 
«خاك» دومعنی بتر‌تیب آراده کرده است - سمدی در آغاز باب چهارم بوستان 
پئیه درصفحة بعد 


دراخلاق درویشان ۳۳۳ 


رایت و رده را خااف افتاد 
رایت ارز 3 راء و رنج E‏ 
میا رده از شربسق غ 
من و تو هر دو حواحه تاشانم 
تیه که له انم 
ی 1 ۱ 
من ر حمت می ناسودم 
کک 3 کته رح سقر نود 


بقیه ازصفحة بیش 

درتواضم فرماید : 

ز خاك آفریدت خداوند پاك پس‌ای بنده افناد گی کن چو خالد 
- بقداد : نام شهر ممروفی است در کنار ارو ندرود (دجله) که حنصور 

خلیغة عباسی (۱۵۸-۱۳۶) آن دا ازستك و آجرویرانه های تیسفون در محل 

دعی بهمین نام بنا کرد , بفداد کلمه‌ایست ایرانی مر کب از: بغ (خد!) + 

داد (داده) (نگاه کنید بحواشی برمان قاطم دکتر معین) ٣‏ وایت + 

علم ودرفش - معنی مصراع : دشمنی میان درفش وپرده روی داد 

۳- رنج ر کاب : دتج حلقة ر کاب - بن‌دایت را درحلقة جرمی مجاور ر کاب 

جای میدادند تاسوار هنگام حر کت اسب باسانی بتواندآنر ا داست نگهدارد. 

رکاب : بکسراول حلقه ما نندی ازطلا ونقره که دردوطرف زین اسب آویز تد 


اسب سواری ۴ عتاب : بکسراول ومعا تبه : خشم گر فتن و ملامت 
کردن ¢ مصدر باب مفاعله ۵= خواجه تاش ۱ دو بدنده اذيك مو لی؛ 


مقید معنی‌شر کت) - «منوتو» درجماه مسندالیه . دهردوه کلمة مر کبی(اینجا 
ضمیرمر کبی) است ازهر ( کلمه‌ای که افاد؛ معنی عموم دهد بمعنی همه) ل دو 


بئیه درصفحه بعد 


۴ پات ڈوم 
تو نه رنج آزموده‌ای نه حصار " 
نه بیابان و باد و گرد و غبار 
قدم من پسعی" ۰ پیشتر ست ۲ 
پس چرا عزت تو بیشترست؟ 
مو هن بند گان مه دوگی 
با غلامانٍ یاسمن بوئی " 
من فتاده بدست شا گردان * 
سفر پای‌بند: و سر گردان 
گفت : من سر پر آستان دارم 
نه چو تو سر بر آسمان دارم 
هر که بسو ده گردن افرازد 
خویشتن دا بگردن اندازد " 


بقیه ازصفحتة پیش 
«هر دوه در این جمله ضمیری است تا کیدی که مسندالیه را تأ کید میکند ۰ 
معنی بیت : ماهر دوتن همخواجه یادوبنده ازيك خدایگان بعنی چاكرشاهيم. 
۶ خدمت : چاکری 

۱- حصار : یکسراول و محاصره : کسی را بجنك حصاری (محصور) 
کردن دپیرامون اورا تنك گرفتن ۰ مصدرباب مفاعله » حصار بمعنی دژ نیز 
هست ۲ سمی : کوشش . معنی دوبیت : تومحنت جنك ومحاصرهرا 
نجذیده ود نج سفر درصحرای بی آب و گیاه و آسیب خاك وطوفان ندیده‌ای ؛ 
بای من در میدان کوشش از تو فراترست , پس سیب چیست که تو از من 
گرامیتری ؟ ۳ غلامان یاسمن بو : بندگانی که مانند گل یاس 
خوشیویند , یاسمن بو : صفت تر کیبی برای غلامان ۴ شا گردان: 
چاکران . دربوستان هم شا گرد بمعنی‌چا کر بکاررفته: 
فرش ديدم و زرع وشا گرد و دخت ولی بیمردت چو بی‌بردرخت 

پعیه دزصفحه بعد 


دراخلاق درویشان ۳۳۵ 
حکایت (۴۳) 


یکی از صاحبدلان" زور آزمائی" را دید بم بر آمده" و کف بر 
دماغ انداخته ۰" گفت : این را چه حالتست؟" گفتند : فلان دشنام 
دادش . گفت : این فرومابه هزار ءن سگ برمیدارد و طاقت سخنی 
نمی آرد . 
لاف سرپنجگی" و دعوی " مردی‌بگذار 
عاجز تن فرومابه چه مردی جه" دنی 


TS‏ تن کف 


مردی آن نیست که مشتی بزنی بردهنی 


QOR 
يميه ازصفحة پیش‎ 
صفحه ۸۴ بوستان سعدی باهتمام مرحوم فروغی ۵ - معنی دو بیت‎ 


پر ده پاسخ داد : من در تسلیم بر در گاه پادشاه نواده‌ام نه جون :و بگردن 
کشی قد بر آسمان افراشته‌ام , هر کس بباطل وناحق گردن کشد و فخر فروشد 
خودرا بسر با لك ذلت افکند 


۱ صاحبدل : ءارف روشن ضمیر ۲ - زور آزما : پهلوان . 
صفت مر کب دارای معنی فاعلی جا نشین موصوف ٣‏ بھم بر برآمده : 
خشمگین . صات مر کب دارای معنی و -اعلی . در جماه حال است برای 
زور آزما ۴ _ کف بر دماغ انداخته : در نسخ دیگر و کف بردهان 


آورده» آمده است وبرمئن ترجیح دارد › چه کف بردهان آوردن یا کف بر 
لب آوردن هنگام شدت خشم و بانگ و فریاد بر آوردن اتفاق می‌افتد , کف 
بردهان آورده» درجمله حال است برای زور آزما ۵- این را جه 
حالتست ؛ این هرد را چه پیش آمده است ؛ «چه حالت» در جمله مسندالیه و 
«اين راست» مسئد ورابطه ۶ لاف سر پنجگی : خودستاشی پسپب 
زود مندی , اضافه مفید‌سببیت ۷- دعوی: بکسرسوم ادعا . نیز گاء 

بقهه در صفحدٌ بمه 


۳۳۹ باب دوم 


اگر خود بردرد پیشانی پیل 

تقد ات | کروی مردمی‌نیست 
بنی آدم سرشت از خاله دارد 

ا گرخاکی نباشد » آدمی فیست " 


حکایت (۴۳) 


بز ر گی‌را پرسیدم اسیرت اخوان صفا." گفت : کمینه" آ نکه 


مراد خاطر یادان برمصالح خویش مقدم دازد د حکما گنها ند : برادر 
که دربند حویشست نه برادر و نه خویشت. " 

بقّیه از صفحهٌ پیش 

کنید بصفح ۳۹ شمارء ۶ ۸ چه .. چه: حرف ربط دو گانه‌برای 


تسویه یعنی برابری - معنی قطعه : بزورمندی خویشتن را مستای و ادعای 
مردانگی ومردمی بیکسونه , کی که اسیر نفس بدفرمای فرومایه باشد مرد 
مردانه نیست وبازن ناتوان برابرست . اگرتوانی بنوش محبت دها نی شیرین 
کن وکام دی‌بر آر. جه ناءردی ونامرده‌ی است که بعهر مشتی بردها نی کو بی 
یابر کسی جفائی روا داری 
2 بنی آدم: پسران آدم - بثی دراصل بنین بوده که جمع ابن(یسر) است 
و نون آخر آن طبق‌قواعد زبان عربی درحالت اضانه باسم دیگر می‌افتد ۰ این 
تر کیب بهمین صورت اذعربی بفارسی آمده است ۲ - معنی قطعه : 
کسی که آدمی خو نیست نامردم وفرومایه است ۰ ا گرجه بنیروپیشا نی فيل توا ند 
شکافت ؛ فرزندان آدم خاکی نهادند ۰ پس اگ رفروتن وافتاده نباشند » 
آدمیز أده بشمار نیا یند. ۳ سیرت |خوان‌هفا: روش وطریةذبر ادران 
صافی‌دل وصوفیان پا کیزه نهاد - اخوان : بکسر اول وسکون دوم جمع | خ 
بمعنی برادر ودوست و همنشین ‏ صفا بفتح اول پاکی و پاك نهادی - اخوان 
ما :-متاف افا کان که مایا کذلی. رادو و معا تا ناسا 
مفید تخصیص ۴-کمینه : کمترین وحدافل ۰ صفت جانشین موصوف 
پقهه در صفحة بعه 


دراخلاق درویشان ۳۳۷ 
شرآ کر شان دقر ی کی س 
دل در ۳ مہم کد دل بست تو فسمت 
000 
چون نود خویش را دیانت و تقوی 
۳ ۲ مگ ۳ 
قطع دجم بر ارمودت هر بی 
یاد دارم که مدعی درین بت بر قول مرگ اعتراض کرده بود 
و گفته:" حق . تمالی ۰ در کتاب مد" ارقطع رحم نپی کرده انش د 
ی ۲ AE‏ 1 : 
بمودّت ذیالقر بی" ګر موده واینچه" تو نز مناقض ات گفتم: 
بيه ازصفحه پیش 
یعنی کمترین خصلت یانشان , مر کب ازکم + ینه (پسوند صفت عالی) 
۵- خویش : خویشاوند و قوم - معنی چند جمله : ازمهتی دربار؛ روش 
برادران صافی دل وصوفیان پا کیزه نهاد پرسشی کردم . بپاسخ گفت: کمتر ین 
خصلت ونشان یاران پا کدل آ نست که کام و خواست دوستان برمصلحت حال ر 
سود خود ر کت تن وفرزا گان گفتها ند: برادر که تذها با ند.شه مصلحت خود 
ازتوغافل مأند برادر تونیست ووی را بیگانه باید شمرد 
| ومست : مخه‌ف باست ۰ فعل‌امر از استادن 
۲- فطم دحم : بریدن ږو ند خویشاوندی , مجازاً بیمهری‌کردن با 
خویشان ت دحم 2 بمح اول و کسردوم ح<و بشی 1 زهدان ۳ قر بی ٤‏ 
بصم اول وسکون دوم وا لف مقصور در آخر خویش و نزدیکی - معنی بیت : 
چون خویشاونه را دین وپرهیز گاری نباشد پیو ند خویشی ازوی بسریدن و 
بیمهر شدن به‌ازخودرا خویشاوند ادشمردن وپای قرابت داشتن 
۴ قول من : اعتفاد من گنه من ۵- گفته : گفته بود. حدف‌فعل‌معین 
« بود»ازجملة معطوف بقر بنةً اثبات آن در جملهٌ مءطو ف عليه ۶ کتاب 
محید : کتاب گرامی ودر قران کر یه - هجرد : بح اول صفت شبهه ازه‌جد 
بمعنی بز ر گی وبزر گواری ۷۔ مودت دی‌القر بی: دوستاری‌خویشاوندان 
دی وذو پہمتی صاحب درعر ہی ازاسمای خمسه‌است ته آاعرابشان بحرفست - 
5 ت ووش و شل بي سق 
مقتبی ازمعنی أَیهٌ ۱۳ سور شوری است: ذلك‌الذی یب ال عباده الذین آمنوا 
و ۱ 


بِقيةً در صفحةٌ بعل 


۳۳۸ باب دوم 
۳ چ م o qy‏ وه 9 
که موافق قر آ نست ۰ ا ال علی ان تشرك بې 


امه دم ج ور - و 


2 لك به علم فلا تطعهما" 


هزار خویش که پیگانه ار خد! باشد 
1 ۲ ۳ 
فدای ی تن كانه اشا باقن 
حکایت (۴۴) 
پر مردی طف“ در بغداد 
دختر 2" را به کفشدوزی داد 
یه ازَصفحهٌ پیش 
وعملوا الصا لحات لا ستلک عليه اجراالاالمودة فی الف .. ترجمه :آ نست 


آنچه خداببند گان کرک یی و رها و مژده میدهد بگو 
ازشما نمی خواهم بر آن‌مزدی مگردودتاری خویشاو ندان ۸ آینچه: 
ا وخ هه ھوضول : تو گفنتی : جملةُ صله و بتأوبل صفت هير ود برای «آین» 
اینچه تو گفتی با ویل مسندالیه است یعنی سخن تووه‌مناقض آنست» مسند و 
رابطه ت 4 مناقض بم بضم اول و کسر چهارم تفیش ۰ سخفی که حلاف 
سخن دیگر باشد . اہ م فاعل اا یعنی سخن بر خلاف بکدیگر گفانمسدر 
باب مفاعله 

۱- غلط کردی : خطا گفتی ۲ ۔ جزئی است از آية ۸ سور 
عنکبوت بااندکی اخ.لاف ۔ بجای علی ان تفرگ بی؛ درقران درد بی» 


مس یو وس 


آمده است 3 وصینا اسان بو ی 4 و ان اد لته رد بې مالس 


ما مر مر 


لك به دلاتطمهما 1 9 ایتک اکت 0 ۳ اندرز 
کردم که ا نیکی کند واگرایشان پر نو سخت گیر ند که بمن‌شر * 
آری وبمن اذ نباز گیری ودربارة ۰ ن جیز ی گوئی که ندانی ,س فرمانشان 
مبر ؛ بار گشت شمابتد منت وشما رااز آنچه‌کرد. باشرد خبرمیدهم. متصود 
آنات که رعایت صله‌رحم در کارهائی واجب ات که خلاف شرع نا شد 

۳ معنی‌ میت : هزار ر کان ازحق ودور ازخدا بر خی (فدا) نکر 
غریب نا آشذا باد که دوست وشناسای حهست ۴ اطیف : لطیفهٌ گو » 


بقیه در صفحهٌ بعد 


دراخلاق درو یشان ۳۳۹ 


مردك سنگدل چنان بگزید " 
لب دختر که خون ازو بچکد 
با مدادان پدر جنان دیدش 
پیش داماد رفت و -پرسدش 
کای فر ومایه .این حه دندانست؟ 
چند خالی" لیش؛ نه انبانست * 
بمزاحت" نگفتم این گفتاد 
هن بگذار و جد" ازو برداز 
خوی بد در طبیعتی که نشست 
حکابت (۴۵) 
آورده‌اند که فقي * دختری داشت بفایت زشت" مجای زنان 
ود وباوحود حپاز"" و نعمت کسی‌درمنا کحت" اورغبت نمی نمود. 
بقیه ازصفحة پیش 
نکته‌سنج » بذ له گو ۵- دخترك : دختر + ك پسوند مفید معن ى تر حم 


يعنى دخترمحبوب وعزبز وبرهمین قياس است فرزندك . طفلك 
۱ مردك : مرد لے پسوند مفید معنی تحقیر یمنی مردفرومایه 


ن کر ی : بفتح اول بدندان گرفت ۳ خائی : بدندان بسائی و 
بجاوی و بگزی ۴ انبان : پفتح اول پبوست دباغت کرده > پوست 
بر استه ۵- مراح: بکسراول وممازحه مصدر باب مفاعله لاغ دشو خی 
کردن با کسی ۶ هزل : بفتح اول و سکون دوم ببهودگی و بازی 
خلای جد ۷- جد : بکسر اول وتشدید ثانی امر نيك داست و درست 


ضد هزل ‏ ممنی دوبیت آخر: این‌سخن‌را بحفیقت بطیبت وشو خی نگفتم وا گر 


بت ۰ ۰ 
بقیه درصفحه بعد 


۳۳۰ یاب دوم 


رشت باشد دبیقی! و دیا : 
که بود بر .عروس نا زیا 
فی‌الجمله" . بحکم ضرورت" عقدنکاحش با ضریری بستند. 
آوردها ندکه حکیمی" در آن تاریخ‌ازس ندیب" آمده بود که‌دیدۂ ناسنا 
روشن‌همی کرد. فقیه را گفتند : داماد را چرا ۳ج نکنی؛ 
گت 5 E‏ را طلاق" "دهد ؛ شوی رن 


رشت روی ك 


حکایت (۴۳۹) 


پادشاهی_پدید؟ استحقار"" در طایفاًددویشان" نظر کرد . یکی 


بيه ازصفحة پیش 
«صورت لاغ تماید > ظأهر رها کن وبمعنی راست و اسئوار آن بنگر > جون 
منش بددر نهاد کسی جا ی گز بد جز بمردن ازوی جدا نشود ۸- فعیه 
بعنم اول دانشمند , دانای عام دين ۹ بفاأیت زشت: بنوایت نازیبا: 
بسیارزشت » صفت تر کیبی ۰ بجای زنان رسیده: بزر گال شده. 
پسال‌بر آمده» صفت مر کب دارای معنی‌فاعلی؛د خترموصوف ۱ جهاز 
. بکراول رخت عروی ۲ هنا کحت : بنم اول و منا کجه و نکاح 
(بکسراول) عفد زناشوتئی بستن » مصدر باب مفاعله (معیار اللفة) 

۳ دبیفی : وح اول و کسردوم نام پارجۀ بسیار اطیفی است که درشور 
دبیق‌مصر بافته میشد . یای دبیعی‌بای نسیت است ۲- دیبا: حرپرالوان 
معنی بیت : جامهٌ دبیقی و حریر نگادین بربالای عروی ذشت نیکونياید 
۳ فی‌الجمله : باری » خلاصه , شبه .حرف ربط هفید تاخرص کلام 
۴ بجکم ضر ود ۰ نا گزیر ۽ بناچار ی ۵- عقدنکاح : پیمانز ناشو ئی 
اضافة بیانی ۔ عقد : بفتح اول دسکون دوم پیمان وبستن - نکاح : بکسراول 


عد زناشوگی بستن ۶ ضریر : بفتح اول و کسردوم نابینا 
¥ حکیم برشت خر رانه , دانا ۸- سر ندیب: بفنح اول و دوم وسکون 


بقيه در صفحة بعد 


دراخلاق درویشان ۴۹؟ 
زان ‌میان بەر است" پحای آورو؟ کت : ای ملك ما درین دنا بش 
از تو کم‌تریم وبعیش خوشتر وبمرك برابر وبقیامت بهتر . 

اگر کشورخدای" کامرانست 
و گر دره یش حاجتمند ‏ نانست 


در آن‌ساعت که‌خواهنداینو آن‌مرد 


گدائی بپترست از بادشاهی 
ظاهر " درویشی جامٌ ژ نده" است و موی سترده" و حقیقت آن 
دل ز نده و نقس مرده ۱ 
نه آنکه بر در دعوی" نشیند از خلقی 
و گر خلاف ' کنندش , بجنك برخیزد 


بغیه ازصفحهٌ پیش 

سوم » جزیر؛ سیلان در جنوب هند ٩‏ علاج : بکسر اول ومعالجه بمعنی 

درمان کردن » مصدر یاب مغاءلمه ۰ طلاق : بفتح اول رها شدن‌زن 

از قید نکاح ۱- معنی‌جمله : همسرزن ناذیبا کور بهتراست تا بیتا 

۲ -دید؛ استحغار: چشم خواری: استماره مکنیه؛ أذافة تخصیصی ‏ استحةار : 

کسی‌را خواروخرد شمردن ؛ ۳ طایفةٌ درویشان طایفه‌ای‌درویشان 
یا گروهی ازدرویشان. 

۱ فراست : بکسر اول زیر کی وتیزفهمی ۲ بجای آورد : 
دریافت ۳ جیش : بفتح اول وسکون دوم سپاه وحشم و یاریگر ان 1 
معنی گفتار درویش : شاها دراین‌سرای سپنج دراه از تو کم‌تردادیم ولیز ند گی 
آسوده‌تر و بهنگام در گذشتن با تویکسا نیم اما پره‌تخیز از توبرتر ۴ کشور 
خدا : ماعب اقلیم ۰ پادشاه » کشور خدیو ۵ ۔ رخت : بفتح اول و 
سکون دوم اسباب خانه و باروبنه ‏ دخت بر بستن ؛ کنایه ازسفر کردن ومردن 


بقیه در صفحه بعد 


۳۲ پاب دوم 
اگر ز کوہ فرو غاطف آسیا سنگی ' 
نه عادفست" که از راه سنگ برخیزد 
طریق درویشان ذ کرست وشکروخدمت وطاعت وایثار" وقناعت 
وتوحید وتو کلوتسلیم وتحمل . هر که بدین‌صفتها که گفتم موصوفست 
بحققت درو یشست وگر در قباست “ اما" هرز گردی" بی‌نم از 
بقیه از صفحة پیش 
معنی سه بیت : چه شهربار پیروز گروچه گدای بنان نیازمند , در آن دم که 
جان سپر ند » از گیئی جزیکنا جام مرك باخود نمی‌بر ند . چون ازپادثاهی 
بناچار چشم باید پوشیده بسفری نا گذشتنی بروی ۰ پس درویشی و آسودگی 


ازاین‌ساطنت و گر فتاری بسی نکو قرست ۶ ظاهر : پیدا ؛ خلاف 
باطن ۷- ژنده : بفتح اول کهنه وخرقه , صفت جامه 


۸ سترده : یکسراول وضم ددم وسکون سوم تراشیده وپاك کرده معلی دو 
جمله : صورت درویشی پشمینه‌ایست پاره وسری ترأشیده ولی نهان وباطن آن 


دلی است روشن ونفمی بدفرمای برباضت کشته , ٩‏ در دعوی : دکان 
لاف » استمار؛ مکتیه . اضافهٌ تخصیضی ۰ - خلاف : بکسر اول و 
مخالفت ناساز گاری‌کردن وبنا پسند کس سخن گفتن یا کاری کردن 

۱-آسیا سنك : سنك آسیا. اضافةٌ مقاوب ۲ عارف : شناسا. 


دانا , صاحینظری که اللهتعالی اورا بینا گرداند پذات وصفات واسماء وافعال 
خود ومه‌رفت اوازدیده باشد جذانکه گفنه‌اند که ءارف ازدیده گوید وعافل از 
شنیده (آ نندراج) - معنی قطمه : درویش آن نیست که در برابر مردم بکزاف 
د کان لاف معرفت حق گشاید و بر مسند ارشاد نشیند ؛ وا گر بنا یسند وی سخنی 
گویند بستیزه بر خیزد (چه عارف حقیهی مخالفت دشن وناساز گاری دوست 
را بتقدین ایزدی حوالت می کند) | گر از کوهسار سنك آ۔یائی بچر خش فرود 
آید . رهرومنزل شنای آن نیست که از رهگذار سنك بکناری رود جه بقضای 
حق خشنودست و معتقدست که : 


اگر تبغ عالم بجنبه ز جای نبرد ر گی تا نخواهد خدای 
۴- ایثار : غرض دیگران رابرغرض خود مقدم شمردن . بر گزیدن ‏ صدر 
باب افعال ۴ معنی چند حمله : روشو آئین صوفیان یاد کردن‌حق 


پقیه درصفحة بعل 


دراخلاق درویشان rrr‏ 


هو ترش هوس‌باز" که روزها بش آرد در بندشپوت؟ و شپا روز کند 
درخواب غفلت وبخورد هرچه درمیان آید ژبگوید هرچه برزبان آید؛ 
ر ندست تک درعباست . 
ای درونت برهنه از تقوی 
کز برون حامة ريا" داری 


پرده هفت رنگک درمگذار 


تو که در خانه وا" داری 
حکایت (۴۷) 


دیدم گل تاره حند دسته 
بر گنیدی از گیاه رست" 


بقیه از صفحه پیش 

وسپاسگزا.ی وبمردم یاری کردن وفرمان‌حق‌بردن ومراددیگری بر کام خود 
بر گزیدن وخرسندی و خدا رایکی گفتنو تنها اورا موُّردروجود دانستن و کار 
خودبخدا باز گذاشتن وازاسیاب ظاهری دل بریدن و بعطا گردن نمادن و 
برد باری درپرابر ناخوشیهاست ؛ هر که بدین منشها که ذکر کردم , خو کند 


صوفیست » ا گرچه درجامةٌ خواجگیست ۵- اما : ولی؛ حرف ربط 
برای استدراك - هرزه گرد : بیهوده پوی . صفت مر کب دارای 
معنی فا على جا :ے . شین موصوف ¥ بی‌نماز: تاركصلوة , صوات تر کیبی: 


مر کب از بی شون سلب) ج نماز (اسم) 
۱- هواپرست : بلکامه . دوستار آرزوهای نقس - هواوهوی: بفتح‌اول 
والف متصور در آخر, آرزوی نفس اشتیاق , دوستی ۲- هوس باز: 
بلهوس - صفت مر کب دارای معنی فاعلی , هو متمم مفعولی «باز». همچئین 
است هوابرست ۳ بندهوت : قید آرزو وشوق نفی - تشبیه صریح » 
اضافةٌ بیانی » نهوت عطف بیان ند » ه.چنین است حو اب غفلت 
۴ وگر: : واگرچه . حرف ر بط برای استدر اد یعنید فع اوه ی عم 
بقیه در صةحة بعد 


۳۳۴ باب دوم 


۳ جه بود گیاه ناجیز 

تا در صف گل نشند او نبز؟ 
بو ست گیاه و ک2 حاموش 

صحبت نکند کرم فراموش 
3 نیست حمال و دنك و بویم 

آخر نه گیاه باغ اویم؟ " 
من بده حضرت n‏ ۱ 

پر وردة نعمت قدیمم 
گ بی هنرم و گر هنر مند 

اطفست امدم از خداوند 
با آنکه بضاعتی" ندارم 

اه ارم 


بقیه ازصفحه پیش 
اخیر : پی‌بند وبار وناپرهیز گارست» اگرچه درگلیم با پشمینة درویشی‌است. 
عبا : بفتح اول گلیم » جاءه‌ایست پشمین ۵۔ دیا : بکسراول مخفف 
ریاءومراء2۱ مصدر باب مفاعله , خویشتن را بنیکی‌بخلق نمودن و کادی‌برای 
دیدار کی کردن وخلاف اعتقاد خود را بخلق نمودن ۶ - پوریا : 
<صیر ‏ معنی قط ءه : ای که باطن توءاری از پرهیز گاری است و بصورت لیای 
قریب و نیر نك یوشیده‌ای وفرش خانه‌ات حصیر است» برد رنگار نك پر نیا نی 
فرومیآویز تاخودرا بخلق نيك بنمائی ۷ رسته : بطم اول رو؛یده. 
در بعضی نسخ بسته بجای رسته آمده وبرمتن ترجیح دارد» هم از نظر معنی‌هم از 
نظار قافیه - .معنی بیت : چند مج.وعه گل بر خرمنی از گیاه بسته یافتم - بسته: 
صفت معو لی » مسند برای جند دسته گل تازه 

۱ کرم : دراینجا بمعنی کر یم بکار رفته , استه‌مال اسم بجای صفت 
برای تأ کیدوما غه در وصف ۲ معنی دو پیت آخیر : گیاه گر به آغاز 


بقیه درصفحة بعد 


دراخلاق درویغان ۳۳۵ 
او حارء کار بنده داند 


چون هیچ وسيلتش نماند 
رسمست که مالکان تحریر ۲ 


۱ 


آذاد کنلد بندة بير 
ای پار خدای" عالم آرای 

بر بنده پیر خود ببحشای 
سعدی ره که رف ۳ 

ای مرد دا" . در خدا گیر 

دين در که دری دگر ات 


بقیه ازصفحة پیش 
کرد و گفت : خاموش باش وبیش خرده هگير که مرد کر یم پیزرك منشی و 
بزر گوا ی خودحق همایگی وهم‌خانگی راازیاد نمیبرد وازهمنشینی‌تهیستان 
روی بر نمی‌تابد ؛ مراهم ا گر چه جون گاهای بیخاد<هان نقشی خوش وبوئی 
دلکش نیست بهرحال گیاء گلزار آفرید گام ۳ ۔ حضرت کریم : 
در گاء خداوند بخشنده و بخشاینده ۴ نعمت‌قدیم : انعم خداو نذی 
که ذاش ازلی‌وا,دی است نهه<رت. قدیم : بفتح اول بی آغاز واتجام, دير دنه 
ضد محدت ( نو پدید) ۵ ۔ بضاعت : بکسراول باره‌ای ازمال که بدان 
تجارت کنند 
۱ معنی بیت : جون بنده درمانده را هیچ "سببی از آسباب رسیدن ېمر اد 
نباشد , خداوندکريم وی را فرو نگذارد وجارة کارش کند ۲ مالك 
تحر بر : کسی که حق وقدرت آزاد کردن بنده دارد . تحریر : مصدر باب 
تفعیل| . آذاد کردن بنده ۰ نقش خط بر کشیدن ۳ بار خدا: خداو ند 
بزرك ‏ صفت وموصوف - بار: نامی‌است ازنامهای خدای تعالی و بمعنی‌بزر گی 
ور فعت وشأن وشو کت باشد (برهان قاطع) دراینجا بار بصورت صفت بخاررفئه 
است - معنی دوبیت اخیر: خداوندان برده را آئین چنین‌است که چاکران 
یه دد صفحة بعد 


۳۳۹ باب دوم 


حکایت (۴۸) 


حکمی دا برسیدند : ازسخاوت وشحاعت کدام بهترست؟ گفت: 
آنکه را سخاو نست بشجاعت حاحت نست . 
نماند حاتم طائی و ليك تا بابد 
" بماند نام بلئدش بنیکوی مشپود 
ز کوة" مال بدر کن که فسلهة رز" را 
چو باغبان بزند » بیشتر دهد انگود 


0 0O © 


بقیه ازصفحة پیش 

فرتوت راآزاد میکنند . ای خداوند بزرك جهان‌آرای » این بند؛ دير ناله 
!فتاده‌را عفو کنو بروی رحمت آر ۴ كعبة رضا: قبله‌تسليم و خشنودی 
بفرمان حق - کمبه : خانهٌ خدا ». خانهٌ چهار گوشه - کعبه رضا : تشبیه صریح 
اضافهٌ بیانی . رضا عطف بیان کهبه ؛ یعنی‌رضای ایز دی که هم‌چون کمبه بايد 
بسوی او روی آورد ۵ مردخدا : مردراه حق. اضافه مفید تخصیص 
۶- پیابد : پجوید ۔ در نسخه دیگی نیا بد بجای با بد آمده‌است وبرمتن ترجیح 
دارد. معنی دوبیت اخیر: ای سعدی » راه قبله رضاو تسلیم و خشنودی بفرمان 
حق دد پیش گیر , ای مردراه حق , ملازم در گاه یزدان باش ٤‏ آنکس ازهر 
در رانده ومطرود باشد که از آستان وی‌روی بگرداندجه جزدر گاه ایزدیتاهی 
نباشد (نتوان یافت) 

۱ حاتم طائی : نام جوانمرد معروف پسرعبدا لله‌بن‌سعد ازقبیلةٌ طی‌در 
گذشته بسال (۵۰۶) میلادی » حضرت سول وی را بمکارم اخلاق‌سنوده‌انه 
وی علاوه بر کرم . شاعری نيك ومردی دلیر بود ۲ زکوء یاز کاة 
پاره‌ای ازء‌ال که جهت تطهیر (باك کردن) بقیه درراه خدا دهند 

۳ فضله : بفتح اول دسکون دوم پقیه وزائد ماند؛ هرچیزی - معنی 

پقیه درصفحة بعد 


دراخلاق درویشان ۳۳۷ 


تشه است کون بپرام گور 


که دست کرم" به ز بازوی زور 
7 ه 


بقیه ازعفحةٌ پیش 
بیت : زکوة مال جداکن و بده که باغبان چون رز دا بپبراید (قاخهای 
زائدش را قطم کند) افزو نتر بار آورد 

۱ نبشته ونوشته : بکسراول و ثانی بمعنی کتابت شده و منعوش » صفت 
مفعولی » هسند ‏ « است » رابطه - که حرف ربط برای تفسبر - جمله موٍ خر 
«دست کرم به زبازوی زور» ۰ درحکم مسندالیه است برای جملةٌ مقدم «نبشته 
است» ۲- دست کرم : دست بخشش, اضافهة تخصیصی , استعارء مکنیه 


همچنین است بازوی زور 


باب سوم 


ی 


۰ یف ۱ 
در فضلت قناعت 


حکایت )٩(‏ 
حواهندءٌ ر درصف بز اران حلب" می گفت: ای‌خداو ندان 
نعمت » | گرشما را ! تصاف بودی ومارا قناعت » دسم سوال ازجهان بر 
حاستی" 
ای قناعت › توانگرم 3 
که ورای 3 هیچ نعمت نیست 
گنج صبر" , اختبار" لقمانست * 
فک اض تسش کیت بوخ 


۱- فضیلت قناعت : مزیت وهنروباية بلند خرسندی , اضافةٌ تخصیصی 
x‏ حواهندة مغر بی : در بوزه گری ازمغرب ۰ موصوف وصعت - حواهنده : 
سائل و دریوزه گر , صفت جانشین‌وصوف - مغر بی: صفت نسبی» مغرب ل ی 
- مغرب : بفتح اول و سکون دوم و کسرسوم : ممالك افریقای شمالی بویژه 


مراکش والجزایر وتونس دطرابلس غرب ۳- حلب : بفتح اول ودوم 
نام شهر معر وف شام (سوریه) ۴ معنی چند جمله : در یوزء گری از 


دیار باختر درراستهً جامه‌فر وشان (بازاد) شهر حلب میگفت : ای مالداران , 
اگرشما داد ده بودید وماهم قناعت پیشه. شیو ۂ گداگی ازدنیار خت برمی بست. 
۵ وراء - بفتح اول بمتی جز؛ پیش » سپس , ازاضداد است ‏ ورای تو : 
اینجا بمعنی برتر آذتو ۶ - کنج صبر : گوشة شکیبائی , اضافة 
تخصیصی , استمار؛ مکنیه- در بر خی نخ گنج بجای کنج آمده ۷-اختیار 

ميه درصفحاً بعد 


rer‏ باب سوم 
حکایت (۳) 


دو امیر داده در مصر بودند › یکی علم آموخت ودیگری مال 
اندوخت . عاقبةالامر' آن یکی علامةٌ عصر" گشت ؛ این یکی عزیز 
و۳ E‏ حتاری“ درفشه زنل و گ4 
مصر شد . پس‌این توانگر بچشم رت دروعه نظر ردی و دهمی: 
من بسلطنت" رسندم واين همچنان" ی یما نده است که 


و و رو 


ای‌بر ادر» شکر نعمت باری" ۰ غات همجنان"" افزو نتر ست برمن 
که میراث پیغمبر ان یافتم یعنی‌علم وترامیراث " فرعون وهامان رسد 


بقیه ازصفحه پیش 

اینجا بمعنی مختار ۰ بر گزیده , پکاد دفتن اسم بجای صفت برای تا کید و ۱ 
مبالغه دروصف است ۸- لقمان : بضم اول وسکون دوم مراد اقمان‌بن 
باعودا حکیم نامی‌خواهزاد؛ ایوب علیه‌الملام وشا گرد حضرت داود. 

4- حکمت : بکسر اول وسکون دوم دانش » داد معنی‌قطعه : ای‌خر‌سندی 
مرا بی‌نیاز ساز که برتر ازتوخواسته دموهبتی درجهان نیست ؛ گزیده ةمان 
گوشه شکیبائی یا گنج صبرنت ؛ هر که بدان جه دارد انع نیست از داد و 
دانش بی بهر ۰ است . 


۱- عاقیة‌الامر : سرانجام کار فرجام کار ۲ - علامه : بفتح 
اول و تشدید دوم نيكداناء بسیاردان ۳ عزیزه‌صر: لقب‌فرمانروای 
مصریا وزیر ملك مصر ۴ چشم حفارت : دید خواری , استمار؛ 
مکنیه ۵- فعیه : بفتح اول دانای علم دین» دانشمند. 

۶ سلطئت : فرمانرواگی دشاهی »> در عربی مصدر رباعی مجرد است بر وزن 
فلله ۷- همچنان : هنوز ۸- مسکنت : بفتح اول وسکون 
دوم وفتح سوم فقروحاجت -٩‏ باری و بارء: آفر ین گار : اس فاعل از 
مصدر برء (بقتح اول وسکون دوم) بمنی آفر یدن ۰ عزاسمه : نام‌وی 


گرامی‌باد ‏ ۱۱- همچنان : ببقین. قیدتاً کید وایجاب ‏ ۱۲- میراث: 
مرده ریگ » مالی که از مرده بکسی رسد ۳- ملك مصر : پادشاهی و 
فره‌ا نرواگی مصر - معنی چند جمله -گفت : ای برادد » من‌سیای عطایای 
آفر ید گاررا که نام وی.گرامی باد - بیقین بیشتر باید بگزادم , چه ارث 

۱ بقیه درصفحاً بعد 


درفطهلت قناعت ۳۳۳ 


من آن مورم که دریایم بما لند 


ند زنبودم که از دستم بنالند 
کجا خودشکراین نعمت گزارم" 


که زور مردم آزاری ندار۵؟ 
حکایت (۳) 


aT ET 2‏ مک تن 9 1 
درویشی را شنبدم که در آتش فاقه می‌سوخت ورقعه برخرقه 


همیدوخت و تسکین خاطر " مسکین دا همیگفت : 
بان خشك قناعت کنیم و حامهٌ دلق“ 
که بار محنت خود به که بارمنت‌خلق 
یک چ نشینی که فلان ددین شپر طبعی کریم دارد و 
بيه ازصفحة بیش 
انبیای الهی یعنی دانش بهر؛ من شد وتو مرده ریگ فرعون وهامان ( وذیر 
فرعون) یعنی پادشاهی‌وفرما نر دائی یافتی. 

۱- نعمت . عطا » نازومال ۲- گزارم : ادا کنم - معنی دو 
پیت : من آن مور جه ناتوانم که پىی سر این‌و آن شوم › زنیور نیستم که ازدست 
نیشم ناله وفریاد کنند » من از عهده شکراین ءطایای ایزدی ‏ ناتوانی ر 
مردم آزاری» هر گز بر نترانم آمد - استفیام مجازا مفید نفی ۳ را 
زا۶د باظر هیر سد ۰ سعدی گاه از آوردن این گو نه ورا صرف او میکند 
چنانکه درحکایت ۲۵ باب اول «یکی ازملوك عرب شنیدم که متهء‌اغان راهمی 
گفت» دراینجا هم «درویشیر | شنیدم که معادل آنست که گفته باشد: شنیدم 
که درویفی یادرویشی شنیدم که در آتش فاقه میسو خت ۴ - فاقه : 
درویشی و نیاز ۵- رقعه : بطم اول وسکون دوم پاره > دریی ۰ وصله 
و بینه ۶ خرقه : یکسر اول و سکون دوم پار‌ای از جامه کهنه و 
قردوده وآزهم رفته ۰ جامةٌ وصله پروصله. در یده ۷- تسکین‌خاطر : آرام 
کردن دل » اضافه شبه فعل به‌فعول - معنی جمد جمله : شنیدم که صوفی در 
آتی تنگدستی ونیاز مبگداخت و باره بر باره میدو خت وبرای آرام کردن‌دل 


بقیةٌ در صفحة بعد 


رم و باب سوم 


هقی : میان بخدمت آزاد گان بسته" وبردردلپا نشسته" .۱ گر 
برصودت حال توچنانکه هست وقوف" یابد. پاس خاطر عزیزان داشتن 
منت دارد و عشمت شمارد . گفت : خاموش که درسی مردن به که 
حاحت پیش کسی بردن . 
هم رقعه دوحتن به والرام کنج ا 
هر حامه ز قعه برخواجگان نشت 
حت" که با عقوبت دورخ بر ابر ست 
رفتن پایمردی همسایه" در بپشت 
بقیه ازصفحهٌُ پیش 
دردمند خود میگفت . ۰ جام داق - مطاف و مضاف‌الیه اضافهٌ 
پیانی , جامهٌ معروف بدلق ۔ دلق : بفتح اول وسکون دوم نوعی از پشمینه که 
درویشان پوشند - معتی بیت : بان پاره‌ای بی خورثر و پشمین جامهٌ خویش 
بس کنیم ؛ چه بارر نج وتهیدستی خود بردن شایسته تر ازبارمنت مردم بدوش 


۱- عمیم : بفتح اول تمام وهرجه بسیار گردد . صفت مشبهه از عموم 
پمعنی همه را فرا گر فتن ۲ بسته : بسنه است » ماضی نقلی بحذف 
فعل معین «است» ۳ نشسته : فمل ماضی نقلی ءطف بر بسته 
۴- وقوف . بضم اولآ گامی ۵- سی: تنگدستی دواماند گی- معنی 


چند جملةٌ اخیر : شخصی وک غمگین منشین ۰ بر خیز که درهمین‌شهر 
بهه‌ان مردی است که منش وی بخدذش است و دهش وی سیار , آماد خدمت 
آزاد مردان وحویای خشنودی این و آن . ا گر بررچگونگی حال تو آنچنان 
که هت آ گاه شود بتفغد حال تو کوشد و سپاس دارد و احسان کردن دا سود 
خویش‌داند وقدرشناسد. گفت : لب قرو پند. جهز س ی (تنگدستی وواما ندگی) 
جان‌سپردن به‌ازدست نیاز بسو ی کس دراز کردن ۶ الزام كنج صبر: 
پیوسته ماندن درزاویهٌ شکیبائی , اقامت درزاویه شکیبائی را بر خود با یسته . 
شمردن - اازام : واجب ولازم گردانیدن , اثبات وادامهٌ چیزی , کاری رادر 
گردن کسی کر دن . مصدر باب افعال ۷ - نبشت: نوشتن . مصدر مررخم 
از لحاظ تر کیب دستوری متمم صفت تفطیلی دبه» ۸ - حمّا و حقاً : 

بفیه در صفحه بعد 


درفضیلت قناعت و۳۴ 


حکابت (۴) 


یکی از ملوك عجم" طسمی حاذق" بخدمت مصطفی" ا الله 
لول )فتاه سای کر تن روو کی ر سر 
او ناورد ومعااجه ازوی در تحواست . یش پغمبر آ کله کوک 
مرین بنده دا" برای معالجت اصحاب" فر اانه و درین مدت کسی 


التفاتی " نکرد تاخدمتی " که بربنده معین" است . بجای آورد . 


بقیه ازصفحهٌ بیش 
براستی » قید ایجاب وتا کید . کلمات منون عر بی اذقبیل حفْاً وعمداً واعلا 
را درشعر فار سی بیش حفاو عمدا واصلا نو یسند و خوانند ۹-بایه‌ردی 
همسا یه : شفاءت و مدد کاری همسایه - معنی قطمه : پأره بر پاره دوختن و 
پیوسته درزاويةٌ شکیمائی‌ما ندن‌به که بطلب جامه ببزر گان نامه‌نوشتن؛ بشفاعت 
وءنت همسایه ببهشت در آمدن براستی باش‌کنجه آتش یکسانست. 

۱ ملوك عجم : پادشاها نی که تازی نژاد نباشند - عجم : بفتح اول و 


دوم مردم غیرعرب وسرزه‌ینهای آ نان -X‏ حاذق 2 زيرك وداناواستاد 
در کار اسم‌فاعل از حذاقت بکسر اول زیركثدن‌درکاری مصطقىی: ` 


بر گزیده ؛ پاك شدء , صفت جا نشبنءوصوف (محمد) ۰ اسم مفمول ازاصطعاء 
۴ ععنی حمله دعائی : درود وملام خدای براو باد ۵- سالی : یکسال. 
بای آن یای وحدت ¥ دیارءرب : سرزمین تازیان 2 دیار : بکسر 
اول جمع‌داد بمنی خانه است ولی درفادسی بمعنی ی وشهر پکارمیر ود 
۷ تجربه : بفتح اول وسکون دوم و کسرموم آزمایش, دراینجا مراد قاروره. 
ایست که برای آزمایش نرد پزشکان بر ند . قاروده : شیشۂ کسوچك مدور که 
بصورت مثانه سازند ودر آن بول پر کنند . چون بول دا نیز بدین نام خوانند 
پس این مجاز باشد بتسميةٌ حال باسم محل ( آنندراج ) ۰ پزشك با آزمایش 
قاروره بتندرستی با ناتنددستی شخص بی میبرد . ۸ مرین بنده را : 
همانا این جا کررا : مر : حرفی است که بیشتر برسرمقعول آورده میشد وافادء 
معنی حصر وتا کید میکرد نظامی فرماید : ۱ 
مر اورا رسد کیریا ومنی کهملکش قدیمست‌و ذا تش‌غنی 
ميه در صفحهةٌ بعد 


۳۳۹ باب سوم 
رول الاب که این طاق را طر تست که تا اش 
غالب نشود » نخورند وهنوز اشتها باقی بود که دست ازطعام" بدارند . 
حکیم کت انت موچب تندرستی, ین رة و برفت ‏ 

سخن آنکه کند حکیم آغاز 
یا سر انگشت سوی لقمد . دراز 


ر ‏ یر 
یا زناخوددتش . بجان آید 
لاحر" حکمتش بود گفتار 
خوردش تنددستی آرد بار 
حکایت ( 6 ) 


۸ : TY 
درسبرت اردشر بابکان امده است که حکیم عرب زابرس‎ 


بقیه ازصفحهٌ بیش 
4- معا لجت اصحاب: درمان یاران علاج ومعا لجه. مصدر باب‌مفاعله اصحاب 
بفتح اول جمع صاحب بمعنی یأر صاحب اسم فاعل ازه‌صدرصحیت بمعنی‌باری 
و آمیزش کردن ۰ التفات : نگرش وتوجه ۲ مصدر یاب افتمال 
١‏ خدمت : بند ی کردن و کاری ازروی اخلاص .جای آوردن . 
۲ - معین: مقرر کرده شده؛ اسم متعول ازتعیین بمعنی‌مقرد کردن: چبزیرا 
ازجمله مخصوص کردن وواضح کردن ۲ 

۳۹ طر یقت وطر مه : بقح اول راه ۲ اشتهاو اشتهاء: خواستن؛ 
آرزو کردن ودوست داشتن»صدر باب افتعال . دراینجا مراد آرزوی طمام. 
۳ طمام: بفتح اول خوددنی ۴ زمی پبوسید : زمین خدمت بوسید. 
ذمین بوسیدن نوعی از تعظیم واظهار کمال ادب در برابر بزر گان و پادشاهان 
بوده ات ۵ خلل : بفتح اول ودوم‌تباهی کار ورخنه. 
۶ لاجرم: : هر آینه ونا گزیر وبر استیو بطرورت قیدتأً کید وایجاب. مر کب 


ار لا (حرف نفی) 4 جرم (اسم). جرم: بفتح اول وثانی بمعنی خطاو گناء 
بقیه درصفحة بعك 


در فضیلت قناعت ۴¥ 


که روزی جه مايه طعا" باید خوردن ؟ گفت : صددرم ت" 


e 6 ت‎ ٩ 
کفایست؟ 3 گفت : این قررحه قوت دهد ؟ گك :® ا‎ 


و اه ا اه ام و ها مه مور رو 


يحملك ومازاد علی دلگ فا نت جال 0 يعني این مقدار ترابریای همی 
وهر جه بر ین E‏ توحیال آنی. 


خوردن برای دیستن و دکر کر دنست 
تو معتقد که زیستن از بپر خوردنست 
حکایت ( ۲ ) 


دودرو یش خر اسانی ملازصحبت د 4 سفر کردندی" › یکی 


بيه ازصفحه پیش 

معثی سه بیت : فرزانه و داناآنگاه لب بسخن میگشاید يا دست بگرفتن لقمه 
دراز میکند که بداند ازخاموشی وی تباهن در کار پدید میآید یا از نخوردن 
جانش بلب میرسد ؛ نا گزیر کلام وی عین داش وداد وغذا خوردنش ما 
الاه ت تست ۷- سرت اردشیر با یکان: روش‌وطر رنه زند گی‌اردشیر 
با ,ك - اردشیر با بکان : ارذذیر فرزند بابك اضافة انتسابی ١‏ ان در آخر 
کامه با ہکان علامت نسیت است ۔ اردشیر از لحاظ وجه اشتقاق بمعنی شهر یاری 
مقدس است (حواشی‌برهان قاطم تصحیح د کتر معین). وی موّسی‌سلدله‌ساسانی 
بود واز۴ ۲۴۱۱۲۲ میلادی پادشاهی کر د ۸- حکیم عرب : بزشك 
فرزانه و دانای تازی نژاد . عرب در اینجا بص ورت صعت بکار رفته ۰ عرب 
در فادسی بم‌عنی صفتی دم بکارمیر ود بجای عر 

۱- چه‌مایه طعام : چه مقدار خوددنی ۲- صددرم سنك : 

صددرم بوزن - درم : بک ر اول وفتح دوم:وزنی معادل شش دانگگ وهردانگه 
معادل دوقیر اط وهر قیراط معادل چهارجو - درم واحد پول سیم نیز بوده‌است 
وبرای امتیازاین دوازیکد,بگ هرجا مرادواحد وزن بود کلمه سنگ (وزن) 
بریی آن آورده می‌شد ۳ کفایت : سنده ۰ کفایت در ایئجا بمعنی 
کافی بکار رفته , استعه‌ال اسم (کفایت) بجای صفت (کافی) برای تا کید و 


فيه در صفحه بعد 


۳۳۸ باب سوم 


ضعیف بود که هر بدو شب" افطار" کردی و دیگری قوی که دوزی سه 
بار خوردی . اتفاقاً دارگ ۲ بنهمت جاسوسي؟ گرفتار آمدند: هر 
دورا درخانه‌ای؟ کرد فن و دربگل بر آوردند" . بعد از دو هفته معلوم 
شد که بی گناهند : در را گشادند > قوی را دیدند ی و صعف حان 
بسالامت و . مردم درین عجب ماندند. حکیم ی گفت : خلاف این" 
عجب بود ' > آن یکی پسیار خوار" بوده است » طاقت بینوائی 


بيه ازصفحة پیش 
مبالغه دروصف است ۴ قوت : نیرو ۵ - معتعد : گرو نده 
ویقین کننده » اسم فاعل‌ازاعتقاد - معنی‌بیت : خورش برای زنده ماندن ویاد 
خدا کر دنست. تو بغلط جنان‌دانی که زند گی تنها خوردن ونوشیدن است 
۶ ملازم صحبت یکدیگر : پیوسته درمصاحبت وهمراهی یکدیگر » جمعاً حال 
است برای دودرویش۔ ملازم: بضم اولد کسر چهارم اسم‌فاعلازملازمت وملازمه 
بمعنی باجیزی یا با کسی بیوسنه بودن ۷ کردندی : میکردند»ماضی 
استمر اری 

۱ - هر بدوشب : هر دوشب یکبار ۲ ۔ افطار کردی : ماضی 
استمراری ‏ روزه میگشود د افطار : پکسراول روز گشادن ۰ مصدر باب افعال 
۳ درشهر : دروازه شهر ۴- تهمت جاسوسی : تشبیه صر یح ؛ اضافهً 
بیانی ۰ گمان بد یمنی جاسوسی - جاسوسی مر کب ازجاسوس (جویند؛ خبر) 
4 ی مصدری بمعتی تجسی (خبر‌جستن) ۵ - خانه : اطاق » وثاق 
>“ دربگل بر آوردند: در آن را با کل گر فتند و بستند ۷ مرده:جان 
سپرده. در گذشته. صفت مشاق‌ازماد؟ فعل ماضی‌دارای معنی‌فاعلی. مسندبرای 
فوی ۸ ۔ جان بسلامت برده : زنده و تندرست صفت مر کب دارای 
معنی فاعلی ۰ مسژد بر ای ضعیف ٩‏ - خلاف اين : مقابل و 
مخالف این وعکس این خلاف یکسراول دراینجا پمعنی مقابل و نقیض بکار 
رفته. استعمال اسم‌بحای صفت برای نا کید ومبا لغه‌درعف - خلاف ومخالفت» 
موافقت‌نکردن و ناساز کاری. مصدر باب مفاعله ۰ - بودی: می‌بود» 
ماضی استمراری ‏ ی = ممادل می مفید تا کید واستمرار یعنی همانا بود 
۱- بسیار خوار : پررخوار و سفره پرداز » صفت مر کب دارای »ءنی‌فاعلی 
بسیار متمم فیدی بر ای‌خوار . 


درق عم لت فناعت ۳۷۹ 


نناورد وبسختی! هلاك شد وین د گر خویشتن‌دار" بوده است › لاحرم 

برعادت خویش صبر کرد د بسالامت ماند . 

جو کم خوردن طسعت ۳ 1 

۳ 9 
.ی 3 ۱ 0 
و گر تن برور است اندر فراخی" 

چو تنگی بیند. از. سختی بمبرد 


حکایت ( ۷) 


یکی ازحکما سر را 9 همیکرد اباد خوددن که سیری" 
مردم را رتجور" کند . گفت : ای بدد گرسنگی خلق را بکشد . 
نشنده‌ای که‌ظریفان ‏ گفتهاند: س رعمردن به که ی دود 


و مر و و 


گفت : انداژه نگیدار , کلوا واشر بوا ولاتسرفوا" 


۱- بدختی : درهنگام سختی ودشواری .عیشت . بای حرف اضافه مفید 
ظرفیت ذمانی ۲ خویشتن‌دار : خوددار » مال اندیش که باحتیاط 
تمام معاش‌کند (آنند راج) » از نظردستوری نظیر بسیار خوار است » خویشتن 
متمم مفعو لی‌است برای دار ` ۳ طبیعت : خوی وسرشت. 

۴ - تن پرور : صفت مر کب دارای معنی فاعلی » تر کیب یافته از تن ( متمم 
مفعولی ) + پرور ( صورت فعل امر ) ۵ - فراخی : وسم و 
توانگری و دسترصی - معنی قطعه : چون قناعت و کم خواری خوی وسرشت 
مرد گردد , هردثواری که بر وی روی‌کند آسان شمارد ؛ ولی اگس بهنگام 
توانگری تن آسانی کند . چون زندگی بروی سخت گیرد از محنت و رنج 


جان .پار د ۶ ۔ نهی : باز داشتن ۷- سیری : پر خوری 
۸- رنجور: بیمار ؛ ضفت ۰ تر کیب یافته ازرنج (اسم) + ور( پسو نددار ند گی 
واتصاف) 4 خلق : مردم ۰ ظریف : بفتح اول نکته. 
سنج ولطيفه گو ۱- که : از. حرف اضافه ۲۳ - جزئی 


است از آیۀ ۳۰ سور؛ اعراف: بخورید وبياشامید واسزاف مکنید. 


۳۵۰ باب سوم 


نه چندان بخور کز دهانت برآید 
نه جندانکه از ضعف جانت بر اید 
دوه 
با آنکه در وجود طعامست" عيش نفس 
رنج آورد ام که بیش از قدر" بود 
گر گلشکر“ خوری بتکلف" , زیان کند 
ور نان خشك دیر خوری »گلشکر بود 
رنجوری را گفتند : دلت جه مخواهد؟ گفت : آنکه‌دلم‌چیزی 


نخواهد . 


معده چو کج گشت و شکم درد" حاست 


سود ندارد همه اساب > داست 7 
حکایت ( ۸ ) 


۳ ۹ A ool. 
ها هر‎ E بقالی را درمی‌حند برصوفان‎ 


۱ معنی‌بیت : بآن‌اندازه مخور که خوراك ازدها نت برون‌ریزد و آنقدر 
هم کم مخور که ازسستی وناتوانی جانت پاب رسد . ۲- طعام: بفتح 
اول خوردنی ۳. قدر: بفتح اول ودوم :ودر بفتح اول وسکون دوم‌هر 
دویمه‌نی اندازة جیزی ۴- گلشکر . گلنند , معجونی از گلوشکر 
می‌ساختنه که پسیار مفرح دمقوی دل بود ۵ - تکلف : رنج بر خود 
تهادن ۰ مصدر باب تفعل - معنی قطمه : اگرچه خوشی و شادی جان حیوانی 
بخورش‌است » چون خوردنی ازاندازه افر و نتر باشد مایة درد و بیماری گردد. 
ا گر گلفند بیش از انداره وطاقت مزاج خوری ضرر رساند و ابر خشکاری 
(نان بی‌خودش) دیردیر خوری درکام تو چون گلقند داید وسودهند باشد. 

+ شکم درد : دردشکم : اضافة مقلوب . ۷ راست : تمام و درست 


- ۰ . 
یعره در صفحه بعل 


درفت قناعت ۳0۱ 


TOT‏ وسخنان باخشونت" گفتی . اصحاب ار تعنت وی" 
خسته خاطرهمی :ودند و ار خی جاره نبود . صاحبدلی در آن ميان 
گفت : تفس دا وعده دادن بطعام آسانترست که بقال دا بدرم . 

ترك احسان خواجه اه لتر 
کاحتمال* حفاي بوابان " 

اک گوشت ٠»‏ مسردن به 
که تقاضای ذشت قمابان" 


ده ازصفحه پیش 


گرددودردشکم ۳9 و آماده بودن همه وسائل ز ند گی خوش‌فا :ده ی 
نکنه وشخص ازدرد حلاص تیا بد ۸ بقال : بفتح اول و تشدید دوم 


و کامل و آماده معئی بیت : جون هعده بعلت پر خوریها فر و افتد و محر ف 


تره فروش ۰ دراصطلاح فارسی کدی است که بیشتر پثیر ومادت وشبر وسر که و 
خرما دمیوه فروشد ٩‏ درمی جند : چند درمی , بای وحدت عفید 
معنی‌تقر يب و تخمین- درم واحد پول‌سیم,وزنو بهای آن بحسب زما نهای‌مختاف 
همیشه یکان نبود ۱۰- صوفیان : درویغان. جمع صوفی : دربات اشناق 
کلم صوفی اختلاف سپارست جمم صوفی دا درعر بی صوفءه گویند یمنی گر وه 
صوفیان. ۱ واستد: نام شهر ی درء اق‌میان بغداد و بعر ۶ همیر 
میت نام آن ر؛ واسط ! درمیان بأشنده ) ها د ند i‏ معنی حمذه ۳ درو بان سه 
سیم درهای کالای نسیه بیغ لی دردهروایط بدهکار بودند . 

۳ مطا ابت ک-ردی : مطا ابت میکرد ُ ماضی استمر اری . هط ات ۰ 
مطا أيه : بازجستن وحق خه درا ار کسی خواستن مصدر باب مفاعله ‏ 
ات سخنان با خشو نت : کلام درشت» موصو ف د صفت .اذشو نت اف م 


ت 


از يشو ند (با) د اسم ( خشو نت معنی در شتی ) ۳ مت ` ۳ 


وملامت و سر ز نش و اذیت رساندن وخط. و سوو تن کی حسدن . عنت وی : 
مطاف وه‌ضاف‌الیه » اضافه ۵.هفعل (مصدر) به فاعل (وی) ۴ احتمال : 


بار برداشتن ۵- بواب : بفتح اول وتشدید دوم دربان . نگهبان‌بات 
(در, دروازه) ۶ تمنا : آرزو وخواهش » تمنا در فارسی ار تمن 


۳۹ 5 4 
عم د نی ص وة رہل 


Yor‏ باب سوم 


)٩( حکابت‎ 


حوانمردی: ا درحنگی ۳ جر احتی‌هول" اسك کم گفت: 
۲ ۲ ۴ 
قلان بازر گان اونش باه دارد. | گر بخواهی باشد که دري ندارد. 
5 : آن اد ر کان بیخل" معروف بود . 

۳13 بجای نانش : اندر ا بودی آفتان 
تا قیامت دوز دوشن ی ندیدی در حپان 

جوانمرد کف 8 اگرخواهم دارودهد با ندهد وگ دهد منفعت 

کند یانکند . باری" , خواستن ادو زهر کشنده" اش 


بقیه ازصفحهٌ پیش 
عریی مصدرباب تفعل ما خوذ است که ایآ خر آن را بالف بدل کرده‌اند ‏ در 
بر خی از مصادر باب تفاعل ني نیز فصحای فلز ب ی همین گو نه تصرف را کرده‌ا ند 
جنانکه بجای تءّاضی وتماشی درفادسی‌تقاضا وتماشا نویسند و خو انند. 
تفاضا : وام باز خواستن ووام باز گرفتن » تصرف فامهیا نه از تعاضی‌عر بی 
مصدر باب تفاعل ۸ -۰قصاب : بقح اور و تشدید دوم بر ندهٌ گوشت 
صيغة میا لغه ازمقصب بفتح اول وسکون دوم - معنی‌فطهه : ازنیکیهای مهتر ان 
آمید هه تابر بدخوشی در با نا نشان برد باری کر دن. در آرزوی 

شت جان سبردن آسا نترست تا برسوائی وام خواستن‌قصابان گرفنار آمدن. 

۱- تاتاروتتار وتتر : نام ولایتی "ست درتر کستان وتر کان آن‌سر زمیر" 
۲- جراحتی هول : زخمی بیمناك وهائل . هول : يمم و ترس س ٠‏ اسم است که 
برای تا کید وءبالنه دروصف بجای هائل (صفت) بکار رفته است 
۳ نوش دارو و نوشدارو : تریاق و پازهر : نوش در پهلوی انوش و در اوستا 
0 ب‌عنی بیمرگگ ۰ پس نوشدارو یمنی‌دوای جان بخش یاجان‌پرور, 
اس‌مر کب ازصفت واسم ۴ باش که دریغ ندارد: امید است که »ضابته 
نکنده مسند مر کب, افعال دو گانة؛ نایب از فعل منادع انشائی (تمنی) ء فعل 
دوم متمم فعل اول - بخل : بطم اول و سکون 
دوم زفتی (بضم اول وسکون دوم) » ضد کرم ۶ رت 
معنی .بیت : : اگرقرص آفتاب بجای گرد نان در توشه دان وی بود تارستخیز 

بقیه در صفحةٌ به 


درفضیلت قناعت er‏ 


هر حه از ده نان توت خواستی 
در تن افزودی و از جان کاستی ۱ 
وحکیمان گفته‌اند: آب حیات | گرفروشند فی‌المثل بآب‌روی. 
دانا نخرد که مردن به ار گانی بمذلت . 
اگر حنظل" خوری از دست خوشخوی 
به از شرینی از دست ترشروی 


حکابت (۱۰) 

یکی ازعلما خورندة شار داشت و کفاف اندكگ . یکی‌را از 
بزرگان که درومعتقد پودء ا . روی ار توقع اودرهم کشید وتعرض 
سوّال ازاهل ادب در نظرش قبیح آمد . 

2 ۳ ۷ 
ز بخت دوی ترش کرده . پیش یار عزیز 
مرو » که عيش برو نیز تلخ گردانی 
بيه ازصفحهةً پیش 
دیگر کس روزتا بان بچشم نمی‌دید ۷ باری: بهر‌حال . بهر‌صورت 
۸ زهر کشنده م قاتل ۰ موموف وصفت . 

۱ معنی بیت : هرچه ازفرومایگان بمنت وخواری طلبیدی» پیکرفر به 
وروان آدمی‌نز ار کردی ”۔ علت : بیماری - معنی‌جندجمله : دانایان 
گفته‌اند: آب زندگی (بقا) اگر بمثل‌ببهای آبرو وشرف دهند , حکیم نخرد 
که از بیماری ودردجان سیردن خوشترست تادر خواری وننگ زیستن 
۳ حنظل : بفتح اول وسکون دوم و فتح موم در گیاهی است بشکل خر بزه 


کوچك بسیار تلخ . کبست (بفتح اول ودوم وسکون سوم) ۴ خورنده 
بسیار : نا نخوار یاعیال سیار. خورنده : صفت جانشین موصوف : بسیارصفت 


خور نده ۵ - کفاف اندك : روز گذار کم یامو نت قلیل . موصوف و 
صفت ۶ تمرض سوال : عرض حاجت , اضافة شبه فعل (تعرض) به 


بقبه در حه بعد 


ror.‏ ِ باب سوم 


بحاحتی که روی, تازه روی و خندان رو 
فرو نشدد! کارگشاده بسشانی ۱ 
آوزدها ند که اند کی در وظفة او" ریادت کرد و بساری از 


ارادت کم . دانشمند چون بس‌ازجند روز مودت معپود بر قر ار ندید 


۱ e 
جاو و و‎ ۳ 


۳ المطاعم حین الذل یکسا 


۱ f - op مدش‎ 


القدر منتص والقدر مخفوض ˆ 
به 0 4 


نانم افزود و آبرویم کاست 


ص 


بینوائی به از مدلت خواست ` 


بقیه ازصفحة پیش 
مفعول (سوّال) - معنی چندجمله : یکی از دانشمندان نانخور بيار داشت و 
رور گذار کم ۰ بیکی ازمهتران که بدو ارادت داشت حال بگفت ۰ مهتر از جشم 
داشت وی روی‌ترش کرد وعرض حاجت ازدا نشمند بد یده‌اش نا پسند آمد. 
۷- زبخت روی ترش‌کرده : ناخوش و ترش رخساره از ذاساز گاری بخت » 
صفت مر کب دارای معنی فاعلی . حال برای مسندالیه جمله . 
۱ فرو نبندد : فروبسته نماند » اینجا نبندد بوجه لازم بکاررفته. 
۲ گشاده پیشانی: گشاده جبین» صفت مر کب جانشین موصوف کار :مسندالیه 
جمله - عمنی قطعه : ناخوش و ترش رخساره از ناساز گاری بخت . بنزد بار 
گرامی مرو که زندگی خوش وی را هم ناخوشایند سازی ؛ چون بء‌رض 
نیازی روی آوری خوشره ومتبسم باش که کار گشاده‌رو هیچگاه فرو بسته نما ند 
۳ - وطیفه : بفتح اول راتبه و روز گذار - معنی دو جمله : گفته‌| ند 
که آن مهتر برروز گذار(راتبه ومستمری) او کمی افزود وازاخلاص خودبوی 
«سیاد یکاست ۴ مودت معهود : دوستیوارادت مأ لوف پیشین ودیده 
بقیه درصفحه بعد 


و فضیلت قناعت و۳ 


حکایت (۱۱) 


درو یش را e‏ مشش اد ۰ کسی گفت فلان E‏ دارد 
ا اک برحاحت ووا قف گردد هما نا که متام آن 
و روا ندارد : ۲۳ من اورا ندانم ین e‏ ا کنم. 


۸ 


ان بگرفت تایمنزلآن شحص در آورد . یکی‌را دید لب روهشته 
و ند ها »بر گشت وسحن وش ب کی تفش از چه کردی: گفت: 
عطای اورا بلقای ' او بحشدم .. 
بيه از صفحه پیش 
وشناخته ودیرینه. معهود : اسم مفعول ازعهد بمعنی‌شناختن ودیدن. 
۵ نا گوادترین خورد نیها خورشی است که بخواریوذاری بدست‌آید (خواری 
آن را بدست آورد) » دیگگ' بربار گذاشته می‌شود ولی مر تبه ومقام آدمی‌پست 
میگردد .. ۶- مذلت خواست : خواری وذبونی خواهندگی و سوّال 
بکف » اضافه مفید علیت وسببیت - مذلت : بفتح اول و دوم وتشدید لام مفتوح 
مصدر میمی‌ذلت. خوارشدن ۔ معنی بیت: نا نخورشم زیادوعز تم کم‌شد؛ تنگدستی 
وبی‌سامانی به‌ازخواری خواهش وسو ال یکف. 
۰۱ ضرورت : بفتح اول نیاز وحاجت ۲- نعمت : مال 
۳- بیقیای : پی‌اندازه » صفت تر کیبی ای (پیشوند سلب) + فیای (اسم) 
قیای بکسراول ومقایسه بمعنی انداذه گرفتن ۴ واقف : آگاه؛ اسم 
فاعل ازدقوف بطم اول بمعنیآ گاهی ودانستن ۵ - قضا : بفتح اول 
گزاردن و بر آوردن و ادا کرد ۶ - توقف : بازایستادن » در نگ 
کردن » مصدرباب تفعل ‏ معنی دوجمله : ا گر بر نیازتو آ گاهی‌یاید بیقین در 
بر آوردن آن درنك جایز شمود. ۷ منت : من ترا » ت ضمیر ءتدل 
مفعو لی ۸ - لب هروهشته : لب فرو آويخته , صفت قیاسی مر کب 
دار ای معنی فاعلی؛ حال بر ای یکی -٩‏ آندنشسته : جهره درهم كيده 
وترشروی نشسته , حال برای یکی » عطف بر فر وهشته ۳ 
بکسراول دیدار - معنی جمله : بادیدار ناخوش وی ازدهش او جشم پوشیدم و 


در گذشتم . 


۳۵۹ باب سوم 
مبر حاجت بنزديك نرشروی 
که ازخوی بدش فرسوده گردی ' 
ا کر کوئی غدل ا کس کوی 
که از دوش بنقد؟ آمو گردی 
حکایت )٩۳(‏ 
خشکسالی" دراسکندر یه عنان‌طافت درویش" ازدست رفته‌بود. 
درهای آسمان" برزمین‌بسته وفریاد اهل‌زمین بآسمان پیوسته" 
نما ند جانوراز* وحش" وطبر ۲ وماهی‌ومود 
که بر فلك نشد از بیمرادی افغانش 
عجب کد دود دل خلق جمع می نشود 
که ابر گردد و سیلاب دیده باراش 
۹ فرسوده گردی : جانت بلب رسد . فرسوده : کهنه شده. 
۲- بنقد : دردم » فی‌الحال - نقد : بفتح اول وسکون دوم نچه در حال داده 
شود . خلاف‌نسیه - بنقد: دردم ؛ وابستهٌ اضافی‌مه‌ادل قید زمان - معنی قطعه: 
عرض حاجت پیش عبوی مکن که از گرفتگی چهره وتندخوگی وی جانت‌بلب 
رسد ؛ اگرروزی اندوه خاطر خواهی گفتن . آن راگوی‌که ازدیدار جهرء 
گشاده اش دردم آسایش یابی ۳ خشکسالی : خفك مال 4ی وحدت 
مفید تثکیر - خشکساد : اسم مر کب ازصفت وا-م . سالی که دروباران نبارد 
۴ اسکندریه : بندرمعروف مصر در کنارمدیترانه ازبتاهای اسکندر. 


۵- درویش: فعیر ‌- درهای آسمان. اضافهٌ تخصیصی ۰ استعار؛#مکنيه, 
درهای رحمت حق ¥ بآسمان پیوسته : بآسمان رسیده بود › فعل 


ربطی «بوده ازدوجملهةٌ اخیر بقرینه اثبات آن درجمل نخستین حکایت حذف 
شده ۔ معنی جمله : درهای رحمت حق‌بررخ خاکدان زمین مسدود بود وتالة 
خاکیان با فلاك بر می‌شد یمنی بادان کرم اذابر دحمت برجهان خاك فرو 
نمیچکید و : 

بقیه درصفحة بعد 


در فضرلت قناعت Yoav‏ 


درجچنس سال اه , دور ازدوستان" 7 که سجن دزوصف او 
ترك اد بست خاصه درحضرت‌بزر گان وبطریق اهمال" ازآن در گذشتن 
هم نشاید > که طایفه‌ای رگ حمل تین > برین دوبیت 
اقتصار کنیم" که | ند[ دلیل پسياري باشد ومشتی نمودارخروازی : 
گر نت بکشد این مخنث دا 
شاد کش نانف کشت 
چند باشد چو جسر" بغدادش 
آن در دير و آدمی در بشت 


بقیه ازصفحة پیش 
چنان آسمان برزمین شد بخیل که لب تر نکردند زر عو نخیل 
۸- از:حرف اضافه برای‌تفصیل ٩‏ دوحش : ب بفتح اولوسکون دوم‌جا نوردشتی. 
۰ طیر : بتح اول وسکون‌دوم پر نده 3 :جانداری ازجا نور ان دشتی 
وړ نده وماهی ومور برجای‌نما ند که از بیروزی ما ندن وسختی فریادش‌باسمان 
بر نرفت. شگفتا که آء دل مردمان فراهم نمی‌شود تاا بر ی پدید آ ید وسہلسرشك 
باران آن گردد . کمال اسمعیل همانند این معنی بیتی‌دارد : 
این ابر نم گرفته زدریای بیکران دود دل منست ودراو اثك من‌نوان 
۱ مخنث » بضم اول و فتح دوم وتشدید سوم مفتوح دوتا گردا نیده یکذایه 
یعنی نامرد » هیز › اسم مفعول از تخثیث بمعنی خم دادن ودوتا گردانیدن 
۲- دورازدوستان : دورازیاران , یمنی یاران جنین نباشند , جمله معثر ضه 
۳ اهمال: بکسراول چیزی را بخزد فرو گذاشتن , مصدر باب افعال . 
۴ حمل کنند : قیای کنند و گمان بر ند - معنی چند جمله : در چنین سالی 
نامردی - دوستان چنین نباشند - که چگو نگی حالش گفتن رعایت ناکردن 
حد تر بیت است بویژه دردر گاء مهتران و آن را نا گفته گذاشتن و گذشتن نیز 
شایسته نیست که گروهی بر ناتوانی وخمود قریحۀ سرایند؛ این سخن قیاس - 
کنندو گمان بر ند ۵- اقتصار کنیم : بسنده کنيم وسخن‌دا کوتاه سازیم 
۶ تثر : بفتح اول ودوم وتاتار وتتار , قبائلی ازقوم مفول که در آسیای میا نه 
ازدیر زمان زندگی میکرد ند » تتری درعر بی بریکی‌از آنان اطلاق می‌شود, 
بقیه درصفحة پعد 


۳3۸ باب سوم 
چنین شخص ی که يك طرف" از نعت او شنبدی درین‌سال نعمتی 
پبکران داشت» تنگدستا ثرا سیم وزردادی ومسافران دا سفره نهادی .. 
گروهی درویشان ازجورفاقه" بطاقت دسده بود ند" ۰ آهنگی دعوت او 
کو ومشاورت! بمن آوردند . سر از موافقت بار ددم و گفتم 
نخورد شیر نیم خوردة سگ 
ور بمبرد بسحتی اندر غار 


تن بییچادگی و گرسگی 


بنه و دست یش تفل" مداد 
گر فریدون شود بنعمت و ملك" 

بیپنر دا بپیچکس مشمار 
بقیه از صفحة پیش 
یای آخر آن یای نسبت است نظیر اعراب داعرابی ۷ دگر : در 
بر خی ندخه‌ها «بدان» پجای «د گر» آمدء وبرمتن ترجیح دارد . 
۸ جسر : بفتح اول یا بکس اولپل ۔ معنی قطمه : اگراین نامردپشت راتاتار 
بکشد, کافر مغول رابتماس وی هلاك نبایدکرد : تاکی‌این مخنث را چون‌پل 
بفداد آب درمجرای ذیرین دود و آدمی بر پشت رود. 

۱- طرف : بفتح اول ودوم پارای آزهر چیزی ۲ - نعت . 
بفتح اول وسکون دوم وصف کر دن بپسندید گی - دراینجا نەت را در معنی‌ضد 
پکار برده بعنی اوصاف نا سند ۳- سفره نهادی : خوان وتوشه دان 
می گسترد » ماضی استمراری ۴ فاقه : درو یشیو نیاز. 

۵- بطاقت رسیده بود ند :تاب وترانشان ببایان آمده بود . 
- آهنگ دعوت او کردند: بخوان ضیافت وی قصدکردند » اضافه جزوی 
از فعل مر کب (آهنگه کردن) بمفعول آن (دعوت) ۔ دعوت : ,کسی را برای 


دادن طمام خواندن پٍ- مشاورت : کنکاش کردن , رای زدن. 
۸- سفله : بکسراول فرومایه 4 ملك: بضم اول وسکون دوم سلطنت 


دپادشاعی 


در فضیلت فناعت ۳۹ 


پرنیان و شیج" بر ااهل" 
لاجورد؟ و طلاست" بر دیوار" 


حکایت (۱۳) ۱ 
حاتم طائی را گفتند: ادو" بز ر گ ۳ درحران دیده‌ای 


۱- پرنیان : بفتح اول و سکون دوم حریر و دیبای چینی 
نگارین ۲- نسیج : بفتح اول بافته وجامه و نوعی ازحر برزر بافته. 

۳- نااهل : ناسزا وفرومایه ؛ صفت جانشین اسم ۴ لاجورد 
ولاژورد : بسکون سوم وفتح جهارم سنگی است کبود که‌آن را پسایند و در 
نقاشی وتذهیب بکاد بر ند . ۵- طلا : یکسر اول مخفف طلاء که‌در 
لفت عرب بمعنی چیزی است که با آن چبز دیگر دا اندود کنند (بیندایند) 
چون برای زر اندود کردن باید زرخالص بکار برد از این‌ستب درسیاق‌فارسی 
ازتر کیب اضافی زرط یمنی زرویژءاندودورو کش همه جازر خالص مرادست 
و گاء مضاف را حذف کرده مضافالیه(طلا)رابهمان معنی ذرپاك وزرعیار بکار 
پرده‌اند , طلا را گاه ممال کنند و طلی نویسند و خوانئد چنانکه سعدی در 
حکایت ۷ ۲در باب سوم فرماید: 

وجود مردم دانا مثال زر طایست 

که هر کجا برود قدر دقیمتش دانتد 

در برهان قاطع طلا بمورتهای تلی وتله نیز ضبط شده است - اينك دو مثال 
از <واشی‌برهان اطع تصحیح دکترمعین بر ای دومعنی طاا آورده می‌شود . 
نخست طلا بمعنی هر چه درما اند برجائی‌باداروی ما لیدنی: 


بود تا بنج روز بسته سرش و آن طلاها نهاده بر بصرش 
نطامی گنجوی گنجینه (۱۰۶) 

دوم بصورت تر کیپ طلی زدیعنی رو کشهای زدین یا اندایش‌زرین: 
بفرمان او زرگر چبره دست طایهای زر بر سر نقره بست 
نظامی گنجوی گنجینه (۱۰۶) 


۶ - ممنی قطمه : شیر پازمانده سگ نخورد , اگر جه درشکفت و مناره از 
گرسنگی وتنگی حجان دهد ؛ توهم پیکر بدرما ند گی دبینواگی بسپار ولی‌نزد 


بقيه درصفحة بعد 


۳۹۰ باب سوم 


یاشنده‌ای ؟ گفت : بلی , دوزی چہل شتر قر بان کرده بودم" مر اي 

عرب دا" »پس کوش صحراگی بحاحتی برون دفته بودم" 1 خار کنی 
را دیدم بشته فراهم لورد ۲ کته : بمهما نی حاتم چرا نروی که 
خلقی برسماط او گرد آمده‌اند . گفت : 

هر که نان از عمل خویش خورد 
مت حاتم طائی برد" 
من اورا نٹ وجوانه‌ردی؟ ازخود بر تردیدم. 

حکایت (۱۴) 


0 


موسی ۰ لها لسلام ۱ وو یشن را دید ار EEE‏ بریگك 


بيه ازصفحة پیش 

فرومایه بدریوزه دست برمیار . اگر بی فضیلت پخوانه و ساطنت فریدون 
گردد . وی دا از داکس نیز فروتر شمار ؛ جامهٌ حریر و زربفت بر یکر 
ناسزا,ان فر ومایه چون لاجوردوآب زری است که بر نقش ,یجان دیوار نمایان 


باشد واز آن کس سودی نجوید ۰ ۷۲ تو : ضمیر منفصل دوم شخص 
هفرد , در نسخه بدل « خود » ضمیر مشترك بجای «تو» بکاررفته و برمتن 
تر حیحدارد ۸ بزر گك همت‌تر:صفت تر کیبیتفضیلی» خیراندیش تر » 
و الاهمت تر 


قر بان کر ده بودم کته بودم - قر بان 4 بصم اول وسکون دوم در 


ذارسی بمعنی د بح وفدا یکارمیرود ودرعر بی بمعنی آ نچه بدان تفرب بخداجو یند 


۲- را : حرف اضافه بمعنی برای ۳ - معنی جمله : پس بکران 
دشتی برای‌کاری رفته ودم ۴ شته فراهم آورده :صفت مر کب دارای 


معمی فاعلی ١‏ مسف برای مفعول جمله (خار کش) 
۵. سماط : بکر اول دستار خوان (سفره) که بر آن طعام کشند » رده وردته 


۲ 5 1 ام از وت ب خو 
و سف ۶ - «عنی بیت : هر دس وجه مدای از دستر نج حویش بدست 
ارد و نان خود خورد. بار منت حاتم بدوش نکشد ۷ - جوانمردی: 


فنوت ۸ - درویش : ففیر 


در فسضیلت قناعت ۳۹ 


اندرشده" . گفت : ای موسی . دعا کن تاخدا » عزوجل . مرا کفافی 
دهد که از ببطاقتی بجان آمدم" . »وسی دعا کرد وبرفت . س ارحند 
روز که باز آمد از مناجات" :مرد دا دید گرفتار وخلقی انبوه" بره 
گرد آمده . گفت : این جه حالئست ؟ 
گفتند: خير" خورده وعر بده" کرده و دسی را کشته | کنون 
ان فرموده‌اند و کک گفتها ند : 
گرب مسک و پر داشتی 
نحم گنجشك از جبان برداشتی 
و وه 
عاجز ۰ باشد که دست قوت ابد 


۰ ۱ 
بر جرد و دست عاحجزان بر زا بد 


۱ بر یگ اندر شده : صقت مر کب دارای معنی فاعلی . حال برای 


درویش تین حمل اخیر : گفت : باموسی» ازخدای تواناو بز رک 
بخواهتا بمن‌روز گذار ی (!ندگ وحه معاشی) دهد که ازبی‌تابی حاتم بلب رسید. 
۳- مناجات: دار گفتی ۴ گر فتار: در بند بند بر نهاده - صفت مشق 
از ماد فعل ماضی (گرفت) 4 پوند «اره . دارای معنی مفعولی ۰ حال 
برای هرد ۵ خلقی انبوه : مردم بیار - خلفی‌انبوه برو گرد آمده 


جم اة حأ ليه ف بر گرفار - در حمله حا ليه فل گا. بصورت صفت میا 


چنا که در ابنجا گرد آمده بجای گردآمده بود ند بکار ر فته 


۶ خمر : پفتح اول وسکون دوم شراب ۷ - عربده : بفتح اول و 
سکون‌دوم وفتح سوم دخو ئی وستیزه وجنگ جو ئی ۸- قصاص: بکسر 


اول کشنده دا کشتن > جراحت عوض جراحت کردن ؛ مصدر باب مفاءله 

- اطیف : لطیفه گو , آنکه سخن نیکو بیارد » صفت حانشین‌موصوف . 
فا کی به هت یرگ که تیان فده وت ۱ - بر تابد : 
بییچاند ۔ ععنی بیت : بسیار باشد که ناتوانی ووی پنجه گردد و خودبیچاندن 
دست ناتوانان وستم بر آ ان قیام کند. 


Yr‏ باب سوم 


ما ما مر مر ص نی و ی ۵ ا 


و لو بسط الله الرزق اا لبغوافی لارش! 


مومی »یاس ا حپان اف و 


۵ و او 


E‏ با مغرور فی‌الخطر 


ماک فلیت النمل لم بطر" 
وه ه 
بنده چو جاه آمد و سیم و زرش 
سلی خواهد بضرورت سرش 
آن نشنیدی که فلاطون" چگفت 
مور همان به که نباشد پرش؟ 


۱ ۔ جزئی است از آية ۲۷ سورة شوری ؛ ولو بسط الله الرزق لعباده 


لبنوافی | الارش ولک بترل بقدر ماانتاء ات بعباده خبیر یر : : اگر 
و پر و :گان و E‏ دافا ۵ 
ولی بآن‌اندازه که خواهد فرو فرسند , همانا او بحال بند گانش آگاه بیناست 
- تجاسر : دایری و کستاخی و گردن کشی »> مصدر باب تاعل 2 

۳ استفقار + آمرزش خواستن ۰ مصدر باب استفعال - معئی جمله : موسی 
براستکاری و استوارکاری آفرید گار معترف (خدتو) شد و از گستاخی خود 
آمرزش خواست . ۴ ممنی بیت : ای‌فر دنه شده > جه ترا درورطه 
فرود برد تا نابود گشتی . پس‌کاشکی مورچه پروازنمی‌کرد (چه مودچه چون 
بر در آورد پرواز آغاز میکند و جان خود بخطر می‌افکند و این مثلی 
معر و فست) ۵ - فلاطون : مخفف افلاطون ؛ حکیم نامپردادیوثانی - 
معنی قطعه : جون آدمیزاده نا آزاده خوی رتبتی‌یاذت و نقدیذه‌ای بدست کرد, 
نافرما نی آغارد وبناگزیر حود را سزاوار ۳۳ خوردن سازد . LT‏ این‌مخن 
بگوشت نرسیده است که افلاطون گفته : مورچه را مصاحت آنست که پر نباشد 
ا از خطر ایه‌ن پما ند ؟ 


درفضیلت قناعت Fr‏ 


پدر را عسل بسار لسن گرم دارا 
ان که توا یرت نمی گردا ند 


او مصلحت تو از تو بپتر داند" 
حکایت (۱۵) 


اعرابی" دا دیدم در حلقةٌ جوهریان بعره" که حکایت همی 
کرد که وقتی در پیابانی راه کم کرد بودم و از راد مه خی 
| من نمانده" و دل بر هلاك نپاده" که همی" ناگاه کیسه‌ای یافتم 

3 ۰ آ7 ا ۹ ۰ ی ۱ ۳ 
پر مروازید . هر گز ان دوق و شادی فراموش نکنم که پنداشتم 
گندم بر یانست ‏ باز" آن تلخی و نومیدی که معلوم کردم که 
مر واریدست . 

۱- معنی دوجمله : پدر انگبین فراوان دارد ولی عسل با پس رکه گر م 
مزاج (گرمی‌دار) است ساز گار نیست ۲ - معئی بیت : خداوندی 
که ترا غنی نمیکند » خیر و نیکی ترا ارتو نیکوتر باز می‌شناسد. 

۳ اعرابی : مخه‌ف اعراببی ۰ پای وحدت که مفید معنی اقب کی است از آخر 
آن حذف شده - اعراب : تازیان بيا بان نشین ؛ اعرابی مفرد آن. یای اءرابی 


یای نسبت است . ۴ حلفَةٌ جوهریان بصره : دسته گوهریان ( گهر 
فروشان ) شهر بصره - حلقه : بفتح اول و سکون دوم هر جیز مدور بشکل 
دایره ۰ مجازا یمعنی جماعت و گروه ورسه ومجاس ۵- زاد معتن: 


شود - معنی : مراد » مقصود , مصمون - معنی پیای مشدد در آخر لفتی است 


در معنی ۶ نمانده : نمانده بود , ماضی بعید » فعل معین « بود » 
ازاین جمله يقر ین دبودم» جملهٌ پیش حدذف شده ¥ نهاده ف 


بودم ؛ فعل معین «بودم» بقرینهٌ اثبات آن درجملهٌ اسبق‌حذف شده 

۸- همی : پیشوند فعل مفید تا کید که گاهی برای مزید تا کید در آغاز<مله 
آورده میشود یمنی همانا دهم در آن حال یافتم - پر مرو رید ` 
صفت تر کیبی » کیسه موصوفآن ۰- باز: حرف دبط بمعنی ع 


۳۴ باب سوم 
در بیایان خشك و ریگ روان 
۰ ۱ ۳ 
تشنه را در دهان جه درچه صدف 


مرد بی توشه کاوفتاد از بای 
۱ : ۲ 
بر کمربند او چه زر چه خزف 


حکابت (۲) 
یکی اذ عرب" دوا ای اعا تشنگی می گفت 


و فوز بمنتی 


م رر 6 مه gd‏ هه @ <“ 


۳ ا تلاطم د کبتی و اظل املا قربتی" 
حکایت (۱۷) 
همچنین" در قاع بسیط مسافری گم شده بود و قوت و قوتش 


۱ - چه ... جه : حرف ربط دوگانه برای‌تسویه (برابر کردن دوچیز) 
۲ خزف : بفتح اول ودوم سفال معنی قطعه : تشنه‌کام را در صحرای سوزندم 
ودر میان ریگ رونده . خواه مروارید گرانبها در کم باشد خواه صدف کم 
قیمت هيچيك تفاوتی نکند. شخص بی‌زاد هم چون از پادر آید چه در همیا نش 
( هميان : يفنح اول و سکون دوم کیسه‌ای که در آن درم و دینار گذار ند و 
بر کمر بندند ) زر باشد جه خرده سفال ؛ هردو یکسانست وسودی ندهد. 
۳ یکی از عرب : یکنن از تازیان - عرب : تازی , گر وهی ازمردم که شبه 
جزيرء خاوری دریای‌سرخ مرزو بوم نا نست ۴ معنی بیت : ای کاش 
برسم پیش از مر گم روزی بآرزوی خود . (رودی که موجش برزانوی من 
زند ومن بپر کردن مشك خود آغازم و پردازم ) ۵ - همچنین : نیز » 
شبه حرف ر بط ۶ ۔ قاع بیط : بیابانی‌همسوارههناور.قاع بجای 
قاعی بکار رفته ۳ یای وحدت که عفید قفکبر میپاشد گاء بهآخر اسمی که در 
حقیقت نکره است افزوده نمیشود , چنانکه پشه و دریا در این بیت که 
بغیه درصفحهٌ بعد 


در فضیلت قناعت ۳۹4۵ 
با آمده و درمی چند بر میان داشت" بسیاری بگردید و ده بجائی 
نر د » وس بسختی هالاك شد . طایفه‌ای برسدند و دزمبا دیدند پیش 
دویش ناد" و بر خا شه" : 
گر همه زر حعفری" دارد 
مرد بی توشه برنگیرد گام 


در بایان فقبر سوحته را 


۱ شلغم بخته به که نقرء حام 


2 


حکایت (۱۸) 


هر گز از دور رمان ننا لنده بودم و رزوی از گردش اسمان و 
تکشنده مگ وقتی که پایم بر هنه ما نده بود د استطاعت" ى 
نداشتم ۲ بجامع کوفد" در اوه دلنگی؟ یکی را دیفم که بای 


بقيه ازصفحه پیش 

عطار فرماید : 

گویند پشه بر لب دریا نشسته بود سردرفکنده پیش بصد عجزوصد عنا 
١‏ معنی جمله: جند که سیم درهمیان پر کمر بسمه بود . 

۲- پیش رویش نهاده : صفت مر کب مفعولی, حال برای درمها . 

۳- نبشته : نبشته بود ۰ فعل‌معین «بود» بدون قرینه حذف شده . 

۴ زرجعفری : زر با وخالص , موصوف و صفت ۰ جعفری . صفت نسبی ۰ 

منسوب بکیمیا گری بنام جعفر یامنسوپ به‌جعفر برمکی وزیر هارون الر شید 

که بحکم وی مسکوك زر رااز غش پاك کر دند ۵ - نقر؛ خام : سیم 

خالص و از اين قبیل است می‌خام ‏ معنی قطمه : مسافر بی زاد قدمی پیش 

نتواند نهاد . اگرجه فراوان زر خالص باخود داشته باشد. در بيا بان درویش 

درآتش گرسنگی گداخته را شلفم بخته به‌ازسيم ساده است نی استطاعت 

توانستن ۰ مصدر یاب استهعال ۷ ۔ بای پوش : کش , پای افز اد - 


. ۰ . 
,فة درصفحه بعك 


۳۹۹ باب سوم 


نداشت ۰ سپاس نعمت حق بجای آوردم وبر بی کفشی صبر کردم : 


a a a 
بر خوا نست‎ e کم از بر گف تر‎ 
وآنکه را اه وقوت نبست‎ 


)۱٩۹( حکادت‎ 


یکی از ملواء" با تی جند اسان در شکار گاهی بزمستان از 
عمارت دور افتادند , تا شب دز آهد" خان دهقانی دیدند . ملك 
گفت : ش آنجا رویم تا دحمت فا نباڈد . یکی از وزرا گمت : 


بقیه ازصفحٌ پیش 

استطاعت پای پوشی . اضافه جزئی از فعل مر کب بمفعول آن معنی جمله : 
جندان تهیدست بودم که پای افزادی نمیتوانستم خرید ۸ - جامع 
کوفه : مسجد (مز گت) آدینهٌ کوفه ‏ کوفه : شهر اکبر عراق كه قبةالاسلام 
ودار همجرت مسلما نا نست منتهی‌الادت ( این شهر را در سال ۷ ه«جری 
مسلها نان درزمان مر درجانب غر بیشط فرات نرديك شهر قدیم حیره پنیان 
گذاردند (ص ۸۱ جغرافیای‌تارزبخی سرزمینهای شرقی خلافت اسلامی). 

4 دلننگ : صفت تر کیبی ۰ حال برای مسندالبه جمله (من) . 

۱- تره: بفتح اول و تخدید دوم مرسبزی‌که باطعام خورند , گندنا . 
بتخفیف دوم هم تلنظ آن درست است ۲ دستگاه : دسترس و قدرت 
و سامان ومال - معثی قطعه : مرغ هسمن در دید سير خوار تر از يك بر که 
دیزی برسفره می‌نماید ولی آنکس که استطاعت و تواناگی ندارد شلفم پخته 


درنظرش مر غ پریا نست ۳ ملوك : بضم اول پادشاهان جمع ملك 
(بفتح اول و کسر دوم ) ۴ خاصان : ویو گان جمع خاص ‏ خاص 


بمعنی ویژه . ضد عام در عر بی بتشدید سوم تلفظ میشود ولی در فادسی میشتر 
بتخفیف آمده نظا می فر ما ید :فر سذاده خاص‌پرورد گار رسانندء حجت ا-توار 


بقیه در صفحهٌ بعد 


:ر فصیلت قناعت FY‏ 
لايق قدرپادشاه نیست , بخان دهقانی التجا ردن ۰هم اینجا خیمه 
س 1 ۳ 9 ۳ ۳ س 
زنیم و اتش ہم . دهقانرا خبر شد ؛ ماحطر ی ترتب کرد و پیش 
آورد و ذمين پنوسید و گفت : قدر بلند سلطان نازل نشدی و لیکن 
نخواستند که قدر دهقان بلند گردد , سلطان را" سخنگفتن اومطبوع 
اه ۸ شانگاء" بمتزل او نقل کرد ند : بامد!دا نش خلعت" و نعمت" 
فرمود . شون که قدمی چند در رکاں سلطان'' همی زفت و 
8 ۱ 
زقدر و شو کت سلطان نگشت چیزی کم 
از التفات بمپمان سراي دهقانی 
گلاه ه" دهقان بافتاب رسد 
که سایه برسرش‌انداخت چون توسلطانی 
بقیه ازصفحه بیش 
۵- عمارت : بکسن اول آ بادانی دراینجا آبادی شهر مر ادست. 
۶ تا : حرف ربط » برای انتهای غایت ۷ ۔ در آهد : فرا دسید 


۸- زحمت سرما : رنج سرما 


۱- التجا : بکسر اول و سکون دوم و کسر سوم پناه گرفتن ۰ مصدد 


باب افتعال ۲ - دهقانرا : بدهقان ‏ را : حرف اضافه بمعنی به - 
معنی‌جمله : بدهقان خبررسید ۳ ماحضر: آنچه حاضر بود, مر کب 


از ای موصول و حضر قعل ماضی مفرد مغایب از مصدر <صور ۰ جمله موول 
پاسم ؛ خوردنی اندك بی تکلف که موجود و حاضر باشد ‏ یای آخر آن یای 


و-یدت ۴“ نازل : پست ۰ اسم فاعل از نزول ۵- سلطان. 
را ... مطبوع: مطبو عسلطان . اضافهشبه‌فمل پفاعل آن ۶ سلطان 


ا مطبو ع آمد: پسندیدءة شاه آمد ۷ 'نگاه: هنگام‌شب. نیز نگ 
کنید بصفجهٌ ۵۸ شماره ۷ ۸ خلت :ب _ اول و سکون دوم وفتح 
سوم تشریف , جامه و جز آن که بزر گان برای بز ر گداشت کسی بر او 
پوشا نند 4 نعمت : مال ۰- شنیدندش : از اد (دهغان) 

پقیه درصفحة بعد 


۸ باب سوم 


حکایت (۲۰) 


ول را حکایت کن که من وافر " | ندوجخته بود . 
یکی از پادشاهان گفتش : همی نمایند" که مال بکران داری و ما 
را قبمی هت اگر بىر خی ازآن دستگری 9 ۱ چون ارتفاع 

۰ 5 ۲ ۲ 
رسد , وفا کرده شود و شور گفته وت : ای حداو ند روی دمین؛ 
دیق قدر بو و پادشاه نباشد » دست و پمال جون من گدائی 

آ لوده کردن که خو به گداگی فراهم آورده‌ام . گفت : ٤م‏ 


بفیه ازصفحه پیش 

شنیدند - ش: ضمیر متصل , مفعو لی ۱ ۔ درر کاب سلطان : همر اه 
اسب پادشاه ۔ رکاب : بکسر اول اسب خاصه ‏ حلفه مانن‌ی فلز ی که‌در دو 
طرف ذین‌اسب آویز ند و بوقت سواری پنجه‌ه‌ای پا در آن کنند . 

۲ کلاء گوشه: لب کلاه (طرف‌کلاه) - معنی قطعه : از مقام وڈ و کت شهریار 
بسیب آنکه به‌مهما نخانه کشاورزی اندك مایه پمهر نگریست هیچ نکاست ولی 
طرف کلاء دهقان بفرشاهی‌جون تو که بر‌سرش سای مهرافکند از فخر بخورشید 


سود 

١‏ گدائی هول : در نواده کی هال و مخوف » بکاد بردن 
اسم (هول) بجای صفت(هائل) برای مبا لفدوتاً کید دروصف ۲ نعمت 
وافر : مال فراوان _ وافر اسم فاعل از وفور بمعنی فر اوانی 
۳ همی نمایند : گزارش داده‌اند و نشان داده‌اند ۴ - مهم : بطم 


اول و کسر دوم و تشدید سوم مجاز 1 امر عظیم و کار دشو ار ا ندو هگین داز نده 
اسم فاعل ازاهمام بمعنی اندوهگین گردانیدن ۵ ارتفاع : بکس 
اول باج وخراح دولت از حاصل املاك. حاصل زراعت. 

+ - وفا کرده شود : وام پرداخته شود - وفا : بفتح اول بسر ترد گن 
ءهدو پیمان وقول ۷ دست همت: استعار#مکنیه, اضذافةً تخصیصی- “على 
جمله: دست‌شما که دست همت وجوانمردی است حیفست که بمال گدا بان بیالاید 


بعیه در صفکة بعك 


درفضیلت قناعت ۳۹ 


- م وت 


تست که بکافر " می‌دهم e‏ للخیشن" ۳ 


٩ 


8 ا وا کت 


۰۰ مرده می‌شوئی جه با کست 


OO 
قالوا عجین الکلس لیس بطاهر‎ 
. ی عر هش م ۵ مه‎  وع‎ 


قلنا تسد به شقوی ال 

شنندم که سر از فرمان ملك ۳ و ححجت E‏ 
بقیه ازصفحةٌ پیش 
وهمت والابخواسن چیزی ازدرویش تنگدست قصور پذیرد. 

۸- جوجو : ریزه دیزه - یکجو یکجو » قید مقدار - هر چهار جو بوزن‌يك 
قیراط است . ۱ 

۹ غم‌نیست : .چه جای نگرانی است ۰ ۲-کافر : اسم فاعل از 
کفر . نا گرو نده, ناسیای» درفارسی بیشتر بفنح سوم تلفظ‌میشود بو یژه درقافیه 
۳ معنی جمله : پلیدها پلیدان راست . این جمله حزوی است از یه ¥ 

سوه کر ۵ .۰ 2 خر س ه = ی 2 ۳ ۳ م 
سورة نور : الات للخبيثين و الحبیئون و ۳1 الطیبات لاطیبین 
5 ۱ 


والطيبون | لطي ات در بار ا در تفسیر ارا ج ۴ صفحه ۶ ۲۷ جاپ 


۱۳۵۴ سس ) چنی ن آمدہ است «بیشتر ران کید معنی ا 


ور نت کر اناء از o» e‏ ابن زید گفت : 
آ: ست که زنان ناپارسا مردان I‏ را شایند اق اپار سا زنان 1 


را شایند :.. ۴- تصرانی : بفتح اول وسکون ددم ترا ۵- در بر خی 
نسخ بجای محدوف کلمة «جهود» دیده میشود ۶ معنی بیت عربی: گفتن 
خمیر آهك پاکیزه نیست . گفتيم : باکی نیت , با آن رخنه های آبریز 
(مبال) دا برمی ,ندیم (استواد میکنیم ) ۱ ۷- حجت آوردن : دراینجا 
مرادهذر تراشی کردن است ۰ حجت : بطم اول و تشدید دوم مفتوح برهان . 
بقیه در صفحد بعه 


.۳۷ باب سوم 


و شوخ چشمی کردن" . بفرمود تا مضمون خطاب" ازو بزجر" و 
توییخ؟ کل درادن 
بلطافت چو بر اید کار 
س ببی‌حرمتی کشد ناچار 
هر که برخویشتن نبخشاید" 


گر نبخشده کسی برو » شاید ' 


)۳١( حکابت‎ 


۱۰ 
باز ر گانی را شندم که صد و پنجاه شتر . بار "" داشت و جپل 


بيه ازصفحة پیش 
کلام مستفیم ۔ حجت آوردن مفعول صر یح است بر ای گرفت گر فت: آغاز کرد . 
۱ - فعل «گرفت» ازجملهٌ ممطوف بقرینه جمله معطوف عليه حذف 
شده ۰ معنی جمله : بیشرمی و بیخیاگی نمودن ابتدا کرد - شوخ جشمی: اسم 
مصدر مر کب از شوخ چشم (صفت تر کیبی) + ی مصدری. 
۲- مضمون خطاب : مقدار مالی که شاه از وی خواسته بود . نگاه کنید 
بصفحه ۱۱۳۴ شمار؛ ۱ ۳ - ذجر : باتح اول و سکون دوم داندن و 
آزار کردن ۴ توبیخ : نکوهیدن ۰ بیم و تهدیدکردن و سرزنش 
کردن ۰ مصدر باب تفعیل ۵ - مخلص کردند : از جنگ وی بدر 
آورد ند - مخلص : بضم اول دفتح دوم وتشدید سوم مفتوح رها نیده اسم‌مفمول 
از تخلیص بمعنی رهانیدن مصدر باب تشعیل + لطافت : بفنح اول در 
فارسی‌بمعنی لطف و نرمی وناز کی وپاکیز گی ۰ درءر بی‌لطافت به‌عنی ریز و 
خردشدن و باريك گشتن ۷- نبخشاید : رحم نکند - بخشاگیدن : قرحم 
کردن. عفو کردن ۸- نبخشد : ترحم نکند.رحمت نیاورد. بخشیدن 
هم به‌عنی عفو ورحمت کر دن آمده هم بم‌عنی جود کردن » حافظ فرماید : 
دانمد لت بخشد براشك ثب نشیثان گرحال ما بیر‌سی‌از باد صبحگاهی 
(انندراج) 


بقیه درصفحه بعد 


در فص فیلات قناعت ۳۷۹ 


برع" خیمتکار . کی وة کی مرا غ خویش در آورد 5 
همه‌ثب نیارمیدازستخنهای پریشان گفتن" , که فلان انبازم بتر کستان 
وفلان بضاعت" بپندوستانست واین قال" فلان ذمینست" و فلان چیز 

را فلان" ؛ ضمین ' . گاه گفتی : خاطر"" اسکندریه دارم که هوائی 
بقیه ازصفحة پیش 
٩‏ شاید : سزد . شایسته است , دراینجا فعل‌خاص است - معنی دو بیت: چون 
کار پثرمی با نجام نرسد. نا گزیر بادرشتی دبی‌احترامی پایان پذیرد؛ هر کس 
بر خود رحم‌نکند , سزد که دیگری هم بروی رحمت ناورد . 
۰ ۱- بازر گانیرا شنیدم : شنیدم که بازر گانی » «را» زائد بنظرمیرسد و گاهی 
هم حذف می‌شود نگاه کنید بسفحه ۸۱ شماره ۸. ۱ بار : کالا . 
موه مالاا 

۱- بنده: چا کرزرخرید. مملوك - معنی‌دوجمله : شنیدم که سودا گری 

صدوپنجاه ثثر . کالا داشت وچهل چاکر زرخرید خدمتگزار. 

۲- کیش : بکسر اول نام جزیره‌ای است معروف در خلیج فارس. 

۳- حجره : بضم اول وسکون دوم وثاق (بضم اول)؛ خانةٌ خرد» برواره. 
۴ همه شب : شب تاروز, سراسر شب معنی جمله: شب تا روز از گفتارهای 
یاوه دمی نمی آسود. ۵- انباز: بفتح اول وسکون دوم , شريك ۔ در 
بر خی نسخ انباد آمده بمعنی‌جایانباشتنوذخیره کردن کالا . اسمی‌است مشتق 
ازماد؛ فعل . مصدر آن انباردن بروزن ومعنی انباشتن . 

۶ بضاعت : بکسر اول پارهء‌ای ازمال که. بدان بازار گانی کنند. سرمایه. 


۷- قباله : بفتح اول چك وسند ۸- فلان زمین : صفت و مسوصوف 
نیز نگاه کنید بصفحه ۲۴ شماره ۵ ٩‏ - فلان : اینجا ضمیر است و 
جانشین اسم ۰ - ضمین : بفتح اول و کسر دوم ضامن وپایندان , 
صفت مشبهه ازضمانت - معنی جمله : بهمان چیز (پول یا کالا) دا بهمان کس 
پایندان (ضامن) ١‏ خاطی : اندیشه , آنچه دردل گذرد . قصدء 


ده 


ید پاب سوم 


خو یت : باز گفتی" : نه" ,که دریای مغر" مشو ات ينا 
e A Es 1 ۷‏ ر 

سفری دیکرم در پیشست .۱ در آن درده شود . بقت عمرخویش 
بگوشه ی 1 گفتم : آن کدام سفر ست گفت : گو گردپادسی ‏ 
خواهم بردن " بچین که شنیدم قیمتی‌عظیم دارد و از آنجا کاس چینی"" 
بروم آدم و دیبای دومی"" بپند و فولاد هندی بحلب و آبگینة حلبی*" 

۱- هوائی خوش : موصوف و صفت . احتمال دو معنی دارد: یکی آب 

و هوای اسکندر به مطبو ع است - (هوا : آب وهوا واوضاع و احوال اقلیمی 
یك سرزمین ) دیگر آرزوگید لپذیرست - هوی : بفتح‌اول والف مقصوردر آخر 


خواست و آرزو و دوست داشتن ۳۹ باز گفتی : دوباره میگفت ۰ 
ماضی استمر اری ‏ باز قید شمار ۳ نه : نه اینجا قید نفی است که 


فعل پس از آن بقرینهة جملةٌ اسبق حذف شده یعنی هوای اسکندریه نباید داشت 
وچنین سفر نشاید کرد ۴ دریای مغرب : مدیترانه ۰ بحرروم 
۵- مشوش : شوریده وتوفانی ۰ اسم مفعول ازذتشویش بمعنی شوریده کردن. 
٦‏ سعدیا : ای سعدی » سعدی منادی است . پسوند الف برای ندا. 
۷ دیگرم : دیگر مراء م ضمیر متصل مطاف | ليه در پیش . 
۸- کرده شود : انجام داده شود فعل مجهول ۔ «آن» ضمیر اشاره مسندالیه 
جمله, مرجم آن سفر 4- بگوشه‌بنشینم: بگوشه‌ای بنشینم با گوشه‌نشین 
شوم ۰- گو گرد : کمریت ؛ سنگ آتش گیر:شبه فلز معروف. 
١‏ خواهم بردن : قصد دارم که بەر م ۰ میخو اهم حمل کنم ‏ حافظ فرماید: 
خواهم شدن ببستان چون غنچه بادل تنگه 

و آنجا بنيك نامی پیراهنی دریدن 
۲۳ کاس جینی : موصوف وصفت ۔۔ چینی صفت ۳ منسوب بچین. 
۳۴- دیبای دومی : حریر نيك دومی - دومی صفت نسبی برای حریر ‏ روم: 
در اینجا مراد آسیای صفیر است که بخش مهم امپر اطوری روم شرقی بسوده 
است ودر روز گار سمدی سلاجقه روم (۶۷۹-۴۸۰) بر آن حکومت داشتند 
۴-کينة حلبی: آینه وشيثة ساخت حلب ‏ حلب : بفتح اول ودوم نام‌شهر 
ممر وف شام - حلبی‌صفت نسبي ازحلب. 


درفضیلت قناعت ۳۷۳ 


بیمن" و بردیمانی" بیارس وذان پس ترك تجارت کنم وبدکانی‌بنشينم. 
انصاف" , از این ماخولیا" جندان فرو گفت که بیش" طاقت گفتنش 
نماند . گفت : ای سعدی › توهم" سحنی بگوی از آ نبا که دیده‌ای و 


آن۲ شندستی که در اقصای غور" 
بارس الاری" بفتاد ار ستور 


کک : چشم تنگ دنا دوست را 


ا قاع بن کیا اك کور 


۱- یمن : بفتح اول ودوم نام کشورمعر وف درجنوب غر بی شبه جزیرة 
عر بستان ۲ - بردیمانی : جامة نگادین یمنی - برد : بطم اول و 
سکون دوم . جام خط دار ونگارین , وشی (درلغت عر بی بفتح اول وسکون 
دوم وسوم جامةٌ ابریشمی نکارینو گاه زربفت) ؛ حله ۳- انصاف: 
براستی . انصافاً » قید ایجاب وتا کید ۴ ماخولیا : سودا . خیال 
خام , خلل دماغی , مالیخولیا » لفتی است ازاصل بونانی و معنی لغوی آن 
سياه خلط (غ01 0-۸ 1anاMe)‏ و چون این مرش را سوداوی میدانستند 
باین نام موسوم شد (حواشی برهان قاطع تصحیح دکترمعین) . 
۵- بیش : دیگر , ازآن پس . قید زمان - معنی دوجملةٌ اخیر : براستی از 
این گونه أ زد يشه های دیوانه وار آنقدر بر ربان آورد که دبگر تاب گفذار 
نداشت ۶ هم : حرف ربط برای عطف ۷ب آن : ضمیر 
اشاره ۰ برای بیان اجمال پیش ازتفصیل , نگاه کنید ,صفحه ۵۲ شماره ۱. 
۸ اقصای غور : دورتر جای ازسرزمین غور - اقصی : بفتح اول و سکوز 
دوم والف مقصور در آخر بمعنی دور تر » اسم تفضیل از قصو بروزن علو بمعنی 
دوری - غود: بضم اول »این نام بررسرزمینهای میان هرات وغزنه اطلاق میشد. 
4- بار سالار : اسم مر کب ۰ بازر گانی قافله سالاد » بادجزء اول آن بمعنی 
کالا ومال التجاده درروز گارقدیم پازر گا نان بزر گ برای‌حمل کالا کاروانی 
با نگهیانان ویژه ترتیب میداد ند وخود قافله سالار میشدند تا کالا ایمن از 


یه درصفحه بمد 


۳۷۳ باب سوم 


حکایت (۲۳) 
مالداری را شنیدم که ببخل" چنان معروف " بود که حاتم‌طائی 
در که ظاهرحالش بنعمت دنا آراسته وخست فرعا در وی 
همچنان س 4 بجائی که نانی بجانی" از ا و گربة 
و اه SSS OS E N‏ 


بقیه از صفحة پیش 

آسیب دزدان بمقصد برسد. ۰ - گفت: یکی گفت یا کسی گفت. گاهی 
فاعل گفت را ذکر نمیکنند واين روش درقدیم معمول بوده‌است معنی قطعه lî:‏ 
آن داستان را شنیده‌ای که در دورتررجاگی ازسر زمین‌غور بازر گا نی قافله مالار 
ازمر کب فروافتاد؟ یکی گفت : دیدء آ زمنه بمال گشادء دنیا پرست را دوجیز 
پر کند یا قناعت که بدان سیر دل ماند یا خاك گور که بدان چشم طمم انباشته 


دارد 

۱- بخل بضم اول زفتی.ضد کرم ۲- معروف: مشهور وشناخته, 
اسم مفعولآزعرفان ومعر فت ۳- «معروف‌بود» که مستد ورا بطه‌است 
ازجملهٌ تا بمی (قیدی) چنان ... که حاتم در کرم؛ بقر یه اثبات آن در جملهةً 
اصلی ۰ مالدادی ببخل معروف بود » حذف شده ۴ - خست نفس 


جبلی : پست نهادی فطری - خست بکسراول و تشدید دوم مفتوح فرومایکی 
وپستی - جبلی : بکسراول و دوم وتشدید سوم مکسود طبیمی ؛ اصلی ۰ صفت 
نسبی بر ای‌نفی» تر کیب یافته ازجبلت بمعنی خلقت وطبیعت واصل + ی‌نسبت. 
تای تا نیث در کلمات عر بی هنگام الحاق بیای نسبت حذف میشود چنانکه در 
نسبت به‌بلاغة وطبيعة ومدينة وجبلة گویند بلاغی وطبیعی و مدنی وجبلی» اما 
درزیان فادسی هنگام اتصال یای‌نسبت بکلماتی که اذعر بی‌بفادسی آمده‌اند گاه 
تای تا نیث رابرجای گذارند و گویند دولتی. حکمتی . تجار تی زینتی 
۵- متمکن: بضماول وفتح دوم وسوم و تشدید چهارم مکسور جایگزین , اسم 
فاعل ازتمکن مصدر باب تفعل بمعنی‌جای گر فتن .منز لت یانتن. فعلر بطی « بود» 
ازدوجملةٌ اخیر بقرینهٌ اثبات آن درجملهةٌ نخستین‌حکایت حذف شده . «دخست 
نفس» مسندالیه » متمکن دروی‌بود ۰ مسند و را بطه . 

یه ده سح پمه 


در فضیلت قناعت ۳۷6۵ 


۲ 3 ۲ ۲ ۲ 
ننداختی. فیالجمله" > خانه او 3 کج ندیدی در گشاده و سغرة او 
۳ سر گشاده" 
درویش. بجز بوی طعامش نشنیدی 
مر غ ازیس نان‌خوردن او» دیزه‌نچیدی" 


شنیدم که بدریای مغرب اندر" » داه مصر بر گرفته‌بود" و خیال 


مرجم وم و 


فرعونی ددسر احتیذا اد رکه الغرق" ؛بادیمخا لف کشتی بر آمد" 


بقیه ازصفحةٌ پیش 

۶ بجانی: ببهای‌جانی. بموض‌جانی, بای حرف‌اضافه برای ءوض وبدل. 

۷ - بوهریره : مخفف ابوهر بره « کنيةً یکی از یاران پیامبر , نگاه کنید 

بحکایت ۲٩‏ باب دوم ۸- لفمه‌ای: يكلقمه. یای آخر آن‌یای وحدت 

است. لقمه : نواله و مقدار طعامی که یکبار در دهان نهند . ۰ 
3 اصمحاب الکهمف : اصحاب کهف . ياران غار - کهف : بفتح اول و نا 

دوم غار, نگاه کنید بصفحه ۶۳ شماره ۲ 

۱- فیااجمله: ۱[ حرف ربط ۲- در گشاده: 
بازو گشوده. صفت مر کب دارای معنی‌فاعلی. مسند برای»فعول‌جمله (خانة او) 
۳ سر گشاده : گسترده وباز , مسئد برای‌سفره , صفت مر کب نطیردر گشاده 
هعنی جند جملهٌ احير : بآشکاد از نسمتهای جها نی بهره‌مند ولی پستی نهاد 
طبیمت دروی جایگزین بود , تا آنجا که یکنانان ببه‌ای جانی پکس نمی‌داد _ 
و گربةٌ ابوهربر» یار پیاه‌بررا بيك اقمه نوازش نمیکرد و پیش‌سگ یاران غار 
یك پاره استخوان نمی‌افکند. باری : نه درسرای وی را کس بازدیده بود ونه 


توشه‌دان (خوان) وی دا گسترده . ۴- معنی بیت :.فقیراز سرای 
وی جز بوی خوراکی نمی‌بوئید وپرنده پس از برچیدن سفره‌اش خرده فا فی 
از ذمین بمنقار نمیتوا نست بر گیرد ۵- بدریای مغرب اندر: در بحر 
روم , «اندر» حرف اضافهً تأکیدی است که بیشتر ,س اراسم مصدر بحرفهای 
اضافه به , در » بر, آورده میشد ۶ راه مصر بر گرفته بود : راه 
مر در پیش گر فته بود ۷- خیال فرعو نی درسر :سودای فرعون شدن 
ودعوی بار خدائی درس‌می‌پرورد. , فعل, گرفته بود ازجملة مسطوف بقرينة 
حملهٌ ممطوف عليه حذف شده ۸- جز ئی‌است از آیه۱٩‏ سود؛ بو نس: 


‌ 9 
يفيه دز صفحه بعل 


۳۷ باب سوم 
با ووت " چکند» ٠‏ 
دست دعا" پر آورد 0 eT‏ فت ٩‏ اک 


ero‏ ۰ ا 


دست e‏ سود بنده € را 
وقت دعا برخدای» وقت کرم دربغل؟ 


0 5 ۰ 8 
بقیه ازصفحهة بعش 
- مه ٩‏ - ما مهم هو وم و و وش و عادو تا سم ی 


وجاوز تا یو ې اسر یل بح فاتموم‌فر عون وجنوده بغیارعدوا حثی اد اد رکه 


الفرق قال امنت ان الا نی منت : ۹ ه نوا سرائیل وانامن السلمين 7 


رم مور و وم موهه ص م 
وقد عصمت هن قبل وکنت مھ ا 6 هه ی‌اسر اثیل را از دریا کا ۰ 


و کون از یم ابتان باتما ینش برای ستم وتعدی برسیدتاجون غرق‌دریافنش 
گفت : ایمان آوردم که نیست‌الهی جرایزد یکتا که فرزندان اسرائیل بدو 
گرویدند و من ازپذیر ند گانم , آیا اکنون (جنین میکوئی وخود دا مؤمن 
میخوانی) وهمانا پیش از این نافرمانی‌کردی و از تباهکادان‌بودی. 
۹ بر پر آمد :1 ید 

۱- طبع ملول : اینجا مراد طبع a‏ یه ور : بفتح 
اول پستوه مده مصدر آن ملالت ۲ - شرطه : بم اولوسکون دوم 
بأد موافق حر کت کشنی ۰ این کلمه در عر بی به‌عنی ثرط و پیمان. ,اران و 
یاریگران و پاسبا نان‌است - معفی‌بیت: اگر کس باخوی‌ناساز گاروطبع بیمهر تو 
نسازد و بردباری تکند جه کند جه باد موافق حر کت کشتی همیشه موحود 


نیاأشد ۳ - دست دعا . اضافة تخصیصی » استعارء مکنیه 
۴ گرفت : آغاز کرد - معنی حمله : بانگ وخروش بیحاصل بر آوردن آغاز 
کرد فر اا موه ی 


فاذار کبوافی الاك دا + مخلصين له آدین فلا جیهالی! البراذاه بشر کون: 
۱ 

حون در کشت سو ار شد ند و اا بر خاست وگ رفتارتوفان آمدند بیم جان 

را از روی اخلاص وازصميم دل بدر گاه خد و ند دست برداشتند و جون‌خداوند 


بقیه درصفحه بعد 


در فضیلت قناعت WY‏ 
000 
از در و سیم » راحتی برسان 
خویشتن هم تمتعی" بر گیر 
و آنگه این‌خانه کن توخواهد ماند 
خشتی از سیم و خشتی از زد گیر " 

آورده| ند که در مصر اقارں' درویش داشت › بقیت مال او 
توانگر" شدند وجامپای کین بمرگي او بدریدند و خز" و جمیاطی" 
بيه ازصفحهةٌ پیش 
آنان راازمرگه برها نید و بخشکی رسانید دیگر بار بغرك گرائیدند - بهتر بود 
که بقیةٌ آبه هم در متن گلستان آورده میشد تامقصود روشنتر شود. 
۶ تضر ع: زاری نزد کسی کردن وحاجت از دی خواسئن ‏ معنی بیت : اگر 
بندء نیازمند دست‌نیاز بدر گاه بی نیا ز بر آرد .9 لی بهنگام بخشش بمستمندان‌دستش 
از آستین بیرون نیاید ‏ از لابه و زاری وی بدر گاه خداو ندی کاری نگشایه 

۱- تمتع : بر خورداری‌یافتن» مصدر باب تفعل ۲-گیر: ضل 
امر» بپندار.انگار. ءعنی‌قطعه: ازمال خودهم تهیدستیرا آسوده خاطرساز وهم 
خود بهره‌ای از آمایش زندگی وثواب ببرو آن دم که بنا گزبرجهان را ترك 
میکنی وسرای توبمرده ریگ (میراث) اوتوبرجای میماند . چنان پنداد که 
خشتی‌ازآن سیمین وخشتی زدین بوده است. «برای نهادن چه‌سنگ وچه‌زر» 
۳- اقارب : بفتح اول و کسرچهارم : خویشان و نزدیکان جمع اقرب بفتح 
اول و سکون دوم وفتح سوم دراصل بمعنی نزدیکتر, افعل تفضیل. 
۴ - بقیت مال: آنچه از ثروت و خواسته مانده بود ۵ - توانگر : 
غنی ومالدار. صفت‌تر کیب یافته ازتوان (صورت فعل‌امر) ل گر پو ندفاعلی 
توانگرشدند. مسند ورابطه ۶ - جامهای کهن : جامه‌های فرسوده 
کهنه ۷- خز: بفتح‌اول و تشدید دوم جامه از یشم (منتهی‌الادب)؛ 
جامهٌ | بریمیو حانوری که از پوست آن پوستین‌ساز ند (برهان قاطم) درفادسی 
بیشتر بی‌تشدید حرف دومتلاظ میشود, جام پشم وابریشم- منوچهری‌فرماید: 
خیزید و خز‌آرید که هنگام خزانست باد خنك از جانب خوارزم وزانست 


بقيه در صفحه بعد 


۳۷۸ ايا 


A 7‏ ۱ ۲ 
بریدند . هم در آن هفته یکی دا دیدم اریشان بر باد پائی روان › 


غلامی درپی‌دوان؟ ۰ 
ف کا کر ترفن باز گردیدی 
بمیان قیله و پیوند 
رد میراث سحت تر بودی 
وارئان را ر مر گب حویشاو ند 
بسابقةٌ معرفتی" که میان ما بود » آستینش گرفتمو گفتم: 
پحور؛ ای نىك سیرتِ سر ه شود 
کان‌نگون بخت" گرد کرد و" نحورد 
بقیه از صفحةً پیش 
۸ - دمیاطی: بکسراول و سکون دوم نام جامۀ گرانبهای است که در شهر 
دمیاط مصر که برساحل‌نیل‌واقم است‌بافته میشد - معنی دوجملةاخیر: لباسهای 
کهنه وژنده را درساتم اوجاك زدند و بجای آن‌جامةٌ ابریشمی ودمیاطی‌برقامت 
خود بریدند ودوخنند. 
۱ - بادبا : صفت تر کیبی از دواسم جانشین موصوف ؛ اسب تگاود 
۲- روان : رونده » صفت فاعلی مشتق از ماد فعل ( صورت فعل امر ) +4 
ان (پسوند صفت فاعلی) - بر بادپائی روان حالاست برای «یکی» . 
۳~ غلامی درپی دوان : جملهً حالیه بحذف «بود» در حالی که غلامی دد بی 
وی دوان بود» حال برای دیکی» ۴ وه : ازاصوات اصلی است در 
بیان تمجب » متضمن معنی فعل ومعادل يك جمله است یعنی تعجب میکنم و در 
شگفتم یاشگت است . گاهی برای مزید تعجب آنرا مکرر کذند سعدی فرماید 
ایسر وبلندقامت دوست وه وه که شمایلت چه‌نیکوست - معنی‌قطمه: شگفتا که 
اگرجان سپرده (= میت) بخانواده وعشیر؛ خودباز میگشت » ارث بازیس 
دادن بر خویشانش ناخوشایندتر از ءردن خویشاوند در گذخته بود 
۵ - سابقة معرفت : ددستی و آشنائیبیشین ۰ صفت دم‌وصوف نگاه کنید بصفحه 
۵ شماره ۱۹ ۰ ۶ - ره مرد: نیکمرد گزیین » صفت تر کیبی از 


بقّیه درصفحه بعد 


در فضیلت قناعت ۳۷۹ 
حکایت (۲۳) 
صبادی ضعیف دا ماهی قوی بدام اندر" افتاد . طاقت حنظ آن 
نداشت . ماهی بروغا لب آمد ودام از دستش در ربوو" وبرفت. 
شد غلامی که آب جوی؟ آرد 
حوی آي“ امن و غلام بىر د 
دام هر بار ماهی آوردی" 
ماهی این بار رفت و دام برد 
دیگر صیادان دریع حورد ند ومالامتش کردند که تین دی 
در دامت افتاد و ندا س نگاه داشتن . 
گفت : ای برادران» چتوان کردن ؟ مرا روزی نبود و ماهی دا 
همچنان" دوزی مانده بود. 
۱ ۲ : ۹ 
صاد بی‌رودی دردحله نگیرد وماهی بیاجل بر خشك نمبر د. 
بقیه از صفحةً پیش 
صفت (سره) +4 اسم (مرد) - سره بفتح اول بر گزیده و بستدیده و خالس و 
حلاصه ۷ - نگون‌بخت: وارو نه بخت, واژ گون بخت»؛ صفت تر کیبی 
جانشین موصوف ۸ -9: حرف ربط برای استدراك . معنی بیت : 
ای خوشخوی نیکمرد,ازمال‌خود بهرء‌ای ببر که آن واژ گون‌بخت فراهم آورد 
ولی نصیبی نیافت. 


اضافه ( به 4 دام 4 اندر) آورده ميشود ٣‏ در ربود: ماضی‌مطلق- 
درر بودن: بزور وشتاب چیزی‌را از کسی‌با ازجائی‌بردن. 


۳ - آب جوی : آب رودخانه و نهر ؛ اضافةٌ تخصیعی ۴ جوی‌ آب: 
۳9 رود آب 0 یعنی جوئی‌از آب ۰ اضافه مفید ات در بر خی 
نسخ آب جوی «آمده» و برمتن‌شا ید تر جیح داشته باشد - آوردی. 


‌ ۰ 4 
يفيه درصفحه بعد 


۳۸۰ باب سوم 


حکایت (۳۴) 


دست وبا پریده‌ای! هزار باگی بکشت . صاحبدلی پرو گند کرد 
و گفت :شخان ال" ! با هزار بای که داشت چون اجلش ور ازسد از 
بیدست وپائی گریختن نتوانست" . 
چو آید ز پی دشمن جان ستان 
بندد اجل .پای اسب دوان 
در آ ندم که دشمن یبایی رسد ۱ 
کمان کیانی نشاید کشد؟ 


می‌آورد, ماضی استمراری ۶ صید: بفتح|ول وسکون دوم شکار 
۷- ندانستی : نتوانستی ۸- همچنان : هنوز. قیدزمان - معنی چند 


جبلهٌ اخیر: گفت : ای دوشتان .کاری :ءیتوان‌کرد؛ این‌ماهی رذق من‌نبود و 
هنوز ازعمرش روزی ( = زمانی ) مانده بود 4- معنی دو جمله : 
شکار گر ( = شکاری) کم‌قسمت (بی‌بهر۰) در رود خانۀ دجله صید نئواند کرد 
وماهی زمان‌سر نیامده بیرون از آب جان ندهد. 
۱- دست وبا بر یده : صفت مر کب مفعو لی ٠‏ صفت جانشین موصوف. 

۲ - سبحان الله : شگفتا . در اینجا سبحان الله شبه جمله‌ایست که از اصوات 
شمرده میشود ودر بیان تعجب بکارمیرود - معنی اصلی آناینست خدایرا از زن 
وفرزند پاکی ودوری است ۳ مىنی جند جملهٌ آخیر : صاحبتظری 
گفت : شگفتا ۱ با آنکه دارای هزارپابود. چون ذمانش(مر کش) فر از آمداز 
دست وپا بریده ای توان فرارنداشت ۴ - نشاید کشید: نتوان کشید. 
معنی دو بیت : چون بفرمان فضاخصم جان‌شکار بدنبال آید. مرگ بای اسب 
دوند. را درقیدافکند؛در آن نف ی که دشءن دمادم‌فراز آید. پا کءان بز ر گ‌شاهی 
هم نتوان تیر انداخت وجان‌آذمعر که پدربرد. 


در فضیلت قناعت AY‏ 
حکایت (۲۵) 


ابلہی' دا دیدم سمین" , خلعتی مین" دد بر و مر کبی تازی 
در زیر وقصبی مصری" بر سر . کسی گفت : سعدی > چگونه همی‌بینی 
این‌دیبای معلم" برین حیوان لایعم " ؟ گفتم : 


مه ٩‏ مه --o.‏ ۱ ۳ ام مء و 


قد شابه بالوری حمار عجلا را 


ا 1 
بادمی نتوان گەت ماند این حبوان 
مگر دراعه" و دستاد " ونقش ببروش 


۱- ابله : نادان گول» احمق بی‌تمیز. سلیم‌دل . صفت مشبهه ازبلاهت 
بفتح اول ۲- سمین : بفتح‌اول فر به ازمصدرسمانت بفتح اول بمعنی 
فر په شدن ‏ صفت ابله » صفت جدا ازموصوف ۳ - مین : بفتح‌اول 
گرا نبھاء صفت خلعت - خلعتی تمین‌در بر : جامۀ گر انبها پوشیده, صفت‌تر کیبی 
درجمله حال » است برای ابله و همچنین است مر کبی تأزی در ذیر و قصبی 
ضر راس ۴- قصب: بفتح اول ودوم‌کتان نازك نرم - مصری‌صفت‌قصب 
۵ - معلم : بضم اول و سکون دوم و فتح سوم نگادین و منقوش » اسم مفعول 
از اعلام مصدر باب افعال بمعنی‌علم درجامه پافتن - علم : بفتح‌اول ودوم نشان 
ونگارجامه ۶ حیوان لایملم : جانور نادان :_ موصوف و مفت - 
لایملم در عر ی فعل مضارع مفرد مذ کر مفایب مثفی است بمعنی نمیداند ولی 
بسکون آخر در سیاق فادسی بمعنی و بصورت صفت بکاررفته و از این قبیل 
میتوان لاابالی دا شاهد آورد که درعر بی فعل مضارع متکلم وحده است بمعنی 
باك ندادم از مصدر مبالاء و لی درفادسی بمعتی‌ناپروا (صفت) بکارمیرود سعدی 
درغز لی فرمأاید 8 

۷ بالی‌چکند دفتر داناگی را طاقت وعظ نباشدسرسودائی‌دا 
معنی جند جمله : نادا نی فر به را دیدم جامه‌ای گر انبها پوشیده وبراسییعر بی 
سوار ودستاری ازکثان نازك مصری برسر نهاده شخصی گفت : ای‌سعدی. این 
حریرنگارین دا براین جا نور نادان چگونه یافتی ٩‏ ۷- هعنی بیت. 


بغیه در صفحه يمل 


Ar‏ باب سوم 
بگرد درهمه اسان وملك" وهستی او 
که هیچ چیز نینی حلال جز خونش 
حکایت (۳۹) 


دزد ی گدائی را گفت : شرم نداری که دست از برای" جوی 


سیم" پیش‌هر لئیم" درازمیکنی؟ گفت : 
دست» دراز از پې يك حبه" سیم 
به که یرنف ندانکی و 


بقیه ازصفح؛ پیش 


پمردم ما نندشده است +ری . گو ساله پیکری که اورا با نگ گاوست ‏ دراینجا 


مر عم و وه و ع ی هو 


اشادتی بای ۴ سوره اءر اف دارد و اتخد قوم موسی من بعده ٠‏ من 


ص 


lc 6‏ مم و 


عجلاجسداٌ له خوار. ترجمه آیه : گرفتند قوم موسی از پس‌وی از ذبورهاشان 
گوساله پیکری که مراورابانگی. بود. ۸- معنی جمله : يك چوره 
نیکو وطامت دلکش ازهزارچامة پر نیان خوشترست . ٩‏ دراعه : 
بضم اول وتشدید دوم جبةٌ بزر که » جامه ۰ دستار : عمامه 

۰۱ - ملك: یکسراول وسکون دوم آنچه درقبضَهٌ تصرف باشد - معنی قطعه: 
این جانور آدمی روی دابمردم آدمی خوعه نشاید گفت که جز بجامه وعمامه و 
صورت ظاهرشباهتی است ؛ دررخت وپخت و خواسته و داراگی وی جستجو کن 
همه را حرام خواهی یافت جر خوش که کون ریخئن آن رواست . 
۲ س ازیرای : شبه حرف اضافه مه‌ادل را ۳ جوی‌سيم : یکجوسيم. 
یای آ خر جوی‌برای وحدت‌است . جو: بفتح‌اول سنگی است معادل يك چهارم 
قیراط ۴ - لثیم : پفتح‌ادل ناكس دبخیل » صفت مذبهه ازلوم (بضم 
اول وسکون دوم) بمعنی فرومایه وزفت گشتن ۵ - حبه : بفنح اول 
و تشدید دوم سنگی (وزنی) است به‌قداد يك جومیانه ۰ یکدانه. 
٦‏ دانگ : : سنگی‌است معادل دوقیراط رهرقیراط جهار جواست ۔ معنی بیت: 
پرای يك‌حبه‌سیم‌سا ال یکف کین ن به‌از آن‌است که دست رابکیفردزدی یکی ا نگ 
ونیم هیر بدن دادن. 


در فضیلت قناعت ۳۸۳ 
حکایت (۲۷) ۰ 

مشت د نی " راحکایت کنن د که ازدهرمخالف" بفغان آهده وحلق 

فراخ ار دست تنگ بجان زسده" شکایت پیش يدر ات رام 
خواست که عزمسفردارم.مگر * بقوت بازودامن کامی" فراچنگ آرم 

فضل و عنر ضايع است تا تنمایند" 

عود" بر آتش نهند و مشث" بسایند 

پدر گفت: ای‌سر : خیال فخا" از سر بدر کنو یای‌قناعت؟" در 

دامن سلامت کش که بز ر ان گفتها ند : دولت نه بکوشدنست ۰ جاره 


کم جوشیدنست"" 
۱ - هشت زن : زور آزما ۰ صفت جانشین موصوف ٣‏ دهر 
مخا لف : و ۳- رسیده: ردیده برد فعل همین« بود» 


از جملةٌ معطوف و معطوف عليه بدون قرینه حذف شده - معنی چند جمله : 
آورده‌ا ند که زور آذمائی( بهلوانی) ازروز گار ناساز گار بتاله وفریاد آمده و کار 
گلوی گشادش اذ تهیدستی و فقر بجان کندن کشیده بود ( از بیار خواری و 
شکمبار گی باتهیدستی , جانش بلب رسیده بود) ۴ مگر: قید شك 
بمعثی‌شایه ۵ - دامن کام: دامن آرزو؛ استمارء مکنیه, اضافهٌتخصیصی 
¥ فراچنگ آرم: بدست آرم ¥ نما یند: آ شکار نکنند»نمان ند‌هند 
۸ - عود : جو بی‌است که دود آن بوی خوش دارد ونوع خوب آن بشهر قمار 
(بفتح‌یاضم اول) هندوستان ملسو بت ٩‏ - مغك : بضم اول نام ماده 
معطرمعروف » نگاه کنید بصفحه ۱۶ شماره ۴۔ معنی بیت : ٩‏ کار ودانشی 
را آشکار نکنند تباه و ناسودمند میماند جتانکه عودتا بر آتش‌سو خته نشود ومشك 
تا سوده نگردد بوی خوش نپرا گند ۰ ۱- محال: بضم اول بیهوده و 
باطل . صفت خرال ۱ - پای قناعت : .پای خرسندی و شکیب 
استعارة مکنیه , اضافةٌ تخصیصی » همچنین‌است دامن سلامت - معنی‌جمله: بای 
خرسندی دردامن جامهٌ ایمنی و آسودگی جمع‌کن وفر اهم بنشین بکنایه یی 
دل بخرسندی‌بنه و خویشتن بمخاطر» مینکن ۲ معنی جهله: بخت 
نيك بسمی وعمل بدست نیاید وازشکیباگی دبي تا بی نکر دن گزیری نیسته. 


AP‏ باب سوم 


کس نتواند گرفت دامن دولت بزور 
کوشش بیفایده‌است وسمه" برابروي کور 
% و 0 
اگوھ س هو ت م وان 
خرد بکار نیاید. چو بخت بد باش" 
پسر گفت : ای پدد» فوائد سفر بسیادست از " نزهت خاطر 
و جر منافع" و دیدن عجاب" و شنیدن غرائب" و 0 
مجاورت خلان" و تحصیل‌جاه وادب و مزید مال و مکتس'' و معرفت 
ياران بت ره کا " » چنانکه سالکان طریقت" گفته| ند: 


۱- وسمه: بفتح اول وسکون دوم رگ نیل» حنای‌سیاه . درعر بی‌بآن 
ورق النیل نیز گریند - معنی بیت : دامن بخت را بقدرت بازوبچنگه نتوان 
آورد . جنانکه خطات برابروی نا بینا کونشی باسودمندست 0 زشتی کوری را 
پوشیده ندارد ۲-معنی بیت: ا گردربرایر هرتارموی خود صد عقل 
مصلحت اندیش هم داشته باشی: جون طالعت ناساز باشد. سودی‌نکند. 

- از؛ حرف اضافه برای تفصیل , در باب دوم قا بوسنامه آمده است : سس 
9 جهان تازینت وی رابینی ازنبات وحیوان وخورشها و پوششها و 
انواع خوبی. . ۴ - نزهت: بضم‌اول شادی وخوشی - خاطر: دل 
۵ - جر : بقتح‌اول وتشدید دوم کشیدن - جرمنافع : جاب سود و كسب منفعت 
اضافه مفید وا بستگی مفعولی» اضافة شبه فعل (مصدر) پمفعول - وهمچنین است 


دیدن عجائب وشنیدن غرائب ... ۲ - عجائب وعجایب : بفتح اول 
کارهای شگفت وناشناخته جمع عجیب ۷- غرائب وغرایب: چیزهای 
نادر ونوجمع غریب ۸ - تفرج‌بلدان : ا بمعنی تماشا کر دن 


شهر رها و گردش در آنها - تفرج : گشایش‌یافتن وازغم واندوه دورشدن» مصدر 
باب تفعل - بلدان : بضم اول و سکون دوم شهرها جمع بلد بفتح.اول و دوم 
٩‏ خلان : بضم اول وتشدید دوم دوستان جمع خلیل و خلیل بفتع اول بمعنی 
دوست وصادق ودوست خالص‌صفت مشبهه‌از خله (بکسراول وتشدید دوم) بمعنی 
دوستی‌ومصادقت ۱۰- مزیدمال: افز ودن خواسته-مز ید: بفتحاول» مصدر میمی 

هه دد سح بعد 


درفضیلت قناعت ۳۸۵ 


تا کن وا در گروی 
هر گر ای حام آدمی نشوی 
برو اندر حپان تفرج کن 
1 ۱ 
پیش‌ازان روز کزجپان بروی 
پدر گفت : ای پسر »منأقع سفر < چنین که گفتی‌بی‌شمادست و لیکن 
مت بنج طایفه راست: نخس ین بازر گانی که باوحود نعمت 2[ 


علامان " و کنیزان" دارد دلاوین ` وشا گردان" حايك ؛ هررود بشپر ی 
بهیه از صفحهٌ پیش ے 
1" مکتسب بصم اول وسکون دوم وفتح سوم وجهارم فراعم آورده و بسعی 
حاصل کرده 0 ام مفعول ارا کتساب مصدر باب افتعال EON‏ معر فت. 
بکسر سوم مصدرمیمی بمعئی شناختن وعرفان ۳- جر بت : پکس 
سوم آزمودن ۰ مصدر پاب تفعیل ؛ درعر بی تجریب وتجر به هرد آمده ولی در 
فارسی بیشتر تجر به (ک= تجر بت)شایع ومعمولست ‏ روزگاران: جمع روز گار 
وروز گار بمعنی مدت و فرصت - تجر بت روز گاران : آزمونی که درزمانها و 
ی ظرفیت ۴- سالکان‌طریقت: 
رهروان ۰ رونه‌گان راه حق - الك اسم فاعل ازسلوك بصم اول بمعنی بای 
سیر کردن‌جای را راه رفتن, باصطلاح‌صوفیان طلب‌تغرب حقتعا ای( | نندراج) 

E‏ ءعفی‌قطمه : ای نادانتا خود را گر فتار خانه ود کان داری؛ هر گز 
جهان رخت سفر بر بندی ۰ بجها نگردی بهرداز وسیر آفاق کن 2 


۲ - مسلم : شم اول وفتح دوم وتشدید سوم مفتوح ثابت ومحةق ومقرر» اسم 
مفعول از تسلیم صدر باب تفعیل - معنی جمله : ولی سودهای سفر بر پنج گروه 


مقر رست ودیگران دار ۳ مکنت : بضم اول توانگری وقدرت 
۴ - علام: ب بضم اول درفارسی بمء: ی ءطلق ىده ودرعر بی بمعنی سرومردمیا زه 
سال ۵ کر + خادمه ‏ برستاره خدمتکار زنان ٠‏ دجتر. این کلمه 


مر کبست از کن (رن) + یزپسوند تضفیر (حواشی بردان قاطم دکترءمین) 
و کنیزك نیز گفته میشود ۶ - دلاویز: صفت هر کب » داری معتی مغعو لی‌بعنی 
دلخواه ودلپذیر وه‌طلوب , صفت غلامان و کنیزان. صفت جدا ازموصوفه. 
۷ شاگردان : چا کر ان و خدمتگر اراث. 


۳۸۹ باب سوم 
وهرشب یمقامی" وهردم بتفرج گاهی اذنعیم دنیا متمتم" . 
منعم" بکوه ودشت وبیابان غریب یت 
هرحاکه رفت‌خمه زد وخوابگاه‌ساخت 
وآ نرا که برمراد جهان‌نیست دسترس" 
در راد و بوم خویش" غریست و ناشناخت" 
دوم عالمی که بمنطق شیرین " و قوت فصاحت" و مايه بلاغت" 
هرجا که دود » بخدمت او اقدام " نمایند وا کرام" کنند. 
۱- متام : بفتح اول جایگاه - فمل ربطی «باشد» از این جمله وجملا 
قبل وجملهٌ بعد از آن بی‌قرینه حذف شده است ۲ - معنی جمله : از 


نعمت این جهان برخوردار- نعیم بفتح اول نعمت فراخی ومال وتن‌آسانی - 
متمتع : هره ياب» اسم فاعل از تمتع بمعئی بر‌خورداری یافتن ۳ از نعیم دنیا 


متمتع: صفت مر کب دال برای‌بازر گان مسندا ليه جمله) ۳- منعم: 
بضم اول وسکون دوم و کسرسوم ما اداد , نعمت دهنده اسم فاعل ازانعام مصدر 
باب افعال ۴ دسترس: قدرت دتوانگری وسامان ۵ زاد 


وبوم خویش : وطن وجایگاه تو لد خود ‏ زاد وبوم + مولد, اضافهٌ معلوب در 
اصل بوم زاد » ازاین تر كيبيك اسم مر کب ساخته شده که بمعنی زاد گاه‌است 
بنابراین «زاد وبوم» با واو درست نیست ۶ - ناشناخت: ناشناخته . 
ناشناس . صفت مفعولی» تر کیب یافته از : نا (پیشوند نفی) + شناخت (اسم 
مفعول مر خم)- معنی‌قطعه: توانگردر کوه وهامون وصحرابیگا نه و آواده‌نیست؛ 
جه بهرجا فرودآید. سراپرده تواند افراشت و بستر آسایش تواند گسترد ولی 
آن که دستش بخواستها و آرزوهای این جهانی نمیرسد » درزاد گاه ووطن‌خود 
ناشناخته و بیگانه است . ۷- منطق شیرین: گفتار خوش ونغز- منطق: 
بفتح اول وسکون دوم و کسرسوم سخن . ۸ - فصاحت : بفتح اول 
شیوائی‌سخن -٩‏ بلاغت: بفتح‌اول دسائی‌سخن ۰ اقدام: 
بکسر اول پیش در آمدن وقدم پیش نهادن ۰ مصدر باب افعال ۱- اکر ام: 
کین اول بز ر که داشتن» گرام ی کردن 


درفضیلت قناعت FAY‏ 


وحود مردم دانا مثال زر طلیست" 
که هر کجا برود قدر و قمتش دا نند 
بزر کی (ادة" نادان بشپروا ما ند" 
که در دیار غرییش بپیچ نستانند 
سیم خوبروئی که دربن ساحبدلان بمخالطتِ او" میل کن د که 
بزر گان گفتها ند: !اندکی‌جمال په از بسباری‌مال و که نند : روی ریا 
مرهم دلپای خسته است و کلید درهای بسته ؛ لاحرم صحبت" ادرا همه 


ا MT‏ 
حای غنیمت شناسند وخدمتش را منت دانند . 


۱ - زرطلی : زرو ویو اندودن و مراد زر خالص و تمام عیار » نگاه 


کنید به وت آخر حکایت ۱ همین باب ۲ - بزرگ زاده : زاده 
وفرز ند مان ۰ اضافهٌ مقلوب 0 اسم‌مر کب ازدو اسم که دراصل صورت تر کیب 
اضافی داشته ۳ - شهروا 2 بفتح اول و سکون دوم وفتح سوم » زر 


ناسره که یکی ازملوك درماڭ خود بزوروتعدی رایج سأ حت و در غیرملك او 
رایج نشد و الحال پولی را گویند که در شهری گیر ند و در شهری نگیر ند 
(فررهنگ رشیدی) دراصل این کلمه شهررو! » يا شهر روان بوده است بمعنی 
روان ورایج در کشور(= شهر) وبمعنی «طلق مسکوكگ زروسیم نیز بکارمپرفته 
است ؛ شرف شفر وه ازشاعران‌اواخرقرن ششم گوید: 


نره ما اگر جه گهن رواست پیش نقاد رأی او شد رد 
(فرهنگ رشیدی) 


شاعر نامیردارفرن ششم جمال‌الدین عبدالرزاق اصفها نی در تر کیب بندمعر وف 
خود درنعت حذرت محمد ضمن اشاره به‌فلی مکلس مطلس یینی‌پشیز گداختة 
۳ نع ش که باستماره قر ص آفتاب را اراده کردهفرماید : 
ای‌شهرروان بفر نامت این فلسمکاس مطلس 

صفحه ۳۹۸ المعجم تصحیح مدری رضوی چاپ دانشگاه تهران 
معنی قطمه : شحص عالم مانند زر تمام عیارست که پهر جا روی آرد » بها و 
ارزش وی نيك شناسند ؛ مهترزاد؛ جاهل چون درم ناسره است که در شهری 
رائج باشد ولی در کشودهای بیگا نه بهیچش نبذیر ند و نخر ند . 


بقیه در صفحدٌ بعه 


۳۸۸ باب سوم 
شاه آنجا که رود , حرمت وعزت بنند 
ور برانند بقهرش" پدر و مادر خویش 
بر طاوس در اوداقر مصاحف؟ ديدم 
۱ کر بت وی تا 
گفت: خاموش که‌هر کس که‌جمالی" دارد 
هر کجا پای نهد ؛ دست ندادندش پیش 


O00 


بقیه از صفحٴ پیش 

۴ مخالطت : آميزش کردن با کسی مصدرباب مفاعله » مخااطت او: اضافة 
شبه فعل بمفعول ۵ - صحبت : آمپزش کردن ۶ - خدمت : 
بکسراول چاکری و خدمتگزاری . خدمنش از لحاظ دستوری اضافهٌ شبه فعل 
(مصدر) بمفعول (ش) - معتی چند جملهٌ اخیر: چهرء نکودوای داهای دیش 
است و گشایندة درهای قل بر‌نهاده ؛ هما نا همنشیی با نیکوان را درهمه جا 
قدرمی‌شذاسند و خدمتگزاری بآ نان را با کمال امتنان وسیای می‌پذیر ند . 

۱ - شاهد : درفارسی بمعنی صاحب جمال , زیبا رو و خوشنما هم بکار 
میروددر اصل بمعنی گواه» حاضر »اسم فاعل ازشهادت وشهود ۲-قهر : 
9 بیشتر بمعنی در ثنخویی وبیمهری در عر ؛ بی بمعنی‌چیر گی. 

- اوراق ءصاحف : بر گهای قرآنها . اوراق : بفتح اول جمع درق بمعنی 
۱2 بفتح اول و کسرچهارم جمم مصحف ومصحف : بضم اول و 
سکون دوم وفتح سوم اسم مفعول است از اصحاف بمعنی فراهم آوردن نامه‌ها 
مصدر باب فعال ۰ دراینجا مر اد فر آن کریم یا معحف عر یز ات نگاه کنید 
بحکایت ۷ باب دوم ۴ هفزلت : بفتح اول و سکون دوم و کس 
سوم مرتبه و پایگاه ۵- جمال : بفتح اول خوبی صورت و نیکی 
سپرت » حسن خلق و خلق - معنی قطعه : زیبا روی بهرجا گام نهد وی دا 
احترام کنند وارجمند دارند ۱۰ گرجه پدرومادراورا بخواری وپیمهری از بر 
خود دور کر .» باشند .درمیان بر گهای قر آنها پرطاری یافتم و گفتم:ایند تبه 
ازشایستگی‌توافز نست. پربزبان حال پاسخ داد: لب فرو بند که هر که‌اززیبائی 
بهری دارد ؛بهرجا رود دست ردبرسینۀ وی ننهند وازخود نراننه. 


در فضیلت قناعت ۳۸۹ 


حون در سر موافقی" و دلیری بود 
اندیشه نبست ۰ گر پدد از وی بری بود 
او گوهرست , گوصدفش در جہان مباش 
در بشم را همه اکن هتر" بود 
چپارم خوش آوازی که بحنجرء داودی" آب از جریان و مرغ 
انطران" پار دارد ؛ پس‌بوسیلت" این فضبلت" دل مشت قان“ صد کند 
و ارباب معنی" بمنادمت ‏ أو دغبت‌نمایند ويا نواع"" خدمت کنند. 


۳ ۳2 


4 ۰ o” ۹٩ oe 


۱۲ a ت‎ 5 e~ e 


۱- موافئی : ساز گاری» مر کب !زموافق بضم اول و کر چهارم بمعنی 
ساز کار اسم فاعل‌ازموافقت +4 ی مصدری ۲ یتیم: بفتح‌اول یکتا وفرد 
و بیهمتا از هر جیزی » فرزند بی‌پدر - دریتیم: مروادیدپی نظطیرو بیماً نند - 
در : بضم اول و تشدید ثانی مروارید ۳ - مشتری : خریدار ۰ اسم 
فاعل از اثتراء بمعنی خریدن مصدر باب افتعال - معنی قطعه : چون جوان 
زیبا را خوی ساز گارو چهره دلفریب باشد , غم نیست ا گر پدر ازوی بیزاری 
جوید ؛ او خود گهرست ,| گروی را صدفی‌نباشد» پرواگی‌نیست ۰ چه مروارید 
شاهوار یگانه ۳ همه کس خر یدارست. 

۴ - حنجره : پفتح اول وسکون دوم وفتح سوم نای گلو , - حنجرء داودی: 
موصوف و صفت ۰ حضرت داود پیامبر بحسن صوت معروفست 


۵ - طیران: بفتح اول ودوم پریدن ۶ - وسیلت ووسیله : بفتح‌اول 
سبب ودستاویز ۷ - فضیات : بفتح اول فزونی؛ ضد نقیصه. 

۸ - مشتاق : بضم اول آرزومند ‏ اسم فاعل از اشتیاق بمعتی آرزومند چیزی 
شدن ۰ مصدر باب افتعال 4- ارباب معنی : ممنی شناسان , آگاه 
دلان ‏ تر کیب اضافی‌مو ول «صفقت ۰ صفت جانشین موصوف. 

۰ - منادمت - همتشینی کردن » مصدر باب مفاعله ۱ - بانواع : 


گو نه گون . بکونه‌های مختلف » دابسته اضافی معادل قید وصف 
۲ - معنی بیت عربی : گوشم بنفزی وخوشی آوازهاست . کیست که تارهای 
دوم عود را پدست سود ( یمتی عود نواخت) ؟ 


۳۹۰ باب سوم 


300 
چه خوش باشد آهنگی نرم حزین" 
بگوش حریفان مست صبوح" 
به از دوی زیباست آواز خوش 
که‌آن 2 نفسست واین قوت روح" 
یا کمینه پشه وری" که بسعی‌بازو کفافی" حاصل کند تا آبروی 
از بپر نان ريخته نگردد , چنانکه خردمندان گفتها ند : 
گر بغریبی" دود از شبر خویش 
سحختی و محنت سرد پنه دوز" 
ور بخرابی" فتد از مملکت" 
گرسه خفتد ملك نیم روز" 


- حزین : بفتح اول سوزناك ونرم ۰ صفت آهنگ در صفحه۶۲ چهار 
معا له نفاامی عر وضی با ت ديح مجدد د کترمعین چنین آمده است «جون شراب 
چندی در گذشت » فرخی برخاست وبآواذحزین وخوش این‌قصیده بخواند» - 
حزین نام لحنی‌ازموسیقی وهمچنین بمعنی اندوهگین آمده‌است . سمدی دريك 
بیت حزین‌را ۳ دومعنی مختاف آن بکادپرده‌است : 
حزینو خسته ماولان‌دولتت همه دال تو گوش کرده باو ازمطر بان حزین 
(متقول اذلفت نامه دهخدا) 
۲ - صبوح : بفتح اول شراب بامداد . بامدادی ازشراب وشیر وما نندآن. 
۳ قوت روح : خورش جان - معتی قطعه : آوای لطبف وسوزناك و دلیذیر 
در گوش‌پاران مست ازشر اب سخت خوشست ؛ آواز خوب ازروی نکو پهثر ست. 
چه ازصورت زیبا نفس بهره گیرد و از آوای دلفریب روان خورش وپرورش 
يابدا ۴ -کمینه پیشه‌ور: کمترین‌صنعتگر» صفت وموصوف -کمینه وکمین : 
کمترین ۰ مر کب از صفت کم -+ ینه‌پسوند صفت سنجشی(عالی). 
۵ -کناف : بفتح اولوجه مماش, روزینه , دوز گذارازردزی دقوت که آدمی 
بقیه درصفحةً بعد 


در فضیلت قناعت ۴۹۱ 


چنین صفتها که بان کردم . ای فرزند . در سفر موجب جمعیت 
خاطرست' و داعية طیت ی و آنکه ازین حمله ا بحيال 
باطل درجپان برود و دیگر کسش" نام ونشان نشنود . 
هر آ نکه گردش گیتی بکین او برخاست 
بغیر مصلحتش رهبری کند ایام 


کبوتری که د گر آشان نخواهد دید 
فضا همی پردش تا بسوی دانه و دام" 


بيه ازصفحه پیش 

را ازخواست بی نیاز گرداند ۶ - غریبی : بفتح اول دوری ازخان 
ومان » مر کب ازغریب (مرد دور ازوطن » مسافر) 4 ی مصدری 

۷- پیته دوز: پاره دوز.ا-م‌مر کب ۸- خرابی : پریشانی وتباهی‌اوضاع 
کشور؛ اسم مر کب ازخراب ل ی مصدری - خراب درفادسی بصورت صفت 
بمعنیو یران وتباه ودرعربی بیشتر به‌ورت اسم بکادمیرود بمعنی ویرانی و گاء 


بمعنی صفت ٩‏ - مملکت : بفتح اول وسکون دوم وفتح سوموچهادم 
پادشاهی و مقام ساطنت ۰ مب نیم روز: نیمروز نام دیگر میستان و 


نواحی‌اطراف آن» نگاه کنید به معجمالبلدان ياقوت ذیل نیمروز, در دورء 
ساسا نی بحش جنوبی‌ایران نیمروج خوانده‌میشد - ممنی قطعه : اگر پاره‌دوزی 
ازوطن خود سرزه‌ین بیگانه قدم نهد بصنعت خویش رنج و دشواری نمی‌بیند 
وا گر بپر یشانی کشورشاء سیستان ازملك ودولت برافتد , چون پیشه وحرفه‌ای 
نداند گرسنه سر بر با لین خواهد نهاد . 

۱ جمعیت خاطر: آسود گی‌دل و فراغ بال ۲ - دافيةٌ طیب 
عیش : باعت خوشی و پاکیز گی زندگی ‏ داعیه : سیب اسم فاعل منت از 
دعوت بمعنی خواندن وطلب داشئن - طیب وطیبت : بکسراول خوشمزه وپاك 
و پا کیزه گردیدن - عیش : بفتح اول .زند گی ۰ معنی جمله : از 
آن پس اسم و دسم وی بگوش یکتن نرسد ۔ ش: ضمیرمتصل » مضاف اليه نام 
و نشان است ولی دراین جمله بسیاق سبك بکس پیوسته. 


- 8 
بقيه در صفحة بعد 


۳۹ ۱ باب سوم 
پسر گفت : ای‌پدد , قولحکما" دا چگونه مخالفت کنیم که 
گفتهاند: رزق| گر چه مقسومست" واا حصول" , تعلق شرطست 
وبلا" | گرچه مقدور" » از ابواب دخول آنا راناج 
ررق اگر حند اک پر سد 
شرط عقلست . جستن از درها 


ورجه کس بی‌اجل نخواهد مرد 
تو مرو در دهان اژدرها" 


بقیه ازصفحةٌ پیش 
۴ دگر: هر گز. قید نفی‌زمان ۵- معنی قطمه : هر کس که گذشت 
روز گار بدشمنی وی قیام‌کند , بکار های خلاف نیکی و خیرش راه نماید ؛ 
کیوتری که هر گز لانة خود را باز نخواهد دید . تقدیرش دانه ای نماید و 
پسودای آن بدامش افکند 

۱- قول حکما : رای وعقید؛ دانایان ۲- مقسوم: بخش کرده ونهاده 
۳ - حصول: بضم اول‌حاصل گردیدن‌وبدست آوردن ۴ تعلق: در آویختن 
بچیزی بر ۵ ۔ بلا : بفتح اول آزمایش بسختی و محنت 
۶ - مقدور : پفتح اولوسکون دوم مقدروفرمان داده شده واندازه کرده, اسم 
مفعول ازقدر ۷- احتراز: پر‌هیز کردن وخویشتن‌را نگاهداشتن؛ مصدر باب 
افتعال- ممنی‌چند جمله: روزی! گر جه نهاده‌است, بدست آوردنش را وسیله‌ای 
باید ورویداد خت ِ اگرچه بر ةلم تقدیر رفته باشد» پر هیز ازدرها ی نزول 
آن فرض است اژدرها : بروزن لشکرها واژدها و اژدر بمعنی 
مار بز رگ » از ا ریه لفت اژدرها مجموعاً بمعنی: مادگز ندہارے (حواشی 
برهان قاطم دکتر معین ) - معنی قطعه : روزی را بحکم خرد باید ازا بوابش 
طلب کرد هر چند خود ببقین بروزی خواره خواهد دسید و اگرچه هیچکس 
تا پایان عمرش فرا نرسد , جان نسبرد » تو بخرد درکام اژدها پای منه و از 
خطر بپرهیز . مولوی فرماید: 
جذب آبست این‌عطش درجان.ا ما از آن او و او هم زان ما 


در فصیلت قناعت ۹۳ 


درین صورت" که منم باپیل دمان" بزنم و با شیر ژیان" پنجه 
ددافکنم ؛ پس‌مصلحت آنست ای‌پدد , که سفر کنم کزین بیش طاقت 
4 1 ۱ ۱ 
بی نوائی نمی آرم . 
چون مرد درفتاد رجای ومقام خویش 
دیگرچهءم‌خوردهمه فاق" حای‌اوست 
٤‏ ص ۰ ۶ ۰ ۰ ۱ 
شب هر توانگری بسرائی همی رو ند 
درویش‌هر کجا که‌ش آمد,س ای‌اوست" 
این‌بگفت و بدر را وداع کرد" و همت" حواست و روان شد و با 
خودهمی گفت: 
۱۶ : ۶ 
هنرور جوبحتش نناشد بکام بجائی رود کش ندانند نام 


۱- صورت : پیکروصفت ونوع ۲- دمان : بفتح‌اول خروشان 
و حمله گرای , صفت فاعلی از دم (صورت فمل امراز دمیدن) - ان پسوند 
صفت فاعلی ۳- ژیان: حشمناك وقهر آ لود - معنی‌دوسه جملهٌ اخیر : 
با این هيات دوضی که من دارم با فیل خروتان پیکار کنم وبا ثبر خشم آلود 
بزور آزمائی پردازم ۴ - بی نوأئی : بیئواگی , درویشی وبی‌سامانی 
و تنگدستی ۵ -آفاق: کرانه‌ها جمم افق ۶ - هرتوانگری 
بسرائی همی روند: دراسناد فعل‌بمسند الیهی که مصدر به «هر » باشد فعل‌راگاه 
باعتبار افرادی که لفظ عموم دهر» بر آنها دلالت میکند جمع آورند و گاه 
باعتیار ظاهر لفظ مفرد - مثال برای قسم اول : هر یك از دايرة جمع بجائی 
رفتند ما بما ندیم و خیال توبیکجای مقیم (سعدی) مثال‌برای قسم دوم: 
هر که آمد عمارتی نو ساخت رفت و منزل بدیگری پرداخت 
(دیباچة گل‌تان) 
۷- معنی قطعه : چون شخص ازمنصب ویایگاه خویش بر کنده شود » از آن 
پس هر کرانه‌ای ازجهان مقروماًدای اوباشد . هرمالداری شب هنکام بکاخی 
رود ولی تهیدست بیخانمان شب هرجافراز آید هما نجا خانة اوست. 
۸ - وداع : بفتح اول بدرود کردن ٩‏ - همت : بکسراول و تشدید 


بقیه درصفحه بعد 


۹۴ باب سوم 
همچنین" اتابرسید بکنارآ بی" که سگ ازصالابت او" پرسنگگ 


ارف 


همی آمد وحروش‌بفر سنگگ می‌رفت. 
تمن آبی که مرغابی‌دداوایمن" تىودى 
کمتر ین‌مو EE‏ ی 


Og‏ در معبر“ نشسته و 
جندانکه زاری کرد باری نکر دند. ملاح بی‌مروت بحنده بر گر ډک 


بيه ازصفحه پیش 
ثانی مفتوح با توجه دل ازخداوند بر آمدن امیدی را خواسئن. 
۰ - هنرور: صاحب هثر , صفت جانشین موصوف؛ مر کب ازهثر (آسم) +-ور 
پسوند اتصاف و دارندگی - معنی بیت : چون طالم با هنر مندی‌ناماز گاری 
نماید » وی بجائی روی آوردکه نام ونشانش گم شود وقدرش ناشناخته ما ند . 
۱- همچنین : با این‌حال پیوسته , قید است :رای فعل محذوف‌مه‌در. 
هم‌چنین میرفت ۲ - آب : رودخانه - ملك بر پسران قسمت کرد 
تر کستان از آب جیحون ۳ جين و ماحین تور را داد . ( لت امه دهخدا 
دیل آب پتقل از نوروزنامه) ۳ ۔ صلابت : سختی - معنی چند جمله 
اخیر: با امن حال پیوسته میرفت . تا بکناررودخانه‌ای رسید که تخته سن 
ازسختی موج وی بر تخته ساگ می‌غلنید وبانگش ۳ یکفر نگ بگوش هیر دید 
۴ - بهمگن و بهمگین : بفتح اول و سکون دوم و سوم تررستالك؛مهیب » صفت 
برای آب (رود ك مر کب از سهم بمعتی ترس ل گن مخفف گین پسو ند 
اتصاف - ایمن : بکسر اول و سکون دوم و کسردوم بی‌ترس 
بم > ممال ° ۶ موج :کوهةٌ آب.- ععنی. بیت : رودخانه‌ای 
ترستال که مرغابی هم از آن تری و بیم‌داشت ت وخردترین کوهة آبش سنگگ آسیا 
را ازساحل بشتاب برمیکند ومیبرد ۷- قراضه : بصم اول دیزه‌زرو 
سیم وجز آن ۸ - معبی: یکسراول وسکون دوم وفتح سوم کشتی و آنحه بدان 
ازدریا توان گذشت - درمعبر نشستد : صفت‌مر کب » حال برای مردهان‌هم‌چنین 


بقیه درصفحه بعد 


درفصیلت قناعت ۳۹۵ 


زر نداری نتوان رفت بزور از دریار" 
زور ده مرده" جه باشد,زريك‌مر ده‌بیار 
جوان دادل" ازطعنه ملاح‌بهم بر آمد" * خواست که ازوانتقام" 
کشد , ی رفته بود . آواز داد و گفت : | گر بدین‌حامه که پوشیده 
دارم" قناعت کنی» دریع نست . ملاح طمع کرد و کشتی باز گرداند. 
بدوزد شر دیده هو شمند 
درارد طمع مرغ و ماهی بیند 
جندانکه " دیش و گریبان بدست حوان افتاد . بخود در کشد 
یه ازصفحهة پیش 
است »رخت سفر بر بسته ٩‏ - ممعنی جمله :جمعی از مردم را مشاهده 
کرد که هريك با دادن یك ریزه زروسیم در شتی سوار گشته و آماد؛ سفرشده 
۰ - نا : بفتح اول ستاییش ۱ - ملاح : بفتح اول و تشدید دوم 
کشتیبان ‏ معنی جمله : کشتیبان ناجوانمرد خنده‌ای استهزاآمیز کردو گفت- 
بخنده بر گردید : یعنی بخئده باز گشت ورجوع کرد 
۱ دریار: در نسخه بدل دریا آمده وصحیح هما نست و بر‌متن ترجیح 
دارد ۲ - زورده مرده : نیرو بساندازه ده زورمند ۰ ده مرده صفت 
زور , صفتی است تر کیبی از: ده لد مرد ل ه اسبت وهمچنین است ۾ ده 
درتر کیپ زریکمرده - معنی بیت: ا گر چیزی‌نداری بوت بازوازدریا نتر انی 
گذشت ؛ یرو با ندازه ده زورمند هيج يست وسودی نکند , زری که لفات 


هزین یکتن را درسفر دریا کند .فر آهم آر . ۳ - جوان را دل: دل 
جوان؛ دا : حرف اضافه است و عمل کسرء اضافه را برعهده دارد اما بس‌از 
مضاف اایه‌آورده میشود ۴ - ea‏ رآ : درجوش ژد 


- انتفام : بکسراول کینه کشیدن . مصدر ,ات اقتعال از مجرد :ره که در 

فادسی بصورت نەمت بکراول و سکون دوم آمده بمهنی کینه کی و ,داش 

تعقو :ت - اگ دین جامه که پوشمده دارم اگر دين جامه کر 
برقن کرده‌ام - «پوشیده» صفت مفعو لی پوشیده دارم : فعل مر ن 

۷ شره : بفتح اول و دوم آز - معنی بیت : از جشم ز., کان را فرومی‌بندد 


ت ۰ ‌ 
:فده در‌صفحه يمد 


۳۹۹ باب سوم 


و بی‌محابا کوفتن گرفت . بارش از کشتی بدد آمد. تا پشتی کند" ؛ 
همچنن درشتی دید و پشت بداد" ؛ جز این جاره نداشتند که با او 


ss‏ مسامحت" نمایند ؛ كل مداراة مدقة." 


که تست بنندد در کار زار 
بشیرین زبانی و لطف وخوشی 


توانی که پیلی بموئی کشی 


بقیه ازصفحهً پیش 


و حرص پرند؛ هوا و ماهی‌دریا را بدام می‌افکند ۸- چندانکه : 
شبه حرف ربط , همینکه , تا - ربط دهنده جمله تابم بجملهٌ اصلی ( بخود 
درا کشید). 


۱ - پیمحابا : بدون گذشت و پروا و اغماض , قید وصف ۰ مر کب از 
بی (پیشوند سلب ونفی) + محابا ( پروا و گذشت ) - محایا مخفف محاباة 
است. فصیحان زبان فادسی برخی ازمضادر باب مفاعله را در سیاق فادسی با 
حذف تای آخر بکار برده‌اند. حافظ فرماید: 
آسایش دو گیتی‌تفسیر این‌دوحر فست با دوستان مروت با دشمنان مدارا 
ازاین قبیلست مدارا . مجارا (با هم مناظره کردن در سخن) > محاکا (با هم 
سخن گنتن) , مبارا (پیزادی ذن وشوی اذیکدیگر) » مواسا (یاری کردن) 
بنظر مپرسد که در مثادی گر بمعنی ندا دهنده جزو اول مناداة مصدر باب 
مفاعله باشد که ٠‏ آخر آن حذف شده و در سیای فادسی مناأدی بجای 
«منادا» نوشته با - : دستیاری د بثتیبا نی ٠‏ مر کب از 

ES E‏ است. 
0 ۴ اجرت : بطم اول و 
سکون دوم کرایه , مزد ۵ - مسامحت : بضم اول آسانی کردن با 
کسی. مصدر باب مفاعله - معنی‌سه جملهٌ اخیر : جزاین گزبری نیافتند که,اوی 
باه شتی میل کنندو کرای کفتی دا آسان گیر ند پعنی کرایه را بدو ببخشند 


بقیه درصفحهٌ بعد 


در فضیلت قناعت ۳۹¥ 


بعذرماشی" در قدمش فتاد ند و بوسةٌ چندی‌بنفاق! برسروجشمش 
دادند ؛ پس‌بکشتی در آوردند و روان‌شدند تابرسدند بستو نی‌ازعمارت 
ونان" در آب ایستاده" . ملاح گفت: کشتی راخلل هست؛ یکی‌ازشما 
که دلاورترست باید که بدین ستون برود و خطام کشتی‌بگیرد تا 
عمارت کنیم " . جوان بغرور" دلاوری که در سرداشت ‏ از خصم دل 
آزرده نیندیشید وقول‌حکما که گفتهاند : هر کرا دنجی بدل‌رسانیدی؛ 
اگر درعقب آن صد راحت برسانی . از پاداش آن يك رنجش؟ ایمن 
مباش . که پیکان ازجراحت بدر آید و آذار دردل بماند : 


بقیه ازصفحه بیش 

+- معنی‌جملةً عر بی: هر نرم خوئی‌خود نیازی بدرویشانست در راه خدا که بلا 
را بگرداند ۷- سهلی: آسان گیری؛ اسم مر کب از سهل (صفت) + 
ی مصدری - معنی دوبیت : چون تند خوئی ودشمنی بینی برد بادی پیثه کن 
که با آسان گیری درستیزه‌فرو بسته ماند ؛ پیلی دا هم با سخن چرب وشیرین 
ومهرو لطف بتارمو ئی توان کشید ورام کرد ۱ 

۱ - ماأضی : گذشته : اسم فاعل ازمضو بر وزن علو بمعنی گذشتن و 
رفتن بت بعنرماضى : بیوزش از کارهای ایام گذشته مطاف (کارها) حذف شده 
۲ - نةاق : بكسر اول و مافقّه دو روئی کردن » مصدر پاب مفاعله E‏ 
دو جمله : بپوزش‌خواستن از گذشته سر برپایش نهادند وبا دورنگی ودوروئی 
بر سر و چشم او چند بوسه زدند ۳ عمارت بونان : ساختمانهای 
پو نانیان ‏ اضافةٌ تخصیصی- بونان: کشوریونها مر کب ازیون + ان (پسوند 
مکان یاجمع) - بون نام نخستین قبیله‌ای بود ازطوایف هلن که با ایرانیان 
روبرو شدند ازاینرو ابرانیان بتمام سرزمین اقوام هلن یو نان گفتند چنانکه 
یونانیان بمناسبت قوم پارس که یکی ازاقوام ایرانی‌است بایران به ۳6۳۵1۵ 
کنثند یعنی سرزمین قوم پارس (حواشی برهان قاطع دکتر معین ) یونان را 
خاقانی نیز بمعنی‌یو نا نيان بکاربرده است : 
معتی نه و نقش ریش و دستار حکمت نه و اهل دين یونان 

ص ۳۴۹ دیوان تصحیح دکترسجادی 


بقیه درصاحة ومد 


۳۹۸ باب سوم 


چه‌خوش گفت بکتاش" باخیل‌تاش" 
چو دشمن خراشدی . ايمن مباش 
ROO‏ 
مشو ایمن . که تنگ دل گردی 
چون د دستت دلی بتک آ ید 
سنگ بر بارة حصار" مزن 
که بود کن حصار سنگ آید 
چندانکه مقود کشتی" بساعد بر یجید و بالای ستون روت ۰ 
ملاح زمام" از کفش در گسلانید" و کشتی براند. ببچاده متحیر بما ند. 


بعیه ازصفحةٌ پیش 
۴ در آپ ایستاده : صفت مر کب دارای معنی فاعلی ۰ قائم درآب» ستون 
موصوف ۵ - خلل : بفتح اول ودوم تباهی ورخنه 
۶ - خطام . پکسر اول مهار ۷ - عمارت کنيم : بکسر اول مرمت 
کنبمو اصلاح کنیم ۸ - غرور: بضم اول فریب - دنجش : 
آزرده دلی » اسم مصدرازر نجیدن 9-۰ ولی ۰ حرف ربط برای 
استدراك - معنی دوجمله :نوك آهنین تیراذذ خم بر ون توان کشید لی ر نجش 
دلو آزرد گی خاطراستواربرجای میماند . 

۱- بکتاش : بفتح اول وسکون دوم بزرگی ابل و طایفه (آنندراج) 
۲ - خیلااش : بفتح اول سپاهی ولشکری را گویند که همه از يك خیل و بك 
طایفه باشند ؛ اسم مر کب از خیل ( سپاه ‏ طایفه ) + تاش پسوند شر کت - 
معنی بیت : مهتر بزر گه بسپاهی یا چا کر خود سخنی بسیار سودمند بیاموخت 
که چون خصم آزردی , از گزند وی در امان نیستی ۳ - باره : 
دیواروحصارقلمه . حصار: بکسراول باروودژ- معنی قطءه : چون‌خاطری‌ازتو 
آزرده شود » آسوده منشین که ترا نیزدل پیازارند ؛ سگ بردیوار دژمیفکن 


بقیهٌ در صفحهٌ پعد 


در فضیلت قناعت ۳۹۹ 


روزی دو' بلا و محنت کشید وسختی دید » سیم خوا بش گریبان گرفت 
وبآب انداخت » بعد شبانروزی دگر بر کنار افتاد ازحباتش دمقی" 
مانده » بر گي درختان خوردن گرفت وبیخ گیاهان بر آوردن‌تا اند کی 
قوت یافت , سر درببابان نهاد وهمی‌رفت تا تشنه وبی‌طاقت" ,سرچاهی 
رسد ؛قومی بر او گرد آمده" و شر بتی آب شر همی آشامیدند ۱ 
جوانراپشیزی نبود. طلب کرد وبیچار گی‌نمود" برحمت نیاوردند" . 


۲ ۳ e 5 r 
. دست دعد‌ی دراز کرد ؛ همسر نشد» بصر ورت تنی‌حند را فر و کوفت‎ 


بقیه ازمفحهةً پیش 

که باشد که یکیفر آن از باروستگ بر تو افکنند ۴ - مقود کشتی : 
مهار کشتی - مقود : بکسر اولوسکون دوم وفتح موم مهار. رسن ۲۰ نچه‌بدان 
کشند اسم آلت ازقود بفتح اول بمعنی کشیدن ۵ - ذمام :یکسراول 
«هار ۶ در گسللا نید : مر کب ازودر» پیشو ند ول برای تا کید + 
گسلانید (بضم اول و کسردوم پاره کرد وقطع کرد » متهعدی گسلید) 

۱ - روزی ده : بتقریب دوروز. یای وحدت در آخرروزی عفیل تقر وب 
وتخمین. نگاه کنید ,صفحه ۶۴ڈمار: ۱۳ ۲ شبانروز: اسم‌مر کب ازشبان 
( = شب) + روزبه‌عنی انه روز درفارسی روز گاعی پمعنی شما نه رور ,کار 
میرود. جثانکه گو بند الات وشت وپنج روزاست ۳ - رعق: بقح 
اول ودوم باقی حان . نبم جان ‏ معنی حمله : در آن حال سخت ازز ند گیش 
نیم جانی برحای ما نده بود . حمل حا أيه ا وت بدون واو اليه که فعل معین 
دبود» از آخر آن حدذف‌شده. حال برای حوان تشه و بیطا قت : 
دوصفنند که حال بشمارمیرو ند برای مسندالیه حمله (-- حوان دلاود) 
- فومی براو گرد آمده: گر وهی پبر امون آنه راهم گشته بود ند» جم له حا ليه 
۶ - بشیز : بفتح اول و کسر دوم ویشیزه و پشی : پول دیز؛ کو چك نار 
مسين » فلس . ناصر خسرودر خطاب بدشمنان‌فرماید : 


سخن تا نگوئی بدیناد مانی ولیکن چو گفتی پشیزه سینی 
۷ - نمود : وانمود واظهار کردو نشان داد ۸ - رحمت نیاورد ند: 


بقيه در صفحة بعد 


° باب سوم 
مردان له" کردند و بی‌محابا بزدند ومجروح شد . 
پشه چو پر شد » بزند پیل دا 
با همه‌تندی؟ وصلابت؟ که‌اوست 3 
مورچگان را چو بود اتفاق" 
شبر ژیان دا بددانند پوست 
بحکم ضرورت» دد پی‌کاروانی افتاد وبرفت ؛ شبانگه برسیدند 


a ®‏ 
بقیه ازصفحة پیش 


. مهربانی نکردند ودلشان بروی نسوخت ٩‏ - تعدی : بفتح اول و 
دوم وتشدید سوم مکسور .ستم کردن , در گذشتر ازچیزی » مصدر باب تفعل - 
دست‌تعدی : استعار؛ مکنیه , اضافهةٌ تخصیصی ۰ - میسر: بضم اول 


وفتح دوم وتشدید سوم مفتوح آسان گردانیده ,اسم مفعول ازتیدیر مصدر باب 
تفعیل ازه‌جرد یسر بشم اول بمعنی آسانی. 

۱- غلبه: بفتح‌اول ودوم نیرو کردن وچیره شدن‌بر کسی؛مصدر مجرد 
۲سبا هم4شبه حرف اضافه‌بر ای استدر الیعنیر فع‌توهم ۳-تندی:دمان بودن و 
حمله‌وری ۴- صلایت: بقتح‌اول سخت گردیدن ۵-مصراع دوم را 
از لحاظدستوری‌چنین تأویل توان کرد: با همه تندی فصلابت که اورا (پیل را) 
است ۔ «را» بعر ينه اثبات آن در مصراع نخستین بیت يس از کلمه «ییل راء که 
مرجم ضمیر «او» است » حذف شد. - نظیر این گونه حذف در صفحدٌ ۱۵۷ 
شمار؛ ۵ دیده‌شد . 

طاوی را بنقش و نگاری که هست خلق 
تحسین کنند واوخجل ازپای زشت خویش 

معنی بیت : چون پشگان بسیار شوند . فیل را با همه حمله وری و درشتی و 
استواری و نیرومندی‌مفلوب سازند - «با همه» ازلحاظ دسئورشبه حرف‌اضافه 
است برای استدراكیعنی رفع توهم وک» درمصر ع دوم که موصو لست 
ع - اتفاق : با هم یکی شدن ۰ با یکدیگر سازواری نمودن .با هم نزديك 
شدن مصدر پا افتعال از مجرد وفق بفتح اول و سکون دوم بمعنی موافق و 
سازواد معنی پیت : »وران چون با هم یکی شوند .پوست شیر خشمگین را 
توانند بر‌کند ۰ ۷- بحکم ضرورت :نا گزیر» چنانکه ضرورت ایجاپ 
میکیرد . 


در فضیلت قناعت ۳۰ 


. بمقامی که از دزدان پرخطر" بود . کاروانیان دا دید لرزه براندام 
اوفتاده؟ ودل بر هلاك ناده . گفت : اندیشه" مدار ید که یکی‌هنم ددین 
میان که بتنپا پنجاه مرد دا جواب دهم ودیگر جوانان" هم یاری کنند. 
این‌یگفت ومردم کاروانر | بلاف" او دل قوی گشت و بصحبتش شادمانی 
کردند وبزاد" و آبش دستگیری واج دانستند. جوانرا آتش‌معده" 
بالا گرفته بود وعنان طاقت ازدست.دفته" ؛ لقمه‌ای چند" ازسراشتهاه. 
تناول " کرد و دمي" چندآب درسرش آشامبد تا دیو درونش بیارمید 
و پنوس" . برمردی جا ندیده در آن مىان بود گفت: ای یادان» من . 
ازین بدرقة" شما اندیشنا کم نه چندانکه از دزدان ؛ چنانکه حکایت 

۱- پر خطر : صفت تر کیبی ۰ مسند جمله - خطر: بفتح اول ودوم 
نزدیکی بهلاك . دشواری و آفت ۲ - لرزه براندام اوفتاده : صفت 

مر کب: حال برای مفعول صر بح( کاروا نیان) همچذین است «دل پر هلا نهاده» 
معثی جمله : اهل قافله را هراسان ودل بم رگ استوار کرده یافت. 

۳ اندیشه : نگر ا نیو ترس بیم ۴ - دیگر‌جوانان : جوانان‌دیگر, 
صفت مقدم وموصوف - معنی جند جملهٌ اخیر: گفت نگران نباشید که در ميان 
شمایکتن باش که خود پنجاه پهلو ان را حریفم 0 دیگران هم مساعدت و 


:ایمردی بکنند ۵ - لاف : ادعا ودعوی بی اصل و خویعتن سنائی 
وخودنمائی - زاد : توده ۷ - جوانرا آتش‌معده : آتش 
معدهٌ چوان . مضاف اليه و مساف ۸ - از دست رفته : از دست رفته 


بود » فعل معین «بود» بفقرینةٌ جملةٌ معطوف عليه حذف شده 

4- لقمه‌ای‌چند - چندلقمه‌ای . چند صفت برای بیان کیت مبهم, لقمه‌موصوف 

ویای وحدت مفید تقریب وتخمین است - لقمه : بضم اول وسکون دوم‌نواله . 

پاره‌ای از خوردنی برای گذاشتن دردهان ودريك نوبت فرو بردن آن 

۰ - ازسراشنها : با اشتها - اشتها : بکسراول وسکون دوم و کسر-وم در 

فادسی بیشتر آرزوی طعام از آن مراد کنند . خواستن وآرزو کردن و دوست 

داشتن ؛ »صدر باب افتعال ۱ - تناول » بفتح اول گرفتن مجارا 
پقیه در صفحاٌ بعد 


یش پاب سوم 


کنند که عربی" را درمی‌جند گرد آمده بود و بش از تشویش لوریان" 
درخانه تنپا خوابش نمی بر د؛ یکی را از دوستان پیش‌خود آورد تاوحشت 
تنهاگی بدیدار اومنصرف" کند وشی‌جند درصحبت او بود؛ چندانکه" 
بر درمپاش اطلاع یافت » برد و بخورد و سفر کرد . بامدادان دیدند 
کرت را کر بان و عریان" , گفتند: حال چیست مگر آن ددمپای ترا 


0 ۰ ‌ ۳۹ 
عة ارصفحه پوس 


بمعنی <وردن ۲ - دم : بفتح اول جرعه » مقداری از آب که در 
يك نفس نوشند , يكآشام از آب و جز آن ۳ - معتی چهار جملاً 


اخیر: چندواله (أمه)| میل بر گرفت وبخورد وچند جرعه آب بر پی نوشید 
9 دنو گرسنگین درنکم وی آرام گرفت وجوان بخواب فرورفت. 
۴ - بدرفه : بنج اول وسکون دوم وفتح سوم را هبرو رهنمای و نگهبان - 
معنی چند حمله : .بر آزموده گت : ای همراهان » من ازین نگهبان شما 
بیشتر نگرانم تا ازین رهز زان . 

- عریی : بکتن تازی , مر کب از عرب (تازی) ل ی وحدت - 
عرب : بغاح اول ودوم درفادسی بیشتر بدومعنی بکار میرود گاه بصورت اسم 
بمعتی قوم عرب جنا نکه گویند : حمل عرب بایران _ گاه بصورت صفت‌بمعنی 
«تازی بز ادهآید وحاأنین موصوف خود شود.مولوی فرماید : 
کرد و ترك و ,ارسی گو وعرب ‏ _ فهم کرده آن ندا .بی گوش و لب 
دراین حالت جنانکه دیده شد درحاات نکره بودن با خر آن بای وحدت‌مفید 
تنکیر افزوده میشود ۲ - لوریان : قومی است صحرا نشین کها کثر 
ایشان ره‌زن باثند وبازیگری و بکوچه‌ها سرائیدن نیز پیشه دار ند جمم‌لوری. 
درهندایغان را كاو لي گو یند ودرایران کو لی وشمر | و 
جمالالدین عبدا لرزاق فرماید : 

ردمی روز آب کارت برد وتو در کار آب 
لوری‌شبرد خت عمرت برد و تودر پنجوچهار 


اند 


(آنندراج) 
تشویش اوریان : وحشت وهرای رهز نان اوری ۳ - منصرف : بطم 


اول وسکون دوم وفتح سوم و کسر چهارم باز مانده ویر گشته , اسم فاعل از 
بقيه درصفحة بعد 


درفضیلت قناعت "of‏ 


۹ 
۰ ۳4 ۳ ۱ 
درد برد؟ گفت : لاوالله پدرفه برد . 
هر گر ایمن ز مار ننشستم 
که بدا نستم | نجه خلت اوست 
2 ۰ ۳ 
رخم دندان دشمنی بترست 


2 


که نماید بچشم مردم : دوست 

جه دانند اگر اينهم ازحمله دزدان باشد که ناو در ميان 
ما ی شده‌است تا بوقت فرصت یاران را خبر کند؟ مصلحت آن‌بنم 
که مرد دا خفته ہمان" وبرانیم. جوانان را تدبیر پر استوار آمد و 
ها ازمشت‌زندردل گر فتنده ر خت بر داشتندو جوا نر | خفته بگذاشتند. 


بقیه ازصفحةٌ پیش 
انمراف مصدر یاب انعال بر گشتن و بازما ندن. ۴ جندانکه : تا و 
همینکه , هماندم که , شبه حرف ر بط - معنی چند جماةٌ اخیر : یکی‌از دفیقان 
را بخانة خود آورد تا بملاقات وی ببم و هراس خلوت از خود برائد , چند: 
شب باوی همنشین بود هما ندم که (همانگاه که) بر نقدنهٌ دیآ گاهی‌یافت» همه 
بر بود وتلف کرد وبسفررفت. ۵- گریان و عریان : اشك ریزان و 
برهذه تن , حال برای عرب . ۱ 

۳۹ معئی حنّد حمله : ازعرب بر سید ند ۱ ج روی داده‌است + آیاپول 
ترا دزد دبود ؟ پاسخ داد , نه بخدا : نگهبان برد - لاوالله : زه بخدا یعنی 
نه بخدا دزد نبرد بلکه سو گند بخدا ,درقه برد - حرف نفی‌لا برای‌نقی گفتار 


مخاطیست وقسم در دو حمله هر بو طست ۳ ت خصلت : بفتح اول و 
سکون دوم و فتح سوم خوی . ۳- بثر: مخقف بدتن - معنی قطعه .: 


ازمار گز نده هیچگاه خود را در امان ثمیثمردم چه بخوی دصفتش نيك پی 
برده بوام ؛ آسیب آن خصم جانکاه ترست که خود را در دید انان دوست 
جلوه دهد. ۴ عیاری : بفتح اول وتشدید ثانی تردستی و نیر نگ 
مر کب ازعیاد یمنی تیزرو وتیزدو وتردست و زيرك ی مصدری. 

۵- تعبیه : بفنح اول وسکون دوم و کسرسوم آراستن و آماده کردن. 


پنیه در سنج پدد 


۳.۴ پاب سوم 
آنگه خبریافت که آفتابش در کتف" تافت؛ سر بر آورد و کاروان رفت" 
دید بیچاره پسی‌بگردید" وره بجائی نبرد؛ تشنه و بی نوادوی‌بر ځاك ودل 
برهلاك نپاده" همی گفت: 


٩ 4‏ عي ی و ت ع e‏ 6 - 
من ذا یحد نمی و رم الیس ماللفر یپ سویالفریب ایس" 
ام مت 
000 
درشتی کند با غریبان کسی که نا پوده‌باشد بغر بت س 


مسکین" ددین سخن‌بود که پادشه پسری" بصید" اذ لشکریان 
دور افتاده بود . بالای سرش تاه ۱ همی شید و در مات نگه 


بمّیه ازصفحه پیش 
۶ خفته : بخواب رفته , حال برای مرد. ۷- بمانیم : ترك کنیم 
وبگذادیم - معتی چند جملهةٌ اخبر: چه آ گاهید شاید این مرد درشماردزدان 
باشد که با تردستی ونیر نگ دراین کاروان در آمده ومهیا گشنه‌است تادرهنگام 
فرصت همکاران را بیا گاها ند ؛ شایسته آن دانم که این مرد را همچذان در 
خواب ترك گفته برویم . ۸- مهابت : بفنح اول شکوه وترس و بیم. 
۱- کتف : بکسراول دسکون دوم شانه,نگاه کنید بصفحهٌ ۶۰ شمارء۳ 
۲- رفته : اسم مفمول مشتق از ماد؛ فعللازم دادای معنی‌فاعلی بعنی گذشته. 
مسندبرای مفعول(کاروان) ۳۲ بیچاره بسی‌بگردید: جوان بیچاره بسیار 


جستجو کرد و بدین‌سو و آن‌سو رفت ۴- دل برهلاگ نهاده : صفت 
مر کب. حال برای مستد اليه جماه (جوان دلاور) دهه‌چنیناست روی‌بر خاك 
وتشنه وبينوا ۵- معنی‌بیت عر یی . کیست که بامن سخن گوید وحال 
آنکه شتران برای کوج «هار بسته شدند (و مرا تنها گذ‌اشتند) آواره را جز 
آواره همدم ومو نسی‌نیست - معنی بیت : آن کس با آوار گان تند 


خوئی میکند و بیه‌هری می‌ورزد که بر نج آواد گی و دوری از یار ودیار سخت 
گرفتار نه‌انده باشد. ‏ ۷- مسکین:فتیرضعیف, آنکه اورا فقرازحرکت و 
قوت بازداشته جاشد. ۸« پادشه پسری: پادشاه پسری. اضافة مقلوب 

پقیه ددمنح بمه 


در فضیلت قناعت ۳۰۵ 


میکرد. صورت ظاهرش‌پا کیزه و صورت حالش پریشان. ؛ پرسید : از 
کجائی و بدین حایگه جون‌افتادی" بر خی از آ نچه برسر او رفته بود 
اعادت کرد. ملك زاده را بر حال‌تباه او رحمت آمد؛ خلعت و نعمت 


داد ومعتمدی" باوی فرستاد تا بشپر خویش آمد. بدر بدیدار اوشادما نی 
کرد وبرسلامت حالش" شکر گفت.شا نکه‌از آ نچه بر سرا و گذشته‌بود: 
ازحالت کشتی" وجور ملاح و روستایان" برسر چاه وعدر کاروا نان" با 
پدر می گەت . پدر گفت : ای يسر . نفد نگفتمت "هنگام دفتن که تهی 


۱۴ , ۲ ۳ ۷۱۱ e1 
دستاثر | دست دلری بسته‌است وينجة شری شکسته ؟‎ 
: ا ا‎ 


۹- صید: بفتح اول شکار ۰- بالای سرش ایسناده : صفت مر کب؛ 
حال برای رادشه پسر . ۱- هيات : بفتح اول و سکون دوم وفتح 


سوم حال چیزی و کیفیت آن » نماد و پیکر . 

۳ فعلر بطی «بود» ازاین‌حمله و جمله معطوف عایه بترینه جمله های 
پیذین حذف شده - معنی‌سه حملهةٌ اخیر : شاهزاده درحال اومینگریست ۰ شکل 
وهیأت برونش پاك و نظیف و وضع حال وی آشفته و نابسامان بود 
۲ چون افتادی : جگو نه گذارت باین‌جا افتاد و آبه‌خورت اینجاشد. 

۳- اعادت : پکسر اول باز گردانیدن وباز گفتن » مصدر باب افعال ازمجرد 
عود بفتح اول بمعنی باز گشت. ۴- خلعت ونعمت : جامه ومال. 

۵- معتمد : بضم اول وسکون دوم وفتح سوم وچهارم | که بروی تکیه کنند و 
کار بدو سړار ند اسم مفعول ازاعتماد مصدرپاب افتء‌ال. صفت حانشین موصوف 


۶ سلامت حأل: تزدرستی و خونی‌حال ۷- حاات کشتی: جگونگی 
و کار کشتی ۸- روستایان : درنسخه بدل روستائيان آمده وبرمتن 


ترجیح دارد, روستائیان بمعنی ده نقینان جمع‌روستائی - روسن ثی: آسم‌تر کیب 


یافته از دوستا (--ده) ی نسبت . گاهی‌هم بمورت صفت بکارمیر ود. 
-٩‏ غدر ‏ بفتح اول و سکون دوم بیرفاگی و پیمان شکنی - کاردا نیان جمع 
کاروانی و کاروانی بمعنی یك تن ازقافله . اسم مر کب از کاروان + ینسبت» 


بقیه دوسفحه مد 


۳۰۹ باب سوم 
چه خوش گفت آن تپی دست سلحشور" : 
جوی زر بپتر از پنجاه من دود. 
پس گفت : ای پدد , هر آینه تارنج نبری » گنج بر نداری و تا 
جان درخطر ننپی » بردشمن ظفر نیابی و تادانه ور یشان نکنی . خرمن 
بر نگیری ؛ نه‌بینی‌با ندك مايه رنجی که بردم‌جه تحصیل راحت کر دم" 
وبنیشی که خوردم چه مايه" عسل آوردم ٩‏ 


بيه ازصفحة پیش 

,بصورت صفت هم گاهی بکارهیرود. ۰ زگفتمت + هما نا بتو گفتم . فعل 
بو <ه استفهام ودراینجا استفهام مانا مفید تقر بر است. درغز لی‌سعدی‌قرماید: 
سعدی نگفتهەت که مرو در کمند عشق؟ تیر نظطر بیفکند افراسیاب را 
۱- تھی دستأنرا دست دلیری : دست دلیری تهیدستان » مضاف ومطاف‌الیه, 
را حرف اضافه . ۲- شکسته و بسته : دوصفت مفعولی » در این دو 
جمله «مسند» بشمار میرود - معنی سه جملهةٌ اخیر:هما نا بتوهنگام زیمت گفتم 
که دت شجاعت تنکدستان در بند و زنجیرست و بنج پهلوانی آنان از کار 
فرومانده و خرد گشته . 

۱- سلحشور : بکسراول وفتح دوم وسکون سوم مخفف سلاحشود بمعنی 
سلاح ورز .کسی که کارفرمودن‌افزارهای جنگی را نيك بداند. صفت هر کب 
فاعلی. تر کیب ,فته ازسلاح (متمم مفعو لی) لد شور (مادهٌ فعل امر ) - معنی 
پیت : تدگدست ملاح ورز خت نیکو گەت که رك جه زر داشئن به از پنجاه 
من نيرو داشتن‌است. ۲- جه تحصیل راحت کردم : جه مقدارراحت 
و آسایش بدست آوردم . اضافه .ئی ار فعل مر کب تحصیل کردم بمفمول آن 
راحت ۳- مايه : هداز رضیالدین دشا بو ری کته 
جه مایه ر نح کشیدم ذیار تا این کار باب دیده و خون حگر گر فت قر ار 

(آ نندراج) 
جه مایه عسل : متدارفر اوان شهد ؛ چه سفت است بر ای مايه - عسل «نمم‌مایه 
:ەى جه مایه ازعسل - «از» مقدر مفید تبیین چاس‌است . عى جند حمله: آ یا 
ذمی‌نگری با کمی محنت که کشیدم جه مابه آدايشي بدت آوردم و بزهری که 
چشیدم چه انه‌از, شود فی اهم کردم , 


درفضیلت قناعت ۳۷ 


۱۰ هد ۰ 
گرجه پبرون ر ررق نتوان‌خورد 
در طلب کاهلی شاید کرد 
O00‏ 


غواص" ا گرا نديشه کند کم نینک" 
هو گز نکنه در گرانمایه جنگ 
آسیا سگ ذیرین " متحرك نیست ؛ لاجرم تحمل باد گران 
همی کند' ۰ 
جه خورد شبر شرزه" در بن غار؟ 
باز افتاده را چه قوت بود + 
تا تو در خانه صبد خواهی کرد 
دست و پایت جوعنکبوت" بود 


۱- بیردن ز : شبه حرف اضافه بمعنی‌جز برای استئناء. 
۲ -کاهلی : تنبلی وسستی » مر کب ازکاهل بمعنی‌سست وتنبل + ی مصدری . 
کلمل باین معنی در عر بی نیامده است واین گونه استعمال ویژة فادسی است. 
معنی بیت : | گرچه جزروزی مدوم لقمه‌ای بکام نرسد با ایر حال‌ددجستن 
آن سستی سزاوار نیست ۳ - غواص : بفتح !ول و تشدید ثانی بدریا 
فروشو نده. صيغة مبالفه از غوص بفتح اول‌دسکون‌دوم بمعنی‌در آب فروشدن. 
۴ - نهنگ : بغنح اول ودوم وسکون سوم تمساح » خر نده‌ایست ۳ بصو رت 
سوسمار که دررودخانه‌های سرزمینهای گرم زند گی میکند ۳۳ رودکی فرماید: 
ذان می که گرسر‌شکیاندرچکد بنیل مد سال مست باشدازبوی آن نهنگد 
سمدی‌از نهنگ( = تمساح)دراینجا گاوعنبر با بال را که‌بفرا نه‌با لن 2۱16( 
گویند. اراده کر دهء‌است - معنی‌بیت: اگرصیاد مروارید ازدهان نونگه ,روا کند 
و پدریا فرو نروده هیچگاه مروادید قیمتی :دست نیاورد ۵ - آسیا 
سنگ زیرین : ساگ زیرین آسیا - يرين صفت سنگگ › آسیا »ضاف اليه 
سگ زیرین - آسیا : آس » سنگی باشد مسطح ومدور بر بالای سگ دیگر که 
آب وباد و آدمی وحیوان دیگر آن را بگردا نند ویعضی گویندآ نچه باب گردد 
بقیه در صفحةٌ بعد 


۳۸ باب سوم 
پدد گفت : ای بسر . ترا درین نوبت" فلك یاوری کرد واقبال 
رهبری . که صاحب دولتی درتو رسید و برتو بیخشائید و کسر" حالث 
را بتفقدی" جبر" کرد وچنین اتفاق نادر" افتد و برنادد حکم نتوان 
کرد ؛ زنهار ! تا بدین‌طمع د گر باده گرد ولع" نگردی. 
صاد ذه هر بار فا نود 


افتد که یکی روز پلنگش بخورد 


پقیه ازصفحةٌ پیش 

آشیا ودند ۰ جه امل این لغت آی‌آب بوده (برهان فاطع) قياس کنید با 
دنت آس ۳ خر آس ك آس از اوستائی 0۱ 3 asman‏ آمده بمعنی سنگگ 
(حواشی برهان فاطع دکتره‌عین) ۶ - ممعنی دوحمله : سنگ‌زبرین 
آسیا بی جنیش است نا گز ورسنگینی سنگة گردان ذبرین را میکشد او گرا 
بارهیبر د ۷ - شرزه : بفتح اول وسکون دوم خشمناك ومه:ب وژیان 
۸ باذ: پر نده‌ایست شکار ی که آن را در سایق برای شکار پر ند گان تر بیت 
میکرد ند( اغت نامه) بازافتاده : موصوف وصفت - معنی قطعه : چون شیرژیان 
درته مغاره بماند» طعمه نیابد وبازا گرار لانه برون نبرد. بی خورش ماند . 
توهم تا شکار گاهت تنگنای خانه پاش از بی قوتی وضعیفی دست و بایت جون 
عنکبوت خانه نشین باريك ولاغر خواهد بود. 


۱ - نوبت : بار. پاس . ۲ کسر : بفتح اول و سکون دوم 
شکستگی و شکستن ۳ - تفقد : بمهر پرسش کردن » گمشده را 
بازحستن ۴ - چیر: بفتح اولوسکوندوم درستی › نکوحال کردن. 


معنی دوجملةٌ اخبر : نیکبحتی بتو باز خورد و بر تورحمت کرد وشکسته حالی و 
ضعف ترا با پررسشی مهر آمیز بدرستی باز آورد وترا نکوحال کرد. 

۵ - نادر: تنها وغریب . کمیاب اسم فاعل ازمصدر هجرد ندر بفنح 
اول وسکون دوم - ندرت بمعنی کمیابی و کمی و تنهائی از همین ماده است و 
ازاینجا گفته! ند: النادر کالمعدوم. معنی دوجمله: واقعه‌ای‌چنین کم روی دهدو 
یك پیش آمد تنها و کم نظیررا مقیاس واصل کلی‌نتوان دانست. 
۶ زنهار: بک رار و کون دوم از اصوات است برای تنبیه و تا کید که 
جانشین .ك جمله است یعفی همانا آگاء باش. ۷- ولع : بفتح اول 


بقیه درصفحه بعد 


در فضیلت قناعت ۳۰۹ 


چنانکه یکی دا از ملوك پارس نگینی گرا نمایه EB‏ 
بود » باری بحکم تفرج با تنی جند خاصان بمصلای" شیراز برون 
رفت » فرمود تا انگشتری بر گنبد عضد؟ که ا کته 
از حلقهٌ انگشتری بگذداند » خاتم او را باشد . اتفاقاً چهارسد حکم 
انداز که در خدمت او بودند. جمله خطا کردند مگر کودکی‌بر بام 
دباطی " که‌پبازیچه تبر ازهرطرفی می‌انداخت؛ بادصبا تیراودابحلقة 
انگشتر ی‌در بگذرانید وخلعت و نعمت‌یافت وخاتم بوی‌ارذانی" داشتند. 

پسر تیرو کمانرابسوخت. گفتند: حرا کردی؟ گفت: تا رونق نحستین 


بقیه ازصفحه پیش 

ودوم آزوحرص ۸ - شگال: بفتح اول شغال, نام یکی ازپستا نداران 
گوشتخوار که بسگه ش.ه است - مدنی بیت 
نخجیر گر هر مرتبه شذالی شکار نمی کند پیش می‌آید که روزی خود طعمه 
پلنگگ گر دد 

۱ - انگشتری و انگشترین : خاتم و «هر ۲ - فصلی : بطم 
اول وفتح دوم وتشدید سوم مفتوح والف قصور در آخر نمازگاه ۰ اسم مکان 
ازمصدر ثلائی مز بد تصلیه از باب تفعيل است بمعنی نماز گزاردن آزه‌جر دصلوة 
پمعنی نماز, دعا ازبنده - درسياق فارسی مصلی را در حالت اضافه باسم دیگر 
بالف نویسند ویس از آن‌یائی > که تکیه گاه کسر ؛ اضافه بشمارمیآیدا فزوده‌میشود 
ءصلای شیر از ۳ -گنید عضد : قبه عضْد ۰ شأید عمار تی بوده‌است از 
بتاهای عضدالدوله پادشاه نامبرداردیلمی که از۳۳۸ تا ۳۷۲ هجری‌پادشاهی 
کرد ودر تجف بخاكسېر ده شد ۴ _حکم| نداز : : نما نه زن‌ماهری که‌بهر آماج 
که حکم کنند درست تیر تواندا فکنه ۵- رباط : بکسر اول‌مهمان سرا؛ 
کاروانسرا ۶ - بازیچه: سر گرهی: تفر یح. (لفت نامه دهخدا) ۷ باد 
صبا .صبا : بادبرین, پادپهاد ۸ خاتم بوی ارزانی‌داشتند:شایستۀ اودا نستند 
و بوی بخشيدند فتوحی‌در بارا نوری گوید: ۱ 

انوری ای سخن تو بسخا ارذانی گر بجا نت بخر ند اهل سخن, ارذانی 
4- دواق‌نخستین : شکوه وآب ورنگ وهنر نمائی اولین؛ موصوف وصفت - 
رونق : بفتح اول دسکون دوم وفتح سوم آب وخوبی و درخش . 


۳۰ باب سوم 


که بود کت حکیم روشن رای" 


7 
۳ 


بر باید درست تدبری 
گاه باشد که کود کی نادان 


۲ ۰ ۰ 
بغلط برهدف رند ری 


حکایت (۳۸) 
درو یشیرا شنبدم که ِ بغاری در نشسته بود ودر بروی ارجپانیان 
بست وملوك واغنا" را درچشم همت او شو کت وهیبت نما ند" 
هر که بر خود در وال گشاد 
تا بمیرد . نبازمند بود 
آز تاه بادشاهی کن 
گردن بی‌طمع بلند بود 
یکی‌ازملوك آن طرف اشا ت کرد که توقع بکرم اخلاق مردان 
خسنت که بنمك با ما موافقت کنند شیخ رضا داد , بحکم آنکه 


۱- حکیم روشن رای : فرذانة دوشن ضمیر » موصوف وصفت. 

۲ - هدف : بفتح اول ودوم آماج »> نشانة تیر هعنی قطعه : گاه پیش آید که 
دانائی روشندل در کاری صواب نیندیشد و گاه بود ک» طفلی بیدانش تیری 
باشتیاه پر آما ج‌افکند ۳ - درویشی را شنیدم که : شنیدم که درویشی- 
«را» زائد بنظرمیرسد یز نگاه کنید بشماره ۸ صفحه ۸۲ و آغاز حکایت ۲۵ 
صفحه ۱۱۶ ۴ - بسته : به بود , ماضی بعید - فعل معین « بود » 
بعر ينه <مله مەطوف عليه حدف‌شده ۵- اغنیاء: بفتح اول وسکون‌دوم 
و کسرسوم‌توانگران جمع‌غنی ع - نمانده : نمانده بود : ماضی‌بعید 
عطف بر «بسته» - معنی جماه : همت والای وی ۰ شاهان و توانگران را بنفار 
تحقیر می‌نگر يست ۷- معنی‌قطعه : هر کس بروی‌خویش‌در خواهند گی 

بيه درصفحه بعد 


در فضیلت قناعت ۳۹ 
۱ ۷ ۲ ۳۳0 ۳ . ۲ 
اجاپت دعوت‌ست‌است ,دیگرروزملك بعذر قدومش رفت.عابدازحای 
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بر جست ودر کنارش گرفت وتلطف کرد و گفت. جو یب شد؛ 
یکی‌ازاصحان پرسید شيخ را که جندین‌مالاطفت" امروز با بادشه که تو 
کردی ۰ حلاف عادت بود و دیگر ندیدیم" . گفت : نشنده‌ای که 
گفتها ند : 
هر کرا بر ا بنشستی و اجب آمد. بخدمتش بر خاست ' 
OOO‏ 
کو تواند که همه عمروی نشنود آواز دف وچنگک ونی 
بيه ازصفحة پیش 


وافزون طلبی باز کرد. تاوقت مر گه هم دست نیازش درازخواهد بود. حرص 
رها کن و در ملك قناعت بشهر یاری نشین ؛ چه مرد قانع همواره سر بلند و 


گردنفرازست : 

۱ - اجابت : بکسراول پذیرش - اجابت دعوت : مضاف ومضاف‌الیه, 
اضافة شبه فعل بمفعول ۲ سنت : بضم اول و تشدید ثانی مفتوح 
روش ۰ امرروحکم ۳ - قدوم : بطم اول باز آمدن - معنی چنه‌جمله: 


یکی ازشاهان آن سرزمین فرمود که از بزر گواری خوی نیکمردان جشم آن 
دارم که میهمان ما باشند و بشکستن پاره نانی برخوان ما همداستانی کنند پیر 
بپسندید » چه پذیرش دعوت درشریعت نیکوست . روزدیگرشاه پوزش‌خواهی 


اقدمر نجه کردن عا بدرا بدیداروی شد ۴ - تلطف : نیکوئیو نرمی 
,یار کردن ۵ - ثنا : بفتح اول ستایش ۶ - چو: چون ۰ 
حرف ربط ۷ - ملاطفت: نیکولی دنرمی نم‌ودن ۰ مصدر باب مما عله 


۸ - دیگر ندیدیم : جزاین بار باردیگر ندیدیم - دیگرقید ذمان است. 

٩‏ - سماط : پکسر اود خوان. سفره ١آ‏ نچه بر آن طنام کشند. 

۰ - برخاست : قیام» دراینجا مصدرمر خم است وم‌نداابه - واجب آمدمستد 
ورابطه - بخدمتش : متمم مسئدالیه - معنی :یت : بر خوان (سفره) هر کس 
زانوزنی, قیام کردن بچاکر یوی بر توفرض گردد. 


۳ ۰ ® 
یعمه دز صفحه عد 


۳۹ باب سوم 
دیده شکد" ز تماشای باغ بی گلو نسرین* بسر آرددماغ" 
ور نبود با لش ۱۷۹ خواب‌توان کرد.خزف زیرسر " 
ا 1 ۳ ی 
ور نبود دلبر همخوابه پیش دست توان کرد در آغوش‌خویش 
وین شکم بی‌هنر پیچ پچ * صبر ندارد که بسازد بپیچ 


۱ - دف : بفتح اول سازی که در سورها نوازند (دایره ذنگی) - درعر بی 


با تشدید دوم تلفظ میشود ۲ - چنگ : بفتح اول و سکون دوم 
نام سازی‌مشهوردارای تارها, معرب آن‌صنج.. 
۱ - شکیبد : صبر کند ۲ - نسرین : بفتح اول و سکون دوم 


و کسر سوم گلی‌است که آن را مشکیجه نیز ناه‌ند ۳ دهاغ : ہکس 
اول‌مفزسر- معنی بیت :چشم ازسیر گلشن‌صبر تو اند کرد ومفز حدااز گل‌دمشکیجه 


روز بپایان تواند برد ۴ - بالش] گنده پر: بالین یا متکای انبأشنه 
از پر ٠‏ موصوف وصفت ۵ - خرف : بفتح اول وثانی سفال - خزف 
زیر سر؛ سر پرسفال‌نهاده. حال است برای مسندالیه جمله ٦‏ دلبر 
همخوابه : پارهم پستر رصوف و صفت ۷- 9:بمعنی لى حرف 
ربط بر ای‌استدراك ۸ - پچ پیچ: خودپسند ناداست , متکبر‌مفرور. 
صفت شکم - نظامی فرماید : 

شاه چون دید پیچ پیچی او جاره گر شد بېد بسیجی او 


(لفت نامه دهخدا) - معنی بیت : ولی این شکم نابکار خودپند ناراست را 
شکیبی نیست که هیچ نخورد یا بخورشی سرسری واندگ بس کند . 


باب چهارم 


باب چهارم 


درفو اند خاموشی 
حکابت (۱) 
یکی‌را از دوستان گفتم : امتناع سخن گفتنم" بعلت آن‌اختیار" 
آمده‌است در غالب اوقات که درخن نىك و بد اتفاق افتد و دید 
دشمنان حر بر بدی نمی آید. گفت ۱ دشمن آن به که شک تمسته: 
ما مه وم ا ور و - وه رو 


و اخوالعداوة لایمر بصالح الا و یلمزه بکذاب اش 
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۱ - دا : حرف اضافه بمعنی به" ۲ - امتنام سخن گفتنم : 
امثثاعم از سخن گفتن - د م » درحتيقت مضاف اليه امتناع است. اضافه مفید 
وایستگی فاعلی - امتناع : بازایستادن » مصدر باب افتعال. 

۳ - اختیار: بر گزیدن , بخواهش خود دل بچیزی نهادن»صدر باب 
افتعال - درایذجا اختیار(اسم) بجای مختار (صفت) - معنی چند حمله : بیکی 
ازرفیقان گفتم : ازمخن بازایستادنم دربیشتروفتها بدان سبب پذیر» و گزیده 
خاطر آمده است که در کلام زشت و زیا برزبان میرود و جغم بداندیشان حز 
بر نا ص گو ینده نمی‌افتد . دوست پاسخ داد که‌آن خوشتر که دشمن یکباره کور 
باشد تأ دیده نتواند گشود , شیخ در حکابت ۵ باب پنجم نیز فرماید : 
چشم بد !ندیش که بر کنده باد عیب نماید هنرش در نظر 

خاقا نی فرماید : 

هر ذایلی که حق عزیز کند گر عزیزیش ننگری منگر 
(ص ۶۳۸ دیوان خاقانی تصحیح ءبدالردو لی) 
۴ - معنی بیت عربی : دشمنی پیشه ۰ بر نیکمردی نگذرد جز آنکه وی داعیب 
کند که دروغز نی متکبر سه 


۳۹ باب چهادم 
هنر بچشم عداوت بزر گتر عست 
گلست‌سعدی‌ود؛ چشمدشمنان‌خارست 
COQ‏ 
نور گیتی فروز چشمة هور" 
ِ 3 ۰ ۳ 
رشت باش بچشم موشك کور 
حکایت (۳) 
باز ر گانی دا هزار دینار خسارت افتاد" . پسر را گفت : نباید. 
که این‌سخن با کسی در مبان نبی" . گفت : ای‌پدد » فرمان نراست" 
نگویم ولکن خواهم مرا برفایده این‌مطلع گردانی که : مصفحت" در 
نان داشتن جیست ؟ گفت تا مصبت" دو نشود » یکی نقصان مایه و 
دیگر شماتت" همسایه . 
مگوی انده خویش با دشمنان 
که لاحول * گویند شادی کنان 


۱- معنی بیت:فضیلت و کمال ازنظز گا دشمتی بزر گترین کاسنی ونقص 
باشد , سعدی چون گل همه لطف و صفاست ولی در دید خصمان کوردل چون 


خارخلنده وخوارست ۲- چشمة هور: چشمةً خورشید. تشبیه صریح. 
اضافة بیانی ۳- موشك کور : موش کور ؛ پسوندك برای تحقیرست. 
خفاش یا شپرۂ حقیر = معنی بیت :, پر‌توجها نتا ب آفتاب دردیده شیر حعیر 
ناخوش و ناد لیسند آید . ۴ افتاد : رسید - معئی حمله : بتاجری 
هزار دینار زیان رسید ۵ - معتی جمله : همانا درمیان مثه - نباید 
که ... در ميان نهی: ازافعال دو گانه , نایب ازفعل‌نهی م کد 

۶ ا : حکم و امرازآن تست ۲ - مصلحت : صلاح کار . 
نيکی ۸- مصیبت : اندوه ٩‏ - شماتت : بفتح اول شاد شدن 


پقیه دد صفح بعد 


در فوائد خاموشی ۳۷ 


حکابت (۳) 


جوانی خردمند ازفنون فضایل حظی وافر داشت وطبعی‌نافر" 
چندانکه درمحافل‌دا نشمندان‌نشستی, زبان و بستی" . بادی‌پدزش 
گفت : ای سر › تو ثبز E Î‏ گفت: : ترسم که بىر سند 
از نج ناخ وقسادی بر : 

نشنیدی که صوفبی" می کوفت 
دیر نعلین خویش" میخی چند ؟ 


بقیه از صفحهٌ پیش 

بغم دشمن - معنی دو جملهٌ اخبر: پاسخ داد : برای آیکه اندوه ما دو نگردد» 

نخستین غم کاهش سرمایه ودیگر غصه ارشادی کردن همسا ية دشمن حوی بغم ما 
رو -- او و 


° لاحول: :جز یس ت از حد:ث: لاحو لولاقوةالا پاية » تر جمه: نیرروی حصول 


هیچ خډریوتوان وصول‌هیجامریه‌یسر نیست کر نار ی خاو تد وتأیید یزدان - 
نگاء کنید بصفحه ۵۳۲ المعجما لمفهرسلالفاظ | لحدیثا لنبوی‌چاپ لیدن ۱۹۳۶ 
معنی بیت : غم خود با خصم در ميان منه که بر زبان بتلاهر «لاحول» راند و 
بدلسوزی عجبا گوید ودردل بغم توشاد شود لاحول ... را نیزماً نندسبحان اله 
هنگام تعجب ودشواری وبلا برز بان رانند ودرفارسی ارشمار اصوائست 
۱ - فنون فضایل : گونه گون هنرها ودانشها وافزونیها - فنون :"بضم 
اول جمع فن وفن بفتح اول و تشدید دوم حال و گونه ۲ طبعی نافر : 
خوئی بیزارازناسند - نافر : پیز ارورم‌نده » اسم فاعل از مصدر نفور یسم اول 
بمعنی‌نخوگش داشتن. دور گردیدن ۳ - بیستی : هی بست ١‏ ماضی 
استمراری - معنی چند جمله : بر نائی عافل اذانواع هنر بهره‌ای افزون‌داشت 
و بخوی وهنش از نایستد بیزار بود و آنگاه که در انجمن دانایان‌نشته بود. 
وا ا ی و 
صوفی + ی وحدت - در بار؛ وجه اشتقاق صوفی حدسهای گونا گونی است 
و آنرا به‌منی‌صافی‌درونه پثمینه پو شو ,یر وطر یه تصوف ودوستار حکمت آورده| نف 
در لفتنامه دهخدا ذیل صوفی این دو پیت ازفر دوسی وخاقا نی آمده است ۰ 
پقیه در صفحا بمد 


۳۸ " باب چهارم 


که : بيا نعل برستورم بند. 


حکایت (۴) 


عالمی‌معتیر" دا مناظره" افتاد" با یکی ازملاحده" . لعنهمالة 
٩‏ ۳ 
علىحدة و بحجت با اء پس ننامد ؛ سیر پینداخت وبر گشت: کسی 


کی + هرا با نیو فطل زاف E EES‏ 


بقره از صعحه پیش 
دل از عیب صافی و صوفی پنام بىر ویشی اندر شده شاد کام 
و ایذث ۳ موافعت صف صوفیان صوف سیید بر تن‌هشر ق‌در یده | ند 


هم یل صوف پوش در لفتنامه ده‌خنا این دوبید . از سعدی آمده است : 
بر آورد صافی دل صوف پوش چوطیل از تهیگاه خالی خروش" 
که نماد ازین کژدمان خموش پلنگان ددندة صوف پوش 

نیز نگاه کنید بجلد دوم سبك شا دی بهار گفتارسو 
۵ - نماین خویش : دو کفش‌خود ۔ نعل : بفتح اول وسکون دوم که‌ش, با افز ار . 
آنچه بدان سم سئوررا ازسود گی نگاه دارند - معنی قطمه : آیا این داستان 
بگوشت نرسیده است که درو یشی‌جند میخی بر ته کفش خود میزد ؟ دراین‌میان 
در داری (بگمان آنکه وی تعلبندست) دست در شم وی زد و گفت : اسب 
هرا هم نەل کن 

N‏ ءالمی معتیر : دانشمندی بز رگ معتیر : بصم اول و سکوت دوم 
وفوتح سوم وجهارم بمعنی بزر گگ ومشود _ومعته‌د ونیکه شمرده ۲ اسم مفعول از 
ممدراعتبار بمعنی‌باد گر فتن» بیکوشمردن ۲ هناظره :هیا حثه‌و جدال کردن 
۳ افناد :در گر فت ۴ ملاحده: بفتح ولو کسر جهارم ز ندبةانو بیدیذان جمم 
ملحد وملحد اسم فأعل ازا لحاد.الحاد بمعنی‌ازدین بر گشتن وشر يك گردا نيدن 


۳ خدای . صدر باب افعال ۵ - معنی حمله عر ی : تعر «ن خدای 
برایشان بتنهاثی باد ۶ ععئی جند حمله آخیر ۰ ۳ برهان از عهدء 


وی بزنیامد وعاجزشد وروی ازوی بتافت . کسی اورا گفت : باآ نهمه دانش و 
فر هنگ که تر است در برابرز نديقي ازدلیل تهیدست ماندی ؟ 


در فوائد خاموشی ۳۹۹ 
گفت : علم من قر آ نست وحدیث و گفتارمشایخ واو بدینها معتقدنیست 
و نمی‌شنود ؛ مراشنیدن کفر او" بچه کار می‌آید؟ 
أ نکس که بقران و خبر ژونرهی 
آنست جوا بش که: جوابش ندهی" 


حکایت (۵) 
جالینوس " ِِ_ دید دست در گ ریبان دا نقمندی زده * »و 
بی حرمتی هم کرد . گفت : ا گراین نادان نبودی ,کاروی با نادا نان 


بدینجا نرسیدی" . 
دو عاقل را نباشد کن و پیکار 
نه داناگی ستبزد با سکساد 
اک نادان بوحشت " سخت گوید 


خردمندش بترمی دل بجوید 
۱ -کفراو: »اف ومضاف الیه » اضافهٌ به فعل (کفر) به فاعل (او)- 
کفر: بضم اول نا گرویدن و انکار و پوشیدن ۲ معنی بیت : پاسخ 
آنکه از جنگ وی 2 قران وحدیث پیامبررهایش نتوافی e‏ 


رو و مه ام تووع وه 


a‏ دارد : : لاس یات ریا و پسنهرء بها و 
ترجمه : چون از گرو شنیدید که آ یتهاای خدا 11 انکار واستهز | میکنند با 


آنان منشینید ۳_- جالی,وس ‌ نام فرزانه 3 پزشك نامدار یونانی 
( ۱۴۳۱ - ۲۰۱ میلادی ) صاحب سخنان حکمت آمیز ۴ دست در 
گریبان دانشمندی زده: مقت مر کب حال برای ابله ۵- معنی سه 


حمله : جالینوس گفت اگراین فقیه ( = دانشمند) خود نادان‌نبود » سرو کار 
وی با بیدانشان باین جا نمی کشید که باوی بستمز ند و آبرویش بر خاك ریز ند 
۶ ۔ سبکسار: سبکسر؛ سفیه , صفت‌تر کیبی اذصفت واسم ۷- وحشت. 
نثرت , هرای ۔ معنی جمله : دودانا با یکدیگر بدشمنی و ستیزه بر نخیز ند . 
عاقل هم با سبکمفزابله پیکار نجوید , چه اگر بیخرد بنفرت خصومت درشت 
و ناهموارسخن گوید ٠‏ دانا با وی بمداها کوشد ودلش پدست آرد. 


۳۲۰ باب چهارم 


دو صاحبدل نگپدارند موی 

همیدون " سر کشیو آزدم جوئی " 
و گر بر هر دو جانب جاهلانند 

اگر زنجیر باشد ۰ بگسلانند " 
یکی دا زشت خوئی داد دشنام 

تحمل کرد و گفت:ای خوب فر جام 
زانم که خواهی گفتن » آنی 

که دانم , عیب من‌چون من ندانی 


حکایت (0) 


سحبان وائل" را در فصاحت" بی‌نظیر" نهاده‌اند , بحکم آنکه 
برسرجمع سالی سخن گفتی , لفظی مکرد نکردی و گر همان اتفاق 


١‏ همیدون : همچنین › حرفر .ط مر کب پرایععاف ۲ آزرم‌جو: 
صفت مر کب دارای معنی فاعلی » شرمگین د نررمخو ۳ - گسلانند : 
بطم اول و کسردوم پاره کنند - معنی دوبیت : دواهل دل پیوند دوستی راا گر 
بمو ئی برسد . نگملند , همچنین دوتن تندخو ونرمخو؛ ولی اگر از هردو 
سوی دونادان باشند رشتهٌ دوستی را اگر هم بستبری بند گران باشد » پاره 
کنند وجدائی جویند . ۴ بثر : بدتر- معنی‌دو بیتآخیر : بد خوئی 
بکسی ناسزا گفت . وی بردباری کرد و گفت : ای نيك سرانجام , من ازآن 
زشتخوترم که تومرا بدشنام یاد کردی , چه از کاستی و بدی من کس بخوبی 
منآ گاه نیست ۵ - سحیان ۳ مراد صحبان‌بن زفروائلی خطیب نامی 


عرب در گذشته بال ۵۴ هجری - سحیان : بقح اول و سکون دوم در اغت 
بمعنی نيك بر نده و کشند؛ هرچیز- وائل بکسرسوم نام قبیله‌ای ازعرب. 

۶ - فصاحت : بفتح اول شیوائی‌وشیرین دخنی ۷ - بی‌نظیر : بگانه 
ویکتا دبیمثل ۰ صفت تر کیبی ١‏ مصند بر‌ای مفعول(سحبان). 


افتادی » بعبادتی دگ E‏ وز حملةٌ آدان ندماء ملوك" یکی 
أسست . 
سخن گر چه دلبند و شیرین بود 
سزاوار تصدیق و تحسین بود 
چو یکبار گفتی . مگو باز پس 
که‌حلوا" چویکبارخوردند. بس 


حکایت (۷) 


یکی‌داازحکما شندم* که می گفت: زر در کن بجپل‌خویش 
اقرار" نکرده‌است مگر آنکس که چون‌دیگری‌درسخن باشد. همچنان 
ناتمام گفته" سخن آغاز کند" ۰ 


۱- معنی‌جند جمله: سحیان وائلرا درشیواسخنی‌یگانه ویختاشمردها ند 
جه | گریکسال درانجمن سخن میراند . یك کامه را دوباد بر ذبان نمیاورد 
وا گر گنتن‌همان واه بازپیش می‌آمد. بسخبی جز لفظ پیشین از آن عبارت 
میکرد ۲۳ - ندماء ملوك: همنشینان شاهان - بدهاء : بطم اول و فتحدومجمعم 
ندیم و ندیمه - ندیم پمعنی همنشین بزر گان وحریف شراب است 
۳ ۔ حلوا: مخثف حلواء نوعی‌ازطه‌ام‌چرب وشیرین . آفروشه - معنی‌دو بیت: 
گفتارا گر چند دلاویزوخوش وشایستۀ راست و درست شمردن باشد » چون بك 
مرتبه برزبان "وردی » د گر بدان زبان مگشا که ترحلوارا چون یکبار بدهان 
بر ند کافیست ودیگر بارمزء نخستین ندهد ۴ - یکی‌را ازحکماشنيدم: 
شنیدم یکی‌ازحکما- «را» زائد بنظر میرسد گاه یکارمیرود و گاه حذف میشود 
نگاه کنید,صفحه ۸۱ شماره ۸ وصفحه ۱۱۶ آغازحکایت ۲۵. 

۵ - اقرار: یکسراول وسکون دوم اعتراف کردن » خستو شدن » مصدر باب 


افعال ۶ - همچنان ناتمام گفته : هنوز کلام بیاءان نیاورده ۰ حمله 
حالیه بحذف « است » حال برای دیگری ۷ - ممنی چند جماه : 


شنیدم که یکی ازدانایان میفر مود :ن کس بنادا نی خود همانا اعثراف کرده 
است که حون شخهی دیگرخن راند , هنوز کلام بایان نیاورده ۰ وی‌بگفتار 
آغازد . 


rrr‏ باب چهادم 
سخن دا سرست ای خداوند و بن 
میاود کن دد میان سخن 
خداوند تدبیر" وفرهنگ و هوش 
نگویدسخن , تانبیند خموش! 
حکایت (۸) 
تنی چند ازبند گان محمود گفتند حسن میمندی " دا که:سلطان 
اور ا کیت راون ا £ ۱ 
گفت : برشما هم پوشیده نباشد . گفتند : آ نچه با تو کو 
بامثال‌ما گفتن روا ندارد .فت : 
باعتماد" آنکه داند که نگویم , پس حرا همی برسند ؟ 
نه هر سخن که پر آید, بگوید اهل شناخت" 


بسر شاه سر حویشتن نشاید باخت 


ِ 


۷ 


۱- خداوند تدبیر : دوراندیش , دارای رای درست . صفت جانشین 
موصوف . ساخته شده ازتر کیب اضافی‌نظیر اهل صفا . نگاه کنید بصفحه ۱۴۷ 
شمارء يك ۲ - معنی دوبیت : ای‌خواجه. کلام راآغاز وانجامیست ۰ 
گفتاردرمیان گفتاردیگران آغازمکن.صا حبنفار با ادب وهوثیارتا اهل‌مجلی 
خاموش نشوند , زبان بسخن :؟شاید . مواوی فرماید: 
گر سخن کش يأبم اندرانجمن صد هزاران کل برویم چون‌چمن 
ص۳۵۶ دفتر چهارم مثنوی تصحیح نیکاسن. 

۳ - حسن میمندی : مراد شمس الكةاة ابو الاسم احمد بن حسن میمندی‌است 
که از سال ۴۰۱ تا ۴۱۶ وزير سلطان محمود غزنوی بود و بال ۴۲۴ 
در گدشت . میمتد : بقح اول و سکون دوم وفتح دوم نام دهی است ازاعمال 
و توابم نغزنین - مصلحت : صلاح کار , دایز نی وء‌شورت, نیکی 
۵- اعنه‌اد: تکیه کردن, کار بکسی-پردن ووا گذاشتن. ممنی‌چند جمله: پاسخ 
داد سلطان ,اتکای این که میدا ند من باز نخو اعم گفت را من مشورت میکند ۰ 


بقیه در صفحاً بعد 


در فوائد خاموشی ۳۳۳ 


حکایت )٩(‏ 
درعقد بیع" سر ائی‌متردد ۱ بودم . حپودی؟ گفت : آخر من از 
کدخدایان ١‏ این محلتم " ؛ وصف این چنانکه هست » از من پرس . 
1 ۳ 
ده درم سیم بدعار اررد 
الکن امیدواد باید بود 
که پس از مر گی تو هزار | رد 


2 


بيه ازصفحة پیش 
پس‌شماهم ازمن بازمپر سید ۰ استفهامه‌جازاً مفیدنهی ۶ اهل شنا خت: 
دانا ‏ شناد ا صذت جانشین موصوف . ساخنه شده ازتر کیب اضافی :ر اهل 
صفا. نگاه کنید بصفحه ۱۴۷ شماره ۱ ۷ معنی بیت: دانا هرجه 
پرز بان‌توان آورد نگویه , جه جان خود رابافهای رازشاه ازدمت تباید داد. 
۱- عق بیع: بستن ,یمان خر ید. اضافهدبه فعل بەغەول - عقد: بفتح‌اولو 
سکون دوم پیمان و بذرفتاری و بتن وگره زدن - بیع : بفتج اول وسکون 
دوم خرید و فروخت . از لغات اضداد است ۲ - مقردد : 
بضم اول و فتح دوم و سوم و تشدید چهادم مک ور دو دله »اسم فاعل ازتر دد 
.مصدر باب تفعل . ٣‏ جهود: بضماول بهودی- دراینجا بای جهودی 
یای وحدتست برای تنکیر ۰ درباب هشتم گلسنان بهود بهمین معنی بکاررفند. 
یکی هود ومسلمان‌نزاع میکردند جنا نکه خنده گرفت ازحدیث ایشان . 
۴ _ کدخدا : مالك و صاحیخا نه , خانه خدا , و کارساز 
۵ - محلت و محله : کوی , جای فرودآمدن ۶ - بد عیار : صفت 
تر کیبی » مر کب از صفت و اسم؛ پمعنی ناسره ؛ ضد کامل‌عیار- عیار" بر 
اول سنجیدن سیم و زر ۷- لکن: ولی؛ حرف ربط برای‌استدراك - 
معنی قطعه : سرائی که مجاوری ما نند تودارد بهای آن ده درم نعرهٌ سره اسن 
ولی باید انتظار داشت که پس‌از مردنت بکهزار درم خالص بها یا بد 


۳۳۳ باب چهارم 
حکایت (۱۰) 
یکی ازشعرا د پیش امیردزدان رفت وثنائی توت . فرمود 
کوک وگ یا سس نت 
سگان درقفای " وی افتادند . خواست تا سنگی بردادد وسگانرا دفع 
و درزمین بخ گرفته بود؛ عاجزش ۲ گفت : این چه حر امز اده م 
مرد مانند : سک را گشاده‌ا ند وسنگ دا بسته ° . امیر ارغرفه دنه 
پشنید و بحندید + گفت : ای حکیم > انمن جبزی بحواه . گفت: حامة 
ت ۹ 6 .هه 
خود می‌خواهم » اگرانعام فرمائی " شیامن توالت بل حیل؛ 
امدواز بود آدمی چ کسان 
مرا بخیر توامیدنیست. شرمرسان" 
سالاردزدان را برورحمت آمد وجامه بازفرمود و قا و 


a ثنا: بفنح اول ستایش؛ در عر ی با لف ممدد دەت‎ ١ 
بفتح اول پس سر و پس گردن ۳ - معنی چند جمله : آهنگك کرد‎ 
که پاره سنگی بر گیرد تاسگان را پررآند؛ زمین ددیخ پوشیده بود» نتوانست‎ 
حرامزده : صفت تر کیبی » مر کب از صقت (حرام) + اسم ( زاده ) ؛‎ ۴ 


زنازداه . زاد# فعل حرام ۵- معنیده جمله : گفت اهل این‌جایگاه 
جه فننه| نگیز و روسبی زاده‌اند که سك را برای آزار مردم رهاکرده وسنگ 
را در زمین استوار ساخته‌اند . ۴ غر فه: بضم اول وسکون دوم پالا 


خا نه. حجرة بالآای حجره ¥- ی دوجمله: لباس ا ازتو ميجویم, اگر 
احان کثی » تقد.م‌جزا برشرط ۳3 بيان اهتمام و توجه بحصول جزاست 
۸- معنی‌جملاً عربی: آزدهشوعطای توبکو چ کردن و از توجدا گفتن خعنودیم 
4 معنی بیت : انسان از مردم چشم‌احسان دارد. ولی من از تو انتار نیکی 
ندارم» بدی مکن ۰ قبا: بفتح اول‌جامه‌ای که ازپیش وا وگشاده 
باشد ‏ آنندراج)۔ قباپوستین: قباگی که بر پوستین دوخنه شده باشد, اسم مر کب 
ازدو اسم. سعدی در وستان فرماید : 

دلش بروی از رحمت‌آورد جوش که اينك قبا پوستینم ۰ بپوش 


در فوائد خاموشی Fro‏ 
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حکایت (۱۱) 
منجمی " بخانه در آمد » یکی مرد بیگانه " دا دید با رن او بهم 
شسته دشنام مط گفت و فتنه و آشوب خاست: . صاحبدلی که 
بر ین واقف ۲ بود گفت : 


توبراوج فلك ˆ چه دانی جست ؟ 
که ندانی که در سرایت کست 


حکایت (۱۳) 
حطیبی کریها لصو" خود راخوش آوازینداشتی دود بویده 
برداشتی و کف تعیب ۶ بای در برده ؛ الحان" " اوست 5 آیت" 
ا ا 


۱ معنی جمله : دل مهتر راهز نان براو بسوخت وفره‌ود جامة وی را 
باز دهند و خود قبا پوستینی باجند درم سیم پر آن جامه افزود و بوی بخشیه 
۲- منجم: ستاره شنای, اسم‌فاعل از تنجیم بمعنی‌بقواعد نجوم ساعات سعد و نحس 
شناخدن و ستاره شناسی ۳ - بیگانه : اجنبی‌وغریب» صفت مرد. 

۴ بازن او :eم‏ نشسته : صفت مر کب دارای معنی‌فاعلی: حال برای مرد' 

۵ - سط : ياوه وبيهوده وهيچکاره ازهر چیز وخطا وسهو. 

۶ - خاست : رویداد, بیا شد مای‌جهله : رسواگیو شوری بر بأ شد 

۷ ۔ واقف :آگاء » اسم فاعل‌از وقوف ۸- اوج فلك: بلندی گردون 

وسپهر وچرخ ‏ معنی بیت : تو بیگمان بر بلندی گردون نمیدانی چه‌هست؛ چه 

برزمین از درون خانه‌ات ترا خبر نیست . - خطیب ۲ بفئح 

اول و کسر دوم صفت مشبهه » خطبه خوان ودانادر خطابت ( = خطابه) بفتح 

اول خطبه: بش‌اول دسکون دوم‌سختی که درمتایش‌خدا ونمت پیامبر واندرز 

مردم‌باشد ۰ 0 زوت آوا. آوردن! افولامدرصفات 

تر کیبی که اذاصل عر ہی باشد درسیاق فارسی خوش نیست م کر به : بفتح اول 

۵ کسے دومصفت حشنیهاذ کر اخت بمهني زشتیو ناپسخه‌عه ۱ نلیب! بفتع 
پفهد ده سنا بهه 


۳۳ باب چهادم 


2 موه وم ۱ 
ان انکرالاصوات ۷ درشان؟ او. 
EE‏ و 2 ه مه فر موش هم و ر ۱ ی 
اذا نپقالخطب ابوالفوارس ‏ له شغب ہد اصطخر فارس 
۲ 1 ۲ 
مردم قربه " بعلت جاهی " که داشت » بلیتش " م یکشیدند و 
٠‏ اذیتش ١ا‏ مصلحت نمی‌دیدند » تا یکی ازخطباي آن اقلیم "که با او 
عداوتی نہانی داشت » باری پرسش آمده بودش " ؛ گفت : تراخوابی 
دیده‌ام » خبر باد" 
بقیه ازصفحة پیش 
اول و کسر دوم فغان - غراب : بضم اول زاغ و کلاغ - بین : بفتح اول و 
سکون دوم جدائی ومفارقت - غراپ‌البین یا غراب بین: مطاف و مضاف‌الیه. 
اضافه مفید علت و سیب - در قدیم بآوای زاغ مرغوا (فال بد» تطیر) میز دند 
و فدان زاغ را موجب جدائی پاران و دیدارش را سیب دور ماندت آدمی از 
مطلوب و منظور می‌پنداشتند. منوچهری فرماید: 
فغان ازین غراب بین و وای او که درنوی فکندمان وای او 
۲- پردالحان: آهنگ آوازها الحان: بفتح اول و-کون‌دومجءم لحنو لحن 
بفنح اول‌وسکون دوم آداز ۱۳-آیت: آيه:يك سخن‌تمام ازقر آن.نغان»,عبرت 
۱ بخشی‌از آیثه ۱سورء لقمان: انا نکر الامواتآصوتالحمیر هما نا نا خوشتر ین 
آواها آوازخرانست ۲ شأن: بفتح اول وکن دوپ ر زاره شان را گاء تسهیل 
شان تلفظ کننه معتی جند جمله: خطبه خوانی‌زشت آوا خودرا بفاط خوش آهنگ 
انگاشته بود و بانگی دلخر اش و نا خوض یند بر‌میذ(شید : پنداختی فغان زاغ 
در آهنگ آوازهای اوست ايه انا نکر الاصوات در بار حال و کار وی . 
۳ - معنی بیت عر ی : جون خطیب | بوالفوارس , بانگ خرانه بر آرد , وی 
را شوروغوغائی است که‌استخر فارسراوبران‌میکند _ شاید مراد ازابوالفوارس 
که بمعنی‌بزرگ سواران جنگی ات در اینجا مراد پهلوان میدان سخن باشد 
يا چون خطبا برسم آنروز گار در هنگام خطابت مانند پهلوانان پر پیکر خود 
شمشیری حمایل میکردند بمزاح و خوش‌طبعی کنیة ابوالفواری داده است 
۴- قریه : پفتح اول و سکون دوم ده ۵ - جاه : بزرگی و متزلت ؛ 
در فارسی وعربی هردو دیده مشود ۶- بلیت و بلیه : رنج و سختی 
تیه درهنصاٌ بعه 


در فوائد خاموشی ۳۳۷ 

گفتا : چه دبدی ؟ گفت : چنان دیدمی ‏ که ترا آوازخوش بود 
ومردمان از انفاس تو در راحت . خطیب اندرین لختی " بیندیشید و 
گفت : ا کدی ا بر عیب خود واقف 
گر دا نیدی . معلوم شد که آواز ناخوش دارم وخلق ازبلند خواندن من 
درر نج : توبه" کردم کزین پس خطبه نگویم‌مگر باهستگى. 


از صحبت دوستی بر نجم کاخالاق بدم.ح<سن تن 
عيبم هنر و کمال پد خارم گل و یاسمن نما ید 
کودشمنشوخچشم ناپاك تا عیب مرا بمن نماید ؟ 


بقیه ازصفحة پیش 
۷- خطبا : بضم اول وفتح دوم جمم خطیب ۸ - اقلیم : بکسر اول 
و سکون دوم و کسر سوم یك بخش از هفت بخش گیتی » سرزمین 
٩‏ - معنی جمله: بکبار باحوال‌پر سی وی‌آمده بود -ش, درحقیقت مطاف | ليه 
پرسش‌است که برای‌احتراز تنافرحروف (بپرسشش) بفعل آ خر جمله پیوسته‌است 
۰ - معن دو جمله : گفت : برای تو خوابی دیده‌ام . نيك ومبار کت باشد 
۱ - دیدمی: دیدم؛ در آخر افعا لی که در بیان خواب آورده میشد بیشتر 
یائی میا فز ودند ۳ از صورت اخباری و واقعیت خارج شود و نمودار ابهام 
و گمان وذك باشد جه «خواب را حکم فی مگر بمجاز», حافظ فرماید : 
دیدم بخواب‌دوش که ماهی برآمدی کزعکس‌روی‌اوش‌هجران‌سر آمدی 
۲ - انفاس : بفتح اول و سکون دوم جمع نفس و نفس بفتح اول و دوم بمعنی 
دم» سخن - فعل ر بطی «بودند» بقرینه «بود» درجملةٌ ممطوف عليه حذف شده 
۳ لخت: اندك ,باره ۴ خواب: روا - مبارك : صفت مقدم برای 
خواب _ مباركخوابست. مسندورابطه - «دیدی»جءلصله که‌موصول, تقدیر آن 
چنین است: این( خواب) که دیدی‌مبارك خوا بست - دراینجامیان که‌موصول واسم 
پیشازآن فاصله افتاده است ۵ - توبه : پفتح اول دسکون دوم باز گشت 
از گناه ۶ حسن : بفتح اول و دوم نکو ۷- شوخ‌چشم: 
گتاخ , صفت دشمن ‏ معنی قطعه : ازه‌منذینی باری آزرده‌ام که خوی ذشت 
مرا نيك شمارد و خوش در نظرم جلوء دهد؛ نقص و کاستی مرا فضیلت وافزونی 


بيه درصفحه بعد 


۳۳۸ باب چهادم 


حکایت (۱۳) 

یکی‌درمسجد سنجار' بتطو ء۶" با نگ گفتی‌باداگی" کهمستمعا نرا 
ازونفرت؟ بودی‌وصاحب مسجدامیری بودعادل نيك سرت. نه‌محواستش 
که دل آزرده گردد . گفت : ای جوانمرد , این مسجد دا موّذنانند " 
قدیم هریکی‌را پنج دینارمر تب ِ داشته‌ام » ترا ده دینارمی‌دهم تاحای 
ی € a 3 ۸ a‏ ۰ ۹ 

دیگرروی. برین‌قول اتفاق کردند وبرفت . پس ازمدتی‌در گذری 
پیش امیر باز آمد , گفت : ای خداوند » برمن حبف ' کردی که بده 
دیناراز آن بقعه " بدر کردی" که‌اینجا که دفته‌ام , بیست دینارم‌همی"" 


بقیه ازصفحهً پیش 
شناسد و خار جانگزای مرا در صورت گل و سمن نشان دهد ( مراد از خار 
باستماره خویهای زشت است)؛ خصم گستاخ پایدخوی کجاست تا نقصهای مرا 
بروی من‌آورد ؟ 

۱-سنجار : بکسر اول وسکون دوم شهری مشهور برسه منز لی مه صل _ 
بفتح اول نیز آمده است ۲ - تطو ع: آنچه فریضه نباشد بجا آوردن» 
وداجب کفائی > مصدر باب تفعل از مجرد طوع یعنی‌فرمان بردن 
۳ اداو اداء : بعتح اول بیان کردن . رسا نيدن و گز اردن 
۴ نفرت: فرار و ور رمیدگی د بیزاری - معنی دو جمله : شخصی در 
مسجد سنجار برایگان بقصد ثواب و استحباب بانگ اذان برمیآورد بادائی 
که شنو ند گان بیز ار ميشدند ۵ - مودن: بطم اول وفتح دوم وتشدید 
سوم مکسور اذان گو ۰ اسم فاعل از تأذین مصدر باب تفعیل, اسم مصدر آن 
ادان‌است بفتح اول بمعنی بانگگ نماز وآگاهی ۶ مرتب: ثابت و 
استوار گردانیده و در مقام درجة خود نهاده , مقرر کرده َ اسم »فمول از 
تربیت ‏ معنی دو جمله : این مسجد اذان گویان دير ينه دارد که برای هر يكث 
پنج درست ( = مسکوك زر اشرفی) دظیفه مقرد کرده‌ام ۷ - قول : 
سخن پیمان و مهد ۸ ۔ اتفاق : با هم سازواری نمودن . با همدیگر 
موافقت کردن ۰ مصدر باب افتمال ٩‏ - گند: معبر , گنر گاه. 


بقیه درصفحهٌ بعد 


در فوائد خاموشی ۳۳۹ 


دهند تا جای دیگرروم وقبول نمیکنم . امیراز خنده ببخود گشت " و 
گفت : زنهاد" ! تا نستانی که بینجاه داضی گردند . 
هة کي نحراشد رروی حارا "گل 
جنانکه‌بانگدرشت تومی‌خر اشددل ` 
حکایت (۱۴) 


ناخوش آوازی ببانگگ بلند قر آن همی‌خواند . صاحبدلی برو 
بگذشت . گفت : ترا مشاهره " چندست ؟ گفت : هیچ . گفت : پس 
این زحمت خودچندین چرا همی‌دهی : گفت : اذبپرخدا می‌خوانم. 
گفت : ازبپرخدا مخوان " 

۱ ۸ To» 
گرتوقرآن‌برین‌نمط " خوانی‎ 
بسر ی دونق مسلمانی‎ 
بقیه ازصفحة پیش‎ 
حیف؛ بفتح اول وسکون دوم جور وستم‌واوی ۱ - بقعه‎ - ۰ 
بضم اول و سکون دوم حایگاه پار زمین ممثاز ازحوالی‌خود ۴ بدر‎ 

ق راندی ¥ هی دنت :هما نا میدهد. همی پیشو ند فعل برای تا کید 

۱ - بیخود گشت : بیهوش شد ۲ - ذنهار : بکسر اول و 
سکون دوم بمعنی‌هان, آ گاء باش, ازاصوات‌برای‌تنبیه وتحذیر۔ معنی‌چندجمله: 
امیراز خنده بیهوش شد و گفت: هان:آ گاه بای که نگیری‌که بپرداخت پنجاه 
سک زرهم رضا میدهند و از رفتنت خشنود خواهند بود 
¥ خارا ۳ خاره .سنگ مخت معر وف ۴ ۰ »عنی بیت : آوازنا خوش 
توازبانگه گوش خراش تيشه برسنگه خاره که از آن گل زدایند دلخراشترست 
۵ - مداهرء : بصم اول ماه یماه چیزی دادن » ماهانه - ممنی جمله : مأها نه 
توجه مقدار است؟ ۶ - معنی جمله: پس‌چرا اینهمهر نج پر خویشتن 
روا داری؟ - اضافه جزئی‌ازفعلمر کب (زحمت دادن) بمفمول آن (خود) 
۷- معثی چند جمله : پاسخ داد : برای خشنودی ایزد میخوانم . جواب 
داد : براي رضای خدا خاموش باش و گوش مردم‌میازار ۸- نمط: 


DO‏ ی کارت بدین راء و 
روش تلاوت کنی: آبروی اسلام تباه سازی. 


باب پنجم 


باب پنجم 
در مشق و جوانی 
حکایت (۱) 
حسن میمندی! را گفتند : ساطان محمود چندین بد صاحب 
جمال دارد که هر یکی بدیع جهانی‌اند" . چگونه" افتاده است که با 
هیچ يك ازیشان مىل کی دار خن که با اياز“ که <سنی زیادتی ۵ 


۱ - حسن میمندی: منظورشمس الكةاة| بوالقاسم احمدبن حسن میمندی 
است که از سال 1۴۰۱ ۴۱۶ دزیر محمود بود - میمند: بر وزن فرزند .نام 
قصبه‌ایست از مضافات غز نین و ولایتی است ازفادی (برهان قاطع) - میمئدی 
صفت نسبی از میمند ی نسبت , حسن »وصوف ۲ - بدیم جهان : 
حيرت آور از زیبائی درعالم اضافه مفبد ظرفيت - بديع: پفثح اول‌شگفت. 
آور اززیبالیو خوبی, نو بیرون آورده - «ریکی‌مسندالیه؛ بدیم‌جها نی‌اند مسند 
و را بطه ۳ جگ ونه : معادل وج از ادوات پرسش و در جمله 
ه‌سندا ليه است - افتاده است مسند و دابطه - معنی جمله : جه اتفاقی روی 
داده است و ۳۹ اياز : بفتح اول سالار عریز محمود نگاه کنید به صفحه ۱5۶۴ 
تاریخ بیهقی تهحیح دکتر فیاض - فعل مثبت « دارد» از جملة تابع بقر ينه 
فعل منفی «ندارد» درجملهٌ اصلی‌حدف شده‌است ۵ - حسنئی زیادتی: 
حسنی زیادت با زیاده » زیبائیی افزون - زیادتی بتصرف فارسیانه مزید علیه 
زیادت است و در سیاق فادسی گاه جانشین‌صفت (حسنی زیادتی) میشود وگاه 
بصورت اسم بمعنیافز و نی بکار میرود حافظ میفرماید. 
زیادتی مطلب کار بر خود آسان کن صراحی می‌لعل وبتی جوماهت بس 


۳۳۴ باب پنجم 


ندارد + 
گفت : هر چه بدل فرو آید » در دیده نکو ا 
هر کہ سلطان مریداو ۲ باشد 
گر همد بد کید نة واش 
و انکه را پادشه بندازد 
کسش از خبل خانه ۳ نسوازد 
000 


کش ود انار ۴ | کر تاه کنن 


سی 
a ۰ ۰ 0‏ زد 
نشان صد زات بو ست دهد ناخو ی 
0 یت 


+ گر بحم اراو ۶ رگ > 


2 


5 
</ ده 
9 
7 


و ۱ 1 ۷ 
ور شتدایت نما بد بتي . کروی 


۱ - ممتی دو جمله : هر چه در خاطر نشیند در چشم خوش ات 
۲ - مرید : هوا خواء و دوستاد. اسم فاعل از ارادة مصدر باب فعا 
۳ - خیل خانه : خاندان و دودمان (برهان قاطع) ۰ اسم ھر کت از دواسم - 
خیل: بفتح اول وسکون‌دوم در فادسی بمعنی طایفه و قبیله و شیاه وپیرو و در 
عر بی بمعنی گرده اسبان - معنی دو بیت : هر کس که شاه دوستار و هواخواه 
وی باشد . اگر جه یکباره ستم و درشتی کند ‏ بحرمت سلطان داد و خوبی 
شمر ند ؛ و آن که شهر باروی را از نتلرعاطفت دور کند, ازهيچيك ازچاکران 
و گماشتگان نيز احترام و نواخت نبیند . ۴ - دیده انکاد : چشم بدبینی و 
بی‌اعتقادی, اضافةٌ تخصیصی, استعار؛ مکنیه - انکار : باود نداشتن وناشناختن 


و نا سند داشتن. مصدر باب اقعال ۵ س ناخوی : دشمتی ۰ اسم مصدر 
ازنا (پیشوند نقی) إ خوب(صفت) ل ی مصدری ۶ چثم ارادت: 
دید دوستاری . اضافة و استمارء مکنیه ۷ کو و نی بفتح 


اول و ضم دوم و سکون سوم وکس چهارم وتشدید پنجم به‌عنی «هتر فرشتگان 
با فرمنهٌ مقرب , در فارسی حرف دوم آن بیشتر بتشديد تلاظ میشود وحرف 


بقیه در صفحه بعد 


در عشق و جوانی ۳۳۵ 
حکادت (۳۲) 

گویند : خواحه‌ای" دا بنده‌ای نادرالحسن! بود و با وی 

بسبیل ردت E‏ نظر ی ۹ داشت . با یکی ازدوستان گفت: 

ددیغ این‌بنده , با حسن و شمایلی* که دارد اگر ربان درازی و بی 


ادبی نکردی . گفت: ای برادر» جو اقرار دوستی کر دی" توقع حدمت 


بيه از صفحةٌ پیش 
پنجم بتخفیف . معنی قطعه : اگر کس بچثم بدبینی بنگرد ۰ سیمای زیبای 
حضرت یوسف دا هم بزشتی عیب کند؛ ولی اگر بدید؛ دوستاری وهواخواهی 
دراهرمن زشت روی نگاه‌کنی؛ در ننلر تو از ملائکه مقرب نماید . 

اب خواجه :هون خداوند و مهتر یزور گه ‏ مر کب است از دو 
جزء , خدای ل جه ( = جه پسوند تصنیر ) ۲- نادرالحسن : کم 
+ بنده موصوف: نیز 


مانند در زیبائی و مراد گا نه در زیبائی. صوات تر گلیتی 


نگاه‌کنید بصفحةٌ ۰۸ ۲شمار: ۴ - نادر: یگانه , تاها. غریب, انم فاعلاز 
ندرت. ۳- سبیل مودت:راه دوستی- سبیل: بفتح اول راه - مودت: 
بفتح اول و دوم و تشدید سوم مفتوح , مصدر میمی وداد بممنی دوست داشتن 
۴ - دیانت : بکسر اول دینداری‌کردن و داستی نمودن ۵ - نظر : 
بفتح اول و دوم چشم داشتن - معنی جماه : از دراه دوستی و دینداری باو 
رغیتی داشت . ۶- شمایل: بفتح‌اول و کسردوم درمیاق فادسییشتر 
بمعنی مورت و هيات و شکل زیبا . سعدی فرماید : شمائلی که در اوصاف 
حسن تر کیبش مجال نطق‌نما ند ز بان گویا را - شمایل بابدال یاء از همزه 
در اصل‌شما ئل‌جمع شمیله( بفتح اول) است که درعر بی بمعنی‌خویها و <صلتهاست. 
معنی جمله‌ها : جای حسرت و اندوه‌است که این غلام زیبا و نکوچهره ناپروا 
( بیه‌جا با : سخن میگوید و اگر جنین نمیکرد چه خوش بود - حزای شرط 
ز چه خوش بود) محذوفت بفر یه حاایه ۷- اقراد دوستی کر دن : 
بمحبت وی اعتراف کردی _ مات کي فمل مر کب بمفعول آت افر ار: 
بگفتن چیزی را بر خود ابت ولازم کردن ؛ مصدر باب افعال 


۳۳۹ باب پنجم 


مار که حون ع-اشق و معشوقی ! در ميان آمد > مالك و مملوله۲ 


پر خاست : 
خواجه بابندةٌ پری رخسار؟ 
چون در آمد پباژی و خنده 


نه عجب کوچوخواجه‌حکم کند 
وین کشد بار نار چون بنده 
حکایت (۳) 
پادسائی دا دیدم بمحبت شخصی گرفتار نه طاقت صبر و نه‌یارای 
گفتار. ۴ جندانکه مالامت دیدی وغرامت۵ کشدی تر ك تصابی *نگهتی 


۱ - عاشق و معشوقی : عاشقی و ممذوقی » دوستداری و دوستی - بای 
اسم مصدر از معطوف علیه (عاشق) بقرينة معطوف (»شوقی) حذف شده 

۲ - مملوك : بندة زر خرید » ملك خود کرده ۰ اسم مفمول از ملك 
بمعثی باختیار خود فراگرفٽن وماك خود گردانیدن - معنی دو جملةٌ اخیر : 
چون دوستادی و دوستی درکار آمد , خواجگی و بندگی دخت بر بست 

۳ - پری دخساد : بریچهر ۰ صفت تر کیبی " بنده موصوف - پری: 
بفتح اول و کس دوم فرشته » نوعی از زنان جن ددنهایت خوبروئی . معنی 
قطعه : چزن مولی و سروری با چاکر زد خرید پربچهر خود بازی وشوخی 
آغازد, شگفت نیست که غلام فر ما ند خواجه گر دد و خواجه ازتحمل‌بار گران 
ناز و عشوه بنده‌نا گزیرآید ۴ - یپارای گفتاد:توان وذهر؛ سخن 
گفتن یادا:قوت وتواناگی وزهزه و دلیری »اسم مصدر مشتق ازیاد(صورت 
فعل امراز یارستن) + | (بسوند), نظیر آن کلمه «رها» بمنی‌خلاص و نجات۔ 
«بدین‌چاره ازچنگه نراژدها همی‌خواست یابدز کشتن رها» شاهنامه ج ۲ 


صفحه . ۰ ۵جاپ بر دخیم ۵ غرامت: بفتح اول‌تاوان و آ نچه ادایش 
لازم باشد ۶ - تصایی : بفتح اول و کسر چهادم مفتونی و فریفتگی» 


مصدر باب تفاعل - معتی سه جمله : هراندازه سرزنش میدید و تاوان میبرد 


از ميل خاطر وی نمیکاست. 


در عشق وجوانی ۳۳ 


و گفتی : 


کوته نکنم زدامنت دست 


ود خود بزنی بتیغ تیزم 
بعد از ! توملاذ " وملحا؛ 
هم در تو گریزم » اد کریزم 


باری* . ملامتش کردم و گفتم : عقل‌نفیست؟ دا چه شد تا تفس 


خسیس؟ غالب آمد ؟ زمانی بفکرت۲ فرو رفت و گفت: 
هر کجا سلطان عشق4 آمد نما ند 


ص 


قوت باروی تقوی؟ را محل 


۱- بعد از تو : از توگذشته » جز تو شبه حرف اضافه مفود استثناء 
۲ - ملاد: بفتح اول‌پناهگاه , اسم مخان ازه‌صدد لوذ (بفتح اول) پناء گرفتن 
۳ - ملجاً : پفتح اول و سکون دوم و فتح سوم و سکون چی.ادم پناه 
جای . اسم مکان ازلجوء (بشم اول) بمعنی پناه گرفتن - معنی, قطعه : از تو 
پیوند نگسلم , اگر چه تو بکشتنم مشیر بران آهيخته داری ۰ از تو گذشته 
پناهگاه و مأوائی ندار م وچون از ستمت فرار کنم باز بنزد تو آم ذ بتو پناه 
آرم . ۴- باری: خلاصه » ١‏ صه.سخن کوتاه ۵ - فيس :+ 
بفتح اول گرانها یه صفت -عبهه از نفاست (بفتح اول) بمعنی‌گر انمایه گردیدن 
۶ - خسیس : بفتح اول فرومایه صفت ءشبهه از خست (بکسر او د تشدید 
دوم مفتوح) فرومایگی - ممنی چند جمله : خلاصه . وی دا سرزنش کردم و 
گفتم : برد گرانمایه‌ات چه آسیب رسید که نام ,دفر مای فروه یه بر ةر چیره 
بت ؟ ۷- فکرت : یکسراول وسکون دوم دنت سوم فدریاا ندیشه 
۸- سلطانءشق: چیر گی سلطنت عشق. اضافهٌ تخصیصی .استمار؛ مکنیه 
٩‏ - بازوی تقوی : دست پرهیز کاری» اضافةٌ تخصیصی. استعارة مکنیه 


FFA‏ باب پنجم 


باك دامن جون زید! بىچارهای 
اوفتاده ا مان در وحل؟۲ 
حکابت (۴) 

یکی ۳ دل ار دست رفته بود و ترش جان کرده۴ و مطمح 
نظرش٩‏ جایی خطر ناك؟ و مظنهٌ هلاك ۰۷ :ه۸ لقمه‌ای که مصور* 
شدی که بکام آید یا مرغی که بدام افتد . 

۱- ذید : بکسر اول و فتح دوم زندگانی‌کند و بماند , فعل مضادع» 
مصدر آن زیستن ۲- وحل : بفتح اول ودوم گل - اوفتاده‌تا گریبان 
در دحل: صفت مر کب دارای معنی فاعلی ۰ موصوف آن مرد بیچاره . معنی 
قطعه : چیره دستی و قوت عشق یاسلطنت عشق هرجا بدیدآید. نیروی بازوی 
پرهیز را مجال نماند و بای ثباتش از جای برود . ناتوانی داه تدبیر بروی 


بسته و تا بکردن درگل ولای افتاده را دامن چگونه آلوده نگردد ؟ 
۳ - یکی رادل : دل یکی - را حرف اضافه نشان مضاف الیه .نیز نگاه کنید 


یسضفحه ۲ ۱ شمارء ۶ و صفحهٌ ۴۳ شماد؛ ۲ ۴ کرده : کر ده بود . 
حذف فمل معین «پود» بقرینه جملهٌ معطوف عليه ۵ - مطمح : بفتح 


اول و سکون دوم وفتح سوم جای‌نگریستن» نظر گاه.اسم مکان اذطمح (بفتح 
اول و سکون دوم) برنگریستن - مطمح نظرش : نظر گاه دید او ۰ بعبارت 
دیکر راه ومول بمنظورش . مطمح نظر اضافة تخمیسی , نظر مضاف . ش 
ضمیر متصل مضاف‌الیه ۶ - خطر ناك : صفت تر کیبی از خطر ( = 
نزدیکی بهلا) سل ناكپسوند اتصاف, خوفناك وپر آسیب ۷- مطنه: 
بقئح اول و کسر دوم و تشدید سوم مفنوح‌جای ظن( گمان) برد ۸ نهد 
دراینجاحرف ربط برای‌عطف‌است وحکم رابرای‌ماقبل خود اثبات وازما بعدش 
نفی میکتد . تقدیر جمله‌ها : مطمح نظرش جائی خطر ناك (بود) دمظنه هلاك 
(بود) نه لمه‌ای (بود) که مصور شدی یکامآید - فعل دبطی«بوده ازسه جملۀ 
اخیر بقرینه ائباتآن درجله نخستین‌حکایت حذف شد» است 

-٩‏ مصور: بضم اول و فئح دوم و تشدید سوم مفتوح پنداشته و گمان برده و 


بقیه در صفخهٌ بعد 


درعشق وجوانی ۳۳۹ 
چو در چشم شاهد! نباید زرت 
۱ زر و خاك کسان نماید برت" 
باری" ۰ بنصبحتش گفتند : این خال محال؟ تجنب کن۵ 
که خلقی هم بدین هوس که توداری, اسر ند وپای در ز نجیر . بنالید و 
گفت : 
دوستان گو ۶ ۰ نصیحتم مکنید 
که مرا دیده‌بر ارادت اوست" 


بقیه ازضفحهٌ پیش 
صورت کرده‌اسم مفعول اذتصویر ؛مصدر باب تفعیل - معنی‌چند جمله : شخصی 
دل از کف داده ودست از حیات شسته.داه دصول بمنظورش پر آسب بود ودر 
آن طریق گمان مرکه و بیم نا بودی میرفت و آن طعمه نبودکه فراچنگ 
شاید آورد و یاطایری که اسیر توان کرد . 
۰۱ - شاهد : اسم فاعل از شهادت بهمنی گواه ولی بتصرف فارسیا نه در 
اینجا بمعنی زیبا روی بکار دفته است حافظ هم فی‌هاید : 
شاهد آن نیست‌که موئی و میانی دارد 
بندة طلعت آن باش که آنی دارد 
۰ - معنی بیت: چون در دیده یادزیبا روی سیم و زد تو بهائی نیارد و با آن 
کامی‌نتوانی یافت. آن خواسته بنظرتوبا خاك برابر آید. ۳ باری: 
سخن کوتاه » القصه. خلاصه ۴ - محال: بم اولغیرممکن و ناشدنی 
وباطل, صفت خیال اسم مفعول ازاحاله (بکسر اول) ءصدر باب افعال‌بمعنی 
محال گفتن و یاسخن محال پرزبان‌آوردن ۵ - تجنب: دورشدن» 
مصدر باب تفعل ۶ دوستان گو : بیاران بکو ؛ دوستان مفمول گو 
بحذف حرق اضافه ۷ - ارادت او : هواخواهی او » اضافهٌ مفید 
وابستگی‌مفعولی .. معنی‌قطعه: بیاران بگو که مر اپند مدهید که من به‌هواخواهی 
او چشم دوخته‌ام؛ مردان پیگاد بقوت بازدخصمرا تباه کنند وزیبایان بنیروی 
عشق یاران دا از بای در آود ند . 


PP:‏ باب پنجم 
جنگ جویان‌بزورپنجه و کتف 
۱ دشمنان را کشندوخوبان دوست 
شرط مودت نباشد! بانديشةٌ جان دل از مپر جانان ۲ 
بر گرفتن 
تو که در بندٍ خویشتن باشی 
عشق باز دروغ ذن۴ باشی 
کر نشاید؟ پدوست ره بردن 
شرط یاریست در طلب مردن 
0 
گردست رسن که ای کوم 


ور نه » بروم بر استانش مر م2 


۱ - شرط مودت نباشد : دراینجا یمنی دردوستی ممهود نیست یاخلاف 

آئین دوستی است » نیز نگاه کنید بصفحهٌ ۱٩۲‏ شمار۲۶. حافظ فرماید: 
در محفلی که خورشید اندر شمار ذره است 
خود دا بزرگه دیدن شرط ادب نباشد 

۲ - جانان: جانانه, یار معشوق ؛ مر کب از جان + ان (-انه) پسوند 
نسبت. معنی جمله : خلاف آئین دوستی است که بهوای‌جان دل از عشق یار 
پردارنه ۳ + دروغ زن : دروغگو ؛ مفتری ۰ صفت مر کب فاعلی 
۴ - نشاید : نتوان . معنی دو بیت :تو که بخود پرستی گرفتاری ۰ هوسبازي 
دروغگوئی اگر بمعشوق نتوان رسید » شایسته و سزاوار دوستاری آنست 
که در جستجویش جان سپار ند. ۵ - ممنی بیت: اگر تواند بود که 
دامان وصل دوست بدست آرم «از بخت شکردارم و از روز گار هم » و اگر 
نه چندان در طریق عشق پویم که بر در گهش وداع حیات گویم. - دره‌صراع 
نخستین جزای شرطه از بخت شکر دادم» مر یه حالی محذوف است , ودر 
مصراع دوم قید تفی «نه» حانین حملهٌ شرط است 


در عشق وجوانی ۳۳۹ 
متعلقان! را که نظردر کار او بود وشفقت ۲ پروز گار ای ندش 
دادند و بندش نپاد ند و٣‏ سودی نکرد . 
دردا۴ که طبیب صبر می‌فرماید 
وین تفس حر یص‌داشکرمی‌باید ۵ 
O00‏ 
آن شنبدی که شاهدی بر فت ۶ 
با دل‌ازدست رفته‌ای۷ ۰ هىگفت: 
تا ترا قدر خویشتن باشد 


بیش حشمت حه قدر من باشد ؟ 
E‏ ۳۹ 9 2 


۱ - متعلقان: پیوستگان وخویشاو ندان جمع متعلق » اسم فاعل ازتعلق 


یمنی دوست داشتن و وابسته بودن ۲ - شففت : بفتح اول و دوم و 


ولی - معنی چند جمله : پیوستگان و خویشاو ندان که حال و کارش میدید ند و 
و دلشان بر عمر تیاه و روز سیاه او میسوخت , وی را اندرز دادند و پس 
زنجیر برپایش نهادند ولی فایده‌ای نداد ۴ دردا : الف درآخر. 
درد , مفید تکثیر است و , دردا ۰ از اصوات است در بیان تأسف دتوجم و 
بتویل جمله میرود یمنی جای بسی تألم خاطرست ۵ - هی‌باید : 
لازم است ۰ فعل‌مضار ع سوم شخص‌مفرد. لازم » مستد ورابطه ‏ شکر مسندالیه 
معنی بیت : جای بسی رنج دل و تالم خاطرست که پزشك بشکیب و پرهیز 
دستورمیدهد ولی طبیعت آزمند دا شکر بایسته و لازمست یعنی شکر میخواهد 
۶ - بهفت : پنهان » پنهانی. در نهان » دابسته اضافی معادل قید وصف 

۷ دل از دست رفته : دلباخته . صفت مر کب دارای معنی فاعلی » جا نشین 
موصوف - معنی دوبیت : این سخن بگوشت رسیده است که دلبری زیبا روی 
در نهانبا داباخته‌ای میگفت : ای‌خودبرست.تا تو بخویشتن برداخته ودست 
از هستی نشسته‌ای مرا در نتار تو قدروبهائی نباشد و بحفیقت عشق نتوا یر سید 
و جمال مرا چنانکه بايد نیاری دید - استفهام محاز " مفرد نفی 


rer‏ باب پتجم 


آورده‌اند هن بادشه زاده که مملوح نظر ۲ او بود حمر 


کردند که جوانی بر سر این میدان مداومت " می‌نماید خوش طبع 
وشبر ین دبان و سحنهای لطف می گوید و نکته‌های‌بدیع " ارومی‌شنو ند 
و چنین معلوم همی شود که دل E‏ است و شوری در سر دارد . 
سر داست که ول اوه ۶ اوست و ان کرد بلا انگختة او ۷ ؛ 
مر کب بجا نب او راند . حون دید که نزديك او عزم دارد. بگر ست و 


گفت : 
انش کیکفت بار امد ی 


مانا که" داش بسوخت‌پر کشنة حویش 


١‏ هر: حرفی است مفید معنی حصر وتا کید که بیشتر پیش از مفعول 
آورده میشد و گاه دراین حالت «را» علامت مفعولی نیز حذف میگردید: هر 
آن پادشه زاده (را).... خبر کر دند ۲- مملوح : این کلمه مقلوب 
ملموح با «صحف مطم‌وح است بمعنی نگریسته. اسم مفمول ازمصدر لمح (بفتح 
اول وسکون دوم) با طمح (بفتح اول وسکون دوم), وبقرینهٌ جمله های آغاز 
حکایت معلموح درست مینماید - مطموح لر : نکر یستَةٌ دیده, اضافةٌ ثيه فعل 

(نگریسته) بفاعل آن (نظر) - نظراو: اضافةٌ تخصیصی ۳- مداومت: 
بر کاری ایستادن و درنگه کردن در آن. مصدر باب مفاعله از مجرد دوام 
۴ نکیه‌های بدیع: جمله‌های ملیف وحیرت آور - نکته: بضم اول وسکون دوم 
این اوا ۰ و 
صفت مر کب دارای معتی فاعلی و درجمله «مسند» است, دل متمم آشفته 
۶ دل آویخته : کسی که خاطرش بچیزی تعلق یافنه . دلیسته » صفت مر کب 
مأ نند دل آشفته دل آويخنهٌ او : مطاف ومضاقف ا ليه . اضافه شمه فعل تمفدو ل 
۷- انگیختة : برخاسته بر پراکنده › صفت مفعولی - انگیختهٌ او : اذافه شبه 
فعل (انگیخته) بفاعل آن (او) - معنی چند جمله: پر دریافت که‌اینکس را 
:او تعلق خاطر یست و این غبار فثنه را خود برا کنده است ۸ باز : 


- . 4 
بعیه در صعحه عل 


در عشق وجوانی ۳۳۳ 


جندانکه مالاطفت کرد و بر‌سیدش از کجانی و جه نامی و جه 


صنعت دانی و هد قعر بحر مودت جتان غرية' بود ۰ که »جال نوس 
نداشت 


A r ۳‏ ۰1 
هفت سبع " ار بر بحوانی 
جو اشفتی اب ۳ نسدانی 
۳ ی ۰ e...‏ 
گفتا : سخنی با من جرا نگوئی که هم از حلقة" درويشانم 


بل که ۵ حاغد E‏ ایشا م ۰ که دقوت ۳ محبوب۲ ار مبان 


بيه از صفحةٌ پیش 
بمعنی د گر بار . ده باره , در اینچا قید زمان است برای تکر اد 
۵ - ماناکه: گوئی که . قید تذبیه ون معنی بیت : “GT‏ مرا بتییغ عشق 
بهالاك دساند دگر بار به‌نزدم بیامد .گوثی که وی برشهید خود رحمت آورد 
- غریق : بفتح اول غرقشده , غرقه ۰ صفت مشبهه از غرق - معنی 
جند جمله : هر جند م‌هر با نی نمود و از وی سوال کرد, از کدام سرزمینی و 
جه نام داری و جه حرفت و کارتوانی . بدان‌سان غرقهٌ دریای عشق بودکه 
فرصت دم زدن نيا فت ۲ یع بضم او وسکون دوم هفت يك يا يك 
هفتم. هفت سبع یمنی هفت هفتم با تام چیزی ۳ ب .ت: ذرقدیم 
اين دو حرف و برخی دیگر ازحر وف تیجی را بشکل‌بی تی ثی حی خی هم 
مینوشتند و میخواندند بنابراین در تقطیعءر وضی صورت دوم حروف (بی؛تی) 
از نظر وزن‌ساز کار تر است. نگاه کنید یم دوم باب دوم | لمعجم‌شمس قیس‌رازی 
معنی بیت : اگر تمام ( - هفت هفتء) قر آن ر! از حفظ تلاوت توانی . 
جون دلت بهورش عشق‌پر یشان شد ازحر وف‌تیجی(القیا) خواندن هم فرومانی 
۴ حلته : بفتح اول و سکون ددم محازاً بممنی انجمن و جمع و مجلس و 
دراصل بمعءنی هر چیز مدور بشکل دایره. ۵ - بل‌که : بلکه . حرف 
ر بط مر کب‌برای اضر اب ينی عدولازحکمی‌بحکم دیگر. ۶ حلنه 
بکوش : چاکر زر خرید صفت تر کیبی » مسند - در روز گار برده فروشی 
مرسوم بود که در گوش غلام -اقه‌ای از زر یا میم بنذان بندگی می‌آویختند 


بقیه در صفحه بعد 


۳۳۳ باب پنجم 
تلاطم! امواج محبت سر بر آورد و گفت : 
ا اا هو این 
تو بگفتن‌اندر آئی ومرا سخن بماند 
این بگفت و نعره‌ای زد وجان بحق تسلیم کزد. ۳ 


عجب از گشته نباشد یدز خىمة۴ دوست 


عجب از زنده که حون جان‌بدر آوردسلیم۵4 


بقیه ازصفحةً پیش 
۷- استیناس : خو گرفتن . بچیزی آرام یافتن , مصدر یاب استفعال ازمجرد 
انس بمعنی خو گرفتگی و آدام یافتن بچیزی » استیناس‌محبوب اضافه منید 
وابستگی فاعلی . 

۱- تلاطم : باهم زدن . باهم طپانچه (= تپانچه) زدن . مصدر باب 
تفا عل ازمجرد لام( پفتح اولوسکون‌دوم) تپا نچه زدن - معنی‌چندجمله. شاهزاده 
گفت : بامن ازچه سخن نمیکوئی که ازجمع صوفیانم.نه. که غلام حلقه‌بکوش 
و چاکر زر خریدآنانم. آنوقت بنیروی انس ودلجوئی یار ازمیان شودید گی 
و بر خوردموجهای دریای‌عشق ودوستی‌سر برداشت و گفت ۲- عجب: 
بفتح اول و دوم محال و شگفت - معنی بیت : محالست که از هستی من‌نشانی 
برجای ماند . آنجاکه تو باشی یا تو زبان بسخن کشائی و مرا مجال گفتاد 


باشد ۳ - تسلیم کرد: سپرد, فعل مر کب ۴ - خیمه : بفتح 
اول و سکون دوم خانه‌ای که از کر باس یا پلای سازند ۵ - سلیم : 


بفتح اول .و کسر دوم بی گن ند از آفت ‏ درست - معتی بیت: ا گسردوست بر 
آستان‌خانة دوست شهیدافتد. شکفت نیست؛شگفت] نست که یار بدیداد بار برسد 
و زنده ماند و جان بسلامت برد » حافظ فرماید : 
اين جان عادیت که بحافظ سپرده دوست 
ډوزې دخش بینم و تسلیم او کنم 


در عشق و جوانی ۳۳۵ 
1 حکایت (۵) 
یکی را ازمتعلمان ! كمال بپجتی " بود و معلم از آنجا که"حس 
بشر یت۴ است با حسد بشر ۵ او معاملتی ۶ داشت و وقتی که بخلوتش ۷ 
دز یافتی . گفتی۸: 
نه آنچنان بتو مشغولم ای‌بپشتی روی" 
که ياد خویشتنم در ضمیر می‌آید 
ر دیدنت نتوانم که دیده در بندم 
و ۳-3 مقابله* ۱ بینم که تر می آ ید 
۱- متعلم: بطم آولوفتح دوم وسوم وتشدید چهارم مکسوردانش آموز؛ 
دوم و فتح سوم حسن وخوبی -کمال بهجت : اضافةٌ تخصیصی . افزو نی حسن 
و تازه روئی و درمعنی معادل صفت و موصوف است یعنی حسن کامل ۳ زیباگی 
یکمال ۳ - از آنجاکه : شبه حرف ربط برای تعلیل ممادل چون 
۴ بشر بت: انان بودن» مردم بودن» مصدرصناعی مر کب از بشر: (اسم) 4 
بایمعدد نسبت وتای تا نیٹ (نشان ءصدرصناعی‌یاجملی) - حس بشر یت:فریزه 


جمال دوستی آدمی ۵ - بشره: بفتح اول و دوم ظاهر پوست آدمی - 
حسن بشره:مجازا مر ادنکو دوگی دزیبائی مطلق است ۶ - معاملت 
ومعامله: باهم عملو کار کردن‌سودا کردن؛ مصدر باب مفاعله - مماملتی‌داشت: 
سروکادی داشت ۷- خلوت: بفتحاول دسکون‌دوم وفتح سوم تنها ئی 
جای خالی ۸ -گفتی: میگفت - بهشتی دوک : مینوی 
دیما. خوبروی.صفت تر کیبی ازصفت واسم ۰- مها بله: رویا روی 


شدن» بر ابر کردن: مصدر باب مفاعله ت مها بله در جمله حال باقید حالت است 
پمعنی رویا دوی ۰ درحال مواجهه. معتی قطمه : ای حور چهر مینو سرشت ۰ 
آنچنان بتو پرداخته‌ام که از خود همانا در خاطرم پادی برجای نما نده‌است 
(وقتی‌ که نفی‌کنند و بعد اثبات ‏ مراد تا کید در اثبات اعت) , از دیداد تو 


چشم نتوانم پوشید ۰ اگر چه رویا روی مشادده کنم که تیر بسویم روا نست - 


بقّیه در صفحهٌ بعد 


۳۴۹ باب پنجم 


بادی! پسر گفت: ‏ نچنان که در آداب‌درس "من نتلری می‌فر ما ئی 

در آدان تفس ۳ ال فرمای , تا اگرد:اخلاق من اى" بی 

که مرا آن پسند همی نماید؛ بر آنم اطلاع۵ فرمائی تا یدیل" آن 

سعی کنم کش : ای سر . اين سجن اد یکر ی وش ک5 زیر ۷ 
که مرا باتست ۰ جز هر نمی بسم ۱ 
چشم بدا ندیش* که بر کنده باد 


ہت تمان 0 هنرش ج نکل 


بةیه از صفحة پیش 
سمدی این قطعه دا درغز لی هم آورده است ب‌طاع: 
که بر گذشت که بوی عبیرمی آید که میرودکه چنین داپذیر می آید 

۱- باری : یکیاد ؛ قبد زهان ۲ - آداب درس : دانشها و 
معارقی که بتعلیم بیاموزند . فضال علمی,اضافةٌ تخصیصی _آداب : جمع ادب 
وادب بمعنی فرهنگگ ودانش وفدیات وطود بسندیده وروش وقاعده و نگاهداشت 
حد هرحیز ی - ءلم‌ادب دا نشی اص ت که بدان خود را از خلل در سخن نگا هداد ند 
۳-آداب نفس:فلیتها ئی که بدان نفس دا بیرور ندو خ وگ سازند کہالاتاخلاقی۔ 
معنی جد جمله: بکیادیس گفت: هما نگونه که در آموزش من دقت میکنی در 
تر بیت و پرورش من نیز ژرف بیندیش ۴ - ناپسند :خوی نکوهیده 


و مذموم ۰ صفت جا نشین موموف مر کب از نا (بیذو ند نقی) + فد (صفت 


مفعو لی مشتق ازهاد؛ فعل‌امر ) بمعنی مةبول وپذیرفته ۵ - اطلاع : 
بکراول وسکون دوم مصدر بات افعال بمعنی آ گاها نیدن - ولی اطلاع بتشدید 
دوم مکسور مصدر باب افتعال است به‌نی آ گاه شدن ۶ - تبدیل : 
دگر گونه کردن. بدل آوردن ۹ بدل :ب اول ودوم هر جه بجای دیگری 
باشد ۷ - نظر : نگرش و توجه ومهر بانی - معنی چند جمله : این 


پرسش از دیگری‌کن که با آنتوجهی که بتو دادم. جز خوبی درتو نمی‌یابم. 

۸ - چشم بدا ندیش: درده بدسگال بد بین» اضافه تخصیصی - بداندیش 
صفت مر کب فاعلی جانشین موصوف ٩‏ - نماید : نمایان پا نمودار 
شود . در اینجا بوجه لازم بکار دفته 


درعشق وجوانی ۳۳ 
ورا هنری داری و هفتاد عبت 


دوست نسند بجن آن يك هنر 


حکایت(۱) 
( باد دارم که یاری عز یز ۳ از در در آمد ؛ جنان بیخود از 
جای برجستم که چراغم باستین کشته ش۴ 


ال ما رح و و و m~‏ 4 ۱ 


سری طف من جلو بطلعته‌الدحجی 
شگفت] آمداز بختم که ايندو ات ت از کسا؛۵ 


۱- ور:وا گر و: حرف وه رای استدراك بمعنی ولی- معنی‌قطعه : 
دردید؛ بدسگال بد بین, که ازجای‌بر آورده‌باد, کمال‌چون‌کاستی وغیب نموداد 
میشود ٠‏ ولی اگر فشیلتی با هفتاد نقیهه داراباشی ۱ دوستار ترا دیده تنها بر 
همان یك هترافتد وزشتیها از نفلرش‌بوشیده‌ما ند - «بر کنده‌باد» جملةٌ معتر ضه 
است که برای نفرین آورده میشود و اگر از کلام حذف گردد خللی باصل 
کلام راه نمی‌با بد ۲ - شبی : یکثب از شبها , بای وحدت 
مفید تنکیر » قید زمان است متعلق بفعل «در آمد » که سدی آن دا بتفتن در 
جملهٌ تین آوزده است » در بوستان هم فرماید : شبی یاد دارم که چشمم 
نخفت شنیدم که پروانه با شمع گفت ۳ - یادی عزیز : یکدوست 
گرامی , بای‌یاری وحدتست دلی مفید تنکیر نیست نیز نگاه کنید بصفحه ۱۸۱ 
شمارة ۳ ۴ معنی دوجمله: جتان مدهوش و متحیر از جای پریدم 
و ۱ ۵- معنی بیت ملمع : شبانگاه 
خیال کسی (یاری) که‌بفرو غ چهر؛ اوتادیکی روشن میشود . بیامد ؛ ازطالع 
خود درعجبم که این اقبال از کدام سوی بمن روی آورد . آمدن یار چنان 


۳ مار قب بوده است که سعد ی گمان #یبر د یار ست وخیال اوست که در نفارش 


مجسم آهده ات 


FFA‏ باب پنجم 


پنشست و عتاب! آغاز کرد که مرا در حال۲ بدیدی ٠‏ چراغ 
بک بچه معنی ؟ گفتم : بدو معنی . یکی آنکه گمان بردم که آفتاب 
بر آمد و دیگر آنکه این بم بخاطر دود . 


حون Eg‏ بیش شمع اد 


خبزش اندر ميان جمع بکش؟ 


ور ۵ شکر خنده أ ست شرین أ 
ا E‏ و شم مر اج 
حکابت (۷) 
مک 1 ۷ راکه رما نپا ذل رکه دود : کجائی ۵-5 


١‏ عتاب : بکسر اول خشم گرفتن وملاءت ۲- در 
حال : فی‌الحال ‏ دردم , برفور - حال : زمان موجود , وقت که تو در آن 
هستی ۰ آنچه آدمی بر آنست ۳ گران : بادخاطر , صفت جانشین 
موصوف ۴ - بکش :فعل امراذ کشتن ؛ بمیران ۵ - ور: 
مخثف و اگر _ و حرف ربط برای استدراك بمعنی ولی- معنی قطعه : چون 
بار خاطری سنگین طبع بنزديك چراغ‌آید » ازجای برخیزو وی را درمیان 
انجمن بمیران ۰ ولی اگر نوشین خند؛ شکر دهانی بکتارثمع آید , دست 
در آستینش زن و چراغ را خاموش‌کن(نا دقیبان آ گاه نشو ند) - شمع کشتن 
بمعنی شمع خاموش کردن را سمدی ددغز ایات نیز آورده‌است : 

شمع را بايد ازین خانه برون بردن و کشتن 
تا که همسایه نداندکه تو در خانه مائی 
۶ - یکی: کنایه از شخص نامعین.ضمیر مبهم (باصطلاح از مبهمات)» مر کب 
از یك (عدد) ی وحدت مفید تذکیر ۷- کی دوستی‌راکه زما نها 
ندیده بود گفت : کسی بدوستی که مدتها دیدار نکرده بود گفت: بای دوستی 
بای تعر بف - را حرف اطافه - دوستی ول غير صریح - که موصول - 


بقیه در صفحه بعد 


درعغق وجوانی ۳۳۴۹ 


.. عے ۰ 2 ا 
مشتاق ۱ بوده‌۶۱؟ گفت: مشتاقی ۲ ره که "ماو لی. 
بد ر 
ددر أم۔دی 0 ای نگارسره‌ست 
رودت ندهیم دامن از دست 
معشو ق۴4 که دير در بنذ 


بای کارا تک سیر سوه 


بقيه ازصفحه پیش 
زمانها ندیده بود حملهٌ صله‌است و با ویل‌صفت میرودبرای دوستی, که موصول 
ضمیر دابط ميان جملةٌ مدل بصفت (جمله تابع) وموصوف آن 
۱ - مشتاق : آرزومند , اسم فاعل (--۰ صفت مشبهه) از اشتیاق 
۲ - مشناقی. آرزومندی اسم مصدر. مر کب ازمغتاق (عفت) ی مصدری - 
ملولی: دلتنگ شدن نظیر مشتاقی از نظر تر کیب ۳ که : از حرف 
اضافه- معنی‌چندجمله : گفت بکدام‌جا یگاهرفته بودی که آرزومند دیدار بوده‌ام؟ 
پاسخ داد: آرزوی دیداد داشتن‌بهتر ازبیزار گشتن ودلتنگ آمدن (ازملاقات 
بسیار) ۴ - ممشوقه : محبوبه , یاد. اسم مفعول موّنث از عشق 
۵ - آخر : بکسر سوم در سیاق فادسی گاه بمعنی» بهرحال ,آید 
۶ -کم ازآن : حداقل آن , حرف اضافهة ازمعادل کسرء اضافه کم : کمینه. 
حداقل » صفت جسانشین موصوف ( حد کم , دست کم  )‏ معنی دو بیت : 
ای زیبای مست باده حسن, دامنت دابآسانی وشتاب رها نمی کنیم. محبوب را 
جون زود زود نتوان دید؛ بهر حال کمینه] نکه وی را درهمان يك بار ملاقات 
جندانکه دل‌میخواهد, باید دیدار کنند - استفهام مجاز 1 مفیدتقر بر - مصراع 
چهارم دو جمله است و بدین گونه اويل توان کرد : کم از آن « (این) است 
که (معشوقه را) سیر ببیند ۰ کم از آن مسند, این ضمیر مقدر مسندالیه ,است 
رابطه - فرخی در ترجیم بند معروف خود در مورد مشابه هم ضمیر اشار؛ , 
آن. راحذف کرده وهم بجای طمیر اذاره مقدراسم رک دوئی) نهاده است: 
بگو آن تود؛ گل دا بکو آن شاخ نسرین را 
بکو آن فخر خوبان دانگاد چين دماچین را 
که‌دل‌بردی ودعوی کرده‌ای مرجان شیر ین دا 
کم از دوئی که نما ئی من مهجور مسکن را 


۰ ۳2 باب جم 


شاهد! که با رفیقان آ ید , بجفا کردن آمده انیت .بحکم آ نکه 


از غیرت و مضادت ۲ خالی ۲ شماشد . 


- ۶و - تعي‎ ¢ ٩ 
ادا حيتي ف رفقة لورد‎ 
یىی ی رہ ی‎ 
۱ 2 ۱ ۱ ِ ‌ 
1 و تا و و تم و‎ o 


وان حا ت فی صحفا مت محازن۴ 
ع و 
OOR‏ 
بك نفس که بر آمیخت یار با اغار۵ 
2 نها ند که غىرت وجود من بکشد 
بخنده گفت کهمن‌شمع‌جمعم. ای‌سعدی 


۱ - ڈاهد: بتصرف فارسیا نه یمعنی زیبارو؛ صاحب جمال نیز نگاه کنید 


رصفحه ۲۸۸ شماره ۱ ۳ مسادت : بم اول و تشدید دال مفتوح 
مخالفت کردن , مصدر باب مفاعله از مجرد ند ۳ - خالی : تمی » 


اسم قاعل از مصدرخلو پروزن علو بمعنی‌تهی شدن - معنی چند جمله : زیبائی 
که‌با یاران‌بدیدار یار آید ‏ بستم وبیمهری آمده است » چه این گونه دیدار 
بی رشگه و خلاف میان رقیبان متصور نمیشود ۴ - ممنی بیت عر بی 
جون با گروهی بدیدارم آمدی » اگر بآشتی هم آمده‌باشی . بحفیفت سر جنگ 
و ستیز دارک ۵ - اغیار : بفتح اول و سکون دوم جمم غير و غیر 
بمعنی جز » سوی - اغیار درسیاق فارسی بمعنی دیگران واز آن‌بیدتر بیگانگان 
و رقیبان اراده کنند. سعدی درغزلی فرماید: 
همه از دعت غير ناه کنند 
سعدی از دست خویشتن ریاد 

- پسی نما ند :کم باقی‌ما نده بود» بسی صفت جانشین موصوف ١‏ مسندالیه 
۷ مرا از آن‌جه: مراپروانیست استنهام مجاز" مقید نی وضم دسئو ری <مله 
۳ تقدیر داست» - مرا از آن (است) EY‏ ورا بطه ٠‏ ج4 مسندا لیه ۰ مرا و از 
آن از متعلعات فعل«است» ومتّهم مسند‌ند - معنی‌قطعه : بکدم که يار بارقیبان 
بمشرت نشست» جیزی نماند که رشگ مرابولاك رساند. خندان میگفت که ای 


سعدی» من چراغ | نجمةم :مر | پروا نیست که پر وا نه ای جان در شملهٌ من بازد 


در عشق دجوانی ۲۵۱ 
ی 


یاددارم! در ایام ديشن ۰ که من ودوستی . چون دو بادام غد ۲ 
در یوستی صحست ؟ داشتيم 9 اتقاي یب ۵ افتاد. بس ار مدتی که 
باز اه عتاب آغاز کرد که درین مدت قاصدی" نفرستادی . گفتم : 
دریغ آمدم۲ که دیده قاصد بجمال* تو دوشن گردد ومن محروم.٩‏ 

یار دیرینه, "۱ مراء گو؛ بز بان تو به مذه 
که مراتوبه! ۱ بشمشیر نخواهدبودن؟۱ 
۱ - یاد دادم: بخاطر دادم ۲ - ایام پیشین : روز گادان 


گذشته و سایق ,۰ ازمتعلقات حمل دوم (جملهً تابع) است که دی سفن آن 
را در جملهٌ نخستّین (اصلی) آورده است - در ایام پیشین : وابستهٌ اضافی 


معادل قید زمان. متعلق به فل مر کب صحبت داشتیم ¥ بادام هعر : 
ەز بادام اضافةٌ مقلوب ۴ - صحیت: همنینی ۵ - هغيپ 


بقتح اول و کسر دوم و سکون -وم غایب شدن؛ ,نهان شدن مصدر میمی غیبت 
وغیب - معنی‌جمله : غییت روی داد نیز نگاه کنید بصفحهٌ ۲۸ شماره ۷ 

۶ قاصد : آهنگ کننده . پيك ۳ - دریغ آمدم : حسرت و اندوه 
برهن جیره گشت - م ضمیر متصل مفعولی 0 دریغ مسندالیه ۰ آمد مسند 

۸ - جمال تو: مجازایمنی روی ودیدار تو اضافةٌ تخصیصی ‏ - جمال بفتح 
اول حسن و خوی 4 ادیب صا بر گوید 5 منم که جهر ترا منت أ ست بردل هن 
چو بر جمال گل ولاله ابر و باران دا (آنندراج) ٩‏ - محروم : 
بی‌بهره گر دا نیده ۰ !ی نصیب 1 اسم مفعول‌از حرمان Zz‏ فعل دگردم» از حملهٌ 
معحلوف بر ینة د گردده درجم له ممطو ف‌علیه حذف‌شدهاست ‏ ۱۰ یاردیرینه: 
دوست ودیم ءوصوف وصفت - دور نله : صفات نسبی همر کب از در (صفت) + 
ينه پسو ند نسبت - دير؟ة متمادی نفیض زود.دراینجا ازصفت دور صفت دیر ینه 
برای بیان معنی دیگر مشتق‌شده است ۱ توبه : بازگشت ‏ توبه 
مسند؛ أيه مرا «شمشیر نخواهد بو دن : هسدل ورا بعاه 0 هرا و دشر واسته 
اضافی‌متعلق به نخو اهد بودن»متمم هس مد NY‏ نخو اهد :ودن : تخو اه 
بود. قعل هسعیل میت معنی‌#علعه : بگو که ,ارقدیم ۳ آزعدق وی ۳۳ ده و 


۵ ۰ 4 
:۰ در صفحه هد 


Por‏ باب پئجم 
رشگم آید که کسی سیر نگه در تو کند. 


باز گویم: نه که کس سر نخواهد بودن 
حکات )٩(‏ 


دانشمدی دا دیدم بکسی مبتلا شده! ورازش بر ملا افتاده۲ 
جور فراو ان بر دی وتحمل‌بی کر آن کردی. بادی بلطافتش ۳ گفتم: دام 
که ترا در مودت این منظور؟ علتی ۵ 0 بدای محت پرزلتی ۶ دست ؛ 
با و <و د جمین ی لاق قدر عاما نباشد. خود را من ادن 
0 جور بی‌ادبان۸ بردن. گهت: 5 ار دت عتان؟ از دامن روز گارم 
بدار 2 بازها در ین مصلحت که تو بیمی | ندرشه کردم و صبر بر حفای 
باز گشت نخواند , چه من از بیم تيغ هم از عاشقی باز نگردم . بفیرت آیم 
که دیگری‌ترا سیر دیدار کند ؛ دیگر باربا خود گویم: نه چنین نیست کس 
از نعمت دیدار تو هیچگاه سیر نشود و بیزار نگردد . 

١‏ بکسی مبتلا شده : بمحنت عشق باری گرفتاد.صفت مر کب مغمولی 
حال بر ای‌مفمول‌جمله ( = دانشمند) - در بر خی ازصفتها گاه «شده» برای‌با لغه 
و تأکید در وصف پس از صفت افزوده میشد . نساصر خسرو : 
فریفته شده میگشت در جهان آری جنو فر یفتهبود این‌جهان ۶ اوان دا 
۲- رازش بر ملا افئاده صفت مر کب . عطف بر بکسی مبتلا شد» - ملا: بفتح 
اول گروه مر دم ۰ این کامەدر فارسی ماود از ملاعر ۳ است بفتح اول 3 دوم و 


همزه در آخر ۳ - لطافت : بفتح اول خوشی و نرمی د نیکوئی 

۴ - مودت این منظور : دوست داشتن این »حبوب , اضافهٌ شبه فعل بمقعول 
۵ - علت : دراینجا بممنی صبب نابه‌ند ۶ - زلت : بفتح اول وتشدید 
دوم‌مفتوح لفرش وخطا ۷- متهم : کی که‌بد و گمانی بد برده باشند» 


تهمت زده - اسم مقمول از اتهام مصدر باب افتمال . 
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بفیه دز صاحة بعك 


در عشق و جوانی Per‏ 


او سپل تر آید همی" که۲ صبر از دیدن او و حسکماگویند : دل بر 
محاهده؟ نپادن آسانترست که چشم از مشاهده بر گرفتن ۲ 
هر که بی او دسر نشاید برد۴ 


روزی :ازدست» گفتمش, زنبار ۵۱ 
چند؟ از آن دوز گفتم استغفار ۷ 

بقیه انسفحه پیش 
۸ - بیادب : صفت تر کیبی از بی (پیشوند سلب) + ادب (اسم) , ادب نا 
آموخته .نا فرهیخته؛ بیفرهنگك - خلاصةٌ معنی جند جمله: داناگی دا بمحنت 
عشق محبو بی گرفتار یافتم که سروی بر سر جمع فای شده بود » بيار ستم 
میکشید و بی‌اندازه بردباری مینمود . یکیار بخوشی و مهر بانی باوی گفتم 
نيك آگاهم که‌ترا در دوستداری این‌محبوب سببی نا سند درکار نیست وبنیاد 
مهر برلغزش و خطا ننهاده‌ای ؛ با داشتن این نیت سزاوار پایگاه دانایان 
نیست که خود را بتهمت منسوب کنند وازادب نیاو ختگان‌جفا کشند 
٩‏ - دست عتاب: دست سرزنش. اضافة تخصیصی »استعارء مکنیه همچنین است 
دامن روز گار . 

۱ - آیدهه‌ی, همی آید : همانا باشد - همی پیشوند فعل مفید تأکید و 
استمرار که بیشتر پیش ازفعل آید ولی در این جماه بتفنن نویسنده پس از فعل 
آورده شده‌است "۲ که : حر فاضا فه بمعنی از . ۳- مجاهده: 
رنج بر دن» مشت کشیدن و کوشش کردن. مصدر باب مفاعله - معنی‌چند جمله: 
پاسخ داد : ای دوست , دست سرزنش ازداه‌ن عمرم کوتاه کن ( = مرا برهن 
حال سرزنش مکن) که بسی در این کار جنانکه صلاح دا نسته‌ای » فکر کرده‌ام 
دلی‌شکیباتی بررفهر یار آسانثر از شکیب ورزیدن از دیدار وصبر بر محردمی 
از جمال اوست ؛ و دانابان بر آنند که دل بر نج دوری سپردن و بار هجران 
بر دن» سهلتر تادیده ازدیدار یار بردوختن . ۴ نشاید برد: نتوان 
برد ۵ - دراین ءصراع‌تر تیب اجز ای کلام بنثرچنین باشد : روزی 


- ۰ 4 
رفیه دز صفحه بعل 


fof‏ باب پنجم 
نکند دوست زینپاد! از ذوست 
دل نپادم بر آنجه خاطر " اوست 
گر" بلطفم بنزد خود خواند 
ِ ود بقپرم براند ۰ او داند؟ 
حکایت (۱۰) 


در عنفوان جوانی۵ چنانکه افتد و دانی » با شاهدی سری و 


مرو ۵ 


۳ داشتم ۱ بحکم آ نکه حلقی ۷ داشت طب الاد| ۸ وخلقی٩‏ کالندر 


ييه ازصفحه پیش 

گفتم : زنهار ازدستش س ضهویر متصل؛ ماف اليه دست - زنهار: ازاصوات, 
متضمن ممنی فعل . ناه میبرم یا امان میجویم _ ازدست : وا بستهٌ اضافی‌متعلق 
بز نهار ۶ - چند : چندین بار ؛ قید شمار 

۷ - استغفار :آمرزش خواستن از گذاه. مصدر باب استفعال از مجرد غفران 
بمعنی آمرزیدن ۰ 

۱- زینهار کردن: دودی وپرهیز؛ مصدر مر کب ۲- خاطر ؛ 
آنچه دردل گذرد , اندیشه . ۳ اگر ... ور (ک واگر) :حرف 
ربط دو گانه برای تسویه (پرابر‌کردن) مانند چه ... چه - در مقدمة باب 
۲قابوی نامه آمده است اگر پیر باشی واگر جوان » وذیر پیردار .جوان 
را وزارت مده ۰ - معنی ابیات : کسی که دوراز وی نتوان زند گی 
کرد » اگرستمی کند ۰ نا گزیر بباید کشيد . یکروز گفتم : امان از جورش ؛ 
و از آن روز باز چندین بار معذرت و آمرزش از گذا- خواسته‌ام. یار از یار 
دوری و پرهیز نمیکند » من بدانچه دلخواه اوست , دل بستم ؛ چه بمهر بانی 
مرا پیش خود دعوت کند چه بجفا از در گاه دور سازد ۰ وی صلاح‌کاد نيك 
شناسد واختیار اورا باشد. ۵ - عنفوان : بضم اول وسکون‌دوم و ضم 
سوم اول هر چیزی و خوبی و حسن آن 


۰ ۰ 4 
بده در صفحه سد 


در عشق دجوانی ۳۵۵ 
٩ -‏ 
اذاپن۱۱ 


5 


آنکه نبات عارضش ۲ آب حیات۳ هیحور د 
در شکرش نگه کند هر که بات مسحورد 
اتفاقاً بخلاف طبع ٣‏ از وی حر کتی بدیدم که نسندیدم ؛ دامن 


بقیه از صفحة پیش 
۶ سر : بکسر اول و تشدید دوم راز ۷ - حلق : خشکنای گلو , 
نای , حلقوم ۸ - طیب الادا: صفت تر کیبی. خوش آهنگک , خوش 
آوا . نیز نگاه‌کنید بصفحه ۲۰۸ شمار؟ ۴ - طیب : بفتح اول و تشدید دوم 
مکسود . پا کیزه و پاك و خوش , صفت مشبهه از طیب بکسر اول‌بمعنی خوش 
و پا کیزه گر دیدن ادا: بفتح اول مخفف اداء اسم مصدر است ازتادیه بمعنی 
گزاردن و رسانیدن - در سیاق فادسی بمعنی نوا و ۲هنگ بیان کر دن آید؛ 
انودی : 
بر منبری که خطبة مدحش ادا کنند 
بوسد زفخر پبایهٌ آن منبر آفتاب 
(آنندراج) 
-٩‏ خاق: بفتح اولوسکون دوم آفربنشوصودت - خان با حاق‌تجنیس خلی 
۱- معتی چند جمله : در آغاز جوانی » چنانکه پیش آید و تو نیز 
آ گاهی ,با زیبائی تعلق خاطر وعشق نهانی داشتم . چه نائی داشت خوش آوا 
وطلعتی چون ماه دو هفته هنگام بر آمدن ۲ عارض: 
پکسر سوم رخسار ۳- آب حیات :ب زندگی, اضافه مفید سببیت 
یعنی آبی که سیب زند گی‌است یاحیات بخش‌است. اضافةً سیب بمسیب. نیز نگاه 
کنید بصفحۂ ۳۲۵ شمارء ۱۱- ممنی بیت :شاهد زیبائی که سبزء رخسارش از 
چشمه نوشلب , آب ز ند کیءیفوشد وهر کس نبات (قند) میخواهد بخورد. بشکر 
لب او بنگرد تا بداندکه از شکر شیرین تر وازنبات خوشتراست - این بیت 
مشتمل برصنعت تشبیه مضمر(تشبیه لب بچذمه نوث.) است 
۴ - بخلاف طبع: بناخواه » واسثهٌ قیدی. 


"e^‏ باب پنجم 


ازو در کشدم و مپره برچبدم' و گفتم 
برو هر چه می‌بایدت" پیش گیر 
سرما ندادی .سر خویش گیر " 
شنبدمش که می رفت و می‌گفت : ۱ 
هرا کر وصل آفتاب نخواهد 
۱ دونق باداد آفتاب نکاهد۵ 
این بگفت و سفر کرد وپریشانی او در من‌اثر" 


قوق ت ۰ .۰ وم وو 
فقدت رمان الوصل و المرء ام" 
“g~ 9-۵ o 1‏ 


۰۱ 
بقدر لذيذ الیش قبل المصا۷ 


ت ۳ 4 ۳ ۳ 


000 


۱- مهره برچیدم: مهرة مهر ازنطع محبت برداشتم ودیگر نرد عشق 
باوی نباختم , در قزلی نیز فرماید: 

من مهر؛ مهر تو نریزم الاکه بریزد استخوانم 
۲- هرچه می‌بایدت: یعتی هر آنچه می‌بایدت - چه موصول می‌بایدت جملۀ 
صله » چه ضمیر رابط میان جملة موّدل بصفت (-< جمله صله) و مسوعوفش 
(آن مقدد) - هرجه می‌بایدت مفعول‌صر یم بر ای‌پیش گیر ۳- معنی 
بیت :بر خیز وبهر چف ترا بایسنه و سز اوادست پر داز. تودر اندیشة مانیستی. 
بفکر خودباش. ۴- شنیدمش: از وی شنفتم - ش‌ضمیر متصل مفعولی 
۵ - «منی بیت : خفاش ا گر بمصاحبت مهررغبت نداشته باشد . چشمةً خورشيد 
را درخشند گی و فروغ کم نشود ۶ اثر : اثر کرد .کار گر افتاد, 
حذف فعل« کرد» ازفعل مر کب بقرینة اثبات آن در جملهٌ معطوف علیه - معنی 
جمله: آشنتگی از هجران وی دردلم‌اثر کرد ۷- معنی بیت عر بی: 
ایام وسل ودیدار ازدستم برفت و آدمی‌بارزش ز ند گی‌خوش‌پیش ازرویدادهای 
بد آگاه لدست . 


در عشق و جوانی Fey‏ 
باز آی و مرا بکش که پیشت مردن 
خوشتر که پس از تو زندگانی کردن 
اقا کک وای یی ای ارآ جا دای 
متفس شده ٣‏ و جمال یوسفی بزیان آمده و پسرسیب زنخدانش ۴ حون 
به گردی نشسته و دونق بازار حسنش‌شکسته 1 متوقع ۵ که در کنارش 
گرم " کناره گرفتم و گفت ۶: 
آن روز که خط شاهدت۲بود صاحب نظر از نظر براندی 
اروز بیامدی بصلحش کش فتحه وضمه‌بر نشاندی 
200 
۱ - اما : بفتح اول و تشدید دوم حرف ربط برای استدراكبمعنی ولی 
۲ - باری : بکسر سوم آقر ید گار , اسم فاعل از مصدد برء بر وزن ومعنی 
خاق ( = آفریدن ) ۳ - حلق داودی تغیر شده : جملهٌ حالیه 


بحذف « بود»‌حال برای‌ضمیر مستتر او( = مسندالیه جمله) _همچنین استوضع 
ساور قر ينه مای معطوف بر یکدیگر از «جمال یوصفی بزیان آمده ۰۰۰ بازار 


ح‌نش شکسته» ۴ زنخدان : بفتح اول ودوم و سکون سوم چانه . 


حال برای ضمیر مستتر «او» یمنی مستدالیه جملۀ پس از مدتی باز آمده 

۶ - معتی چند جمله : ولی خدای را سای که پس از روز گاری باز گشت و 
نای خوش آوایش که گو ی‌حنجرء حضرت داود بود د گر گون کشته وسرماية 
زیبائی بوسف آسای وی تباه شده و سیب ذقنش چون به گرد ( = استعاره 
برای موی دخار) گرفته و بازاد زیبائی اوکاسد آمده ۰ چشم آن داشت که 
در آغوشش کشم ۰ از وی گوشه گرفتمو گفتم . ۷ _ خط شاهد : خط 
سبز زیبا » موصوف و صقت . 


۳ ۰ 
دة در ص حه عل 


۳3۸ پاب پنجم 


تازه بپاراا » ورقت زرد شد 

دیگگ منه . کاتش ما سردشد 
چند خرامی و تکبر کنی ۰ 

دولت پادینه! تصود کنی 
پیش کسی رو که طلبگار تست 


ی 
ناز بر آن کن که خریداد تست 
C00‏ 
سبره در باغ . گفته| ند : حوشست 
داند آنکس که ابن سخن گوید 
یعنی از دوی نکوان خط سز 
دل ۳ پششر وید 
بوستان تو گندن‌ازاریست؟ 
بس کہ۵ 9 من کی و روید 


بقیه از صفحهٌ پیش 
و کی تن( هت هش 
سبز؛ عذار (= خط شاهد) - معنی قطمه : آن ایام که خط سبز زیبا داشتی » 
نظر بازان دا از پیش چشم دور کردی , اکنون بآشتی باز گشتی که برجای 
آن سبزة خط , پیچیی گی موی سبلت ( = بروت) تو چون حم ضمه و فده 
نمايا نىت . 

۱ - تازه بهادا: صفت و موصوف , منادی- معنی بیت: ای بهار خر م؛ 
ب رگ و برت زرد و پەر ده گشت .سودای خام‌میز که آتش‌اشتیاق ما خاه‌وش 


شد ۲ - دولت بارینه : اقبال و بخت سال گنشته ‏ عوصوف و صفت 
پارینه صفت تر کیبی از پار (سال کذشته) سإ ينه وسو ند تست ۳ عشاق: 


بم اول و تشدید دوم جمع عاشق . 


- ۰ 4 
تویة در صفحه بعك 


در عشق و جوانی ۳۵۹ 
گر صبر کی ودنکنی موی بنا گوش! 
این دولت ایام نکوئی بسر آید 


گر دست بجان داشتمی همچو توبردیش 
E‏ تا بقامت که ]۳۵ 


OO 


سوال دروم و گفت : حمال روی ترا 
جه شد که مورحه و ماه جوش دست" 


بقیه ازصفحة پیش 
۴ _ گندنازاد : تره ذار ۰ اسم مر کب از گندنا + زار پسوند مکان 
۵ - بس که : از بس که , شبه حرف دبط قیدی . ممنی بیت : باغ جهر؛ تو 
تره‌زاری (مراد ازتره زار باستعاده موهای خشن و زوددشد) است که هر جند 
می‌چینی ۰ باز سبز میشود . 

۰۱ - بنا گوش : بضم ادل بن گوش ؛ نرمهٌ گوش . جای پیوند گوش با 
سر از سوی بالا , مجازاً مراد بخشی از نیمر خ مجاود گوش , اسم مر کپ » 
در اصل «بن گوش» ,صورت تر کیب اضافی , اندك اندك اضافه فك شده وبين 
مضاف ومضافابه الف اتسال برای سهولت تلفظ و قوت تر کیب افزوده‌اند 
۲ معنی قطمه : چه بر دستن موی بر نیمر خ شکیب آوری یا نیاوری (و آن را 
از روی بستری) . ساطنت حسن تو بپایان میرسد . اگر تساطی بر حیات 
خویشتن جنانکه تو برریش خود دادی. میداشتم رها نمیکردم که تاد ستخیز 
از تن برون رود «موی بنا گوش» در جمله حالت متمم‌قیدی دارد برای فعل 
صبر کنی حرف اضافه (بر) پیش از آن حذف شده است یا باید فرض کرد موی 
بنا گوش مسندالیه است که مسند آن فعل «روید» پس‌از آن دد تقدیررست 
۳ - جوڈیدست , <وڈیده است : انبوه گشته است » بمعنی دوگیده ورسته نیز 


آید . 


۴۰ باب پنجم 


جواب داد . ندانم چه بود دویم را؟ 
e‏ بماتم! حسم سیاه درشیدست 
حکایت (۱۱) 


١۹م‏ و ozo‏ 
یکی‌داپرسدند ازمستعر بان" بغداد. ماتقول فی‌المرد۳؟ گفت : 
١# “0-۹4‏ عم و ت م و 2 ا م 


لاخر یم ما 3 احد هم س بتحاشن ؛ فاداخحشن بتلاطف ب 


دی 
ا خوں و :' مق , 3 اندامست ۳ ۱ حون 
سخت و درشت شد. چنانکە‌بکارى تباید » تلطف کند وددشتی نماند. 
امرد۶ آنکه که حوب وشبرینست 
تلخ گفتار و تند خوی بود 
. بریش۷ آمد و بلعنت* شد 


مردم اهيز“ و مپر حوی بوو*۱ 


۱-ماتم : مأخوذ از ماأتم بر وزن و معنی مجمع ؛ در فادسی همیشه 
بمعنی انجمن مردم هنگام مر گه کی » سوك - »منی قطمه : پرسیدم و گفتم : 
زیبائی جهر؛ ترا جه رسیدکه موران خط بر گرد ماه عذارت جوشیده وانبوه 
گشته‌اند؟ پاسخ داد: نمیدانم‌روی مر اجه رسید؟ گویا درسوك زیبائی من‌جامه 
سیاه در بر کرده انت ۲- مستعرب : بضم اول وسکون دوم و فتح 
سوم وسکون چهارم و کسر پنجم تازی غیرخالص, غیر عرب درعرب در آمده. 
از مصدر استعراب یمنی درعرب در آمدن غیرعرب , مصدر باب امتفعال 
۳ ممنی جملهٌ عر بی : در بار ساده روران چه گوئی ؟ ۴ نازك 
اندام : ملیف بدن » صفت تر کیبی ۵ - تلطف: نرمی‌کردن » مصدر 
باب‌تفعل ازمجرد لعلف_ ۶ - امرد: بقاح اول وسکون دوم وفتح سوم 


بقیه در صفحه بعد 


درعشق وجوانی ۴۹۱ 


حکایت (۱۳) 
از علما و یکی" با ماه روئیست در خلوت 
۵ و در ها سته۴ و رقمان حفته خفته* و نفس طالب و شپوت غالب » 


و و کر هم هه وه ٩۱‏ 
چنانکه عرب گوید : التمر یانعم و الناطود غير مانع؟ ؛ هیچ ۲ باشد 
که بقوت پرهیز گادی از و سامت بما ند؛ گفت : اگر از مه رویان 
بسالامت بماند : از بد کویان نمانں ۸ 


o و ۾ و‎ ٩ ۵ Q~ - 6 2 


9 ان سلم الا نسان هن سوء تسه 


يم 9 لت ۵ - - و و 
فمن سوع۶ تن المدعی ا يسل" 
000 9 
بقیه درصفحاً پیش 
ساده روساده زنح ۷- بر یش : صفت‌تر کیبی از به (پیشو ند) 4 دیش 
(اسم) بمعنی » ریشور ( = دیش داد) ۸ - بلعنت : بنفرین »ملعون» 
صفت‌تر کیبی ٩-مردم‏ آمیز : آمیز گار بامر دم , خوشخوی‌وفر وتن صفت ‏ 


مر کب فاعلی: مسئد۰ ۱ بود: بضم اول وفتح دوم باشد.فعل ر بعلی ۳ راطه ۲ 

۰ یکی دا از علما پرسیدند : از یکی از دانشمندان سوّال کردند‎ ١ 
از علما  وابستهٌ اضافی متمم یکی ۲ - یکی :کنایه از شخص فیر‎ 
مین » ضمیر مبهم؛ ممندالیه - با ماه دوئیست : مسند و را بطه‎ 
درخاوت ندسته : تنها نشسته. صفت مر کب دارای معنی‌فاعلی» حال‌برای‎ - ۳ 
مسندا لیه جمله ( = یکی)؛ در خلوت متمم‌فیدی نشسته  ۴ درها بسته: جملهً‎ 
حالیه بحذف فعل ربطی «است» . حال برای مسندالیه جملةٌ پیش یعنی‌یکی‎ 
رقیبان خفته : نگهبا نان غافل و درخواب , جمله حسالیه‌عطف بر درها‎ - ۵ 
بسته - هه‌چنین امت وضع جمله‌های نفس طالب , ثهوت غاب‎ 

پقیه در صفح بعد 


شاید! پس‌کاد خویشتن بنشستن 
لیکن نتوان زبان مردم بستن 
حکایت (۱۳) 
طوطیی با زاغ در قفس " کردند و از قبح مشاهدة او مجاهده۳ 


£ 
می‌برد و می گفت: این حه طلعت ۴ مکروهست ومیات همقوت ۵ و منظر 
oc® ١‏ 9 و موه 


ملعون۶ و شمایل۲ ناموزون ؟ یا غراب آلبین» یالیت بینی و بينك بعد 
٩ r‏ 


بعیه از صفحة پیش 
۶ معنی عبادت عربی: خرما دسیده است و کشتبان (نخلبان) هم باز ندارد 
و منع نکند ۷- هیچ باشد : آیا تواند بود , آیا ممکن بود ؟ 
هیچ قید استفهام واستفهام مجازاً مهد نفی‌یمنی‌نتواند بود ۸ - معنی 
جند جمله : آیا تواند بود (ممکن بود) که بنیروی تقوی از وی (ماهرو) در 
امان بماند ؛ پاسخ داد : اگر از ماء‌چهر گان دهایش یاید . از غیبت‌کنان 
و ملامتگر ان ایمتی نیا بد ٩‏ - معنی بیت عربی : اگر آدمی از شر 
نفس بد فرمای رهائی یاید , از بدگمانی مدعیان عیب جوایمن نمی‌ما ند 

۱ -شاید: میتوان - شاید بنشستن: مسند مر کب » ازافعال دو گا نه غير 
شخصی ؛ بنشتسن فعل دروجه مصدری متهم شاید؛ همچنین است حالت دستوری 


نته ان بسن معفی بيت :هيهو ان دبال کار خود رفت ) و بکاد کسی کار نداشت) 


ولی‌نمیتوان عیبجو يانرا از بد گو ئی‌بازداشت ۲- ففس:یاجر ».محیس 
(ک بند) پرندگان ۳ - مجاهده : بطم اول رنج بردن » کوشیدن 
۴ - طاءت : روی و دیداد ۵ - ممقوت" دشمن گرفته . اسم مفعول 
از مقت (بنتح اول و سکون دوم) ۰ صفت هيات ۶ - مننظره : بفتح 


اول و سکون دوم و فتح سوم > دیداد , صورت ء جای نگریستن - ملعون : 
رانده و دور کرده از نیکی و رحەمت؛ بنفر ين اسم ءفمول لعن. 


بمّیه در صفْحدٌ بعد 


در عشق و جوانی ۳۰۳ 
و 
المشرقين 
على الصباح ٣‏ بروی توهر که بر خبزد 
فا روز سلامت بر 2 ما" باشد 
ره ‌ 5 
بداحختری جو تو درصحیت تو ۹ 
و لی‌جذن که‌توئی» درحپان کجا باشد؟ 


عچر. ۵ انکه غراب از محاورت طوطی هم بحان امده بود و 


بقیه از صفحهً پیش 

۷- شمایل : بفتح اول و کسر چهارم در سیاق فادسی بمعنی هیئت و صورت و 
شکل , نیزنگاه کنید بصفحۀ ۳۳۵ شماد؛ ۶ . معنی چند جمله : طوطیی‌دا با 
زاغی دريك بند افکندند » طوطی از ذشتی دیدار زاغ رنج می‌برد و بجان 
می‌آمد و می‌گفت : این چه روی ناخوش است وشکل ناپسند وصورت بنفرین 
وپیکر بی‌اندام ونا زیبا. 

۱- ممنیعبادت عربی : ای زاغ فراق‌کاش ميان من و تو دوری خاور 
وباختر بود - درجاهلیت تازیان اعتقاد داشتند که آهنگه دلخراش و شوم زاغ 
خبر از جداثی خویشان و تفرقهٌ یاران میدهد و به این سیب این پر نده را 
غراب‌البین ( = زاغ فراق) میخواندند و بنوایش مرغوا ميزدند . نیز نگاه 
کنید بصفحةٌ ۳۲۵ شماد؛ ۱۱ 

۲ - علی‌الصباح : بامدادان » دربامداد - صباح : بفتح اول‌بامداد 

۳- مسا : بفتح اول شام » شبانگاه ۴ - بایستی: می‌بایست, سز ادار 
بود, مسند وجانشین رابطه ؛ بداخترهسنداایه - ممنی‌قطمه+ باهد تدان هر کس 
بدیدار تو از خواب چشم گشاید , صبح دوز ایمنی و خوشی‌بروی شام گردد ؛ 
بر گشته طالمی ما نند تو سزاوار همنشینی توست دلیکن بدبختی چون تو در 
عالم نتوان یافت . ۵ - عجب : شگفت - عجب آن ؛ خود 
یك جمله است که «است» رابطهٌ آن حذف شده ‏ عچب مځه ۵۲۰ مسخه‌البه 


۳5۴ باب پنجم 


ملول شده , لاحول کنان ۱ از گردش گیتی همی‌نالد ودستهای تغاین ۲ 
erey‏ همی مالید که این جه بختِ نش ۳ طالع دون ۲ و ایام 


بو قلمون "!لايق ودر من اه باداغی بدیه ار باء 


‌ 


ی بر ۶ .جر امان 


۱۷ 
همید قنمی ۰ 


بارسا ۳ بس اینقدر رندان که بود هم طو بل رندان 


9-٩‏ - هی و 


یمنی بتعجب نیز نگاه کنید به صفح ۳۱۶ شمارء ۱۰ ۲- تفاین : 
زیا نکاری وزیان زده شدن ومحازاٌ بمعنی افسوس خوردن. مصدر پاپ تفاعل 
از مجرد غبن (بفتح اول وسکون دوم) زیان زدن. ۳ طالم دون: 
بخت فرومایه - طالم : بر آینده و باصطلاح اهل نجوم برجی یا جزوی از 
نطقةا لبر وج که هنگام ولادت یا وقت سوال چیزی ازافق شرقی نموداد گردد 
مجازا بمعنی بخت , نیز نگاه‌کنید بصفحهُ ۱۸۳ شماده ۷ ۸9 

۴ - بوقامون : . بضم ال , دیبای رومی‌که در برابر پرتو آفتاب هر لحظه 
برنگی نماید , مجازاً بصورت صفت بمعنی رنگار نگ ومتفیر . 

۵ - آنستی : بمعتی آن .ودی ۰ آن میبود - آنستی سر کب است از «آن» 
ضهیر اشاره ومستدا له ۹ استی فعل ر بی ۰ پای آخر آن ياء فك و تمنی»لایق 
قدر مسند ؛ گوئی یا پنداری راکه قید شك وطن است در این جمله بايد در 


تقدیر گرفت. ۶ بر: حرف اضافهٌ تا کیدی نیز نگاه کنید بصفحه ۴ 
ماه ۱ ۷ - همی‌دفتمی : هما نا هیر فدّم» ماضی استمراری »و کد - 


مینی چند جمله : زاغ هم بتمجب لاحول گویان از دور زمان شکوه میکرد و 
دست زیا نکاری دافسوس برهم می‌سود (جه خود را زیان زده میدید) وه‌یگفت 
شگفتا از این طالم وارون و بخت فرومابه و روز گاد نبر نگگ باز که هر دم 
برنگی بر آید اگوئی سزاوار مقام من آن بود که با زاغی بر دء۔وار باغی 
باز راه میر فتم ۸ - هم طوبله : صفت تر کیبی » با هم در ك بند 
بسته؛ مسا جمله - طویله. بح اول رسنی‌در از وحلقە‌دار که بدان پأیستوررا 


بيه در صفحه بعد 


درعشق وجوانی ۳۹۵ 
بلى 1 چه کردم که روز گ-ارم بعقوبت آن در سلك صحبت 
جنین ابلهی » خود دای » ناجنس ۰ خیره درای" » بچنین بند مبتلا 
کرد ازتفه ات 
۳۹ تباید پبای ديوادري که ا صورتت‌نگار کنند 
۳8 در بشت ناشن دیگران دوزخ اختا ر کنند۳ 
این ضرب‌المثل ۴ بدان آوردم تابدا نی که صدجندان که دانا را 
از نادان فر قت . نادان را ار دانا و حشست ۲ 
ژاهدی درسماع۷ رندان بود زان‌میان گفت‌شاهدی‌بلخی 
کر ملو ل رما ۳ س مىشین که تو هم در ميان ما تلخی 
0O00‏ 
بقیه ازصفحهٌ پیش ۱ 
بندند ٠‏ سلك » مجازأ اصطبل - معنی بیت : بر عابد پرهیز گار همین محنت 


وبندکافی است‌که در قید صحبت و همنشینی ناپروایان لاابالی ( = رندان) 
گرفتاد آید 
۱- تا : حرف ربط برای توضیح و تفسیر , پیش ازه‌تا» فعل «نمیدانم» 
بقرینه حا ليه در تدیر ست. یعنی نمیدا نم که چه کر دم. ۲- خیره‌دراکا: 
هرزه‌درا و یاوه سرا صفت مر کب فاعلی - دراییدن : گفتن - معنی چند 
جمله: آری نمیدانې چه بد کردم که ایام کیفر آن مرادد بند همنشینی احمقی 
بدین صف ت که شنیدی ۰ خودکامه و فردمایه دهرزه گوی ‏ دداین سلسلهٌ گران 
بمحنت گرفتاد کرده است. ۳ معنی قطمه : هیچکس بکنار دیواری 
که چهره‌ات بر آن نقش کنند؛ رونیاورد و اگر ٿو درفردوس برین مقاأم کنی؛ 
سایر مردم شکنجۂ جحیم رابر نعمت بهشت بر گزینند تا از مصاحیت تو برهند. 
۴ - ضرب‌المثل : زدن مثل یا آوردن مثل » ولی درسیاق فادسی بمعنی مثل 
مضروب با مثل‌ساگرست و در عربی هم باین عنی مثل گویند نه ضربالمثل 
بقیه از صفحة پیش 


تو هزم خشك در میانی رتد 
چون باد مخالف وجوسرما ناخوش 
حون برف نشسده‌ای وجون‌یج بسته 
حکایت (۱۴) 
دقیقی داشتم که سالا يا هم 4 بودیم و نمك خورده ۲ و 
بی کر ان‌حقوق صحبت ثا بت ذه ٣اخ‏ بسب نفعی| ندكك آذار خاطر 
من دواداشت ودوستی سبری شد ۴ وبا این همه ار هردو طرف ل 


۵ - نفرت: بغتح اول‌وسکون دوم وفتح سوم رمید گی . ۶ و حشت : 
ری و رمید گی وپومانی. ۷ سماع : بفنح اول بزم آواز و دست 


افعانی و پای‌کوبی (دقص) - معنی قطعه : پادسائی در بزم ناپرهیز گاران 
لاابالی بود؛ زیبا روئی از بلخیان ازمیان جمع بوی گفت : ا گراز همنشینی 
ما دلئنگی ۰ چهره در هم مکش که مصاحبت تو هم برما نا گوادست وحرکاتت 
ناشیر بن. 

۱- میانی دسته : میان رسته. مطاف و مضافالیه.در قدیم گاهی کسرة 
اضافه دا بصورت باء مینوشتند و بآخرین حرف مضاف می‌بیوستند در صفح 
۵۶ مجمل التواريخ آمده است: قلعة همدان دا بوقتی حرب اسکندر آبادان 
کرده بود - معنی قطمه : گر وهی گل آسا ولاله وش در بر هم نشسته‌اند وتو 
جوبی بی‌بر درمیان صف ورد آنانی " مانند باد بر خلاف جهت مطلوب وزان 
وچون‌سرما بد و نا گوار وما نندبرف گران افتاده وچون يخ سرد وافسرده‌ای. 
بهم پیوسته , در بیت نخستین صفت مر کب فاعلی و هستد » جمعی مسندالیه ؛ 
داند»رابطه محذوف بقرینةً حالی- چوحرف اضافه. جو گل‌ولاله وابستَهٌ اضافی 
متمم قیدی‌برای شبه فمل(صفت مر کب) بهم‌پیودته. ۲ - فمك خورده: 


بقیه در صفحهٌ بعد 


در عشق وجوانی ۳۷۹ 


بود که شنبدم روزی دو بیت از سخنان من در مجمعی همی گفتند: 
نگار من چو در آید بخندة نمکین 
نم زیاده کندبر جراحت ریشان! 
جه بودی " ادسرزلفش بدستم افتادی 
چو آستین کر یمان بدست درویشان 
طا فة درویشان بر لطف اين سحن نھ کے۴ بر حسن سرت 
نمك خورده بودیم ؛ ماضی بعیث . حذف فعل همین «بودیم»» از جملةٌ معطوف 
بقرینهٌ معطوف عليه. ۳ ثابت شده: ثابت شده بود. حذف فعل معین 
دبود» بقرینةً دبودیم» - معنی جند جمله : دوستی داشتم که سالیان دراز باوی 
بسفر رفنه 3 همخوان وهمکانه بودیم 3 بیاندازه حق دوسنی ميان ما استوار 


گشته بود. ۴ سپری شد : بآخردسید ؛ تمام شد. 
۱- دیش: خسته دل.صفت جانشین موصوف. ۲ - <هبودی: 


جه بود , چه مسندالیه , بودی مسند و جانشین رابطه , استفهام مجازاً مفید 
تمنی وترجی یعنی چیزی نمیشد و خوب بود , حافظ فرماید : 
جه بودی ار دل آن ماه مهربان بودی 
۱ که حالما نه چجنین بودی , ارجنان بودی 
معثی قعاعه: یار زیبای من جون تبسم ملیح آغاژد ار زخم ته دلان نمك 
بیش پاشد؛ کاش حلقةٌ گیسویش در کفم میآمد. آ نچنانکه آستین جوانمردان در 
دت الان افتد. ۳ نه : حرف نفی: فعله آفرین بردند» ازجملةٌ 
معطوف علیه بةرینۂ اثبات‌آن درجمل معطوف «بر حسن سیرت خویش آفرون 
بردند» حذف شده است» رود کی در مورد مشابه فعل دا درهر دوجمله تکراد 
کک ا 
مرا بسود وفرو روخت هرچه دندان بود 
نبود دندان لا ۰ بل چراغ تابان بود 
۴- که :حر فر بط بمعنی بل؛ بلکه؛ بر ای اضر آب یعنی عدول از حکمی بحکهید یگ . 


۳۹ باب پنجم 


خویش آفرین‌بردند و او هم درین جمله مبالغه! کرده بود و برفوت" 
صحبت‌قدیم تاف خورده وبخطای خویش‌اعتر اف نموده ۳.معلوم کردم۴ 
که از طرف او هم رغبتی هست ؛اين بیتما فرستادم وصلح کر دیم. 
نه ما را در میان عهد و وفا بود ؟ ۱ 
حفا کردی و بد عپدی نمودی 
بيك بار از جهان دل در تو بستم 
ندانستم که بر گردی بزودی 
هنوزت گر سرصلحست. باز آی 


کزان مقبول تر باشی که بودی 


۱ - مبالغه: کوشش کردن ‏ افراط کردن وافزونی نمودن » مصدر باب 


مفاعله. ¥ فوت : بفتح اول وسکون دوم. گذشتن ۰ ازدست رفن ۰ 
سیرک شدن . ۳ - اعتراف نموده : فعل هر کب . اقراد کرده بود ؛ 


فعل دنمود» بجای د کرد» در قدیم بندرت بکار میرفت و در اینجا نیز برای 
احتراز تکرار «کرد » استعمال شده است - معنی چند جمله .: گروهی از 
صوفیان نه بر نکوگی وخوشی این ایبات بلکه بخوی دمنش نیلف خود تحسین 
کردند و وی نیز در این باده بسیار آفرین کرده و براز دست دفتن ددسني 
دیرین سخت ددیغ خورده و بگناه خود اقرار آورده‌بود. ۴ - معلوم 
کردم : دانستم» فعل مر کب. ۵ - معنی قطعه: مرابا توپیمان دوستی 
و وفاداری استواربود (استفهام مجازآمفید تقریر ؛ استفهام تقریری) بیمهرک 
گزیدی وسست عهدی آشکاد کردی . من از همه جهان دل یکسره بمهر تو 
پیوستم و در نیافتم که تو پس از اند زمان از راه دوستی بازخواهی گشت ؛ 
اگر اينك نیز اندیشة آشتی داری باز گرد که اکنون بیش از پیش پسند خاطر 


0 


باشی . 


در عفق وجوانی ۳۹۹ 
حکایت (۱8) , 
یکی دا ذنی‌صاحب حمال! جوان در گذشت ومادرزن فر توت؟ 
بعلت کایین "درخانه متمکن * بماند وهرد ازمحاورت٩‏ اوبجانر نجیدی 
و از ەجاورت ؟ او چاره ندیدی؟؛ تا گروهی آشنایان ببررسیدنآمد ندش. 
یکی گفتا۷: حچگونه‌ای در مفارقت۸ یار عز یز ؟ گفت : نا دیدن رن 
برمن‌چنان؟ دشخوار " ! نیست که دیدن مادرزن. 
گل بتاراج رفت و خار بماند 
گنج تن داشته» هر مار مایت 
۰ صاحب جمال : جمیل و زیبا , صفت زن ۰ صفت ساخته شده از 
نر کیپ اضافی با فك اضافه , نیز نگاه کنید بصفحةٌ ۱۸۵ شمار؛ ۱ 
۲ - فرتوت : بفتح اول وسکون دوم پپرسالخورد؛ خرف , صفت مادرزن - 
مادرزن:اسم مر کپ ازتر کیب اضافی پافك اضافه. ۳-کابین : مبلفی 
که در هنگام عقد بستن‌زن معرد دادند و بعربی مهر و صداق گویند. 


۴ - متمکن : بضم اول و فتح دوم و سوم و تشدید چهارم مکسور جایگزین » 
اسم فاعل از تمکن مصدر باب تفعل معفی جمله : مادرزن پیر سالخورده بها نه 


گرفتن مهر درخانه -جایگزیی شد. ۵ محاورت : بضم اول و فتح 
جهادم وپنجم پاسخ دسخن گفتن. ۶ مجاورت او: همسایکی‌کردن 


با او .اضافهٌ شبه فعل بمةهء‌ول - محاورت ومجاورت‌با هم تجنیس خی دار ند 
۷ -گنتا : گفت. ماضی‌مطلق, نیز نگاه کنید بصفحهٌُ ۲۴شماد؛ ۱۲ . حافظط 
فررماید : 
گفتم غم تو دارم گنتا مت سو آند 
گفتم که ماء مس شو گفتا آگر بر آید 
۸ _ مفارقت : بضم اول از یکدیگر جدا شدن , قراق (یکسر اول) ؛ مصدر 
باب مفاعله ٩‏ - جنان... که : شبه حرف ربط قیدی برای مها سه 


ب ۰ 8 
يفيه در صفحه بعك 


FV‏ باب پنجم 
دیده بر تارك سنان! دیدن 


خوشتر از روی دشمنان. دیدن 


واجست از هزار دوست بريد" 


0 يکي دشمنت نباید دید 


حکابت (۱۹) 
یاد دارم که در ایام جوانی گذد داشتم بکوئی و نظر باروئی در 
بقیه ازصفحة پیش 
وسنجش ۰ تقدیر دستو ری دو جمله چين ات : نادیدن زن بر من دشخوار 
ثمست » جنا نکه دیدن مادرزن دشخوادست ج حمل دومتا بع, مله اولاصلی - 
از جملهٌ تابع مسند و راطه بقرینهٌ اثبات در حملهً اصلی‌حذف شده است . 


۰ - دشخواد بروذن د معنی دشواد. مشکل. ۱ گل : مراد از 
گل و گنج دراین بەت پاستماره زن صا حیجمال وخار و مار داستماره مادرزن 
فر توت است . 


۱ - سنان : پکسر اول سر نیزه - تارك : بفتح سوم فرق‌سر» میان‌سر » 
تارك سثان: بالای ر نیزه ‏ اضافةٌ تخصیصی . ازلحاظ علم بيان مجاز مرسل 
است یمنی گفتن خاص(تارك سر آدمی) وارادة عام (بالای سر نیزه). 

۲ - برید : مصدر مرخم بریدن ؛ قطع - برید : مسندالیه - از هزار 
دوست , وابستهٌ اضافی متعلق بشبه فعل (مصدر) بريد - واجبست م-ند ورابطه 
۳ تا یکی دشمنت تباید دید تس تا یکی دشمن تبایدت دید ؛ تا روی يك 
دشمن نبیتی و هما نا تباید دید . از افعال دو گا نه ٠‏ نایب از نهی م کد دوم 
شخص مرد » وجه انشائی , مسند مر کب نیز نگاء‌کنید بصفحهٌ ۲۱۴ شمارة 
۱- معنی‌چند بیت : گل بیفمای‌خزان رفت وخار دل آزار برجای آن نشست : 
خزانة گرانیها پرده شد واژدهای پاسداد آن بجا ما ند. اگر چشم خویش‌دا 
برفراز سر نیزه ببینند » خوشتر از آنکه بر خسار دشمن گشایند و اگردیدار 
هزار دوست موقوف بملاقات بك دشمن باشد سز اوار و بایستهآ نت که پدیدار 
دوستان نروند تا روی دشمن نبینند . 


درعشق وجوانی ۳۷ 
تموزی۱ که حرورش۲ دهان بخوشایندی۳ و سمومش ۲ مغز استخوان 
بجوشانیدی .ارضعف بشر وت۶ تاب آ فتاب هجبر ۲ ناوردم و التجاه 
بسا به دیواری کردم ۰ مترقب؟ که کسی حر تموز* ' ازمن ببردآ بی ! 1 
فرو نشاند که همی۱۲ نا گاه از ظلمت دهلیز ۱۴ خانه‌ای روشنی ۱۲ بتافت 
یعنی جمالی٩!‏ که زبان فصاحت" از بیان صباحت!۷ ۲ او عاجز آ بد › 

۱ - موز : بح اول نام یکی‌از ماهوای رومی است برایر تیرماه 


۲ - حرور: بفتح اول باد گرم که بشب وزد » گر هی آفتاب. 
۴ بخو شا نیدی: میخوشانید؛ خدكث میکرده ماضی‌استمراری مو کد. 


۴ -سموم : پفتح اول باد گرم که پروز وزد. ۵ - بجوشانیدی : 
میگد‌اخت. - صعف دشر بت : ذ-اتوانیآدمی ۰ تلمیحی بای ۳۳ 


خر م 


ےت 
سور ۴ دارد خلق‌الانسان ضعیفاً . انسان ناتوان آفریده شد. 
ا ا ۹ 


۷- هجیر » بفتح اول و کسردوم نیمروز نزديك زوال. ۸ - التجا؛ ˆ 
مخفف التجاء , پناه گرفتن ۰ مصدر باب افتعال . ٩‏ - مترقب : بضم 


اول و فتح دوم و سوم وتشدید چهارم مکسور چشم دار نده , نگران» اسم فاعل 
آزتر قب به-نی‌چشم داشتن »حال بر ای مسندالیه جمله. ۰ حر آموز: 
اضافة تخصیصی گرمای تا بستان ت حر : بفتح اول و تشدید انی گر ها 

١‏ - برد آب : سردی و خنکی آب - برد : بقتح اول و سکون دوم سرما 

شد حر. ۲- همی : پیشوند فعل‌برای تا کید و استمر ار که‌گاه میان 
آن با فل جدائی می‌افتد ۰ همی ... بتافت یمنی همانا میدر خشید. 

۳ - دهلیز : بکسر اول و سکون دوم و کسر سوم دالان , گذر گاه میان در 

و أندرون سرا ۴ دوشنی : نودی ۰ مخفف روشنتی ۰ بای وحدت 

مفید تنکیر حذف شده . باستعاره مراد جهره‌ای زییا ‏ . ۱۵ - جمال: 

زیبائی ۰ مجازا دراینجا روی زیبا. ۶ - زبان فصاحت : اضافةً 

تخصیصی , استمار؛ مکنیه - فصاحت : بفتح اولشیوائی خن . 

۷- صیاحت: بفتح اول خوبی و جمال - معنی‌جمله : چهرة زیبائی که زبان 


شیوائی وشیرین سخنی از نمودن زیبائی آن فروما ند . 


۳۷ باب پنجم. 


جنانکه در شب تاری صبح NF‏ یاآب حبات! از طلمات۲ بدر آید, 
قدحی برفاب بردست؟ وشکر در آن ریخته؟ وبعرق٩‏ بر آمیخته . 
ندانم ۰ بگلابش مطیب۶ کرده بود با فطرءٌ چند۲ از گل دویش 4 
در آن چکیده؟ . فی‌الجمله . شراب" ۱ ازدست نگادینش! !بر گرفتم 
و بخوردم وعمر ۱۲ از سر گرفتم . 


۱- آب حیات : آب حیوان » نگاه‌کنید بصفحهٌ ٩۷‏ شمار؛ ۱ 

۲- ظلمات: یشم اول ودوم تاریکیها جمم ظلمت . ۳- قدحی برفاب 
بر دست : صفت تر کیبی » حال برای مسندالیه جمله یعنی روشنی( = زیبا 
چهره) - برفاب :آب برف اسم مر کب ساخته از تر کیب انافی مقلوب آب 
برف نظیر گلاب. ۴ شکر درآن ریخته : جمله حالیه است بحذف 
دبود» حال برای روشنی - واو آغاز جمله واو حالیه است . 

۵ - عرق: بفتح اول ودوم درسیاق‌فادسی بیشترمراد چکید؛ گیاهان خوشبوست 
که بمدد قرع و انبیق از آ نها کشیده شود , مسکر تقطیر شده . خوی (بفنح 
اول وبا وادمعدوله) - بعرق‌بر آمیخته:ممزوجبا گلاب. با گلاب سرشته» جملۀ 
حالیه عطف بر جملهٌ حالية سابق. ۶ مطیب : بضم ادل و فتح دوم 
و تشدید سوم‌مفتوح خوشیوی گردانیده. اسم مقهول ازتماییب هصدر باب تفعیل 
بمعنی خوشبوی گردانیدن و پا کیز. ساختن ازمجرد طیب بکسر اول بمعنی بوی 
خوش. ۷- قطرة چند , چکه‌ای چند, مودوف دصفت. 

۸ گل رو: گل رخسار . اضافةً بیانی #شبیه صر بح ۹ - چکیده: 
کے ا eT‏ 
بفتح اول آشامیدنی. ۱ - دست نگارین : دست زیبا ۰ موصوف و 
صفت نسبی(نگاد ل ین پسوند نسبت). ۲ - عمر : زندگانی - 
معنی چند جمله : باز نتوانم شناخت که جام برفاب را با گلاب خوثبو ساخته 
با چند چکه از خوی چهرء# چون گلش در آن افتاده بود . بادی » آن شرت 


گوارا از دست زیبایش ستدم و نویدم و زندگی از ڏو یافتم ۳ 


درعشق وجوانی ۳۷۳ 


ماما 4 .اه و - ور م ور 
٩ ۱ 2‏ 
هو مه ي وه وو 


رشف الزلال و لو شربت یحور" 


000 

خرم۲ آن‌فرخنده‌طالع را که چشم 
بر جتن روی اوفتد هر بامدا- 

و هى ۲ بدا گردد نم شب 
مست ساقی ۲ روزمحشر ۵ بامداد 


١‏ - معتی بیت عسربی : آن تشنگی در دل من است که نوشیدن آب 
شبرین خوش گوار آن دا تمام نکند , اگرچه دریا ها از آن بنوشم. 
۲ - خرم : خوش » شادمان . خوشوقت » بیشتر بصورت صفت است ولی در 
اینجا بصودت اسم یکاد دفته بم‌تی خرمی » چنانکه «بد» که صفت اصت گاه 
بصورت اسم بکارمیرود» حافظ فرماید: 
ما بدین درنه پىی حشمت و جاه آمده‌ایم 
از بد حادثه اینجا به پناه آمدهایم 
۳ - مست می: مست از باده , اضافه مفید سببیت وعلت (اضافه مسیب به‌سبب) 
حافظ فرماید : 
بهیچ دور نخواهند یافت هتیارش 
چنین که حافظ مامست باد ازلست 
در دير مغان آمد پارم قدحی در دست 
مست از می‌ومیخو اران‌از نر گس‌مستش‌مست 
۴ - مست ساقی : از نظر دستوری ۰ نظیر مست می. ۵- محشر : 
بفتح اول و سکون دوم و فتح سوم زمان یا جای گرد آمدن در روز قیامت »از 


بقیه در صفحه بعد 


۳۷۴ باب پنجم 


حکابت (۱۷) 


سالی محمد خوارزمشاه! " رحمةاله علیه" » باختا" برای 


مصلحتی صلح اختبار کرد؟ ۰ بجامع کاشفر ۵ در آمدم ؛ پسری دیدم 
بقیه ازصفحه پیش 
مصدر حشر بروزن و مفتی جمع - روز محشر : اضافه بیانی یمنی‌روز حشر- 
معنی قطمه: آن نیکبخت را شادمانی و خوشی است که دیده هررصبحگاه بروئی 
چون رخسار ت و کشاید » مست باده سحر گاه بهوش آید و آنکه از مصاحبت 
ساقی مست شود > صبح روز رستخیز از خواب مستی بیدار گردد . - خرم 
(= خرمی) مسندالیه » آن فرخنده طالع را (است) مسند ورابطه - رابطه 
یا فعل ر بطی«است» محذوف بقر ینه حالیه. 

۱ - محمد خوارزهشاه :هراد سلطان جلال الدین محمدین علاءالدین 
تکش ششمین پادشاه از سلسلهٌ خوارزه‌شاهیان است که از ۵٩۶‏ تا ۶۱۷ ب-ر 
خوادزم تا سواحل دریای عمان فرما نروائی‌داشت و گرفتار هجوم جنگیز خان 
مفول شد و پس از شکستهای پیاپی گسریزان بحزیر؛ آبسکون در مقابسل 
مصب رود گر گان‌دردریای‌خزر رفت ودرهما نجا پیمارشد ومرد _ خوارزه‌شاه: 
اسم مر کب » ساخته شده از تر کیب اضافی مقلوب, در اصل شاه‌خوارزم. لقب 
حکمرانان خوارزم » از لحاظ دستور خوارزه‌شاه عطف بیان محمد - این 
حکایت داستانی است بشیوء قامه نویسی وجنبهٌ تادیخی ندارد. 
۲- معنی‌جملة معترضة عر بی: بخشایش‌ایزدی بروی باد . ٣‏ ختاء 
ختای , خطا: بفتح‌اول بخش شمالی چین وتر کستان شرةی و قسمتی ازسیبری 
(لغت نامه دهخدا). ۴ - اختیارکرد : بر گید ؛ فعل مر کب - 
اختیار مصدر باب افتعال از مجرد خيرة بکسر اول و سکون دوم یافتح دوم 
بمعنی بر گز ید گی- مختار به‌عنی گز یننده و گز بده. ۵- جامع کاشفر» 
مسجد ( = مز گت بفتح اول و سکون دوم و کسر سوم) آدينة شهر کاشنر ۰ 
اضافةٌ تخصیصی -کاشفر : بسکون سوم وفتح جهارم نام ثهر مر کزی تر کسمان 


شرق ی که بحسن <یزی :احور بوده است 4 


در عشق و جوانی ۳۷6۵ 
نحوی! , بفایت اعتدال" و نهایت حمال . جنانکه در امثال او۳ 
گویند : 

سم همه اشوخی ۶ودلبری آموخت 

حةا و نار وعتان۷ وستمگر ی آموخت 

من آدمی*بچنین شکل و خوی و قد و دوش 

ندیدهام۰ هی ارت شوه ازیری" ' آموخت 
مقدمهً نحو ز مخشری! !در دست داشت وهمی‌خواند ۱۳ : ضرب 
۱ - نحوی : نحو خوان , صقت نسبی از نحو ل ی فسبت - نحو : 
بقئح اول و سکون دوم ودوم علم اعراب سخن‌عرب » نیز بمعنی راء و قصد. 
۲ - اعتدال: راست گردیدن و ماسب شدن ؛مصدر باب افتءال دراینجا بمعنی 
موزودفی اندام - معنی‌جمله 3 پسری نحو خوان یکمال موزونی اندام 3 ذیبائی 


مشاهده کردم . ۳ - در امثال او : در با هما نندان وی. 

۴ - معامت : آموز گار بتو ؛ معام .4 ت ضمیر متصل مفعولی. 

۵ - همه :یکمال »يمام » قید کمیت ومهةدار . ۶- شوخی :گستاخی. 
ام مصدر مر کب از شوخ پمعنی گستاخ 4 ی مصدری» ¥ عتاب : 


بکسر اول خشم گرفتن» ملامت کردن , معاتبه , مصدر باب مقاعاه . 

۸ - آدمی : مشر › اسم مشتق › نگاه کنید بصفدهٌ ۰ شمار؛ ۲ 

- هگر : گوگی» قید شك وظن. ۰ - بسری : فرشته » جن‎ - ٩ 
معنی قطمه : آموز گار گستاخی و دل از کان ر بودن و بیمهری و عشره گری‎ 
و درشت خوئی وجور بتو تعلیم داد . من بغری بان هيات و خلق و بالاو‎ 
. رفتار نیافته‌ام گوئی این روش وی از فرشته فرا گر فته‌است‎ 

۱ - زمخشر : بفتح اول و دوم وسکون سوم و فتح جهارم یکی از شهرهای 
خوارزم است در حوالی‌جرجانیه (= گر گانج) کرسی خوارزم - زمخشری 
منسوب به زمعشر ؛ مراد علامه جارالله ابوالغاسم محمودین عمر بن محمد 


بقیه در صفحهٌ بعد 


۳۷ باب پنجم 
۱5 - وواه 

زید عمرواً و کان المتعدی عمروا' . گفتم : ای پسر . خ-وارزم وختا 
صلح کردند و زید و عمرو را" , همچنان۴ <صومت باقیست بخندید 
و مولدم۴ بر سید . گفتم ۱ خاك شیر از٩‏ . گفت : ارسخنان سعدی جه 
داری ؟ گفتم 


م م e~‏ ن مہ و م 2 


بلیت بنجنوی بص ول مغاضباً 
٩‏ . 
على کزید فى مقابلة العه-رو 
1 ت 


بعیه از صفْحه پیش 
الخوادزمی الم حشری (۴۶۷ - ۵۳۸) که در نحو و تفس و لفت عرب 
باستادی مشهور جهانست و در نحو کتاب المقصل فی‌صناءة الاعر اب ازفشت 
و آنراخود مختصر کرده «الانموزح»نام نهاد. این کتاب مقدهة آموزش دستور 
زبان تازی برای مبتدیان است و مقصود از مقدمةٌ نحو شاید همین الاف‌وزج 
یایکی دیگر از کنا بهای مختصروی در نحو باشد. ۲- همی خواند: 
می‌خواند » ماضی استمرادی . 

۱- ممعتی عبارت عر بی : زید عمرودا زد و عمروستم دسیده و «ظلوم 
بود - فعل تعدی در عر بی بدون حرف جر « علی » نیز بکار میرود جتانکه 


هي وو عي وم ن 


در ای ۲۴۰ سور بقره آمده است ومن یت حدود الله فاو لك ه م الظالمون 
ترجمةٌ آیه : هر کس ازحدهای خداوند تجاوز کندپس آن گر وه خودستمگر ند 
رر بر خی فسخ گلستان مله کان المتمدی عمروا بصودتم‌ای دیگری نیز اعراب 
گذاری شده است. ۲- را : حرف اضافه است‌که در حالت اضافه 
بجای کسر اضافه آید اما وس از مضاف اليه ؛ زید و عمرو دا خصومت یءنی 


خصومت ژید وعمرو - حصومت: بضم اول دشمنیو پیگار . ۳- همچذان: 
هنوز , قید زمان. نیز نگاه‌کنید بصفحهٌ ۲۴۰ شمار؛ ۷ ۴- مولد : 


بففح اول 3 سکون دوم و کسر سوم زاد گاء ۰ اسم مکان د زمان از ولادت 
۵- خاك شیر از : سرزمین شیراز؛ خاك مجاذا بمعتی بروبوم وسرزمین است. 


در عشق و جوانی ۳۳۷ 


بے م۵ 


علی جر ذیل لیس ر را 


ت مه و هه وا و و ۰ ۵ - و 


دمل‌ستقیم الرفع من عاملالجر ' 


لختی با ند يشه فرورفت و گفت : غالب اشعار او د؛ زین دمین‌ بز بان 


۳ -ه 


رسک اک بگوتی ۰ شوم ی کلم ناس علی قدد 


طمع را" li‏ هوی تجو کرد 
صوزت حسر ار دل ما محو کرد 
ای دل عشاق؟ بدام تو صد 
ما بتو مشغول و نو با عمره وريد 


۱ - معنی ابیات عر بی : گرفتاد عشق نحو خوانی شدم که بخشم برهن 
حمله میآورد , چنانکه زید در روبرو شدن باعمرو (اشاره بعیادت ضرب زید 
عمرواً کرده است). بهنگام دامن کشیدن ( = جر) سر بلند نمیکند (-- دفع) 
و آیا درست میا ید دقع (سر بلند کردن ؛ کلمه را اعر آب رفع دادن) از آنکه. 
عملش جر (دامن کشبدن ‏ کلمه را اعراب جردادن) است؟استفهام مجاذاً مفید 
رقع وجر 'دارد که دو نوع اعرابست و بنا بقواعد نحو » جرهیچگاه نمیتواند 
ءامل رفع ‌باشد. ۲- ممنی جملة عر :ی : بامردمان براندازۂ خردشان 
خن بگوی. ۳ - طبع ترا : قريحة تو؛ راء دداینجا نشان حالت 
مفعولی نیست . جه در نظم و شر قدیم گاه پس‌از مسندالیه نیز افزوده میشد 
فردوسی فرماید : 

جو دید آن درفشان درفش مرا کوش آمدش بانگگ رخش مرا 
ص ۱۶۲۳ " #اعناده چاپ بروخیم ؛ بیز نگاه کنید بصفحه ٩۳‏ شمار؛ ٩‏ 
۴ _ عدای : غم اول و نشدید دوم جمم مکسرعاشق مدتی دو پیت : ۱99 
SNE‏ نقش شکیب از صفحه دل ما بسترد و تاب 

. ای آنکه دل عاڈقان ا , مادل بتو داده‌ايم و تو بعمرو و زید 
اا 


pi باب‎ 1 ۳۷۸ 


: و ترا مب نت بت ui‏ ۲ 
بامدادان که عزم سفر مصمم شد . گفته بودندش که فلان 
۳۹ تب ¢ ۳ 
سعدیست . دوان آمد و تلطف کرد آو اسف جورد؟ که حندین مدت 9 
جر انگفتی منم ۶ تاشکر قدوم بزر گانر ا مبان ۲ بخدمت بستمی ۸ گفتم: 
باو جودت زمن آواز نیاید که" منم گفتا" ۱ :حه‌شود پر دد ین خطه ! اجندی 


اتا 0 بجدمتن مو E‏ ۶ گفتم ۱ نتوانم بحکم این 
حکایت 


۱ - مصمم : استواد ؛ اسم مفعول ازتصميیم بمعنی استوار کردن: عزم بر 
کاری استوار کردن. ۲- فلان : ضمیر ۰ سئدالیه » نیز نگاه کنید 
بصفحهً ۲۴ شمارءٌ ۵ - سعدی مسند؛ است رابطه. ۳ تلطف :مهر بانی 
کردن»ترمی نه‌ودن . مصدر باب تفعل اذه‌جرد لطف _ تلطف کردن درفادسی 
مصدر مر کب. ۴ تأسف: دریغ خوددن . مصدر باب تفعل ازمجرد 
اسف بفتح اول ودوم بمعنی اندوه سخت. ۵ - جندین مدت:روز گار 
دراز و وقت بسیاد, صفت و موصوف در جمله قید زمان. ۶ - منم : 
من هستم ؛ مسند و رابطه , مسندالیه سعدی است که بعر ینةٌ اثبات آن در یکی 
از جمله‌های پیشین حذف شده‌است. ۷ -را: حرف اضافه بمنی 
برای - معئی جمله : تا برای سیاسگزاری از ورود مرودان کمر بچاکری 
می‌بستم - ودوم : بضم اول در آمدن. ۸ - ببستمی: ماضی‌استهر اری 
مو کد.: 4- معنی دوجملة: آنجا که تو باشی » من‌سخن‌ازهستی خویش 
نگویم . - این عبادت مصراع دوم مطلم غزلی است از سمدی : تا خبر دادم 
از و بیخبر از خويشتنم. . ۰ گفتا: گفت» نیز نگاه‌کنید بصفحهٌ۲ شمارة 
شماره ۱۲ ۱ - خطه : بکسراول وتشدید دوم سرزمین. 

۲ - مستفید : بضم اول وسکون دوم وفتح سوم وکسر چهارم و سکون پنجم 
بهره :اب و بهره‌مند. اسم فاعل از استفاده بمعنی فائده گرفتن - معنی چند 
جمله : گفت کاش چند روز در این مرزوبوم آرام گیری تاخدمتگزار توباشیم 
وبدین.سعادت بهره‌مند شوم . استفهام مجازآه‌فید تمنی وتر جی» نیز نگاه کنید 
به صفیحهٌ ۳۶۷ شمارة ۲ در ذیل بیت : چه بودی ار سر زلفش بدستم افتادی 


در عشق وجوانی ۳۷۹ 


E‏ دیدم اندر کوعساری 
قناعت کرده از دنا بغاری ۲ 
گفتم : مشیر اندر تفا ۽ ۳ 
که بادی" , 14 از دل بر گشائی 
بگفت : آنجا پریره :ان نفز ند 
جو گل بسیار شد . پبلان بلفزند 
این بگفتم و پوسه بر سر و دوي بکدیگر دادیم و وداغ " کردیم. 
دور سه دادن و ری ده ست جسود ؟ ۱ 
هم درین لحظه ES‏ بدرود 
سیت کو وداع ستان کر و۷ 


دوی ارين تممه سرخ و زان سو زرد 
O00‏ 
ها و رو توت و ۳ - ۵ و ود دمن رو 
ان لم ات وم الودا ع تاسفا لا تحسبونی قیالمودقمنصفا۸ 


٩‏ م ی 


۱- بزرك : اینجا بمعنی پور ؛ شيخ طریقت » صفت جانشین موصوف 
۸ ۳ قناعت کرده از دذبا بفاری : صفت مر کب . دارای معنی فاعلی ۽ فسئد 


برای بزدگی (-- مفمول جمله) ۳- اندر نیائی : درنیائی, انددپیشوند 
فعل- ندر آ هدن بمعنید خول ۴- باری: یکیاد قیدشمار ۵- بری‌دو: 


صفت تر کیبی جا نشین موصوف » فرشته صورت - معنی بیت : یکی از پیران 
طر یقت دا در کوهستا نی‌دیدار کردم که ازجهان بشکاف کوهی بس‌کرده‌بود. 
گفتم : از چه بتهر قدم نمی‌نهی تا یکبار گره‌اندده ازدل پاز کنی و ازدنج 
تنهائی بررهی . پاسخ داد : درشهر فرشته صورتان‌نیکو بسیار ند وچون ذمین گل 
آلوده گردد , پیلان دا پای ازجای‌برود و در گل فروما نند(مراد از لفزیدن 
پیلان بکنایه بگمر اهی گر فتار آمدن »ەر دان است) ۶ وداع : پفتح اول 


بقیه درم‌فحةً بف 


FA:‏ پاب پنجم 


حکایت (۱۸) 

خرقه بوشی ! در کاروان حجاز ۲ همراه ما بود ؛ یکی از امر ای 
عرب" مرودا۴ صد دینار بخشدهتاقر بان کند۶. دزدان‌خفاجه۲نا گاه 
بر کارو انزد ند و رالد ۸ پر دنی؟ بازد گا نان گر یه وزاری کردن گر فتند٩‏ 
۶ فریاد. بی‌قا بده خواندن"* 

گر تضر عا ١‏ ی و گر فر یاد دزد زر بازیس نخواهد داد 

مگر ۱۲ ار درویش‌صالح که برقرار جویش‌مانده بود و تفر ۱۳ 
بميه ازصفحة قبل 
بدرود ۷ وداع بستان‌کرد: باغ را بدرود گفت . اضافة جزئی ازفعل 

متمدی مر کب (وداع‌کرد) به‌فعول آن (بستان) - معنی‌ده بیت: چهر؟ یار 

بوسیدن ودرهمان دم نا گز بر باوی وداع کر دن چه فایده دارد؟(استفهام‌مجازاً 
مفید نفی ۰ یمنی سودی ندارد) , سیب پنداری یاران باغ را بدرود گفت که 
صودتتن نیمی ازسوز فراق سرخ و نیمی از درد اشتیاق زرد است . 
۸- معذی بیت‌عر بی : | گر روز بدرودان اندوه سخت جان نسیارم. هما نادر ددستی 
داد نداده باشم‌ومر | باانصاف مشمار ید 

۱- خرقه پوش: پاره بوش. صفت مر کب فاعلی‌جا نشین‌موصوف. خرقه: 
بکسر اول وسکون دوم جامه‌ای که ازیاره‌ها دوخته باشند. جامة پار بنه و کهنۀ 
پاره برذوخته؛ مشتق ازخرق‌بفتح اولهسکون دوم بمعنی‌باده کردن. جالزدن 
۳ کاروان حجاز : اضافه مفید شاب - حجاز: پکسر اول بخشی ازمغرب 
عر بستان ميان سرزمین. نجدوغور که شهر های‌آن عبار:ست اذمکه و مدینه و 
طائف ۳ امرای عرب : فرمانروایان تازی » موصوف وصفت . نگاه 
کنید به‌فحهٌ ۲۴۷ شماره ۷ - امراء : بطم اول و فتح دوم فرما نروایان جمم 
امیر و امیر صفت یمه از امادت بکسر اول بمعنی فرمانروائی کردن 
۴ مراورا : هماناباد - عر: حرفی | ست که بیشتر برسرمفعول صریح وغیو 
صریح آورده میشد و افادء <صر وتساکید میکرد؛ نیز نگاه كنيد بصفحة ۷۰ 
شمارء ٩‏ ۵- بخشیده : در اسخه بدل «بخشیده بود» ودر برخی نسخه‌ها 


بقیه درصفحه بعد 


در عشق و جوانی ۳۸۰ 


درو ننامده ! E‏ : ف معلو م۳ نمرد؟ 
گفت : بلی ۰ بردند ولک مرا با" آن الفتی ۶ حنان نبود که 


ی 
۷ 


بوقت مقار قت ۳۳۹ داي ۸ باشد 
تباید ستن اندر حزو یب ردان 


که دل برداشتن کار ست مشکل٩‏ 


بقیه ازصفحه پیش 
« بخشید» آ مده است که برهتن تر جیح دارد ۶ قر بان کند : فعل مر کب 
ءضار عالز امی باانشائی؛ بعنی‌در عید اضحی( جدن گو سیند کشان)شتر ریا گوسفتدی 
ذبح کند ¥ خفا هه : بفتم‌اول نام یکی‌ازاحیای بنی‌عامر است که بر آهز نو. 
معروفند - احیاء بفتح اول وسکون دوم جمع‌حی‌وحی بفثح اول وتشدید ثا نی 
جماعنی که کمتر از قبیله باشد ۸- پاك : همف بتمام ‏ بالکل » قید 
کمیت و مقداد» سمدی فرماید : غم‌عشق آمد وغمهای دگر پاك برد صوزنی 
باید کز بای بر آرد خاری 4- معنی‌جمله : سودا گر ان تضر و گریستن 
آغاز کردند ۱۰ فریاد خواندن : فربادکردن و انتفائه - گرفتند از" 
أن مله رنه اثبات آن در جملةً پیش حذف شدهء‌است . ۱- تضرع: 
زاری کردن ۰ عجزوخواری کردن وحاجت خواستن» مصدرباب تفعل ازمجرد 
ضراعت (بفتح‌اول) خواری وعجز ۲- مکی : حرف اضافه مفید استثنا 
۳- تغیر : دگر گون شدن مصدر باب قعل 

۱- نیامده : نیامده بود ؛ حذف‌فعل هعین «بود» بعر ینهُجملهٌ ممطوف علیه- 
معنی دوجمله : جز آن صوفی نکو کار که همچنان آرام بود و حالش د گر گون 
نگشته . ۲ - مگر : قیدشك و استفهام . نیزن‌گاه کنید بصفحهٌ ۳۰۲ 
سطر ۵ . گفتندحال جبست؟ مگر آن درمهای ترادزدبرد؟ ۳ مملوم: در 
اینجا کنایه از ال وزر , از لحاظعلم صرف ام مفعول‌علم بمعنی داندته 
۴- بای : آری 1 فیدایجات نگاد کنید بصفیحه ۳ شمار؛: ۱ 
۵- ولیکن: اما حرف ربط بر ای‌استداراك یمنی رفع توهم الفت. 
بذم اول و سکوت دوم وفتح سوم دوستی و سازوادی وخو گرفتگی 
۷- مفارقت : :بطم اول وفتح‌جهارم از هم جداشدن فر اق کسر اول) 
۸- خسته‌دای: مجازا بملاقه سببیت «معنی پر یشانی و نا<-وشیحال » مر کب 
از حسته دل ( = دل افگار ۰ دلریش) 4 ی «عدری 2% مشکل : عنم 


۰ ۰ 4 
«عیه دز صفحه مد 


FAY‏ باب پنجم 


گفتم: مناسب حال منست اینچه' گفتی که مرا درعهدجوانی ۲ 
باحوانی۴ اتفاقی۴ محالطت بود وصدق۵ مودت تابحائی که له حشمم ؟ 
حمال او بودی وسود وسرماید عمر م ال 


ي ملایکه۸ در احا گر رد وتر 


بحسن صورت او درزمی ٩‏ نجو اهد وود 
بدوستی ٴ ۱ که حر آمست بعد ارو صحیت 
کھج ‌نطغه' اجنو ادمي ٣‏ ۱ تخواعد بود 
تفیه ازصفحه یش 
اول 1 سکون دوم وکر کاف دشوار 0 اسم فاعل از ادال مصدر باب افعال 0 
صفت کار معنی نیت 7 بمال ۳ بشخص تباید مات تعلق خاطر داشت. جه دل‌از 
مهر بر :دن عملی‌ددوارست. دل بر داشتن‌مسندالیه. کاری‌مشکل‌هسند؛ ارت رابطه 
١‏ جه : دراینجا موصول است «عنی ضمور رمای - جوانی / 
ایام شباب ۰ اسم مشق از جوان دی مصدری 
۳- جوانی: يك <و ان بای و حدت مفید تنکیر ۳ از نظر علم بدییع ميان جوانی 
و حوانی تجنیس تام است ۴- اتفاق : وافع شدن کاری: مصدر باب 
اقتء‌ال ت مخا لطت ِ آمیزش کردت ۰ مصدر باب مفاعله = اتفاق مخا لظت نود : 
م خا لطت پیش آمد بامخا اعات واقم شا اضافه جز گی‌از فعل مر کب بقاعل آن 
نیز نگاه کنید بصفحةٌ۸ ۲ مار ۷ ۵ صدق :بکسراول وسکون دوم راستۍ_ 
مودت: ,فت اول ودوم و تشدید سوم مغو ح‌دوستی - صدق مودت: اضافةً تخصیعی 


است و در ه‌عنیمعا دل هو دت مادق (صفت وموصوف) بان کید دروصف ١‏ نیز نگاه 
كنف فده ۸ ۳ دمارة ¥ قبا جشم: حهتی که شم بدانرو کند, اضاوه 
:#صیصی ات وصال ٤‏ بکسر اول :eم‏ یوص؛ن 2 م و اصاه . ەدر باب 


۳-3۳ 5 مهد 


ی چند جما اخی. : پاسخ دادم : آنچه گفتی با ونم من همأ نند 


ات که بروز کار حوانی هرا بأنوجوانی آهیزش پیش آمد و براستی میان 
٥ا‏ دوستی بود تا حدی که نفار م همیشه بر جلوه گاه رخ وی بود ومایه وسامان 
ز ند گا نیم بیو ستگی ۳ او ۸ ملاکه ومااك : بفْتح اول و کسر جهارم 
فر گان حمع مك ( بح اولو دوم) 4- زمی‌بفتح !ول و کسردوم مدقف 


بقیه درصفحه بعه 


در مشق و جوانی ۳۸۳ 


ناگپی! پای وجودش۲ بگل اجل" فرودفت و دود فراق؟ ار 
دودما نش بر آمد۵ روزها برسرخا کش ؟مجاورت کردم وزحمله که بر 
فر اف او گفتم ۰ 
کاش کان روز که دریای تو شد ځار احل۷ 
دست E‏ بزدی قبع ه_الا کم؟ فز سن 


0 دربن روز حجان بی نو ۱ حشمم 


۱ 
۰ سس ¥ 
این‌منم! ۱ بر در خاك و a3‏ خاکم ey‏ 
زمين ۰~ بدوستی : دو گند بمحبت ۰ بای حرف اضافه هرد سم 


۱- نطفه: بضم اولوسکون دوم آب بشت‌مجازا یمنی تخمه . زاده . نسل 
۲- آدمی: آدمئی؛اندانی. بای وحدت از آدمی بتخفیف حدف شده ات نیز 
نگاه کنید صفح ۰ شماره ۲ - معنی فحاده : شید فر شتگان پھر بزیماگی 
جهرء او باشند و گر نه درزمین بجم‌ال همتای وی کس نماشد؛ »یت و وی 
که پس‌از وی دوستیوعدق ورزی نارواست» چه هیچ کس ازتخمة مردم.انسانی 
,جمال و کهال او نخواهدشد 

۱ ناگهی : مخفف ناگاهی بمعنی ناگیان » یکايك و بغتة ١‏ مر کب 


از پیشو ند ۳ + که (اسم) دی ورت درحمله قرد زماناست = بای 
وحجود : بای هستی وحیات ۰ اضافه تصیصی ‏ استءاره مکذه نت احل: 


بت اول ودوممر گف ۰ بایان زمان مر گلاجل: ش.ه صر بح ۰ اضافه‌یانی 
۴ هراق : کن اول از یک دیگر جداشدن . هفارقت» مصدر باب مقاعله ‏ 
دود فراق ‏ اضافة تخصیصی » استء‌اره یه ن »حاورت : بضم اول 
و جوار من اول باعتکاف نشتن ۰ گوشه نشینی ۰ مصدر باب ماه 
۲ خاك : مجازاً بمعنی گور یاقبر ۷ خاراجل : اضافۂ بیانی . 


تشبیاصر بح لھ دست گیتی : اضافهُ عیصعی ۰ استه‌ار مکنیه 
4-تین‌هللاگ: هشیر هر گف و نیستی ؛ تشبیه‌صر بح اضافة بيا ای ۳۹ ند ودی 


نمی‌دید ؛ بای آخر این فمل یایتمنی‌است هم‌چنین است در فعل بزدی ۰ قعل 
- ماضی بو جه انشائی (تعنی) این منم: اینمندالیه » من‌مسند ٠‏ 


9 ۰ 8 
ەة درصفحجه :عل 


FAP‏ باب پنجم 
GOR‏ 
آنکه قراش نگیر ق و خواب 
تاگل تیش و نفشا ندی نخست 
کرش 79 گل دویش ۲ بر یخت 
۲ خاربنان؟ بر سر خا کش بوتت 
بعداز مفارقت اوعزم کر دم وت حر م۵ که بقیت زنں گا نی‌فرش 


هوس۶ در نوردم۷ و گرد مجالست نگر دم۸ 


بقیه ازصفحة پیش 

ام فعل دیطی بادابطه - بر سر داك تو: وابسته اتافی معادل فيد مان متعاق 
به فعلر بطیدام» NF‏ خا کم بر سر : خاك برمرم (باد) ‏ خاكمنداليه 
بادفعل »خدوف مسند و رابطه, بر سرم وایسته اضافی‌متعلق بفعل محذوف بأد _ 
بر حرف اضافه ؛ م ضمیر متصل ءضاف‌الیه - معنی طعه : آرزو میکردم که 
در آن روز که خار مر گك در بای تو میخاید . دست دنیاهم شمشیر فقتل بر 
تاد کم فرو میآورد ٠ا‏ درین‌روز دیده‌ام جدا از توء بعالم باز نمی‌شد . شگفتا! 
اين که بر کنار گور توایستاده هنم که اك هلاك بر فر لم باد ۱ 

۱- نگرفتی: نمیگرفت: ماضی‌استهر اری ۲ - نسرین: بفتح اول 
کون دومو کسر سوم گلی است سیبد که آنر امث‌کیجه ف کون (آ نندر اج) 
۳- گل رو: گل رخسار تقبیه صریح ۰ اضافة بیانی ۴ س خادین. 
پوت خار » اسم مر کب , ساخته شده ازتر کیب اضافی مقاوب _ معنی قطمه : 
نازك اندامی که تا بر بستر خود گل و مشکیجه نار نمی‌کرد , آرام نمی‌یافت 
و خوات بروی غا لب نمی آمد , دور جهان گل رخارش را بر خاله افکند و 


بر گورش بو ته های خار رو لد ۰ ۵ جزم : باح اول وسکون دوم 
استوار ۰ فععیت فعلد کردم» ازجم له معطوف بقر ية جمله ۰عطوف عليه حذف 
شده - فرش دوس : ساط آرزو و عشق ۰ شمية ص ريح ٠‏ انأف 
بیانی ۷- در نوردم : در پیم ۰ مضارع دو جهھ انشا ئی (المز امی) ۰ 


ءصدر آن نو ردیدن بقئح اول و دوم و سکون سوم و کسر حوارم بمعفی بیچیدن ‏ 
طی کر دن ۸- ممنی جمله : روی از همذشیتی بر تا بم 


در عشق و جوانی ۳۸۵ 


سود دریا بك بودی! .گر نبودی بیم موج 
صحبت گل‌خوشبدی. گر نیستی "تشویش "خار 
دوش چون طاوس می ناریدم آ ندر باغ دصل 


دیگر ۴ امر وز ار وراق بار می چم جو مار 


حکایت (۱۹) 


یکیدا ® اذ ملسوك عرب حدیث مجنون لیلی ۶ و شورش حال" 

۱- بودی: می‌بود. :ود؛ بای ] خر این‌فعل یای+جهولی‌است که درآ خر 
فعل‌جملةٌ شرط وفعل حم له حزا افزوده میشد و آن دا بای ثرت وجزاء تاهند 
۲- نیستی : نبودی ( = نمی‌بود) یانبود بجای‌فعل عاضی‌شرطی بکاد رفته است 
گامی‌هم بجای‌نباشد (ءضارع شرطی) نیز بکارمیرود. چنا نکه رود کی‌فر ماید: 
ا گرمی‌نیستی‌یکسرهمه دلها خرایستی اگردرکالید حان‌راندیدستی‌شر ا بسنی 
۳- تشویش:بریشانی» محنت. شودیده کر دن‌مصدر باب تفیل ۴ دیگر. 
پس از آن , قید زمان ‏ معنی قطعه: مود وتجارت دریا فراوان و حوب بود. 
اگر ترس از آسیب کوهة آب در کار نبود ٠‏ همنشینی گل هم ااکر :با ات9 
محنت نیش‌خاد پیوستگی‌نداشت ۰ بس مطبوع و خوشایند مینمود . شب گذشنة 


طاوی وار دربوستان و مال خوش میخرامیدم و پس از آن امروز از تاب 


جدائی و درد هجر ان چون مار سر کوفته در پیچ و تابم . ۵- درا 
حرف اضافه به‌عنی په ۶ - حد.,ثءجنون لیلی : داستان شیفتگی»ءجنون 


لیلی - حدیث مجنون : اضافهٌ تخصیصی - مجئون لیلی : مضاف وه‌ضاف‌الیه . 
اضافةٌ مقیدانتساب, نگاه کنید بصفحهٌ ۰شمارة ۵ . مجنون درلفت به‌عنیدیوانه 
وجنون زده - دراینجا مراد قيس بن‌ملو ح عاه‌ری ملقب بمحنون است که تیه 
لیلی شد و داستان عشق آنان مشهورست . لبلی در عر بی با لف هقصوره‌خوانده 
میشود و لی در فادسی این الف معتصور را ا غاب ما کنند ۷- شوش 


حال : پریشانی و آشفنگی حال : شور اسم صدر از شور یدن 


او بگفتند که با کمال فضل! وبلاغت" سر دربیابان نهاده است وزمام" 
عقل ازدست داده. پفررمودش؟ تاحاضر آوردند وملامت کر دن گر فت ۵ 
که در شرف نفس a‏ بپایم ۲ گرفتی و 
ترك عشرت ا ؟ گفت 


عع يم ۹ مه عم و ےش مر 
ورب صدیق لامنی ٥‏ ی وداد ها الم برهايوماقيوضح لی‌عددی 
٩ 1 ‫َ ۹ »‏ 
000 
کاش کانان که عیب هن <ستند رو یت ای‌دلستان» بدیدندی 


2 مین EE‏ ۰ 5 2 . ۰ 
۳ بجای ا در نظرت ای حدر دستپا بر‌ید دی 


۱- کمال‌فضل: تمامت دانش ومعرفت وافرو نی اضافه تخصیصی, نیز نگاه 
کنید بمفحهةٌ ۳۴۵ شمارء ۲ ۲ - بلاغت : بفتح اول دسائی سخن 
۳ زمام: یکسر اول مهار عنان ؛ مقود ۴ ش: ضمیر متصل‌سوم شخص 
مفرد مفدولی . از متعلقات فمل جملهً تابع ( = حاضر آوردند ) است که در 
اینجا بسیاق بك در ج له اصلی آورده شده ۰ نیز نگاه‌کنید بآغاز حکایت ۸ 
درباب پنجم- جملة , حاضر آوردند . بتأویل مقعول صریح میرود برای‌فعل 
بفر مود ۵- گرفت : آغاز کرد - ملامت کردن مصدد مر کب ١‏ مفعول 


صریح گرفت ۶ خلل : بفتح اول و دوم تباهی کارو رخنه 
۷ ِ و بهائم :چهارپایان جمم بهیمه (بفتح اول و کسر دوم وسکونتوم) 
٠ ۳ ° ۸۸‏ اول 3 سکون دوم 2 ۳ عشرت مردم : اضافه دید 


و ا ی هموا ی تر لك عشرت و کف اصافه جز گی از قە لھ ک ب مہ دی 
(ترك گفتی) به مفعول آن(- عشرت)- ممنی‌چند جماه : فرمان داد تا او دا 
بحضور آوردند و سرزنش آغاز کردکه در بزر گواری وجودآده‌ی جه تباهی 
وفساده‌شاهده کر دی که منش‌جهار بایان پذیر فتی‌و معاشرت باهر دم‌را رها کردی. 
4- معنی بیت : جه بسیاردودنان که مرا دره‌ورورزی بادی (مه‌شوقه)سرزنش 
میکردند ؛ کاش روزی ملامتگر او را میدید 7| عدر. من در دویتاری آشکار 
شوده پذیر فته آید ۰- تر نج : بطم اول ودوم وسکون سوم بادر نك 


بقبه درصفحه بعد 


درعشق وجوانی FAY‏ 
# 4 موري 


تاحشقت هعنی بر صورت دعوی گو ۱ ەآمدی' قلالیلمنی 


فه." ملك را در دل اس حمال لبلی مط لعه کردن۴ تاحه رن 


۹ 


بقیه ازصفحة پیش 
(= بالنگ)» اترج (بضم اول و سکون دوموضم سوم) نام یکی ازهءر کیاتست 
که میوه اش درشت و بیشی ودادای بر جستگهای بسیارست و ازمیوه آن‌مر بای 
بادر نگ تویه میکنند ( حواشی برهان قاطع دکتر هعین دیل بادر نگ ) - 
معنی قطمه : ای‌دلیر, کاش کسانی که بعیجو ئی هن بر خاستهاند» جهرء دلار ای 
ترا مشاهده میکزدند تا بدیدارتو بدل‌تر نج بیخودانه دستهای خوددا میبر یدند 
۱- معنی‌جمله: تأحفیقت مشهودګواه صدق‌مدء ی‌با شدو یفین گر دد یبای 
آمدی‌بای‌مجهو لی‌است که بافعال انا ئی (تمنی ( افز وده میشد ۲- جز ی 
است از آء یه ۳۳ سود؛ یوسف. فا لت قذلکن ج مرن فيه ۳ درمتن گلستان 
ذلك غلط و صحیح آن مطا بق وران ذلکن‌است. اجا مضمون 9 ۴۲ قسمتی 
از آیه۳۳سوره يو سف که سعدی E:‏ میشود : چون ز لخا 
از فير نگشان ] گاء شد کس بدءوتایشان‌فرناد ومجلسی بسا خت‌در او با لشها نیاده 
تاتکیه کنند و بهر يكکاردی(و تر نجی )داد و بیوسف گفت: برایشان بیرون‌آی. 
جبن زنان‌یودف را بدیدند درجشمشان بزرك آمد و دستهای خود دا بریدند 
و گفتند منزها خداوند! که جنین‌خلق آفر یند این آدمی‌نیست ؛ این نیست مگر 
فرشته‌ای بزر گوار» (زلیخا) گفت : ای‌زنان . ایی آن کس است که مرادر 
عشق وی مرزنش می‌کردید - سعدی در غزلی هم بدین داستان تامیحی‌دارد 
گرش پبینی ودست از تر نج بشناسی روانود که مامت کئی ز لیخار ا 
۳- مطا لعه کر دن : مصدر مر لاب - مطالمه : نگ من بچیز که برای آ گاهی 
یافتن از آن. مصدر باب مفاعله - جمال‌لیلی مطاامه کردن مسندالیه. آمد مسند 
وجانشین‌دابطه_ جمال لیلیم»ول است برای‌شبة فمل(مطا لمعه کردن). دردل : از 
متعامات فمل آمد. ملك مصاف‌الیه, دلء‌ضاف ۴ جه صورت :رخساری تا 
جه حد زیباست, جه صفت استفهام مورت موصوف ؛ چه صورت مسند - آن 
ضمیر اشار؟ مقدر ۰ مسندا یه - است رابطه - موجت جمدین فمنه » صفت مر کب 
برای صورت . صفت حدا از موصوف , چندین بمعنی بسیار صفت فتنه , 
فتنه مطاف اليه موجب , اضافه شبه فعل بمقعول - معتی جمله: آن چه رخسار 


ذیبائی است که انگیزه بلای بسیار و محجدت فر اوانست 


۳۸ باب پنجم 


موحب‌جندین‌فننه؛ پفرمودش! طلب کردن. دراحباء عرب" بگردیدند۳ 
ا وپیش‌ماك درصحن سراجه" بداشتندد. ملك در هیأت ۶ 
او نظر کرد ف دید سره فام.۸ باريك اندام ؛ در نظرش‌حقیر آمد 
بحکم آ نکه کمتر ین خذام٩‏ حرم او بحمال ارو در پیش بودند و بزیشت 
ن بفراست "۱ دریافت » گفت : از دریچة چشم مجنون باید 
درجهاللیلی نظر کردن تاس مشاهده او بر توتجلی ! اک 


۱- ش:ضمیر متصل‌مفمو لی»ازمتعلقات شبه قعل ( = مصدر)طلب کردن 
است که دراینجا بسیاق سبك بفمل‌جمله بپوسته‌است - طلب کردن مفعول صریح 
فرمود - معنی : فرمود اورا جستنو بد ر گاه آوردن ۲- احیاء عرب : 
قبا یل‌تازی_احیاء: بفتح‌اول جهم حی( بفتح ا ول و تشد یدثا نی) وحیددءعر بی:منی 
بطن بعتی قبیلاً خرد . ۳ بگردیدند : جستجوکردند ۴ -صحن 
سرایعه : میان خلوت سرایا معکو رش اول و سکون دوم وضم سوم). 

۵- بداشتند : برپای ایستادانیدند ‏ ۶ هیأت : شکل و شمایل و نهاد و 
پیکر و کیفیت جیزی ۷ شخص : پیکر وکالید مسردم و جز آن . 
مجازا بمعنی کس ؛ هرد نفس ۸- سیه فام : صفت‌تر کیبی؛ سیه چرده , 
همچنین است باريك اندام - شخصءوصوف؛ جدا آذردن صفات ازموصوف و 
وعطف نکردن آنها بیکدیکر برای مزید اهتمام پذ کر يك يك صفاتست 

٩‏ خدام: بضم‌اول و تشدید دوم‌خدمتگزاران جمع‌خادم ۰ فراست: 
بکسر اول تیز فهمی , مصدر ثلائی مجرد ۱- تجلی : بنتح اول ودوم 
و تشدید سوم مکسور آشکاد شدن و هویدا گردیدن . مصدر باب تفعل - معنی 
چند جملۀ اخیر : شاه در شمایل اونگریست » نی دید سیه چرده ولاغر و 
نحیف ۰ بچشمش خوار آمد » چه کمینه خدمتگزاران شبستان شاهی بزیباگی 
بروی تدم داشتند و بزیور و آرایش ازو افزون بودن.د . مجذون بتیزفومی 
دریافت و گفت : از روز نةٌ دید ءجنون باید در زیبائی لیلی نگر یست تا راز 


بینش درست مجنون برتو آشکار شود 


در عشق وجوانی ۳۸۹ 


. - ۵ ع سس و ۵ و 
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فا لے دزی اقا ال 
TER‏ 
OOO‏ 


تندرستانرا نباشد درد دیش ٣‏ 
س ۳ 

چربوم دردی نگویم درد حویش 
گفتن از زنبور بی‌حاصل بود 

بایکی در عمر ود نا حودده دش 

2 

اترا حالی ۲ نباشد ھە چو ما 

حال ما باشد ترا افسانه پیش 


۱-معنی‌قطمه‌عر بی: آ نچه عتاب و ملامت بسبب اشتیاق و یاد کرد من از 
تفای بتفری )از طاسان کرش و کر کون اه 
آنجایگاه می‌شنید ند» بامن بفر یاد و گر به وزاری»م نو اميشدند. ای گر وهیاران, 
بآن که از آسیب عشق در اما نست بکوئید که تو نمیدانی دلاین‌دردمند را حال 
جیدت - ممعافا درسیاق عر بی بالف مقصورد نوشته میشود چه معافی اسم مفه‌ول 
است از معافاة مصدر باب مفاعله و بمعنی عسافیت دادن و نگهداشتن از رنج و 
بیمادی است در بیت دوم چون بخشی از کلمه معافی جزومصراع اول و بخشی 
از آن جزو مصراع دوم‌است این گونه ابیات را در اصطلاح عام بدیم مدرج 


گو یند ۲- دیش : خسته و مجروح وخستگی وجراحت ‏ گاه صفت گاه 
اسم ١‏ در اینجا صفت جا نشين مود وف ۳ حال : مجاذاً بمعنی عشق و 


محبت . در اصل بمعني کیفیت آدمی و آنچه آدمی بر آن است . زمان 


دوجود . 


۳۹۰ باب پنجم 


سورمن با دیثخری نسبت مکن 
او نك بردست و مسن برعضوریش! 
حکایت (۴۰) 
قاضی۲ همدان را۳ حکایت کنند که با نعلمند وسر ی سرخوتر ۵ 


بودو نعلد لش‌در | تش ؛روز گاریدد طلبشی‌متلیف۷ بو دو بویان*ومتر صد 


۱- عضوریش : ان-دام مجروح ؛ موصوف و صفت - معنی قطعه : سلامت 
یافنتگان از درد خسته بیخبر ند و از این رو دنج خود جز با آنکه از همین 
درد رنج میبرد در میان ننهم ؛ از نیش زنبور با آنکه در ایام زندگانی 
یکباد طعم زهر نچشیده است » سخن بمیان آوردن سودی ندارد » تا حال‌تو 
همانند ما نباشد ( = تا تو هم دل بمهر نسپاری) .حال عشقود نج وسوز و گداز 
۳ پیش تو بفصهٌ وداهی میما ند 1 داغ دل مرابا دیگری مساج ١‏ جهھ او فمك بر 
دست دارد وەن برآندام مجروح باشیده ام E‏ قاضی : داور » حاکم ۲ 
اسم فاعل از قضاء _ همدان : بقح اول و دوم ازشهر های مر کزی ایر ان‌است 
و درقدیم پاتیخت دولت ماد بود ویو نا نیان بآن0 00)۵1 E۸‏ میگفنند (حواشی 
برهان قاطع تصیحح دکتر معین)- قاضی همدان : اضافهٌ تخصیصی 
۳ را: حرف اضافه یمعنی از نکاه کنید بصفحة۸ ۶شمار: ۷ ۴- نعلبند وسر : 
پسر نعلبند اضافهٌ مقلوب - نعلبند: صفت جانشینموصوف, تر کیب یافته از نعل 
(اسم ومتمم مفعولی).+- بند(صورت‌فعل امرازبستن) - نعل :بفتح اولوسکون 
دوم آنچه بدان سم تور را از فر سود گی نگاه دار ند 3 اف ار . 

۵- سر خوش : صفت تر کیبی از آسموصفت ۲ عاشق و همست ہے ۳ تمایند وسر ی 
سر خوش بود یعئی عاشق نعلبند پسری بود یابوی عشق می ورزید - با حرف 
اضافه بمعءئی در باره ۰ سحت به ۶ عل در آتش : کنابه از اضتار اب و 
بیقر اری باشد» جهھ هر گاه خواهند که شخصی را بخود رام کنند نام‌اودا بر تعل 
اسبی بکنند و آن نعل را در آش ناهد و افو نى حند که مناسب آنست 
بخوانند و آن شخص مططرب گردد ورام شود ( برهان فاطع ) - در اینجا 
نعل دلش در ۳ بود بکنایه مراد پر ءشان و بیةر ار بود - دود رابطه يقر نيه 
محذوف ۷ منلهوف : م اول و فاح دوم وسوم وشدید جهادم مکسور 


۳ ۰ 4 
دوه درصفحه مد 


درعشق وجوانی ۳۹ 


وجویان و بر حسب "واقعه ۲ گویان : 
در جشم من امد آن ی ۳ سرو بلند 
در نود دام ردست گ. ادن بای فگند 
این دید شوخ ۳ ی کشد دل بکمند 
حواھی که ر بکس‌دل‌ندهی» دیده بنند 
شندم که در گذری۶ پیش قاصی نوكن بر خی ازین معامله۲ 


بقیه ازصفحة پیش 
دریغ خوار و اندر هگین ۰ اسم فاعل از تاهف مصدر باب تفعل از »جرد لوف 
بفتح اول و سکون دوم بمعنی ددیغ واندو. کت پویان : دوان وروان » 
صفت فاعلی درجمله مسند وچنین‌است جویان و گویان. مسند متعدد ومسندالیه 
واحد 4- مترصد : چشم داشت دارنده . اسم فاعل از ترصد هصدر باب 
تفعل از مجر درصد بفتح اول و دوم , یعنی چشم ا 

۱- حسب : بفتح‌اولودوم ندازه وشمار وقدر ۰ درعر بی و درفادسی بهمین 
معنی گاه بسکون‌دوم نیز | مه است ۲ واقعه : پیش آمدسخت ۳ سهی : 
بفتح اول و کسر دوم راست. رات رسته: صفت معدم بر ای سرو ۴ دیدءه 
شوخ: چشم گستاخ و بیحیاو بی‌باك ناپر وا.موصوف دصفت ۵ خواهی:اگر 
خواهانی, حذفا گرربط برای‌شرط بر ینةٌ حالی‌در نظلم و ش‌فادسی بسیارست 
ودراین مورت «اگر» درتقدیررست - معنی دباعی : آن سرو راست قامت در 
نظرم پدیدار گشت, دلاز هن بستد و بخواری, امال و بیس رجفا کر د. اين چشم 
کستاخنا پرواست که‌دل را گر فتار بندعشق‌میکند یب بو 
چشم‌فرو بند تا چهر : زیبا نبینی. ۶ گذر: گذر گاه . معبر »اسم مکان‌مشتق شنو 
مادءفمل گذاردنو گذر یدن به‌عنی گذشتن بشکل گذارو گداد( >= E‏ فی 
وبایاب) نیز آمده‌است ¥ معامله: صم اول درفارسی بمعنی باهم سودا کردن 
در عر بی»صدر باب مفاعله بمعنی کسی‌را بکاری تکلیف دادن؛,دراینجا از معا مله 
بکنا یه عشق‌ورزی»ر اداست 3 بر خی آذا ین معا مله بسمه‌ش‌رسیده : جملة حالیه‌است 
بحذف فعل معین «بود» . تیاو بل حال‌میرود برای ضمیرمستتردر فعل« آمد « 
که مرجع آن نعابند ,سر است نیز نگاه‌کنید ,صفحهٌ ۲۹۹ شمار۳#- ه‌چنین 
است‌جملهٌ حالیهُ دزایدا لوصف د نجیده» 


rr 


باب پنجم 


و و زایدا لوصف ! رنچنده ؛ دشنام بی‌تحاشی ۲ داد و سقط ۲ 
گفت وسنگ برداشت وهیچ ازبی‌حرمتی نگذاشت۴. قاضی‌یکید | گفت 
ازعلمای معتبر * که هم عنان؟ او بود: 

آن شاهدی۲ و خشم گر فتن ببنش 


و آن عقده* برابروی‌ترش*شیرینش 
2Q 2o ~‏ ج 
در بلاد٩‏ عرزت کون : ضرت ا لحمیب ر ببب“ 
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۱- زایدالو صف : افزون از حد بیان حال » قید مقداد مر کب برای 
ر نجیده( = ماضی بعید بحذف فع ل همین بود) ؛ آوردنا لفولامدر این گو نه‌تر کیپات 
قیدی یاصفتهای مر کب تحت تأ ثیرز بان‌عر بی‌است ولی‌دد این‌مورد خاص بخلاف 
بر خی‌موارر دیگر نمیتوان آن را حذف کرد نیز نگاه کنید بصمحهٌ۰۵۹ ۲ شمارة ۴ 
وصفحهً ۵ ۳۲شمارء۰ ۱ ۲- تحاشی: دوری کردن. اجتناب. بیکسوشدن. 
کا باب‌تفاعل بی‌تحاشی: بدون‌دوری واجثناپو نا پروا. 
صفت برای جزء اول فعل»ر کب دذنام دادن وا گر بگوگيم بی‌تحائی‌دشام‌داد . 
بی‌تحاش‌قید وصف‌بشمارمیاید ‏ ۳ سقط : بفتح اولودوم بیهوده وبد.متاع 
نبهر». خطا_ سط گفت: بد گفت ۴- نگذاشت:رها نکر د معتی‌جهله : هیچ 
بی‌احثر امی‌نبود که نکر د ۵- معتبر: بمم اول وسکون دوم وفتح سوم 
و چهارم درفارسی بمعثی محفر م وبزر گواد ومحل اعتماد وامین › اسم مقعول 
از اعبار ممدزبات نشال نش اعتمادو رانتی و اترام د عبرت 
۶ هم‌عنان: همراه وهمسیر , عنان برعنان.صفت تر کیبیاست وددجمله سند. 
عنان : بکسر اول دوال لگام که ,دان اسب را باز دار ند 

۷- شاهدی : زیبائی, نگاه‌کنید بصفحه ۴۰ شمارة ۵ ۸ عقده : 
بطم اول و سکون دوم گره - ممنی بیت : آن زیباگی و دلبری و خشم آودد نش 
را نيك بنگر و آن گره که بر ابروی در هم کشيده و جين برافکنده , زده 
است , خوش و دلپذیر بشماد 4- بلاد : بسکسر اول شهر ها جمع بلد 
بلادعرب:ثهرهایتازیان ۰ - «عنی‌جملهٌ ءر دی :زدن‌دوهت مویزست 
و بکنایه مراد آنست که ضربهٌ دوست شیرین است . 


درعشق وجوانی ۳۹۳ 


از دست و مشت بر دعان جوردن 
خوشتر که بدست‌خویش‌نان‌خوردن! 
ھمانا 5 وقاحت۲ او ۳ ی‌سماحجت۳ همی | بل . 
5 ۳0 24 که ِ 
انکور ثو اوردم۳ رش طم ۵ دود 
رورزی دو سه مسر کن که موی کرد 
این‌بگفت و مسب وا۶ باز امد. تنی‌حند از بزد گان عدول "در 
مجلس حکم* او بودندی٩۰‏ رمن خدمت ببوسدند که پاحارت"* اسخنی 
بگویيم ۰ اگرجه!۱ ترك ادبست وبزر گان گفته‌اند : 


۱- معنی بیت :ازدست تو آسیب سر پنجه دسیلی‌دیدن به از آن که بادست 


خودنان‌بکام بردن ‏ ۲- وقاحت: بفتح اول بیثرمیو گستاخی ۳- سماحت: 
بفتح اول نرم ورام شدن وبخشش ۴ نوآورده: نورس وتازه ببازار آوردی 
مفت مر کب مفموای. انگورموصوف ۵- ترش‌طعم: صفت تر کیبی» قرش 
مزه ۶ مسد قضا : کرسی‌یادست داوری,جاز] در اینجا بمعنی»جکمه: اضافةٌ 
تخصیصی - مسذد. بفتح اول و سکون دوم و قتح‌سوم اسم مکان از مصدر سنود 
(بضم اول و دوم و سکون سوم) بسوی چیزی پشت بازنهادن . استناد 

۷ عدول: بصم اول ودوم داد دهندگان جمع عادل - بزر گان عدول موصوف 
وصفت ‏ مراد از بزرگان عدول در اینجا معدلان ( جمع ممدل اسم مقعول 
تعدیل ) است که آنان را داد گاه بعدل وانصاف می‌شنا خت و شایسته گواهی 
دادن میشمرد . در زیان فارسی طا هه صفت با موصوف کمست و بیشتر در 
تر کیباتی ات که هر دوجزءآن عر بی :اشد مدل عتبات عالیات. قروت خالیه, 
مقامات عالیه گام هم دیده‌میشور کن :ك جزء فادسی و یك حزء عربی است ۰ 
تاصر خسر و : ءاقلان‌را در جهان‌جامی نما ند جز که در کهاره‌ای‌شام‌خات. 
نیز نگاه کید بصفحه ٩۵‏ ثمارة ١‏ وصفحه ۱۱۳شماره د 

۸ حکم : بصع اول وسکون دوم داوری » قا , حکومت 

- بودندی : می‌بودند ۰ احازت واجازه: بکراول دستوری » در 
عر بی بصورت اجازه مصدر باب افعال ازه‌جرد جواز بفتح اول بمعنی رواشدن, 
نیز نگاء‌کنید بصفحه ۱۸۲شمارة ٩‏ ۱-۱ گرچه : حرف ربط مر کب 
بر ای استدر اه یعئی دقع تو هم تِ" <مله : هرجاف در بیشگاه والایفاخی 
سحن گفتن ماروش وطوری پسندیده نیست و با از حد فراتر نهادن باشد 


۳۹۴ باب پنحم 


نه درهر سحن بحث! کردن رواست 
خطا بر برد گان گرفتن ۰ خطاست 
۲۹ بحکم 1 € سوا بق انعام خداو دد ی * م-لازم زوز کار 


نا ست: ا لمل و اعلام ۲ کار تونای ار حا نت۷ باشد 


ی 


طریق صوان۸ ست که با این شر طمع ت رد د 9 رش ولع" 
در نورد ا 1 یا بگاهی میع ! است تا ۲۳ بکناهی 


١‏ بث : کاوش و جستجو-هفعئی بیت : E PT‏ :ژوهش وخرده گیری 
کر دن و-هوه‌هتران‌برشمردن و آ بان رابوطلا کاری منسوب داشتن ,روانیست. 
۲- الا : مگر » حرف ربط برای استدراك یمنی دقع تو هم ۳ م 
آنکه : شبه حرف ربط معادل حون برای تملیل ١‏ نیزنگاه کنید بصفحه ا۵ 
شماره .۱ ۴- سواق‌انمام خداو ندی : دهد هاو بخشفهای پیشین خو احه. 
سوا بق عدت مقدم؛انعام‌موصوف . خداو ندی عفت‌نسبی برای انعام؛ نیز نگاه کنید 
بصفحة ۲ ۱۱شمارء ۵ ؛ سوابق بفتح اول جمع سابةه بمعنی پیذین 9 پیش 
۵- ملازم بضم اول و کسر چهارم پیوسته باشنده باچیزی یادر جائی. اسم‌فاعل 
اذملازمت - ملازم روز گار : اضافهٌ شبه فعل به‌ععول 
۶ اعلام : یکین اول آ گاها نیدن , مصدر باب افعال از مجرد عم بمعنی 
آگاهی و دانش ¥ خیا نت لکش اول دغلی وناداستی معنی 
جند جمله : مگر در این مورد که جون دهد هاو بخششهای بیشین آن سر ور 
پیوسته شامل حال و مدد گار ایام زندگی جاکرانست , نا گز بر ایذان هرجه 
خیرو یك شناسند , اگر ننمایند » گونه‌ایدغایو تاراستی‌باو اینەت بشما آید 
۸- طریق صواب : روش درست و راست ١‏ موصوف و صاّت ‏ صواب: 
ح اول راست و درشت ۰ نفیضش خا .هم ,صورت صفت یکاد یرود هم بصورت 
اسم - فرش ولع : ا ادد و حرص ١‏ آشبیه صريح . اضافة 
۳ نی - ولم‌شتح اول و دومو ولوع بفتح اول بمعنی آز مند گر دیدن 
۰ متصب فضا : پایگاه ومقام داوری منصب : سم مکان از ذمب بمعنی بر 
بای کرت . برداختن » نیز تگاه کنید بصفحة ۱۰۷ شمارء۴ 
۱ منیم : بفتح اول و کسر دوم و سکن سوم بلند استو اد صفت مشبهه از 
عناعت بفنح اول استوارشدن دای ۰ عزیز گشنن ۷۲ نهار از 


اصواتمت در تحدبر 


درعشق ودجوانی ۳۹۵ 


شنیم ' ملوث" نگردانی و حریف ۳ اینست که دیدی و حدیث اینکه 
شنیدی . 
یکی" کرده بی ابردتی بسی ۵ 
جه عم دارد از ابروی کسی ؟ 
بسا نام نکوی پنجاه سال ۶ 
که يك نام دشتش کند بایمال ۷ 
قانی۸ رانصحت باران بکدل سند امد و بر حسن راې قوم ۹ 


آفرین‌خواند و گفت : نظرعزیزان دره‌صلحت حالهن‌عین‌صوا بست" ۱ 
۱- شنیع: بفتح اول د کسردوم وسکون سوم بمعتی زشت. صفت مشبهه 
از شناعت بفتح اول بمه‌نی‌زشت گر دیدن ۲- ملوث: | لوده. اسم‌مفمول از 
تلویت بمه‌نی آ لوده کردن » مصدر باب تفعیل از مجردلوث بفنح اول وسکون 
دوم بمعنی آ لود گی . بدی ۳- حریف : هم پیشه وانبان در کادی. اینجا 
يار در عشقبازی مراد است - معنی جمله : یار تو درعشق اینست که مشاهده 
کردی ۴ یکی : کنایه از شخص نامعین . ضمیر بهم 
۵-کرده بی آ بر و تی بسی : ,صفت مر کب دارای معنی‌فا علی؛ صفت یکی ۶ نام 
نیکوی پنجاه سال: نام‌نیکوی پنجاه‌سا اه. نام موصوف‌نیکوصفت. نام نیکومضاف 
پنجاءسال مضاف‌الیه, اضافه مفید معنی‌ظر فیت ذما نی یعتی‌نامی‌نيك که درپتجاه 
سال بدست آمده باشد ۷- بایمال : صفت مر کب دارای معنی مفعولی: 
لگد کوب وتباه و خراب - معنی دو بیت : کی که بسیار ناشایست روا داشته . 
از بردن آبروی دیگران پروا نکند؛ بسیادی اذحسن‌شهر تهای پنجاه ساله را 
ك بدنامیتیاه و نا بود کرده‌است ۸- دا:حرف اضافه بمعنی‌دد نز د درپیش- 
قاضی را : وابستة اضافی ۰ متعاق به فعل بسندآمد - بستد: بفتح اول ودوم و 
سکون سوم پذیرفته . قبول کرده » فت مشتق از ماد فعل پسندیدن ممادل 
اسم قول( = پسندیده) - مسند آمد : پسندیده شد فعل ماضی‌مطلق مج هول_ 
آمد فعل معین 4- قوم : بفتح اول و سکون دوم گرو. ۱۰ فين 
صواب : اضافةٌ تخصیصی, نفی‌مصاحت بینی و مراد مصلحت بینی محض‌است - 
دهنی دو حمل ِ اندیثه یاران گر امی در حير وعلاح من »دض مصلحت بسنی 
و دائی درست است و آأین پر سش رایاسخی اصتوار نتوان داد . 


۳۹۹ باب پنجم 


و مسئله بی جواب ولیکن ۱ 
ملامت کن مرا , چندانکه خواهی 
وان ی از زنعی" شاه 
000 
از یاد توغافل نتوان کرد بپیچم ۲ 
ر توف مادم * نتوانم که یچم 
این بگفت و کسانرا بتفحص حال _وی‌برانگیخت و نعمت 


آن بر بخت و گفتها ند: : هر که در تر ازوست۶ رور O‏ 
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۰یا 
نک بردینارسترس ۷ ندارد درهمه دنا کس ۸ ندارد . 
هر که رر دید سرفرود آورد 
ورتراروی آهنین دوشست ۹ 
۱ - ولیکن : حرف ربط برای استدراك یمنی رفع توهم  .‏ 
۳۹۹9 زنگی : صفت جانشین موصوف ۰ مر کب از زنك (= زنگبار سس ساحل 
ذرقی افریقا) ی نسبت ١‏ باشند؛ زنك.اهلزنگباردراینجا مقصود مطلق‌غلام 
سياه معنی بیت :هر جد مر ادئتست مر اسرزنش‌کن. که زدودن ر نك سياه بشستن 
از غللام سیاه‌میسر نیست : .ملامت ازدل‌سعدی فرونشوید عشق سیاهی ازحبشی 


جون دود که خود ونك است. ۳ - بهیچم: بهیچ مرا ؛ هیچ:ضمیی مبهم 
و مفعول بواه‌طه م ضمیر متصل مفمول بیواسطه ر ۳ سر کوفته : 


صفت هر کب ۰ دارای معتی مفعولی ۰ یعنی سر خرد شکسته - ممنی بیت: هرا 
از ذکر توبچیز دیگر مشفول نتوان داشت چه از بلای عشق و آسیب جدائی 
بماد سر شکسته‌ای ما نم که تن ازشدت درد در پیچ و تاب‌افکند و صیر وشکیب 
ند ند ۵- تفحص‌حال : پژوهش‌حال و باز جستن کار اضافه مفید وابستکی 
مفعو لى - اقحص: مصدر باب تفعل بمعنی باز کاو یدن از حجیزی از مجرد فحص 
فتح اول دسکون دوم بهمان معنی. ‏ ۶- ترازو: ميزان ۷- دهتری: 
ودرت وتوانگری ۰ سم ءصدر مر کب» مشتق از مادة فعل امر (ری) نظیر این 
گونه است میکسار بمعنی میکساری وگل افشان بمعنی گل دیختن 


بقیه در صفحهٌ بعد 


در عشق وجوانی ۷ 


فی‌الجمله ۱ . شبی خاوتی میسرشد و هم در آن شب شحنه ۲ 


را خبرشد. قاضی‌همه شب, شراب درسر ۳ وشیاب ۴ ددیر, ازتتعم 
نخفتی و بتر تم کف 
امشی ۳ بو قت نمی‌خه ا ند این حروس 
NS a‏ 


۹ 


بكدم که دوست تن ES‏ ست یهار ۱۰ 


بندار باش تا نرود عمر برفسوس 1١‏ 
ا نشنو ی ر معدل ادیند انگ 7e‏ 
9 7 س 


بقیه ازصفحه قبل 
اد کی یار و خویشاوند و مدد گاد ۵-آهنین‌دوش : پولادبازو. صفت 
تر کیبی ۰ ترازوموصوف - معنی‌بیت: هر کس نقش‌دیناردید. تسلیم‌شد. اگرچه 
تر ازوی آهنین بازو باشد 

۱- فیالجمله: درجمله. باری.سخن کوتاه؛ شبه‌حرفر بط برای‌تلهیص 
۲- شحنه : بکسر اول‌ضابط شهر » شهر بان 
۳- شراب درسر : مست ازباده, قید حالت یاحال ۴- شیابت: بفتح ول 
جوانی - شباب در بر : جوانی از سر گرفته ۰ قیدحا ات یا حال: عطف برشر آب _ 
دسر ورف بن اهف نای ات ع یی راز ربا که آغرش رامن 


ترجیح دارد ۵- تنعم : بناز و نعمت زیستن ۰ مصدر یاب تفعل از مجرد 
نعمت بمعنی نا زومال وخوشیو آسود گی ¥ تر نم :سر آئیدنو بر گر دا نيدن 


آواز , مصدر باب تفعل , در اینجا مراد زمزمه کردن و آهسته خواندن است 
- معفی ح<ند جمله : خلاصه , يك شب ,ايار در بزمی خالی از اغیار نشست 
و همانگاه خب نها بذ شهر رید . قاضی: تمام شب > همست ازباده و پارجوان 
در آغوش , از عشرت نمی خفت و بآوای ذرم وخوش میگفت : آمشب مگر... 


۷- مگر: قیدایجاب وتا کید ١‏ هما نا ۸ عشاق : بطم اول وتشدید دوم 
.ءاشقان ۹ فتنه جهته : موصوف وەت ,لاو آ شوب آره‌یده 
۰ - زینهار : هان , از اصه ات برای تذبیه ۱- فوص : بکسر اول 


فيه در صفحهٌ بعد 


3 
لب بر لبی چو چشم خروس ابلهی بود 
بسرداشتن ۰ بسگفتن بپودة خروس 
قاضی ددین خالت ۲۵ یکی ازمتعلقان * دد آمد و گفت: 


هک سک ۱ ا 
جه شستی ؟ مر و تا بای داری گر یز که حسودان بر و دفی 


بيه ازصفحه قبل 

بیر آهی» ددینغ وحسرت ۲- ات بك: بفتح‌اول وجهادم بثر کی بمعنی بدر 
بزرك. لقب پادشاهان سلفوری فادس , نیز نگاه‌کنید بصفحةٌ ۱۴ شماره ۷ 
۳- فریو : بکسراول ودوم‌خروش وبانك - معنی ابیات غزل: امشب هما نا 
این خروس نابهنگام بانك برمیدارد , چه هنوز یاران از هم آغوشی فراغت 
نیافته‌اند؛ یکن‌ی که بار چون فتدهٌ روز گار در خواب آرمیده است. هان 
بخواب نروی تا عمر گرامی ( = فرصت وصال ) بدرین یاوه نگردد و از 
دست نرود ؛ تا از مسجد جامع بانك نماز بامدادی برنخیزد یا از در گاه 
شاه خروش طبلوتبیر» بکوش نرسد , بآواز نابجا و هرزه درائی خروی‌لب 
از لب نوشین یار که در زیبائیو گلگونی بچشم‌خروس میماند » بر گرفتن‌عین 
نادانی است - این فرل با افزونی يك بیت در طیبات سعدی نیز آمده است 
_ در برخی نسخ جدید چشم فننه بخوابست بجای دوست فتنةٌ خفته است آمده 
و بر مئن ةر جیح دارد و مراد از چشم فتذه در اینجا چشم فتنه‌انگیز بار یا جشم 
فتنه انگیز روز گارست؛ سعدی در بودتان(صفحهٌ ۳۲ تصیحح فروغی) فر ماید : 


جه میخسبی‌ای فتنهٌ روز گار بيا و می‌لعل نوشین بيار 
نگه کر دشور :دهاز خو ابو گفت مرا فتنه گو ید گوئیمخفت 


| < شم خروس : نام دا نه سرخی شه حشه خروص ند هست ۲ - «بوده 
فعل جماه بر ینه حالی حدف شد ۳-که: حرف ربط به‌عنی‌نا گهان برای مفا جاة 


۴ - متعلق : وابسته , دوستاد وخویش اسم‌فاعل از تعاق ۵- جه اشستی: 
دنین ۰ جه فيد استفهام و استفهام مجازا مفیدنهی ۶ دق : بفتح‌اول 


و شلد ثانی گمان بر دن . کوفنن وشکستن دراینجا دق گر فتن معدر مر کب 
آست 9 درسیاق فادسی بم‌عنی اعتر اض 3 موّاخذه کردن 


درعشق وجوانی ۳۹۹ 
گرفته‌اند بل که ۱ جتن گفته تامگر ۲ تش فتنه که هنوزاند کست 
باب تدبیری فرو نشانیم ! مبادا که فردا چوبالا گیرد ۳ .عالمی فرا 


دمر د. 


و قاضی متبسم ۵ درو نظر کرد و گفت : 


۷ ۶ 


۳ 


جه تفاون 4 کند که سگ لایں ٩‏ 


جد در صید برده ' صیغم 


ړوی در روی دوست کن ب گذار 


تا عدو شت دست می‌خاید بش 
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۱- بل که » پلکه: حرف ربط مر کب برای‌اضراب یعنی‌عدولازحکمی 
بحکم‌دیگر ۲- مگر: شاید , قید شك وظن ‏ ۲- بالاگیرد: برافروزد. 
قعل مر کب ۴- فراگیرد : احاطه‌کند - مبادا... فراگیرد: نباید که 
فرا گیرد «فرانگیرد» ازافعال دوگانه نایب اذفعل نهی‌غایب مجازاً مفید دعا : 
معنی چند جمله : حاسدان برتواعتراضی کرده‌اند بلکه سخنی راست و درست 
گفته‌اند» تاشاید شملةٌ آشوب و بلاکه هنوز کمست. بآب ژرف اندیشی خاموش 
کنیم تا نکند (= نباید) که چون‌فرد! برفروزد» جهانی در آتش کشد و بسوزد 
۵- متبسم: خندان لب - اسم فاعل ازتبسم مصدر باب تفعل از مجرد بسم بفتح 
اول و دوم بمعنی لبخندزدن. دندان‌سپید کردن , حال برای قاضی 
۶ پنجه در صید برده : صفت مر کب دارای معنی فاعلی ؛ ضیفم موصوف 
۷- ضینم : پفتح اول و سکون دوم و فتح سوم شیر ۸- تفاوت : زیان. 
عیب » جدائی » مصدر باب تفاعل, در فادسی تفاوت کردن مصدر مر کب است 
4- لايد + زوزه کنده نالد ۰ - خاییدن: گزیدن, بدندان نرم کردن. 
جاویدن (حد جویدن) - معنی قطعه : شیر چنگ در نخجیر فروبرد» رالایش 
( = زوزه) گك جه زیان‌دارد( استفهام‌مفید نفی‌یعنی از لائیدنسگهزیا نی نیست) ؛ 
تو دیده بد بداد یار یگشا واندیثه مدارو رها کن که دشمن از حسرت بر پشت 
دست گزد - می‌خاید فعل اخباری است که برای مزید تا کید بجای بضاید 


(فعلانشائی) بکار رفته. 


۳.۰ باب پنجم 


ملك راهم در آنشبآ گہی دادند که درملث تو چنن»نکری! 
حادث شده است؛ چه فرمائی؟ ملك گفتا: ۲ من اورا ازفضالایعصر ۴ 
۶ 


می دانم ويگانة روز گار باشد که معا ندان ۴ درحق ۵ وی‌خوضی 


کرده‌اند ؛ اين سجن دزسمع قبول ۲ من نايد ؛ مگره آنگه که 
معاینه ٩‏ گرد د که حکما گفته‌انن : 
بتندی سبك *۱ دست بردن 1 بتیغ 
بدندان برد پشت دست ددیغ 
شندم که سحر گاهی ۱۳ باتنی جندخاصان ۱۳ ببالین‌قاضی فراز 
۱ - منکر : بضم اول وسکون دوم‌وفتح سوم کار زشت , اسم مفعول از 

انکار بممنی‌ناشناختن ناپستد داشتن ۷- گنتا :گنت .اضی مطلق 
سوم شخص‌مفرد ۰ نیز نگاه کنید بشمار؛ ۲ ۱صفحهٌ ۲۴ ۲- فضلای عصر : 
دانایان سر آمد روز گاد فلا و فضلاء : بضم اول و فتح دوم جمع فاضل و 
فاضل اسم فاعل از فدل بمعنی افزونی و کمال ۴ - مماند : پم اول و 
کسر چهارم مهارضه کننده و ستیهنده (= ستیز نده و لجاج کننده )اسم فاعل 
از معاندت ( د عناد پکسر اول) صدر باب مقاعله ۵ - درحق : 
در بارء . شبه حرف اضافه ۶ خوض : بفتح اول وسکون دوم بکادی 
یا سخنی درشدن ۰ بکنایه در اینجا مراد مبالنه در سمایت وسخن چینی 

۷- سمم قبول : گوش پذیرش, استعاد؛ مکنیه , اضافة تخصیصی - سمم: بفتح 
اولوسکون دوم‌شنیدن وشنوائیو گوش ۸- مگر :حرف ربط برای‌استدر اه 
4- مماینه : بضم اول و عیان بکسراول بچشم دیدن ۰ مصدر باب مناعله 
۰- سبك : شتابان › قید وصف وحالت . ۱۱- دست بردن بتیغ: دست 
بآهیختن شمشیر دراز کردن. ظاهر در این ءصراع تصحیفی شده است وشا ید 
اصل‌جنین بوده است. «بتندی سبك دست‌برده بنیخ»: صفت مر کب دارای معنی 
فاعلی .جانشین موصوف - معتی بیت: آنکه خشمگین و شتا بان شمشیر بر کشد. 
بشت دست بافسوس دندامت گزد ۲- سحر گاهی: سحر گاهان. مر کب 
از سحر گاه 4 ی پسوند توقیت معادل«ان» یعنی در سحر گاه 

۳- خاصان : ویر گان؛جاکران ویژه» مقر بان 


در عشق و جوانی ۰" 


امد؛ شمع را دیداستاده ۱ و شاهد نشسته ۳ ومی ررخته۲ ق ۴ 


شک و ۶ قاضی درخواب مستی » بی خبراز ملك هستی : بلطف 
أندك انداء ۷ دار کو که ۳ آفتاب‌برآمد . قاتی دریافت 
که حال حيست اک ۳ : از کدام جات پر اف ؟ گت : از ول ٩‏ 


۵-6 و 


مشرق ۰ گفت: الحمدلله ۱۲ که در تویه ۱۲ همچنان ۱۲ بازست بحکم 


و و ٩‏ و۶ 6 - ی و ود سم و ۵ و ۰ -۰ 
حدیت که لایغلق(بات 2 علی لاد حتی‌تطلع الشمس من‌مفر با 


و و ر رو 


دو مر ۴ e‏ انگختند 
۳ گرفتارم کی , مستوجیم ۱۴ 
ور ببحشی» عفو بتر کانتقام 

۱ ان : پریاه صفت,دارای معتی‌فاعلی ,حال بر ای‌شمع ٣‏ فشسته نشسته 
صفت مشتق ازمادة فءول ماضی‌دارای معنی‌فا عای حال بر ای‌شاهد - ممنی‌عبارت : 
يار کک بیدار مانده ۳۳ ر یخته : صفت مشق از ماد فعل ماضی دارای 
معني فاعلی . مسند بر آکمی ۴- قدح: : بفتح اول ودوم کاسه ۵- دکسته: 
صفت مشتق از ماده فعل ماضی دارای معنی‌فاعلی ۰ مسند برای قدح 
۶ و : حرف ربط , واو حالیه . جملة پس از اين و او. جملهٌ حالیه است 
و بتاً و یل‌حالمیرود برای‌مسندا ليه جمله پیش( ملك) فعل معین« بود» از جملةً 


۱۵ 


حألٍهحذف شده است . ¥ أندكأندك : کم کم وآفته‌اهته ۰ قیده.وش 
و کمیت ۸- خیز : برخیز , :رجه , فعل آمر دوم شخص مفر د 


۵- قبل : بکسر اول فتح دوم نزد . جاب ‏ قبل مشرق : سوی خاور , اضافه 
تخصیصی ۰- الحمدله : سیای خدای را أ توبه : بفتح اول 
باز گشت از گناه ۲ ۱-همچنان: هنوز , قید ذمان ۰ نیر نگاه کنید صفحةً 
۱ شماد؛ ۲ ۱۳- ترجمة حدیث :(درتوبه) بر بندگان بسته‌نمیشود, 
نا آفتاب از غروبگاه خودبرآید (یمنی تا قیامت. جه آفتاب در روزدستخیز 


فيه درصفحه وعد 


P.¥‏ باب پنجم 


ملك گفتا : توبه ددین حالت که بر هلال اطلاع یافتی . سودی 
مرو 9 ۳ ezan e-‏ رم را 0 ۱ 
نکند ؛ فلم يك‌يتقم‌ايماتيم لماداوا بأسنا ' 
جسود از دزدی آنکه دو به کردن 
که نتوانی کمند انداخت برکاخ؟ 
بلند ۲ از وک کو تاه کن دت 
که کونه خود ندارد دست برشاح 
ترا باو جود خنین منکر ی٣‏ که ظاهر شد ؛ سیل ۲ حلاص 


ی کے 3 E‏ ۰ ۰ 
صودت نبندد؛ ۵ این بگفت و“ مو کلان ۷ در وی در آویختنده . 


بقیه از صفحه قبل 

از باختر برمیاید) . از تو آمرزش میخواهم وبتوفیق تو از گناء بازمیگردم- 
آزمتن« باب | لتو به» افتاده است ۴- مستوجب : بشم‌اول وسکون دوم دفتح 
سوم و سکون چهارم و کسرپنجم . سزاوارچیزی؛ اسم فاعل ازاستیجاب بمعنی 
چیزی را سزاوار گشتن مصدر باب استفعال ازمجرد وجوب بمعنی‌سزاواد گشتن 
د مقرد گشتن ۵" کانتقام : که انتفام که : حرف اضافه بمعنی‌از- 
انتقام : کینه کشیدن و عتاب کردن ؛ مصدر باب افتعال از مجرد نقم ( بفتح 
اول و دوم) کینه کشیدن - معنی‌قظمه: طالع بد عاقبت وخردناقص مرا بعصیان 
تحر يك کرد ند : اگر بگناه مرا مواخذت کنی ۲ سزاوادم واگر در گذری ۰ 
بخشایش به از کینه توزی ودشمنی است . 

۱- یا ۸۶ سور مومن . ترجمهآن: چنین نیست‌که ایمان آوردنشان 
سودی دهد ۰ آنگاه که عذاب ما را دیدند . ۲- بلند: صفت جا نشین 
موصوف › مرد بالا بلند دراز دست - معنی قطعه : آنگاء که از عهده کمند 
افکنی بر لیائی » از بردن مال مردمان‌استنفار کردن وتوبه بجای آوردن » 
قایده ندارد . بدراز دست بالا بلند بگو دست از شاخ میوه بدار » چه کوتاه 
قامت را خود بر درحت دستر سی نیست. ۳- چنین منکری + کاری 
بدین گونه ذشت ؛ چنین صفت منکر » یای منکری یای تعریف » نیز نگاه 
کنید بصفحه ۶ شمارۂ ۰۱ ۴- سییل : بفتحاول‌راه - سبیل خلاص :راه دهایش 


بقیه در صفحه بعد 


در عشق و جوانی P۴۳‏ 
گفتا که مرا درحدمت ساطان‌یکی‌سخن باقست . ملك بشند و گفت: 
این جیست ؟ گفت : : 
باستین ملالی ۱ که بر من افشانی 
طمع مدار که از دامنت بدارم دست 
| گرخلاص‌محالست" ازین گنه که مراست 
بدان کرم که توداری ۰ امندواری هست 
ملك گفت : این لطیفه" بدیع" آوردی و این‌نکته غریں۵ 
گفتی و لبکن‌محال عقلست؟ وخلاف شر ع۷ که تر افضل وبلاغت۸ . 


بقیه از صفحهٌ قبل 
۵-صورت نبندد : متصور نشود و در اندیشه نیاید ۶ و : حرف ربط 
مفید فوریت و عدم تراخی یعنی در زمان و بیدر نگ ۷- موکل : بضم 
اول و فتح دوم وتشدید دوم مفتوح گماشته و نگهبان . اسم مفه‌ول ازتو کیل » 
هو ا ی خی ا و 
و گر بیان‌شدند بادست آویز شدند 

۹ آستین ملال افعاندن: بدلتنگی‌چیز یر ارها کردن آسیتن ملال : 
اضافةٌ تخصیصی, استعار؛مکینه ۲- محال: بضم‌اول ناشدنی, اسم‌مفعول ازاحاله 
کسر اول مصدر باب افءال بمعنی‌محال گفتن - معنی‌قطعه: اگر بدلتنگی‌مرا رها 
کنی. چشم‌مدار که دامنت‌از کف بدهم؛ | گر ازین‌جرم که‌من کرده‌ام‌روی دهایش 
نباشد, از بز ر گواری‌توامید بخشایش‌میرود ۳- لطیفه: بفتح اولو کسردوم 
نکته» سخن نیکوو پسندیده ۴- بدیم : بفتح اول نووتازه. صفت مشبهه 
از بدع (بفتح‌اول وسکون دوم) بمعنی‌نو بير ون آوردن ۵- غریب: تادر و 
نو . صفت مشبهه ازغرابت ( بفتحاول ) ۽ محال ععل : باطل از نظطر 
عقل . اضافهٌ تخصیصی 
دين الام( ۳ خلاف: بکسر اول در اینجا بمعنی مخالف » یز نگاه کنید بصفحهةً 
۵ شمار؛ ۵ ؛ شرع : بفتح اول وسکون دوم روش طریقه ۸- بلاغت: 
بفتح اول‌دسائی سخن,سخندانی 


۷- خلاف شرع : مخالف راه داست ایزدی( س 


۳8:۳ یاب پنجم 
امروز ازچنگ عقوبت ۱ من دهائی دهد؛ مصلحت آن بنم که ترااز 
قلعه بزیراندازم تا دیگران نصبحت پذیر ند وعبرت ۲ گیرند. گفت: 
ای خداو ند جهان ۳ » پرورد؟ نعمت ۴ این خاندانم واين گناه نهتنپا 
من کرده‌ام ؛ دیگری‌دا بندازتا من عبرت گیرم . ملك دا خنده گرفت 
و بعفو ازخطاي او در گذشت و متعندان ۵ را که اشارت ۶ بکشتن 
او همی کر دند گفت : ۱ 
هر که حمال عیب خویشتنید 
طعنه بر عیب دیگران مزنید 
حکایت (۲۱) 
جوانی پاکبازه و پاك رو" بود 
که با پاکیزه دوئی*۱ در کرو 3۱ بود 


۱- عقو بت: بضم اول‌عذاب و سزای گناه ۲- عبرت : بکس 
اول و سکون دوم وفتح سوم پند ۳ - خداوند جهان : سرور و مالك 
عالم ۴- پرورد؟ نعمت: نعمت پرورد.صفت مر کب مفعولی 


۵- متمندان : این کلمه مسحف متمنتان است بمعنی عیبجویان - متعنت اسم 
فامل از تعتت مصدر باب تفعل ۶ اشارت و اشاده: برانگیختن و تحریش 
کردن ۰ پست وسر چیزی رانمودن » مصدر باب افعال 

۷- حمال : بفتح اول و تشدید دوم بار بردار - معنی بیت : هر کس از شما 
بار گناه وزشتی کار خودرایردوش‌میکشد. پس‌دیگران دا بزشتکاریوعیبنا کی 
نکوهش‌مکنید ۸ پا کباز:پاك باخته.صفت مر کب فاعلی پاك متمم‌قیدی‌باز 
-٩‏ پاك رو : نیکوروش, عطف بر پا کباز . از لحاظ ساختمان دستوری نظیر 
پا کباز ۰ - پاکیزه دو: زیباچهره. صفت تر کیبی جانشین موصوف 
۱- کره: بکسر اول و فتح دوم کشتی کوجك یعنی سنبك (بضم اول و سکون 
دوم و ضم سوم)_معنی بیت : عاشقی‌جوان و پاك باخته و نیکو روش با یارزیبا 


جهره‌ای مکشتی نشست . 


جسن خوآندم که در دریای اعظم 1 
۲ ِ ی در افتادند با هم 
چو ملاح ۳ آمدش تا دست گرد 


مادا کاندر آن ح الت نزو 


همی گفت از ميان موج و تشویر ۵ 
هرا بگذار ۶ و دست یار من ان 


درین گفتن حپان دروی سر آشفت 

شند ندش که حان مداد ومیگفت 
حدیث ءشق از آن بطال۲ منیوش۸ 

که در سختی کند پاری فراموش 
حنین کردند باران زنه گانی 

ز کار افناده ٩‏ بشنو تا بدانی 
که سعد ی راه 3 رم عشقبازدی 

جتان داند که در بغداد» تازی 8 

۱- بحراعظم : بز ر گترین‌دریای زمین» بحرمحیط, دریائی که بمتیدة 

پیشینیان گردا گرد ذمین دا فرا گرفته ادت 
۲- گرداب: بکسراول وسکون‌دوم‌غرقاب ۳- ملاح : بفتح‌اول و تشدید 
دوم کشتیبان ۴- مادا ... بمیرد : تا نمیرد ‏ نباید که بمیرد ۰ افعال 
دو گانه . نایب از فعل نهی غایب , مجازاً مفید دعا ۵- تشویر : بفنح 
اول وسکون دوم و کشر سوم شر منده‌شدن شرمند گی . خجالت . مصد ر یاب 
تفعیل ۶ بگذاد: بمان و رها کن ۷- بطال : بفتح اول و تشدید 
دوم یاوه کار و مردناچیز , ازمصدر بطلان بضم اولوسکون دوم بیکار وناچیز 
شرن ۸ منیوگش ِ مشنوو میذ یر ۰ فعل نهی ۰ دوم شخص مهرد مصدر آن 


بفیه در صفحةً دعل 


۳۰۹ باب پنجم 


دلادامی که داری دل دروبند 
دگر چشم از همه عالم فروبند 
اگر مجنون لی دند کھت 
حدیث ءثق ارین دفتر نشتی 
بقیه از صفحه قبل 


نیوشیدد» بکسر اول است 4-کار افتادء : صفت مر کب داداعه معنی 
قاعلی بمعنی کاد آموزده و تجر به آموخته ۰ - تاأزی : عربی و عربه 


برخی این کلمه را از دو جزء مر کب میدانتد , جزء اول تاز (= طی :نام 
قبیله معرردف ۶ر ب) ای فسبت یعنی‌متسوب بقیبله عطی. سپس این اسم برهمه 
قوم عرب اطلاق شد (حواشی برمان قاطم تصحیح د کترمعین)- شاید هم جزء 
اول آن تا (= تای = طی؟) باشد و جزه دوم‌زی‌نشان نسبت چنانکه متسوب 
بمرودا مروزی (= مروی) گفته‌اند 

۱- مجنون‌لیلی: اضافه‌مفیدا نتساب - معنی پنج بیت آ خر مثنوی:سر گذشت 
مهرورزیرا از آن‌یاوه کار بیخبر ازشرط عشق, که بگاء دشوادی دوضت خویش 
را ازیاد برد. مشنوومپذیر. دوستان حفیقی‌چنینزیستند. این‌سخن از کار آزمودة 
تجر به اندوخته ۰ یاد گیر تاراه و رسم پاری پیاموزی » چه سعدی از طر بقه و 
آیین عاشتی ] نچنان آ گاهست که تازیان ازز بان‌تازی در بفداد؛ پیو ند محبت با 
پارجان آرام سخت استوار کن و خاطر بوی‌سیار واز آن پس‌ازهمه جهان و 
جهانیان جشم پوش ؛ اگر مجنون لیلی‌بز ند گی باز میکشت » داستان عاشتی 


باب 


۰ 


باب ششم 


در ضعف و پیری 


حکا بت (۱) 


باطایفه دانشمندان ۱ در حامع دمشی ۲ بحثی ۳ همی کردم کد 


جوانی در آمد؟ و گفت : ددین میان کسی هست که ربان پادسی بدا ند؟ 

عالس ۵ اشارت بمن کردند ۲ کش رسک گفت ` ری صد. 

وننجاه سال“ درحالت نزعست٩‏ و بزبان عجم" ْ جیزی همی گوید و 
۷ 2 7 


۱- طایفدا نشمندان: گروهی‌ازعا لمان نیز نگاه کنید بصفحهٌ ۲۱ ۲ شمار؟ 
۲ . اضافه مفیدتبیین جنس وتبعیض- طایفه: گروه مردم . پاره‌ای ازهر چیزی 
اک جامع : بکسر سوم مسجد آدینه ۳- بحث : بفتح اول و سکون‌دوم 
جستن و کاویدن درایتجا مراد پژوهش علمي و بازجستن ۰ بحثی‌مر کب از بحث 
-+-ی‌وحدت مفید تنکیر- بحثی‌مفعول‌صر یح‌همی کر دم ۴ در آمد:داخل 
شد , در پیشوند فعل بمعنی درون ۵ - غالب : در سياق فادسی بمعنی 
بیشتر و بیشترینه» اکثر از نظراشتقاق در عر بی اسم فاعل است از غلیه بمعنی 
چیر گی ۶ معنی‌جمله : بیشتر اران مرا بوی‌نمودند ۷- خیر: بفتح 
اول و سکون دوم نیکوئی و آنچه همه بدان راغ باشند - ممنی دو جمله : 
بو که گفتم کاری نیکو وخوش‌باد - است فعل ربطی خبری بجای باد فعل‌ربطی 
دعالی بکادرفته . گاه برای مزید تا کید فعل انشائی دابصورت خبری‌آور نب 
۸- صدوینجاه ساله : صفت نسبی برای پیر ۰ مر کب ازعدد و ممدود (-هنسبت 
4- نز ع: بقنح اول وسکون دوم جان کندن ۰ - عجم: بغنح اول ودوم 
.مردم غیر عرب و صوزمینهای آنان » اینجا مراد ايران است 


مقبوم ۱ ۳ نمی گردد. گر بکرم۲ رنجه شوی ۳ ۰ مزدیابی ۴ " باشد که 
وستی ۵ همی کند. حون بال فرارشدم . این ۶ می گفت : 
دمی چند گفتم برآدم بکام 
دریفا ۷ که بگرفت ۸ راه 
دریغا که برخوان الوان عمر" 
دمی‌خورده بودیمو * ! گفتند: بس ۱۱ 


۱- معنی‌جمله:ما آن رادر نمی‌یا بيم - مفهوم نمیگردد :مضارع اخباری 
مجهول مفهوم ما نمیگردد. اضافهٌ جزء اصلی‌فعلمجهول(مفهوم) بمتمم‌فاعلی آن 
(ما) نمیگردد : فعل معین معادل نمیشود ۲- کرم : بمح اول و دوم 


جوائمردی و مردمی ۳- دنجه : باح اول وسکون دوم آزرده - ر نجه 
شوی یعتی پذیرفتاد ذحمت شوی , فعل لاذم ۴ مزدیابی : ثواب بری 


۵- وصیت : بفتح اول و کسر ددم و تشدید سوم مفتوح اندرز , آنچه بدان 
برای بس‌ازمرلك سفارش‌واندرز کنند - باشد که وصیتی‌همی کند: شا ید( = تواند 
بود) که وصیتی کند یادرکار وصیت باشد » مستد مر کب , از افعال دو گانه . 
باشد قىل مضار ع انشائی(التزامی) که حرف ربط وصیتی‌همی کند فعل ءادع 
متمم فعل بأشد ۶ این : ضمیر اشاده ؛ مفعول صریح می گفت 

۷- دریدا : ای دریغ ۰ پسوند الف در آخر دریفا برای مبالغه و تکیثر است 
یعنی بس افسوس ميخو رم , درینا از اصوات وشبه جمله‌است که بتأویل فعل 
میرود و خود جانشین جمله میگردد 

۸- بگرفت : مدودماند » تنگ‌شد؛ فعل لازم , ازافعال دو وجهی 

4- خوان الوان : سفره دنگاد نك - الوان : بفتح اول وسکون دوم رنگها 
جمع لون » الوان در اینجا بمعنی دنگین یعنی بصورت صفت بكار رفته - 


خوان عمر: تشبیه صرریح. اضافة بيا نی ۰ و: حرف ربط پرای مفاجاة 
«معنی ناگاه ۱- پس : کافی‌است» شرهجمله وازاصوات‌است متءمن‌معنی 


فعل و جانشین جمله , نیز نگاه‌کنید بصفحةٌ ۳۸ شماره ۳ - معتی قطعه : با 
. خود می گفتم چندنفسی بمراد دل میکشم ۰ دخت افسوس که گذر گاه دم مسدود 
ماند . جای بسی حسرت است که بر سفر# دنگین زندگانی هنوز يك لحظه 
تمتع نیافته و لقمه‌ای بیش بکام‌نبرده. نا گاه فرمان رسید که همین‌قدر کافی‌است. 


ضعف و پیری ۴۹۱١‏ 


معاني اين سخن دا دعر E‏ باشاهیان ۲ همی گفتم و تعجب 
و دعمر در راز و تاف اء ۽ همان ۴ برحیات دیا . گەتم: 
حگونه‌ای درین حالت ؟ e‏ : چکوي ۴ 


توقای که <4 ده همی رسد ۳ 


ی 
که از دهانش بدز نت دندانی؟ 


قرام کن که حه حالت بود دران ساعت 


ےا 


که از وحود ِِِ بد رود حانی ۵ 


گفتم تعصور مر کی ۶ ار ای خود ۲ بدر رکن #رابر 


لتو ستو لی ا ردان که فیلسوفان 3 3 ان | n‏ 


۱- عر ی :بان تازی , تازی . ۲ شامیان جمع شامی . اهل شام یای 

ثامی بای نسبت با وسو ند نست . ۲ همچنان :هنوز ١‏ فید زمان نیز 
نگاه کنید صفحه ۱۱۱شمار؛ ۲ و صفحه ۲۷۵ شمار؛ ۸ . ۴- چگویم: 
جه بگویم که گفتنی نیست, استفهام مجازآهفید تحسر وتوجع ؛ جه‌طمیر استفهام 
معفول صر یج بگویم : ۵- معنی تمه : بیگمان میدانی که تا از دهان 
کسی یك دندان برون کشند جه رنج فراوانی بوی میرسد ؛ اينك بسنج که در 
آن هنگام که جان از کالبدناز نین یکن جدائی جوید. وی را حال جه دشوار 
ات یت استفهام در بیت نخسنین مجاز | مقید تهر بر ودربیت دوم مجار | مفید تعجب 
و تحسر است. ۶- تصورمر :مر گر اصورت بستن؛-ر گر ادد پتدادصورت 
کردن, اضافةً مفیدو ابستگی‌مقمولی يا اضافهٌ شبه‌فمل بمفعول  .‏ ۷- خیال‌خود: 
پندار خود > اضافه تخصیصی A‏ وهم : بفتح اول و سکون دوم گمان ,۰ 
آنچهدردل گذرد , ګمانباطل ۹- طبیءت :طبع و نهاد ۰ ١مس‏ تو لى : 
بضْم اول و سکون دوم وفتح سوم و سکون جهارم و کسر پنجم چیره, اسم‌فاعل 
از استیلاء مصدر باب امتفعال از مجردولابت بمعنی‌دست.افتن بر‌جیزی و تصرف 
کردن XN‏ فیلسوف: بکسر اول وسکون‌دوم و سوم ونم چهادم وسکون 
پنجم حکیم , دوستداد حسکمت ۰ اذ یو نانی‌بودام‌موم۱۱]ز۳ جزه اول آن 
بمعنی دوس تار وجزو دوم بم‌نیحکمت( <و آشی بر هان‌قاطم تصحیح دکثر معین) 


,ميه در صفحه بعد 


P۴۹۳‏ باب شذم 
ەزاج ارجد! مستقیم ۲ دود اعتماد بقا را نشاین۴ ومرض گر چه 
هایل , دلالت کلی ۴ برهلاك نکند ؛ ا گر فرماگی طبیبی دا بخوانم؛ 


تا معا لح ۳ ؛ دیده بر کرد۵ نی ون 


دست برهم زف طب ظر یف ۶ 


حون خرفی۲ بیند اوفتاده حرش ۸ 


خواجه در بنب! نقش ایوانست 


حانه از بای‌بند ۳" ویرانست 


بقیه ازصفحة پیش 
بشکل‌فیلاموف‌نیز دربرهان قاطم ضیما است» در عربی بفتح اول وسوم خوانده 

- فیلسوفان یونان : اضافه ءفید انتساب یعتی حکمای یونانی نظیر آن 
است‌حافظ شیر از. 

۱-آرچه :ا گر چه؛ حرف ر بطمر کب برای استدداك ۲-مستقيم : 
راست‌وم.عدل .اسم‌فاعل( کچ صفت مشیهه) از استقامت مصدر باب ستفعال بمعنیر است _ 
ابستا دنو ددست‌شدن‌از مجرد قیام ۳-اعتماد بقارانشاید: (استغامت‌مز اج) 
اعتمادبقا را نشا بدیعنی اعتدال‌طبع آدمی‌شا یستگی ندارد که بر آن‌اعتماد کنند بز نده 
ما ندن اعتماد با :اضافةٌ شبه فمل (مصدر) بمفعول آن (بقا) ۴ دلالت 
کلی : موصوف وصفت نسبی ۰ رهنمونی کامل معنی چند جملهةٌ اخیر : صورت 
مرگه ازپرد؛‌پندادمحو کن و گمان‌بیهوده ( == توهم) برطبع خویش چیره‌مساز 
که فرزانگان یونانی عقیده‌داشتند که طبع آدمی هر چند درست و منتدل باشد؛ 
بر بای حیات تکیه نشاید کردو بیماری اگر چه دشواد وبیمناك ؛ برمردن 
دلیل کامل و قاطع فیست . 


۵- دیده بر کرد : چشم بکشاد ۶ ظریف: بفتح اول زیر لو دانا ؛ 
صفت مشبهه از ظرافت (بفتح‌اول) بمعنی زیر کی و مهارت ۷- خرف : 


بفتح اول وکسر دوم تباه عقل- خرف افتاده : صفت مر کب . دارای معنی 
فاعلی حال برای مفعور ( = حریف) بمعنی‌بدحال وتباه مزاج و بیهوش 

۸ حریف : بفتح اول و کسر دوم‌همکاد دهم پیشه در اینجا بکنایه مرادبیمار 
است 4- بند : بفتح اول وسکون‌دوم رشته وریسمان مجازاً بممنی| ندیشه 
وخیال , مجازمر سل بعلاقةٌ سببیت . پقیه در صفحة بعد 


درشیف و پیر که وی 


یبر .مس دی ر نزع مى ناليد 
دسر ړن صد ل همی ما لى 


چون خبط" شد اعتدال" مزاج 


ره عن ممت ۴ اثر کد اة علاج ۵ 


حکایت (۳) 


برمردی۲ حکایت کند که دختری خواسته ۲ بود و ححره ۸ 


بقیه از صفحهٌ پیش 
۰- پای بند : شالده و بنیاد وبنلاد (= بن دیواد) . اسم مکان مر کب مشنق 
از مادء فعل در بر خی نسح بای بست آمده که‌آن هم بمءتی‌پای بنداست . 

۲ - صندل : پفتح اول و سکون و فتح سوم معرب چندن یا چندل ؛ 
چوبی است دفنگین و خوشبوی که آن رابگلاب سوده برجای درد ناك میما لیدند 
۲- مخبط: بروزن معظم درهم آمیخته و گاهی‌از آنمراد باشد معنی‌قادد وتباه 
(آنندداج)- محبط بقیای‌اسم مفعول است ازتخپیط مصدر باب تفعیل ولی اين 
کلمه درلغات هعتبرعر بی‌دیده نشد ویجایآن تخبط مصدر باب تفعل بکاررفته 
است» تخبط بمعنی‌بدیوانگی داشتن دو کسی را » ازمجرد خباط بضْم اول‌علتی 
ما ننددیوانگی؛ بنظرمیرسد مخبط بتصرف فار سیا نه بهیای ساخته شده باشد. 
۳- اعتدال:راست و برابر گردیدن ».میا نه حال شدن در کمیت و کیفیت 
۴- عزیمت: افسون. آیات‌قرانی که بر آفات دسید گان‌خوانند بامیدبه شدن . 
۵- علاح : بکسر اول درمان کردن , معااجه - معثی چند پیت : چون‌پزثك 
دانا پیمار دا بحال تباه در بستر بیند . بنشان تاف و اندوه دست برهم 
ساید . خداوند خانه در اندیشةً نقش و زگار صفه است و سرای خود ازشالده 
و بنیادست و خراب . مردی کهنسال از جان کندن‌ناله میکرد و ذنی دیرینه 
سال برای آرام کردن درد بر (سرو کف بای)وی صندل (بگلاب نوده)۰یما لید . 
چون استقامت طبعو درستی حال بتباهیرو نهاد نه‌اسون و نه درمان هیچکدام 


ار تبخشد #سپیر هرد :مر دبیر «اسمعر کب . تر کیب بافته از صفتو موصوف 
¥ خواسته بود : طلب کر ده بود یا بز نی گر فته بود ۸ حور ه : بم 


اول وسکون دوم خانه‌خرد , وثاق » در اینجا مراد حجله است. 


۳۱۳۴ پاب شم 


بکل اراسته وبخلوت! با او دشسته و دیده ودل درو بسته۲ و شیم‌ای 


دراز نخفتی ۲ وبذاپا۴ ولطفیا۵ گفنی ؛ باشد که ما نت۶ بدیرد 


و وحشت نگرد۷ ؛ از ۸ حمله می گفتم : بحت بلندت بار بو د دجم 
بت بیدار که پات ری افتادی"' هه سوه ۱ 


حپان دیده !۱ , ارمدم۱۴ ۰ گرم و سرد جشیده۵ ۱ > نك و بد 


۱- خلوت: بفتح اول دسکون دومو فتح سوم تنهاگی ۲- پسته ۰ نشسته, 
آراسته : ماضیهای بعیداست بحذف فعل معین« بود»واثبات آن درجملهٌ ممطوف 
عایه ( = خواسته بود) ۳- نخفثی : نمی خفت . ماضی استمراردی 

۴- بذله : بفتح اول و سکون دوم سخن دلکش و مرغوب ۵- لطینها : 
لطیفه‌ها - لطیفه : بفتح اول و کسر دوم مخن باريك و نمکین د نکتۀ شیرین 


مشتق از ماد لطف ۶ موژانست : بطم اول انس دادن , مصدر پاب 
مفاعله‌از مجردانس- انس: بطم اول خر میو بی‌پژ ما نی‌ضدو حشت ۷-باشد که 


موّانست پذیرد و وحشت نگیرد : بدان اميد که بوی خو گیرد و نترسد - باشد 
که موانست پذیرد: مسندمر کب ازافءال دو گانه, در وجه‌انشائی که حرف 
ربط موّانست پذیرد فعل مضارع سوم شخص مفرد ومتهم باشد - وحشت نگیرد 
عطف بر و | نست ودورد ۸-از جمله: از آن‌همه: یمنی‌از آن‌همه یکی ایناست؛ 
از حررف‌اضافه‌مفیدتبیش ‏ ٩-صحیت:‏ بضم اول‌همنشینی و آميزش ۰ -افتادی: 
رسیدی ١‏ بخته : رسیده ,ضدخام طبم » صفت مشتق ازماد؛ فعل‌دارای 
معنی فاعلی: صفتور ؛ صفت جدااز موصوف ۲- برورده: صفتمفعو لی 
تر بیت یافته » عطف بر بخته ء و اوعطف در تودیرست . جداکردن صفات از 
موصوف و نیاوردن حرف عطف برای مز یداهتمامیذ کر يك بك صفتهاست 
۳ - جهان دیده : صفت بر کب دارای معنی فاعلی . گرد جهان گشته 
۴- آرمیده : آهسته خوی و آدام . دارای طما نینه, صفت مشتق‌از ماد فعل 
لازم , دارای معنی قاعلی ۵- گرم و سرد جشیده : سختو سست جهان 


گذراندهو دیده , صقت مر کب دارای معئی فاعلی ۳ 


در ضعف وپیری ۴16 


آزموده ! که حق‌صحبت بداند وشرط مودت بجای" اورد مشفق ۲ 


ا وشرین دبان. 
۵ توانم , دلت بدست آرم 


ور چو طوطی شکر بود خورشت ۲ 


جان شرن فدای بسرودشت 


نھ گرفتار آمدی*۱ بدست جوا نی دعجب!۲, < بر مرای ۱۴ ۰ 


۱- نيك‌وبدآزموده : خوب‌وزشت وان[ وسنجیده . صفتهای 
اخیرهمه‌معطوفعت بر بخنه ۲- ممنی جمله: بپیمان دوتی‌درست وفا کند 
۳- مشفق: مهر بان, اسم فاعل از اشفاق مهر بانی کردن ازمجرد شفقت. 

۴- حوش‌طبع: نیکوقر یحه, نیکونهاد ۵- تاتوانم : چندانکه مرایارا 
و وا . تا حرف ربط برای انتهای غایت ۶ نیازارم : نر نجم ۰ 
بو جه‌لازم ۷- خورشت : خوراك تو . مضاف و مضاف‌الیه - حورش 
اسم مشتق از ماد فعل تر کیب یافته. از خود (مادة فعل‌امر) +ش پسوند اسم 
ساز ۸- پرورش : اسم‌مصدر ازپروردن. نشووئما - معنی‌دو بیت: تامرا 
یاراست بدلجوگیت میپردازم واگر برمن جفاکنی رنجه نشوم و اگر مانند 
طوطی خوراك توشکر باشد , جان شیر ین برخی (فدای) نشوو نمایت کنم 

-٩‏ نه : حرف ربط :رای عطف در نفی , نه‌گرفتار آمدی بتأدیل «و گرفتاد 
نیامدی » است که عطف میشود برجملهٌ بصحبت بیرافتادی ۰ گرفتاد 
آمدی: !سیر شدی , فعل ماضی مطلق مجهول .گرفتاد ددمعنی معادل گرفته 
(ا-م مفعول) است . آمد فهل‌ممین معادل شد ۱ - معجب: بضم اول و 
سکون دوم و کسرسوم خود پسند و خویشتن بین . صفت جوان . اسم فاعل از 
اعجاب بمعنی خود درافضیلت نهادن ۰ مصدر باب افعال‌از مجرد عجب بضم‌اول 


بقیه در صفحه بعد 


و هرشب جائی خسبد! و هرروز یادی گیرد . 
وفادادی مداد از بسللان. چشم 
که هر دم بر گلی دیگر سرایند ۲ 
خلاف! پیران که" بعقل و ادب زنه کانی‌کنند نه ۵ 
بمقتضای ۶ جپل جوانی . 
ز خود بپتری جوی و فرصت شمار 


که باچون خو دی گم کنی روز گار ۷ 


خویشتن بینی ۲- خیره دای: سست دای ویریشان فکر؛ عطف بر ممجب 
صفت قر کیبی ۳- سرقیز : تندخو ۰ تند وتیز» صفت تر کیبی عطف بر 


خیره دای ۴- سبك پای : گریزپا ,آنکه دریکجا آرام نگیرد. صفت 
تر کیبی ۵- هوسی پزد : آرزو وخواهش نقسی پرورد . استمارء تیعیه 
۱- خسبد: بضم اول وسکون دوم وفتح‌سوم خواید؛.فعل‌مضارع مصدر آن 
خسبیدن معادل خفتن و خفتیدن . ۲- معنی بیت : ازعندلیبان انتظار 
مداد که پیمان دوستی بسر بر ند,چه هر نفس. سرود عشق بر گلی دیگر خوانند 
۳ - خلاف : پکس اول در اینجا بمعنی مخالفاست نه محالفت ۰ بکاددفتن 
اسم (مصدر) بجای صفت » نیز نگاء کنید بصفحة ۲۵ شمارة ۵ ۰ مسند - تقدیر 
جمله جنین ادت :کار جوانان خلاف(مخالف) پیران است. 
۴_که :حرف ربط برای تعلیل ۵- نه: حرف ربط بر ای‌عطف درنفی 
۶- مقتضی : بطم اول وسکوندوم دفتح.وم والف»قصور در آخر بمعنی خواست 
و انگیزه.ا-م مفعول و مصدر میمی‌ازاقتضاء- معنی سه‌جملة اخیر :کارجوانان 
مالف کو پر انات بچ یران رک خرف با کن ندید رقا گناد 
نه چنانکه نادانی بر نائی‌اقتضا میکند ۷- هعنی بیت: از خویشن‌فاضلتری 
بیاب وصحبت وی را غنیمت شمار دمهلتی مناسب بدان ؛ چه مصاحبت با یکی 


چون خود عمر برایگان از دست دادن وزندگانی تباه کردنست. 


درضعف وپیری ۱۷ 


گفت : چندین! ‏ برین نمط۲ بگفتم که گمان بردم که دلش 


برقید؟ من آمد و صبد من شد . ناگه نفسی سرد۴ ۶ 


از سردرد 
بر آورد و گفت : چندین سخن که بگفتی در ترازوی عقل من ود رن آن 
سخن ندارد که وقتی شنیدم لز قابل؟ ر که کیت : رن جوانرا 


| گن تیری ددیپلو نشیند ؛ ي 


۵ م‎ mr <o ۵ 6) Nar’ 
لما رات بسن دی بعلا‎ 

۱ ب‎ ِ ۹٩ 6۶6 92 

شا کادخی شفة الصائم ۷ 
و م ۹٩‏ مرق بے لہ ا 
تقول مدا معه همست 

2 ا و و نت 


دوه 
زن کن بر مرد. بی‌دضا بسرخیزد 
1 بس فتنه و جنگ اران سرا برخزد 
پیری که زجای خویش نتواند خاست 
الانا ی ا ی 


۱- چندین : سیار . قید مقدار و کمیت ۲-نمط : بفتح اول 
و دوم روش و طر ‏ _ گونه ۳ قید : بفتح اول و سکون دوم بند 
2 نفسی‌سرد: آهی س رز ناگ ۵- از سردرد: با اندوه و رنج حامار . 
«از سر»شبه حرف اضافه معادل په وبا ۶ قابله : مام‌نافو بتخغیف 
ما ناف( --ماما). اسم‌مشتق از قباله( کسراول) بمعنی مام نافی‌کردن یا گرفتن 
نوزاد دا هنگام زادن ۷ - ترجمه قطه : زن همیکه جیزی فرء 


آویخته تر ازلب روزه دار در پیش شوهر خود دید » میگوید : این (= افزاد 
تناسل) که اودارد جون مرده ایست وهمانا تمویذ وافسون خفته رابر میا نگیز د 
ومرده‌را سودی نکند . ۸- عصا: جو بدسنی ۰ باستعاده مراد ره . 
افز ار تناسل 


۳۸ باب ششم 


فی‌الجمله! امکان موافقت نبود و بمقارقت؟ 


مدت عدت؟ بر آمد » عقد نکاحش۴ بستند باجوانی تند و ترشروی › 
تھی دست بدخو ؛ حور و حفا۵ میدید و رنج و عنا؟ مبکشد و و شکر 
تس خاد یگنت که اس که از آن عذاب اليم ۹ 
برهیدم و بدین نعم مقرم ! برسیدم . 
با! ! این همه جور و تند خوئی 
بارت بکشم که خسوبروئی۱۲ 


0 © 0 


انجامید . چون 


با تو مرا سوحتن ان در عدات 
به که شدن با دگری در بپشت 


۱- فی‌الجمله : باری. شبه‌حرف ربط ۲- «فارقت:ازیکدیگر جداشدن ۰ 
فراق( بکسراول): مصدر باب مقاعله ۳ - عدت : بکسراول وتشدید ددم 
مفتوح شمار, روزهائی که مطلعه پسازطلاق‌باید ازنکاح بامرد دیگر خودداری 
کند ۴- نکاح: بکسراول عقد زناشوئی‌بستن- عفدنکاح : اضافة پیانی, 
نیز نگاه کنید بصفحهٌ ۲۳۰ شماد؛ ۵ ۵- جفا : بفتح اول ستم 

۶ عنا: بفتح اول مشتت وسختی ۷- همچنان: پیوسته دهمانا. قیدزمان 
وتا کید . نیز نگاه‌کنیه بصفحهٌ۱ ۱۱ شماره ۲ وصفحة ۱۹۳شمارء۷وصفح۲۹۴4 
شمارة ۱ ۸- الحمدل : سبای ایز د راست -٩‏ اليم : بفتح اول و 
۳ دوم وسکون سوم درد تاك , درد رسان صفت -شیوه ازالم ( ,نج اول پمعنی 
درد) ؛ عذاب لیم: شلنجه‌ای که درد رت ات بفا بت باشد ۰- نهیم 
مقیم : نازو نعمت جاوید وهمیشگی: موصوف وصفت - مفیم: بم اول اسم فاعل‌از 
اقامت بمعتی دوام ورزیدن و پیوسته بر پای داشتن ۰ مصدر باب افعال. 

١با‏ : حرف‌اضافه‌برای استدراك یعنی دفع توهم» چنانکه حافظ فرماید : 
خوشم آمد که سحر خسروخاور میگفت باهمه پادشهی بنده تور آن‌شاحم 
۲- معنی بیت : با جفای بسیار و بدخلقی که تراست » بار عشفت میبرم ‏ 
چه صاحب جمالی ۳ که : حرف اضافه بمعنی از . 


در ضعف و بیری ۳۹ 


ET‏ پار از دهن حوبروی 
2 
۳ ترآید که گل ار دست زشت 


حکایت (۴) 
مهمان ری ۱۵ در دیار یکر ۲ که مال‌فراوان داشت وفرد ندی 
خوبروی . شبی حکایت کرد : مرا بعمر خویش بجز" این فرزند , 
ننوده‌است ؛ درختی ۴ درین وادی۵ زیارتگاهست که مردمان بحاحت 
خواستن آنجا روند . شبهای دراز در آن پای درخت برحق بنالیده‌ام ۶ 
تامرا این فرزند بحشده است . هنیدم که پسر با رفیقان آهسته۲ 


همی گفت : جبودی ۱ کا آن درحت بدا نستمی ٩‏ کجاستت۱*۱ 


۱- نغز: بفتح لولوسکون دوم خوب د ایکودهرچیز بدیم وشگفت - معنی 

قطمه : با تو در آتش دوزخ گداختن بهثر از آنست که بادیگر کس بفردوس 
برین رفتن ؛ از دهان زییا. بوی پیاز یمشام خوشتر باشدکه از دست نازذیبا 
بوی گل شنیدن ۲ - دیاربکر : شهرهای بزر گی است‌که بنام بکر بن 
وائل بن قامط خوانده شده است و مرز ایی شهرها بخش غر بی دجله است تا 
کوهستان مشرف بر نصیبین که باز بدجله منتهی میشود و شهرهای مهم آن دژ 
کیفاو آمد دمیافادقین است(صفحهٌ ۴۹۴ ممجم البلدان. چاپ بیروت؛ ۱۹۵۶) 
۳ - بجز : حرف اضافهٌ مر کب مفیداستثناء - معنی جمله : من دد زندگانی 
فرزندی غیراین نداشته‌ام » مستثنی‌منه( نسل = فرزند) «قرینهٌ مستئنی(فرزند) 
حذف شده است. مرانبوده است مسند و دابطه . نسل محذوف مسنداایه ۰ بجز 
این فرز ند وابستهٌ اضافی ومتمقیدی» برای فعل «نبوده است» 
۴ - در میات اقوام کهن پرستش درخت یادرخت را مقدس شمردن از آداب 
مذهبی بوده است چنانکه در جاهلیت عزی ( بضم اول وتشدید دوم و الف 
معصور در آخر) در ختی بود که قوم غطمان آن‌دامی پرستيدند و پیأه‌بر اسلام 
فرمود تا آن را سوختند ( منتهی الارب ) ۵- وادی : در فادسی 
بیشتر به‌عتی بیابان و دشت ۰ وددعر یی بمعنی رود و گشاد کی ميان دو کوه. 


بقیه درصفحهٌ بعد 


وه باب شد 


دعا کردمی و۱ بدر بمردی ؟ 
خواجه شادی کنان ۲ که پسرم عاقلست و" پسرطعنه زنان که 


سالپا بر تو بگذرد کده گذار ۶ 


نکنی سوی تربت" پسددت 
تو بجای ۸ پدر چه کردی خر 
تا همان چشم داری از سرت ؟ 


بقیه ازصفحٌ پیش 

۶- برحق بنالیده‌ام : بدر گا‌خداوند زاری‌کرده‌ام و شکایت بوی بر ده‌ام. 
۷ آهسته . پنهان و پوشیده ۰ قید و صف و حالد. ۸- جبودی : جه 
نمیشد و خوب بود , جزای شرط 4-اگربدانستمی : فعل ماضی بوجه 
شرطی ‏ یای آخر آن یائی‌است که در آخ افعال شرط و جزاء افزوده میشد 
۰ - :حرف ربط مفید حعنی تتبجه د ..سود. 


مسندالیه» بودی‌سند ور" بطه, استفهام مجازاً مفید تمنو و قر< ,. یعنی‌چیزی 


۱- و :حرف ربط برای‌فودیت و عدم‌تر خی یعنی برفود. معنی جمله‌های‌شر ط و 
جزا: چه خوب‌بود. اگرمیدانستم آن درخت درچه‌جاست‌تا از خدای‌میخو استم 
که‌پدرمدردم‌جان‌می‌سپرد. ۲-شادی کتان صفت‌فا علی »در جمله قیدحا لت‌یا 
حال, همچنین است‌طمنهزناد.- ممل «میگفت» بقرینه‌حالیه از این‌جمله و جملهً 
معطوف‌حذف شده است. خو: ۰ شادی‌کتان میگفت وپسرطمنه زنان میگفت 
۴ - و : حرف ربط بمعنی‌ولی‌برای استدراك 6- قر توت: پیر خرف 
گشتدو سالخورده_معنی چندجمله : خدایگان(مراد پدر) با خوشحالی میگفت 
فرز ندم خردمندست ولی فرز ند سرزنش کنان میگفت پدرم خرفی صالخورده. 
۵- که : حرف ربط بمعنی واو عطف . 

#۲ گذار : : گذر ۰ اسم مصدر مشنق از ماد فعل أمر ‏ عبور بصن ان 
کذاردن بمعنی گذشتن ۔ این کلمه گاه اسم مصدر و گاه ء اسم مکات است, 
نگاه کنید بحکایت . ۲ باب بنحہ - گذار نکنی: فعل مر کب ۰ مضار ۶ اخباری 


بثیه در صفحة بعد 


درف و پیر ی ۳۳۹ 


حکایت (۴) 
روزی بغرور ( جوانی سخت " رانده بودم و شانگاه ۳ ببای 
کرای ۴ ست اه پیرمردی ضعبف از پس کاروان همی آمد 
و گفت : چه نشینی که نه جای خفتنست ۴ گفتم ی روم که ۳ 
پای رفتنست ۲ گفت : این نشنیدی که صاحبدلان گفته‌اند : دفتن و 
نشستن به که دویدن و کسستن ۸4۽ 


بقّیه ازصفحه پیش 
۷- تربت : بضم اول و سکون دوم وفتح سوم خاك ۸- بجای : دربارث 
در حق , شبه حرف اضافه - ممنی قطعه: سالیان دراز ازعمرت خواهد گذشت 
وتو بر خاك پدرقدم نخواهی گذاشت . تو درحق پدرچه‌نیکی کر دی که آن‌نیکی 
رااز فرزند خود انتظارمیبری؟ - استفهام»جازا مفید نقی‌یمنی نیکی واحسانی 
نکردی. پس‌وفم خوبی مداد . 

۱- غرود: بض‌اول فریب ۲- سخت: بشتاب. تند قیدروشدوصف 
۳ شبا نگاه: هنگام‌شب, نیز نگاه کنید بصفحةه ۵شمارء ۷ ۴-گریوه: بفتح 
اول بِشتَةٌ بلند. کوه پست ۵- سست مانده: سست مانده‌بودم , ماضی‌بمید ۰ 
فعل معین« بود» بقر ینهاثبات آن درجملهٌ ممطوف علیه حذف شده‌است - معنی دو 
جمله: روزی بفر یپ و جهل بر ناگی بشتاب رفئه وش‌هنگامدر کنار شته ای بلندفرو 
مانده بودم ۶ معنی سه‌جمله : گفت : منشین که جای آرمیدن نیست - 
استفهام مجازاً مفیدنهی - مقدم داشتن حرف نفی (نه) نیز برای تأ کید در نقی 
کردن اسناد است ۷- معنی سه‌جمله : پاسخ دادم : چگونه راه پيمايم 
که توان رفتار ندارم - پای‌دفتن: اضافة تخصیسی » استمار؟ مکنیه 
۸- کسستن : بطم اول و فتح دوم و سکون سومدفتح چهارم گسیختن. بریدن 
مجازاً بمعنی گرفتگی نفس - معنی‌دوجمله: صاحب نطران‌بر آنتدکه : راندن 
ودمی آسودن بهتر ازشتافتن و نفس گرفتن است - دفتن‌مسندالیه. نشستن‌عطف 
بردفتن - به که دویدن مسند . گسستن عطف بردوبدن , فعل دیبطی یا را طه 


۳۳۳ باب شه 
مد من کار ونك 3 صر ار 
اسب تازی ۲ دوتگ "رود بشتاب 
و ۴ 


و "اشتر آهسته میرود شب و روز 


حکایت (۵) 
حوانی حست؛ لطف » خندان. شبرین زبان. درحلقه عشرت ۵ 
ما بود که در دلش از هیچ نوعی غم نیامدی و لب از خنده فراهم ۶ 


روز گاری بر آمد که اتفاق مالاقات ۲ نیوفتاد ‏ بعد از آن* دیدمش 


۱-مشتاق‌منز لی و وی ی ل)-مشناق: بضم‌اول 
آرزومند صفت مشبهه مشتق از اشتیاق مصدر باب افتمال آرزومندی از مجرد 
شوق یعنی میلو آرزو ۲-تازی: تاز نده.صفت فاعلی‌مشنق از ماد فمل‌امر 
( = تاز) ‏ یپسو ندفاعلی: نیز نگاه کنید بصفحه۳ ۵ شمار؟ ۴ ۳-دوتگه: دو 
پویه.دو گام‌تند. قیدمقدادو کمیت_تگه: بفتح اول بسیاد تند بر اءرفتن‌ودویدن. 
۴ و : حرف ربط پمعنی ولی برای استدراك سمعتی قطعه :ای آنکه آرزومتد 
دسیدن ب-رمتزل باشی » تند مپوی ؛ اندرزه‌ن بنیوش و بشکیبائی‌کوش .اسب 
تازی دو پویه‌شتا بان میرود ومیما ند ولی شتر نرم فر مشب نروزان راه می‌پیماً ید . 
۵-هشرت :بکسر اول و سکون دوم آمیزش وخوشدلی. عیش - حلقَةٌ عشرت: 
استعادهء مکنیه, انجمن عیش اضافٌ تخصیصی. ۶- فراهم: فراع‌نیامدی, 
«نیامدی» ازجملةٌ معطوف بةر ینهاثبات آن‌در جمله معطو ف علیه حذف‌شده -هعنی‌سه 
جمله : جوان چابك ونکته سنج و متبسم وخوش گوئی در انجمن عیش ما بود 
که در خاطر وی هیچ اندوه داه نداشت و دهانش از خنده بسته نمیشد . 
۷-»لاقات : دیدار کردن , لعا( = لعَاءبکسر اول)- معتی‌جمله: دیداری دست 
نداد ۰ نیز نگاه‌کنید بصفحةٌ ۲۸ شمار؛ ۷ ۸- بعد از آن : پس از آن 


ایام , در حمله‌قید زمان محسوب میشود , از حرف اضافه . آن متمم بعل . 


درضعف و پیر ی Prr‏ 


زن خواسته ' وفرزندان خاسته " وبیخ ناطش بریده۳ و گل‌هوس 
SDE‏ ؟ گفت : تا 
کودکان تن ۱ و کو ۰ 


م يغ س ی م 


و الصبی والشت غر متی 


۱ ر 9 

و کفی تغيير الزمان نذيراً ۷ 
ى ۱ ۳ 

هه 


جون پیر شدی ز کود کی دست بدار 
بازی و ظرافت ۸ بجوانان بگذار 


0 + © 


طرب نوجوان د پیر مجوی , 
که د گر نايد آب رفته ٩‏ پجوی 


١‏ زن‌خواسته: زن گرفته. صفت مر کب؛هستد بر ای‌ضمیر مفعو لی« ش»در 
دیدش مر جع آن جوان ۲- فرزندان خاسته : نل( = زه‌وزاد) بدید 
آمده » صفت مر کب عطف برزن خواسته خاسته با خواسته جناس لفظی دارد - 

- بیخ نشاطش بریده : ریشة نهال خوشدلیش قطم گشته , صفت هر کب » 

مسند , عطف بر فرزندان خاسته - بیخ‌تشاط:اضافةً تخصیصی , استعار؛ مکنیه 
۴ - گل هوس پژ مر يده : بهار آرزو زرد شده , صفت مر کب عطف بر بيخ 
نشا طش بر بده ۵- معنی سه‌جمله : از وی ؤال کردم چونی وبدی‌حالت 
را سیب چیست ؟ استفهام مجاذا مقیدنفی وتعجب ۶ معن دو جمله : 
چون فرزنه دارشدم , از آن گاء باز نقاط کودکانه نکردم ۷- معنی 
بیت: اينك که‌بیری ر نگ موی بنا گوش‌مر | د گر گون کرد؛ جوانی کر دن‌چیست 
و چه‌جای آنست وم دادن آدمی را گشت روز گار بس‌است . 
۸- ظرافت : بفتح اول خوش طبعی ۰ گفتن سخنانی‌که مایةٌ رفع اندوه شود » 
خوش حریفی - معنی بیت : چون سالخورده و فرتوت گشتی » نشاط کودکی 
بگذار و اهوولب وخوش‌طیمی بجوانان دها کن 4-آب دفته. آب روان 
شده واز جوی گذشته. وصوفو صفت. 


P۴ 


زرع ' دا چون دسد وقت درو 
نحرامد حنانکه سیر 5 نو 
به % هه 
دور حوانی رشلل از دست من 
اج و ددیسغ ان زمن ۲ دلفرود 
ا ۳ ۶ ۰ ِ 
هوت سر مجه شری گذشت 
داضیم اکنون بینیری چو یوز ۲ 
مر د نی موی س کرده ود 
کت : ای مامك دبر ببه روز ۴ 
موی پتلبیس ۵ سہھ کرده 3 ۳ 


م7 


۱- زرع : بفتح اول وسکون‌دوم کشته( = کشت)۰ مزدوع- معنی دو بیت: 
شادی بر ناگی از پیرفر توت مطلب که آب چون از جوئی گذشت > بدان باز 
نگردد (یعنی نشاط از دست رفته جوانی » پیرانه سرباز نیاید) ؛ چون‌گاه 
درودن کشته فرارسد ۰ دیگر بالانگیرد و مانند سبزه‌های‌تروتازه بتشاط نجنید 
۲- ذمن : بفتحاول ودوم زمان , روز گار - دلفروز : صفت مر کب فاعلی . 
زەن موصوف ۳ یوز . بضم اول وسکون دوم جانوری شکادی کوچکتر 
از پلنگ » سک تولة شکاری (برهان قاطع). 

۴ - مامك دیرینه روز : مادر کهنسال يا سالخورد , موصوف و صفتمامك : 
مادرك ؛ ءصفرمام - دیرینه دوز صفت تر کیبی سا خته شده از صفت ( دیرینه ) 
+ اسم(روز) ۵- تلبیس : در آمیختن و پنهان داشتن مکر و عیب از 
کسی» مصدر پاپ تفعیل از مجردلبس بفتح اول و سکون دوم در آمیختگیو 
پوشا نيدن ۶ کوز کوژ : بضم اول وسکون دوم خمیده ودوتا - معنی 


بقیه درصفحه بعك 


در ضعف و یری Pre‏ 


حکابت )١(‏ 
وقتی بجهل جوانی با نگگ برمادر ردم . دل آزرده 1 بکنجی 
نهست و گریان همی گفت هگ حردی فراموش کردی که ددشتی 
و 
چه خوش گفت زالی بفرزند خویش 
چو دیدش پلنگ افگن ۳و پیلتن" 
۳ از عبد خردیت باد آمدی 
۱ او | اش از 


ن-کردی درين دور بر هن حفا 
که توشر مردی ۶ و من پیر ذن 


بيه ازصفحة پیش 

قطعه : روز گار جوانی از دستم برفت ؛ بر گذشت آن ایام دل افزوز شادی 
بخش اکنون افوس میخودم . نیروی چنك هژبرانة من سپری‌شد , اپنك 
چون جانور شکاری بيك تکه پنیر قانعم . ذنی فرتوت موی خضاب کرده بود 
باوی گفتم : ای مادر کهنسال , انگاد که موی به‌نیر نگه و چاره سیاه کر دی ۰ 
با خمید گی پشت چه‌کنی که استقامت نخواهد یافت. 

۱- دل آزرده: رنجه خاطر » صفت مر کب » درجمله قیدحالت باحال 
محسوب میشود ۲- معنی‌دوجمله:هما ناایام ضعیفیو کود کی‌را ازیادبرده‌ای 
کەچنین سر کی وتندخوئی‌میکنی. ‏ ۳- پلنگه‌افگن: منت مر کبفاعلی. 
مستدبرای مفعول جمله ‏ ۴ پیلتن : صفت تر کیبی عطف برپلنگ افگن 
۵-که: آنگاه که. حرف ربط ۶ شیرمرد: صفت‌تر کیبی؛درجمله مسند - 
معنی قطعه : پیرز نی‌جونسرداپلنگه شکار وپیل‌بیکر  (‏ دلیروزودمند) بافت؛ 
گفت : اگر از روز گار کود کی ۰ آنگاه که در کنادمن ناتوان بودی » باد 
«یکردی ؛ ابن زمان که‌توشیر روری ومن فرتوت. هر گز بی‌هری دستم‌برمن 

دوانمیداشتم,. 


حکابت (۷) 


وانکری بل ۱ را دسر ی ۲ رنجور ۳ پود. نك خواهان ٤‏ 
گفتندش۵: مصلحت آنست که ختم قر آنی کنی ۶ از بپر وی ۷ یا ۸ 


ص 
2 


ر 
بدل قربانی٩‏ ۰ لختی ۱۰ با ند بشه فر ودفت 3 1 گفت: مصحفب مورا 1 
او لتر "ست ۱۳۸5 گل دور . صاحبدلی بشنید و : ختمش بعلت 
آن اختیار آمد که قر آن برسر زبانست و زر درمیان جان ۱۲ 


۱- بسخیل : ذفت ( بطم اول و سکون دوم ) » صفت مشبهه از بخل 


( = زفتی ) «صفت توانگر x‏ وسر ک: پودی.هر کب‌از سر ل یوحدت۔ , 
را: حرف اخافه ۰ توانگر بخیل مصافا ليه ۰ وس ءضاف ات رنجور ۳ 


بیمار و سم و مر کب از رنج س ورسوند اتصاف ؛ بود فعل د ی يارا له 
۴- فيك خواء : ناصح ؛ خیر خواه ۰ صفت مر کب فاعای ۵ ش وم 
متصل مفء‌ولی ۶ ختم قران کنی : یکباد قران دا از آغاز تا پایان 
برای شفای دنجور بخوانی » اضافه جزه اصای فعلی متء‌دی »ر کب (ختم) به 
مقمول آن (قرانی) ۷- از بهروی وی‌دا- از بهر: ثبههحرف اضافه‌مادل 
را ۸- یا :حرف ربط برای اباحه‌یعتی‌جایزداشتن ‏ ۹ بذل ور بانی: 
فظیر ختم قرانی - قربانی بذل کنی یمنی شتر با گوسفندی صدقه را ذبح کر ده 
به بینوایان دهی - فعل معین ۳ ٠‏ بقرینهً اثبات آن در جملهٌ معط وف عليه 
از جملاً معطوف حذف شده. است - قر بان : بضم اول در فادسی بیشتر بمعنی 
ذبح و فدا , در عغز بی بمنی آنچه بدان تقرب بخدا جویند . 

۰ -لختی با ندیشه فررورفت: اند کی‌فکر کرد: اخت: بفتح اولوسکون‌دوما ندلك 
و پاده , قید ۰ ۱۱- مصحف مهجور : قران‌متروك .نیز نگاه کنید بصفحهة 
۵۵ شمارء ۷ ۲ اولیتر : سزاوادتر » مر کب از اولی- ترپسوند 
صفت‌سنجشی( تفطیلی )- درسیاق فادسی گاه بر آخر او لی که افعل تفضیل است باز 
سوندهتر» افزوده‌اند ولی بريك مورد قیای نتوان کرد داءسلمتر وافشلثر 
نگویند؛ در صفح ۲۷۱ کلیه ودمنه‌تصحیح مینوی چینن آمده‌است: آن‌او ای تر 
که‌میان شماقسمت فر موده‌آید » ۳-که:از, حرف اضافه- معنیجهله : 
از قران متروك که در دسترس‌ماست ختمی‌خواندن شایسته‌تر و سز اودتر باشد. 
جه راه تارمه دوراست ۴ے معنی‌جند جمله 1 صاحبنظر ی شنید و گفت: 
ختم‌قران‌راازآن بر گزیده که قر ات آن‌کارزبانست وذحمت و هز یده‌ای ندارد 
ولي زد یجان باز پمته است واز آن دل برداشتن دشواد 


درضعف و پیری FV‏ 


دریفا ` گردن طاعت نهادن 
م 
گرش همراه بودی دست دادن 
بدبناری چو خر در گل بمانند 
ور لحمدی بخراهی » صد «خوأنند 
حکات (۸) 

برمردی را گفتند : چرازن نکنی "؟ گفت: ۳ پیرزناام عیشی 

نباشد. گفتند: جوانی بخواه , چو مکنت" داری. گفت: مراکه بیرم 
دوستی صورت بندر۵؟ 

۱- دریغا: مر کی ازدریغ الف پسو ند مفید تکثر . دریفا ازاصوات 
است که بتأویل جمله‌میرود. جای‌بسی افسوی‌است - ممتی‌دوبیت : سر بعبادت 
برخاك سودن اگر با دست کرم بر گشادن همز مان نباشد حیقست (جای بسی 
بهنگام يك درست زد (يك اشرفی. دیناز) بخشیدن چون خر درگل فرو 
می‌ما نند ولی اگرازآذان يكا لحمدر با سود؛ فاتح ) طلب‌کنی ۰ صدبارتلاوت 
کنند - درا ینجا مراد ازصد عددخاص نیست بلکه مقصود تکثرست ما نندهز ار 
دراین بیت حافظ : 

ز آستین طبیبان هزار خون بچکد ‏ گرم بتجر به دستی نهندبر دل دیش 

٣‏ زن. نکنی : ازدواج نکنی ١‏ استفهام مجازاً مید تحضیض 
(برانگیختن)۳- مکنت: سم اول و سکون دوم و فتح سوم خواسته و مال و 
توانگری۴- الفت : بضم‌اول وسکون دوم‌خو گرفتگی و دوستی وسازوادی میان . 
دوجیز۵- صورت بندد : درتصور آید - معنی چند جمله : من‌که فر توتم با 
زنان‌دیرینه سال سازگاری ندادم» پس انس وی‌که تازه‌سالست‌با من‌جگونه در 


تصو ر آید؟ _ استفهام مجازاً مفید نفی یمنی متصور نمیشود. 


۳۳۸ باب ششم 
عشغ مقر یخی و بونی چش روشت" 
چ چه 
زور بايد نه زر که بانو " را 
گزری آدوست ترکه۴ ده من کوفت 
حکات (4) 
شنیده ام که درین روزها کېن پیری 


خبال بست بپیرانه سر که گیرد جفت ۴ 


بخواست" دخترکی* خوبروی کوهرنام 
چردرج" کوهرش از چشم مردمان بنهفت 
چنانکه رسم عروسی بود » تماشا "۲ بود 
ولى تحمل 1١‏ اول عهاي شخ" بخفت 
١‏ مینی بیت دا چنین نوشته اند : پیر هفتاد ساله جوانی میکند 
چنانکه عشق قران آموز کور دا بچشم پینا می‌بینی » اين بیت بلهجهٌ محلی 
شیرازی سروده‌شده‌است ۲- بانو:عروس» بی‌بی.خاتون خانه ۳- گزد: 
پفتح اول ودوم زردك (-هویج)؛ استعاره ازافزاد تناسل ۴- که: از » 
حرف اضافه ۵- خیال بست: خیال کرد . صورت بست *- جفت : 
زوج. زوجه. همسر ۷- بخواست : خواستگادی کرد ۸ دخترك : 
دختر ظریف و لطیف و محبوب . لك پسوند مفید معنى ظرافت و لطافت 
4- درج : بم‌اول وسکون دوم طبلۀ زنان (صندوقچه خرد) که پیرایه و 
جواهر دروی نهند- .درج گوهر: اضافه مفید معنی تضمن و ظرفیت ۰ 
تماشا : بقنح اول در فادسی یمعنی تفرج و دیدار مشتاقانه .دیدن بشوق و از 
تماشی مصدد باب تفاعل عر بی بمعنی باهم رفتن ما خوذست که بتصرف فادسیانه 
حرف آخر آن را بالف بدل کرده اند و برین قیاسست تقاضا و تولا _ تماشا 
بود یعنی داماد بنظاده‌عروس‌دفت و بمزاحوخوش طبعی‌پرداخت ؛حافظ فرماید 
دیدمش خرموخندان قدح باده بدست وندرآن آینه صدگونه تماشامیکرد 
۱-حمله:ا نگیزش و تازش ۲ ۱- عصایشیخ : چوبدست پیر ؛ استعاره ازافز اد 
تناسل پیرمرد 


درضعف وپیری ۱ ۳۹" 


کمان کشید ونزد برهدف که "توان دوخت 

گر بخامهٌ فولاد ' جامةٌ هنگقت ۲ 
بدوستان گله آغاز کرد و ححت ساخت٣‏ 

که‌خان‌ومان "من این‌شوخ دده پاك برفت 
میان‌شوهر وزن جنک وفتنه خاست» چنان 

کسر بشحنه۶ وقاضی کشید وسعدی‌گفت: 
پس‌ازخلافت۲ وشنعت۸ گناه‌دختر نیست 


تراکه دست بلرزد گهر چه دانی سفت٩‏ ؟ 


۱- خامه قولاد.قامپولاد.دد نسخه بدل سوزن آمده وبرمتن ترجیح دارد. سوزن 
فولاد : سوذن پولادی» اضافه مفید تبیین جنس ۲- هنگفت : بفتح اوك و 
سکون دوم وضم سوم وسکون چهارم ستبر وضخیم. صفت جامه ۳ حجت 
بضم اول وتشدید دوم مفتوح :بر هان» کلام‌مستقیم؛ حجت ساخت: محضرساخت 
(گواهینامه ترتیب داد) وبهانه تراشی کرد ۴ خان ومان: خانه وکاشانه 
واثاث‌اسم مر کب اذاسم + واو(حرفدبط) ل اسم ۵- شوخ دیده: گستاخ 
تفا و ھا کی ر 3 ام ویتسا ن موھ ی مس بت با ران 
شکوه برد و محضر ساخت که خانه و کاشانه مرا این گستاخ بی شرم یکباده 

غارت کرد وبتاراح داد . ۶- شحنه : بکسر اول و سکون دوم شهر بان ۰ 

ضابط شهر ‏ ۷- خلافت: بفتح اول بمعنی احمق شدن ؛ بنظر میرسداین کلمه 

مصحف جلافت باشد وجلافت بفتح‌اول بمعنی درشتخوئی وگولی ‏ ۸ شنمت: 

بضم اول وسکون دوم وفتح سوم زشت گوئی. اسم مصدد ازشناعت (بفتح اول) 

*- سفت: بضم اول وسکون دوم سوراخ‌کرد - استفهام مجازاً مفید نفی یعنی 
گوهر نتوانی سوراخ کرد و برشته کشید. از گوهر بایهام دخترك مراد است. 


باب هفتم 


باب هفتم 


2 
در تاثیر ترریت 


حکایت (۱) 


یکی را از وزرا بسری کودن ۲ بود ؛ پیش یکی از دانشمندان 
فرستاد .که مربن " دا تربیتی سکن مگر که" عاقل شود. 

روز کاری تعلیم کر دش۵ وموّثرنبود ؛ پیش پدرکس فرستاد که این 
اف اشوا واف ۱ 


چون بود اصل کوهری فابلا تربیت را درو اثر باشد 


۱-کودن: بفتح‌اول وسکون دوم وفتح سوم‌کم خرده کند فهم ۰ ددعر ی 
وفادسی بمعنی ستور پالانی نیز آمده. صفت پسر-پسر کو دن‌مسندالیه» بودمسندو 
رابطه . از وزرا وابستۂ اضافی متمم یکی » یکی دا متمم مسند ‏ ۲- مرین : 
مراین؛ مررحرفی‌است که برای حصردتاً کید بیشتر دراول مفعول آودده ميشد . 
نیز نگاه کنید بسفحهٌ ۷۰ شماد؛ ‏ ۳ تربیتی میکن : فعل امرمو‌کد. دوم 
شخص مفرد. می پیشو ندفعل مفیداسته‌راد وتا کید همانا تر بیت‌کن یا پرورش 
ده»فعل مرکب ۴- مگر که : قید شك و تردیسمعنی جمله : شاید عقلی 
بیاید ۵- تعلیم کر دش: بوی علم آموخت. ش ضمیرمتصل مفعولی ۶ معنی 
جندجمله : این پسر گول است و هشیاد نخواهدشد و کار مراهم بجنون‌کشا ند 
نمی باشد ۰ بمعتی نمیشود بکاررفته. 


هیچ صیقل ' نکو نداند کرد آهنی را که بد کپر باشد 
سگ بدر بای‌هفت گانه " بشوی که چو ترشد بلید تر باشد 
خرعیسی " کرش بمکه" برند. چون بباید هنوز خر باشد 
حکابت (۳) 
ک٣‏ پسرانرا بند همی داد که جانان۵ بدر هنر ۶ آهسوزید 
که ملك ۷ ودو لت۸ دنا اعتمادرا نشاید وسم وزردرسفر بر محل‌خطر ٩‏ 
است با دزد بیکبار ببرد با خواجه "۲ بتفاریق ۲۲ بخورد اما هنر 


۱- صیقل: بفتح‌اول وسکون‌دوم وفتح‌سوم‌زداینده‌وروشنگر, فسان (بفتح 
اول) ۲-دریای هفت‌گانه: هفت‌محیط , هفت دریارا نیز گویندکه دریای‌جین. 
دریای مغرب . دریای دوم ۰ بحر بنطس؛ بحر‌طبر یه بحر جر جانو بحر خوارزم 
باشد( برهان‌قاطع ۲- خرعیسی: خر ی که‌حضرت عیسی مسیح بن آن ضواز میشد 
و بسفرمیرفت ۳۰-مکه: بفتح‌اول وتشدید دوم مغتوح‌کرسی نشین ( = پایتخت) 
حجاز» خا نةٌخدا( بیت‌الله)_معنی‌قطعه : آ نگاه که کسی بنها دوسرشت شایسته باشد. 
تعلیم‌پذیر د وتر بیت‌دروی کار گرافتد؛ هیچ زدایندهآهنی دا که بی جوهراست 
اصلاح نتواند. سك راید را اگر خواهی‌ددهفت ددیا بشوی ولی بدان‌که جون 
باب آغشته شود ۰ نجس‌ترباشد . خرعیسی دااگر بزیادت خانۀ خدا ببر ند ؛ 
دیدار کمیه. درویاثر نبخشدوهمچنان کو دن بما ند: بکنایه مرادآنست‌که : تربیت 
وقعلیم درجانوران بیخرد تاثیری ندادد دطبیعت نامستعد آ نهارادگر گون‌نسازد 
۴- حکیم: بفتح اول‌فرذانه و فیلسوف ودانا ۵-جانان پدر : جانهای‌بدد, 
"ضافهٌتخصیصی , مر اد آ نکه‌هر يك ازشما فرز ندان پدرداجان‌گرامی باشید » اگر 
مخاطب یکتن باشد جان پدر یا باضافةء‌قلوب‌پدد جان‌گویند ۶- هنر: حرفه و 
صنعت ۷-ملك: بضم اول وسکون دوم قدرت و تسلط وپادشاهی ۸ دولت : 
بفتح‌اول مال. سلطنت ۰ بخت ٩‏ خطر : بفتح اولودوم نزدیکی بهلاك و 
نابودی» ۱- خواجه : خداو ند مال ۱- تفادیق : بفتح اول جمع‌تفریق و 
تفریق‌دراینجا بمعنی بهر بهر کردن. جداجدا کردن. مصدر باب تفعیل ازمجرد 
فرق‌بفتح‌اول بمعتی‌جدا کر دن؛ بتفاریق وابستةٌ اضافی متمم قیندی‌یعنی‌بهر بهر یا 
اندكا ندك 


ددرت ثیر قر بیت Pro‏ 
چشمه زا ننده است ودو لت پابنده و گر هترمند از دولت بیغتد » غم نباشد 
که‌هنر درنفس ۲ خود دولتست ؛ هرجا که رود قدر بند و درصدر ۲ 
نشیند؟ وبسی‌هنر لقمه چیند وسختی بیند. 
سختست پس از جاه» تحکن بردن ۴ خوکرده‌بناز *»جوره‌ردم بردن 
جه 44 


وقتی افتاد فتنه‌ای ۴ در شام هرکس از گوشه‌ای فرا رفتند۷ 


روستازادگان داأنشمند ۸ سور ری ۹ بادشا رفنند 


پسران وز بر نافص عقل ۱*۶ بگیداشی سروستا رفشد 


۱- نفس خود: ذات خود ۲ صدد : بفتح اولوسکون دوم‌پیشگاه. 
بالای مجلس باهر‌چیز ۰ دست» مسند ۳ ولی : حرف ربط برای استدراك . 
یعنی رفع توهم - معنی چندجمله : درهم‌ودیناد درمسافرت ددمعرض نا پودی 
است یا دهزن یکسره بتاه.اج برد باخداو ندمال اندلاندك تلف‌کند ولی‌حرفه 
و کار آیی است‌که پیوسته افزابده خواسته‌ایست‌که هميشه پاید ؛ اگرصاحب‌هنر 
از مال تهیدست گردد ۰ باکی نیست ۰ چه فضیلت بذات خودثروت و مسکنت 
است واهل هنر بهرجاروی‌کند. احترام ومقام یابد ؛ وعدا ددپیشگاه نشا نند 
ولی آنکه عاطل و باطلست بدریوزه پاره نانی فراهم آرد و ءحنت برد . 
۴ تحکم : فرمان بردن و حسکم کردن ؛ مصدد باب تفعل ۵- خوکرده 
تاز : بناز خو گرشده با بناز پرودده , قید حالت یا حال - معنی بیت : پس 
ازحکمروائی وستم برزیردستان» فرمان‌زبردستان بردن وبستمآ نان خو کر دن. 
سخت دشوادست و بر ناذپرورده بیمهری از مردمان‌کشیدن بسیادگران ۶ 
فتنه : آشوب و شوروغوغا » مسندالیه ؛ افتادمسند ۷- ازگوشه فرادفتن : 
دورشدن و گریختن از طرفی ۸- روستازادگان دانشمند : مه صوف وسفت - 
روستازادگان : فرزندان ده , اسم مر کب ساخته شده از تر کیب اضافی‌مقلوب 
4 وزیری : وزارت . وزير ل ی مصددری ۱۰- پسران وذبرناقص عقل: 
فرزندان کاسته خرد وزیر. پسران موصوف . ناقص عقل صفت پسران ۰ وذیر 
مضاف‌البه. درشعر فادسی گاه مضاف| ليه را پیش ازصفت آود ند ولی قاعدة عام 
آنست که هر‌گاه بخو اهند اسم موصوف را باسم دیگر اضافه کنند پس از ذکر 
صفت » مضاف‌الیه دا آودند . حافظ فرماید : 
جام میناگی می سد ده دلتنگی است منه از دست که سیل غمت‌ازحاببرد 


حکات (۳) 


مکی ازفضلا ' تعلیم ملك زاده‌ای همی‌داد وضرب بی‌محابا آزدی و 
زجربی‌قیاس ۳ کردی . بازی ۴ » پسر از بیطاقنی شکایت پیش پد برد و 
افخ ازتن. دردمند۵ برداشت . پدر رادل بهم بر آمد۴؛ استاد دا گت 
که پسران آحاد رعیت ۲ را چندین جفاه و توبیخ * روا نسداری که 
فرزند مرا "۱ ؛ سیب چیست ؟ 


گفت : سیب نکه سخن اندیشدم ۱۱ باید گفت ۲۳ و حرکت 


۱- فضلا: بضم اول و فتح دوم جمم فاضل بمعنی دانشمند ۰ اسم فاعل 
از فضل بمعنی افزونی دبر‌تری وکمال ۲- بی محابا : بی‌پروا ۰ ناپروا » 
. صقت تر کیبی برای ضرب محابا بضم اول بمعنی پرواو گذشت » مخفف محاباة 
نیز نگاه‌کنید به‌فحه ۲٩۶‏ شماد؛ء ۱ ۳ زجر بی‌قیای کردی : بی‌اندازه 
می‌آزدد . بی‌قیای صفت زجر ؛زجر: بفتح اولوسکون دوم آزددن › داندنت 
معنی سه جمله :یکی‌ازدا نشمندان بشاهزاده‌ای دانش میآموخت‌وویدا بی‌پروا 
میزد ویی‌اندازه‌میآزرد . ۴ باری : یکبار» قید شماد ۵- تن‌دددمند: 
پیکر دردناك ورنجور ۶ پدردادل بهم بر آمد: خاطر پدد آشفته شدودلش 
بگرفت - پدردا دلیعنی‌دل پدده دا حرف اضافه » دل مضاف ۰ پدر مضاف‌الیه 
۷ آحاد رعیت : افراد زیردست ؛ آحاد جمع احد واحد بفتح اول ودوم 
بمعنی یکی ۸ جفا: بفتح‌اول بدیو بدخوئی وستم 4 توبیخ :نکوهیدن 
وسرز نش‌کردن ۰ مصدر باب تفمیل ۰ - حذف فعل روامیداری از جملهٌ 
تابم(چندان. .. که قرز ندمرا ...) به‌قرینهٌ فعل‌روا نمیدادی‌ددجملةٌ اصلی ۱۱- 
سخن اندیشیده : سخن پرورده و سنجیده و پخته ۰ ۱۲- بایدگفت : مسند 
مرکب» از افعال‌ده گانه, نایب از امررفایب موکد (سوم‌شخص امر)؛گفت.فعل 


دروجه مصددی متمم بايد .۰ 


در تا ثیر تر بیت ۳۳۷ 


سند یله کردن ۱ همه خلق را 1 على العموم 9 بادشاهانر ا ۴ 
¢ وج آنکه بردست و زبان ابشان هرچه رفته 
شو ۴ هرآ بنه ۲ بافواء ۸ بگویند وقول وفعل عوامالناس را چندان 
اعتماری ۰ ات 


ات کت یله کردن: جر کت ندید باید کردن » عطف بر 

بایدگفت (گفتن)» بایدبقرینه اثبات درجمل معظوف علیه حذف شده  .‏ ۲- 
همه خلق دا : همه مردم؛ مستدالیه؛ پس‌از مسندالیه(فاعل) افمال دوگا نه که با 
بایستن ساخته میشدگاهی «را»میافز ودند درصفحة ۵ تاریخ بیههی تصدیحد کتر 
فیاض آمده است : و آنچه‌گفته‌انه : غمناکان را شراب باید خورد . تاتفت‌غم 
بنشاند» بزرگی غلظلی است ۳- علی‌العموم : عموماً؛ بطورعموم . معادل قید 
روش و وصف ۴- پادشاهان عطف برهمه‌خلق,سندالیه ‏ ۵ علیالخصوص. 
بویژه » معادل قید روش ووصف ‏ ۶ رفته شود : این فعل رابده گونه میتوان 
تأویل‌کرد الف: رفته شودبمعنی برود؛ گاه درفادسی‌فعللازم دا بشیوه مجهول 
صرف میکردند ۰ در قصیدة معروف خودقطر ان‌تبرریزی درباده نجات بافتگان 
از بلای زلز له تبریز گوید : 
کسی که‌دسته شداذمویه گشته بود چوموی کسی‌که جسته شد از ناله گشته بودچو 

. ص ۲۰۵ دیوان قطر ان تصحیح نخجوانی ب میتوان رفته را بمعنی‌صأدر 
و درحکم صفتی گر فت که بصورت مسئد بکار رفته باشد ومسندالیه آن «هرجه» 
رابطهُ آن شود . نیز نگاه‌کنید بصفحة ۲۳۷ شمارا ۷- هر آینه: قید تأکید 
و ایجاب. بيشك و ببقین ۸- بافواء : دهان بدهان . وابستهٌ اضافی معادل 
قیدوصف وروش - افواه : بفتح اول جمم فوه یافم بمعنی دهانها 4 عوام 
النای : آحادثای با عامهٌ مرردم_عوام : بفتح اولجمع عامه با تشدید میم بمعنی 
همگان ضدخاصه ۰- اعتبار: یکی را بدیگری‌قیاس کردن, اعتمادکردن ۱ 
پند گرفتن» مصدر باب‌افتعال ازمجردعبرت بمعنی| ندیشه‌در کارها ۰ پند چندان . 
اعتباری صفت و موصوف اعتمادکم و اندك .مراد انتقلیل در اینجا نفی معالق 
است یعنی‌اعتمادی نیست - معنی جند جمله : پاسخ داد بعلت آنکه هه مر دم 
بتمام و پادشاهان بویژه باید ستجیده و بخته‌سخن گو ند و کارشاسته کنند که 
کر داد و گهتار آنان بیقین‌دهان بدهان گفته‌می آ ,د .و لی خن و کاردا بر مر دمان از 
دیگران تأسی‌نکننه و آندا ععتبر تشماد ند. 


PFA‏ ۱ باب هفتم 


اگر صد تاپسند ' آید زدرویش 
رفیقانش یکی از صد ندانند 
وگر ۲ بك بذله ۲ گود بادشاهی 
از افلیمی باقلیمی رساناد 


اا د معام پادشمزاده‌را در تپذ : بب اخلاق" خداوندزادگان 


وم مر ود 2 2 


ایتهم له نبا ۵ اجتهاد؟ از آن پیش ‌کردن که درحق ۷ عوام . 


۱- ناپسند : کار نکوهیده وذشت » صفت جانشین موضوف ۲ وگر : ولی 
اگر؛ حرف ربط «و»‌دراینجابر ای‌استدراك است یینی‌دفم توهم ۳ بذله : 
بفتح اول وسکون دوم سخن مرغوب ودلکش» مطایبه »این کلمه فادسی‌است. 
معنی قطعه : اگرصد‌کارزشت (فعل‌نکوهیده) ازفقیری‌سرزند یادان بریکی‌از 
هرصد ناشایست وی آگاهی نیا شد ؛ ولی چون شاهی يك شوخی‌کند یا سخن 
مطایبه آمیز گوید . آن دا اذ بخشی از جهان ببخش دیگر بر ند و باز گویند. 
۴ تهذیب اخلاق : پیراستن خوی . اضافه مفید وابستکی مفعولی - تهذیب: 
پاکیزه‌کردن وددست. داصلاح نمودن؛ مصدر باب تفعیل از مجرد هذب بفتح 
اول وسکون دوم پاکیزه و بی آمیغ کردن ۵-معنی جمله : خداوند :هال 


وجود] نان دانيك پرویاند و بپرودد ۰ این جملهٌ بااندکی تغییر متتبس است 
چ د 


از ایةٌ ۳۳ سو دة آل ا ا (دویا ندش رویاندنی نيك) ۶ 
اجتهاد : مصدر باب افتعال, کوشیدن‌از مجر دجهد ۷-درحق: در بار »شبه حرف 

۰ اضافه - درحق عوام:-دربارءآحادمردم‌یاهمگان؛ فعلاجتهاد کنندازجملادرحق 
عوام‌اجتهادکنند بقرینة, اجتهاد کردن,حذف شدهء‌استب ممنی‌چند جمله : پس 
باید آموز گاد ملك ذاده در پیراستن خوی شاهزادگان‌که خداوند نهال وجود 
آنان دانيك برویاند و برورد » بیش از فرزندان سایر مردم بکوشد . 


دد تأثیر تر بیت ۳۳۹ 
هر که دږ خردش ادب نکنند 
در بزرگی فلاح ' ازو برخاست 
چوب تر را چنانکه خواهی پیج 
ی خشث جز باتش راست 
ملك را حمن تدیر فقیه "و تقریر نجواب او موافق رأیآمد؛ 
ات و وات مت یگ اند 
حکابت (۴) 


۶ ديدم درد ارمفرب ۵ ترشروی ۰۱ a‏ 
هسردم آزار . گدا طبع؟ » اریز گار ۷ کسه عیش مسلمانان ۸ ند ندنل 


۱-فلاح : بفتحاول‌رستگاری - معنی قطعه: هر کس بگاه‌کودکی تر بیت نشود 
چون روز گاری بروی بر آید ازراه دستگاری‌دورافتد. شاخۀ تازه دا چنانکه 
مرادتست توانی خم دادولی چوب خشك جز باتش استقامت نبذیرد ۰ یعنی 
استقامتش دیگرممکن نیست اگرچه بسوزد. 

۲- فقیه : .بفتح او‌دانشمند » صفت مشبهه از فقه بکسر اول وسکون 
دوم دانش ودریافت چیزی و بیشتر برعلم دين اطلاف شود ۳ منصب : مقأم 
ورتبه . درفادسی بفتح صاد خوانده میشود و در عربی بکسر صاد. › اسم 
مکان است ازمصدر نصب‌بمعنی بر پای‌کردن وبر داشتن_ معنی چند جمله: درست 
اندیشی ونيك پاسخی دانای آموزگار در نظر شاه پسندیده آمد تشر یف ومال 
داد ومر تبه وپایگاه‌ش بر کشید . ۴-کتاب: بضم اول وتشدید ثانی آموزشگاه 
جای تعلیم . مکتب ۵ دیادمغرب : سرزمین شمال افریقا بویژه مراکش 
وتونس و الجرایر و طرابلی غرب ۶ گداطبع : خسیس ٠‏ صفت قر کیبی 
¥- نا پرهیز گار : بی‌تقوی. نابروا ۰ صفت تر کیبی- ترشروی؛ تلخ گفتار .. 
ناپرهیز گار همه صفت است برای معلم» صفت جدا از موصوف ۸- عیش 
مسلما نان : زندگی خوش مردم مسلمان مشلمان : کسی که فرما نهای شرع 
اسلام رادرست کار سندد ؛ مسلمان جمع فارسی مسلم است ری اسم فاعل‌از 
اسلام که مصدر باب افعال ات ؛ درسیاق فادسی مسلمان را بضم اول وفتح دوم 
وسکون سوم تلفظ کرده و آن دا مفرد بشمار آورده ا جمع بسته‌اند . 
مسلمان‌گاء بصورت صفت هم بکار میرود. 


وش ۱ باب هفتم 


او تبه‌کشنی وخواندن قرآ نش ' دل مردم سیه کر وی" . حمعی پسران 
پناک" وتختران دوشیزه ۴ بدست جفای او کرفتار4 ٤‏ له زهرة خنده 
ونه باراي گفتار۶؛ که عارض سیمین س وا ا زدی وگه ساق 
باودین *دیکری شکنه‌کردی! . القسه ا میم کل 
بآن نبی بم اول و کک د میشد۲- سیه کردی : سیاء میکرد. ماضی 
استمرادی» فعل مر کب معنی‌دوجمله : خوشدلی ونشاط مردم‌مسلمان بدیدارش 
زوال می‌یافت و قر آن خوانی‌وی خاطر مردم مکدد واذایمان بیزار میکرد. 
۳- جمعی پسران پاکیزه : گروهی طفلان معصوم ۰ پمران پاکیزء از 
SS SELES‏ ۴ دوشیزه: بکر- دختران‌دوشیز «عطف برپسران 
پاکیزه ۵ فعل دیطیه بودند» ازجمله بقرینة حالی حذف شده است ۶- 
فعل دبطی «بود» از این جمله حذف شده است یعنی نه زهره خنده و نه‌یارای 
گفتاد بود _زهرة خنده‌مسندالیه ؛پودمحذوف‌مسندورابطه - نه .. و نه‌حروف 
ر بط دو گا نه بر ای عطف در نفی_زهرء#خنده : جرأت‌تبسم؛ زهره: بفتح‌اول وسکون 
دوم کیسه صفرا. مراده (بفتح اول) ۰ مجازاً بعلاقهٌ حالومحل یعنی ذکررمحل 
و اراد حال بمعتی جرأت است » چه قدما جکر و زهره دا جایگاه 
جرأت وتاب وطاقت میدانستند - یادا : اسم مصدد از یادستن بمعنی توان و 
قددت؛: نیز نگاه کنید بصفحهةٌ ۳۳۶ شمارء ۴ - کلمةٌ پوشا بضبط برهان قاطع بمعفی 
پوشندگی نیز ازاین‌نوع اسم‌مصدد است. ۷- طینچه: بفتح‌اول ودوموسکون" 
سوم بمعنی لطمه , صحیح آن تپنچه و تب نچه است بتای منقوط » گمان میرود 
تبنچه در اصل‌تر کیب‌اضافی بصورت ته پنجه بوده است که بصودت اسم مر کب 
در آمدهو بتخفیف تپنجه خوانده ونوشته‌اند _ساق: مابین‌شتالنك‌یا استخوان 
پا( = کمب)وزانو؛ بلودین صفت‌نسبی‌ازبلور. ساق موصوف - بلود: بضم‌اول 
آ بگینهصاف وشفاف گویا ما خوذاست از ملودعر بی( بکسراول وتشدیدثا نی مفتوح 
وسکون: سوم .) ٩‏ شکنجه کردی : می آزرد ولی دراینجا مراد گرفتن‌عضوی 
باشدبسر ناخن وفشردن آن چنانکه بدردآید شکنج : بکسراول وضم ثانی 
گرفتن عضوی باشد بسر ناخن‌چنانکه بدردآید (برهان قاطع) ۱۰- القصه: 
سخن‌کوتاه. بادی» شبه حرف‌ربط ۱۱ طرف : بفتح اول ودوم اندكوپاره 


درا ثیر تر بیت ۳۳٩‏ 


خبائت نفس او معلوم کردند و بزدند و برا ندند ومکتب" اورا بمصلحی۳ 
دادند پارساي سلیم ۳ نيك مرد حلیم۵ که سخن جز بحکم ضرورت‌نگفتی 
وموجب آزارکس؟ برزباش نرفتی. کودکان را هبت" استاد نخستین از 
مربرفت ومعم دومین را اخلاق‌ملکی ^ دیدند و يك يك ! دیوشدند ؛ 
باعتماد حلم" أاوترك علم! "دادند؛ اغلب اوقات‌بباز بچه ۲ آفر اهم‌نشستندی 
و لوح‌درست ۱۳ توت هکت 


۱- خبائت : بفتح اول پلیدی - معنی چند جمله : سخن‌کوتاه بگوشم 
رسید که مردم براندکی از پلید سرشتیهای وی آگاه شدند و وی را بضرب 
و زجر از آن جایگاه دود کردند ۲ - مکتب : بفتح اول و سکون دوم و 
فتح سوم دبستان » اسم مکان از کتابت بمعنی نوشتن ۳ - مصلح : 
نیکوکاد » اسم فاعل از اصلاح بمعنی نیکو کردن از مجرد صلاح (بنتح اول) 
۴ پادسای سلیم : پرهیز گار بمی‌آذاد - سلیم : بفتح اول و کسر دوم 
بمعنی بی‌گز ند » صفت مشبهه از سلامت بمعنی می‌گز ندی دیی‌عیبی ۵ - نيك 
مرد حلیم : خوب نهاد بردباد ۶ موجب آزار : اضافۀ شبه قعل (موجب) 
به مفعول (آذاد  )‏ معنی دو جملةٌ اخیر : جز آنگاه که بایست لب بگفتار 
نمی‌گشود , و سخن زشت و دشنام که خاطری بیازادد» برزبانش نمیگذشت . 
۷- هیبت: ترس وبیم دپرهیز وبزدگی ‏ ۸ اخلاق ملکی : خوی فرشتگی. 
ملکی صفت نسبی از ملك ( بفتح اول و دوم بمعنی فرشته ) + ی نسبت 
-٩‏ يكيك : یگان یگان» قید ترئیب ۱۰- حلم : بکسر اول و سکون دوم 
پردباری ؛ اعتماد حلم؛ مضاف و مضاف‌الیه ۰ اضافه مفید وابستگی مفعولی 
0- ترك علم : اضافه جزواصلی فعل مر كب(ترك) بمفعول آن (علم)  -٩۲‏ 
بازیچه : بازیو آنچه بدان بازی کنند ۱۳- درست ناکرده : صفت‌مر کب 
درجمله‌حال برای‌سندالیه ( = کودکان)- معنی چندجمله : منش آموزگاد دوم 
رافرخته وش یافتند و یگان یگان اهریمن خوی شدند و باتکای بردیادیش از 
دانش آموزی دست بداشتند و بیشترساعتها ببازی‌گرد می‌آمدندو تخته مشق 


تما نا فوشته بر سر ومفزهم‌میکو فتند. 


زور باب هفتم 


استاد معلم " » چوبود بی آزار خرساكث" بازندکودکان در بازار 
از دور ان مچ کا او ده کروی 
کر ده بودندو بجا یخوش آورده؛ انصاف "بر نجیدمولاحول " گفتم که بلیس ۵ 
ارا معلم‌ملاٹکه؟ دیگر" چرا کردند .پیرمردی ظریف جپاندیدہ* گفت: 
پادشاهی پسر بمکتب داد 


لوح سمینش ؟ بر کناد ناد 
ود ۱۰ 


بر سر لوح او نبشته *" . بزد 
جور استاد به زمپر پدر 


۱ - استاد معلم : استاد آموزگار ۰ معلم علف بیان استاد 
۲ - خرسك : یکسر اول و سکون دوم و فتح سوم مرکب از خرس 4 ك 
پسوند نسبت»نوعی از بازی و آن چنان باشد که خطی بکشند و شخص 
در ميان خط بایستد و دیگران آیند و او را زنند واوپای خود را بجاتب 
ایشان افشاند بهر کدام که پای اوبخودد اورابدرون خط بجای‌خودآورد... 
(برهان قاطع) معنی بیت : استاد یعنی آموز گاد اگرکم آزاد وسلیم باشد › 
طفلان مکتبی برسر بازار بخرسك بازی میپردازند . ۳- انصاف: براستی: 
انصافاً ؛ قید وصف و روش ۴ لاحول : مراد لاحول ولاقوءالابالله است که 
هنگام شگفتی و دشواری وبلا بر زیان دانتد و در فادسی از شمار اسواتست 
فیز نگاه کنید صفحة ۳۱۶ شمارة ۱۰ » لاحول در جمله مفعول‌است ۵- 
اپلیس : بکسراول وسکون دوم شیطان ؛ ديو ۰ اهرمن ۶ ملائکه : بفتح 
اولو کسر چهارم‌فرشتگان جمم ملك( بفتح اول ودوم ) (- دیگر: باددیگر 
نوبت دیگر . قید شماد ۸ ظریف جهاندیده : دوصفت‌پیاپی برای پیرهر د 
جهاندیده : صفت مرکب دارای معنی فاعلی ٩‏ لوح سیمین: » موصوف و 
صفت نفسبی ۰ تخته مشق نقره‌ای ۰- نبشته بزر : زرنگار » منقوش بزر» 
صفت مر کب مفعولی دمستد» «بود» فعل دبطی محذوف ۰ جمله « جور استاد به 
زمهر پدد» درحکم مسندالیه ۰ نیز نگاه‌کنید بصفحة ۲۳۷ شمارة ۱- معنی قطعه 
شاهی فرزند بدبستان سپر دوتخته مشق نقره‌ای بوی‌داد ؛ بربالای لوحش بخط 
زدین نگاشته بود : درشتی و سختگیری آموزگار به از نرمخوئی پدراست . 


در تا ٹیر تر بیت PPY‏ 


حکابت (ه) 
رارسا زاده‌ای! رانعمت بی‌کران" از تر ک4عمان ۲ بدست افتاد ؛ 
فسق " وفجور۵ آغاز کرد و مبذری؟ پیده‌گرفت" . فی‌الجملهه ۰ نماند 
ازسایر معاصی* :۰ منکری که نکردومسکری'' که نخورد . باری » 


بنصیحتش گفتم": ای فرزند دخل آب روانست و عش آسبای کردان 


۱- پارسازاده : اسم مر کب ساخته شده از تر کیب سا مقلوت (زادة 
پادسا).فرزندمردی پرهیز گار ۲- نعمت بی‌کران : مال پیقیای و اندازم . 
موصوفوصفت ۳ تر که عمان : اضافة تخ صی .مر ات( ج: مر دهد يك) اعمام 
_ عمان جمع‌فادسی عم وعم بفتح اولوتشدید دوم عمو. بر ادریدد. جمعمهکسر 
عم اعمام۴-فسق: یکسراولوسکون دوم نافرمانی, زناکادی» فرمانهای خدا 
راپجا نیاوردن ۵_فجور: بضم‌اول‌تباهکادیوبی‌فرمانی ۶مبندی: پریشان 
کردن مال پاسراف. باددستی» اسم مصدد . مر کب از مبذر + ی مصددی | 
میذر يضم اول وفتح دوم و تشدید سوم مک‌ور باددست ۰ مرف ۰ اسم فاعل از 
تبذیر ازمجرد بذد ( بفتح‌اول وسکون‌دوم) پریشان‌کردن مال ۷- پیثه گر فت: 
شفل یاحرفه خود ساخت یا بمعنی‌ددپیش‌گرفت ۸ فی‌الجمله : باری. شبه 
حرف ربط 4 معاصی : بفتح اول‌گناهان‌جمع معصیت ‏ -۱- مذکر: بضم 
اول وسکون دوم وفتح سوم کارزشت. ضد معروف یای آخر منکریای تعر یف 
است ؛که‌موصول( = ضمیردبطی)- نکر دجملۀ صله و اویل صفت میرود برای 
متکر ؛ نیز نگاه‌کنید بصفحةم۳۴شماد؛ ۷ ۱١‏ مسکر : بضم اول و سکون 
دوم و کسر سوم مستی‌آود ۰ اسم فاعل اذ اسکاد ءصددپاب افعال بمعنی مست 


گردا نیدن از مجرد سکر بصم اول وسکون دوم مستی وشر اب 


موی باب هفتم 
بعنی ' خرج فراوان کردن مسلم ي راباشد که دخل معین ۳ دارد. 
چودخلت‌نیست» خرج "آهسته‌تر کن 
که می کویند ملاحان ۵ سرودی 
اگر باران بکوهستان نبارد 


بسالی دجله ؟ گردد خشك‌رودی۷ 
عقل و ادب پش گر و لپو و لعب * بگذار که چون نعمت 


7 شود» سخنی ری وشمانی خوری. سر ازلذت نای ونوش" 1 


این‌سخن در کوش نیاوردو برقول‌من‌اعتراض‌کرد! ' وگفت: راحت‌عاجل ۱۳ 

۱ ۱- یعتی : شبه حرف بطمعادل«که» ربط برای‌تفسیر» نیز نگاه کنید 
بصفحة ۱۲۷ شمارۂ۵ ۲ - مسلم: درسیاق‌فادسی بمعنی هقرد » ثابت» محقق 
اسم مفعول از تسلیم مصدد باب تفعیل ۳ دخل مین : درآمد دیژه › 
موصوف و صفت - معنی چندجمله : یکباد بانددزیوی گفتم: ای پسر. در آمد 
آب جاری وذند گی آسیائی است در گردش > بعبادت دیگر بسیادهزینه کردن 
از آن کس شایسته دمقبول است‌که دد آمد دیژه وکاهش نا پذیردارد. 

۴- خرج : درسیاق فادسی بمعنی هزینه, ددعربی بمعنی باج ؛ مزد ۰ 
بیردن شد ۵ ملاح : بفتح اول وتشدید ثانی‌کشتیبان ۶- دجله : بکس 
یا فتح اول و سکون دوم اروندرود ۷- خشك دود : آبدو.مسیل » اسم 
مر کی معنی‌قطعه: چون‌در آمدندادی؛ کمتر هز ینه کن که کشتیبا نان‌میگویند: اگر 
در کوهسار بادان و برف فرونیاید. در يك‌سال ازرودخانه‌پهناور دجله جز آب 
روی خشك پرجای نماند . ۸ لهو : بفتح اول و سکون دوم بازی‌کردن » 
کارهای بیهوده‌ای‌که آدمی دا مشفول سازد_ لعب : بفتح اول و کسر دوم‌بازی 
وشو خی و تفریح» خواسته های ناسودمند نفس بدفرمای -٩‏ سپری : پکسر 
اول وفتح دوم و کسرسوم بپایان رسیده» صفت فاغلی از سپر ( ماد فعل امی 
ازسپردن بکسراول وفتح دوم بمعنی بانتها دسیدن) ی پسوند قاعلی ۰ از 
این گونه است‌تازی (تازنده) وشکازی ۱۰- لنت نایه نوش: خوشی‌نوای‌نی 
و بانك نوشانوش مستانه ۱۱ اعتراض:خرده گیری ۰ مصدریاب افتمال از 
مجر دعر ض بمعنی پیش آمدنو پیش داشتنو نمودن ‏ ۱۲-راحت‌عاجل : آسایش 
نقدوزود گذر یاآ۔ )یش این جهان‌بمعتی اول موصوف دصفت و بمعنی دوم اضافهةٌ 
تخصیصی- عاجل : بکسر جيم بیمهلت وشتا بان و زود گذر. اين جهان 


در تا یر تر بیت وم 


شوش" محنت آجل " منغص‌کردن" خلاف رأی خردمندست. 
خداوندان کام ۴و ی 

چرا سختی خور ند ۵ ازم سخنی؟ 
و ۶ شادی کن ای بار دلفروز 


غِ فردا شاید خورد امروز 


مر 


فکف هرا که در صدر مروت ^ ندسته‌باشم وعقد فتوت ٩‏ بسته 


۱- تشویش 7 7 پریشانی د آشفتگی ۰ مصدد باب تفعیل 
۲- محنت آجل : رنج آینده با عذاب آن جهان» از نظر دستوری مانند 
راحت عاجل -آجل:اسم فاعل. آن جهان وهرچه‌بامدت باشد امصدد اجول 
بصم اول بمعنی درنگ کردن ۳ منغص کردن : ناگوار گردانیدن » تیره 
ءکردن » مصدر مركب - منغص : بضم اول وفټح دوم وتشدید سوم مفتوح 
اسم مفعول از تنغیص مصدرباب تفعیل بمعنی تباه کر دن وتیره ساختن و ناخوش 
گردا نیدن - معنی‌جمله : آسایش نقد زندگی دا بنگرانی دنج آینده تباه و 
نا گواد گردا نیدن مخالف نطردانایانست ۴- خدادندکام: مرادیافته؛ترکیب 
اضافی (تخصیصی) مووّل بصفت جانشین موصوف ۵- چرا سختی‌خودند : 
سختی دمحنت نباید بکشند ۰ استفهام مجازاً مفیدنهی ۶- پرو : فعل امر 
ازرفتن بکنایه یعنی بر آن باش - معنی قطعه : مرادیافتگان وسمادتمندان‌چرا 
ازترس واهی تنگدستی ومحنت آینده؛ امروز درذندگی د نج وسختی کشند؟ ای 
دوست که چشم دل بدیداد تو دوشن است , بر آن باش که‌پیوسته خوش باشی که 
با ندیفثفردا امروزاندوهگین ماندن سزاوادوشایسته نیست ۷ فکیف مرا : 
پس چگونه باشدمرا یمنی تاچه رسد بمن‌که غم فردا خودم ۰ استفهام مجاناً 
مفیدتقر یر یعنی‌مرا بیگمان رسد که غم‌فردانخورم و بنای و نوش پردازم ۸- 
صدد مروت : پیشگاه مجلس مردانگی ۰ اضافاٌ تخصیصی ١‏ استماد؛ مکنبه 
4- عمد : بفشح اول د سکون دوم پیمان_فتوت : بضماول و دوم وتشدید سوم 
مفتوخ‌جوا نمردعب عقدفتوت: پیمان‌جوانمردی. اضافهٌ بیانی 


موم باب هفتم 
وذکر انعام' درافواه عوام افتاه ٠‏ 
هگ ط هک اک 
۱ امنکوٹی ۵ چو برون شدبکوی در نتوانی که ببندی ۶ بروی 
ديدم که نمیحت نمی‌پذیرد و دم گرم من" درآهن سرد ^ او اثر 
نمی‌کند؛ 7 متاضت؟ گرفتم وروی ازضاحنت بگردانیدم وقول‌حکما 


ما چا ما وم وس ی مهم وق ی و ی 


کار بستم که گذنه‌اند : بلغ ماعليك فان‌لم بقبلوا ماعاك"! 


۱- انعام : بکسر اول و سکون دوم نعمت بخشی ۰ مصدر باب افعال 
از مجرد نعمت. معنی چندجمله : تاچه رسد بمن که ددپیشگاه‌مجلی‌مردانگی 
جای گزیده‌ام و پیمان جوانمردی استواد کزده و يادنيك نعمت بخشی مرا 
مردم همه دهن بدهن بازمیگویند. ۰ ۲- علم: بفتح اول و دوم نشان. نامی‌که 
مردبوی معروف باشد » درفش_عل‌شد : نامدارومشهور شد , فعل مر کب لازم 
۳ سخا: بغتح اول رادی۴-نشا ید که‌نهد: سر د که ننهد؛ افعال دو کانه » مسند 
مر کب- نشاید:فعل مطارعاخباری» که حرف ر بط ؛ ننهدفعلمضار ع التزامی متمم 
نقاید ۵-نام نکو ئی :حسنٹشھر تی ونام نیکی - یای آخر تکولی مفیدوحدت 
۶-نتوانی که ببندی : نتوانی‌بست » افعال‌دوگانه. مسند مر کب نتوانی فعل 
مضارع اخباری » که ؛ حرف ربط » بیندی فعل مضارع انشائی ( التزامی ) 
متمم مفعو لی نتوانی - معنی دو بیت : هر کس پرادی و بخشندگی نامدار و 
مشهور شد , شایسته وسزاوار نیست‌که دست ازکرم بدارد و کيسۀ سیم وزد را 
سر نگشاید؛ چون حسن شهرت تودر محلتوبرزن منتشرشد ۰ دیگردرسرای 
برخواهندگان فراز تیادی‌کرد و امساك نتوانی گزید . ۷- دم گرم من : 
نفس گرم من » استماره ازسخن موّثر ۸-آهن‌سرد : آهن سخت. باستماده 
مراددل سخت وسخن نا پذ یر ٩‏ مناصحت: اندرزدادن» مصدر باب مفاعله از 
مجرد نصح (بضم‌اول وسکون‌دوم) بمعنی نصیحت وپنددادن- معنی چندجمله: 
دریافتم که انددز نمی‌نیوشد وسخن موّثر من دردل سخت وسخن ناپذیرش 
کار گر نمی‌افتد ۰ ازا ندز گوگی چشم پوشیدم و ازهمنشینی روی برتافتم ورای 
دانایان را در عمل آوردم ۰ - معنی عبارت عر بی : آنچه بر عهد تست ۰ ؛ 
برسان وا گر نپذیر فتند . برتو جای خرده‌گیری نیست» چه توکارخودکرده و 


من 


شرط د شنقتبجای آوردءعوماعلی سول ابلاغ «پردسولان پیام باشدوبس» 


درتاثیر قر بیت ۴۳۳ 


گرچه دانی که نشنوند» بگوی 
هرچه دانی زنيك خواهی و پند 
رود باشد ۱ که خىره سر بنمی 


بدو پای اوفتاده اندر بند ۲ 


دست بردست می‌زند که دریغ ۳ 


نشنيدم حدیت دانشمند ۴ 
2 


تایس ازمدتی آ نچه اندشة من بود ازنکبت ۵ حالش ؛ بصورت 
بدیدم که پاره پاره * بېم " برمی‌دوخت و لقمه لقمه * همی اندوخت . 
دلم از ضف حالش:بیم برآمد و مروت ندیدم در چنان حالی » دیش 
درویش " بملامت خراشیدن و نمك باشدن, پس بادل خود گفتم: ۱ 


۱- زودباشدکه خیره سر بینی : این‌امر یمثی دیدن خیره سر در بندزود 
پیش میآید يا واقع میشود زود قید؛ باشد مسند ورا بطه؛ جملهٌ خیره سر بینی 
مووّل باسم (مصدر) و در حکم ۰سندالبه - که حرف ربط ۲- بدو پای 
اوفتاده انددبند : صفت مر کب حال بر ای‌خیره سر ۳-دریغ: افوس میخورم 
ازاصوات است‌که بتأدیل فعل میرود ۴ ححدیث دانشمند:سخن دانا- معنی 
صلعه : هر نصیحت واندرز که میدانی پرزبان آور؛ هرچندآ گاهی‌که نبذیر ند رز 
زودا که خودکامه را درزنجیر بلابسته یابی که دست بردست سایده گویداوس 
که سخن دانا دا ننیوشیدم . ۵- نکبت: بفتح اول دسکون دوم دفتج‌سوم 

دنج وسختی ۶ پاره : وصله ۷ هم : بیکدیگر , هم دراینجا ضمیری 
است مبهم دال برتقابل » نیز نگاه‌کنید بصفحة ۵۴ شماد؛ ۵ ۸- لقمه لقمه: 
تکه تکه ؛ قید مقداروتر تیب لقمه: تکه‌ای ازخوددنی *- دیش درویش : 
جراحت بیچاده , اضافهٌ تخصیصی - معنی جند جمله : پس از زمانی هرچه 
درخاطرم از بدبختی وپریشان حالی وی میگذشت» بمبان درچهرهاش بدیدم 
که وصله بروصله ميزد وتکه تکه نان پدریوزه گردمیآورد ؛ خاطرم اذبدحالی 
وپریشان روز گاریوی‌ملول‌شد ودر آن‌وضم‌سخت؛ جراحت بیچاده رأسر ز نش 
دیگر پارمجروح‌کردن ونمك بر آن نهادن ۰ خلاف مردانگی شمر دم . 


PPA‏ ۱ باب هفتم 


حریف سفله ' در پایان مستی 

نیند بشد ز دور گنی 
درخت اندر بپاران " برفشاند 

زمستان لاجرم " بی‌برگ ماند 


حکابت (۶) 


پادشاهی پسری را بادیبی " داد و گفت : این‌فرز ند تست » تربیتش 
همچنان کن که یکی آزفرز ندان خویش ۵ . ادیپ خدهت کرد ؟ ومتقبل۷ 
شد وسالی چند * برو سعی کرد وبجائی نرسید" وپسران ادیپ‌درفضل و 


۱- حریفسفله : ندیم پست.موصوف و صفت سفله : بکسر اول وسکون 
" دوم فرومایه وپست ۲- بهادان : هنگام‌بهاد. فصل بهار ۰ آن پسوند توقیت 
(تعبین‌زمان‌کر دن)۰ نیز نگاه‌کنید بصفحاٌ ۰ نشمار؛ ۴ ۳ لاجرم: قیدتأکید 
وایجاب. ناگزیر. ناچاد. - معنی قطمه . میگساد(ندیم) پست خوی‌ددنهایت 
بیخبری وسر مستی » ازایام فقر و تهیدستی یادنیاردو پروا نداد چنان‌ددخت 
که درفصل بهار بارویر تثاد میکند و ناگزیر در روزگار زمستان بی‌بر گك و نوا 
باشد . ۴ ادیپ : بفتح اول و کسردوم دبیرادب آموز. صفت مشتق‌ازادب 
در فادسی گاءاسم است گاه‌صفت_ععنی جمله:شاهی فرذند خوددا برای آموزش 
وپرورش‌بدبیری‌دا ناسپر د۵_معنی دوجمله : وی دا بپرود ۰ آنچنانکه یکی از 
پسران‌خوددا پروری‌میدهی- همچنان ... که: شبه حرفدبط » جملةٌ « تر بیتش 
کن»جملهًاصلی-همچنان که یکی اذفرز ندان خویش دا(تر بیت‌کنی) جملۀ تابع ؛ 
فعل «تر بیت‌کنی» از جملةتابم بقرینههتر بیت‌کن»درجملةٌ اصلی حذف شده است 
و-خدمت کرد : نماز بر دودست‌بندگیبرسینه‌نهاد » فعل مر کب ۷- متقبل : 
بضم اول و فتح دوم وسوم وتشدید چهارم مکسود پذیرفتاد. اسم فاعل ازتقبل 
مصدد باب تفعل ازمجر دقبول بمعنی پذیرفتن ۸ سالی چند: موصوفدصفت 
4- بجائی‌نرسید: دد دانثن پایگاهی نبافت 


دد تأثیر تربیت PF,‏ 
بلاغت ! منتپی ۲ شدند . ملك دانشمند را مژاخذت" کرد و معاتبت ۴ 
فرمودکه وعده خلاف کردی ووفا بجا نباوردی. گفت: ورای خداوند 
روی زمین پوشیده نماندکه ترییت بکسانست وطباع* مختلف . 
گرچه سیم و زر زسنگ آید همی 
در همه سنگی ۷ نباشد زر وسم 
برهمه عالم* همی تابد سپیل ٩‏ 
۰ جائی انبان می کند جائی ادیم *۲ 


0 فطل دبلاغت : دانش و سخندانی ۲- منتهی : بضم اول 
وسکون دوم و فتح سوم وکسر چهادم بپایان رسنده . ادم فاعل از انتها 
مصدر باب افتعال بپایان چیزی دسیدن از مجرد نهایت بمغنی پایان - معنی 
جمله : دردانش وسخندانی بنهایت رسیدند . ۳ مواخذت : کسی‌را 
بگناهی گرفتن و آزاد کردن » مصدد باب مفاعله ازمجرد اخذ بمعنی گر فتن 
۴- معاتبت : خشم گرفتن وملامت کردن » مصدر باب مفاعله ؛ عتاب (بکس 
اول) - معاتبت فرمود : سرزنش کرد فعل مرکب ؛ فرمود بجای کرد برای 
رعایت احترام بکاد دفته ۵- معنی جمله : پیمان شکستی ۲ طباع : 
یکس اول سرشتها جمم طبع - طباع . مسندا لیه . مختلف مسند ؛ داست» 
دابطه بقرینهةٌ جملهٌ پیش محذوف . معنی جمله: دیر دانا گت بر پادشاه عالم 
مخفی نما ند که پرورش آموزگاد بر يك گونه است ولی استعداد سرشتها 
متفاو تست یعنی بر خی تر بیت پذیر ند وبعضی بهره‌ای ازتلقن استاد نگیر ند. 
لا همه شنگی:: ‏ هرشنگی < فت و محو وق 2۸ همه عالم : سر اسر 
جهان 4- سهیل : بضم اول وفتح دوم وسکون سوم ستاره‌ای‌که در طلوع 
آن فوأ که دسیده شوند و گرما بآخر رسد (منتهی‌الادب) بفادسی بان پرك 
(بفتح اول ودوم) گویند (برمان‌قاطع) ۰- ادیم : بفتح اول و کس 
دوم‌چرم دباغت یافته وپیراسته - معنی قطمه : اگرچه سیم وزداز سنگ‌بیرون 
آودند ۰ دد هر معدنی طلا و نقره یافت نشود » سهیل (پرك) بر همه جهان 
نور می‌افشا ند ولی اذاثر پر توش یکجا چرم ناپیراسته وجای دیگر جرم نیکو 
ساخته‌آید » شیخ دد غزلی نیز فرماید 

پرتو خودشید عشق بر همه افتد و ليك 


سنگ بیکنوع نیست تا همه گوهر شود 


۴۵۰ باب هتم 


حکایت (۷) 
یکی را شنیدم از پیران 1 
ای پسر » چندانکه ۳ تعلق خاطر اد اروز شخ ا کروی ده 
بودی" » بمقام ازملاشکه در گذشتی 
فراموشت نکرد ایزد در آن حال 
که‌بودی نطفةٌ مدفون* مدهوش۲ 
روانت داد و طبع و عقل و ادراك 
جمال ونطق ورای و فکرت و هوش 


2-۱ مریی : بشم اول وفتح دوم وتشدید سوم مکسور پرورنده درا ینجا 
مراد مرشدوداهبر, اسم‌فاعل از تربیت از مجرد دب (بفتح اول دتشدید ددم) 
بمعنی پروددن » ٣‏ مرید : بضم اول و کس دوم هوا خواه » پیرو . 
اسم فاعل از اداده  (‏ ادادت ) . بمعتی خواستن . مصدد باب افعال 
۳- چندانکه : شبه حرف دبط قیدی برایمقایسه» جملةٌ پس ازآن جملة‌تابم 
موژل بقید ۴ آدمیزاد : زادء آدمی . فرزند انسان ؛ اسم مر کب 
ساخته شده از تر کیب اضافی مقلوب - زاد : فرزند » زاده ۵ - بودی : 
فمل ماضی بوجه شرطی ۰ سوم شخص مفرد. یای آخر آن یای شرطی است 
که غالباً بر آخر فنل جملهٌ شرط ( = جمله تابم معادل قید شرط ) و فعل 
جملةجز! یمنی جم اسلی  (‏ ببقام اذ ملاقکه ددگذشتی) افزدده میهد - 
معنی چند جمله : از شیخی مرشد شنیدم که بیکی از پیروان میگفت : | 
فرزند. آنچنان که انسات برزق پیو ند خاطر دارد اگر بروزی‌دسان دلبستگی 
داشت ۰ بپایه و مر تبه از فرشتگان برتر ميشد . ۶ مدفون : در خاك 
پنهان کر ده . اس مقمول اذ دفن + در برخی نخ مدفوق آمیه است که اسم 
مفمول‌است اندقق نقح ادسکونومبمعنیر یخته وجهیده و تلمیح, ی‌بایوو ۷ 


ھەدەق و و و ور 2 و 


سوره ۶ طارق دازه. + فلیتظ رآلانسان.مم خلق خلق من ماء داقق + پس آدمی 


بايد بنگرد که از چه و شدر ای ات آفریده شد ۷- مدهوش : 
سر گشته و بیخود ودر حيرت افکنده . اسم مفعول از دهش (بفتح اول و ددم) 


در تأثیر تر بیت P4‏ 


ده الگفت هر تب کرد بر کف 


دوبازویت مرکب ساخت"! بردوش 
کنون پنداری ای ناچیز همت ٣‏ 
که خواهد کردنت" روزی فراموش 
حکانت  )۵(‏ 
تن نم تم وق 
اعرابیی " رادیدم که پسردا همی‌گفت۵: بابتی انك‌مسئول(مسوژول) 
موه 6ے 4 هر و مق مس ر ےم سا قرو و 


او نه از کرم بیله ۸ نامی ۹ شد 


۱ مر کب ساخت : برهم نشاند , فعل مر کب ۲- ناچیزهمت: 

بی‌همت ۰ صفت تر کیبی جانشین موصوف ۳- خواهد کردنت روزی 
فراموش : دوزیت فراموش خواهد کرد - ت ضمیر متصل مضاف اليه روزی ۰ 
روزیت مفمول صریح - ممنی قطعه : خدا در آن هنگام که در دحم آبی دیخته 
وسر گشته بودی ازیادت نبرد ۰ بتو مزاج و خرد و دد یافت و زیباگی ونر و 
آندیشه و زیر کی بخشید » کف دست ترا بده انگشت بیاداست و دو بازوی 
ترا برشانه دد نشانه ؛ اينك ای بی‌همت پست قطر . گمان می‌بری 
که وی روزی خوارة خود دا از ياد ببرد و رزق بدو نرساند . 
۴ - اعرابی + تازی پیابان نشین » یای آخر یای نکره است - اعرابیی : 
یکی از تازیان بیابان نشین» نیز نگاه‌کنید بصفحةٌ ۱۵۵ شماد؛ ۽ وصفحةٌ 
۳ شمار؛ ۳ ۵- همی‌کفت : ماضی استمرادی مؤکد ۶ معنی کلام 
عریی : ای پسرك من دوز قیامت از آنچه کردی بازپرسیده شوی و نکویندکه 
که توادت ازکیست وبکه باز بسته‌ای. ۷- جامة کمبه: روپوش خانةً خدا؛ 
اضافة تخصیصی ۸ پیله: بکسراول دسکون دوم‌اصل ابریشم وغوز؛ | بریشم 
که‌کرمتنیده‌باشد. ۵- کر م‌پیله: اضافةٌ تخصیصی-نامی: نامداد ۰ صفت تر کیبی‌از 
نام (اسم) +ی نسبت 


Por‏ باب هفتم 


با عزیزی نشست روزی چند لاجرم' همچنو" گرامی شد 


حکابت (4) 
درتصانیف حکما " آورده‌اند که‌کژدم را ولادت معپود ۴ نیست 
چنانکه دنگ حبوانات ۵ را احشای ۲ مادر را بخورند و 
شکمش را بدرند وراه صحر | گیرند و آن پوستپا که درخانة کژدم ببنند 
اثر انست . بادی * » این نکته پیش بزرگی همی گفتم . گفت : دلر 


۱- لاجرم : لابد . ناگزیر » هرآینه . در سیاق فادسی قید 
تأکید و ایجاب است » دد عربی مرکب از لا ( حرف نفی جنس ) 
4 جرم (جرم بفتح اول ودوم در عر بی یمتی گناه) ۲- همچنو: همچون‌او 
همچون: حرف‌اضافةٌ مر‌کب - معنی قطعه : روپوش خانۀ خدا دا که بوسه 
میزنند. ازآن نامدار وسزاوار اکرام نیامد که ازاصل ابریشم است. بلکه با 
صاحب حرمتی یکچند مصاحب ند و ناگزیر بکمال همنشین دی نیز عزیز 
ومحترم گشت E‏ تصا نیف حکماء : مصتفقات دانایان تصانیف : بفتح اول 
وکسر چهارم جمم تصنیف وتصنیف بمعنی جدا جدا کردن وگونه گونه کردن 
مطالب وانشای بخشهای علمی. مصدر باب تفعیل ازمجرد صنف بکسر اول و 
سکون دوم بمعنی نوع وگونه ورسته - دراینجا تصنیف بجای مصنف (بصیف 
اسم مقعول) بکاردفته ۴- ممهود : شناخته ودانسته اسم مفعول ازعهد 
(بفتح اول وسکون دوم) بمعنی شناختن وییمان بستن ۵- دیگرحیوانات : 
جانوران دیگر. صفت وموصوف - حیوانات جمم حیوان - حیوان: درسیاق 
فادسی بیشتر بفتح اول وسکون دوم خوانده میشود (ددعر بی بفتح اولودوم) 
بمعنی جانور وزندگی و آبی دربهشت ۶۲ بل : حرف ربط برای اضراب 
یعنی عدول ازحکمی بحکم دیگر . ۷- احشاواحشاء : بفتح اول و 
سکون دوم جمع حشی (بفتح اول ودوم والف متصور در آخر). آنچه درون 
شکم باشد از جگر و سپرز (طحال) وشکنبه ۸ خانه کژدم : سوداخ 
عقرب -کژ دم = گژدم (بفتح اول دسکون دوم وضم سوم) جزء اول آن گز 
از گزیدن وجزء دوم آن دم ( = دنب ) نگاه کنید بحواشی برهان قاطع 
تصحیح دکتر معین ۳۳ هعتی جند جمله درمصنفات دانایان نعل کر دها ند که 
زایش عقرب دا چون دیگر جا نوران ندانند. بلکه آنچه درون شکم‌مادرست 
میخورد وبراء دشت می‌پوید و آن پوسته هاکه درسوراخ وی‌است نشان آنست . 
4- بادی : خلاصه» سخن کوتاه. شبه حرف ربط 


درتأثیر قر بیت Por‏ 


من برصدق این سخن ' گواهی می‌دهد و جز چنین نتوان بودن " » 
درحالت خردی با مادروپدر چنن معاماے ٣‏ کردها ند ۰ لاجرم در بزرگی 


پسری را پدر وصیت کرد 
کای جوان بخت٩‏ » بادگیراین پند 
هرکد بااهل خود وفا نکند 
نود دوست روی * و دولتمند ۷ 
ات صدق این سخن : داستی این گفتاد , صدق مطاف ۰ این مضاف‌الیه . 
اضافهٌ تخصیصی ۰ این صفت اشاده . سخن موصوف ٣‏ نتوان بودن : 
نتواند بود ۰ مسند مر کب ۰ از افعال دوگانه در وجه خبری » نتوان فعل 
مضارع غیر شخصی . بودن فعل در وجه مصددی متمم نتوان - در اینجا 
نتوان بجای نتواند بکاد دفته ۳- معاملت و معامله : در عر یی مصدر 
باب مفاعله در سیاق فادسی بمعنای رفتار و داد و سئد . از مجرد عمل , 
حافظ فرماید : 
بگفتمش بلبم بوسه ای حوالت کن 
بخنده‌گفت کیت بامن این معامله بود ؟ 

۴ مقبل : نیکبخت . بختاود . اسم فاعل از اقبال . مصدد باب 
افعال - ممعنی دوجمله : در ایام کوچکی با پدرو مادر چنن دفتاد کردهاند. 
ناگزیر چون بسال برآیند ؛ بیار نیکبخت وگرامی شوند (از این سخن 
بکنایه معنی ضد آن مرادست یعنی شور بخت ومنفور گردند ) ۵ جوان 
بخت : صفت ترکیبی » ازصفت واسم ۰ نیکبخت ‏ دوذبه ‏ ۶ دوست 
روی : محبوب ودوست داشته - امیر خسرو فرماید: 

کس بتکلف نشود دوست روی 

تا به طبیعت نشود دوست خوی 
۱ (آ نند راج) 

۷- دولتمند : مقبل . صاحب بخت ۰ صفت ترکیبی از دولت ل مند 
پسوند اتصاف و مالکیت - معنی قطعه : پدری بانددز بفرزند می‌گنت : ای 
نیکبخت ۰ این اندرز بنیوش وبیاد سپاد : هر کس باکسان 39 پیمان محبت 
بسر نبرد ۰ محبوب ومقبل نشود . 


for‏ باب هفتم 


حکایت )٩۰(‏ 
فقر ۱۶ درو شی حامله ۲ بودمدت حمل بر آوردء۲ و مرن "درو ش 


را همه عمر ۵ فرزند نبامده بود . گفت : اگر خدای » عز وجل ۶ 
هرا پسری دهد جزین خرقه " که پوشیده دارم * » هرچه ملك ٩‏ 
هنست» ابثار *۱ درویشان کنم . اتقاقا ۱۱ پسر آورد و سفرة درو.شان 
بموجب شرط ۱۳ بنهاد . پس ازچند سالی ۱۳ که ازسفر شام بازآمدم » 

- فقیره : موّنث فقیر ؛ فقیر؛ درویشی: زن‌تنگدست مردی صوفی 
۲- حامله وحامل : بار دار . اسم فاعل از حمل (بفتح اول وسکون دوم) 
بادداد شدن زن ۰ مسند ۳- مدت حمل بر آورده : زمان آبستنی بپایان 
رسانده .صفت مر کب دادای معتی فاعلی. فستد. . ۳ مر‌ین : مر لد 
این ؛ مرحرفی است مفید تأکید وحصرکه گاء پیش از اسم یا هرچه جا نشین 
اسم باشد ۰ آددده میشد ۵- همه عمر : ازآغاز تا پایان زندگانی. صفت 
وموصوف ۵- عز وجل : دو فعل ماضی . جمله های موول بسفت › نگاه 
کنید بصفحةً ۳ شماد؛ ۴ ۸- خرقه : بکسر اول و سکون دوم 
جامة وصله بر وصله ‏ ۸ - جزین خرقه که پوشیده دادم : غیراز این دلق ک 
برتن کرده‌ام یا پوشید» ۱ م -پوشیده : صفت‌مفعولی پاداد م مصدد مر کب 
می ساز د ۰ نیز نگاه کنید بسفحة ۲۵۹۵ شماد؛ ۶ *- ملك : بکسر اول 
و سکون دوم آنچه در قبضَهٌ تصرف باشد ۰ - ایثاد : بکسر اول 
غرض ادیگری دا برغرض خود مقدم شمردن و بخشیدن ۰ مصدر باب افعال - 
ایثار کردن : مصدر مر کب متعدی - ایثار درویشان. اضافه جزء اصلی فعل 
متعدی مر کب بمفعول. آن معنی دوجمله : هرجه دارم . بنیازمندان بخشم 
۱- اتفاقاً : از اتفاق » قید روش ووصف ۰ پیش آمد دا ۰ بحکم پیش‌آمد 
- اتفاق : ناگهان پیش آمدن و پیش آمد ناگهانی ۰ مصدد باب افتعال 
۲- بموجب شرط : بحکم پیمان و نذر ۰ اضافه مفید وابستگی فاعلی - 
وجوب بضم اول بمعنی لازم شدن وسزاواد شدن وهمقرر گشتن - شرط : پیمان» 
وعهد ؛ لازم گرفتن چیزی . ۱۳ - چند سالی : بتقریب چند سال . 
ی وحدت مفید تخمین ۲9*ریب ۰ نیز نگاه کنید بصفحهٌ ۶۴ شماه ۱۳ 


درأ ٹیر قر بیت تسا 
بمحلت ۱ آن دوست بر گذشتم و از چکونکی حالش خبر پرسیدم . 
گفتند : بز ندانش شحنه ۲ درست ؛ سبب پرسیدم ؛ کسی گفت : 


پسرش خمر ۲ خورده است وعربدم ۴ کرده است و خون کسی 
ربخته ۵ و خودازمیان گریخته ؛ پدررا بعلت او سلسله ۶ درنای ۷ 


است وبندگران برپای . گفتم : این بلارا بحاجت از خدای » مرح 
خواسته * است . 
زنان بار دار » ای مرد هشار 
اگر وقت ولادت " مار زانند 
از آن بپتر بنزديك خردمند *۱ 
اک فرزندان ا هموار" "زاینه 


: محلت : بفتح اول دوم و تشدید سوم مفتوح محله ۲- شحنه‎ ٩ 
- بکسر اول و سکون دوم ضابط شهر , شهر‌بان , عس (بفتح اول و دوم)‎ 
معنی جمله : در حبس شهر بان است . در حرف اضافه تأکیدی است که گاه‎ 
: پس از اسم مصدر پحرف‌اضافةٌ (پ) آورده میشد «بز ندان دد»۳- خس‎ 
بفتح اول وسکون دوم شراب ۴- عر بډه : بفتح اول وسکون دوم و فتح‎ 
› سوم بد خولی و ستیزه د جنگ جوگی ۵- دیخته : دیخته است‎ 
فعل معین » است » ازین جمله دجملهٌ معطوف بر آن بقرينۀ اثبات آندردو‎ 
جملۀ پیش حذف شده است ۶ سلسله : بکسر اول و سکون دوم و کسر‎ 
» سوم زنجیر ۷ نای : حلق و گلو ؛ حلقوم دداینجا مراد گردن‎ 
مجاز مرسل , تسمیه‌کل (گردن) باسم جزء زنای) ۸- معنی چند جمله:‎ 
در گردن پدر بسبب گناه او زنجیر وبرپایش کند است . گفتم این مصیبت دا‎ 
بآرزو ونیاز از ایز د توانا و بزرگگ طلب کرده‌است - کند: بضم اول و سکون‎ 


دوم گنده‌ای‌که برپای مجرمان نهند (برهان قاملع) . - ولادت: 
بکسر اول زادن. ۰ بنزد یا بنزديك خردمند : بعقیده دانا 


بعيه در صف وین 


)٩۱( حکایت‎ 


طفل بودم که۲ بزرگی را پرسیدم از بلوغ ۲ . گفت : در 
۳ ۳ آمدہ است که سه نشان دارد یکی بانزده مالگی و دیگر 


احتلام. " وسیم برآمدن موی پیش ۵ ؛ اما درحققت ىك نشان دارد د 


مق سم 


e‏ ۰رضای حق » , جل وعلا» ۲ بیش ازآن باشی که‌در بند 
حن نفس خویش وه رآنکه درواین صفت موجودنیست بنزدمحققان ٩‏ 


بقیه‌از صفحةٌ پیش 
۱.ناهمواریمعنی بیادب وناددست صفت برای فرزندان _ معنی قطمه : بعقيدة 
دانایان » اکر حاملگان درگاه زایش مار گزنده آودند » بهتر از آنست که 
کودکان بی‌ادب و نا داستکاد زایند . 

۱- که :آ نگاه‌که»جملهةً پس از آن جملةً تابم- طفل بودم جملٌ اصلی 

۳- بلوغ : بضم اول بالغ شدن و دسیده کشتن پسر و دختر و مکلف شدن 

آنان ۳- مسطور : بفتح اول وسکون دوم نوشته.اسم مفعول ازسطر 
بفتح اول و سکون دوم بمعنی نوشتن و دستهٌ واه ها در اینجا صقت جانشین 
موصوف است یعتی درکتب مسطور 

۴- احتلام : در خواب مباشرت کردن . خواب دیدن » مصدر باب 
افتعال از مجر د خلم ( بضم اول و سکون دوم) بمعنی خواب که دیده شود 
۵- هوی پیش : بکنایه مراد موی زهاد (بکسر اول بمعنی شرمگاه) 
۶ بند : مجازاً فکر و اندیشه » نیز نگاه کنید بصفحة ۵۸ شمارة ۴ 
۷ جل وعلا : دو فیل ماضی , جمله های موول بصفت» یعنی بز ر گك ومتمال 
_ علا فمل ماضی مفرد مذ کر غایپ از مصدد علو بمعنی بلند گردیدن 
۸ حظ : بقنح اول و تشدید ثانی بهره وکامرانی -٩‏ محقق: بضم اول 
و فتح دوم و تشدید سوم مکسود حقیقت شنای » پژوهندگان حقیقت ۰ اسم 
فاعل از تحقیق - معنی جند جمله : ولی دسائی عقل دا تنها همین علامت 
است که در اندیشۀ خشنودی خدای بزرگه ومتعال افزون‌تر از آن باشی که 
در خیال کامرانی نفس بد فرمای و هرکه در وی این خصلت یافت نشود ؛ 
بعقیده حمیمّت شناسان از نصاب عقل نصیبی نیافته است . 


درتاثیر تر بیت Po‏ 


بالغ نشمارندش . 
بصورت آدمی شد قطر؛ آب ! 
که چل روزش قرار اندررحم " مادد 
وگر چل ساله را عقل و ادب نست 
بتحقیقش ۲ نشاید آدمی خواند ۴ 
جه + 
جوانمردی و لطضت » آدمیت 8 
همین نقش میولالی ۴ میندار 


۱- قطر؛ آب: چکه‌ای آب. اضافه‌فیدتبیین‌جنس ۲-دحم: بفتح اولوکسردوم 
زهدان » بچه‌دان ۳- بتحقیق معا » براستی ۰ وابستة اسافی, ممادل 
قید تأ کید وایجاب ۴- نشاید ... خواند: نتوان خواند» ازافعال دو گانه. 
غیر شخصی ؛ مسند مرکب » خواند فعل در وجه مصدری متمم نشاید - معنی 
قطعه: در آغاز انان بهیأت و شکل چکه آبی (= نطفه) است‌که دد زهدان 
چهل روز آرام می‌ماند وازآن پس اندك اندك نقش‌حیات می‌پذیرد واگر مرد 
جهل ساله خرد و تر بیت ندارد » وی را براستی آدمیزاد نتوان نامید ؛ در - 
بیت دوم تلمیحی بای ۱۵ سور احقاف دارد که دربار؛ احسان پپدر و مأدر 
وسیای نت های خداو ندیست و جزگی از آپه اینست اذا بلغ اه و 


بلغ آدیین سنة تا جون بتواناگی خود ا نزديك شد یعنی 
بحد كمال ورشد عقلی نائل آمد ) ۵ - آدمیت : آئین مردمی . 
آدمی‌گری و انسانیت ‏ مرکب از آدم ( = ابوالبشر) 4 یای مشدد وتاء 
نقان مصدر جملی » نیز نگاه کنید به صفحةٌ ۱۲۳ شماد؛ ۲ ۶« هیولانی: 
بفتح اول دضم دوم و سکون سوم مادی . صفت نسبی از هیولی (بالف مقسوره 
خوا نت قود بش ماد اولن یا ما تضتین که ال هه مورخهاست:- 
بر همین قیاس است صنما نی(صنعاء = پاینخت یمن)و روحانی(منصوب بروح) 


۳۵۸ باب هفتم 


هنر بايد » که صورت می‌توان کرد 
بابوانپادر » ازشنگرف !و زنگار * 
چو انسان را نباشد فضل و احسان 
چه فرق از آدمی ۳ نا نقش دیوار 
بدست آوردن دنا ؟ هثر نیست ۱ 
Tel‏ 


حکا ات (۱۳) 
سالی تزا ع در پیادگان حجیج ۶ افتاده بود و داعی ۷ در آن 


۱- شنگرف وشنجرف : بفتح اول و سکون دوم و فتح سوم و 
سکون جهادم آمیزه‌ای از کو گرد و سیماب که در نقاشی بكار میبر ند و 
بر نگ سر خست ۲ - زنگاد : بفتح اول و سکون دوم اکسید مس و 
زنگك فلزات ولی دراینجا مراد دنگ سب ۳- آدمی : مردم؛ اسان » 
اسم تر کیب يافته از آدم (ابوالبشر) + ی نسبت ۴ - بست آوددن 
دنیا : خواستۀ جهان یافتن . اضافهٌ شبه فعل ( مصدد مرکب ) بمقعول آن 
(دئیا) - معنی قطمه : مردمی رادی و مهر با نیست . تو این صودت مادی را 
آدمی کمان مبر ؛ انان را فضیلت و کمال لازمست» چه میتوان با رنگ سرخ 
وسبز برصفته‌ها جهرء مردم نگار کرد . چون در آدمی کمال و نیکو کادی 
نباشد .. وی دا از صودت دیواد امتیازی و بر آن ترجیحی نیست ؛ خواستۀ 
این جهان فراهم آوردن خود فطیلت نباشد . اگر ازدست تو برآید . دلی 
بجوی که هنر آنست . ۵- نزاع : بکسر اول بدشمنی کشمکش 
کردن وستیزه , منازعه ؛ مصدر باب مقاعله 9 حجیج : بفتح اول 
حج گزادان. جمع مکسرحاج (بتشدید جیم) , وحاج اسم فاعل ازحج (طواف 
خانهةٌ خدا به نیت عبادت با شرطهای ممین) » نیز نگاه کنید به صفحهٌ ۱۲۸ 
شمار: ۲ - پیادگان حجیح : موصوف دصفت جمم . نیز نگاء کنید به صفحدٌ 
۳ شمارة ۷ . ۷- داعی: دعاگو » اسم فاعل از دعاء . بکنایه مراد 
متکلم (دد اینجا سمدی) است 


در تآثیر تر بیت P04‏ 


سفرهم پباده ! : انصاف ۲ در سرو ری هم فتادیم وداد فسوق۳ وحدال ۴ 


بدادم. کجاوه نشنی را شنبدم که 5 عدي ل ۶ خود ھی گفت: الل 


2 ۸ ۹ و« ...1۰ ۱1 ۰ ۱۳ ۰ 
پیادهٌ عاج " چو عرصه شطرنج " بسر می‌برد ‏ ۰ فرزین ' می‌شود 


عنی به ازآن می گردد که بود ووادگان حاج ۱۳ بادیه ۱۴ و 
۱- پیاده  :‏ پیاده بود » حسذف «بوده بقرینه از جملهٌ معطوف بقرينة 
اثبات آن‌درجملهًمطوف‌علیه. ۲ انصاف: انصافاً . براستی؛قیدتا کید وروش 
۳ فسوق : بطم اول بیرون آمدن اذفرمان حق ۰ نافرمانی ۴- حدال: 
بکسر اول خصومت کردن . مجادله , مصدر باب مفاعله - معنی جند جمله: 
یدی از سالها میان حاجیان پیاده کشمکش و ستیزه روی داد و این دعا گو 
نیز دد آن سفر از پیادگان بودم ؛ نيك برسر ودودت هم که فتیم و جندانکه 
بتوان ۰ زدیم و ستیزه کردیم - مضمون جملهةٌ اخیر اشادتی بای ۱۹۴ سود 
بقره دارد .... ولا فسوی ولا جدال فی‌الحج .... نیست بیرون آمدن از 
فرمان حق و نه سنیزه در حج ۵- ا نشین : هودج سواد . صفت 
جانشین موصوف ‏ نیز نگاه کنید به صفحهٌ ۲۳ شماد؛ ۲ ۶ عدیل : 
بفتح اول وکسر دوم مانند و همسنگ در اینجا مراد هم کجاوه ¥ 
ياللعجب : ای شگفت , شگفتا . در سیاق فارسی از اصوات بشماد می‌آید - 
و مفید بسیاری تعجب است و بتأویل جمله »یرود یعنی سخت در شگفتم یا 


موس 


تمجب‌میکنم » ماخود ازمنادای تعجب ددعر بی‌باللعجب ۸ عاج : پیلسته . 


استخوان دندان پیل - چو : چون » حرف ربط ۱۰- شطر نج : 
معرب شترنگ (بفتح اول و سکون دوم و فتح سوم و سکون چهادم) ۰ نام 
بازی معروف که اخترام و ابداع آن دا بحکیمان هند در روزگار خسرو - 
اول انوشیروان نسبت دادها ند ۱ بسر میبرد : بایان میرساند . 
۲- فرزین : بفتح اول و سکون دوم و کسر سوم مهره‌ای از مهرهای 
شترنگ که بمثابه وزیر است » فرزان ( بکسر اول و سکون دوم ) ۱۳- 
پیادگان حاج : پیادگان حج‌گزاد . موصوف و صفت ۱۴- بادیه : بکس 
سوم بیابان . در اینجا مراد بیابان عربستان یا بادیةالمرب است ۰ دشت 
پهناود بیگیاه. 


ازمن بگوی حاجی مردم گزای " را 
کو پوستین خلق بآزار میدرد ۲ 
حاجی‌تو نیستی» شترست از بر ایآ نك 5 
سچاره خار می‌خورد و بار می‌برد 
حکابت (۱۳) 


حذدوی ۵ نفط انداژی ۶ همی آموخت . <کنمی گفت : ترا 


که خانه ننست ^ » بازی نه اشىت . 


۱- بتر : بدتر - معنی چند جمله : ای شگفت ! پیادعاج چون بپایان 
بساط شطر نج می‌رسد . وذیر میگردد : مقصود آنکه بهتراز آن میشودکه پیش 
بود ولی پیادگان حج گزاد بیا بان در نوردیدند و بیستی گرائید ند دا 
حاجی مردم گزای : حج‌گزار مردم آذاد » موصوف وصفت ۳- بوستین 
خلق دریدن : بکنایه نکوهش و غیبت و اظهار عیب دیگران کردن ۴- از 
برای آنك : چه: شبه حرف ربط برای تعلیل_ ازقول من بحج گز اد مروم آزاد 
که بغیبت و نکوهش مردم میپردازد ۰ بر گوی که براستی حج نگزارده‌ای ۰ 
بلکه حج گزاد شتر ست ۰ چه جانود زبان بسته خاد بیابان بکام میبرد و 
تحمل بار گران میکند . ۵- هندوی : هندو + ی وحدت مفید تنکیر- 
هندو : بکسر اولوسکون‌دوم‌وضم‌سوم اهل هند؛ پیرو آئین قدیم هند ۰ هندی. 
و نفط اندازی : نفت اندازی ۰ اسم مصدد مرکب از نفط انداز + ی 
مصدری ؛ نفط انداز ( = نفت انداز ) کسی که قارود های مشتعل نفت دا 
بکشتی دشمن یا سباه خصم می‌افکند » نفاط ( فتح اول و تشدید دوم ) - 
نقط بکسر يا فتح اول معرب نفت . ۸ - نیینست : نبین است - نیین : 
ساخته اذنی ۰ صفت نسبی اذنی + ین پسوند صفت نسبی - میان «نبین» و 
«نه اين» جناس لفطی است یعنی دو متجانس در خواندن مطابقند ولی در 
نوشتن مخالف - معنی‌چند جمله : یکی ازهندیان فن‌قارودء نفت (شيشة نفت) 
افکندن یا آتش بازی فرا میگرفت . دانائی بوی گفت : توکه کلبه‌ات اذ نی 


ساخثه شده . بازیچه‌ات این نباید . 


در تاثیر تر بیت ای 


تاندانی که سخن‌عین‌صوابست ۱ » مگوی 
وا نجه‌دا نی که نە كوش جوا بست» مگوی 

حکات (1۴( 
مردکی " را چشم درد خاست ۴ ».پیش بطار رفت ۴ که 
دوا کن . بطار از آنچه در رین کل دردیدة اوکشید ۵ 
وکور شد .حکومت بداور ۶ دج گفت : برو هیچ تاوان" نیست؛ 
اگراین*»خر نبودی" پیش بیطار نرفتی . مقصوداز بن‌سخن آنت تا بدانی 
که هرآ نکه تاآزموده " ! را کاربزرگ فرماید » با آنکه ندامت! ۱ برد» 


۱- صواب : داستی و ددستی و مصلحت بینی- عین صواب : اضافهةٌ 
تخصیصی ۰ نفس مصلحت بینی و مراد از لحاظ معنی مصلحت بینی محض - 
معنی بیت : تا بیقین در نیابی که گفتار تو راستی محض است » لب فرو بند 
وسخنی که پاسخش نادلپذیر و نکوهیده است. بر زبان میآود ۲- مودك : 
مرد نادان › تر کیب یافته از مرد + ك وند مفید تحقیر ۳ خاست : 
پدید آمد . رسید ۴- پیطاد : بفتح اول و سکون دوم ستود پزشك با 
باصطلاح امروز دام پزشك ۵- کشید : مالید ۶ داور : قاضی- معنی 
جمله : دادری پیش قاضی آوردند. ۷ - تاوان : غرامت ؛ آنچه. در 
مقابل زیان کرد بدهند. بدل و عوض ؛ دیه. ‏ ه- این: ضمیر اشاده مرجم 
آن هردك ٩‏ نبودی : نبود ۰ فعل ماضی بوجه شرطی ۰ یای آخر 
نبودی یای مجهولی است که در آخر فمل جملهٌ شرط و جزاه در بیشتر 
"موارد افزوده ميشد و آنر؛ یای شرط و جزاء نامند - مضی چند جمله : 
قاضی گفت : ستود پزشك خسادت و دیتی نباید بدهد , چه اگر این مرد 
نادان نبود . پیش پزشك ستودان نمی‌دفت ۰ ناآذموده : ناشی کار 
تادید . مفت حضصولی ۱۱- ندامت : تح اول پشیمانی . 


۲ 1 باب هفتم 


بنزديك خردمندان بخفت رای ۲ منسوب‌گردد . 
کته هوشمترر روشن رای 
پفرومایه .کار های es‏ 
بوربا باف " اکر چه بافنده ۲ است 
تبر ندش تکار گام جر ۱ 
حکایت (۱۵) 


یکی‌را ۵ ازبزرگان ائمه ۶ پسری وفات ۲ بافت . پرسیدند که 


۱ خقت دای : سبکساری و کم خردی - خفت : بکسراول و تشذید 
دوم مفتوح سبکی و خوادی - معنی چند جمله : مراد از این گفتاد آنکه 
آگاه باشی که هر کس بناشی کار نادیده عملی خطیر بسپادد ۰ گذشته از 
آنکه پشیمان شود , دانایان بسبکساری و بیخردیش نسبت دهند ۲- خطیر: 
بفتح اول وکسر دوم بزرگی و مهم و با خطر » سفنت از خطر بمعنی بزدگی و 
منزلت و نزدیکی بهلاك ۳- بودیا باف : حصیر باف » صفت جانشین اسم » 
ترکیب یافته از بودیا (متمم مفعولی) + باف (صوبت فعل امر از بافتن). 
۴- بافنده : نماج » صفت جانشین اسم » ترکیب یافته از صورت فعل امر 
(باف )+ پسوند فاعلی (نده) -- معنی قطعه : هوشیار درست .اندیش بسفله 
کارهای بز رگ نفرماید ؛حصیربافا گر چه درشمار نساجان است: وی دادر کار 
خانه دیبا بافی بکاد نگمارند . ۵- یکی دا ... پسر : پسریکی » «را» 
در اینجا حرف اضافه است که در حالت اضافه بجای کسر اضافه آورده 
میشود اما پس از مضاف اليه . نیز نگاه کنید بصفحة ۱۲ شمارة ۶ , از 
بزرگان وابستۂ اضافی متمم یکی ۶- امه : بفتح اول و کسردوم و تشدید سوم 
مفتوح پیشوایان جمم امام ( بکسر اول ) بمعنی مقتدی - بزرگان امه : 
موصوف‌جمم و صفت جمع» نطیر بزرگان عدول و پیادگان حجیح که ذکرش 
گذشت ۷- وفات : بفتح اول مر گه. 


درا ٹیر تر بیت ۳۳ 


برصندوق گوزش ' چه نویسیم ؟ گفت : 

آ یات کثاب مجد ۲ راعزت وشرف بیش از آنست که روا باشد 
برچنین جا پا نوشن که بروز گارسوده۳ گردد وخلایة ۴ برو گذرند... ۵ 
اگر بضرورت چيزي همی نوسند ۶ › این بست کفایتست ۲ : 

و که که که ن کی ان 


۹ ® 
بد هیدی »۰ چه خوص شدی دل من 


۱- صندوق : صندوق گونه ای که بیشتر اذ سنگ بر بالای گور 
میساختند و بر آن نام ونان در گذشته و آیاتی از قر آن مجید نوشته ميشد: 
به‌ندوق در فادسی تپنگو هم گفته میشد ۲- کتاب مجید : کتاب شریف و 
گران قدد, مراد قرآن‌کریم - مجید: بفتح اول دکس‌دوم صفت مشبهه ازمجد 
(بنتح اول وسکون ددم) بمعتی بزدگی ویزرگوادی ۳ سوده : فرسوده. 
سائیده و محو ۴ خلایق : بفتح اول مردمان جمم خلیقه (بفتح اول و 
کسر دوم و سکون سوم ) ۵- بجای چند نقطه در نسخاً تصحیح فروغی 
جملهٌ « سگان بر او شاشند » آمده است ولی چون این عبادت در برخی 
نسخه ها یافت نمیشود وبا سياق سخن هم ناساز گادست از متن حذف شد. 
و اگرهمی‌نویسند : فعل مضادع بوجه شرطی بجای باید بنویسند( = شرطی 
مؤکد) ۷- کفایت : بفتح اول بش بودن ۰ برای مزید تأکید در وصف › 
در اینجا اسم يا مصدر (کفایت) بجای کافی (ضفت) بکار دفته است » نیز نگاه 
کنید بصفحهةً ۲۵ شمارة ۵ و ۷ . معنی چند جمله : گفت : آیه های قر آن 
کریم دا حرمت و بزدگی افزون از آنست که شایدته باشد بر جاهاگی چون 
صندوق کور بنویسند . چه بگذشت مان فرسوده و پای سپر مردم شود. اگر 
تاگزیر چیزی باید نوشت. ايندو بیت بس باشد . ۸- وه : شگفتا . از 
اصوات اصلی‌دد بیان تمجب. نیز نگاه کنیهبصفحة ۲۷۸ شمارة ۴ -٩‏ بدمیدی : 
می‌دمید ۰ ماضی استمرادی مو کد سوم شخص مفرد › می‌ده گید. 


وم یاب هتم 


بگذر ای دوست » تا بوقت بپار 


۱ 
سره ای ددد ٠‏ بر کل من 
حکابت (۱۶) 
پارسائی بریکی از خداو ندان نعمت گذر کرد که بنده ابرا دست 


وپای استوار بسته "عقوبت همکرد. گفت : ای پسر 1 همچو تومخلوقی 


ما ام 


داده » شکر نعمت باری " » تعالی » بجای‌آر و چندین جفا " بروی‌پسند 
نباید که " فردای قيامت "" به از تو باشد و شرمساری بری . 

۱- دمیده : روئیده : صفت مشق از ماد فل ماضی لازم (-- دمید) 
دادای»منی فاعلی » مستد است برای مفصول (سبره)- ممنی قطمه: شگفتاکه هر 
زمان سبزه در باغ می‌روئید , بدیدار آن خاطر من هخت شاد میشد . ای 
یار ۰ بکودم گندی‌کن تا بهادان سبزء از خاکم دسته یابی (اين بیت زبان 
حال مردهایست که از گور با یادان سخن میگوید) ۲ پارسا : پرهیز گار 

۳- خداوند نعمت : مالداد » ثردتمند ۰ ترکیب اضافی موّول بصفت. 
صفت حانشین موصوف . نیز نگاه کنید بصفحه ۲۸۹ شمارة ٩‏ ۴۰ که : 
حرف رط در آن حال‌که. نیزنگاه کنید بصفحة ۷۷ شماد؛ ۱۰ ۵- دست 
وپای استواد بسته : صفت مرکب مفعولی ۰ حال برای بنده ۶- عقویت 
همی کرد : شکنجه می کرد و می‌آزرد ۷- ای پس : در اینجا سعدی از 
خداو ند نعمت با کلمةدای پسر»تعببرمیکند که بقرینه‌تحقیر گونه‌ای ازاين خطاب 
اراده کرده است ۸- فضیلت : بفتح اول افزونی و برتری 4 پاری : 
آفر ید کار .خالق ٠‏ اسم فاعل از مسدد مجرد برء (بفتح اول و سکون دوم) 
بمعنی آفریدن ‏ ۱۰- چندین جفا : ستم بسیاد . صفت و موصوف ۱۱- 
نباید که ... به باشد : مبادا که محبویتر باشد ؛ مسند مر کب از افعال 
دوگا نه . نای‌از فعل نهی غایب مجازاً مفید دعا , فعل دوم متمم فعل اول. 
۲- فردای قیامت : اضافة بیانی ۰ فردا که قیامت است . معتی چند جمله: 
ای جوان . خدای بزرگی وتوانا ۰ بنده‌ای چون ترازبون فرمان تو کرده و 
ترا براد برتری بخشیده است؛ سپای انعام آفریدگاد بگز ارو بسیادستم پروی 
روا مداد. مباداکه روز دستخیز ازتو مدرگاه حق محبو بتر باشد وشرمنه‌گوی . 


در تأثیر تر بیت ۳۶۵ 


جورش مکن و دلش میازار 
AE‏ 2 
اخر . ند قدرت افر دی 


۷ 


بر بنده مگیر خنم »> بسیار 
او را تو بده درم خر بدی 
این‌حکم وغروروخشم تاچند هست از توا بزرگتر خداوند 
اخ روان واغوش اماو و ل و موش 


ORO ETT 
در خبرست ازخواحه عالم » صلی اتید وسلم, که گفت: بز ر گترین‎ 
ری وون فاد آن بود کد بکی‌بندة صالہ تر که‎ 


بارش کر هرب امس وک و ا 
اینجا مجازاً و مرینه مفید نفی مطلق است یعنی هر گز , شیخ ددغز لی‌فرماید: 

گر بانگ بر آید که سری در قدمی رفت ۱ 

بسیار مگو بيد که بسیاد نباشد 

۲ آخر : باری ؛شبه‌حعرف ربط ۳- ارسلان : بفتح اول و سکون 
دوم و فتح سوم شیر درنده ۰ اسم خاص قو کی ۴ آغوش : اسم خاص 
قر کی معنی چند بیت : بر چاکر زد خرید هر گز خشم مران و ستم بر وی 
دوا مداد و خاطرش مرنجان ؛ تو اورا ببهای اندله (ده سکه سیم) خریدی؛ 
ہاری ۰ تو آفریدکارش نیستی که وی دا بتواناگی خود خلق کرده باشی ؛ 
تاکی از این بستم فرمان دادن و کبر و خود خواهی و تند خوئی ؛ ایزد 
یکتا از تو بهرحال توانا تر است . ای خداوند ( = مولی ) ارسلان و 
آغوش . خدای توانا راکه حاکم برتست ازیاد مبر وبر چاکران مهر بان باش. 
۵- در خبرست از خواجة عالم : مستد و رابط جملةٌ «بزر گترین حسر تی 
6 بتأویل مسند اليه می‌رود . نیز نگاه کنید بصفحهةٌ ۷ شمارة ۱۴ 
۶ خواجه عالم : سرور جهان و جهانیان , اضافة تخصیصی . نیز نگاه کنید 
بصفحةٌ ۱۶۰ شماره ۱ . معنی جملهةٌ دعاگی ( معقرضه ) عربی: درود و سلام 
ایزد براو باد ۷- بزرگترین حسرت ١‏ صفت مدم و موصوف ۸- 
روز قیامت : روز رستخیر . اضافةً بیانی ۹ یکی بند؛ صالح : بنده ای 
نیکو کاد. یکی کنایه انچیز نامعین. مر کب ازيك + ی وحدت مفید تنکیر 
یکی صفت مبهم ۰ بنده موصوف - يا میتوان گفت یکی ازمبهمات بند صالح 


تمیز آن . 


Pp‏ باب هفتم 


و خواجة فاسق " را بدوزخ. 

بر غلامی که طوع خدمت" تست خشم بیحد مران وطیره مگیر 

ا ۴ 2 ۲ ۵ #ِ ۱ 

که فضیحت بود برور شمار بنده آزاد و خواجه در ز نجیر 

حکارت (۱۷) 
سالی از بلخ باميانم " سفر بود "و رام از حرامیان " پرخطر *؛ 
۱- خواجه فاسق : مولای زشتکار و ناداست کرداد » موصوف وصفت 

_ فاسق صفت مشبهه مشتق از فسق دفسوق - معتی چند جمله : در اخبار سرود 
جهانیان که درود وسلام خدای بروی باد, آمده است که فرمود : بزد گترین 
اندوهی دررستخیز آن باشدکه چاکر زرخرید نیکوکاری را بفردوس و مولای 
وی دا بجهنم فرستند . ۲- طوع : بفتح اول و سکون دوم طایم و 
فرما نبر داد و فرمان بردن و انقیاد و طاعت ؛ طوع خدمت : اسافةٌ تخصیصی 
۳- طیره : بفتح اول و سکون دوم و فتح سوم سبك مغزی و خفت - طیره - 
مگیر : بطیره مگیر » یمنی با سبکساری و خشم موأخذه و عتاب مکن ۰ بای 
حرف اضافه حذف شده ۴- فضیحت : بفتح اول دسوائی ۵- رون 
شمار : روز حساب , اضافهٌ تخصیصی- معنی قطعه : بر بنده ای که از توفرمان 
پذیرد ۰ بی اندازه خشمگین مشو و با سبك مقزی موّاخنت مکن » چه در 
روز حساب رسواگی است که غلام . دستگار و آزاد باشد ومولای او در بند 
عذاب گرفتاد .  .‏ ۶- بامیان: تنکه‌ایست ميان هری وبلخ که ميان آن و 
بلخ ده منز لست و پلخ دا بدو نسیت داده بلخ بامی گو بند (فرهنگ دشیدی) 
بامیان : تنکة بامیان: ممبر هنده کش بر سس داه بلخ (فرهنگه فادسی بغر انمه 
از عومدزووع(] .۳ .[ جاپ‌دم ۱۹۱۴ میلادی ) - بلخ بامیان 
اضافهةٌ مفید انتساب ما نند بهر ام گود. حافظ شبراز - بامیان : شهری است بر 
حد میان گوزگانان وحدود خراسان ... وا ندروی دوبت سنگین است‌که یکی 
را سرخ بت خوانند و دیگری را خنك بت (صفحهٌ ۱۰۱ حدودالمالم تصحیح 
دکترستوده جاپ دانشگاه) ۷- بود: پیش آمد, داقع‌شد» مسئد درا بطه . 
م ضمیر متصل متمم مسند. سفر مسندالیه. سالی قید زمان. ازبلخ وابستاضافی 
متمم قیدی ۸ حرامیان : جمم حرامی (بفتح اول). درسیاق فادسی بیشتر 
بمعنی دهزن‌مر دم کش درعر بی حرامی بایای‌نسبت در آخر بمعنی فاعلالحرام 
( = حرامکاد) نیزنگاه‌کنید بصفحه۲٩‏ شماد؛ ۳ -٩‏ پرخطر: بیمناك صفت 
تر کیبیازصفت (پر)داسم(خطر) 


در تین تر بیت پموم 
r. ۷۳‏ ۱ ۲ ۴ 
جوانی بدرقه همراه من شد سپرباز » چرخ انداز . " سلح شور » 
4 ۵ ۶ ۲ ۷ مم ۰ 
پیش‌زور كه بده هرر توانا کمان اوزه‌کردندی وزوراوران روی‌زسین 


۱- بددقه : بر وزن دغدغه رهبر وراهنمای راگویند (برهان قاطع) 
معرب آن بذدقة (بفتح اول وسکون دوم دفتح سوم و چهادم) که بمعنی داهبر 
و رهنمای نگاهبان بکار می‌دود و لفت خاص آن در عربی خفیر (بفتح اول و 
کسر دوم ) است از مصدر خفارة , نگاه کنید به لسانالعرب جزء یازدهم 
صفحهً ۲۹۴ چاپ بولاق مصر سال ۱۳۰۱ هجری - بدرقه در فادسی مانتد 
عربی گاه بمعنی داهبر ونگاهبان و گاه بمعنی داهبری و نگاهبانی است . 
۲- سپرباز : صفت مر کب فاعلی » ورزیده در جنگ با سپر ۰ صفت جوان؛ 
صفت جدا از موصوف ۰ ۳ چرخ انداز : صفت مر کب فاعلی, تیرانداز» 
شخ ( بفتح اول سخت و محک, ) کمان ‏ نجیب‌الدین جر بادقانی گوید : 

شهاب وار چو تیر از کمان خود دانی 

۱ نای شت تو گوید سپهر چرخ انداز 
(فرهنگه رشیدی) 

چرخ : کمان سخت , نوعی از منجنیق که بدان تیر اندازند (برهان 
قاطع) ۴ سلح شور : سلحشود. صفت‌مر کب‌فاعلی؛ سلاح ودذ» ماهر در 
بکار بردن سلاح يا افزار جنگ » مخفف سلآح شود ۰ نیز نگاه کنید بصفحة 
ey‏ شماره ۱ . شودیدن بمعتی کاری را خوب ودزیدن هم آمده است . 
۵- بیش زود : پر زود . صفت تر کیبی , صفت جوان ١‏ جدا جدا آوردن 
صفات سپر باز . چرخ انداز. سلحشود . بیش زور و حذف حرف عطف برای 
مزید اهتمام بذکر يك يك صفتهاست » نیز نگاه کنید بصفحة ۳۸۸ شمارة ۸ 
بده : با ده‌یعنی بیاری ده تن ؛ بای حرف اضافه مفید استعا نت ¥ 
زه کردندی : ذه می‌بستند - زه ؛ بکسر اول و های ملفوظ در آخر سمعنی 
وتر و له کمان _ ذه کمان دا از دود تابیده میساختند -معنی چند جمله: 
یکسال از بلخ بامی بسفر می‌دفتم و راه از داهزنان خونخواد بیمناك بود ؛ 
جوان داهنمای نگاهبانی مصاحب ما شد در دفاع با سبر ورزیده ۰ تیرانداز» 
سلاح ورز ؛ پرزود که بیادی ده پهلوان قوی کمان وی دا زه برمی بستند. 


۳۶۸ باب هفتم 


۷ ۱ ۳ 

پشت او برزمین نیاوردندی ولیکن چنانکه دانی » متنعم بود و سابه 

۳ ۴ 2 ۶ 
پرورده نه جپان دید ؛ نر کرده » رعد کوس دلاوران بگوشش 
نرسده و برق شمشر سواران ند ده » 

۰ ۱ ِ ۳ ھ ۲ 

نیفتاده پر دست دشمن اسیر ‏ بکردش نباریده باران تیر 

> ۹ ۸ 

اتفافا ‏ من واین جوان » هردو در پي‌هم دوان » هران دیوار 
ِ ۰ ۳ 2 ِ "۷ ۱ 
قدرمش کد بش آمدی بقوت بازو بیفگندی‌و هردرخت عظیم که‌د دی 


١‏ ولیکن- حرف بط برای‌استدراك یمعتیاما ۲- مثنهم : بضم 
اول وفتح دوم وسوم وتشدید جهارم مکسور بناز ونعمت بر آمده. خوش‌گذدان 
وتن آسان. اسم فاعل از تنعم بمعنی فراخ و آسان‌زندگانی کردن : مصدر باب 
تفعل از مجرد نعمت بمعنی ناز و مال وتن‌آسانی؛ متنعم مسند. بود فعلر بطی ؛ 
ضمیر مت «او»م‌ندالیه. مر جع آن جوان ۳- سایه پرودده : سایه 
پرور » بناز و آدام پرورش یافته. صفت مر کب مقعولی ۰ ءطف بر متنعم ۴ 
نه : حرف ربط برای عطف در نفی ۵- جهان دیده : گرد جهان گشته. 
صفت مر کب دادای معنی فاعلی عطف برسایه پرورده ؛ سفر کرده نیز از لحانر 
دستوری مانند جهان دیده . ۶ رعد : بفتح اول وسکون دوم بانگگ 
ابر ٠‏ تندد - کوس : طبل بزرگی جنگی, نقاده بزرگی_رعد کوس : اناف 
تخصیصی » غرش رعد‌آسای طبل, استعارء مکنیه - رعدکوس دلاودان بگوشش 
نرسیده : صفت مر کب» در جمله مسند است عطف برسفر کرده ؛ همچنین است 


حالت دستو ری َة صفات‌مر کب : مرق شمشیر سواران ندیده ودر دست دشمن 


اسر نیفتاده و بگردش باران تیر نبادیده ۷- معنی بیت : جوانی پود 
دد پنجهٌ خصم گرفتار نیامده وپیرامون وی باران تیر فرو نباریده ۸- 
اتفافاً : پیش آمددا ۰ اذاتفاق » قیه وصف و دوش -٩‏ دوان: پویان. 


مسند ؛ قمل دیطی « بودیم » بقرینه حالی حذف شده است ۰ گمان می‌دود که 
روان بجای دوان در اصل بوده و تصحیف شده است ۰.- دیواد قدیم 


دیواد استواد کهن ۲- ددخت عظیم : درخت بزرگه و گشن. 


درتاگیر قر میت ۳۶۹ 


بزور سرپنجه بر کندی وتفاخر کنان " گفتی : 
پیل‌کوتاکتف " وبازوي گردان " بیند 
شیر کو ۴ تاکف وسر پنجه" مردان ند 
مادرین حالت که دو هندو * از پس سنکی سربر آوردند و قصدٍ 
قال" ما کردند ؛ بست یکی چویی ودر بفل آن دبگر کلوخ کوبی." 


۱ تفاخرکنان : نازان » حال یا قید حالت - تفاخر: برهمدیگر 
نازیدن. مصدر باب تفاعل ازمجرد فخر بمعنی نازش ۲- کتف : بفتح 
اول و کسر دوم شانه . کفت ۳- گردان : بضم اول و سکون دوم 
دلاودان. جمع گرد ۴ کو : کجاست . جانشین مسند وراطه_ فرق 
کو و کجا آنست که غالبا بخلاف کو پس ازکجا فعل است یا هست درجمله آید 
ودیگر آنکه «کو» از اددات پرسش و مخصوص سوم شخص (غایب) است : 

مزاج دهر تبه شد درین بلا حافظ 
کجاست فکر حکیمی و دای برهمتی 
¥ 
دیدم مرغی نشسته بر بارة طوس 
در پیش نهاده کلم کیکاوی 
با کله همی گفت که افوس افوس 
کو بانك جرسها و کجا ناله کوس 
(خیام) 
۵ سرپنجه : پنجهٌ دستاو قرررن ۰ اسم مرکب ۶ هندو : در اینجا مجازا 
بمعنی دزد » در اصل بمعنی اهل هند » اسم تر کیب یافته ازهند + او پسوند 
نسبت در پهلوی هندوك بمعتی هندی ۷- قتال : بکسر اول کشتن . 
مقاتله - قتال ما : اضافهٌ شبه فعل (قتال ) بمفعول (ها) ۰ ۸- کلوخ 
کوب : افزادی پتك مانند که برای نرم کردن کلوخ ( = بم اول گل 
پارة خشك ) بکار بر ند » دو جملة اخير با حذف فعل دوو لاف 
حالیه است . 


۳۷۰ باب هفتم 


جوان را گفتم : چه پائی ' ؟ 

بار آنچه داری ز مردی و زور 

که دشمن بپاي خود آمد بگور ‏ " 
تیرو کمان را دیدم‌از دست جوان افتاده " ولرزه براستخوان, " 
نه هرکه موی شکافد بتیر جوشن خای * 
بروز حملهً جنگ آوران بدارد پای 

چاره حزآن ندیدیم که رخت " و سلاح " و جامپا " رهاکردیمو 
جان بسلامت بیاوردم . 
بکارهای گان مردکار د بده ِ فررست 


که شر شرزه در ارد بز بر خم کت 


- چه پائی : چرا درنگ میکنی ۰ استفهام مجازاً مفید نهی یمنی 
درنگ من ۲- ممنی بیت : بيا دهرچه پهلوانی و نیرو دادی بنمای 
که‌خصم بقدم خويش بمغاك هلاك آمد ۳- ازدست جوان افتاده : صفت 
مر کب ۰ مسند برای مفعول (تیر و کمان) ۴ لرزه براستخوان : لرزه 
بر استخوان افتاده . ار ی ان صفت مر کب و در جمله 
حال است برای جوان ‏ «افتاده» بقرینه از آخراین‌صفت حذف شده است. 
۵- جوشن خای : زره شکاف : صفت مر کب فاعلی » معنی بیت : چفین نیست 
که هر کس بتیر زره شکاف موی بمهادت اذمیان دو نیم کند . در روز تاخت و 
تازمبادزان هم یارای‌ایستادگی و پایدادی‌دادد ۶- رخت : بفتح اول و 
سکون دوم بار و بنه ۷- سلاح : بکسر اول ساز جنگ ۸- 
جامها : جامه ها » البسه 4 کار دیده : جنگ آزموده . صفت مر کب 


دادای هعنی فاعلی . هرد موصوف. 


در تا ٹیر قر بیت امه 


جوان اگر چه قوی بال 'وپیلتن باشد 
بجنک دشمنش از هول بکسلد پیوند 

رد تشن حماف: ارود ماوت 
: چنانکه مسئلۀٌ شرع شن دان" 

حکایت (۱۸) 


۳ ۶ ۷ 
۳ زاده‌ای را ديدم بر سر گور پدر نشسته و با درو ش 
۸ م„ a“‏ م ر ۱۹ ۲ 


: قوی یال : سخت گردن » صفت تر کیبی مسند ۲- هول‎ -٩ 
بفتح اول پیم ۳- بگسلد : جدا شود ؛ گسیخته گر دد. مصدر آن گسلیدن‎ 
و گسیختن و مت . از افعال دو دجهی ۰ ددایاجا بوجه لازم بکار رفته.‎ 
مصاف آزموده : پیگاد آزموده و جنگ دیده . صفت مر کب جانشین‎ -۴ 
موصوف » گاه دادای معنی مفعولی و گاء فاعلی و گاه دادای هردو معنی‎ 
است. ۵- دانشمند : فقیه , بیثتراز اين‌کلمه مر کب عالم دمن مرادست‎ 
معتی قطمه : بجتگهای دشواد پهلوان جنگ آزموده روانه ساز که وی شیر‎ - 
خشمکین دا در حلقَهٌ کمند گرفتار آرد . جوان اگر چه بظاهر سخت گردن‎ 
و پیل پیکر باشد . در نبرد با خصم ازبیم بنداز پتدش جدا شود » پیکا د آزموده‎ 
. و کارزار دیده از جنگ آوری چنان نيك آگاهست که فقبه از احکام دهن‎ 
توانگر زاده : فرزند دولتمند. اسم مر کب. ساخته شده از تر کیب اضافی‎ ۶ 
مقلوب ۷ برسر گور پدد نشسته : صفت مرکب » در جمله حال برای‎ 
مقمول ( = توانگر زاده) ؛ ۸- ددویش بچه : فقیر زاده ۰ ادم مر کب‎ 
مناظره : بضم اول جدال و مباحثه . با یکدیگر در کاری نگریستن و از‎ -4 
: دو قول یکی را درست یافتن - مناظره با ددویش بچه در پیوسته‎ 
صفت مر کب » حال برای مفعول (توانگرزاده) 1۰ که : حرف ريط‎ 
برای تبیین د تفسیر ۱- تربت : بضم اول و سکون دوم و فتح سوم‎ 


اد ۲- سنگین : سنگی » صفت نسیی» مسند. 


PY‏ باب هفتم 


۱ ۳ ۲ ۳ 
وکتاید وتک و فرش رخام انداختد و خشت پیروزه درو بکار 
۴ ۵ و ی اما 
۰ نکد بدرت چه ماند خشتی دو فراهم‌اورده و مشتی دوخاك 
۲ پیب 
بران پاشیده ؟ 
۱ ۱۰ 8 ۲ ۳ 
درو ش سر این بشنید و گفت : تا پدرت زیر آن سنگهای‌گران 


۱ "1 
ر حود بچجد‌نده باشد » ددر من میشت زرده ود. 


۱- کتایه : کسر اول نېشنه؛ آنچه بر سردر مسجد وبناهای بزرگف 
و بر سنگ گور نویسند و نگار کنند » در ساق فادسی آن دا ممال کر ده 
کتیبه فم گویند ۲ رخام : بضم اول هر‌هر ۳- انداخته : 
کمترده » صفت مفعولی » مسند ET‏ است رابطه بفر ینه 
محذوف . نی ۳۳ بکار «رده : کار گذاشته. پار نهاده صفت مر کب مفعولی 
مسند ؛ خشت پیروزه مسندالیه . است را بطه e‏ محدوف ۵- ما ند : 
شبیه باشد _ ماندن ۰ مانستن بمعنی نظر و ما نند شدن ۶ خشتیدو : 
دو خشت ۰ بای وحدت مید تحقیر ۷ فر اهم آورده : برهم نهاده . 
صفت مر کب مفمولی ۰ موصوف آن خشت . صفت حدا از موصوف 4۸ 
آن : ضمیر اشاده مررجمش گور 4- پاشیده : دیخته . پراگنده , صفت 
مفعولی مسند - مشتی دو خاك مسندالیه ۰ است دابطه بقرینه محذوف - معنی 
چند جمله ؛ فرزند دولتمندی دا بر تربت بدد نشسته یافتم که با ففیرزاده‌ای 
بجدال بر خاسته هگ گر دو بر خاك پدرم از سنگست و کتیبه نگادین و 
مقبره با مرمر که در میات آن خشت فیروزه رنگ بکار دفته «فروش ؛ گور 


پددم بقبر پدر تو که دو خشت است برهم نهاده و دو کف خاك بر بالای آن 


ريخته » شبیه نباشد - استفهام مجازا مفید نفی ۰ - درویش سر : 
اضافه مقلوب »> پور قعیر ۱ چنننده باشد 2 ماضی بو جه الترامی 
بجای مضارع بوجه التزامی یعنی بجنبد ۲- دسیده بود: بیقین خواهد 


رسید یا رسیده است, ماضی بوجه‌الثزامی بجای مستقبل محمق‌الوقوع یعنی از 
مستقبلی که وقوع آن حتمی است بسینه ماضی نقلی یا ماضی التزامی تعبیر 
توان کرد - معنی‌چند جمله : فقیرزاده این‌سخن گوش کرد و گفت پیشتر از 
آنکه با بای تو زیر آن تخته های سنگین بخود حرکتی دهد . همانا پددم 


بمینو زسیده است. 


درتاثیر تربیت PY‏ 


رکا کش ری ا رت ات کر 

© به 4 

مرد درویش که با رستم فاقد " کشید 
۱ 2 مرک همانا که ستکبار آ ید 

وآنکه در نعمت‌وآساش‌وآسانی زست 
مردنشز ین‌همدء ك نیست که‌دشخوار آ بد 

بهمد حال اسیری کد زبندی برهد 


۱- آسوده تر : ق وت وروی تمس مت 2 خری که بادسبکتر 
بر پشت وی نهند . راحتتر و بیزحمتتر داه می‌رود. ۲ فاقه : نیاز و 
درویشی. بار ستم؛ اضافةٌ بیانی؛ ستم فاقه: اضافه مفیدمعنی‌سبییت یعنی‌جودی که 
مسبب آن تهیدستی است ۳- دشخواد : بضم‌اول و سکون دوم دشواد. 
مشکل, ترکیب یافته ازدش ( = دژ پیشوند بمعنی بد ) + خوادبمعنی‌آسان 
(حواشی برهان قاطع تصحیح دکتر ممین) ؛ دشخوار آید فمل مر کب لازم 
۳- گرفتاد آید : فمل مر کب لازم: در بندافتد ممنی‌قطمه ؛ تنکدستی که بار 
جود تهیدستی تحمل کرده باشد. دد آستانهٌ اجل بآسانی و سبکیادی گام نهد. 
ولی کسی که عمری در فراخی ممیشت و خوشی و آسودگی گذرانده . حان 
سپر دن ودست ازاین همه نمتها شستن بر وی سخت آید : بهرحال گرفتادی 
که اززندان خلاس پاید . تکوخال‌تر از فرمانرواگی است که در بندافتد -.. 
بیت اخیر دا بدینگونه هم معتی توان کرد : فقبری که از زندان دنیارهایش 
یافت. حالش به‌از فرمانرواگی است که با انقضای مهلت . ناز د نعمتش سپری 
گفت و بمذاب مقیم گرفتاد آمد . 


ررض ۱ ۱ باب هفتم 
حکایت )۱٩(‏ 


ِِ برسیدم در معنی این حدیث که : اعدا عدوك نفسك 


۳ - ج‎ ۱ oe 


~o.‏ مه 


ی بین جنيك : 
تست ۳ 
e‏ : ۳9 هران دشمنی‌را که باوی احسان کنی‌دوست 
کور فو خندانکه مدارا تسش کی :؛ مخالفت ز بادت کند . 
کر E TF‏ 
فرشه خوی: شود آدمی بکم خوردن 
ا ۷ ۱ 
و گرخورد چو یم » پیوفند چو جماد 
مراد هر که برآری مطیع امرتوگشت ‏ 
خلاف نفس کهفرمان‌دهدچو بافت‌مراد 


۸ 


- بزدگگ : پر . صفت جانشین موصوف ۲ معنی حدیث : 
دشمنترین دشمنان تو نفس بد فرمای تست که در درون تو ( ميان دو بهلوی 
تو ) جای دارد ۳ بحکم آنکه : چون ؛ شبه حرف ربط مفید تعلیل 
۴ مگر : حرف اضافه هفید استثناه ۵- جندانکه : شبه حرف د بط 
بمعلی‌هر جند. جملهٌ تابمی «مدادا بیش کنی دا به مخالفت ذیادت کنده ربط 
داده است . معنی جند جملهةٌ اخیر : پیر پاسخ داد : بعلت آنکه با هر خصمی 
که نیکی ودزی . دشمنی دها کند وبدوستی گراید جز نفس بد فرمای که هر 
چند با وی فرمی کنی ۰ بیشتر ناساز گادی کند ۶ فرشته خوی : پری 
سیرت ۰ صفت تر کیبی - فرشته خوی شود فعل هر کب ۷- بهایم وبهائم 
بنتم اول ستوران جمم بهیمه (بفتح اول وکسر دوم و سکون سوم) ۸ 
جماد : : بفتح اول بیهان -٩‏ مطیم گشت : بجای مطیم‌گردد, درجمله 
دای شرطی مضار ع برای تا کید در ملازمت‌جز اء وشرط گاه فعل‌جراء را ماضی 
آورند. نگاه‌کنید بسفحه ۱۶۷ شمار؛ ۳ » سعدی در قصیده ای فرماید : 

گن بایه در آسایشی بخلق‌رسد , بهشت بردی و در سایهٌ خدای آسای 
۰- خلاف : بکسر اول ا کردن» دراینجا خلاف نقس 
بجای پر خلاف نفس یعنی بر عکس شیو نفس متمم قیدی ممادل قید صف 
برای فعل مطیع گشت - معنی قمعه : انسان باندك غذا بس‌کردن پری سیرت 
گردد واگر جون ستوران بسیار خورده بیجانو اردر گوشه‌ای بیهوش و حر کت 
فروماند؛ مقصود هر کس روان سازی. بیقین فرمانبر‌تو میشود. برخلاف شیوهءٌ 
نفی‌که چون وی دا بکام دسانی» برتو چیره وفرمانروا گردد. 


درتا تیر تر بیت ۴۳۷۵ 
جدال ۱ سعدی با مدعی۲ در بیان توانگری و درو ,شی 


۳ در سورت دروشان نه " برصفت اشان در محفلی ددم 
شه و شنت " در پبوسته و دفتر شکایتی " بازکرده و نم "تواتگرانر 
آغاز کرده » سخن بدینجا رسانیده "که درویش را دست قدرت ۲ بسته"" 

۱- جدال : یکسر اول ومجادله خصومت کردن باکسی » مصدد باب 
مفاعله, ولی درایتجا باصطلاح اهل منطق مراد جدل کر دن است وجدل‌ددمنطق 
یکی‌ازانواع صناعات خمس باشد و آن قیاسی .است‌که مقدما تش ازقضایای مشهود 
ومسلم فراهم آید تا خصم دا بحجت الزام کند ودر عرف شرع جدال برابر 
کردن دلیلهاست تا صواب اذ نا صواب بازدانسته شود جدال سمدی : اضافةً 
شبه فعل (جدال) بفاعل (سعدی) . اضافه مفید وابستگی فاعلی ‏ ۲- مدعی : 
بضم اول وتشدید دوم مفتوح وکسر سوم دعوی کننده» اسم فاءل ازادعاع مصدد 
باب افتعال ازمجرد دعوی, دراینجا مراد خصم لاف زن است . ۳ نە: 
حرف دبط برای عطف در نقی - «برصفت ایشان» صفت تر کیبی عطف بر صفت 
تر کیبی «درصورت درویشان» یعنی‌ددویش صودت . نه ددویش سیرت ۰ یکی 
موصوف ۴- محفل : بفتح اول وسکون دوم و کسر سوم انجمن » اسم 
مکان از حفل(بفتح اول وسکون دوم) بمعتی‌گرد آمدن ۵- نشسته: صفت 
مشتق از ماد فعل ماضی دادای معنی فاعلی ۰ حال برای مفعول ( = یکی ) 
۶ شنعت : بضم اول وسکون دوم وفتح سوم زشت گوگی و دشنام و سرزنش ۰ 
اسم مصدر است ازشنم (بنتح اول و سکون دوم) و تشنیع مصدر باب تفعیل - 
شنعتی دد پیوسته : صفت مر کب دادای معنی فاعلی عطف بر نشسته , همچنین 
است‌حالت د."وری ذم‌توانگران آغاز کرده ۷-. شکایت : بکسر اول گله و 
شکوی - دفتر شکایت تشبیه صریح, اضافةٌ بیانی ۷- دم: بفتح اولوتشدیددوم 
نکوهش 4- دسانیده: رسانیده بوده ماضی بعید با حذف فعل‌معین «بود» 
۰ - دست قدرت : دست‌استطاعت, اضافهٌ تخصیصی. استعاده مکنیه . مسند اليه 


ات ستّه : قرو مانده مسند_ است رابطه. 


Py‏ باب هفتم 


است و توانگر را بای شکسته . 
کریماترا" بست اندر ۰ ددم تست 
خداوندان نعمت را کرم قت 
مراکه ۲ پروروءٌ نعمت ت بزرگان * » این سخن سخت آمد؛ 
گفتم : ای یار » توانگران دخل ۰ و ذخیر کوشه نشینان و 
مقصیزاثران" وکپف " مسافران ومحتمل بارگران » بهرراحت دگران؛ 


١‏ ارادات : درسیاق قادسی بمعتی اخلاص و نیت خیر» خواست نيك 
<رعر بی جمعنی خواستن . مصدر باب اضال _ پای ارادت : اضافةً تخصیصی ۰ 
استمادء مکتیه - معنی چند جمله: کسی‌دا هیأت وشکل فقیران نه بمنش و 
سالکان دیداد کردم ۳99 جلوس‌کر ده و بزشت گوگی پرداخته ود کل و 
شکوی گشوده وتکوهش ثروتمندان درپیش گرفته, گفتار با نجا کشانده بودکه 
دست استطاعت و کرم فقیران بعلت تنگدستی از احسان فرو ماند» است و بای 
اغنیا دا تواناگی گام نهادن در راه خیر نیست. ۲- کریم‌انرا بدست 
اندر : بدست کریمان اندر. اندر حرف اضافهةً 7ا کیدی» را؛ حرف اضافه‌است 
که درحالت اضافه بجای کسرة اضافه آورده میشود اما پس از مضاف‌الیه (= 
کریمان)» دست مضاف ۳- نیست : موجود نیست. مسند ورابطه. درم 
مسندالیه - بدست آندر متمم مسند - ممنی بیت : راد مردان سیم و زر نداد ند 
و ثروتمندان رادی و بخشندگی ۴ مراکه : برمن که که موصول. 
۵- پرددد؛ نعمت بزدگان : صفت مفعولی مرکپ ۰ اضافةٌ شبه فعل (صفت) 
بغاعل (نعەت)؛ نیز نگاه کنیه بصفحهٌ ۱۱۲ شماد؛ ۱ ۶- این سخن : 
مسندالیه, سخت آمد منند ودابطه: این صفت اشاده» سخن موصوف ۷- 
زاگر : دیدار کناد»: اسم فاعل اززیادت ۸- کهف : بفتح اول و سکون 
دوم پناه وغار کک کهف مسافر ان اضافه تخصیصی - مسافر ؛ اسم فاعل از مسافرة 
مصدر باب مفاعله » سفری 4- محتمل بارگران : برند؛ بار سنگین - 
اضافةٌ شبه فعل بمضول ‏ محتمل : بضم اول و سکون دوم وفتح سوم و کسی 
چهارم اسم فاعل است ازاحتمال مصدریاب افتمال از مجر د حمل بمضی‌بردن. 


در تأثیر تر بیت PY‏ 


دست تناول " آ نکد بطعام برند که متعلقان ۲ دو ن دە و 
فضلة. مکار " ایشان ا و ببران و آقارن ۲ و جبران ِ 


۸ 
رسىلە . 


١‏ تناول : بفتح اول و ضم چهارم بر گرفتن و خوددن؛ مصدر باب 
تفاعل_دست‌تناول: اضافة تخصیصی , استهء‌ارء مكنيه ۰ ۰-۲ متعلق : وابسته و 
خویشاه ند. بکسر لام. اسم فاعل از.تعلق (وابستگی ودوستی) ازفجرد علاقه. 
۳ و: واو حالیه. حرف ربط ۴- فضله: بفتح‌اول وسکون دوم مانده. 
بقیه - مکارم : بفتح اول و کسر چهادم بزرگیها و جوانمردی ها ومر دمی‌ها 
تیه ( بغتح اول و سکون دوم و ضم سوم و فتح چهادم ) 

۵- ادامل: بفتح اول و کس چهارم بیوه زنان جمم ارمله ( بفتح اول وسکون 
دوم وفتح سوم وچهارم) ۶ اقارب : بفتح اول و کسر چهادم نزدیکان 
ys‏ ۷- جیران: 
بکسر اول همسایگان جمع خان ۸- رسیده : رسیده باشد » باصطلاح 
ماضی‌التزامی.فعل معین« باشد» بقرینهٌ حالی‌حذف‌شده است - معنی چندجمله : 
این گفتاد برمن که باحسان و انعام خداو‌ندان نعمت بزرگه شده‌ام , دشواد 
آمد و کنتم : ای دوست, دو لتمندان مايه در آمد تهیدستان و اندو ختَهٌ عاجزان 
گوشه‌گیر وقبله‌گاء مقصود دیدار کنندگان و پناه سفر کردگان و آوار گانند و 
برای آسایش همنوع بادسنگین زندگیآنان دا بردوش میکشند 4 ات 
ام کنو که ا ماش ات ار زو اال 
از باز ماندة سفرة کرم آنان به بیو گان وفر توتان و نزدیکان و همسایگان نیز 


بهره ای رسیده باشد . 


PVA‏ باب هفتم 


۳ ۱ و 
وات ان را و و دن و شات 
زکات" و فطره" واعاف وهدی" و قربانی " 
توکی بدولت ابثان رسی کد تتوانی 


جز این دو رکعت و آن هم بصد پریشانی 


TY‏ کی هم ی 
اگر قدرت جو دس وگرقوت سجود واکان بد مسر 


۱- وقف : بفتح اول و سکون دوم باصطلاح فقه حبس عین (مال) 
با هزینه کردن سود آن براه خدا - نذد : بفتح اول و سکون ددم 
آنچه واجب گردانند بر خود بشرط بر آمدن حاجت؛ نیز نگاه کنید بصفحةٌ ۲ ۲۱ 
شماده ۶ ۳_زکات:زکوة » زکاة ,باره‌ای ازمال که سالیانه درراه خدا دهند 
بروفق شرع پا کیزه‌کردن مال ۴- فطرة بکسراول وسکون دوم وفتح 
بوم صدقةً گشایش دوزه ( = فطر) ۵- اعتاق : بکسر اول و سکون 
دوم بنده آزاد کردن. مصدر باب افعال ۶- هدی : بفتح اول وسکون 
دوم قر بانی (گاو و شتر و گوسفند) که بهدیه بمکه فرستند و برای .خدا ذبح 
لنند ۷- قربانی : قربان 4 ی مصدری , ذبح کردن برای خدا - 
قر بان : بضم اول و سکون دوم آنچه بدان تقرب‌بخدا جویند خواه ذبیحه 
احیو ان دبح‌کرده) باشد یا جز آن ودر فارسی بیشتر بمعنی ذبح و فداست - 
معنی دوبیت : وقف ونذر دمهمانی وزکاة وفطره واعتاق وهدی و قربانی ویز 
'غنیاست ۰ ازنهیدستان این‌گونه کارهای نيك بر نیاید. تو. ای درویش, باقبال 
و سعادت توانگران دست نیاری یافت » چه برکاری جز گزاردن دو گانة ای 
(نماز) که آنهم با پراگنده خاطری بسیار همراست ۰ قادد نیستی ۸ 
جود : بطم اول بخشش 4- سجود : بفم اول سربنیایش با فروتنی 


بر اك نیادن. 


درتاثیر قر بیت ۳۷۹ 
O ۲ ۲ ۳‏ 
شود که مال مز کا دارند و جامةٌ پاك و عرض مصون و دل فارغو " قوت 
طاعت در لقمه لطیف است وصحت عبادت در کسوت ف : بداست که 
از مع اجه قوت ماو زدست هی جه مروت وزیا ده " چه 


سبراید واز دست گرسنه چه خس و 


۱- مزکا : مزکی. بضم اول وفتح دوم و تشدید سوم والف مقصور در 
آخر»پاکیزه‌کرده وحللال:ز كاة پرداخته. اسم مفعول ازتز کیه مصدر باب تفعیل 
ازمجرد زکوة ؛ درسیاق فادسی گاء این‌گونه اسم مفعو لها دا بالف نیز نویسند 
مصفا ( = مصفی) مظرا ( = مطری‌بمعنی تازه گردانیده)؛ مطلا ( = مطلی) 
منتها ( =منتهی). معما( == معمی بمعنی شخن‌پوشیده درشعر) ۲- عرض 
مصون : ناموس محفوظ و نگاهداشته از تعرض - عرض: بکسر اول و سکون 
دوم ناموس » آبروی که از نقصان و رخنه نگاه دادد - مصون : نگاهداشته . 
اسم مفعول ازصیانت (بکسر اول) ۳ و : حرف وبط برای استیناف 
۴ کسوت : بکسر اول و سکون دوم و فتح سوم جامه - تظیف بنتح اول 
پا کیزه» صفت مشبهه از نطافت ( بفتح اول) < ۵ معده : بکسر اولوسکون 
ډوم جایگاه گوارش غذا, عضو معروف بدن» شکم ‏ ۶ پای تشنه : پای 
مرد تشنه کام ۰ اضافهٌ تخصیصی - تشنه صفت جانشن موصوف ۰ همچنین است 
دست گرسنه - معنی چند جمله: توان بخشش و نیروی نیایش برای توانگران 
آسانتر حاصل آید. مال حلال ولباس نظیف وناموس ایمن ازتعرض وخاطری 
آسوده دادند؛ جه نیروی فرمان حق بردن از نواله گوارا وخوش پدیدآید و 
درستی پرستش بجامٌ پاکیزه باز بسته است ؛ پوشیده نیست که از شکم تهی . 
نیروواز دست خالی ۰ جوانمردی بظهود نرسد و از پای مرد تشنه کم ۰ پویه 
و رفتار و از دست شخص گرسنه » احسان ساخته نياید - استفهام مجااً 


۳۸۰ باب هفتم 


۱ ~~ 
شی درا گنده خسند آ نکد وى د 
۲ 
نود وحد بامداداش 


مه 


و 


گنو آورد بتابستان 


ر ۳ 
یا فراغت نود رمستاش 
Na‏ ۳ مي ۵ 2 
فراغت باقاقه نينو ندد و حمعست ا ورت ننندد 


کی ماهتا دنه و منتظرعشا نشتد ۰ هرک ای بدان‌کی‌ما ند" 


۱- پراگند» : پریشان. قید وصف وحالت‌برای خسبد ۲ وجه 
بامدادان : پول کفاف مماش فردا - وجه : بفتح اول و سکون دوم گاه در 
سیاق فادسی بمعنی پول آید » حافظ فرماید : 

ابر آذادی بر آمد باد نوروزی وزید 

وجه‌می‌میخو هم ومطر ب که‌میگو ید سید؟ 
۳- فراغت : بفتح اول درسیاق فار سی بمعنی آسودگی و فراغ دل در عر بی 
بمعنی ناشکیبائی و بی آدامی ‏ معنی قطمه : شب هنگام آنکس که‌کفاف معاش 
فردایش مملوم نیست » خاطری دستخوش تفرقه دارد ؛ مورچه در گرمای 
تا بستان دانه فراهم می‌آورد تا در گاه برف و سرمای زمستان آسوده باشد . 
۴ فاقه: درویشی ونیا ۵ جمعیت: آسودگی وفراغ دل. نگاه کنید بسفحةً 
۷ شمارة ۷ ۶ صورت نبندد: متصور وممکن نباشد. ¥ یک شمیر 
مبهم, کنایه ازچیز یا شخص ناممین ۸- تحرمه عشا: بستن نمازخفتن؛ عقد 
نمازعشا. اضاقه مفید ظرفیت یعنی تحرمه درهنگام نمازعشا - تحرمه: بفتح‌اول 
وسکون دوم و کسرسوم وفتح چهادم بمعنی تحریم ومراد اذتحریم و تحریمه یا 
نماز ومعنی آن حرام گردانیدن سخن وحر کاتی است بر خودکه بیرون از کلام 
وافعال نماز باشد  -٩‏ منتظرعشا: چشم براه‌شام شب. اضافشبه‌فعل بمفعول 
هنتظر: نکش چهارم اسم فاعل ازا نتظادصدر باب افتعال جشم‌داشتن از‌جرد 
نظر- عشا: بفتحج اول طعام شبانگاهی-عشاء وعشاء هر دو درعر بی بالف ممدود 
است ودرسیاق فارسی همزء] خر حذف میشود ۱۰ ماند: شیاهت دارد.مصدر 
آن ماندن وما نستن - معنی چند جمله: آسوده دلی بافقی و نیاز فراهم نیاید و 
آرامش درون‌با تهیدستی متصودوممکن نباشد؛ يك کس بعقد نماز خفتن‌پر داخته 
ودیگر کس چشم بر اه‌شام شب ماندهاست» هیچگاء‌حالاین‌دو بیکدیگر شبا هت ندارد. 


در تأثیر تر بیت ۳۸۱ 


N ۱‏ 
خداو ند مکنت بحق مشتغل 
2 ۱ 
هک ی ۴ 
پرا گنده روری ۰ درا کنده دل 
۹ 


من عباوت ایتان ول ارا کک 3 


4 


1 ۱۰ 
بر شان 7 پراگنده خاطر ۰ اساب معمشت ساختد و باوراد عادت 


2 


2۱ مکنت : بضم اول و سکون دوم و فتح سوم توانگری و قدرت - 
خداو ند مکنت : توانگر و ثروتمند. صفت جانشین موسوف ؛ ساخته شده از 
تر کیب اضافی؛نگاه کنید بصفحةٌ ۳۲۲ شمارءٌ ۱ ۲ مشتغل : یکاری 
پر دازنده» بکسر جهارم اسم فاعل ازاشتغال بکاری پرداختن‌ازمجرد شنل بمعنی 
کسی را بکاری داشتن وکار و گرفتاری_ خداوند مکنت مسندالیه. بحقءشتغل 
مسند» دایطه ( = است ) محذوف ممرینهةً حالی ۳ پر اگنده روزی : 
صفت مر کب مر کب ازپراگنده (صفت) ل دوزی (متمم‌فاعلی)۰ کسی که‌اسباب 
دزقش فر اهم نباشد, صفت جانشین موصوف ودرجمله مسندالیه است ۴ 
پراگنده دل : پریشان خاطر , صفت مر کب نظیر پراگنده ۰وزی ؛ و در جمله 
مسند» است دابطه یا فعل ربطی مقرینهةٌ حانی محذوف -معنی بیت : توانگر 
بیرستش ایزد تعالی پردازد و آنراکه اسباب رزق فراهم نباشد. خاطر پر یشان 


است ۵- پس : شبه حرف ربط برای استنباط 4 اینان : جمع 
این : صضممر اشاره بثر ديك ومضافالیبه ۳۳ او ایتر سزاوارتر؛ کی 


ازاولی + تر پسوند صفت سنجشی, نیز نگاه کنید بصفحهٌ ۱۰٩‏ شمار؛ٌ ۷ و 
۱1١‏ شماد؛ ۱ ۸ جمم , آسوده ول مجمو ع۰ بکاده فتن اسم یامصدر 
بصفحه ۲۵ شماره ۵ 4- نه: حرف ربط برای عطف‌دد نفی ات 
اسباب معیشت ساخته : صفت مر کب دارای معنی فاعلی عطف بر‌حمم. درحمله 


مسند أت , اندراطه . 


PAY‏ باب‌هفتم 


ور وه ور 2 e‏ او ج 


۳ دا » عرب گوید: اعون باه منالفقرالمکب و جوارمن لایحب" 
و درخرست: الفقترسو ادا لو جد فی‌الدارین .گنت : نشنیدی کد پىغمىر › 
٩‏ باوداد عبادت پرداخته : صفت مر کب دارای معتی فاعلی عطف 
پراسباب معیثت ساخته اوداد : بفتح اول وسکون دوم جمم ورد - وردیکسی 
اولوسکون دوم پاده‌ای‌ازقران یا دعا - معنی چندجمله: پس‌طاعت توانگران 
ببذیرفتگی در پیشگاه حق سراوادترست » چه با جمعیت درون و حضور قلب 
عبادت میکنند و آشفته حال وپریشان دل نیستند و تفه خاطر ندادند, وسائل 
زندگی فراهم‌کرده و بخواندن قر آن ودعا پیوسته‌دل بستها ند ۲ عرب: 
تازیان يا قوم عرب , نگاه کنید بصفحةً ۲۴۶ شماده ۸ و ۳۰۲ شماده ۱ 
۳-لایحب : فعل مضارع مفرد-فا E E‏ ا 


و صحیح آن‌مطا بق نسخه‌های دیگر لاح (بمعنی دوست نمی‌دارم > مضار عمتكلم 


وحده)است - معنی عبارت : تازیان E‏ از درویشی و نیازکه آدمی دا 
۴سمعنی خبر: فقر مایدٌ سیاهروئی دردو جهانست مقصودآ نست‌که درویشی و 
نیازمندی موجب کفر وناسیاسی و خواری دراین جهان و مايه خذلان و سیه - 
رو تی در آن جهانت - فمّر نزد سالکان عبارت ازفناء فی الله و آنچه فرموده! ند 
که الفقر سوادالوجه فی‌الدادین » عبادت اذ آنست که سالك بالکلیه فا نی فی‌الله 
شود بحیئیتی که او را درظاهر وباطن ودنيا و آخرت وجود نما ند و بعدم اصلی 
وذاتی راجم 5 دد و آنرا فقر حعیمی گویند (نقل از صفحهٌ ۱۲ کشاف 
اصطلاحات الننون تهانوی) الفترفخری : درویشی افتخاد منست - این خبر 
اشادتی صریح باه ۱۲ و ء فاطر دادد یا ایها الناس انت هه ایا وال 
شالت لحب NESE Ey,‏ 
۱ ۱ 

خداوند اوست بی‌نیاذ ستوده - مراد ازفقر درسخن پیامبر اعتر اف بر امکانی 
ونیاز ممکن‌بواجب است بعنی خودرادرهمه حال نیازمندحق دیدن و سر بند گی 
بر آستان ایزدودن . 


درتأاثیر تر بیت PAY‏ 


مق و وه 


و اا کت الفقر فخری . گفتم : خاموش کد اشارت خواجد 


۱ 


۱ 


مھ ور 
علیدا لسالام» بفقر طا دفد انت کد مردم دان رضا آند ۳۹ تسل تىرقطا 


۵ 2 د‎ fee 
ند انان کد خر فه آبرار پوشند 0 لعمد اور ار فروشند‎ 


اتاد خواجه : شل سردو عالمیان : اضافه منوا سی فاعلی 
_ خواجه : سرور و کدخدا وصاحب وشیخ وپیر» مر کب ازخدای + جه ( = 
چه) پسوند تصفیر ؛ مراد اذزخواجة مطلق یا خواجه عالم در بیشتر مواردسرود 
کائنات ۰ پیامبر اسلام است ۲ رضا : بکسر اول خشنودی - میدان 
رضا : اضافةٌ پیانی؛ تشبیه صریح ۳- فضا : بفتح اول مخفف اء پمعنی 
حکم و فرمان - تیرقضا: اضافةٌ بیانی؛ تشبیه صریح ‏ ۴-خرقه :بکس اول 
وسکون دوم پشمینةٌ درویشان » دلق - ابراد : بفتح اول و سکون دوم نیکان و 
نیکو کادان حمع بر (بفتح اول و تشدید ثانی) ۵- شمه ادراد فروشند: 
درنسخهٌ بدل نوشند بجای فروشندآمده و برمتن قر جیح دادد - نوشیدن بمعنی 
خوردن ‏ جون آب نوشیدن و آش نوشیدن و باده نوشیدن (آنند داج) - 
ادرار : بکسر اول دسکون دوم درسیاق فادسی بمعتی راتبهو وظیفه ومرسوم, 
در عر ہی مصدر باب افعال جمعنی دیختن» در اینجا مراد از لقمه ادداد همان 
نات باره است. 
عر سال بلای جرخ ممرسومم 
هر روز عنای دهر ادرارم 

ص ۳۵۶ دیوان مسعود سعد تصحیح مرحوم پاسمی‌ولفت نامه دهخدا. یز نگاه 
کنید بصفحةٌُ ۱۰۰ شماد؛ ۶ . معنی جند جمله : بپاسخ گفتم لب فرو بند که 
نظر سرور کاینات » درود بروی » بدرویشی و نیازمندی گروعی است‌که در 
عرصهٌ خشنودی بهر ناخشنودی مرد مردانه وبتیر حکمالهی جان سپادند؛ نه 
این گروه که حامةٌ پارسایان نیکوکار دربر کنند واز سفر8 اعام دیگران نان - 


پاده‌ای خور ند ۳ 


PAP‏ باب هفتم 


ای طبل بلند بانگ در باطن هیچ 


و تدر کنی وقت بسیچ" ؛ 
روی طمع " از خلق بپ ار م 


5 هز ار وان ۴ 
Era‏ 9 فر ددس بی 
o-7Jo-o2.’‏ 


درویش بی‌معرفت " ارام تا فقرش بکفر انجامد" ؛ کادالفقران 
کن کا »کد نشاید جز بو جود نعمت بر هندای‌پوشدن ا 

١‏ بسیچ : بفتح اول وکسر دوم ساختگی و کار سازی سفر» آمادگی 
۲- دوی طمع : اضافةٌ تخصیصی, استعار؛ مکنیه . رخ آزمندی ۲- 
ار : بفتح اول مخفف اگر ۴ تسبیح هزار دانه . موصوف و صفت - 
تسبیح : در سیاق فادسی گاه بمعنی سبحه (بضم اول وسکون دوم) است و گاه 
بمعنی خدای را بپاکی بادکردن » نگاه کنید بصفحةٌ ۱۹۱ شمادةٌ ۴ . سبحه با 
تسبیح دانه هائی است ازگل يا سنگ یا جز آن که سوداخ کرده برشته کشند 
وبا آن ذکر و ورد شمار کنند - معنی دباعی : ای آنکه چون دهل سخت 
خروش وتهی درون باشی ۰ بی زاد طاعت و توشه عبادت هنگام ر حلت بجهان 
جاودان جگو نه ساز سفر ساذزی ٩‏ اگر آزاده و جوانمردی» رخ آزمندی از 


مردم بگردان واز حرص اعراض کن و سبحه هزار دانه بنشان زهد و تقوی 


جون شیخان ریا در دست متاب ۵- درودش بی معر فت ففیر نادان » 
موصوف و صفت ۶ انجامد : کشد . ۷- على حسدیث : فقر 


بکفر نزديك است ۰ مقصود آنسکه دست در یوذگی پیش اباب بیمروت دنبا 
دراز کردن بکفر و ناسیاسی نمت یزدان و بی ایمانی می‌کشد ۸- 
نشاید : نتوان - نشاید ۰ پوشید : نتوان پوشید » مسند مر کب » افعال 
دوگانه غیر شخصی ؛ پوشیدن » فعل در وجه مصدری ومتمم مفعولی نشاید 


٩‏ ما : حرف بط ر برای عطف دفید اباحه. 


دتا ثیر تر بیت PAS‏ 


۲ ۱ ۲ ۳ 
گرفتاری گوشدن ۳ ابناي جنس‌مارا " پم کید یشان کد ۲ 


وید علیا پیدسفلی" جد مأ ند؟ نہ ی که و "در محکم‌تتزیل آ 


۱- استخلاص گرفتاد : دهانیدن اسیر » اضافهٌ شبه قعل بمفعول ؛ 
استخلاص مصدر باب استفعال ۲- کوشیدن : از لحاظ دستوری معطوف 
است بر پوشیدن ۳ و : حرف دبط برای استیناف (آغاز کردن مطلب 
تازه) ۴_ ابنای جنس ما هم دتبگان و همجنسان ما مراد از ما 
یعنی ددویشان و فقیران» نیز نگاه‌کنید ,صفحۀ ۴۸ شمادءٌ ۷ ۵- که رساند: 
کس نائل نگرداند ونرساند . استفهام مجازا مفید نفی ۶ يد علیا : 
دست ر وهنوا ند بفتح اول د۔ت ‏ علیا : بم اول وسکون دوم مو نك 
اعلی» افعل تفضیل از مجرد علو بمعتی برتری و بلندی - سنلی : بضم اول و 
سکون دوم والف معصور در آخر فروتر مونث اسفل‌افعل تفضیل. ا 
(بضم اول) و سفل (بکسر اول و سکون‌دوم) بمعنی, فرودی وپستی - مراد از 
ید علیا بکنایه دست دهنده است» چه در گاه‌بخشش بالاست ومقصود ازید سفلی 
بکنابه دست ستاننده است که در هنگام گرفتن ذیراست - شادروان استاد 
عبدا لعظیم قریب بنقل از امالی سید مر تی علم| لهدی حدیث را بدیتگونه در 


‌ وق وم ۱۰ 


تملیقات گلستان آودده| ند: خیر الصدقةما آبقت‌غنی والیدا لا خیرمننالیدا سفلی 


معنی قسمت اخیر حدیت : عطیه بسیاد نیکوتر و بر ترازعطیه ا ندلداست 

۷- حق : بقتح اول نامی ازنامهای ایزد مقعال یا انصفات او ثابت. داست. 
درست؛ درسیاق فادسی حق گاه بتشدیه و گاه بتخفیف گفته آید ۸- جل 
وعلا : بزرگ وبرتر ازهرچیز» ازلحاظ دستوری مانتد عز وجل» نگاه کنید 
بصفحة ۳ شماره ۴ . علا : بلند قدر گردید , فعل ماضی ازمصدد علو ۹- 
محکم تتزیل : آیات استواد قر آن محکم: استوار.اسم مفعولاذاحکام بمعنی 
استوار گردانیدن مصدریاب افعال. صفت جا نشین موصوف یمنی آیتهای محکم 
یا سوده‌های محکم چه‌درعر بی هم گو یند سورءة محکمه وآیات محکمات ومراد 
از آن آیتهای آشکاری است که تأویل ناپذیرست - تنزیل : یکی از نامهای 
قران ومصدر باب تفعیل بمعنی فرو فرستادن . 


ا ۱ ۱ ۳ EE‏ ا وخ وم 5 
رنعیم عل ن د : اولئك‌لهم رزق معلوم »> تا بدانی 
که مشغول کفاف " از دولت عفاف " محرومست و ملك فراغت ‏ زیر 


نگین رزقیمعلوم/: 


۱- تعیم : بفتح اول وکسردوم نمت وفراخیومال و تن‌آسانی . 

۲- ترجمهٌ آیه :ایشان دا روزی معین است ( ب ۴۱سود؛ صافات) - طبرسی 
رزق معلوم را بهانواع‌نعمتها تفسیر کرده‌است(نگاه‌کنید بصفحهً۴۴۳ ج۸ مجمع 
البیان طبرسی چاپ تهران) ۳- کفاف : بفتح اولروزینه, روز گذاد 
از روزی وقوت که آدمی دا از خواهندگی بی‌نیاز گردا ند ۴ عفاف : 
بفتح اول پا کدامنی»دولت عفاف : اضافةٌ بیانی ۵- فراغت : بفتح‌اول 
تماق فارعا ف دای ی آمو کو رف ما ی عرش 
ناشکیبائی و بی‌آدامی - ملك قراغت : کشور آسودگی؛ تشبیه صریح, اضافة 
بیانی ۶ زیر نکن دزق معلوم : مسخر و مسلم روزی معین ۰ مجاز 
عقلی است یمنی مسخر و مسلم صاحب دوزی معین - نگین : سنگه قیمتی ی 
گوهری که درانکشتری نشانند, دراینجا مجازاً مراد مهر شاهی - معنی چند 
جمله: فقیر نادان ازپای نمی‌نشیند تا ددویشی ونیازش به بی‌آیمانی وناسپاسی 
کشد که درحدیث آمده است ۰ فقر بکفر نزدیکست. چه نمیتوان جز با مال 
عریانی دا جامه دادن یا دز دهایش اسبری سمی کردن ۰ همر تبگان و 
همجنسان ما (درویشان) دا کس همپایۀ توانگران نشناسد و دست بر تردهنده 
بدست فروتر ستاننده شباهتی ندارد ؛ آیا نشنیده و نخوانده‌ای که ایزد بزر گك 
متمال در حجتهای استواد . قر آن که از آسمان فرو فرستاد ۰ از نعمت 
بهشتیان ما دا آگاه میسازد که ایشانرا نعمت های گوناگون است ؛ تا همانا 
دریایی که گرفتاد وجه معاش از نعمت پاکدامنی بی بهره است و آنکه دزق 
آماده و روزی نهاده دارد .کشور آسودگی مسخرو زیر نگین ادست. 


در تأثیر تر بیت FAY‏ 


تشنگانرانماید ' اندر خواب همه عالم بچشم چشمةٌ آب 
اک من این سخن یکتم ن طاقت دروش ازدست 
تحمل برفت؛ تیغربان بر کشید واسپ فصاحت" در میدان وقاحت‌جها نید 
وشن وشن و کش : چندانمبقهدومفو ایشان بکردی د سخنهاي 
پریشان بگفتی که وم " تصور کند که تریاق‌اند " با کلید خزانة 
ارزاق ؛ مشتی " متکیر» مفرور» معجب ‏ تفور "» مشتفل‌مال ""ونعمت» 


۱- نماید : آشکار شود » هویدا گردد, در اینجا بوجه‌لازم است - 

معنی بیت : تمام جهان دردیدء تشنه‌کام خفته بصورت چشمةٌ آب آشکار دهویدا 
می‌شود ۳ خالی که: همینکه. تا شبه حرف دیط, نیز نگاه كنيد بصفحهةً 
۱ شمارء ۰ و سطر نخستین صفحٌ ۳۱۰ ۳ عنان : یکسر اول 
زمام - عنان طاقت : اضافهً تخصیصی ۰ استعادء مکنیه. همچنین است دست 
تحمل ۴- تيغ زبان : شمشیر زبان» تشبیه صریح, اضافة بیانی. 
۵- فصاحت : بفتح اول شیوائی سخن ۰ ولی گمان می‌ددد که تصحیف 
فضاحت باشد بفتح اول بمعنی رسوائی - اسب فضاحت : توسن رسوائی ۰ 
تشبیه صریح ۰ اضافهٌ بیانی » همچنین است میدان وقاحت ‏ وقاحت : بفتح 
اول بیشرمی و گستاخی ۶ وهم 7 گمان » خیال ۷- تریاق : 
بکسر اول و سکون دوم پادزهر ۰ تریاك ۸- مشتی : گروهی| نژ > هر کب 
ازمشت ( بضم اول وسکون دوم مجاذاً بمعنی جماعت‌اندك) + یوحدت , معنی 
حقیقی آن‌گره کر دن پنجه - تقدیر جمله این است : ایشان مشتی متکهر ند - 
مشتی متکبر‌موصوف وصفت‌درجمله‌مسند. ایشان که دریکیازجمله‌های پیش آمد. 
مسندالیه » اند دابطه بقرینه ساپق محذوف " 4 معجب : بشم اول و 
سکون دوم و کسر جیم خویشتن بنو خودپسند » اسم فاعل از اعجاب مصدر باب 
افعال بمعنی خود را فضیلت نهادن ۰ نفور: پفتح اول‌رمنده و گریزان» 
سفت هي از مصدد نفود (یسم اول) ۰ ۱۱-مثتفل : بکس چهادم بکاری 
پرداذنده اسم فاعل از اشتغال - مشتغل مال : اضافةٌ شبه فعل بمفعول - نعمت 
عطقف پرمال. 


PA‏ باب هفتم 


مق اد وروت کد سن کو دا قات وط کف الابکراهت؛ 
E e Es OE‏ 
بغرت "مالی که " دارند و عت * جاهی کد پندارند برتراز همد نشینند 
و به از همد بنند و ند آن در سردارند کد سر بکسی پردارند 
بی‌خبر از قول حکما که گفته‌اند : هر که بطاعت از دیگران کمبت و 


ابا اوا کت و کی ووی 
بخمت بیش »› بصورت :وانلرست و بمعنی درویش. 


۱- مفتتن : بضم‌اول وسکون دوموفتح سوم وچهارم‌درفتنه‌افگنده وشیفته 
گردا نیدهءو یکمر اهی‌افتاده, اسم مفعول از افتتان مصدد باب افتعال بمعنی‌ددفتنه 
افکندن! زمجر دفتنه بمعنید بو دن‌دل و گمرامیو آذمایش- مفتتن‌جاه: اضافشبه‌فعل 
بفاعل ‏ نظیر پرودء نعمت» نیز نگاه کنید بصفحهً ۲ ۱ ۱شمار۱ ؛میتو ان‌صفتهای‌متوالی 
را که بشکل‌مسنددراین جمله‌بکاررفته بر ای مز ید اهتمام بذکر مك يك‌صفات , جدا 
جداخواندء با برای پرهیز اذ پیا پی آمدن ناخوش آهنگ صفات بر خی را جدا 
جدا وبر خی دا بشکل‌اضافه خواند ٣‏ _ الا : حرف اضافه مفید استثناء 
۳ سفاهت : بفنح اول سیکساری ونادانی ۴_ کراهت: بفتح اول نایسند 
داشتن. ناخوشی ۵ معيوب : عیبناك یا معیب ( بفتح اول وکسردوم و 
سکون سوم )۰ اسم مفعول اذعیب (بفتح اول و سکون دوم عیبناك‌گردا نیدن) 
و - غرت : بکسراول و تقدید دوم مفتوح ۰ فریفتن و فریب ب که: 
موصول یا ضمیر دبطی » بای ماقبل آن یای تعریف - مالی که بعنی آن‌مال که 
جمله بعد ازکه موصول بتأویل صفت میرود برایآنچه پیش از که موصول باشد 
۸- عزت : بکسراول و تشدید ثانی مفتوح حرمت و ارجمندی ؛ بین غرت و 
عزت جناي خط است ۹ درویش : فقیز و تنگدست - معنی جمله های 
اخبر : ۳ ( = حالی که) این‌گفتاد برذبان راندم , زمام تاب‌وتوان فعیر از کف 
بردبادی بدر رفت ( بکنابه نی سخت بیتاب و نابردبار شد ) » شمشیر زبان 
بر آهیخت وتوسن ر سواگی در میدان بیشرمی بشتاب دا ند و بررمن‌تاختو گفت: 
تا آنجا در ستودن ایشان کوشیدی ویاوه‌ها برز بان آوردی که خیال پندارد که 
تریاك( = پادزهر) یامفتاح*گنج روزی‌اند ؛ گروهی فرومایةٌ خودین و ببخرد 


سیه درصفحه بعد 


دد تا ثیر تر بیت ۴۸۹ 
گربی‌ھنر "بمال‌کندکبربرحکیم ' کون‌خرش' شماروگر گاوعنبرست 
گفتم : مذمّت اینان * روامدار کد خداو ندکرمند " . گفت: غلط 


کی که ند درعتن. اجه فا نه ؟ چون ایز ا دارنه و۲ نمی بار ند 


۴ 


بقیه ازصفحه‌پیش 

خودیسند و دمنده از مردمان » گرفتار دربند ثروت و مال» فریفتَهٌ مقام وزد 
که جز بسبکساری و نادانی لب نگشایند و بکس جز بدیدة تحقیر ننگر ند ! 
دانایان رذ دریوزه گرشمار ند و بینوایان دا بتنگدستی د بی‌سروسامانی عیب‌کنند 
و بفر یب زروسیمی که می اندوز ند وحرمت مقامی که‌برای خودبباطل‌می| ندیشند. 
درصدر جای می گزینند وخویشتن دا افزون از همه می‌پنداد ندودراین| ندیشه 
نیستند که بدیگری روی آرند . غافل از دای فرزانگان‌که فرمودداند: هر کس 
بفرما نبری وعبادت بژ دان از کسان دیگر فرو ترست و بثروت و مال فزو نتر . 
بظاهرنغنی است و بحقیقت فقیر . 

۱- بی‌هنر : بیهثر ۰ صفت جانشین موصوف ۲ حکیم : دانا . 
فرزانه » صفت مشبهه از حکمت ۳ کون‌خر: مقعدحمار و کتایه‌ازاحمق 
وبی‌تمیز ۰ سعدی بایهام هر دومعنی را اراده کرده است(حواشی برهان قاطع 
دکتر معین) ۴ گاوعنبر: جانوری دریائی که درقارسی بان بال یا وال 
یا ماهی بال یا وال نیز گویند و ماده‌ای بویا بنام عتبر از مثانةۀ او دفم 
میشود بکنایه بمعنی مالداد ۰ تر کیب اضافی , اضافةٌ تخصیصی - معنی بیت : 
اگر نادان بثروت برفرذانه بزرگی فروشد. وی دا پلیدی نادانی د بی‌تمیزی 
کون خر( = ابله) بشمار, اگرچه خود دا بعلت مالدادی همان گاو گران‌قیمت 
بشناسد که عنبرازو بدست‌آید ۵- مذمت اینان : نکوهش اینها › اضافه 
شبه فعل (مذمت) بمفعول (اینان ) -مذمت : بفتح اول ودوم د تشدید سوم 
مفتوح بمعنی نکوهیدن مصدد میمی ذم ۶ خداوندکرم : صاحب‌کرم. 
کر یم ۰ مستد ۷- درم : بکسر اول وفتح دوم‌ددهم. سكوك سیم » واحد 
پول سیم؛ نبز نگاه‌کنید بصفحةٌ ۲۴۷ شماد؛ ۲ . دراینجا مراد مطلق‌پول بازرو 
سیم - بندة درم ؛عبید دینارو درهم یا چاکر زرو سیم » اضافةً تخصیصی ۸- 
فایده : سود چه فایده یعنی چه‌سود ۰ استفهام مجازاً مفید نقی یعنی سودی 
نباشدیا فایدتی ندارد _ چه فایده. مفعول‌صریح , «دارد» محذوف بقریتهةً حا لى 
مسند ورابطه - مسندالیه وجود توانگران است که از کلام استنباط میشود 
4- آذاد: نام‌ماه اول بهارازسالرومیان - ابر آذاد: ابر بهار؛ اضافه‌تخصیسی 
۰ 9:حرف ربط بمعنی ولی برای استدراك . 


۳۹۰ باب هفتم 
فد افتا نن" وبر کس نمی‌تابند ؛ بر هر کب انتظاعت نوارانتن ۲ 
۴ ۵ ۶ 
و نمی‌رانند ؛ قدمی بپرخدا ننیند و درمی بیمن واذی ندهند ؛مالی 
پمثقت ‏ فراهم آرند و نکه دار ند و خت اوه 
چنانکه حکیمان گو بند:سم بخیل ‏ ازخاللوقتی بر آ بد کدوی درخاك رود. 

۱ جشمهٌ آفتاب : اضافه بیانی ؛ تشبیه صریح -آفتاب کلم مر کب از 
آف ( = آب) 1 تاب - آف بمعنی دوشنی و درک ای پس آفتاب یعنی‌دوشن 
گرما بخش (حواشی برهان قاطم تصحیح یج دکتر معین) - استطاعت: بکسر 
اول توانائی ۰ مصدر باب استفعال ادلو غو طاعت _ مر کب استطاعت : 
اضافه بیانی ۰ تشیبه صر یج ؛ توسن توانائی‌وقدرت ۳ سواران: بر نشستگان 
جمع سواد بمعنی راکب ۰ بر نشسته _ سوارانه‌سند .اند رابطه در جمله های 
فارسی گاه برای مسندالیه جمع مسند نیزجمم آودده میشود - آزاد » بار » 
آفتاب » تاب سجعهای مطرف. ۴ درمی :یك درم » یای آخر بای وحدت 
۵ - من : بفتح اول و تشدید ثانی نیکوئی خود دا بر کسی بیان کردن › 
منت نهادن - ۶ اذی: پفتح اول و دوم والف مقصور در آخر اذیت و آزاد 
و ر نجش - این دو کلمه (من ؛ ک اقتباس است اذ آية ۵ سور بقره 
آلذين ن ينفقوت آموالهم فی‌سییل اڭ تم لايتبمون ما انفقوا نا ولا ان 
NS o EE‏ 
ی ود نمی‌دسانند . ۷- مشقت : بفتح اول و دوم و تشدیدسوم 
دشوادی ۰ مصدد میمی شق (بفتح اول) ۸- خست : بکسر اول و تشدید دوم 
مفتوح فزومایگی . ٩‏ حسرت : اندوه ۰ بخیل کک 
کسر دوم زفت (بضم اولو سکون دوع) ضد کریم - معنی جمله : گفتم : این 
گر وه را نکوهش مکن که رادمر دا نند . گفت : خلاگنتی ؛ » چاکر سیم و زر ند 
چه سود ؟ چون ابر بهادی‌اند ولی فیضی نمیرسانند و خورشيدند اما بمردم 
نود وگرمی نمیدهند ؛ بر توسن تواناگی‌بر نشسته‌اند ودد میدان کرم نمی‌تاز ند 
یك گام برضای حق‌پیش نمی گذار ند ويك سکه سیم بی منت د آذاد نمی بخشند» 
خواسته بدشواری گرد آورند و بفرومایگی پاس دارند و با اندوه بر جای 
نهند و بگندند که دانایان گویند : زر و سیم زفت آنگاه از درون خاك برون 
آید که او خود در دل زمین جای گزیند - «ننهند » ندهند » آرند , دارند » 
دو بدو سجم متوازی بشمار میرود . 


در تا ثیر تر بیت ۴۹۱ 


دگر کک ن آید ویی سعی ودنج بردارد " 


نمش بر بخل دا وندان نعمت وقوف 7 یافتهای الابعلت 
کدائی و گر ند هر کی کو کریم و بخیلش یکی نماید ۲: 
محث " داند که زرچیست و گداداندکد مشیات کت : کف ریت ۲ 


۹ : ۸ ۱ 


۱۰ 


ی و . ls‏ ا 
تا بارعز زان ندهند ‏ ودست برسند صاحت تمبزان نیند و گونند :کس 
۵ 5 


۱- معنی بیت : شخصی م-الی بزحمت وکوشش فراهم سازد و بگذادد و 
بگذرد؛ دیگری‌فرا رسد و بی‌مجاهده ومحنت ما لك شود و ببرد ۲-بخل : 
بضم اول و سکون دوم ذفتی, اماك ۳۲ وقوف : بشم اول و دوم آگاهی 
۴- یکی تمودن:یکسان جلوه‌کردن ۵- محك: بکسر اول و فتح دوم و 
تشد ید سوم .سنگی که بر آن‌سیم وزرعیار کنند, آلت‌سودن؛ اسم آ لت از مصدرحك 

منی سودن وخراشیدن درفارسی محك بیشتر بتخفیف است ۶ دمسك : 
بضم‌اول و سکون دوم و کسر سوم زفت »بند نهنده بر دیتارودرم, اسم فاعل از 
امساك مصدر بابافعال بمبنی‌زفتی و بند کر دن و باز ایستادن ۷-تجر وت : 

بفتح اول و سکون دوم و کسر سوم و فنح چهارم تجر به ۰ آزمون ۸- 
متعلق : بضم او و فتح دوم و سوم و تشدید چهادم مکسود خویشاوند و 
دوستار » ان اسم فاعل از تعلق بمعنی دوست داشتن و در آویختن بچیزی 
ودلبستگی و پیوستگی ۰ مصدر باب تفعل ٩‏ فلیظان شدید : جاکران 
درشت خوی سخت گر غلیظ : بنتح اول و کسر دوم صفت حانشن موصوف . 
صفت مشبهه از ءصدر غلظت بکسر اول و سکون دوم وفتح سوم پمعنی درشتی و 
ستبری خلاف رقت KE‏ .ار دادن ۰ اجازه دادن ١‏ مصدر مر کب ممعد کی 
بار عز یزان اضافه جز ئی از مصدد مر کب بمقعول آن ۱-صاحب تم 
ادرا کمتد , باز شناسانده » داتا. اهل تمیز , صفت جانشین موصوف ۰ 
صفت ساخته شده از تر کیب اضافی بقك اضافه - تمیز در سیاق فادسی مخفف 
تمییز و بمعنی دریافت و باز شناختن » تمییز دد عربی مصدر باب تفعیل است 
پمعنی جدا کردن از مجرد میز (بفتح اول دسکون دوم) بهمان معنی. 


اذا باب دفتم 


۱ ۲ 
اننجا در نیو اسی کفتهبا شیف 
هت 
گفت بردددار کی وی اف س 


i :‏ . ۹" م مد رل 
گفتم : بعذر آنکد ا ا 


شا AE E ESE‏ کت E EE‏ 
«در» حرف اضافه است که‌گاه پس‌ازاسم آورده میشود بصورت‌حرف اضافه‌پسین‌با 
( = ۳09۵]00۵[1101۱) باصطلاح دستود های ادوپائی ۲- گفته 
باشند : دراینجا معادل ماضی نقلی است یمنی گفته‌اند - معنی چند جمله : 
پاسخ داد این سخن بازمون اذلهاد میکنم‌که خویشاو ندان و بستگان خویش‌بر 
در سرای بگمارنه و جاکران درشت خوی سختگر را بدریانی فرمان دهند 
تا اینان بمردان ارجمند اجازه در آمدن ندهند و دانایان را از دد براننه و 
برزبان آودند که : دد این خانه دیار نیست و درست گفتها ند ۳ 
آنرا : آن دا » در بادٌ آن - دا حرف اضافه .آن ضمیر اشاده - آن را: 
وابستهٌ اضافی از متعلقات فعل گنت » همچنین از متعلقات فعل جملةً صله نیز 
هست ۰ یعنی گاء يك کلمه در يك حالت دستوری با دو حالت متعلق بدو جمله 
تواند بود , ۴- خوش . قید وصف بمعنی نغزو نبکو - معنی بیت 
دربان سرای آنکس که از پیرایۀ خردو اندیشه و فکر درست و نفلر صائب 
بی بهره است چه نغز و نیکو گفت که : در این خانه . دیاد نیست ( چون 
کس بمعنی شخص گرانمایه و عزیز قدر نیز بکار میرود ۰ پس بایهام مراد 
سعدی آنست که در این خانه‌نا کس‌فرومایه ایست نه‌کس ) ۵- پرده‌داد. 
دربان » حاجب عذر : يضم اول و سکون دوم سبب و بهسانه ۰ 
پوزش ۷- متوقع : جشم دارندۀ وقوع جیزی‌ و خواهنده . اسم فاعل 
از توقع ۸- دقعه : بضم اول و سکون دوم نوشتۀ مختصر. در اینجا 


در تا ثیر قر بیت F4‏ 


کان ان و ی ان وک کان 
پرشود . 
دید اهل طمع بنعمتٍ دنیا ۰ پرنشود همچنانکه چاه بشبنم 
هر کجا سختی کشددای دیددای را بینی خود را بشره در 


~Y ۲ ۳ ۳‏ 
کارهای مخوف اندازد و ار توآبع ان نپرهیزد وزعقو بت أبزد نپراسد 


محال عقل :اضافهٌ شبه فعل بفاعل »یعنی‌عقل این را نا ممکن میدا زد 
- محال : بضم اول ناممکن , سخنی که سرو بن ندادد؛ باطل ؛ اسم مفعول 
از احاله عصدر باب اقعال ۲ دد : بطم اول مروادید. حرف دوم آن 
دد عر بی مشدد است و در سیاق فادسی گاه بتخفیف خوانده می‌شود - 
معنی چند جمله : پاسخ دادم : ببب آنکه از ستم وزور خواهندگان جانشان 
بلب رسیده و از سوالنامه های دریوزه‌گران فریاد از نهادشان بر آمده است 
+ بحکم عقل ممکن نیست که اگر سنگ ریز بیا بانها هم مروادید شود چشم 
فقیران سیر گر دد . ۳- همچنانکه : شبه حرف ربط برای عقایسه » 
حملۂ تا بعی (همچنانکه چاه بشبنم پر نشود) دا بجملةٌ اصلی ( دید؛ اهل طمع 
بنعمت دنيا پر نشود ) ربط داده است - فعل پر نشود برعایت فصاحت اذ 
حملهٌ تابع بقرينة اثبات آن درجملة اصلی حذف ثده است۔ معنی بیت: مال 
ابن جهان چشم آزءندان دا سیر نکند, همجون ژاله‌که چاه دا نتوانه انباشت 
۴س سختی کشیده: رنج کشیده . صفت مر کب دادای معنی قاعلی . سختی 
متمم مذمولی کشیده ۰ صفت جانشین موصوف , یای آخر آن یای وحدت 
مفید تثکیر ؛.همچنین‌است حالت دستودی تلخی دیده, جدا حدا آوردن ذو صقت 
وپیوستن یایوحدت بهريك از آ نها برای مزید اهتمام بذکر يك بك اذصفا تست 
۵- شره : بفتح اول و دوم آذ و مخوف : بفتح اول دضم دوم و 
سکون سوم بیمناك ۰ آنچه‌که از آن بترسند » اسم مفعول از خوف ۷- 
توابع : بفتح اول وکسرچهادم جمع‌تابع وتابمه بمعنی پیرو ولی سعدی توابع 
را دراینجا بمعنی تبعات (بفتح اول و کسر دوم) جمم تبعه بکاد برده است و 


۴۹۴ باب هم 


و حلال از حرام ' نشناسد . 
سکی " را گرکلوخی " پرسر آید 
ز شادی بر جهد کین استخوانیست 
وگر نعشی " دوکس بر دوش گیر ند 
ا تلاوت کته انس 
اماصاحب نعمت دنا بعین عنایت " حق ملحوظست " و بحلال 


E :‏ ۸ ۹ 
از حرام محفوظ . من همانا کد تقریر ‏ این سخن نکردم وبرهان و 


۱- معنی چندجمله: نمی بینی که هر کجا محنت‌زدةر نج کشیده‌ای‌است › 
خویشتن دا به آز در بلاهای سهمگین افکند و ازعواقب بدآن حذرنکند داز 
کیفر الهی نترسد و روا از ناروا باز نداند کک گی ای دی فا 
برس : برسر سگی - دا حرف اضافه . سگی مضاف‌الیه , سر مضاف ؛ نیز 
نگاه‌کنید بصفحه۱۲ شماره ۶ ۳ کلوخ : بضم‌اولودوم گل خثك شدة 
سفت . اختهای دیواد افتاده . خشت پاده ۴-نعش : بفتح اول و سکون 
دوم جنازه ( تخت مرده) با مرده ۵- لئيمالطبع : فرومایه : نيز نگاه 
کنید بسفحهٌ ۲۰۸ شماره ۴ م معنی قطعه : اگر بر تارك سگی حریص 
خشت پاره‌ای فرو افکنند , بشوق آنکه استخوان پاده‌ئیست ازجای برپرد و 
اگر جنازه‌ای دوتن پرشانه حمل‌کنند » آذمند فرومایه گمان میبردکه طبقی 
بزر گك ازخوردنی آست . ۶ عین عنایت : دیده لطف. اضافةً تخصیصی 
استعارۂ مکنیه ۷-. ملحو : نگریدته. اسم مفعول از لحظ (بفتح اول 
وسکون دوم) - معتی دوجمله : ولی ایزد یکتا در ثروتمند بچشم لطف و 
حمایت می نگرد و توانگر أزخواستة پاك ومال حلال بر خوردارست واز آلودگی 
بناروا ونا بایست درامان ‏ ملخوظ ومحفونا دوسجم متوازی ۸- تفریر: 
قرار وثبات دادن گفتن‌ومحقق کر دن مصدد باب تفعیل‌ازمجرد قراد( بفتح‌اول) 
بمعنی ثبات 4- برهان : بطم اول وسکون دوم حجت . یکی اذ انواع 
صناعات خمس و آن قیاسی است‌که مقدمات آن ازقضایای بدیهی باشد. 


دد تأثیر تر بیت ۴۹۵ 


۷ 


بان ناوردم ِ از تو توقع دارم ؛ هر گز دبده‌ای دی دغانی 


برکنف بسته 0 ی نو ای در کر نی با پر ده معصومی ا 


اک از مصم ۶ بریده لت درویشی کو را بحکم‌شروزت 
تیا او اسف وتان ات کات 


ی ی ر 


ا شان 


۱- دست دغا : دست مرد نادرست و دغل - اضافة تخصیصی ‏ دغا : 


بفتح اول ناددست؛ دغل, صفت جانشین موصوف ۳4 کتف : بکسراول 
وسکون دوم شانه. کفت ت بر کتف. سته : صفت مر کب مفعو لى .؛ هسنن برای 


مفعول (دست دغا)-بسته و نشسته دوسجم‌مطرف. ۳- بز ندان دد نشسته: 
بیگناه: اسم مف‌ول از عصمت ۰ صفت جا نشین موصوف ۵~ دنه ات 


مفعولی» پاره کرده. مسند برای مفعول (پرده). همچنین است حالت‌دستوری 
بریده با کف - ددیده وبریده دوسجم متوازی ۶ معصم : بکسر اول 
و سکون دوم وفتح سوم بند گاه دست باساعد- معنی جندجمله : من بیفین در 
این گفتاد باستدلال نپر داختم وحجت و بینه اقامه نکر دم . چشم آن دارم که تو 
خود داد دهی . آیا هیچگاه دیده‌ای که جز بسبب فقر دست دغل باز ناداست 
کاری در غل و زنجیر بر گردن آویخته ڈردد یا تنکدستی بحبس افد یا 
شنیده‌ای که جز بعلت فقیری بیگناهی عرض گرامی بر باد دهد و یا پنجة 
ناتوانی ازبندگاه قعلم‌شوده ۷- شیرمردان: شیردلان. صفت‌تر کیبی جا نشین 
موصوف ۸ نقب: بفتح اول وسکون دوم‌راه درکوه. سمج (بضم‌اول وسکون 
دوم)» شکفت بکسراول و فتح دوم و سکون سوم 4- کعب: بفتح اول و 
سکون دوم شتا لنگ. استخوان بلند پشت‌پا » هر بند اعتخوان ۰ - سفنه 
بم اول و سکوثن دوم سوراخ کرده , ماضی نقلی بحذف فعل معین؛ عحلف 
ہں گر فته ندسمعنی دو جمل , شیردلائی ی پحکم وتر نیازمندی‌با کندن نقبها 
بدز دی *نداخته| ند گر فزار»یکردنمو استخوان بلند پشت‌پای نان بشکنبی‌سوراخ 


0 


٠ میسور,‎ 


P4۶‏ باب هفتم 


میا ات کف چوقوت احسانش " نمباشد شان اک وا 
5 ۲ [ 

كە بطن وف ر تواما ند بعنی‌فرز نديك شکم| ند» مادام کد این برجاست 

اوا ا ی کو کے وا ی ی کک 

باآ نکه شرمساری برد » بیم سنگساری بود . گفت : کک 


ت 


ندارم‌کد زن کنم وطاقت‌ند که ص صبر کنم؛ چکنم لارهبائية فى لاسام 
اه و رون هانگ تم 
یک نک هر شب صنمی ۳ ون گنز که هرروز بدوجوانی ارش کو 

بح تابان را دست از صباحت " او پردل وسرو خرامان " را پای ! 
یات ۱۵ او درگل , 

۱- ناس اماده : نفس بدفررمای . ديو درون _ أماره : بفتح اول 
وتشدید دوم موّنث امار ۰ صيفة مبالفه از امر بمعنی کثبرالامر » کار بسیاد 
فرماینده ۲ احسان : نیکی کردن » مصدر باب افعاد ۰ ولی از 
سیاق عبادت این کلمه باید مصحف احصان باشد بمعنی ناه داشتن نفس اذ 
ناشایست » مصدر باب افعال ازمجرد حصانت بمعنی استوادی وحصن (بفتح‌اول 
وسکون دوم) پارسا گر دیدن ۳- عصیان : بکسراول وسکون‌دوم تافر ما نی 
و گناهکاری ۴ بطن وفرج : بکنایه مراد شکم‌پرستی و شهوت‌دانی 
ا دوم جوان ۶ خبث : بفتح اول و دوم کار 
پلید وزشت ۷-گرفتند : دستگیر کرد ند ۸- زن‌گذم: ذن‌بگیرم 
۹ معنی حدیث : در | کب مسلما نی ریاضتهای ترسا یی و خودداری‌از خوشیهای 
حلال دنیوی جایز نیت ۰- مواجب سکون : اسباب آرامش دل - 
مواجب : بفتح اولو کسر جهارم بمعنی مو جبات. نگاه‌کنید بصفحثٌ۱۲۹شمارء ۶ 
۱١‏ جمعیت درون: آسودگی وفراغ خاطر ۲- صنم: بفتح اول و دوم 
بت, باستعاره مراد دلبر‌زیبا ۳ صباحت : بفتح اول نکوگی و زیباگی 
۴ خرامان: بکسر اول نازان. بناز رونده با سر کشی و ذیبائی ۱۵- 
خحالت : بکسر‌اول شرمندگی , نگاه کنید بصفحهً ۱۵۷ شماد؛ ۵ . معنی دو 
جمله: بامداد دوشن دا اززیباگی وی دست نومیدی برسر و سرو نازان دا از 


شرم جمال وی پای ازدفتاد فرومانده است- این دو جمله وصفی‌است وبتاویل 
صفت‌دی ود بر ای‌صنم. 


وا ٹیں تر بیت ماش 


سر انگشتها کرده عناب رنگی ۱ 
محا لست کد با حسن طلعت او گردمناهی گردد تافص تباهی کند. 


۴ 
دلی کد حور بېشتی ربود و شما کرد 
کی التفات کند ‏ بربتان یغمائی"؛ 
9 م موس میب ۱ عم 


م۳ 
علد و لك ۳3 درجم لعناقد 
2-۹ ۳ ات ا 
۲ ۷ = ۸ و . ۱ 
۱ غلب تبی‌دستان دامن عصمت بمعصت | لا بند و گر سنکان نانز با ند . 
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۱- معتی بیت: بخون عاشقان گرامی دست آغشتهو ناخنها سرخ فام کر ده - 
هرمصراع بیت یك صفت مر کب ودادای معنی فاعلی است - عناب : بضم اول 
و تشدیددوم ميو سر خر نگی‌ما نند سنجد » بقادسی‌بهآن شیلان ( بر وزن‌گیلان ( 
نیز گویند ۲-. حسن‌طلعت: نیکو ی دیدار و E‏ مناهی: بفتح‌اول آ نچه 
شرع ازا نجام دادن آن مردمان رابازداشته است. ؟ارهای ناشایست ۰ فمز نگاه 
کنید بصفحةٌ ۱۸۶ شمار: ۲ . معنی چند جمله : نتواند بودکه با نکوگی دوی 
وی بر پی کارهای ناروا رود یا آهنگ ذشتی وفدادکند - مناهی و تباهی دو 
سجم‌متوازی ‏ ۴- حودبهشتی: موصوفدصفت نسبی. حور: بضم اول و سکون 
دوز نان بیه‌چشم جمع حوراء (بفتح اولوسکون‌دوم) نیز نگاء‌کنید بصفحه۷۴ 
شمار؛ ۴ ۵- بتان یضائی : موصوف دصفت نسبی - ینما : بفتح اول و 
سکون دوم شهر که از تر کستان که بحسن حیز ی اشتهاد داشت معنی بیت : 
آنکه خاطر وی دا سیه چشمی بهدتی روی وخوی» گر فتارعشق ساخت ودل از 
دست دبود » دیگر بزیبایان یفمای تر کستان ننگرد ۶- معنی بیت : 
هر کس آنچه خرمای تروتازه بخواهد » پیش وی آماده باشد ۰ نیازی بسنگ 
انداختن بخوشه‌های در خت ندارد ۷- اغلب : بفتح اول و سکون دوم و 
فتح سوم ۰ اکثر و بیشتر » اسم تفضیل - اغلب تهیدستان , اضافه مفیدتبییند 
تبعیض» نیز نگاه‌کنید بصفحةٌ۲۲۱ شمار؟ ۲ ۷-آلایند. مئوت‌کنند. مصدد آن 
آلاگیدن( = آ لودن) 


۴۹۸ ۱ باب هفتم 


جون‌سگیدر نده‌گوشت‌بافت» نپرسد ‏ کین شتر صألحست" با خردجال " 
چد ماید مستوران " بعلت درریشی در عين فساد افتادها ند وعرض 
گرامی " بباد ذشت نامی‌پرداده . ِ ۱ 
E‏ قوت پرهیز " نماند ‏ افلاس " عنان‌از کف‌تقری بستاند 
حاتم طائی" که بیابان نشین بود » اگر شهری " بودی » از جوش 
گدایان ان شدی وحامد برو باره کر دندی ۵ : 


۱- شترصالح: ناقتصا لح‌پيامب-اضافاتخصیصی(ملکی)- صالح: نام پیفمبر ی 
است که‌مرسل بود بسوی‌تمود توت و شده بود(] نندراج) 
و۳۹ خردجال : خردروغگوی آخرالزمان. دجال : بفتح اول و نشد ید بمعنی 
دروغگو وفر یېنده» لقب ما را و ودعوی‌پروردگاری 
کند که بز دگٿرین درو غ است - معنی بیت : چون سگ گرسنۀ تيز دندان طعمه 
بدست آورد » هر گز سوال نکندکه این ناق سالح پیامبرست باخر دروغگوی 
آخرالزمان ۳-مستود : پرده نشین»اسم مفعول ازستر(بفتح اول وسکون 
دوم ) بمعنی پوذیدن - چه مايه مستوران : چه بسیاد از پرده نشینان ؛ چه 
صفت‌مایه, مستودان متمم مایه » نیز نگاه کنید بصنحة ۶ ۰ شمارع۳ ۴ 
عرض گرامی : ناموس عزیز؛ موصوف وصفت- عرض بکسر 0 
ناموس: آ برو معنی دوجمله : چه بار پر ده‌نشینان که بسب فقر وتنگدستی 
درمیان متجلاب تباه‌کاری فرو دفته و نادوس عزیز برباد دسواگی دادها ند 
۵- قوت پرهیز : نیروی تقوی , اضافه بیانی ۶ افلای : تهیدستی 
مصدر باب اقعال ۷ کف تقوی : دست‌برهیز» اضافهٌتخصیصی, استماره 
مکنیه - معنی بیت : فیروی تقوی بعلت بی‌نانی تباه گردد وتهیدستی سردشتۀ 
اختیار ازدست پرهیز گادی بر باید ۸- حاتم طائی: حاتم بن عبدالهین 
سعد طائی‌مکنی به ابوسفانه مر دی سخی وشاعر بو د که اند کی پیش اذظهوراسلام 
در گذشت (۵ ۶۰ میلادی) دعرب دعجم بوی دررادمر دی و بخشند گی‌مثلز نندب 
حاتم درلفت بروزن ومعنی حاکم است ٠‏ طائی صفت نسبی از طی د طی بفتح ف 
اول نام قبیلۀ حاتم 4 شهری : اهل شهر؛ شهر نشین ۰ صفت‌نسبی اذش 
۰ - جوش گدایان: ازدحام وشورش ددیوزه‌گران ۱- پاره کردندی : 


بارهم یک در دیل ۳ می در ید ند جزای شرا ط ۰ بای خر آن یای‌شر طی است. 


در تأثیر تر بیت ۱ ۳۹۹ 


گفتا : ند کر ۲ من برحال ایشان رحمت " می‌برم .گفتم : ند» کد 
: ۱ ۱ ۴ 
برمال ابشان حسرت میخوری . مادرین گفتار و هر دو بهم‌گرفتار؛ 
2 ۶ ا 
هر بیدقی" کد پر نش بدفع‌ان بک شرو راق کد ای" 


ET 0 ۳ ۷‏ 
در احت وبر جعیه ححت 
2 


: در ا‎ e 
بفرزین بپوشدمی تا نقد کسدٌ همت‎ 

نه که: لا بل نه دراینجا قید نفی‌وجا نشین جمله است‌یعنی تصدیق نمیکنم 
نمی‌پذیرم که : بلکه » حرف ربط برای اضراب یعنی عدول اذحکمی بحکم 
دیگر ۲- دحمت : بفتح اول وسکون دوم وفتح سوم بخذایش ومهربا نی 
و دلسوزی . این قرینه با قرینةٌ بعد صنعت ترصیم دارد ۳- حسرت : 
اندوه ۶ ددیغ ۲ گرفتاد: مشغول » صفت مشتق ازماد؛ فعل‌دادای‌معنی 
مفعولی» تر کیب بافته‌از گر فت(مادة فمل هاضی) ار پسو ندگفتار و گر فتاردو 
سجم‌مطرف ۵- بیدق : پيادة شطر نج. معرب پیاده ددعر بی بیدق بذال‌معجمه 


ات ولی درسیاق فادسی بادال بی نقطه نو سند و خوانند ¥ بر اندی ۱ 
پیش می نهاد ۷- شاه خواندن : شاه حریف را دربازی شر نج کش‌دادن 


_کش بکراول اهر به بررخیزانیدن شاه شطر نج است وقتی که در خانه »هرد 
حرف نتسه باشد (بر هان قاطم) ۸- فردین: بفتح اول وسکون دوم و 
کسر سم وزیر در بازی شطر نج » فرزان ( بکسر اول و سکون دوم ) 

4- بوشیدمی : همانامی پوشیدم ؛ آوردن بای 7 کید بر فعل ماضی استمرادی 
شايع بوده است - بېو شیدمیو یکو شیدمی دوسجع‌متو ازی ۰ سنقد کی 
همت : زروسیم همیان أنديشه وقصد - نقد کیسه اضافةٌ تخصیصی_ کیسةٌ همت 
اضافهٌ ببانی, تشبیه صر بح ۱- جعبهةٌ حجت : تیر دان دلیل ۰ اضافهیا نی 
تشبیه صر یح- معتی جند جمله : حاقم طائی که مقیم صحرا بود اگرشهر نشین 
میشد > از ورش وازددام دریوزه گر ان درمیما ذد وپیر هن بر تاش جاك میز دند 
گفت: جنین نباشد که بر احوال تیاهشان دلم میسوزد ۰ پاسخ دأدم جذین نیست . 
بلکه بسپب توانگریشان بر آنان حسدمیکنی وا ندوه میبری. من و او هر دواز 
این گو نه سخن ميگفتيم و بجدال ومناقشه مشفول بودیم ؛ هر پیاده‌که وی بر فطع 
استدلال پیش می‌نهاد براندنش خهد می کر دم وهر بار که بشاه‌کش میداد » با 
وزير شاه دا ازتعرض نگاه میداشتم تاه رجه سیم وزر درهمیان أ ندیشه داشت 
دراین بازی از دست بداد و تبردان بینه و دلیل وی از برغان تهی کشت ( از 


اقامة ححت فر وماند) . . 


۵0۰۰ باب هفتم 


همه بنداخت . 

هان تا سپر نیفکنی از حملة فصیح" 

کورا جزآن مبالفه هستعار : بت 
ت ۲ 

دین‌ورز ومعرفت که سخندان‌سجم گوی 
پردر سلاح وارد وکس بان نست 

ا عاقبة‌الامر " دلیلش نماند » ذاملش کر تعدی وات 

کرد و بپده گفتن آغاز وسنت " جاهلانست که چون بدلل از خصم " 


۱- فصیح: بفتح اول و کسر دوم شیوا سخن وسخن شیوا. صفت مشبهه 
از فصاحت میالفه مستعار : اغراق گوگی عادیتی» موصوف وصفت - 
مبالغه مصدر باب مفاعله درلفت بمعنی افزونی نمودن و سمی بلیغ کردن و در 
امطلاح بدیم مبالنه وغلو دروصفست, حافظ فرماید: 

کشتی باده بیاود که مرا بيرح دوست 

کشت هر گوشهٌ جشم از غم دل دریائی 

~~ سجم گوی : سجم پرداز» صفت مر کب فاعلی؛ سجع: بفتح اول وسکون 
دوم درلفت بمعنی سخن معفی وبا نگ کبو تر و باصطلاح‌علم بدیع آوردن کلماتی 
است دردو قرینه که هموزن باشند (سجم متوازن) یا هموزن ومتفق درحرف 
روی (متوازی) یا فقط متفق در روی (مطرف) ۳ سلاح : بکسر اول 
سازجنگ ۴- حصار : بکر اول دژ, پناه‌که سپاه دا از هجوم دشمن 
نگاهدارد _ معنی قطعه : بهوش باش که در برابر هجوم شیوا سخن گویا 
تسلیم نشوی» چه وی را غیراذاین اغراق‌گوئی عادیتی‌که اززبان آوران دیگر 
آموخته است . برهانی قاطع نیست ؛ تو بر اعتقاد و دانش خویش بپای و 
جویان معرفت و شناخت باش که سخنگوی سجم پرداز چون کسی است" که 
سلاح بر در دژ آویخته. ولی درون قلعه مرد سلحشور نباشدکه مقاومت آرد. 
۵- عافبةالامر : در پایان کار » سرانجام و ذلیل : خوار؛ ميان 
دلیل و ذلیل جناس خط ۷ دست تعدي : اضافهٌ تخصیصی ؛ استعارة 
مکنیه, دست ستم د دشمنی - تعدی : بفتح اول ودوم د تشدید سوم مکسور ستم 
کردن ۸- سنت : بطم اول وتشدید دوم مفتوح طبیمت وروش 4 
خصم : بفتح‌اول وسکون دوم خصومت‌کننده؛منازع و مخالف. 


در تأثیں توییت:. ۰ 5 


فرومانند , سلسلة خصوهت ‏ بجنبانند » چونآزربت تراش " کدبحجت 


بأ دسر ا ا ق IS E,‏ 
۵ ع ۶ : 
دش مم داد سقطش گفتم ۰ گر یبا نم دز بد ۰ ز تخدانش گرفتم 2 


۴ 


۷ ۱ 
او در من و من درو فتاده خلق از پی مادوان و خندان 
م ۸ ۲ , ۹ 
انت تعجب ٠‏ جپانی از گفت و شنید " ما بدندان 


2 


۱ خصومت : سم اول پیگاد کردن ۰ بدشمنی کشمکش کر دن - 
۱ لهخصومت 5 ز نجیر پیگادودشمثی ۰ تشبیه صر یح » اضافةٌ بیانی 


۴ آزر ت‌تر اش : آزر سگر . موصوف و صفت . آزد : بعتح دوم پدر 
با عموی ابراهیم رسول الله که دت یر ست بود 3 ابر اهیم وی را بیگانکی حق و 


براه زاست خواند » نبذیرفت و ابراهیم را از خود براند و ۳ نو : 
فرزند, مراد حضرت ابراهیم است در اینجا ۴- جزئی است از اب 


۸ سورۀ مریم (۱5) ؛ هر آینه اگر باز نایستی سنگادت کنم ۵- 
سقط : بفنح اول و دوم در سیاق فارسی ياوه وتاسزا؛ نیز بمعنی آنچه دروی 
خير نبود ۰ متاع نبهره ۶ زنخدان : بفتح اول و دوم چانه . 
زنخ » ذقن ۰ اسم مر کب از زنخ + دان پسوند مکان ¥ - جمله‌های 
حالیه بحذف «بوده و «بودم». او در من افتاده بود و من درو فتاده بودم ۰ 
حال از برای مسندالیه فعل دزید و گرفتم - همچنین مصراع دوم خلق اذ پی 
»ا دوان و خندان نیز یك حمله حالیه است بحدف « بودند» . عطف است بر 
نله ای تا له بت ,ری اه ی اک اس ناه 
تخصیصی » استعارة مکنیه - بیت دوم نيز يك جملة حالیه است بحذف «بود» 
وعطف است برجمله های حالیه سایق - گفت و شنید : گفن"و وگفت 
وشنود » اسم مر کب ازدو مصدد مر خم معنی‌چند جمله ودوبیت : بمن فحش 
داد. ناسزا بوی‌گفتم: گریبانم چالكکرد» برچانه‌اش دست زدم» ما بهم آویخته 
ودست در گر يبان یکدیگر زده ومردم بدنبال ما روان و خنده کنان وعالمی از 
گفتگوی ما سر انگشت حیرت بدهان . 


ات باب هنتم 

القصه " » مرافعة " این‌سخن پتش‌قاضی بردیم و محکومت‌عدل " 
راضی‌شدم» تاحاکم مسلما نان‌مصلحتی 9 ومیان‌توانگران ودرو شان 
فرقی بگوید. قاضی‌چوحیلت ماب بدومنطق ما و ۱ 
فرو بردوپس از مب" بسار بر آورد و گفت : ای آ نکد E er‏ 
گفتی و پردرو شان جغا "روا داشتی بدا نکد هر جاکد گلست خارست ء ا 


E ۳ ۱۰‏ - ۷ 
خمر خمارستو پرسر گنج مارست و انجا کد در شاهوار اک زی ت 


۱- القصه : حاسل کلام , خالاصة سخن؛ بادی ۰ شبه حرف ربط . 
۲- مراقعه : بداور شکایت بردن ۰ با خصم بنزد حاکم دفتن » در اینجا 

بمعتی‌داوری است؛ مصدر باب ءفاعله - مرافعه‌این سخن: اضافهٌ شبه فعل بمفعول 
۳- حکومت عدل : داوری عادلانه ومتصفانه .بکار ذفتن اسم یا عصدد (عدل) 
بجای صفت (عادلانه) برای مزید تأکید ددوصف است » نیز نگاه کنید بصفحه 
۵ شمار؛ ۵ و ۷ ۴ حیلت : حیله ؛ ذیر کی ونکودائی و قددت بر 
تصرف وچاره» گاه بمعنی فریب و مکر ۵- متعلق : بفتح اول و سکون 
دوم و کسرسوم گفتاد. نطق : سعدی درغزلی فرماید: 

مثحلق سعدی شنید حاسد وحیران بماند 

جاره: او خامشی است با سخن آموختن 

۶ جیب تفکز : اتافهٌ تخصیصی, استعارة مکنیه » گر یبان اندیشه - جیب : 
بنتح اول وسکون دوم گریبان ‏ ۷- تأمل : ژدف اندیتی . مسدد باب 
غفل := امل شيار مو طوف ف :فت ۸- نا : بفتح‌اول مخف ثناء بمعنی 


ستاین 4- جفا : ستم وبیمهری وبدی ۰- خمر : بفتح اول 
وسکون دوم آب انگود . هر چه مسکر باشد ۱- خمار : بطم اول 
دردسر ؛ بقیه مستی درسر - خمر باخمار » جناس اشتقاق ۲۳- شاهواد: 


شاها ته. لایق پادشاهان. سفت تر کیب یافته ازثاه راسم) ‏ واد(پسو نداتصاف 


ولیافت و نست). 


در قأثیرقربیت ‏ . 2.۳ 


۵ ۴ Te. ۲ ۱ ۳ 

مردم‌خوار انش ؛ لذت عش دنبارالدغد اجل درس ات و نعم 
ص ۶ ۱ ۷ 2 7 

بپشت را دوار مکاره در پیش 


۱- نهنگ مردم خوار : موصوف وصفت فاعلی مر کب. نهنگ: تمساح 
ولی دراینجا مراد ماهی بال یا بالن است. نیز نگاه‌کنید بصفحهٌ ۳۰۷ شمارء 
۴ . مار و شاهو ار ومردم خوار (سجم هطرف) گل وخار وخمر و خمار و 
گنج و مار در. نهنگگ ۰ مراعات نظیر ۲- لذت : بنتح اول و تشدید 
دوم مفتوح مز خوش ۳-لدغه: بفتح اول‌وسکون دوم نیش‌زدن‌سارو گو دم» 
گزیدن ۴- اجل: بفتح اول ودوم پایان زمان عمر لدغة اجل: استمارة 
مکنیه, اضافةٌ تخصیصی_میان‌لذت‌ولدغه صنعت تاد ۵- نعیم: بفتح اول 
وکسر دوم ناز و نعمت فراخی ومال ۶ دیوار مکاره : دیوار مکروهات. 
تشبیه صریح . اضافةٌ بیانی ؛ مکاده بفتح اول و کسر چهادم جمع مکرو. و 
مکرده بمعنی ناخوش وناپسند, اسم مفعول اذکراهیتو کراهت ۷ می 
چند جمله: پادی, داوری در این‌گفتاد دا بنزد مفتی مسلمانان دفتیم و بحکم 
منصفانة وی خشنود گشتیم تا داور مسامانان آنچه بخیر و صلاح است دداین 
دعوی تقر بر کند وغنی وفقیر را بامتیازی ازیکدیگر باز شناناند. داور چون 
ذیر کی و نکودائی ما بشناخت و بگفتاد ما گوش داشت» سر در گر یبان | ندیشه 
افگند وپس ازژرف اندیشی فراوان نظر بر کرد و گفت: ای‌که اغنیارا ستودی 
وبر فقیران ستم روا داشتی. آگاه باش‌که درجهان ما لطف گل و نیش خار و 
نشاط باده ود نج می‌زد گی باهمست, بر خزینهةٌ سیم‌وزد ادها خفته ودر صیدگاه 
مروادید های شاهانه نهنگ مردم اوپار حای گزیده . نوش زندگانی جهان 
فرودین دا نیش اژدهای مر گک ددیی است فد گرد خوشییای با غ مینو دیواد 
مکروهات بر کشیده (مقصود ازمکاره باستماره ضاعت واعمال حسنه است که نزد 


نفس آماره راحت وسنف؛ نا پسند است؛ ده تحمل مشفت عبادت نر نفس سخت 
گران میآید واشاد تی بدین حر پنرارو نت الجنة با لمکاده د حښےالناد با لشهوات 


مرادآنکه‌گردا گرد بهشت‌را اعمال حسنه ناخوشایند نفس فراگرفته وپیراموی 
دوزخ را آرزوهای نفس ۰ ومقصود آ نست که ببوشت نتو اناد دسید هگر بخلاف نف , 
وبدوزخ نیفتند جز بشهوت پرداختن). 


5.۴ باب هفتم 


جور دشمن چکند گر نکشد طالب دوست 
1 ۱ 
گنج ومارو گل وخاروعم و شادی بیمند 


۳ ۳ 
نظر نکنی دربوستان کد بیدر € مشست وچوب خثك؛ همچنین 


e ۶ س‎ ۵ a »۾‎ - ۴ 2 

در رمره واک شا کت و کفور ودر حلقه درو بشان صایر ند 
۰ ۸ 

رسجو ر 


۱- بهم: پیوسته» آمیخته. مجتمع» صفت تر کیب يافته ازب (پیشو ند) 
+ هم (ضمیر تقابل) - معنی بیت: خواستار باد. جفای اغیاد بامید وصالمی۔ 
برد» چه میداند که درین جهان زر و ادها وگل وخار واندوه و نشاط با هم 
آمیخته| ند (استفهام درمصراع اول مجاذاً مفیدنفی یعنی جز کفیدن جوردشمن 
کاری نتواند کرد) ۲- پيدمشك : اسم مر کب, ساخته از تر کیب اضافی 
بفك اضافه » نوعی بید که شکوفة آن خوشبوست ۳- همچنین : شبه 
حرف دبط بمعنی هم ۴- زمره : بضم اول و سکون دوم گروه؛ فوج - 
زمرة توانگران : اضافاةً ییانی ‏ ۵ شاکر : سپاسگزاد ۰ اسم فاعل از 
شکر ۶ کفود : فح اول و ضم دوم ناسبای » صفت ( -- صیفةً 
مبالغه) از کفران_ شاکر و کفور صفتهای جانشین موصوف » مسند"لیه - اند 
بمعنی هسنند یاوجودادند مسند؛ درذمرء توانگران متمم‌مسند ۷- حلقه: 
بفتح اول وسکون دوم انجمن, نیز نگاه کنید بصفح؛ُ ۱۸۶ شماره ۴ ؛ حلفة 
درویشان : اضافةٌ بیانی ۸- ضجود: بفتح اول وضم دوم ناشکیب ونالان 
وملول. صیغة مبا لغه ازضجرت"یضم ۽ اول وسکون دوم وفتح سوم) - معنی چند 
جمله : نبیتی‌که دریاغ هم بید هاش وهم‌هيزم خك. در کروه اغنبا هم 
سپاسکزارنعمت حق توان یافت هم کافر آن , دد انجمن فقیران نیز بر ءحنت 
درویشی و داد بز وان شکیبا ونا شکیب هر دوتوان دید 


دد تأ ثیر تر بیت 05 


۱ 
اگر الد هر قطردای درشدی 


۱ ۴ ۱ 
ر چوخرمبره باژار ازو پرشدی 


اټ مج م و ۴ 


۳ 
ار - 5 ۳ 
معان حی ۰ جل و عالا ۰ و درز س سرت 2 


1 چ ER“‏ 4 
درویشا نند توانگرهمت و مبین توانگران انت کد غم دروش خورد 


روگ رصم و مه 


۳۹ 2 ۷ ع‎ E 
و تین درو شان ات کد کم توانگر گیرد »> ومن بتو کل علی الم‎ 


۱- ژاله : شبنم » چکۀ بادان ۲- خرمهره : مهره‌های بز زگ 
کم بها که بر گردن خر آءیز ند. اسم مر کب ساخته‌شد» ازتر کیب‌اضافی مقلوب- 
معنی بیت :اگر بادان هرچکه مروادید میشد, بازادها ازمروارید چنانکه از 
خرمهره پرشده است » انباشته می‌شد» چه عزت هرچیز بکمی آنست نه بپری 
وفراوانی ۳ مقربان حق : نزدیکان ایزد. مسندالیه. مقرب : نزدیث 
گر دای اش مفعول اذتفریب مصدد باب تفعیل ازمجرد قر بت‌بمعنی نزدیکی - 
مقر بان حق: اضافهٌ شبه فعل به فاعل یعنی‌کسانیکه ایژد آنان دا بخودنز ديك 
گردانیده » نیز نگاه کنید بصفحهٌ ۱۱ شمارة ۴ ۴ درویش سیرت : 
پسندیده خوی و متواضع» صفت تر کیبی برای توانگران - توانگران درویش 
سپرت مسند» اند را طه ۵- مهین دمهینه : بکسراول ودوم بزدگترین؛ 
بزدگتر» صفت سنجشی (عالی) ۰ ترکیب یافته اذمه ( = بزدگه ) + ین 
( = ینه) پسوند صفت سنجشی - مهین توانگران یعنی بزد گترین توانگر 
از توانگران. مهین ددحقیقت صفت «توانگر» است‌که حذف شده وتوانگی‌ان 
که متمم اوست ازآن نیابت کرده ۰ نیز نگاه کنید بصفحهٌ ۱۳۶ شمارة ۱ 
۶ بهین درویشان :بهترین فقیران» از نظر دستوری مانند مهی‌توانگران- 
بهن دبهینه : بکسر اول و دوم بهترین, بر گزیده» نیز نگاه‌کنید بصفحۀٌ ۲۹۰ 
شمارة ۴ ۷- کم گیرد : واگذارد و ترك کند - کم توانگران گیرد 
اضافه جزئی از فعل متعدی مر کب بمفعول آن » نیز نگاه کنید بصفحٌ ۳۷ 
شمادء۷ . 


e‏ . باب هقتم 


٣ 0‏ 7 
فو ؛ پس روی عتاب از من بجانب درویش اوردو گنت : 
ای که گفتی‌توانگران مشتغلند وساهی ومست ملاهی"؛ نعم " » طایفدای 
هستند درن صفت کد بان کی قا کافر نعمت کد سر ند و 


بنپند و تخورند و ندهند وگر بمثل باران نبارد با طوفان جبان بردارد, 


1 ۷ 
. ا ۰ 2 + ی 4 ۳ از 8 
باعتماد مکنت خوش از محنت دروش پرسند و از خد ی ۰ عزوحل. 
۲ 
مرش و کو ینن 


۱ جزئی است از آیهٌ ۴ سود؛ طلاق (۵): هر کس کار خود بخدا 
وا گذارد. ایزد وی دا بس است ۲- عتاب: بکسر اول خشم گر فتن وعلامت 
کردن. معاتبه» مصدر باب مثاعله ۳- ساهی: غافل وف اموشکار. اسم فاعل 
از سهو (بفتح اول وسکون‌دوم) فراموش کردن وغفلت نمودن ۴ ملاهی: 
بفٹح اول جمع ملهی دملهی بفتح اول وسکون دوم‌والف مقصور ددآخر مصدد 
عیمی‌لهو ( بفتح اول وسکون دوم) بمعنی اشتفال بکارهای بیهودهو لذات نفسانی- 
مست ملاهی : اضافه مفید سببیت » مانند مست می ملاهی بمعنی آلات بازی 
نیز هست که‌در آ نصودت جمم ملهی(بکدر اول)است ۵- نعم : بفتح اول و 
دوم آری» درعر بی هر گاه پس اذجملة خبریه‌آید آن دا حرف تصدیق گویند 
ودرسیاق فادسی میتوان آن دا قید ایجاب وتا کید شمرد ۶- قاصر همت : 
کو تاه همت. صفت تر کیبی» طایفه موصوف؛ کافر نعمت مانند قاصر‌همت. 

۷- مکنت : بطم اول دسکون دوم وفتح سوم جاه ورتبه و تم انگری وگاه در 
سیاق فادسی بعنی خواسته وثروت - معنی جمله‌های اخیر : نزدیکان درگاه 
ایز د یکتای بزر کی . آن خه‌احگانند که جون درویغان فر هنی و افتاد کی 
دارند و آن فقير ا نند که جون خواجکان وااهمتنده و در ميان ثروتمندان 
آن‌ارجمند و بزر گو ار تر است که بتیماد فقیر ان پردازد وبر گز یده‌ترین فتیران 
کن است که گرد در گاه توانگران نکردد و بترك آنان گوید و روی نیاز از 
در گاه بی‌نیازی بآستان آنان نکند.هر کش کار خودرا بخدا واکذارد .ايزد وی 
د! :ی است؛ (بکر دگاررهاکرده رھ مصاألح‌خویش) . آنگاه ازسر ز نش من‌بوی 
پرداخت و گفت: ای‌آنکه باوردادی‌که ثروتمندان‌یکارهای دنیاهمواره پرداخته 
وخدای‌دا فراموش‌کر ده وازشراب لذات نفسانی و لهوو لب بیخو یشتن گشتها ند 


يفيه در صفحه بعد 


دیدری شد هلاك 


مر اهست ۰۳ بط "را زطوفان "جهبا لد ۵ ؟ 


QQ‏ © هه 
وراکبات ناق فی هوادحما 
۳9 ت 1 ت 
و وه وه و 


ڪرم 
a‏ 


لم یلتفتن الى من غاص فی‌الکئب؟ 


دونان۷ چو کلیم*خویش بر وال بر دند 


ہے 
٩%‏ 


ده بند: جه م 5 همه عالم هردند؟ 
بقیه‌از صفحةً پیش 

آری ۰ گروهی بدین‌خوی و حالند که تو گنتی ,کوتاه همت و ناسباس که مال 
مسلما نان بر بایند و بیندوز ند وخود بهرء از آن نہر ندو بكس «م نبخشند وا گر 
داستان را ( = :ەل( سالی ر حدمت ہق فرو نیا ید ۳ توفان دادی 2 را از 
جای پر کند ۰ با تکیه بر ثردت خود از رنج فقیران بمهر جویا تشوند و از 
ایژد 7واناو بزرگ م یدل رأه ندهند 


ات نیستی 0 اف!اس 3 یدسنی ۰ اسم مصدر ساخته ده از ص 


(- نیست) ی معدری ۳ مر اهست : هسند و رابطه ۰ مندالیه آن 
دارائی‌وهستی ( = ثروت) !ست که بقرینة عا لیه حذف‌شده است ۳ - بط : 


بفتح اول نوعی‌مرغابی ۴ - طوفان : شورش‌دریا یا برهم خودد گیدخت 
هوا ؛ معرب توفان » اسم مشتق ازماد؛ توفیدن بمعنی شور وغوغا کر دن. 

۵- جه‌باك : باك وپروائی‌نیست ؛ استفهام مجازاً مفیدنفی - معنی بیت : اگر 
دیگری از افلای جان سیارد باکی ندارم . چه‌مرا خوادته هست ومرغابی دا 
از شورش دریا پروا نیست ۶- معنی بیت عر بی : زنان شتر سوار کحاوه 
نشین بآن کس که در زیر توده های ریگه روان فرو رفت ۰ نمی‌نگر ند . 

۷- دونان : فرومایگان جمع دون (بضم اول وسکون دوم) 4- کلیم : 


بقیه درصفح؛ بعد 


5۰۸ باب هفتم 
قومی برین نمط ! که شندی و۳ طایفه‌ای خو ان نعمت نراده ۴ 
۰ و دست کرم گشاده ۰ طالب٩‏ نامند و مغفرت ۴ و چ و آخرت 
حون بند گان حصر ت پادها ع الم اعا دل موّید ی رون ما لك ار 
انام۸ ,حامی تفور اس ادم E ۰ ٩‏ ملاك e‏ .اعدلا ملوك رمان 
بقّیه از صفحهٌ پیش 
بک اول و ددم بشمینه ستبر گستردنی ,اپوشید نی بلاس در اینجا مجازا 
بعلاقه جزء و کل‌یعنی‌رخت وپخت واسباب وبار و بنه - معنی‌بیت : فرومایگان 
حون رخت؛ بخت خو یش ازموح خیز بلابر کشید ند ۰ میگو یند اکرهمةٌ حهان 
حان سبار ند مارا می قوست بت استفهام محداز 1 مقید نفی 

ی نمط : تح اول ودوم‌روش‌وطریقه ۳ قومی‌هسندا لیه. ' ند یمعنی‌هستاد 
مسندورارطه وا ند دور ند ؛ ابات آن‌درجمامآینده طا لب نا مند»حذف شده ؛ بر ین 
نمط متمم مسفن ۳ که جنانکه یه حر ف ربط تا یمی ۰ جملهٌ » پس از ز آن 
و قد میرود ٣‏ و: و ای » حرف دس بر ای استدر اه 
E‏ نواده و گعاده : دوماضی نقلی بحدف اند (فءل‌معین )9 بعر بنة ائات وان 
درجمل طالب ناهد ۵- طالب : جویان » اسم‌فاعل ازعالب - طالب نام 
اضانه شبه فعل بمفء‌ول اد ت اه مسندا ليه » آند فمل ر بطی یا رابطه 
¥ مفقرت : بغنح اول و سکون دوم و کسر سوم وفتح‌چهارم آمرزش» مصدز 
«یمی غذران » عطاف بر نام ۷- حصرت بادشاه : در گاء‌شهر یار , اضافه 
تخصیصی - پادشاه ءالم : موصوف وصفت - ءادل مو ید ءظفر منصور صفتهای 
پیا پىی است برای پادشاه که بشکل اضافه خوانده‌میخود >A‏ ما لك از مه 
انام : صفت پادثاه ؛ مالك ازمه : اضافه شمه فل (مالث) تمقعول آن أزمه۔ 
ازمةّا نام. اضافةٌ تخصیصی ۰ همچنین است حالت‌دستوری‌حامی تغور اسلام وارث 
لسلیمان ۰ اعدل ملوك زمان که صفات‌متتابع است برای بادشاه و بر آی‌مز ید 
اهتمام بذ ذريك‌يك صفات و احتر از ازتکرار واوعطف جداجدا خوانده میشود - 
ازمه: بفتح اول و کسر دوم وتشدید سوم‌مفتوح جمع‌زهام(یکسر اول) وزمام بمعفی 
رفهه ومهار - انام بح اول مردم . ٩‏ - حامی نغور : اضافه شبه فعل 


بقیه در صفحه بعد 


در تاثیر ر بیت 0۹ 


اعلای ۴ 
ددر بای ۵ دسر هر 5 این کرم نکند 
که دست جود تو باخاندان* آدم کرد 
خدای‌خواست که برعال‌ی بخشاید۷ 
ترا بر حمت۸ خود پادشاءِ عالم کرد 
بقیه از صفحةٌ پیش 
بمفعول - حامی : اسم فاعل ازحمایت بمعنی‌نگهبا نی‌کردن - ثفور : بطم اول 
مرذها جمع ثذر (بفتح اول وسکون دوم) ٠‏ ملك‌سلیمان : پادشاهی 
و کذور ضرت سلیمان بن‌داود پیامبر بثی‌اسرائیل - چون فارس را تحتگاه 
حمیشد و جمشید را باشتباه با سلیمان یکی میشمردند بدین صبب باتابك صفت 
ءیراث برپادشاهی سلیمان داده است » نیز نگاه‌کنید بصفحهٌ ۳۲ 
۱ - اعدل : داد گرتر » افعل تفشیل ازعدل . 

۱- مظغرالدنیا والدین : القاب پادشاه از نظردستور , عطف‌بیان برای 
رادشاه ۲ اتابك : پدربزرگه. لقب پادشاهان‌سلفری از لحاظ دستوری 
عطف بیان پادشاه ۰ نیز نگاه‌کنید بصفحهٌ ۳۲ شماره ۱ ۳- ابی‌بکر 
سعد: ابوبکر بن سعد - ابی‌بکرءطف بیان پادشاه - این صفت ابی‌بکر- ابن 
مضاف؛ سعد ماف اليه ۴- معنی جمله های اخیر و القاب پادشاه وجمله 
های دعائی: گروهی براین روشند که دانستی ولی برخی سفرء احسان گستر«ه 
و دستذشندگی باز کرده ۰ خواستار نام نیکنه و آمرزش و بر خوردار از 
نعمتهای این سرای و آن‌سرای مانند چاکران در گاه‌ثهر بار دانای داد گر . 
نیرو بافته‌ازحقوپیروزمند وباری‌شده و دارندة زمام اختیارمردمان » نگهبان 
مر زهای اسلام‌ومیر اث بر پادشاهی سلیهان. داد گر ترشاهان روز گار مظفر الد نیا 
والدین|تا بكابی‌بکر بن‌سعد که خداوند روز گارشاهی وی دا پیوسته داراد و 


در فشها ی(رایات)وی دا پیروزمند (منصور) گرداناد ۵- بجای:در بار 


بقیه در صفحهٌ بعد 


01° باب هقام 


قاضی جو سجن بدین‌غایت! ارسانہں ور جد قیاس‌ما اسب مبالفه؟ 
در گذرا نید « بمقتضای ۽ حکم" فضا رضا دادیم و از مامضی در ۴ در گذشتيم 
و بعك از محارا۵ طر یق مدارا ۳ سر بتدار اء ۷ بر قدم یکدیگر 
نهادیم و بوسه بر سر و دوی هم دادیم وختم سخن برین بود : 


بقیه ازصفحة پیش 

شبه حرف اضافه ۶ خاندان : خانواده و دودمات ۷- خواست 
که ببخشاید : مسند مر کې » افعال دو گا نه . ببخشاید متمم مقءولی خواست. 
که حرف ربط - بخشاییدن و بخشودن یعنی ازجرم و گناه کسی گذشتن و دحم 
کردن ۸- دحمت : بخشایش‌ده‌هر بانی - معنی‌قطعه : پدر «ربار؛فرزند 
چنین که تو پدودمان آدم رادی و بخشند گی‌کردی » نتواندکرد (مقصود آنکه 
مهر تو ببندگان ایزد افزون از شفقت پدر فرزندی است) » چون مشیت الهی 
بعفو جهانیان قرار گرفت > قرا یمور وبخشایش خویش بفرما نروائی گیتی 
بر گا شت : 

۱- غیت : نهایت ۲- اسب مبالغه: توس ن افزون | ندیشیوغوددسی» 
تشبیه صر بح اضافة بیانی ۳- مقتضی: بضم اولوسکون‌دوم‌وفتح‌سوم وچهادم 
و الف مقصور در آخر تقاضا کرده‌شده, در خواست شده.طلب کرده ۰ اسم مةءول 
از افتضاء مصدرباب افةءال ازمجرد قضَاء - یا آنکه مقتضی بهمین صیذه مصدد 
میمی‌است بمهنی‌اقتضاء - مقتذای حکم : جنا نکه‌حکم اقتضا کرد یامو افق‌حکم » 
اضافهشبه فعل (ءصدر) بقاعل آن حکم ۴- مامشی : آنچه گذشت, گذشته. 
درعر بی مر کب است ازمای موصوله و مضی‌فعل ماضی ولی‌درسیاق فادسی این 
جمله بام مؤول شده و بصورت اسم بکار میرود نظیر ماجری ( = ماجرا) 
بمعنی‌سر گذشت ت وفصه که آ نهم جمله‌است موول باسم ومانات بمعنی گذشته شته و از 
دست رفته ۵- مجارا : بضم !ولومجاراة. مناظرهکردن درسخن؛ مصدر 
باب مفاعله, ازمصادر بابفاعله درسیاق‌فادسی گاه تایآ خر حذف میشودما نند 
مدارا( = مداراة), محایا ( = محاباة) » نیز نگاه‌کنید بصنحهٌ ۱۸۲ شمار ة٩‏ 
۶- مدارا : بضم اول مخفف مداداة. بثرمی رفتاد کردن » مصدر باب مفاعله 


۷- تدارك : دریافتنو بدست آوردن . مصدر باب تفاعل از مجرد درك 


درتاأثیر قر بیت ۵١‏ 


مکنذ گردش گیتی‌شکایت" ای‌ددویش 
که تبره بختی| گرهم‌برین‌نسق امردی ۲ 
توانگراء چودلودست کامرانت "هست 


بخور ببخش که دنا و اخرت بردی۴ 


۱- نق : بفتح اولو دوم روش وسیاقت ۲ - مردی : فعل ماضی 
است بوجه شرطی که مفید مضارع است یعنی جان مپاری با بمیر ی 
۳ دست کامران : دست توانا » موصوف وصفت 
۴ ۔۔ بردی : فعل ماضی ولی باید دانست که مراد مستعبلمحهق | لوقو ع (بيقين 
خواهی برد) است که برعایت نكنه ادبی بصیفه ماضی از آن تعبیر شده‌است - 
معنی جمله های اخیر وقطعه : داور چون گفتار ۳ این جرد کشا نید واز مسرز 
سنجش و خردها توسن افزون اندیشی وغوردس ی آنسوتر جها نید (مر اد آنکه در 
تحفیق‌دعری بنهایت <ود ورزید) ».بردفق حکم داوری خشنودشديم و از آنچه 
ميان ٠ا‏ گذشت . چشم پوشیدم و بریکدیگر ببخشودیم وپس از مناظره راه 
نر مخوئی سپر دیم و بتلافی مافات ( گذشته) سر بارادت برپای هم فرود آوردیم 
وجبین و ر خدادیکدیگر ببوسیدیم وپایان گفتاد برین سخن بود : ای‌تهیدست. 
از گشت ایام و تغییر احوال جهان مستی و گله مکن ۰ چه اگر برین دوش 
ناشکیباگی کنی و از<هان بروی» بیگمان سیاه‌بخت و راندة در گاه حق شوی . 
ای‌ثروتمند , چون دل مر ادیافته وبازوی توانا دادی » خود از نعمتهای گینی 
بوره بر گیرو بردیگران نیز انفاق کن و بدان که در این جهان و آن جهان 
بیفین سود خواهی کرد . 


در آداب صحیت 


)۱( 
یی آسایش ی زرد کر و 


eT e بحت‎ 


کی ۳ 
که عمر در سر تحصیل مال کنرد و نخورد 
)۳( 


موسی . علیه‌الللام , قادون۵ دا نصیحت کردکه : احسن کما 


۱- بدبختی : شقّاوت و ڈور بختی ۰ مسندالیه - چیست : مسند و رابطه 
۲- هشت : بکسر اول وسکون دوم فرو گذاشت » رها کرد - معنی‌چند جمله: 
سعادتمند.کسی است که از نعمتهای‌جهان بهرهبر گر فت وتخم‌نیکی افشاند وشور 
بخت آنکس که باز مالی اندوخت و خود نخورد و بنا کام برجای بگذاشت و 
بگذشت ( = در گذشت) , سمدی در چکامه‌ای نیزفرماید : 

نداشت چشم بصیرت که گرد کرد و نخورد 
ببرد گوی سمادت که سرف کرد و بداد 

۳ هیچ‌کس : فرومایۂ نااکس یا وجودی ددحکم عدم » صفت مر کب جانشین 
موصوف ۴- هیچ : هر گز ‏ آبداً , قید نقی‌برای فعل نکرد - معنی بیت: 
برجناز؛ آن فرومايةٌ نا کس که طاعتی‌و خیری هر گز از دستش برنیاید ۰ نماد 


يفيه در صفحه بعد 


۵۱۹ باب هشنم 


احسن الالیل! ؛ نشنید و عاقبتش شنیدی" . 
آنکس که بدینار و درم خبر نیندوخت 
سر عاقبت اندر سر دینار و درم کرد 
خواهی که ممتم" شوی از دنبی و عقبی؟ 
با خلق کرم کن چو خدا با تو کرم کرد۵ 
بقیه ازصفحة پیش 
مگزار ۽ جه زنهگانی در کار پدست آوردن خواسته صرف کرد وخود بهر .ای 
نگرفت وبناخواء‌دفت ۵- قارون 0 پسر عم‌موسی بود که نخست بوی‌ایمان 
آوردو بر اهتماگی موسی یکیمیا گری پرداخت و ازاین راه‌مال بسیاراندوخت. 
موسی‌ویرا بر داختز کوة امر کرد ولی نیذیرفت و نسیت زناکاری بآن حطرث 
داد . موسی بروی نفرین کرد زلز له‌ای‌سخت بشد وقارون ۳ جهل خا نه گنجش 
بشکم زمین فرو رفت . 

۱- جزئی است از آیهةٌ ۷۸ سود قصص : نیکی‌کن . جنانکه خدای با 
تو نیکی کرد ۲-معنی دوجمله : قارون گوش نکرد وفرجام بد کار وې 
شنیدی که بخشم یزدان گرفتاد آمد ۳ ممتم : يضم اول و فتح دوم و 
تشد ید سوم ممتوح بهر هباب وبر خوردار گردانیده ۰ اسم مفعول ازتمتیم مصدر 
پاب‌تفمیل پر خورداری‌دادن ازمجرد متعه ربضم اولوسکون دوم) برخورداری 
و دی وعفبی 0 سرای فرودین £ سرای‌آخرت یا آن جهان ۳ د نیی بضم اول 
و سکون دوم و کسر سوم ممال دنیاً - عقبی : بضم اول وسکون دوم و کسرسوم 
ممال عقبی با الف مقصور ۰ درشمر فارسی گاه بضرورت حفظ وزن یا برعایت 
قافیه الفمقصوروممدود را یاءنو سند وخوانند. انوری جچکامه‌ای براین‌منوال 


دارد بمطلع : 


صبا سیزه بیاراست دار دنیی را نمو نه گشت جهان مرغز ارعقبی را 
مذکران طیورنه بر منایر باغ ز نیم شب مترصد نشسته آما-ی دا 


۵- معنی‌قطعه : آنکه با بذل زردسیم . ذخیره‌ای ازاحسان‌وطاعت گرد نیاورد. 


بقیه در صفحد؛ه بعد 


در آداب صحیت ۲ 


و موه ~~ a OG‏ 
عرن! گوید : حدولا تمد e‏ عائدة ۰ یعنی ببخش 
درخت کرم هر کیا بیج کرد؟ 


8 از فلك شاخ و بالای او۳ 
گر ادان کزو بسر خوری 


بمنت منه اره سر بای او 
Q0‏ © 0 


شکر < دای کن که موفق شدی بحر 
زانعام ۲ و فضل۵ او۶ . نه معطل۲ گذاشتت 

بقیه از صفحه پیش 
بپایان‌دد راء‌فراهم آوردن خواسته‌سر بباخت ۰ اگرجویان آنی که درین سر ای 
فرودین‌وسرای‌دیگر بهره‌یاب و کامروا شوی » بمردم بخشند گی وراد یکن . 

۱- عرب : تازی » نیز نگاه کنید بصفحهٌ ۲۳۶ شماد؛ ۳۰۲۸ شمار۱۶ 
۲- بیخ کرد: ریشه‌دوانید ودواند - گاء‌فعل‌ماشی‌نه‌تنها بر گذشته بلکه برزمان 
حال و آینده نیز دلاات میکند واین درجائی است که مقصود بیان حکمی عام و 
شامل زما نهای هگا نه باشد » درعر بی هم فعل ماضی گاه زمانهای سه گانه را 
در برمیگیرد چنانکه‌در کان‌الّه عزیز [حکیما" یمنی خدا توانا و دانا بودوهست 
وخواهدبود » نیز نگاه‌کنید بصفحة ۷۵ شماد؛ ۶ ۳ بالا : قد وقامت. 
درازی » اسم است ( گاه بمورت صفت نیز بکار رود: عالم بالا).مشتق ازماده 
فعل امر ( = بال از بالیدن بمعنی بزرگی شدن بلند شدن ؛ نمو کردت) + 
پسوند الف - همتی قطمه : نهال رادی و بخشند گی هرجا ریشه دواند » نيك 
ببالد و از آسمان تنه وشاخه‌هایش بر ی رود . اگر چشم آن داری که از این 
در حت بر گه وباریابی , پایةٌ وی را با ار منت هبر ۴ اعام : نعمت 
دادن , مصدرپاب افعال ۰ ۵ فطل : بفتح اول وسکون‌دوم احسان ونیکی 


. ® 
يفيه در صفحه بعد 


۵۱۸ باب هشنم 
منت هه که خدمت سلطان ۱ کنی‌همی 
منت شناس ازو که بخدمت بداشتت 
(f)‏ 


د وکس دنج بیموده بردند و سعی بی فایده کردند : E‏ آنکه 


اندوخت و رک 0 نکرد . 
علم چندانکه۳ بیشتر خوانی 


حون عمل ۲ در تو نست نادانی 


بقیه از صفحة پیش 
۶ او : ضمیر منفصل سوم‌شخص مفرداست ودراینجا بجای «خوده ضمیر مشتر ك 
پکار دفته است » ضمیر شخصی «من» نیز بحای «خود» بکاد دفنه‌است 
تا نترسند این دوطفل جادو اندره‌هد چشم 
زیر دامن پوشم اژدرهای جان فرسای هن 

صفحهٌ ۳۲۱ دیوان خاقانی تصحیح دکتر سجادی 
۷- معطال : بطم اول‌وفتحدوم وتشدید سوم مفتوح ضایم ومومل گذاشته و بیکار 
اسم مفعول از تعطیل ۰ مصدر باب تفعيل ازمجرد عحلات (بضم اول وسکون دوم 
دفتح‌سوم) بمعنی‌بیکاری و بی‌پیر ایگی . 

۱- سلطان : بضم اول ر دوم دراینجا بعرینه مراد خداوند یمنی 
پادشاه بادشاهان است و گاه بمعئی چیر گی وتوانائی - معنی قطعه : یزدان را 
.پای گز اد که بر نیکی ونیکو کاری ترا دستری داد واز نعمت بدشی واحسان 
خود ترا یت وب ھر داف گر بادشاه نادفاغان نف ودی مت 
خلق ارزانی داشت » بردوش بند گان وی‌سیای منه » بلکه سپاسدار ایزد باش 
که ترا بکار گزاری مردم بر گماشت 9-۲ : ولی » حرف ربط برای 
استدراك - صنعت تر صیم ميان دو قرینه « اندوخت ونخورد و آموخت ونکرد» 
۳- چندانکه:هر قدر که شبه حرف ربط قیدی , جماهٌ بیذتر خوانی‌بمنی‌جمله 
تام را یجملهٌاصلی «نادانی» ر بط داده‌است ۴ عمل : بفتح اول و دوم 
کار و کار بستن . 


در آداب صحبت 6۹ 


نه محقق! يود نه دانشمنه 


جاریائی برو ین حند 


آن تبی مغز" را چه علم و خبر 
که برو هیزمست با دفترو 
)۴( 
علم ار بهر دين پروردنست نه از بپر دنا خوردن٣‏ 
ر که پرهیز و علم و زهد E‏ 
خرمنی گرد کرد و پاك بسوخت؟ 


۱- محقق : بضم اولوفتح دوم وتشدید سوم‌مکسور تحقيق کننده وثابت 
کننده سخن با دلیل و برهان» جویتده و ابنده حقیقت چیزی , اسم فاعل از 
تحقیق » دراینجا مراد دانای دین بافقیه ۲- تهی‌مفز : ات تر کی 
از دو اسم ۰ بکنایه بیخرد » صفت جانشین موصوف - معنی بیت : دانش هر قدر 
افزونتر آموزی ۰ چون بکار نبندی و برمقتضایآن رفتاد نکتی , جاهلی بیخیر 
باشی . ستوری که براو چند کتاب بار کنند نه فقیه باشد ونه دانای بژدهنده ؛ 
آن صبکسار دانش وآ گاهی ندارد که بر پشت وی کتاست يا هیمه . در ضمن 


OR is‏ - و موه و 


اشاره‌ای بای ۶ سور؟ جمیه دارد ۰ مل الین حملواالتورية م لم یحلرها 


کمثل الحبادیجیل اسار .... ترجمه : داستان‌کسانی که بار تکالیف توراة 


بدوشآ نان نهاده‌شد (و خود توراءرا تدوین کر دند) و اوامر آن را بکار نبستند 
و (از نواهی آن اعر اش نکردند) داستان خری است که کنا بی چند بر بشت 
میبرد (ونمیداند که در آ بهاچیست) ۳ معنی کلام : دانش‌برای راسداری 
دين و رواج دادن آئین است نه برای پیشتر بهره یافتن از خوشیهای پست 
دثیوی ۴ پاك : همه » یکسره » بة.ام » قیدکمیت و مقداد برای فعل 
موه باتش پیت هی کش اش جال نود اکن ر بنردم 
از روی ریا متغی وپارسا نماید.چون کسی امت که کشنه‌ای فراهم آورد وآنگاه 
همه باتش کشد . 


۳۰ پاب هدام 


(۵) 
عالم تاپرهیز گار کور مشعله دار است . 
ا هر که عمر در باخت 
چبزی نخرید و زر بینداخت 
(٩‏ 
ملك" از خردمندان جمال۴ گیرد و دین از پرهیز گادان کمال 
یابد . پادشاهان بصبحت خردمندان از آن محتاج تر ند که خردمندان 
بقر بت" پادشاهان . 
پندی ا گر۶ بشنوی ۰ ای پادشاه 


در همه عالم به ازین پند نیست 


۱- مشتله‌دار : صفت‌مر کب فاعلی » قندیل بدست- مشمل ومشمله : بفتح 
اول وسکون دوم وفتح‌سومفندیل - معتی‌جمله: دا نای‌ناپارسا نابیناگی‌است‌قندیل 
بدست( که در پرتو آن داه‌نبیند و بچاه فرو افتد) ۲- بیفا یده: بیهو ده قید 
وصف و روش - معنی بیت : هر کس اوقات عزیز حیات را بباطل ودایگان از 
دست بدهد , بدان ماند که بیازار رودو کالا نخریده کیسه ازسیم وزر بپردازد- 
فعلهای ماضی دراین بیت مفید حکمی عام است ودلالت برحالو آینده نیز دارد 
۳ ملك : بنم‌اولپآدشاهی‌و کشور ‏ ۴ جمال : ذیبائی ‏ ۵-قربت: 
بضم اول وسکون دوم وفتح سوم نزدیکی‌وتقرب - معنی جمله : نیاز پادشاهان 
بمصا حبت‌دا نایان بیش ازاحتیاج‌حکیمان بنزدیکی‌جستن بدر گاه شهر یاران‌است 
اگ حرف دس ای فراعت رو اف العف 
شده‌است» چنانکه درباب۳۲ قا بوس نامه نیز دیده‌میشود : اگربا زر گان باشی 

وهیچ بار بشهری نر فته‌باشی با ناه منحتشمی رو بتعرف خویش ؛ اگر بکاد آید 
والا زیانی ندارد ۰ 


در آداب صحبت o۳۹‏ 


جز بخردمند مفرما عمل! 
۳۹ جه عمل کار خردمند ست 
امه 
سه جز پایدار نماند : مال بی‌تجارت ۲ و علم بی‌بحث ۲ و ملك 
بی‌سیاست ۳ . 
(A)‏ 
رحم افون بر بدان ستمست بر نیکان ؛ عو کردن از ظاله‌ان 
جورست؟ بر درویشان . 
ری ۲ ۳ حو ۳9 9 و بئو ادی 


بدو لت مه گنه دی کند بانمازی٩‏ 


۱- عمل : کار وخدمت - معنی‌قطمه : شاها ۰ اگراندرزی ازمن بشنوی 
روابا شد زیراکه از آن نصیحتی به درجهان نباتد .کارهای دیوانی داجز 
بفرزانه وفیلسوف مسپاد » هررچند حکیم بخر د تن بکار گزاری دیوان ندهد و 
بآن نبردازد . ۲- بی‌تجادت : بی‌بازادگانی ۰ صفت تر کیب یافته از 
بی (پېشو ند سلب‌ونفی) + تجارت (اسم) . مال‌موصوف ۳- بحث : بفتح 
اولوسکون دوم جستن, کاویدن - بی‌بحث‌سفت .علم موصوف ۴ سیاست 
بکسر اولرءیت‌داری و نگاهداشتن حدهر چیز - بی‌سیاست‌صفت. ملك موصوف. 
معنی‌مخن : سه چیز برقرار نباشد و زوداز دست برود : خواستۀ بی‌بازر گانی 
و دانش ی‌پووهش ویادشاهی بی‌رعیت داری وتدییر ‏ ۵ رحم آوردن : 
مهر با نی ک دن, بخشودن- بر بدانوا ب نةاضافی. متهم رح م آوردن رح آوردن 
بر بدان دم ندالیه , ستم بر نیکان مستد, است دابعطه ۶ جور: بفتح اول 
ست م كردن ۰ خبیت: بفتح‌اولو کسردوم وسکون سوم‌پلیدوفرومایه.صفت 
مشبهه از خبت ۸- تعهد : تیمار داشت ونواخت وباس خاطر کسی‌داشتن 


بقیه درصفحه بعد 


(٩) 


بدوستی بادشاهان اعتماد نتوان کرد و بر آواز خوش کود کان 
که آن بخبالی مبدل شود و این بخوابی متغیر ! گردد . 
معشوق هزار دوست۳ را دل ندهی 


ورمیدهی_ آن دل بجدائی بنپی۲ 


)٩۰( 
هر آن سری که دازی با دوست ددمیان منه ؛ جه دانی که وفتی‎ 


دشمن گردد و هر گز ندی که توانی بدشمن مرسان که باشد که و قنی 
دوست شود ۰ 
بقیه ازصفحة پیش 

4 انبازی : بفتح اولوسکون دوم‌شر کت » مر کب ازانباز (= شريك) دی 
مصدری - معثی بیت : چون‌بتیمار و نواخت فروماية پلید بپردازی تيبا نی 
قدرت و فرمانرو اگی تو » به تباهتاری دست یازده تو نیز ذر بزهکاری وی 
شرءك باشی . ۰ 

ات شتی د کر کون اسمفاعل ازتفیر ۰ از ءجرد غير (بفتح اول و 
سکون دوم) مت کرک - معنی کلام : برمحبت ملوك وآوای نغز طفلان 
تکیه نتوان کرد » چه بینداری برجای آن دوستی دشمنی نشیند واين آواز خوش 
برك احتلام ( = خواب‌بلوغ) د گر گون شود . ۲- هزار دوست : آنکه 
حزاریار گیرد ٠‏ صفت تر کیبی › مموق‌موصوف ‏ ۳ بنهی : فعل مضارع 
اندائی (التزامی) نایب از امر مو‌کد بمعنی همانایته - ندهی در مصراع اول 
نیز فعل انشاگی‌است نایب از نوی مو کد E‏ هماناه‌ده - معنی بیت : ز نهاد 
بیاری که با هزار کس دلبری آغازد دلمبند گر نه خاطر برهجران وجفای 
وی استوار دار ۴- باشدکه .:. دوست شود : تواند بود یا ممکن است 


وقتی بدوسٹی گرا ید مسندمر کې » افمال دو گانه ‏ دوست شود متمم باشد . 


در آداب صحیت ofr‏ 


رازی که نبان‌خواهی با کس ددمیان‌منه و گرچه‌دوست مخلس! 
باشد که مر" آن‌دوست را نیزدوستانمخلص باشد همچنین۲ الال ۸ 
حامشی 4 که صمر دل خویش 


با کسی گفتن و گفتن که مگوی 
ای سلیم آب ز سرچشمه ببند 
که جو پر شد نتوان بستن جوی 
% 0 % 
سخنی در نهان نباید گفت 
که بر انجمن شابد گفت۶ 


۱- مخلس : با کدل, صفت‌دوست ۲- هر : حرفی‌است مفید حصر 

و تأکیدکه پیشتر برسرمفعول ومتمم‌آید ‏ ۳ همچنین : هم , شبه حرف 
دبط برای تا کید حرف دبط سایق (ص. نیز  )‏ حافظ فرماید: " 

دردم ازیادست ودرمان نیزهم دل فدای او شد و جان نیز هم 

۴- مسلسل : بطم اول وفتح دوم و سکون سوم وفتح چهادم پیوسته ۰ ۱-م 
مفعول است از مصدر دیاعی مجرد سلسله - مسلسل صفت و در جمله حال است 
برای دوستان - معنی چند جمله : دازیکه خواهی‌پوشیده‌ما ند. بایار خود هم 
مگوی » گرچه وی پا کدل و در محبت استوار باشد , چه آن یار هم یاران 
یکدل دادد یکی بدیگری پیوسته ۵- سلیم : پفتح اول و کسر دوم سالم 
درست , بی گزند از آفت » صفت مشبهه ازسلامت , در اینجا بتصرف فادسی 
پعنی ساده دل‌واندك خرد , صفت‌جانشین موصوف - معتی قطمه : لب از گفتاد 
فروبستن از آن به که دازنهان خاطر باکس درمیان نهادن و ازو درخواستن 
که باکس باذنگوید . ایساده دلاندك خرد , برمجاری] بها ازآغاز جریان 
سدببند که آبهای اندگ چون بهم پیوندد » رود شود و بر آن راء‌تتوان گرفت . 

۶- معتی بیت : سخنی راکه سزا نیت در میان جمع بر زیان آوددن » 
در پنهانی هم نشاید گفت . 


۴ باب هشتم 
)۱۱( 


دشمنی ضعیف که در طاعت اید و دوستی نماید » مقصود وی جز 


آن نست که دشمنی قوی گردد و گفته‌ا ند : 
بردوستی دوستان‌اعتماد نیست تا بتملق ' دشمنان جه رسد ؛ وهر 
که دشمن کو چك را <قر‌میدازد ۰ بذان ماند کهآ تش اندك دا مپمل۲ 
میگذارد . ۱ 
امروز بکش ۰ جو میتوان کشت 
تش چو بلند شد » جهپان سوخت 
مگذار که زه کند کمان را 
دشمن که بتر مشوان دوخت۳ 
(۱۳ 
سچن ميان دو دشمن جنان گوی که دوست Er‏ شرم 
زده ؟ نوی ۰ ۱ 
ميان دو 3 جنگ حون آتشست 


سجن حن بدبحت هزم کقست 
و 


۱- تملق : جاپلوسیکردن ۰ مصدر باب تفعل‌ازمجرد ملق (بفتح اول و 
دوم) چاپلوسی ۲- مهمل : متروك وفرو گذاشته , اسم مفعول از اهمال 
مصدر پاب افعال از مجردهمل (یفتح اول وسکون دوم) بمعنی‌یله شدن - معنی 
چند جمله : برمحبت و وفای یادان تکیه نتوان کرد و بااین حال برچاپلوسی 
دشمن جه جای اعتماد باشد؟ ۳ ممنی قطمه : | کنون‌که میتوان آتش را 
فرو نشاند › خاموشش کن؛ چهآنگاء که با گیرد » ءا لمی‌شعله‌ورسازد . دشمنی 
که بیکچوبه تیر توان کشت , رها مکن:ا زه بر کمان بندد وتراآماح سازد . 


۴- شرم زده : خجل . صفت مر کب مفعولی . 


در آد اب صحیت oro‏ 


کید این و ان خوش وکر بار دل 
وی اندر میان کور بخت ۱ و خجل 
مان دو تن آتش افروختن" 
نه عقاست و خود در مبان سوحتن 
Q0‏ © هه 
در سجن ا دوستان آهسته باش 
" تا ندارد دشمن خونخوار E‏ 
بان ام کر وه تاو ۲ 
تا نباشد در پس دیوار ۲ 
)۳( 
هر که با دشمنان صلح می کند . سر آزار " دوستان دارد 
بشوی ای خردمد از آن دوست دست 
که با دشمنانت بود هم OE‏ 
)۱۴( 


چون در امضای‌کاری* متردد۲ باشی , آن طرف اختاد کن که 


۱- کود بخت : صفت‌تر کیبی» تیر» بخت» مسند ٣آ‏ تش‌افروختن: 
آتش روش کردن. مستدالیه » خود درمیان سوختن عطف بر آتش افروختن ۰ 
نهءثلمست مسند ورا بطه - معنی‌قطعه : پیگار درمیان دوتن با تشی‌افروخته ما ند 
که سماینگر تیره بخت هیمه رسانآنست , سٹیزہ‌جویان پس ازپیگار راء آشتی 
پویند و دل‌یکدیگر جویند ولی‌سخن‌جین . سرافکنده وتیره بخت ماند : بلی. 
درمیان دو کس آتش دشمنی روشن کردن وخود را درشله‌های آن افکندن از 
نادانی است . ۳ معنی قطعه : با یاران‌بنرمی‌سخن گوی > تا خصم 


بقیه در صفحهٌ بعد 


5۳۹ باب هشتم 


بی آزارتر ۱ بر آید ۰ 
با مردم سپل خوی۲ دشخوار" مگوی 
با آنکه در صلح زند جنگ محوی 
تا کار بزد برها ید , حان در خطر انکندن نشابد۴ ۱ 
حودست از همه 9 در کسست ۶ 


حتا( است ردن شمشر دست 


بقیه ازصفحه پیش 

جا نشکار گفتاد ترا نشنود و بدشمنی‌بر نخیزد . بهوش باش تا جه در کتار دیوار 
بر زبان‌میرانی‌که نباید که در پشت دیوار گوشی شنود و توندانی . 

۴ سر آزاد : قصد اذیت و رنجاندن - سر مجازاً بعلاقه حال ومحل بمعنی‌قصد 
واندیشه وخیال ۵- هم نشست: مصاحب. همنشین» جلیس صفت تر کیب 
یافته از هم (پیشوند) + نشست (ماد؛ فعل‌ماضی) - معنی بیت : ای فرزانه » 
از آن یار که بادشمتان توهمنشین و همدم باشد , چشم پاری و اميد وفاداری 
مدار ۶ امضای‌کار : روان کردن‌امری » اضافهٌ شیه فعل(امضا) به‌مفعول 
آن (کار) - امضاء : بکسر اول روان کردن » در گذرانیدن وجایز داشتن › 
مصدرپاب افعال ازمجرد مضو بروزن علو بمعنی گذشتن . ۷- متردد : بضم 
اول وفتح دوم‌وسوم وتشدید چهارم‌مکسور دودله‌وسر گشته » اسم فاعل ازتردد 
مصدر باب تفعل , دودوله شدن ازمجرد رد بمعنی باز گردانیدن : 

۱- بی‌آزادتر : کید وصف سنجشی برای فعل بر آید - مبنی سخن : 
چون درروان کردن‌امری و در گذدا ندن‌کاری دودله مانی . آن سوی‌بر گزین 
که بی گز ند و زحمت کمتی بدستآید ۲ سهل خوی : صفت تر کیبی از 
صفت‌واسم » نرمخوی ۳- دشخوار : بضم‌اول وسکون دوم ؛ قید وصف , 
تر کیب یا فته از پیشو نددش( = دژ) بمعنی بدوزشت وضد ل خواد( ے سهلو آسان)- 
بیت : با نرمخویان بدرشتی سخن مران و با آنکس که براه آشتی پوید , 


معئی 


. بقیه در صفحه بعد 


در آداپ صحبت ووت 

(۱۵) 
ن دمن رحمت مکن که | گر قادر شود بر تو نبخشاید! 
برعجن دشمن رحمت مکن در شود بر تو نبخشاید . . 
دشمن چو بینی ناتوان لاف اذ ب روت" خود مزن 
مغز یست‌درهر استخوان؛ مردیست‌ددهر ببر ان 

)۱۹( 

هر که بدی" را بکشد , خلق را از بلای او بر هاند و او دا از 


۰ 7 
راا رم مت 


سندیده است بخشایش ۴ ولیکن 


منه بر دیش خلق زاره مرهم ۶ 


بقیه از صفحه پیش 
ددپی‌ستیز مباش ۴- نشاید : سزاوارنبود ۰ مسند ورایطه . جان‌درخطر 
افکندن مسندالیه - معنی‌سخن : آنگاه که مهمی بسیم وزرساخته شود و درست 
گردد » جان‌درمهلکه انداختن سزاوار نیست ۵- حیلت : حیله ,چاره 
۶ در گسست : برید و کوتاء ماند , در اینجا بوجه لازم بکار دفته » دست 
مسندالیه - درپیشوند فعل مفید تأ کید - معنی بیت : چون دست از همرچاره 
کوتاه و جدا ماند , آنگاه رواست که دست بتیغ آبداد برنندکه گفته‌اند : 
الا ن ب ف بر ن عا انس 

۱- معتی‌کلام : برناتوانی خصم مهر میآور که اگر توانائی یابد بر تو 
رحم نکند ۲- ببروت : بضم اول و دوم سبلت » شارب » موی پشت لب 
- معنی‌بیت: چون‌عدوراعا جزیا یی, ازسبلت‌مردانخود گزاف مگوی وخویشتن 
مستای و بدان که درهر استخوانی‌مخی است (بکنایه : درهرسری تدبیری‌است) 
و درون‌هر جامه‌پهلوانی ۳- بد : تبهکار , صفت‌جانشین»وصوف - معنی 


سخن : هر کس تبهکاری را بقل رساند. مردم را از آزار وی برهاند و ویرا 
پقیه در صفحه بعد 


5۳۸ باب هشتم 
ندانست آنکه دحمت کرد برماد 
که آن ظلمست بر فرزند آدم۱ ؟ 
۱۷ 
نصحت از دشمن بدیرفتن خطاست ۲ ولیکن شنیدن رواست تا 
بخلاف ۳ آن‌کار کنی که آن عين صوایست۴ . 
حذره کن زا نچه تفن کوید آن کن 


که بر دان‌ودنسی دست تغابن ۶ 
گرت راهی نماید" راست* چون تیر 

از وار گر و راه دست چپ کی 
یه ارس ن ۱ 
از شکنجۀ خدای توانا وبزر که ۴- بخشایش : بفتح اول وسکون دوم 
گذشت واغماض » اسم مصدر از بخشاییدن ۵- خلق آزار : صفت مر کب 
فاعلی » مردم آزاد ۶ مرهم : بفتح اولوسکون دوم وفتح سوم[ نچه بر 
جراحت نهند. واژة فادسی «عرب؛ نگاه کنید به منتهی‌الادب ذیل مرهم . 

۱- فرزند آدم : بنی‌آدم .آدمیزادگان - معنی‌قطعه: گذشت واغماض 

ستوده‌است » اما بررجراحت مردم آزار ۰ مرهم عفو مگذاد ۰آنکس که پرماد 
گزنده مهر آورد . آیاآ گاه نیست که آن مهر با نی بحقیقت ستم بر بنی آدم است ؟ 
استفهام مجازا مفيد تقریر وتوبیخ ۲- خطا : بفتح اول تاراست وغلط و 
گناه‌بی‌قمد ‏ ۳۲ خلاف : پکسر اول مخالفت. صدر باب مقاعله. 
۴ صواب : بفتح‌اول راستی , نقیش‌خطا - عین صواب : ننس‌صواب , اضافةً 
تخصیصی › نیز نگاه کنید بسفحةٌ ۱۸۸ شمارة ۳ . معتی کلام : ان‌درز دشمن 
نیوشیدن غلطت ولی بدان گوش دادن سزاوار و درست , تابشد آن عمل کنی 
که این کار مصلحت محض است ۵- حذر : بنتح اول و دوم پرهیز . 
۶ تفاین : بفتح اول زبانکاری . درزیان افکندن , مصدر باب تفاعل ازمجرد 


. بقیه در صفحه بعد 


در آداب صحبت 8۳۹ 


)1۸( 
خشم‌بیش از حد! گرفتن وحشت۳ آرد و لطاف بی‌وقت ۲ هیبت 


۴ 
۶ 
برد ؛ نه جندان درشتی کن که از تشز کدی و نه چندان نرمی که 
بر تو دلیر شوند . 
و - ۲ ۱ ۵ ۳ 
ددسیی و سرمی بسم در ۰ بست 
حوفاصد ۶ که جراح۲ ومر هم رات ۳ 
درشتی E‏ <سردمند پیش 
نه سستی که ناقص کُند قدر خوش 
بقیه ازصفحه پیش 
غبن (بفتح اول وسکون دوم) یعنی زیان زدن ۷- نماید: نشان دهد, از 
افعالد دو ودجهی دراینجا متعدی است ۸- داست : هستقیم , صفت تیر - 
معثی دو بیت از آ نچه خصم بتو صفارش‌میکند که انجام يله ؛ «پرهیز که اگر 
جنا ن کنی دست زیانکاری وشیمانی بر هم خواهی مود . اگر دشمن رامی 
باستقامت چو بۀ تیر بتو نشان دهد , بدان داه‌مرو دطریق چپ دد پیش گیر . 


۱- بیش‌ازحد : بیشتر ازاندازه ۰ صفت‌تر کیبی-نجشی ۰ خشم‌موصوف. 


ازحد متمم بیش ۲- وحشت : بفتح اول و سکون دوم وفتح سوم ترس » 
پژمانی ۰ آاندوه ۳ لصاف بی‌دفت ۳ موصوف وصهت › مهر نا بهنگام ي 


۴ هیبت : بفتح اول شکوهءو بزد گی - معنی کلام : بیشتر ازانداده قهر وغطب 
کردن ۰ موجب ترس وبیزاری شود ومهر نابهنگام و بیجا شکوه وبزر گی تباء 
گرداند ؛ چندان سختهگیر که ازتو بیز ارشوند وجندان برفق و آسانی دفتاد 
مکن که برتو گستاخآیند ۵- بهمدر : درهم آمیخته , صفت ؛ تر کیب 
یافته اذحرف اضافه (به) + ضمیر (هم) حرف اضافه تا کیدی (در) ۰ حال 
برای ددشتی و نررمی ۶ فاصد : د گزن . اسم فاعل ازفصد (بفتح اول و 
سکون دوم) رگ زدن ۷- جراح : بفنح اول و تشدید دوم پزشکی که 
عضوی دا مجروح میکند وبدرمان میپردازد , صیفه میالفه ازجرح (بفتح اول 


۳ ۰ 9 
إهية درصفحه بعد 


OF:‏ باب هشنم 


نه مر خویشتن را فزونی نبد 
ذه4 یکباره تن در مذلت' دهد 


س 


0O ©‏ 0 
ان( با پدر گفت : ای خردمند 
مرا تعلیم ده پیرانه۳ يبك مد 
بگفتا نىك مردی اکن نه جندان 
که گردد خبره گر گی تز دندان 
(۱۹) 
دو کس دشمن مك و دین‌اند : پادشاه بی‌حام و زاهد بی‌علم ۲ 
بر سر ملك مباد آن ملك فرماندء۵ 
که خدا را نود بندةٌ فرمانبردار 
0© 0 0 
یه از صفحهةً پیش 
وسکون دوم) بمعنی شکافتن پاره‌ای از بدن ۸- مرهم‌نه : هرهم ی 
صفت مر کب فاعلی ۰ 

۱- مذلت : بفتح اول ودوم وتشدید سوم خوادی - هعنی مه‌بیت: تندی 
وقهر دا برفق و نرمی در آمیختن نکوترست ۰ چون ر گزن که هم خسته کند وهم 
برجراحت مرهم گذارد؛ نه عاقل بیکباره قهرورزد و نه‌یکسر» نرمی‌نماید تا از 
مقأم خودبکاهد ؛ نه‌خود را برتر از دیگران شمارد و کبر آورد و نه همواده 
فر وتن ی کندو تن بخواری‌سبارد ۲-شبان: بضم اول چوپان ی ۳ پیر أنه: 
پندموصوف- معتی دو بیت : چویانی با بددمی گفت : ای‌فرزانه. بمن‌اندرزی ده 
چنانکه ازپیران آزموده سزد . پدر گفت : بان اندازه‌سلیم نفسی ونيك سرشتی 


بقیه در صفحه بعد 


در ادآب صحبت ۳۱ 
(۳۰) 
پادشه بايد که تا بحدی خشم بر دشمنان نراند! که دوستان دا 
اعتماد" نماند . آتش خشم اول درخداو ند خشم اوفتد . پس آ نگه زب ن 
بخصم رسد یا" نرسد۴ . 

نشاید بنی آدم خاك زاد۶ 

ES E >‏ 
رابيا کن کی و می کی 

نبندارم از خاکی از آتش 


ی 


ی 
Q0‏ © 0 

بعیه از صفحة پیش 
مکن که گر گك در نده گستاخ شود وبررمۀ‌توحملهآورد ۴ معنی کلام: دو 
تن خصم کشور و دشمن‌خدایند , پادشاه نا برد بار وپارسای نادان ۰ دراین کلام 
صنعت لف و نشرمرتب بكار رفته ۵- ملك فرمانده : پادشاه‌حکمفرما یا 
فرمانروا » موصوف دصفت - ممنی بیت: آن پادشاه‌که از بندگان مطیع‌یزدان 
نباشد ۰ بر آمور کشورحکمران میاد . 

۱- باید که‌خشم‌نراند : افمالده گانه , مسندمر کب ۰ نایب از نهی‌م و کد 
پمعتی نباید براند ۲- اعتماد : تکیه کردن , کادی بکسی سپردن. 
۳ یا : حرف ربط بر‌ای‌تخییر یمنی‌اختیاریکی از دوچیز - شاه نباید بدان 
| ندازه بر خصمانغضب کند که‌یارانش هم‌پندار ند» روزی همچنان بر آنان سخت 
خشم گیرد وازین نگرانی دل بمهروی بیش استواد ندارند؛ آتش غضب نخست 
درخشمکین گیرد ؛پس از آن شله‌اش در آن ک سکه بر او خشم گرفتهند اقته با 
نیفتد ۵- نشاید... که درسر نهد:افمالدو گانه ؛ مسند مر کب » که‌حرف 
ربط » درسر نهد متمم نشا ید ۶ بتی‌آدم خاكزاد : فرزندان آدم خاله 
سرشت ؛ موصوف وصفت » نیز نگاه کنید بصفحةٌ ۲۲۶ شمار؟ ۱. معنی دوبیت : 


بقیه درصفُحة بعد 


۳۲ ۱ باب دشتم 
در خاك بیلقان! برسیدم بعابدی 


گفتم : مرا بتر بیت از حبل پاك کن 
گفتا: ڊرو حوخاك تحمل کن ای فق" 
یاهر چه‌خوانده‌ای همه درزيرخاك کن 
(۳۱) ۱ 
بدخوی در دست دشمنی گر فتارست که هر کجا رود از جنگ 
عقوبت او خلاص تیا بد" 
اگر زدست بلا" برفلك رود بدخوی 

زدست خوی بد خویش در بار باشد۵ 
بقیه‌از صفحهٌ پیش 
مزاوار نیست که فرز ندان آدم خاله سرشت نخوت و خش‌وغرور ددسرداشته باشند 
با ایں گردن کشی وتندی آتش خشم پندارم که تر انه از خاك افتاده ( = طبیمت 

۱- بیلقان : بفتح اول و سکون دوم و فنح سوم شهری از ولایت اران 

مابین شروان و آذربایجان (برهان قاطع) ۲- فقیه: بفتح اولدانا و 
دانای دین , صفت مشبهه از فا هت ( بفتح اول ) ي بمعنی دانستن و دریافتن و 
فقیه گر دیدن معن ی قطعه ررر دم بان ارا باز خوردم . بوی گفتم: 
مرا از جنگ ديو نادانی وسر کشی بگفتاررجان پر ور خویش رهائی بخش. پاسخ 
داد : ای دانای دين ماد زمین که بی‌سیر همگان وبر ند؛ بارهای گرانست 
شکیبا و بردبار باش و گر نه اراین دانشها ترا سودی نیست وهمان به که آن 
را در گورستان‌فراموشی بخاك مپاری ۳- معنی کلام : زشت خوی اسپر 
خصمی است که :هرجا رود , از دست‌شکنجة وی رهایش ندارد ۴ د۔ت 
بل 4 اضافه تخصیصی 0 استماره مکنیه ۵- معنی بیت : اگر زشتخوی از 
م رویدادهای بل پر آسمان گریزد , هنوز آزشر منش زشت خویش آزاد ببيند 
۸ رنج کشد ۰ 


در آداب صحیت 2۳۳ 
(۳۳) 
چو بنی که در سباه دشمن تفرقه! افتاده است ۰ تو جمع" باش 
و گر جمع شوند" . از پریشانی اندیشه کن . 
درو با دوستان آسوده۴ بشن 
چو بینی در میان دشمنان جنگ 
وگر بینی که با هم يك زبان‌گاند ٠‏ 
کمان دا زه کن و بر باده؟ بر ۲ سنگگ 
۳( 
دشمن چو از همه حبلتی فروماند . سلسلهٌ دوستی بجنبا ند ؛ پس 


آنگه بدوستی کارهائی کند که هیچ دشمن ۸ نتواند . 


۱- تفرقه : بفتح اول وسکون دوم وکس سوم پرا گندگی وج دائی 
مصدر باب تفمیل ارمجرد فرق یمعنی فصل وجدا کردن ۲- جمع : بفتح 
اول وسکون دوم گرد آوردن ولی دراینجا پمعنی مجموع و آسوده‌خاطر است ۰ 
استعمال اسم بجای صفت برای مزید تأ کید در وصف ۳- جمم شوند : 
گرد آیند »ميان جمع وجمع جنای تام - معنی کلام : چون آ گاه‌شوی که در 
لشکر دشمن پرا کند گی‌دا ختلاف فتلر یدید آمده است ۰ تو آسوده‌خاطر بنشین و 
اگريك آهنگگ شو ند واتةاق‌کنند , از آشفتگی وبدحالی خویش در بیم باش 
۴- آسوده : قیدومف وحالت برای بنشین ۵- بكزبان : متفق دمتحد 
ویکدل ؛ صفت تر کیبی ازعدد واسم ؛ درجمله مسند پ.. باره : دیوار و 
حصارقلعە‌وشھں ۷ بر : فمل‌امر دوم‌شخص حفردمل‌کن - معنی‌قطمه : 
چون درمیان دشمتان نفاق وستیزه بر خیزد . :و خوش بادوستان بیارام وا گر 
اتحاد کلمه با بند و آهنگ تو کنند , زه بر کمان بیند ۰ (تا تبرافکنی) و سنگ 
برفراز دیوارحصارنه . (تابرسرشان فرو بادی) ۸- هیچ‌دشمن : دشمنی 
ازدشمنان؛ هیچ صفت. دشمن‌موصوف - معنی کلام : خصم چون‌دستش از هر جا 


.® 
تفه دز صفحه بعد 


۳۴ باب هشتم 
۳۴( 


سرمار بدست دشمن بکوب که اتاخ له نا خالی " نباشد؛ 
اگر این غالب آمد" .مار کشتی و گر آن ‏ از دشمن دستی 
برودمعرکه ایم ن ۵مشوز خصم ضعیف 
امغر شر یر آرڈ جودل‌رحان بر داشت 
(ro)‏ 
خبری که دانی که دلی بمازارد . توخاموش: تادیگری ببارد. 
بلبلا . مژده بہار بار 


حمر دف بو م۶ رار کا 


بقیه ازصفحة پیش 
کوتاه گردد » رشنة دوستی حر کت‌دهد و دوستی‌نماید , اذ آن پس بنام دوستی 
ومحیت چنان آسیب رساند که دشمنی از دشمتان نیارد کرد . 

۱- احدی‌الحسنیین : یکی ازدوفرجام نيك - حستی : بذم اولوسکون 
«وم والف مقصور در آخرعاقبت نيك › قیروزی , موّنث , ازمادءحدن 
۲- خالی : تھی ؛ فارغ , اسم فاعل ازخلو بروزن علو یعنی خالی‌شدن. 

۳- آمد » کشتی ۰ دستی » فعلهای ماضی مطلق‌است بوجه شرطی ولی ددسیاق 
جمله‌های شر طی گاه برای مزیدتاً کید ومبالغه در ملازمت شرط و جزا بجای 
مضار ع ؛ فعل ماضی‌ آورند ۰ نیز نگاه‌کنید بصفحة ۱۶۷ شمارة ۳. معنی کلام : 
کلهٌ مار دا بادست خصم خردیشکن » چه این‌کاد ۰ یکی از دوفرجام نيك در 
بردارد : اکر دی‌پیروزشود » مارتباه کردی و اگر مارچیرهآید » از دشمن 
زهیدی ۴- مەر که : بفتح اول وسکون دوم وفتح سوم وچهارم جنگ 
جای » جایگاه حرب ۵- ایمن : بکسر اول دسکون‌ددم پیترس ویم ؛ 
ممال آمن ¢ اسم فاعل از امن ہی بیم شدن - معنی بیت : در کازرار از خصم 
ناتوان د کم نیرو و در امان مپنداد . چه هر که دست از جان شست » 


دقیه در صفحهً بعل 


در آداب صحبت 2۳۵ 
)۳( 
بادشه را بر خیانت اک ی واقف۲ مگردان مگر آنکه بر قبول 
کل ۳ ِ باشی ِ رت بر 


۳ دانی که در کار گرد ۶ 


)۳۷( 
هر که نصحت خود رای هی کند او حود بسحت گری۷ 


بقبه از صفحه پیش 

مغز از کاسۀ سر شیر بیرون کشد ۶ - بوم : جفد - معنی بیت : ای 
عندلیب » بشارت فراز آمدن بهار بر گوی وپیام شوم‌آوردن وحدیث بد کردن 
بجفدان رها کن . مژده‌دهنده را ببلیل وخبر بدآورنده را بجفد هما نند کرده 
است (استعاره مصرحه است عنی ذکر مشبه‌به واراده مشبه) . 

۱- خیانت : بکسراول دغلیو ناداستی ۲ واقف : آگاه. اسم 
فاعل ازوقوف بشم‌اول بمعنیآ گاهی ۳- قبول کلی: پذیرش‌تام , موصوف 
وصفت نسبی ( = کل ی نسیت) ۴ وائق : اعتماد کننده . اسم فاعل 
از وثوق بضم اول پمعنی‌اعتماد ک-ردن واستواد داشتن - معنی سخن : دغلی و 
ناداستی کسی را برشاه آشکارمکن » جز آنکه بین‌داشته‌باشی که سخنت بتمام 
پذیرفته میید, ورنه در نا بودی خود میکوثی ۵- بسیچ: بفتح اولو کسر 
دوم وسکون سوم‌آمادگی وساختکی‌کارها وکارسازیها . درتداول امروز بسیج 
بجیم نویسند وخوانند - بسیچ کن : فعل مر کب » بسیچ سخن گنتن " اضافة 
جزگی ازفءل‌مر کب بمفعول آن - آنگاه ... که شبه حرف دبط قیدی , دانی 
جملهٌتا بع ۶ درکار گیرد : اثر بخشدو کار گر افتد » فعل مر کب , بوجه 
لازم معنی بیت : بسخن گفتن آنگاه آهنگ کن که بدانی گفتارت اثر بخشد و 


بعیه در صذحة بعك 


o^‏ باب هشتم 
)۳۸( 
قریب دشمن محور و غرور مداح! محر که این دام ررق نباده _ 


است و آن دامن طمع گشاده : احمق را ستایش خوش ید , جون لاشه 
که در کعیش۲ دمی » فر به نماید؟ . 
الا۴ تا نشوی مدح موی 
7 ۰ 
که اندك مايه نقعی از تو دارد 
که کک روزی مرادش بر نبادی 
دو صد حندان ری بت۵ بر شمارد 
۳( 

مکل دا تا کسی عیب تگیرد, سخنش‌صلاح! نبذیرد . 
بقیه ازصفحه پیش 
کار گر افتد ۷- نصیحت گر :اندرز گوو خیر خواه.یا یآ خر آن‌یایو حدت 
معن ی کلام : هر کس بخود کامه و مستید اندرز گګوید ٠‏ خود بناصح و اندرز گو 
نیازمندست . 

۱- غرودمداح : فریب ستایشگر - مداح : بفتح اولوتشدید دوم صیقةً 
پا , شتا لنگ و ۳ نماید : نشان‌دهد . ازافعال دو وجهی ۰ دراینجا بوجه 
لازم بکار رفته - ممنی کلام : بنیر نگ و دم خصم از راه مرو وخریدار فریب 
ستایشگر مباش» جه دشمن بند مکر گسترده وثنا گودست آزدراز کر ده‌است. تادان 
ازمدح وینا شاد شود . جون پیکر بیجان گوسفند که دراست‌خو ان باأیش‌فروده‌ی 
بر آماسدو گوشتناك نشان‌دهد ۷۱-۴ : بفتح اول‌مان , از اصوات برای 
تلبیه ۵- عيوب : بطم اوك عیبها ۰ تعصها مب معنی وطده : هان «سیدان 
سٽایشگر گوش فر امده. جه اين ستایش را سیت انراد سودی که از دو اميد 
دارد ‏ برزبان مير أ ند واگر ك روز خواستة وی باو نرسانی وحاجنش روا 


بقیه در صفْحه بمد 


در آداب صحبت ory‏ 
روگنا توش 
بتحسین نادان" و پندار خویش 
(.۳) 
همه کس را عقل خود بکمال " نماید و فرزند بجمال . 
یکی یپود؟ ومسلمان نزاع می کردند 
چنانکه‌خنده گر فت ازحدیث بایان 
/ یه فت لان ن م قا من 


در ۰ ‌‌ ل 


خدایا 0 وود میرانم 


بقیه از صفحهٌ پیش 
ندادی » صدها برابر آن‌ستایش بنکوهش توپر دازد ۶ متکلم : سخنگوه 
اسم فاعل از کلم مصدر باب تفعل از مجر د کلام بمعنی‌سخن ۷- صلاح : 
بفتح اول نیکوئی‌کاد ۰ نیکی ؛ ضد فاد - معنی سخن : تا برسخنگو خرده 
نگیر ند و نقص وی ننمایند » گفتارش نفز و نکو نگردد . 

۱- غره : بکسر اول وتشدید دوم درسیاق فادسی بمعنی فریفته ومفرود 
وغافل » درعر بی بمعثی فر یفتگی‌وجماعت نا آذموده وغافل ۲- تسین : 
بنیکوگی نسبت‌دادن ؛ نيك شمردن . آداستن - تحسین‌نادان: اضاههً شبه فنل 
(مصدر) .فاعل آن (نادان) - معنی‌بیت : بآفر ین جاهل که سخن‌ترا نيك شمارد 
یا بکمان باطل‌خویش » فريفتة نفزی گفتادت مباش ‏ ۳ بکمال :کامل » 
صفت تر کیب یافته ازبه (پیشو ند) + کمال (اسم) » همچنین است بجمال بمعنی 
جمیل وزییا - بکمال نماید : فعل مر کب یایکمال مسند » نماید فعلد بطی ۔ 
معنی کلام : خرد هر کس بنزد خودکامل وتمام‌آید و زادة وی دردیده‌اش زیبا 
جلوه کند ۴- یکی بهود : جهودی - يهود : بفتح اول جهودان » قوم 
بهود » مندین‌بدین‌موسی ‏ . ۵-+ایشانم : ایشان‌مرا . م ضمیر ممل مفو لی 
خنده مسندالیه ۰ گرفت مسند ۶ بطیره : با خشم , خشمناك » وابستة 
اضافی » معادل قید وصف برای فعل گفت - طیره : بفتح اول و سکون دوم و 
فتح سوم خشم وخفت وسیکی ۷- قباله : بفتح اول چك ومند . 


| باب هعتم‎ OA 
يهود گفت پتوریة! می‌خورم وک‎ 
۲ و گر خلاف‌کنم " همچو تو مسلمان‎ 
گر از بسطزمین؟ عقل منعدم۵ گردد‎ 
بخود گمان نبرد هیچکس که نادانم‎ 
(۴۱) 
ده آدمی بر سفره‌ای بخورند و دو سگ بر مرداری با هم نر‎ 
انبر ند . حریص باجهانی گرسنه است وقانع بنانی‌سیر . حکما گفته‌اند:‎ 
توانگری بقناعت؟ به از توانگری بضاعت۷‎ 


۱- تودية : توداة. کتاب آسمانی موسی ‏ ۲ خلاف‌کردن : سخنی 
بدرو و ناروا گفتن ۳- سلمان : مسلم » متدین بدین‌اسلام ؛ نیز نگاه 
کنید بصفحة ۸۰ شمار؟ ۷ ۴. بسیط زمین : پهنة خال » اضافة بیانی . 
زمین عطف بيان پهنه ۵- منعدم : بطم اول وسکون دوم‌وفتح سوم و کسر 
چهارم نا بود > اسم فاعل ازا نعدام 9 انفعال ازمجرد عدم بمعنی نیستی 
و نابودی - معنی قطعه : جهودی ومسلمی ستیزه میکردند بر آن شیوء که از 
سخن آنان بخنده‌افتادم . مسلم بخشم بوی می گفت : الهی » اگر این سند من 
صحیح نیست‌مرا بآئین بهود از دنیا ببر . جهودبپاسخ چنین گفت : قسم‌بتوراة 
میخودم که اگر سخن من مخالف صواب و نا درست باشد ما نند تو پیرواسلام 
باشم. اگرازبهنةً خاك خردپنهان وتا بود گردد ٠‏ دیگریکتن خویشتن راجاهل 
نیندارد ۲« قناعت: بفتح اول خر سندی آدمی بدا نچه دارد یاخشنودی بروزی 
مقسوم . ۷- بضاعت : یکسر اول مال وخواسته , پاده‌ای ازمال‌که بدان 
بازد گا ئی کنند - معنی کلام : ده تن بريك خوان باهم نواله بر کیت و تان 
شکنند و دوسگ بريك لاشه بایکدیگز ساز گاری‌نکنند . آزمند بادافتن ملك 
همه عالم سیر نشود و خرسند بيك نان تهې آتش گرسنگی فرو نشاند و آرام 
ماند . استغنای نفس و خود را بی‌نیاز یافتن به از گنجهای گران و ثروت 
فراوان اندوختن - سعدی درغزلی نیز فرماید : 
ملك آذاد گی و کنج قناعت گنجیست 1 


در آداب صحیت ۳۹ 


رودء تنگ بك نان تھی سر کسردد 
نعمت دوی‌دمین پرنکند دیده تنگگ! 
© + 4 
بدر حون دور عمری منقضی ۲ کشت 
مرا این بك نصحت کردو بگذشت 
که شوت" آتست از وی بیرهبز 
بخود بر" ١‏ آتش دوزخ مکن تيز 
در آن آتش نداری طاقت سود 
بەر فی برین آتش رن ارود 
(rr)‏ 


هر که در حال توانائی نکوئی نکند » در وقت ناتوانی سحتی 


مد 


۱- معنی بیت : رود گان باریك بنا نی بی خورش انباشته شودولی خواسنه 
ومال جهانی , چشم‌تنگ آزمند راسیر نتو اند کرد -دید؛‌تنگه, موصوف وصفت, 
دید؛‌بخیل که پارای دیدنعمت دیگران را نداردو گوئی تنگ چشم دا آن فراخ 
نظر ی‌وسعة صدر نیست که بردو لت مردم حسدنبرد , نیز نگاء‌کنید بصفحهٌ ۲۷۳ 
شمار؛ ۱۰ ۲- منقضی : بشم‌اول وسکون‌دوم وناح سوم وک چهارم 
سبری , اسم فاعل‌ازانقضاء مصدر یاب انقعال ازه‌جردقضاء سمعنب, گآشتن 
۳ شهوت : آرزومندی و آزمندی و نوسوو خواصت ۴- بخود ہر : بر 
خویشتن» برحرف اضافةً تا کیدی- معنی‌قطی ۰ در جون روزز ند گا نیش سیری 
شد » از این جهان برفت وبمن اندرزی داد که آزمندی وآزردم‌ندی ۰ آتشی 
سوزنده‌است , اذ آن دودی‌کن تایپیروی ادهوای نفس خود دا گرفتاد جهنم 
ندازی , تو در آتش دوزخ توان گداختن ندادی » پس با شکیبائی دص بی 


بقیه در صفحدٌ بعد 


of:‏ باب هشتم 


بداختر تر ' از مردم آزاد نیست 
که روز مصیبت" کسش یار نیست 
(۳۳) 
هرجه زود بر آید »> دير نراید۲ 
خاك مشرق شید-دهام که کنند 
بچپل سال کاس‌ای۴ چینی 


صد بر وژی ناد در مردشت۵ 


اجرم؟ قیمتش همی بینی 
بقیه از صفحةٌ پیش 

ناخوشانید نفس‌بدفرمای . شعلأاهوت‌فرونشان . د معنیسخن : هر کس 
هنگام توانگری » نکو رفتاری نکند بگاه ضعف حال و درما ندگی دشواری و 
نا کامی بیند . 

۱- بداختر تر:صفت تر کیبی»سنجشی ۰ مسند. ازمردم آزار مثمم مسئد 
نیست: دابطه .کس بقر بنه‌حا لی‌مخدوف. »سندالیه- معنی بیت : کس‌شوم طالعتر 
ازسئمگر نیست » جه درروزحادثه وهنگام بلامدد گار ندارد ۲- مصیبت : 
اندوهء‌وسختی رسنده‌یکسی » اسم فاعل بصینة مو نث ازمصدر اصابت‌ازباب افعال 
بمعنی‌دردمند ومصیبت زده کر دن و دسیدن تیر بنشا نه ازمجر دصوب (بفتح اول 
وسکون‌دوم) بمعنی‌رسیدن تیر بنشا نوفرو د آمدن .۰ ۳- ممنی‌سخن:چیزی که 
بآسانی درمدتی کوتاء بدست‌آید , ثبات و دوام ندارد (جتانکه آثار بزرگان 
علم وادب که بر نج سالیان وسمی روز گاران فر اهم آمده , جاوید میما ند ولی 
سخن سستوافکار نادرست نوخاستگان نا آزموده زودازدفتر ایام سترده‌میشود) 
بر آید و نبا ید دوسجم متوازی » ميان زود ودیر صنمت تضاد ۴-کاسه‌ای 
چینی : مصحف کاسۂ چینی . سهو کاتب بنظرمیرسد ‏ کاسةٌ چینی : موصوف و 
صفت ندبی ( = چین ی نسبت ) - چین از دیر گاه‌بساختن ظرفهای زیبا 


بقیه در صفحه بعد 


در آداب صحیت ۵۴ 


مرغك' از بضه"برون آید و روزی طلید۴ 

و آدهمی بچه ندارد خبر و عقل و تمیز 
آنکه ناگاه کسی گشت ۰ بجیزی رسد 

وین بة ۱ .۵ وفشلت ۶ بگذشت ازهمه‌جیز 
اگ همه جایابی › ازآن قدرش تست 


لعل دشخوار بدست آید » از آنست ریز 


ه‌شهورجهان بوده‌است ۵ - مردشت : بح اول و سکون دوم وفتح سوم 
در ودشت » نام یکی. از ب«شهای فادرس در نزدیکی شیر از ¥ لاجرم 


بذر ورت. تا گر بر قیدتاً کید وایجاب » نیزنگاه‌کنید بصفحهُ ۱۵ شماد: ۵ 
-مهنی‌قطعه : خاك خاور زمین( = چین) را جهل سال بودزند و لت دهند و 
سرشته ساذند وآنگاء از آن کاسة گر انبهای چینی‌سازند ولی درمرودشت فاری 
بآسانی از گل روزی صدکاسه درست کنند وبضرورت اندك بها ست 
۱- هرغك : جوجه » مرغ ك پسوند مفید تصفیر - ۲- بیضه : 
بفتح‌اول‌وسکون دومتخم ۰ خایه ۳- طلید : جوید » فمل‌مشارع » «صدر 
جملی آن طلبیدن » اذاین‌قبیل است , رقصیدن . بلعیدن , غارتیدن_ گاه مصدر 
پااسم مصدرعر بی دا ما نندمادء فعل امرفادسی‌شمردهسایر‌صینه‌ها دا طبق قاعدة 
فارسیاز آن‌بنا کنند و لیاين گر نه فعلها موقوف بر سما عست ۴-وین:مخفف 
واین- گاهی‌ضما یر اشاره این و آن درجمله‌های پیش‌مرجمی ندار ندومر <ءشان 
دراین‌حالت معهود ذهنی است و دراین صورت است که آندو را ضمیر مهم با 
ازمبهمات باصطلاح باید نامید ۵- تمکین : منزلت. توانائی وق-درتو 
توانا وقادر گردانیدن بر جیزی , مصدرباب تفعیل ازمجرد مکانت بفتح اول 
بمعنی مر تبه ۶ فضیات : بفتح اول پایگاء بلند در کمال و فضل ‏ مر تیه 
۷-آبگینه: شیشه و آینه. مر کب از آب کینه (یسو نداتصاف ودار ند گی) 
-معنی قطعه : جوجه ازتخم پابرون نهد و بجستجوی دانه پردازد ولی نسوزاد 


یه در صفحه بعد 


وت باب هشتم 


(FF) 
. کارها پصس بر آید ومستعچل ا بسر در آید‎ 
بچشم خویش دیسدم در بیابان‎ 
که آهسته سخ" برد از شتابان‎ ۱ 
سمند باد پائ" از نگ" فروماند‎ 
شتر بان همچنان۵ آهسته مبرآانه‎ 
)۳۵( 
. نادانرا به از خامشی نیست؟ و گر این مصلحت بدانستی۷‎ 
۰ نادان نبودی‎ 


بقیه ازصفحةً پیش 

آدمی را از آ گاهی و خرد وشناخت نيك وبدبهره نیست . آن‌کس که نا گهان 
بمقامی ورتبه‌ای رسید . درحقیقت نصیبی از بلندبایگی نیافت و آنکه کوشید و 
پرمهارج کمال بتدریج بر آمد . بمقام ومنزلت‌وتوانائی و دانش‌برهمه بر تری 
یافت. شیشه درهررجا هست و بدان‌سبب ارزشی‌ندارد . لعل‌بآسا نی‌فر اهم نیاید و 
اینست که گر انبهاست . 

۱- مستعجل : بطم اول وسکون دوم وفتح سوم و سکون چهارم و کسر 
پنجم شتا بکاد ۰ شتا بزده , ام فاعل از استعجال برشتاب انگیختن و پیشی 
گرفتن ازمجرد عجله پمعنی‌شتاب - معنی‌ کلام : هر مرادی بشکیبائی بدست 
رسد وشتا بکاد بگردن درافتد و نا کام گردد ۲- سبق : بفتح اول و دوم 
آ نچه بر آن گرو بندند برراسب‌دوانبدنه تیر انداختن - سبق‌یردن : مصدرمر کب 
بکنایه مراد پیشی گرفتن ۳- سمند باد پای : اسب تند پوی ۰ موصوف 
و صفت تر کیپی - سمند:: بفتح اول و دوم‌وسکون سوم‌زرده ۰ اسب زرد رنگه 
۴ تک : بفتم اولدو » پویه ۵ - همچنان : هنوزه قیدزهان - معنی 
دوبت: : درصحرا ديدم که کندروی بر تند روک پیثی گرفت :۰ اسب سبك سیر 

۱ بقیه در صفح بعه 


در آداب صحبت ofr‏ 


چون ندادی ۰ کمال فشل! آن به 
که زبان در دهان نگه داری 

آدمی را زبان فضحه۲ کند 
. جوز" بی‌مغز دا سیکساری۴ 

0 4 0 


حری را ابلپی۵ تعلیم ۶ میداد 
پروبر ۷ ۰ صرف کرده* سعی دایم؟ 

بقیه از صفحه پیش 
از پویه بازما ند و سادبان نرم نرم هنوذ بر پی‌شتران راه می‌پیمود. 
۶- به : نیکوتر وبهتن. صفت سنجشی ۰ صفت جا نشین موصوف» یعنی چیزی 
به ازخامشی - چیزی به از خامشی »سندالیه. ازخامشی متمم به » نیست بمعفی 
وجودنداردمسند وراجطه, نادانرا : وابسته‌اضافی متمم‌مسند ۷- بدانستی: 
میدانست . فعل ماضی بوجه شرطی . یآخر آن یای شرطی است - معنی 
سخن : جاهل دا هثری به ازسکوت نباشد واگر از این حکمت آگاه ميشد. 
جاهل بشماد نمی‌آمد . 

۱- کمالقضل: افردنی دانش . اضافهٌ تخصیصی. نیز نگاه کنید بصفحةٌ 
۲ شمار؛ ۲ ۲- فضیحه وفضیحت : بفتح اول و کسر دوم دسوائي ۰ 
نیز نگاء کنید بصفحةٌ ۱۸۲ شمار؟ ٩‏ . دراینجا قضیحه (اسم یا مصدر) پجای 
فشیح (صفت) بمعنی دسوابکار رفته‌برای تا کید در دصف. نیز نگاه کنید بے فح 
۵ شماد؛ ۵ و ۷ ۳- جوز : بفتح اول دسکون دوم گردو معرب گوز 
( بفتح اول وسکون‌دوم) ۴ مبکسادی:ميك‌مفزی, اسم مصدر ةر کیب یافته 
ازصفت (سبك) + اسم (ساد = سر) ی مصدری - معنی‌قطمه : چون‌دردانش 
بحد تمامی نرسیده‌ای . شایسته است که زبان بر بندی وسخن نگوگی . انسان 
را گفتار رسوا میسازد , چنانکه گردوی پوك دا سيك مفزی ۵- ابله : 
پفتح اول وسکون دوم وفتح سوم نادان ۰ صفت ازبلاعت (بفتح اول) 


بقیه در صفحه بعد 


اروت باب هشثم 


حکیم ی گفتش: ای‌نادان, چە کوشی ؟ 


درین سودا' بترس از لوم لاي 
نیاموزد بہائړ از تو گفتار 


و ا 
۳ 000 
هر که تأمل۴ نکند در جواب 


شت ابید مسحنش تاصواں* 


٩ 


بقیه از صفحة پیش 

۶- تعلیم: آموزا نیدنو ] گاء کردن ۷- بروبر: براف. برحرف اضافه است 
که برای‌تاً کید حرف‌اضافه :د گاه‌پس از اسم نیز آورده هیشد ۸-صرف کرده: 
بقتح اولوسکون‌دوم خرج وهزینه کرده» نیر نگاء کنید بصفحةٌ ۲۱۲ شمادة ۸ 
4 سمی‌دایم : کوشش‌پیوسته, موصوف وصقت - دایم ودائم: پیو -مه» اسم‌فاعل از 
دوام . همزة برخی از کلمات عر بی درسیاق فادسی بیاء بدل میشود و از اين 
قبیل است دایم وپهایم درهمین قطعه. 

۱- سودا: بتح‌اول وسکون دوم خیال‌پاطل ۲- لوم : بفتح اول و 
سکون دوم: سرزنش - لایمولائم بمعنی ملامتگر » اسم‌فاعل از لوم ۳-بها تم 
بهایم:ستوران جمع بهیمه( بفتح اولو کسردوم)-معنی قطعه: نادانی,دراز گوشی 
سخن گفتن‌می آمو خت ودرا ین ر اه پیوسته‌میکوشید. قر زا نه ای بوی گفت: ای‌احمق» 
بیهوده‌مکوش و دراین خیال باطل از سرز نش ملامتگر نگران باش . ستوران 
ازتو سخن فرا نمیگیر ند » توسکوت ازآنها یادگیر. ‏ ۴ تأمل : ژرف 
اندیشی ۰ مصدر باب تفعل ۵- بیشتر : اغلب اوقات. قید زمان ؛ ولی در 
اینجا مراد «همیشه» ۰ است ۰ چنانکة گاه قید بسی و کم را یکار بر ند و مراد 
«هر گز» نض زمان مطلق است » حافظ فرماید : 
تا یکسوی تو دست ناسزایان کم رسد 

هردلی‌ازحلقه‌ای در ذکر یارب‌یارب است 


بمّیه درصفحه بعد 


در آداب محبت oo‏ 


یا سخن آزای چو مردم بپوش! 
يا بٽشين چون حیوانان؟ خموش 
)۳٩(‏ 
هر که با داناتر از خود بحث" کند تا بدا نند که داناست بدانند 
که نادافست . 
چون درآید.مه۳ از توثی بسخن 


گر جه به‌دانی ۰ اعتر ال ۵ مکن 


به از صفحهٌ پیش 
ا رو ووا کے ی دو وه 
آنکه يوصف بزدنا سره بفروخته بود 
ي نگاء کنید بصفحهٌ ۲۹۱ شماره ۴. درمورد بکاد بردن قیدهد گر » 
۶_ ناصواب : خطا » صفت .تر کیب یافته ازپیشوند نا (مفید سلب و نفی) .مسند 
برای صواب . 
۱- بهوش : بداناگی دهوشیاری . وابستهُ اضافی , معادل قید وصف 
۲- حیوانان: جانوران,جمع‌حیوانو حیوان رسا ىقاد باح ول وفتح‌دوم 
یاسکون دوم بمعنی جا نون و گاه‌بمعنی زند گی بکارمیرود ددعر بی همیشه بفتح 
ده تا معا ها ا 
دندی آموز و کرم کن که نه‌چندان هثرست : 
حپوانی که ننوشد می و اسان نشود 
عنی‌دو بیت : هر کس در پاسخ ژرف‌ننگرد . گفتادش هميشة نار است و نادرست 
باشد ؛ یاچون آدمیان بدانائی وهشیاری گفتار آغاز کن یاچون جانودان زبان 
بسته بمان. ۳-بحث : بفتح اول وسکون‌دوم باز جستنو تحقیق کر دنو کاویدن 
وپژوهیدن ۴ مه :بکسراول‌بز ر گنر ۵-افتراض :خرده گرفتن. 
کسی دا عیب کر دن : ؛ _ کسی درآ مدان درجیزی,مصدر باب افتمال ازه‌جرد عرض 


4 » هة 
بعیه در صفحه بعد 


باب هشتم 
(rv)‏ 
هر که با بدان نشیند » نیکی نبیند' . 
کر ا 
وحشت آموزد و خانت وریو۳ 
از بدان نکوی" ناموزی 
نکند گرگ پوستین دوزی 


(۳۸) 
مردمانرا عیب نهانی۵ پیدا مکن که مرایشانر | رسوا کنی وخود 
دا بی‌اعتماد . ˆ 
)۳٩(‏ 
ه رکه علم خواند و عمل نکرد » بدان ماند که گاوداند وتخم 
نفشاند۶. 


بقیه ازصفحة پیش 
بمعنی‌بیش آمدن - معنی‌بیت : چون بزر گثر ازتوئی گفتار آغازد ۰ هر چند تو 
بېندارخود همان مطلب رااز او نیکوتر دانی ۰ خرده‌بروی مگیر . 

- معتی‌سخن : هر کس بابد کاران‌مصاحبت ودوستی گزیند , خیر و 
خویی نیابد - نشیند ونبیند سجم متوازی ۲- دیو : شیطان داهریمن . 
باستعاره مراد گمراء کج اندیش و اهرمن خوی ۳- ریو : بکسر اول و 
سکون دوم بمعتی مکروحیله وتزویر وفریب ۰ ۴- نیکوی : نیکی وخیر 
وخویی »مر کب از نیکو(صفت) + یمصددی - معنی دو بیت : ااگر ملك‌سیر تی 
با اهرمن خوئی‌همنشین شود » از وی گریز ازحقو ناددستی وناداستی وفر یب 
فراخواهد گرفت . از پد کاران جز بدی‌نتوان آموخت ۰ چنانکه گر گ که کارش _ 
در ند گی است ازوی چشم دصل وپیوند نتوان داشت. ۵- مردما نرا عیب 


بقیه در صفحهٌ بعد 


در آداب صحبث ory‏ 
)۴۰( 
از تن بیدل' طاعت نیاید و پوست بی‌مغز بضاعت رانشاید . 
۱ )۴( ۱ 
نة هر که در مجادله ! چست » درمعامله" درست . 


بس قامت خوش که زیر چادر باشد 
حون بار سس مادر مادر باشد 
(Fr)‏ 


اگر شپا همه قدر۴ بودی ؛ شب قدر ۵ بی قدر ۶ بودی › 


بقیه از صفحهٌ پیش 
نها نی: عیب نها نی‌مر دماندا» حرف اضافة «راء‌دراین‌عبارت دونةش‌دارد هم‌نشان 
مضاف‌الیه است دهم علامت مذمول صریح . نیز نگاه کنید بصفحةٌ ۱۲ شمار؛ ۶ 
-معنی کلام : نقص نا پیدای خلق آشکارمساز که[ نانر! بی آ برو کنی وکس‌دیگر 
ترا استوار ندارد و ممتمد نشمارد ۶ معنی‌سخن : هر که دانش آموخت 
وبر آن کار نکرد » وی بآن کس شبیه است که زمین شیار کند وبذرنپرا گند ِ 
۱- تن بی دل : پیکری‌که دلی روشن ندارد , موصوف و صفت - معنی 
کلام : ازپیکری که قلبی سالم ودلی روشن ندارد ۰ فرما نبر‌داری وعبادت‌حق 
ساخته نیست. چون دانۀ پوك که کالا وسر مايه نتوا ند بود ۲- مجادله یم اول 
وجدال بکسر اول خصومت کردن , مصدرپاب مفاعله ولی دراینجا مراد جدلو 
سخن آرائی و بحث ۳- معامله : بضم اول درسیاق فارسی بمعنی رفتاد و 
داد وستد - معنی‌سخن : هر کس درسخن آرائیو بحث زبان آور و توانا باشد. 
یقن نیست که در رفتار وداد وستد بامردم درستکار بود. ۴ قدر : بفتح 
اول وسکون‌دوم بمعنی تمد پر و عظمت وبزر گواری, ددتفسیر | بوا لفتوح‌چاپ‌مجلس 
جلد ۵ صفحة ۵۵۸ دربارة هب قدرچنین آمده‌است: «اما شب قدر در آن خلاف 
کردند که برای جه‌قدر خوانند پیشتر ینۀٌ ایثان گفتند یعنی شب تقدیرست وفصل 


. ۰ ص 
فيه در صفحه بعل 


OPA‏ ۱ پاپ حشلم 


گر سنگ همه لعل بدخشان! بودی 
پس قیمت لعل و سنگت یکسان بودی 
(PF)‏ 
نه هر که بصودت نکوست ۰ سیرت یبا دروست ؛ کار اندرون۲ 
دارد نه يوست . 
توان شناخت بيك روز در شمایل‌مرد۳ 
که تا کجاش رسیده است پایگاه علوم 


بقیه ازصفحه پیش 

احکام وتقدیر قضایا آ نچه خواهدبود درسال از آجال و ارزاق همه درین شب 
کنند» ۵-شب‌قدر : اضافهٌ بیا نی ليلةالقدر .شب برات ۶ب بی‌قدد: 
بی‌ارزش » صفت قر کیبی؛ مسند - ممن یکلام : اگرشبان سال همه لیلةالعدر 
می‌بود , شب برات این همه ارزش دمقام نداشت . 

۱- لمل بدخشان : لمل‌بدخشی » اضافه مفید انتساب - بدخشان : بفتح 
اول‌ودوم وسکون سوم‌ولایتی‌اشت ما بین‌هندوستان و خراسان گویند معدن لمل و 
طلا درآ نجاهست (برهان قاطع) - معنی بیت : اگرهر پاده‌سنگی لعلی بدخشی 
میکشت , لعل چون سنگباره بهائی نداشٹ , سنائی در چکامه‌ای فرماید : 

سالها باید که تا يك سنگ اصلی ز آفتاب 

لمل گردد در بدخشان يا یق اندد یمن 

۲- اندرون : باطن » مغز معنی کلام : همه آنان که بچهرء‌زیبایند ۰ تکوگی 
منش و خویخان مسام نیست ؛ بايد بسیرت وخلق بسندیده نظرداشت یعنی اعتبار 
بباطن آداسته‌است‌و گر نه » چه‌بسا ظاهری آراسته که باطنی کاسته‌دارد ۰ مولوی 
فرماید : 

ای بسا ابلیس آدم رو که هست پس بهر دستی نباید داد دست 
۳ - شمایل مرد : میت وشکل آدمی: نیز نگاء کنید بصفحهٌ ۳۳۵ شمار؛ ۶ 


حافظ فرماید : بقیه در صفحهٌ بعد 


در آد اب صحیت ۵۴۹ 


ولی زباطنش ایمن مباش و غره مشو 
که خبث نفس! نگردد بسالها معلوم 
)۴۴( 
هر که با بزر گان ستیزد » خون‌خود ریزد" . 


ما و 
راست گفتند : يك دو پيد لوچ" 


زود بینتی شکسته ۴ پیشانی 
تو که بازی کنی بسر با غوچ 
)۴°( 


پنچه با شیر زدن و مشت با شمشیر ۰ کار خردمندان نیست؟ . 


بقیه‌از صفح پیش 
هر نکته‌ای که کفتم در دصف آن شمایل 
هر کوشنید گفناا ره در قائل 
۱- خبث : بضم اول‌وسکون‌دوم پلیدی_خبث‌نفس : پلیدی در نفس اضافه 
مفید ظرفیت, نیز نگاه کنید بصفحة ۵ شمارة ۸ . معنی قطمه : یکروزه میتوان 
انطرز گفتار وهیات نمایان شخص بدرجۀ دانش او پی‌برد ولی ازنهان دل و 
خویومنش‌وی‌خودرا درامان میندارو بظاهر آراسته‌فریفته‌مشو,چه پلیدی باطن 
بسالیان دراز هم دانسته نشود ۲- معن ی کلام : ھر کس بجنگ سران و 
مهتران برخیزد ‏ درهلاك خود کوشد ۳ لوچ : کاج .کاژ , احول. 
آنکه يك چیز دادو بیند ۰ سناگی فرماید ِ 
گوش کردا سخن شنای که دید ؟ دید لوج راست بین که شنید ؟ 
(نقل از لغت نامه دهخدا) 
هکت تفت مر مت را ول ( جر ای ۵ - مرج 
پقیه در صفحة بعد 


جنگ و زور آودی مکن با هست 
پیش سرینجه! در بغل نه دست 
)۴( 


ضعبف ی که باقوی دلاوری کند » یاردشمنست در هلاك خویش" › 
سایه پیرورده؟ را چه طاقت آن 
که دود با مبارزان بقتال۳؟ 
سست بازو۵ بجبل می‌فگند 
پنجه با مرد آهنین چنگال؟ 


بقیه از صفحه پیش 
گوسفند شاخ داد جنگی - معنی قطعه : خود را بزرگه گمان میبری ؛ 
آری ؛درست گفته‌اند که دیدة کاژ يك چیز را دوچیزمی‌بیند . توکه با گوسفند 
جنگی‌باسر بیازی میپردازی » بزودی‌جبهةٌ خوددا بز خم‌وی شکسته خواهی‌یافت 
۶- هعنی کلام : پنجه درپنجةٌ شیر افکندن و دست گرء کرده برتیغ کوبیدن . 
شرط عقل‌نیست - پنجه باشیر زدن مسندالیه » کار خردمندان نیست مسند و رایطه 
۱- سرپنجه : قویدست ؛ صفت تر کیبی جا نشین موصوف - معنی بیت : 
باعر بده جو شراب زده بستیزه و زور آذمائی مپرداز و ددبرابر قویدست › 
دست از آستین بیرون میآور ۲- معنی‌سخن: ناتوانی که بر توانا گستاخی 
کند و زورمندی‌نمایند ۰ بخصم در نا بود کر دن خوده‌ددمیر سا ند ۳ سایه 
پرورده : صفت مر کب مفعولی جانشین موصوف , نازپرورد ۴ فتال : 
بکسراول ومقاتله بضم‌اول بمعنی کادزاد کردن . کشتن ۵- سست بازو : 
ضمیف پنجه » صفت جانشین موصوف ۶ آهنین چنگال : پولاد پنجه ۰ 
صفت تر کیبی روص وق نی مه : ناز پرورد تنمم راآن تاب و توان 
نپست که با جنگاوران نبرد آذموده پیگار کند ۰ ضمیف بنادانی پنجه در پنجۀ 


پولاد بازو میا ندازد ۰ 


در آداب صحیت 62۱ 


۳۳( 
بی‌هنران هنرمندرا نتوانند که بینند » همچنانکه سگان بازاری 
سگ صدا راء مشغله ۲ بر آد ند ویش آمدن نبار ند «یعنی سفله "چون 
بپثر با کسی برنباید بخبثش در پوستین افتد۴ 
کند هر آینه۵ ات حسود۷ کوته دست 
که در مقا بله۸ کنکش بود زبان مقال؟ 
(۴۸) 
گر جور شکم نیستی" ۰۱ هیچ مرغ دد دام صیاد! ! نیوفتادی 
۹ سگه‌متین 3 سگ شکار ۰ اضافهة تخصیه‌ی a!‏ مشفله: یفتح‌اول 
وسکون‌دوموفتح سوم آ نچه بازدارد آدمی رااز کارهای‌دیگر - مشقله بر آوردن 
بکنایه‌بانگهوخروش‌بر آوردن ۳-سفله : بکسراولوسکون دوم فرومایه 
۴~ در پوستین‌افتادن :فیبت کر دن معنی کلام : نا بخردان :یداش چشم دید 
دانایان صاحب فضیلت داندارند. ما نند سگان هرزه گرد کوچه وبازار که‌چون 
سگه شکاری رانتوانند دید؛ از دوربایگی وخروش بر کشند ولی نزديك آمدن 
را دل ندارند » مقصودآ نکه فرومایه چون بفضیلت و کمال ب ر کسی‌چیر گی و 
افزونی‌نیا بد بپلیدی باطن‌ز بان بغیبت وزشتیاد کشاید ۵- هر آینه: بیشك 
وهمانا ولابد » قیدایجاب وتا کید ۶ غبیت : بکسراول زشتیاد » درپس 
کسی بدی‌اوراگفتن ۷ حسود : بفتح اول بد خو او حاسد ۰ صینه میا لنه 
ازحسد یعتی بدخواستن وآرزو کردن زوال نعمت وفضیلت کسی و انتقال آن 
بسوی خویش +۸ مقأبله : بض‌اول رویاروی‌شدن  ٩‏ مقال : بفتح 
اول گفتاد - معنی بیت : حاسد چون‌در برابر آدمی زبان گفتارش از حجت فرو 
ماند. درقفا همانا بزشتیاد و نکوهش پردازد . ۰-نیستی : نبود » فمل 
مضار ع بوجه شرطی بجای‌ماضی بوجه‌شرطی . نیز نگاه کنید بصفحة ۳۸۵شمار۲4 
۱-صیاد : دامیاروشکاری ؛ صیفه مبالفه از صید (بفئح ادل) بمعنی شکار و 
دام . 


eer‏ پاب هشنم 


بلکه هاوخ ورام ننهادی . حکیمان دیردیرخورند وعا بدان نیم سیر ا 
و ژاهدان سد رمق۲ وجوانان تا طبق بر گیرند و پیران تا عرق بکنند 
اما قلندران۳ جندانکه در معده ۴ جایٍ نهس نماند و بر سفره روزی 
0 ۱ 
اسر بند شک م۵ رادو شب نگیرد خواب 
شی مە دة ی شی د دل ا 
لها ۱ 


مشورت۷ با دنان تباهست و ساوت با مفسدان گناه ‌ 


۱- نیم‌سیو :سیر نا خورده؛قید وصف‌برای‌خودند رمق :بفتح‌اول 
ودوم‌باقی‌جان. نیم‌جان. سدر مق : نگهداشت نیم‌جان؛ اضافه مفیدو | بستگی‌مفعو لی- 
د: پفتح اول و تشدیدئا نی : با زداشتنو استوار کردن, بندوحائل ۳- قلندر 
بفتح اول و دوم دسکون سوم وفتح چهارم مرد.وادسته و طالب جمال و جلال 
حق و لی‌دراینجا بقرینه ما لی‌مر اددرویشان دوره گر دشکم پررست باش که بدرو غ 
نام قلندر بر‌خود نهاده‌اند ۴ معده : پکسر اول وسکون دوم شکم » 
اندرون - معنی کلام : اگر ستم‌ازشکم برمرغ نفیرفت (-< اگردنج گرسنگی 
در کار نبود) هیچ پر نده‌در تله دامیار گر فتاد نمیشد ۲ بلکه شکار ر بیئین دام 
نمیکسترد . فرزانگان زوه.زود تناول نکنندوعبادتگران سیر ناخورده دست از 
طعام بکشند وپارسایان نگهداشت نیم‌جان دا قوت بر گیر ند وجوانان تاخوان 
بر نچیده‌اند » بخورند و کهنسالان تا "نگاه که خوی‌دیزند اما درو یشان هرزه 
گر دشکم پر ست تا آ نگاه خود ند که‌دم بر نتو نند آورد و بر خوان نممت‌طعامی نما ند 
۵- بند شکم: زندان‌شکم ۰ اضافهٌ‌بیانی» تشبیه صریح ۶ معد سنگی : 
شکم کن او گر ان مورف وکت شیب که بت ونوگ ان )یی 
نسبت - معلی‌بیت: گر فتارز ندان معده دوشب نتواند خفت , شبی از گرانی بار 
شکم‌وسیری وثب دیگر از اندوه‌غذا نایانتنو گرسنگی . ۷- مشورت : 


بقیه در صفحهٌ بعد 


در آداب صحبت cor‏ 


خبیث را چو تعهد کنی و بنوازی 
بدولت تو گنه می‌کند باتبازی! 
)0۰( ۱ 
هر کرا دشمن پیشست ‏ | گر نکشد ؛ دشمن‌خویشست۲ 
مار یر دست و مار س پر سنگه ٠‏ 
خیره داگی بود قاس" و درنگ 
(۵۱) 


کشتن بندیان" تأمل اولی ترست ؛ بحکم آ نکه اختبار باقیست: 

توان کشت و" توان بحشد و گر بی تأمل کشته شود . محتمل است که 
بقیه از صفحۀ پیش 
بفتح اول و سکون دوم وفتح سوم وچهارم رای زنی ۰ کنگاش - ممنی کلام : 
رای زدن بازنان بکارنیاید و بیهوده‌باشد وبا بدکادان نیکی ورادی‌کردن بزه 
ومعصیت است (جه بدهش وبخشش تو بر بد کاری توان ونیروی بیشتری یابند) 

۱- این بیت‌پیش ازاین دربند شمارء ۸ نیز آمده‌است و ددبرخی فسخ 
بجای آن این بیت است . 
قرحم بر پلنگ تيز دندان ستمکاری بود بر گوسپندان 

۲- معنی کلام : کسی راکه خصم در برابرست . اگر وی را تباه‌نکند » باخود 
خصومت‌ورزبدهاست ۳ قیای : پکسراول مقایسه‌وسنجش در اینجا مراد 
گونه‌گون اندیشیدناست - در بر خی فسخ «سنگ برد.ت» بجای «ماربردست» 
دیده‌میشود که از نظرمعنی ساز گادترست . معنی کلام : چون‌سنگه بر کف‌دادی 
وما گز نده در پیش توسر بررسنگ نهاده باشد ۰ در کشتن آن تأخیر روا داشتن و 
گونه گون اندیشیدن ازنادانی وسبکسادی است ۴ کشتن بندیان : 
زندانیان را کشتن ۰ اضافه‌مفید واپسنگی مفعولی - بندیان : جمع شدیوبندی 
صفت سبی‌است اذبند ( = زندان) ی سیت - دربیشتر ازنسخ این‌پند چنین 
شرو عمیشو دو گروهی بخا:فا ین مصلحت‌دیده| ندو گفاه| ند که‌در کشتن بندیان.. 


وت باب هشتم 
مصلحتی فوت! شود که تدارك مثل آن ممتنع" باشد . 
ننك توالت ۲ رده بجان کر د 
کشته دا باز زنده نتوان ک 
شرط عقلست صبر تير ان-داز 
۱ که چو رفت از کمان » نیاید باز 
(or)‏ 
حکیمی که با جہال۴ درافتد » توقع عزت ندارد۵ و گرجاهلی 
بز بان آوری برحکیمی غالب آید » عجب نیس ت که سنگیست که گوهر 
همی‌شکند . 


سرد 


۱- فوت : بفثح اول دسکون دوم از دست دفتن و در گذشتن 
۲- ممتنع : بضم‌اولوسکون دوم‌وفتح‌سوم و کسرچهارم محال ومتمذر (ناشدنی 
و دشوار) » آسم‌فاعل ازامتتا ع مصدریاب افتعال ازمجرد مناعت دمنع - معنی 
کلام باجملة الحاقی درحاشیه : برخی برعکس این ( = کشتن دشمنی که در 
برابراست) اندیشیدها ندومعتقدند که‌درفتل زندانیان ژرف نکر یستن سزاوار تر 
است ۰ جه گز ینش وحکم‌تر است . برهلاك کردن و بخشودن هر دو دست داری 
ولی اگر زندانی‌بی‌اندیشه کردن ازفر جام کار بقتل دسد. شاید که خير وسودی 
از دست رود که‌تلافی و دریافت نظیر آن‌محال باشد ۳- نيك هل : بسیاد 
آسان » درجمل‌مسند - نيك قید-هل زنده بیجان کرد ( = ز نده پیجان کردن) 
مصدرمر خم » مسندالیه معنی‌دو بیت : جاندار کشتن بسیاد آسانست ولی مقتول 
را جان پازنتوان بخشید . درنگ وتوقف کماندار پیش ازتیر اندازی لازمةٌ 
خردمندی و عاقبت ادیشی است » چه‌تیرچون از کمان گذرد دیگر باز نگردد 
۴- جهال: بنم اولوتشدیددوم‌نادانان جمم‌جاهل ۵- توقع‌عزت ندارد: 
چشماحتر ام نبا بدداشته باشد . فعل نهی‌صوم شخص‌مفرد - معنی کلام . فرزانه‌ای 


پقیه در صفحه بعد 


در آد اب صحیت ۵8055 


نه عجب گر فرو رود نفسش' 


عندلییی ۲ غران" هم ققفنش؟ 
O0 2‏ + 


کا 
۱ 0 دل خویش ازارد ۵و درهم ۶ نشود 
سنگگ ید گوهر اگر کاس ددین بشکست 
قیمت سنگ نیفزاید! و زد کم نشود 


بقیه ازصقحةً پیش 

کهبا نادان بستیزه بر خیزد» چشم‌احترام نبادداشته‌باشد و اگرنادانی‌بپر گوگی 
وهرزه‌درائی برداناگی چیره گردد ؛ شکفت نباشد. چه‌پاده‌سنگی است که نگین 
گرانبهائی دا خرد کند . ۱ 

۱- نقسش : نفس او . مضاف و مضاف‌الیه , ش ضمیر متصل مطاف اليه 
مرجم‌آن عندلیب درمصراع دوم بامطلاح اضماد (ضمیر آوردن) قبل از ذ کی 
مرجم ۲ عندلیب : بفتح اول‌وسکون دوم وفتح سوم و کسر چهادم بلبل 
هزار آوا یاھزاردستان ‏ ۳ غراب : بضم اول کلاغ ۰ ۴- هم قفس : 
هريك از دو گرفتار دريك قفس » صفت‌تر کیبی - «که» موصول پس ازعند لیبی 
بقر ین حالی حذف شده‌است یعنی‌عندلیبی که غراب همقفمش باشد - معنی کلام 
هز اردستا نی که با کلاغ دديك قفس محبوی شود , اگر دمش فروبندد و زبان 
بسته ماند » شگفت نباشد ۵- نیازادد : فمل نهی سوم شخص مفرد 
۶- درهم : ر نجه خاطر . صفت تر کیب یافته‌ازدر (حرف اضافه) هم (ضمیر 
مبھم که بر :ما بل دلالت میکند). درهم نشود مسند ورابطه, فعل‌مر کپ لام فمل 
نهی سوم شخص مفرد ۷ نیفزاید : افزون نشود , از افعال دو وجهی 
در اینجا بوجه لازم بکاد دفته - ممنی قطعه: | گرصاب هنر یا ففیلتی‌از 
فرومایگان ستم و درشتی کشد. نبا یدر نجته #ودوخاطرش مکدر گردد. چها گر 


بقیه درصفحة بعد 


6٩‏ باب هتم 


)۵۳( 


خردمندی را که در زمره احلاف ! سجن بسندد » شگفت مدار 


که آواز بربط ۲ با غلبة دهل" برنباید و بوی عنبر ۴ از گند سیر فرو 
ماند . ۱ ۱ 
بلند آواز نادان گردن افراخت 
که دانا دا ببی‌شرمسی بینداخت 
نمی‌داند که آهنگ ححازی ۵ 
فروماند ذ بان طبل غازی؟ 


بقیه از صفحهُ پیش 
سنگگ بداصل جام زرنگار خرد کند » خود از خوادمایکی بهانگیرد و ازقیمت 
طلا نکاهد . 

۱-اجلاف : بفتح‌اول وسکون‌دوم‌جمع جلفو جلف بکسر اولودسکون‌دوم 
از لغات مشترك فادسی دعربی بمعنی نادان و سبکساد و بیباك دسفیه 
۲- بر بط : بفتح‌اول وسکون دوم‌وفتح سوم نام‌سازی مشهود و بعضی گویند بر بط 
ساز عودست و آن‌طنبور ما نندی باشد کاسه بزرگه و دسته‌کوتاء (برمان قاطع) 
وبهمین صورت معرب شده‌است. نگاء کنید بلسانالمرب ذیل بر بط. 
۳- دهل : بضم ول و دوم طبل ۴ عنبر : بفتح اول وسکون دوم وفتح 
سوم ماد خوشبوئی که ازمثا نة ماهی‌بال یعنی گاو عنبر دفع میشود و درسواحل 
برخی دریاها توان یافت .۔ ددیرخی نسخ عبیر بجای عتبر آمده‌است و پا سیر 
هم مناسبّت لفظی دارد - عبیر : خوشبوئی آميخته از زعفران و چند خوشبوی 
دیگر - معنی کلام : عجب‌مداردانائی دره‌یان گروه‌فرومایکان سبکسارزبا نش 
بند ‏ یدو ازسخن فر وما ند,چه آو ای خوش بر بط باچیر گی با نگ طبل بر | بری نیارد 
و بویائی‌عنبر از بوینا کی‌سیر ناجیز گردد ]هنک حجازی:پره#حجاز, 
نام نواگی ازه‌وسیقی , موصوف دصفت » نیز نگاه کنید بصفحهٌ ۱۸۴ شماره ۱ 


بقیه در صفحه بمد 


در آداب صحبت oY‏ 
(o۴)‏ 
جوهر 1 اگر در خلاب ۲ افتد , همچنان نفیسست و غبار اگر 
بفلك رسد , همان خسیس ۲ استعداد بی‌تر بنت۴ ,.ددیغ است وتربیت 
نامستعده ضايع . خا کستر نسبی عالی دار د که آتش جوهر علو ست ۶ 
ولیکن چون بنفس خود هنری نداد » با خاك برابرست و قیمت شکر 
نه ازنی است که آن خود خاصیت" وی است . 


بقیه از صفحهٌ پیش 

۶ غازی : جنگجو , اسم فاعل ازغزو (بفتح اول وسکون دوم) جنگ کردن 
بادشمن - معنی بیت : بیدانشی که بانگ وخروش‌بر آورد و بدعوی با دانشمند 
سر کشی آغازد ووی را بکستاخی و بیحیائی مغلوب سازد , آگاه نیست که نغمة 
حجازی با خروش دهل جنگاوران برابری نتواند . 

۱- جوهر : بفتح اول معرب گوهر ۲- خلاب : بنتح اول گل و 
لای.ذمین گلناك ۳-خسیس : بفتح اول‌فروما يهو ست ۴- استمداد 
بی‌تر بیت : آمادگی ناپرورده » موصوف وصفت » مسندالیه - دریغ هسند , 
است‌رابطه ۵- تر بیت‌ناه‌ستمد: پروردن شخص اقا بل؛ مساف ومساف‌الیه 
(اضافة مفید وابستگی مفه‌ولی) » مسندالیه ؛ ضايع مسند , دابطه بقرينة جملة 
معطوف عليه محذوف ۶ جوهر علوی : گوهر فلکی یا ازجهان بر ین- 
علوی رت نسبی ازعلو یکسراول وسکون دوم بمعثی بلندی ۷- خاصیت 
با تشدیدسوم مکسود وتشدید هارم مفتوح (یا با تخفیف دو حرف»شدد درسیاق 
فادسی) بمعنی خو وطبیعت و دیژ گی - درعربی این کلمه مصدرصناعی است 
هر کب از خاص بت معنی کلام : ۳۳ هر جند با گل و لای آلا:د . همان 
گرانمایه است که قیمتش بیش بود و گردا گر بآسمان برخود ۰ همان فرومایه 
است که پیش بود » | گر مستعدان‌تر بیت پذبردانبرود ند جای‌افسوی‌است وا گر 
بپروردن آنکس که ازقا بلیت بهره ندارد » بپردازند, کادی بیهوده وتباء است 
چنا نکه خاکستر ازاصلی والایشی از آتش زایدکهگوهری‌فلکی (برین) است 


بقیه در صفحاٌ بعد 


۵2۸ باب هشنم 


جو کنمان! دا طبیعت بی‌هنر بود 
نراډ کی قدرش نفزود 
هنر بنمای اگر داری نه کوهو ۱ 
گل از خارست وايراهيم از آزر 
(۵د) 
مشك .ا نست که وید نه آنکه عطار تک ؛ دانا جو طله؟ 
ات حاموش و هنر نمای و نادان خود طبل غاری بلند آواز ومبان 
هی 
عالم اندر ميان حاهل را۳ 
مثلی گفته‌اند صدیقان۴ 
بقیه ازصفحه پیش 
اما جرن بخودی خود ازفضیلت بهره‌ندارد ۰ همان خاك راه باشد و بهای شکر 


از آن نیست که از نی بدست‌آید , باکه این هنر همانا طبیعت اوست : 


گر جه اسلاف من بز رگا نند هريك اندر همه هتر استأد 
نسبت از خویشتن کنم چو گهر نه چو خاکسترم کز آتش زاد 


صفحةٌ۶ ۱۰ دیوان مسمودسمد تصحبح رشیدیاسمی. 

۱- کنعان : بفتح اولوسکون دوم‌نام پسر ناصالح نوح » نیز نگاه کنید 
بصفحة ۶۳شماره ۱ . محنی دوبیت : چون کنعان پسر نوح خود فضیلتی نداشت 
فرزندی پیامیر وی دا سودی نکرد ؛ تراهم ا گر فضلی و کمالی‌باشد . آشکاد 
کن افالخ وی ادگ پروی ابی وان داور که کل واه بره ای ارد ارت 
و ابراهیم خداشناس پرودد آزد بت‌بررست ۲- طبله : بفتح اول وسکون 
دوم صندوفچهٌ کوچك - معتی کلام : مشك‌سره آنست که بخودبوی خوش دهد نه 
آنکه بوی‌فروش ( = عطار) از بویائی آن‌دادسخن‌دهد . دا نشمندچون مندوقچة 


پقیه در صفحهٌ بعد 


در آداب صحیت 65۹ 


شاهدی! در مبان کودانست 
۱ مصحفی ۲ در سراي زندیقان؟ 
6 ۱ 
دوستی را که بعمری فرا چنگ آرند نشاید که بیکدم 


بیازارند۴ 


بقیه ازصفحة پیش 
عطر فروش‌است که با آرامی‌وسکوت فضیلتش پیداست وجاهل ما نتددهل جنگیا نست 
سهمگین خروش و درون خالی ۴ دا : حرف اضافه بمعنی‌دربارة . 
۴ صدیق : بکسراول وتشدید ثانی مکسود بسیار راستگو و درست کرداد ۰ 
ضيغ مبالغه اذصدق . 

۱- شاهد : زیبا نیز نگاه کنید,صفحهة ۳۳۵ شماره ۱ ۲- مصحف: 
قر آن » نیز نگاه‌کنید بصفحة ۱۵۵ شمار؛ ۷ ۳ زندیق : یکسر اول و 
کون دوم و کسرسوم معربز نديك بروزن نزديك است که دردورة ساسانی بر 
ما نوی فاسد عقیده اطلاق میشد و پس از اسلام مسلمانان هر بیدین و ملحدی 
را زندیق خواندند و الحاد و از دین بر کشتکی دا ذندقه - معنی قطمه : 
راستگویان درست کردار ‏ حال داناگی راکه در حلفَةٌ نادانان گرفتار آمده. 
باشد , همانند زببائی‌دانند در میان‌نا بینایان که قدرجمال وی نشناسند یاقرانی 
در خانهٌ بیدینان که حرمت وی ندارند ۰ مولوی تام ترجمةً حدیث نبوی 


ھم “ ا مق ي روت 22e‏ 


«اوحموا :۶1 عزیز فوم ذل وغنی قوم افتفر وعالماً 0۳1 اا فر‌ماید : 


ای‌مهان 3 براین‌سه گرو. رم ارزسنگید از ز کوه 
آنکه او بعد عزیزی خ وار شد و آنکه بد با مال و بی دیناد شد 
وآن سيم آن عالمی کا ندر جهان ميتلا گردد ميان ابلهان 
مثنوی» چاپ خاور؛ صفحةٌ ۲۹۲ 

۴ ھمنی کلام : یاری که در مدت ز ند گا نی بست آید . سزاوار نیست که بيك 


نفس رنجه سازند و از خود برانند . 


سنگی بچند سال شود لعل پاره‌ای 
زنپاد ! تا بيك نفسش نشکنی بسنگ؟ 
(ov)‏ 
عقل دردست نفس چنان گر فتادست که مرد عاجز با زن گر بز ٣.‏ 
رای بی‌قوت مکروفسونست؟ و قوت بی‌رای جهل و خَنون۵ 
تمبز باود و تدبیر و عقل و آنگه ملل۶ 
که ملكودولت نادان سلاح جنگ خداست۷ 
)0۸( ۰ 
جوانمرد که بخورد و بدهد به ازعاید که روزه دارد و بنهد هر که 


۱- زنهار: ازاصواتاست برای تنبیه و بتأویل‌جمله میرود بمعنی‌هشدار 
۲- هعفی بیت : پاده‌سنگی پس از سا له‌ای بیشمار بلعل بدل شود , هشدار تا 
بغفلت در يك دم بسنکش نکوبی و تباهیش نجو ئی ۳- گر بز : بضم اول 
و سکون دوم وضم‌سوم فر‌یبنده و محیل و زيرك و دانامعرب آن جریز بروزن 
ومعنی گربز ۴- شون : افون » مکروحیله‌وتزویر .. ۵- جنون : 
بضم اول دیوانگی - معنی کلام: خرد در پنجهٌ دیونفس بدفرمأی همچون مرد 
سست رای درچنگه زن فریبنده اسیر است , تدییر بی نیرو وتوان » نیر نگگ 
و فریب باشد و زور بی‌اندیشهه نظر , نادانی و دیوانگی نماید ۶ ماك 
بصم اول وسکون دوم پادشاهی ¥ جنگ خدا : بیکاد کردن پا خداو ند 
.اضافه مفید وایستگی مفعولی - معنی‌بیت: شاه را نير وی شناخت نيك وبد و 
ورف اندیشی و خرد لاذمست و از آن پس سلطنت , جه پادشاهی و تسلط 
جاهل چون سلاحی است که باآن . به پیگار خداوند رود - این بیت اشارتی به 


ل ما مس مر ما مس مهد ۰-۰ 
یه ,۳ سوره ۵ دارد ۳-۹۹ آلذینبحاربونا و رسوله و سعوت فی‌الارش 


هم ین ار عم وش 


او ان :تلو ااو 2 .۰ ترجمه : همانا کیفر کہا نی که باخدا وپیامبر 


بهنگند و در زمین بتباهی کوشند آ نست که کشنه‌شوند با" بردار کر ده آیند ... 


درآداب صحیت .2 
ترك شپوات از بپر خلق داده است از شہوتی حلال دد شہوتی حرام 
افتاده‌است ۱ ‌ 
عابد که نه از بر خدا گوشه‌نشیند؟ 
بیچاره در آنه تار يمك جه پیند ؟ 
)۵٩(‏ 

اندك اندك خیلی ۳ شود وقطره‌قطره سیلی گردد ؛ یعنی آنان که 

دست قوت ندارند . سگ خورده۴ نگه دار ند تا بوقت فرصت دمار۶ 


از دماغ۲ ظالم بر آرند . 


1- معنی کلام : رادهر دی که خود بنوشدو بیوشدو ببخشد , برعبادتگری که روزه 
دارد ومال‌اندوزد» بر تری‌دارد؛ هر کس برای‌فر یب مردم آرزوهای دل دا رها 
کرده ۰ از آرزوی‌مباح (حظنفس) خودرا در گرداب خواهتی ناروا .( = ریا 
کاری وشرك خفی) افکنده باشد ۲- گوشه نشیند : گوشه گیری کند با 
در گوشه نشیند - حرف اضافه «در» بقر ین حالی محذوف است - معنی بیت : 
عبادتکاری که برای دیدارمردم و خودنمائی گوشه گیری کند » تیره‌درونی است 
که دردل یاه خویش جهر 6 حقیقت ننگر د آيینةتاريك با ستمازه مراد دلسیاه 
است ۳-خیلی: بسیاد ۰ مر کب‌ازخیل (بفتح اول وسکون‌دوم بمعنی گروه 
وطایفه) دی وحدت ۴ صنگ خورده : سنگگ خرده ۰ پارەسنگ ۰ اسم 
م کب ساخته شده از تر کیب وهفی.سنکن موصوف . خرده صفت -ممکن است 
دنگ خورده بصورت تر کیب مو صو فو صنت با شد.سنکاصایت کر دهد بهد ذم سیه 
خورده‌صفت مشتی‌ از ماده فعلد ارای‌ممنی فاعلی - خوردن دداین تر کیب بو جه 
لازم‌بکاد دفته ۵- وقت فرصت : وقت‌مناسب ١‏ موصوف وصفت ‏ نیز نگاه 
کنید بصفحهٌ ۶۵ شمار؛ ۲ , سمدی درغز لی فرماید : 

سعدا عمر عز یزست بففلت مگذار وفت‌فر صت نشود فوت مکر نادان را 
۶ دمار ۰ تح اول هلاك ¥ دماغ : بکسر اول هفز‌سر - معنی کلام : 


۳ ۰ ۱ 
یقیه در صفحه بعد 


وب باب هشتم 


مس وق“ مور یسم و a‏ ور 
و قطر ا قطر اذااتفقت نهر 
غ ق مس Solo - am ol‏ 
و نېر علی نېر اذا احتمعت بحرا 
O00‏ 


انىك انىك مم شود بسار 
دانه دانه است غله۲ در انيار 
.)°( 
عالم را نشاید که سفاهت" از عامی۴ بحلم ۵ در گذراند که هر 
دوطرف را زیان دازد > هییت این کم شود و جهل آن‌مستحک ؟ 


بقیه از صفحهٌ پیش 
ذره‌ذره بسپار گردد و چکه‌چکهرودی شود , مقصودآنکه ناتوانان سنگگ پاده 
نهان‌ساز ند تادرهنگام مناسب با آن منزستمگر تباه کنند(یا آنکه ناتوانان سنگه 
برسر خود اصابت کرده دا نهان سازند » نیز نگاه کنید بحکایت ۲۱ صفحةً 
۰-۱۰۸ 
۱-معنی‌بیت‌عر یی : چکه بااچکه چون‌یکی‌شود. رود گرددورود با دودچون 
بهم پیو ندد دریا پدید آید ۲- غله : بفتح اول وتشدید دوم آنچه اززمین 
حاصل‌آید ( حیوب) ١‏ کرای مکان - ممنی بیت : کم بر کم چون: بیفزاید . 
زیاد شود.چنا :که حبه‌حبه‌فر اهم آید دمخز نی بزر گه‌بر کند ۳ سفاهت: 
بفتح اول سبکساری و سبك منزی ۴ عامی : نادان , کوددل ؛ صفت 
جانشین موصوف ؛ اسم فاعل از عمی (بفتح اول والف مقصور در آخر) بمعنی 
نادانی . کوردلی » کند فه‌می ۵- حلم : بکسر اولوسکون‌دوم بردبادی 
- مستحکم : بکسر کاف استوار . اسم فاعل اراستحکام بمعنی استوارشدند 


‌ ۰ 4 
بعیه در صفحه بعد 


در آداب صحبت or‏ 
چو با سفله گوئی بلطف و خوشی 
فزون گرددش' کبر و گردنکشی 
«م 
معصبت ازهر که صادر ۲ شود ناسندیده است و ازعلماء ناخو بش 
که علم سلاح جنگ شہطا نت ۲ و خداو ند سالاح؟ را چون باسری 
ET‏ 
ع م۵ نادان یر یشان روز گار 


نه از دانشمتف. نا" پرخ گاز 


بقیه از صفحةٌ پیش . 

معنی کلام : سزاوار نیت که دانا-یکء‌فزی و هرزه درائی عوام دا ببردبادی 
ومتافت خویش نادیده گیرد » چه‌این »کوت برای هر دوشرددارد » هم شکوه 
دانا رانا چپز کند دهم تادان‌را درنادانی استوار بدارد . 

١‏ ش : ضمیر متصلومضافالیه کبر و گردنکشی است که رورت حفظ 
وزن شمر یا احتراز ازتنافر حروف یا بتفنن نویسنده گاه ازمضاف جدا میشود 
نیز نگاه کنید بصفحةٌ ۳۲۶ شماره ٩‏ . معنی بیت : چون بافروه‌ایه زبان بمهر 
ونرمی گشائی » نازوتکبرو سر کشی ونافرعانی ویز یادت‌شود ۲-صادر : 
پدید آینده » حادث‌ام فاعل ازصدور ۳- شیطان : بفتحادلوسکون دوم 
اهریمن و ديو وهرسر کش ونافر مانازه‌ردم وبری ۴- خداوند صلاح: 
سلحشود ۰ تر کیب اشافی‌جا نشین‌صفت - مءنی کلام : گناه ازهر کس پدیدآید 
زشت است ولی‌از دانایان نکوهیده‌تر ۰ چه دانش خودساز وبر که پیگار با ديو 
نةس بدفرمای است و چون سلحشور را اسیر کنند » بیش ازآنان که ساز نبرد 
نداشته‌ا ند , خجل وسر افکنده شود ۵- عام : مخفف امی بمعنی کندفهم 
صفت جا نشین ءوصوف - عامی‌اسم‌فاعلازعمی نگاه کنید بصفهٌ۲ ۵۶شمار؛ ۴.از 
بر خی اسه ها ی فا عل افعال معتلا للامدرسیاق‌فادسی گاه بای خر بّخفیف حذف »یشو د 


‌ ۰ ‌ 
بعية دز صوحه بعك 


کان بنابناگی از راه اوفتاد 
و این دو حشمش بود و درحاه اوفتاد 


(CY) 


حان در حمایت؟ یك دمست و دنیا وجودی مبان دو عدم ؛ دين 
من موه تور و 


یدنبا فروشان" خر ند ؛ یوسف" بفروشند تاچه خر ند۵ ؟ الم اعهدالیکم 
م ‏ وه نی ٩‏ عم . ۳ ۳ 


یا ہنی ادم آن لا تمدواالشطان* : 
۱ 


پقیه از صفحةً پیش 
ازقبیل صاف و داج (= تاريك) دقیئی گوید : 
شبی پیش کردم چکونه شبی هسی از غب داج ا کار 
ص ۲۱۴ المعجم‌شمی قیس.چاپ خاود 
۱- 9: ولی» حرف ريط برای‌استدراك - معنی‌ده بیت: مرد بینوای ساده 
دل که ازدانش بهره‌ای ندادد و گمراه ماند» بستجش به ازعالم تباهکارست ۰ 
چه‌نادان بکوردلی از داء‌راست دوی‌برتافت ودانا بادیدة بینا درمغاك گمراهی 
وفساد فرورفت ۲- حمایت : بکسر اول نگاهداری ویاری ۳- دین 
بدنیا فروش : صفت مر کب فاعلی . دین ودنیا متمم فروش . ۴- بوسف : 
بضم اول وسکون دومدضم سوم پیامبر و خداو ند گار حسن فرزند یمقوب نبی‌که 
بر ادران‌در کود کی بر وی‌حسد برد ندو اور ادر چاه افکند ندو بشمن بخس بکاروا نیان 
قروختند -دراینجا از یوسف پاستماره هراد نمیم باقی و دین‌حق وضمناً تلمیحی 
است بداستان بو سف و بر ادران‌حسود ۵- خرند : خریداری کنند - خرند 
و خرند جنای تام - معن یکلام : زند گی بنگاهبانی يك نفس باز بسته است و 
این جهان هستتئی‌است میان‌دو نیستی (مرحله پیش از زادن ومرحله مردن) » 
آنانکه آئین حق ونعمت جاودانی ببهای زندگی فا نی‌فروذند . نادانند و ندانم 
چه بدل آن‌توانندخرید ؛ استفهام مجازا مفید نقی‌یمنی چیزی به‌از آن نوا نند 


بعیه در صفح بعد 


در آداب صحبت 5 

بقول' دشمن ۰ پیمان دوست بشکستی 

بسن که از که بریدیو با که ببوستی ؟ 

(r) 
شیطان" با مخلصان بر نمی آید وسلطان با مفلسان۳‎ 

وامش مده آنکه ۳۹-۹ نمازست۴ 

گر چه دهنش ز فاق بازست 
کو فرش دا نمی کر ارد 

۱ از قرض بو نیز غم ندارد 


جه مه TG‏ 


بقیه ازصفحة پیش 
یافت , حافظ فرماید : 
پارمفروش بدنیا که بسی مود نکرد آنکه بوسف بزر ناسره بفروخته بود 
۶- جزئی‌است از آی۶۱ سود یس : اعفرزندان آدم آیا با شما پیمان نبستم؛ 
(استفهام تقربری‌یمنی‌هما نا پیمان‌,ستم) که ابایس را نبرستید که وی‌دشمن آشکاد 
شماست ۰ 

۱- قول : بفتح اول گفتاد - معنی بیت : گفتاد خصم بدخواه پذیرفتی 


دعود وا بابار بر نیردی ۰ یس زرف بیندیش که از چه کس ادن گسستی 


و جه کس استوار کردی ۲- شیطان: اهر مره باستعاره مراد دیو نفس 
0 نفس اماره ۳ دهلسان ۰ توید-مان جمع «قلس و مدلی اصم فاعل از 


افلاس بمعنی تهیدستی - ممنی کلام : دیو نفس بر پا کدلان و پاك ورزان فعره 
نشود و غالب فنگردد وپادشاه با تهیدسنان‌بر نتا بد وجیزی از آنان بدست نیارد 
۴ بی‌نماز : تارگالصلوة و ناپاك و نایادسا ۵ - فافه : درویشی و نیاز 
۶ فرض : فرمودة خدامانند نمازوروزه , فریضه - معنی دوبیت : بناپادسای 
تاركا اصلوة هر جند که دها نش بعلت درویشی ونیاز از گرسنگی بهم نمی‌آید . 


۳ ۰ 8 
يفيه دز صفحه بعد 


a‏ باب هشتم 


امروز دو مردہ' بیش گیرد مر کن ۲ 
فردا گوید تریی" از اینجا بر کن 
)۴( 


هر که در زندگانی نانش نخورند ‏ چون بمیرد » نامش نبر ند. 


لذت انگود بوه۴ دا ند نه خداو ند میوه يومف صدیق ۵ عليه الالام در 
خدك سال؟ صر سر نحوردی تا گرستگان فرامش ۷ نکند 2 
آنکه در راحت و تنعم ۸ شات 


او چه داندکه حال گرسنه چیست؟ 
بقیه ازصفحة پیش 
قرض مده ۰ چه آنکس که فرمود؛ خداوند بجانمی‌آورد وی‌را هر گز پروای 
ادای وام تو بیز نیست . 

۱- دومرده : چهاردستی » قید وصف ۲- مرکن : بکسر اول و 
سکون دوم «فتح سوم‌لگن وتفار بز رگ ۳- ترب : بنم‌اول دسکون دوم 
بیخ‌سبزی معروف که‌خودند - معنی بیت : وی‌اکنون طشت خواهند گی راجهار 
دسته (جهاردستی) بر ابر تومیدارد تابوام چیزی در آن دیزی وفرداچون وام 
پاز خواهی, بتو میگوید :برو واز زمین‌من بدل وامت ترب برونآر . 

۴ بیوه : بکسر اول زن شوی»رده ۵- صدیق : بکسراولوتشدید ثانی 
مکسور کسی که بسیاررامت گوید. دائ‌الصدق, صیناء‌با اغه ازصدق» لقب ,ودف 
عليهاللام . یوسف صدیق ۰ موصوف وصفت . ۶ ختك‌سال : قحط , اسم 
مر کپ ازصفت‌واسم ۷- فرامش : بفتح اولدضم چهارم فر اءوش . ازیاد 
دفته -معنی کلام : هر کس‌در ایام عمر برستره‌اش‌نانی نشکنند » چون در گذدد 
نام وی‌بنیکی یادنکنند ؛ مز ایگور زن شوی مردة تنگدست دریابد نه‌صاحب 
باغ ۰ یوسف صدیق , درود بسروی , درقدط سال مصر باندازه کفایت تناول 


بقیه در صفحه بعد 


در آد اب صحبت ۷ 


حال درما ند گان ۳۳ داند 
که باحوال خویش درماند 
هه مه 
ای که تافو کج تازنده! سواری» هشدار 
5 خر خار کش" مسکین در آب و گلست 
اد از خانه همسایةٌ درو محواه 
کانچه بسر روزن۴ او میگذرد دود دلست۵ 
)1( 
درویش ضعیف حال را درخشکی؟ تنگسال۲ میرس که چونی » 


بقیه‌از صفحهٌ پیش 
نمیکرد تا گرسنگان رااز یاد فیرد ۸- تنعم : درفراخی وآسانی و ناز 
ونعمت زیستن ۰ مصدر باب تفعل ازمجرد نعمت معنی‌قطعه : کسی که در آسایش 
و نازو نعمت‌زند گی کند .وضع گر سنگان دد نیا بد » بحالض‌یفان آن کس پی برد 
که در کار خود فروماند وعاجز ومططر گردد ‏ عطار گوید : 
گر بوددرماتمی صد نوحه گر آء صاحب درد را باشد اثر 
۱- مر کب‌تازنده : اسب‌تازی موصوفوصفت ۲ خرخار کش : 
مطاف ومضاف‌الیه - خار کش : خار کن » صفت جانشین موصوف - مسکین : 
پکسراول فقیر وحاجتمند » صیفهٌ مبالفه ازسکون (بضم اول مسکین شدن یا 
بمسکنت گر فتاد آمدن) ۳ هه اة درویش : همساية مستمتد » موصوف 
وصفت ۴ روزن : بفتح اول وسکون دوم وفتح سوم منفذ » روشندان ۰ 
روز نه ۵ دود دل : آء , اضافةً تخصیصی » استعارةمکنیه - معنی قطمه : 
ای که بر اسب‌تازی‌بر نشسته‌ای » ,هوش‌باش که‌چازپای خار کن‌درما ند حاجتمند 
درخلاب( = زین گلناك) فروما نده‌است , اذهه‌سایةٌ مستمند تنگذست آ تش طلب 


بقیه در صفحهٌ بعد 


0۸ باب هشتم 


۱۱۱ بشرط ۲ آنکه مرهم دیشش بنپی و معلومی" ف 
خری که بینی و باری بگل ددافتاده۵ 
بدل برو شفقت کن ولی مرو بسرش 
کنون که دفتی و برسدیش که چون افتاد 
ميان بیند و جو مردان بگیر دمب۶ خرش 
)۹ 


ب 


دو حیر محال عقلست۷ : خوردن بش از ررق مقسوم۸ و مردن 


بقیه از صفحه پیش 

مکن . جه دودی که ازمنفذ خانهُ وی بر میرودآه موزان دلست . 

۶- خشکی : تنگی وسختی از نیاء‌دن باران ۷- تنگال : قدط سال » 
اسم مر کب ازصفت واسم - خشکی‌تنگسال : اضافة تخصیصی. 

۷-۱ : حرف‌اضافه‌مفیداتتناء » مگر ۲- شرط : پیمان . لازم 
گرفتن جیزی دربیم یا جز آن ۳- معاوم: دانسته و معین. اسم مفعول 
( = صفت) ازعلم بمعنی دانستن ۰ دراینجا صفت جا نشین موصوف یعنی نقدینه 
یا مال معلوم» نیز نگاه کنید ,صفحهٌ ۱۷۲ شمار؛ ۴ ۴۔ ریش: جراحت ۔ 
ریش وپیش دوسجم متوازی - معتی کلام: از حال فقیر ددسختیو تنگی‌قحط سال 
بازمجوی که جگو نه است وچه‌بروی میگذرد ؛ مگر بر آن»ءودو بیان که مر هم 
لطفی برزخم خاطر وی گذادی دتدینه ممینی نزدش نهی ۵- بگل در 
افتاده : صفت مر کب‌دارای معنی فاعلی » در گل فرورفته » مسند براق خر و 
بار ( = مفعواه-ای فعل بینی ) ۶ دەب : بضم اول و سکون دوم دم 
جانوران - معنی قطمه : چون چاریائی وباری در زمین گلناك فروما نده‌بینی » 
بر خر بنده مهر آور ولی جز بقصد یاری بنزد وی مشتاب و ا گر پیش وی‌آمدی 


و ازحالش بمهر جویا شدی که در گل جگونه فرورفت . شایدکه کمر بر بندی 


بقیه در صفحهٌ بعد 


در آداب صحبت ۵۹ 


پیش از وقت معلوم . 
قضا' د گر نشود ور" هزار ناله و آه 
بکفر ۴ lı‏ بشکایت بر 1 دنق از دهمی 
فرشته‌ای کهو کیلست۴ برخزاین‌باء۵ 


چه *غم‌خودد که ۲ بمیردچرا غ‌پیرذنی؟ 


بقیه ازصفحه پیش 

دجون جوانمردان خرو بارش‌بردن کشی ۷- محال عقل : ناشدنیو باطل 
از نظر خرد , اضافةٌ تخصیصی یا اضافةٌ مفیدوابستگی فاعلی - محال بضم اول 
ناشدنی وباطل اسم مفمول از احاله مصدر باب افعال بمعتی‌محال شمردن. 
۸- دزق مقسوم :.روزی هاده و بخشیده - مقسوم : اسم مقمول اذفسم (یفتح 
اول وسکون دوم) بمعنی قسمت کردن و بهر بهر کردن - معتی کلام : دو امر 
بنزديك خرد ناشدنی است . افزونتر از وؤ نواده و بخشیده بهره یافئن و 
قبل ازاجل‌جان سپردن - صنعت جمع و تفسیم بکاررفته - خوردن‌موصوف: بیش 
از رزق مقسوم صفت سنجشی مر کب . 

۱- قضا : بفتح اول حکم وفرمان - پاصطلاح فیلسوفان اسلام قضا حکم 
کلی وقدر حکم‌جز ئی‌است جذا نکه سوختن آتش یامرگ یاپیری قناست وا گر 
من دست دد آتش برم و بوزداین سوختن‌قددست ۲- ور :مخفف وا گر 
حرف ربط مر کب برای استدراك ۳- کفر : یسم اول ناسپاسی » کفران 
۴ وکیل : بفتح اول مو کل . گماشته , صفت‌مشبهه ازمصدر و کول (بضم اول) 
کاریکی‌سیردن‌یا کسی دا بر کاری گماشتن ۵- خزاین‌باد : مخز نهای 
باد , اضافهمفید تبیین جنس نیز نگاه کنید بصفحةٌ ۲۷۹ شمار؛ ۴ جه 
غم خورد : غم‌نخورد » استفهام مجازاً مفید نفی ۷- که : بمعنی اگر » 
حرف دبط بمعنی‌شرط - معنی قطعه : احکام کلی‌جهانآ فرینش و نوامیس عالم 
هستی تفییر نبذیرد ۰ اگر جه آدمی هزار پاربه ناسپاسی با گله خروش کند و 


بقیه در صفْحٌ بعد 


N.‏ باب هشتم 
0 : 
ای‌طالب روزی! بنشین که بخوری وای مطلوتن احل۲ مرو که 
حان نىرى ۳ ۱ 
جد ارک ور کن 2 
پرساند خدای .۰ عزوحل۵ 
ور دوی در دهان شیر و بلنکک 
نحور ن دت و بروزر احل 
رم 
بنا نهاده۷ دست نرسد و نړاده هر کجا هست: بر سد . 


بقیه از صفحة پیش 
دم سردبر آورد؛: »کی که بر مخز نهای بادبفرمان‌یزدان گماشته‌است. از خاموش 
شدن چراغ زالی‌بتندبادی نیندیشد و پروا نکند . 

۱- طالب روزی : دزق جوی , اضافهٌ مفید وابستکی مفعولی یا اضافة 
شبه فعل بمفعول آن ۲- مطلوب اجل : طلب کرد مر گك . اضافه مفید 
وابستگی فاعلی یا اضافثشبه فعل بفاعل آن - ممنی کلام : ای دزق جوی ۰ بر 
جای بمان و بیش تن بر نج میفکن که ازروزی مقسوم بهره‌یابی و ای که مر گی 
جویای تست ۰ مگر یز که جان‌ازچنگش رها نتوانی کرد ۳- جهد رزق: 
کوشش برای روزی , اضافهٌ جز ئی از فعل مر کب جهد کردن بمتمم آن. 

۴ ار: مخفف اگر -اگر... و گر : حروف ربطه دو گانه‌برای تسویه بمعنی 


چه ... چه . ۵ عزوحل : دو جملةٌ موول بصفت بمعنی توانا و بزرگه 
صفت جدا از موصوف ۰ نیز نگاه کنید بصفحهٌ ۳ شمارة ۴ ۶ مگر : 


حرف اضافه‌مفید استثناء - ممعتی‌قطمه : روزی دا چه‌بکوشی چه‌نکوشی . ایزد 
توانای بزدگ بتو دهد , وا گر بکام شیر و پلنگ پا نهی . تراجز درساعت 
مقر ر طعمه تساز ند 4 تانهاده : صفت مر کب حفعولی جاندین موصوف 


بقیه در هفحدٌ بعد 


د اتا ت ۵۷۱ 
شنده‌ای که سکندر' برفت تا طلمات؟ 
بچند محنت و" خوردآنکه خوردآب حبات 
)4( ۱ 
صیاد بی روزی۴ ماهی در دجله نگیرد و ماهی بی اجل در 


ھک ۶ نمرد . 


بقیه از صفْحة پیش 
روزی‌نام‌قدر - معنی کلام : روزی نامقدر کسب نتوان کردو رزق مقسوم هرجا 
باشد » خود فر از آید . 

۱- سکندر : مخفف‌آسکندر ؛ مر اداسکندرذوالعر نین‌است که‌بجستجوی 
آب زندگانی رفت ویس از گذشتن از تاریکیها بنزدیکی آب حیات رسد وای 
جشمه ناگاه نهان گشت ووی از نوشیدن آب بقا بی‌بهره‌ماند » نیز نگاه کنید 
بصفحهً ۷ شمار؛ ۱ ۲ طلمات: بضم اول و دوم تادیکیها. جمع ظامت. 
برخی در روز گار باستان معتقد بودندکه‌در نهایت ذمین بسوی شمال سرزمین 
تاریکیهاست وجشمةً حیوان در آن جای دارد 9-۳ : ولی » حرفدبط 
بر ای‌استدرالك - معنی‌بیت : شنیده‌ای که اسکندر بتاریکیها رفت و رنجها کشید 
و نتوا نست بر جشمه بقادست يا بد ولی[ بکه‌مقدر بود آب حیات بنوشد ( = حضرت 
خضر) بچشمه‌حیو ان دسید و آبز ند گی نوش کردوحیات جاویدیا فت-دراین بیت 
حرف ربط دو» برای استدراك یعنی رفع 7.وهم است ودو حملهٌ اصلی وتا بع « 
شنیده‌ای که سکندر بچند محنت تا ظلمات برفت » دا بدو جملة اصلی وتابع 
و آنکه آب حیات خورد , خورد » ربط داده است . ۴ صیاد 
بی‌روزی : دامیاد بی‌نصیب و9سمت » موصوف و صفت ۵ دجله : بکس 
یافتح اولوسکون‌دوم ارو ندرود ؛ نهری بزر گ که از بفداد میگذرد . درایتجا 
مراد رود ځانة بز رگ است نه تتها دجلة بفداد ٠‏ باصطلاح علم بیان د کر خاص 
و اراد عام ۶ خشک : بضم اول وسکون دوم صفت جا نشین موصوف 


بقیه در صفحهٌ بعد 


وم ژ-) ۱ باب هشتم 


مسکین حریص! در همه عالم همی رود" 
او در قفای۴ ررق و احل در قفای او 
(۷۰) 

٤‏ نگ ر فاسق 9 درا ندود.ت و درویش ا شاهد خا 
آ(ود؟ ۰ ن دلق" موسیست مر قع 4 و آن دیش فرعون مرصع؟. 
بقیه‌از صفحهةٌ پیش 
یعنی‌زمین خشگك-»متی کلام : دامیاری که رزقوی‌حوالت نشده باشد. دررودخانة 
سپرد: . 


ا حریص : به‌تح اول آزمند ۰ آزور ۰ صفت «شبهه از حرص حر یص 


صفت جانشین موصوف ۰ مسکین صفت‌مقدم 0 ۲ - همی‌رود : 
پبوسته می‌رود ؛ مضار عاستمراری ۳ قفا بفتح اول س‌سر دیس کر دز 


معنی‌بیت : آزمند بدبخت بیچاره ا در نوردد ۰ وی از پی روزی 
دود ومر گت ازس وی ۴ فاسق : بدکار , اسم فاعل اذفسق بکسراول و 
سکون دوم بیرون رفتن از راه‌داست ونافرمانی كردن ۵ کلوخ : بضم 
اول گل ختك شده , خاك برهم چسبید؛ خشك شده - از متن کلمةه کلوخ» که 
باتفاق در بیشتر نسخه‌ها دیده آمد. ساقط شده است دنا گزیر افزوده شد تا کلام 
کاهل غود ت کلوت زرا دود باو کل ات ون داد مموموف وضعت هر که 
وه مس کت رامش قافتا الود رای 
جهره بگل آغشته . موصوف وصفت - خاك آلود از لحاظدستوری ما نندزدا ندود 
۷ دلق : بفتح اول وسکون دوم پشمین‌درویشان » نیز نگاه‌کنید بصفحهٌ ۱۴۵ 
شمارء ۶ , دلق موسی_ : اضافهٌ تخصیصی » یشمین جامهٌ حضرت موسی 
کلیماله۸ - مرقم : بضم اول وفتح دوم وتشدید سوم مفتوح پاره پاره و وصله 
بروصله, صفت دلق , اسم مفعول ازترقیع بمعنی وصله کردن جامه ‏ وصله‌بر 


بقیه در صفحه يعد 


در آداب صحبت err‏ 
۳ 
شدت نیکان روی در فر ح' دارد ودولت؟ بدان سر در نشیب۳. 
هر که را جاه و دولتست و۴ بدان 
اخاطری خسته۵ در نخواهد یافت 


خبرش ده که هیچ دولت و جاه 
بسرای دگکر نخواهد یافت 
(Vr)‏ 
حسود از نعمت حق بخبلست و بنده بی گناه دا دشمن میدارو؟ 


بمیه ازصفحةً پیش 

وصله زدن - ازمجرد دقع (بفتح اول وسکون ددم) بمعتی دصله کردن و رقمه 
پرجامه دوختن ‏ *-مرصم : بروزن مرقع بمعنی گهرنشان یا گهر در 
نشانده , صفت ديش ٠‏ اسم مفعول ازتررصیم مصدر باب تفعیل - مرصع وم‌قع 
دوسجع متوازی - معنی کلام : ثروتمند بد کار همچون پاره گلی است آب زر 
داده (مراد ظاهر آراسته باطن کاسته) وتنگدست نیکو کار زیباگی است چهره 
بکل اندوده(ظاهر کاستباطن آراسته) »این جون‌پغمین جام حضرت‌موسی‌است 
است پاره‌پارهو آن چون بروت ود یش‌فرعون است بکوهر آراسته - درداستا نها 
آمده است که‌ریش فرعون کهر نشان بود . ازنقشهای آثار باستانی نیز پیداست 
که پادشاهان برای مزیدجمال وجلال برریش خود گوهرمی آويختند. 

۱- فرج :بفتح اول ودوم گشایش ۲- دولت : بفتح اول وسکون دوم 
وفتح‌سوم‌سلطنت و بخت و اقبال ۳- نشیب : بکسراول پستی › نقیض فراز- 
معنی کلام : سختی و دشواری کار نیکو کاران بآسا نیو کشایش‌ده نهد و حال به 
شود ولی‌اختر اقبال بدروشان روبافول آورد و دولتعان زوال‌پذیر د. 
۴و : ولی ۰ حرف ربط بر ای‌اسندراه ۵- خاطری خسته : دلی‌افگاد 


بقیه در صفحة معد 


روک خشک مغز! را ديدم 
رفته در بوستءن صاحب جاه؟ 


گفتم : ای خواحه . ۳ تو ید یحه 


وا 
مردم نك بخت را چه گناه۲ ؟ 
0Q‏ به له 


الا۴ تا نخواهی بلا بر حسود 
که آن بخت‌بر گشته خود در بلاست 

بقیه از صفحهً پیش 

مر صوف وصفت - معنی قطعه : بهر کس که ددین سرای فانی پایگاهی بلند و 
اقبالی مساعد دارد ولی بدلجوگی خسته دلان نپردارد , بگوی که ای غافل ۰ 
درسرای باقی از نعیم جاوید. محروم خواهی بودهارادتی بنما تاسعادتی ببری» 
۶- معنی کلام : حاسد برناز و نعمتی که حق‌بکسی بخشیده بخل‌می‌ورزد و بند؛ 
نیکیخت خدا را دوست ندارد و بی‌سبب دشمن شمارد . 

۱- مردکی خشگ مغز : مرد فردماية کم خردی - مردکی موصوف 

(= مرد ك پسونده‌فیدمعتی تحقیر ی وحدت مفید تنکیر) ۰ خشگه مغز 
صفت تر کیبی ۲- رفته‌درپوستین صاحب‌جاه : عیب جویان‌مردی بز رگ 
صفت مر کب دارای معنی فاعلی » حال برای مردك - پوستین کردن و در 
پوستین کسی رفتن ودر پوستین کسی افتادنکنایه ازعیب جوگی وزشتیاد وغیبت 
ات نیز نگا کنید بصفحه ۶ شماره ۱ پوستین : لباسی است ساخثه از بوست 
گوسفند » اسم تر کیب یافته از پوست ین (پسوند نسبت) 
۳ جه‌گناه : کناهی نیست . استفهام مجازاً مفید نفی - چه گناء مستدالیه , 
مردم نیکیخت راست‌مستد و رابطه - حذف فعل «است»جملهٌ جواب‌شرط بقرينهة 
فعل دبطی ( = ای) درجملهشرط -معنی‌قطمه : فرومایه‌ای کم خرد را که بعیب 
جوی بزدگی پرداخته بود , دیدار کردم وباوی گفتم : ای بزرگوار ! ا گر 
توشور بختی ؛ مقبلان دا گناهی‌نیست. ۰ ۷۲-۴ : بفتح اول !ذاصوات برای 
به ۵- بخت بر گشته : صفت مر کب‌جانشین موصوف» بخت متمم فاعلی 
بر گشته ۶ خود: ضمیر هشترك . برای تا کید آن ( = مسندالیه) 


وات 5۷۵ 
جه حاحت' که با او کنی دشمنی ؟ 
که او را جتن دشم 
(vr)‏ 


تلمین ۲ بی‌ار ادت ۱ عاشثق ای ررست د رونده ای معر فت ٣‏ ۱ مر غ 
4 


ی در ففاست 


بر و عالم بی‌عمل , درحت بی‌بر و در اهد بی عام , خان د 


(YF) 


مراد از نزول ۵ قران . تحصیل‌سرت‌خو بست ند ل ورت 


۱- چه حاجت : نیازی در کار نیست , استفهام مجازاً مفید نفی - چه 
حاجت مسندالیه , «است» محذوف مسدد و رابطه - معنی‌قطعه : هان تا حاسد 
را در رنج گرفتار نخواهی , چه آن نگون بخت خود اسپر محنت است , نیازی 
نیست که باوی خصومت ورزی , جه وی را خصمی چون حسد همواره همراه 
و برپی‌است ۲- تلمین ۰ پکسر اول وسکون دوو کروم وسکون جهادم 
شا گرد - تلمیذ بی‌ارادت : موصوف وصفت تر کیبی » شا گرد ناپژوهنده 
۳- روند بی‌معرفت: بالك نا آ گاه:موصوف وصفت رو نده‌عفت جانشین‌ادم - 
«است»فءلر بطی پارا بطه ازاین جمله ودوجملاهسوف بر آن,قرينة ثبات آن‌در 
نخستین جمله حذف شده‌اصت - معنی کلام: شا گردی که دردطلب ددوی نبود و 
مطلوب خویش نشذاسد , چون دوستاری است تهیدست که بوصال يار نررسد و 
سالك ناآ گاه راه ناشناس‌چون پر نده‌ای است که بال ندارد , حافظ فرماید : 
بکوی عشق منه بی‌دلیل راه قسدم که»ن بخو یش نمودم‌صداهتمام و نشد 
دانائی که بردانش خودکاد نکند ۰ نهالی بی‌تمرست و پارسائی که بی‌دانستن 
آداپ شریعت زهد ورزد » سرائی است بی‌قفل و درو ناایمن ۴ - مراد : 
پم اول متصود و خواسته » اسم مفعول از اراده مصدد باب افعال به‌عنی 
خواستن وهواداری ۵- نزول . بضم اول فرود آءدن 
۶- ترتیل : هموارو آدمیده وپیدا خواندن ۷- سورت : سوره : نام هر 


5 « ۵ 
تفیه دز صفحه بعل 


ات باب هشتم 


مکتوب ؛ عامی متعبد ۱ بباده رفته! است و ۳۶ متهاون۳ سوار خفته؛ 
عاصي ۴ که س بردارد په از عابد که در سردارد . 
سرهنگه۵ لطف خوی دلدار 
بپتر ( فقیه مردم آزار 
بقیه از صفحهة پیش 
یك از ۱۱۴ بخش‌قر آن مجید»سوده دد لفت بمعنی‌شرف ومئز لت است و بخشهای 
قر آن‌راهم که هر کدام منز لی‌درعا لممعنی دادد» بدین سبب سوره نام داده‌اند. 
سورت مکتوب : سور؛ نوشته و مسرقوم ؛ موصوف و صفت - ترتیل سورت ۰ 
اضافة شبە‌فعل (مصددترتیل) پمفعول آن (سودت) 
۱- متعبد : عبادتکاد؛ اس فاعل ازتعید مصدر یاب تفعل از مجردعبادت 
۲- پیاد؛رفته : موصوفدصفت » مسند - دفته : صفت مشتق ازماد؛ فعل ماضی 
دارای معنی‌فاعلی ٣‏ متهاون : بضم ادلو فتح دومو کسر چهارم سهلانگاد 
اسم‌فاعل ازتهادن سبك شمردن وسهل انگانتن ‏ ۴-عاصی : گنهکاد . 
نافرمان » اسم فاعل از عمیان - عاص ی که یمنی عاصثی که همچئین است عابه 
که یعنی عا بد ی که ۰ یای‌تعر يف پیش از که‌موصول گاه آورده نمیشود › چنانکه 
درحکایت ۳۴ باب دوم صفحة ۲۱۳ نیز یای تعر یف پیش ازکه موصول حذف 
شده است : 
زاهد که درم گرفت و دیناد زاهدتر از و یکی بدست آر 
معنی کلام : مقصود آذفرود آمدن‌قر آنآ نست که مردم‌خوی نکو دمنش پستدیده 
فرا گر ند . نهآنکه‌سوره مرتوم را درست وپیدا بخوانند. درس ناخواندة‌ساده 
دل عبادتگار ؛ چون پیاده‌ای است که راه را دیریر پیماید و بمتزل رسد ولی 
دانای سهل‌انگادست کوشش ۰ باداشتن مر کب دانش بنفلت خفته ویمقصد راه 
نمیبرد ؛ گنهکاری که دست توبه بدر گاء ایزد برافرازد از پادساگی که درسر 
بادغرور دارد, بهتر باشد. ۵-سرهنگگ : سرداردوپیشروسیاه ۰ اسم‌مر کپ 
ازسر بمعنی مهتر و بزر گه + هنگه ( بنتح‌اول وسکون‌دوم) بمعنی سپاه وقبیله - 


بقیه در صفحهٌ بعد 


در آداب صحبت مت 


)°( 
یکی را گفتند : عالم بی عمل بچه ماند! ؛ گفت : بز نمور 
اي عسل . ۱ ۱ 
ز نبور درشت بی‌مسروت را گوی 
باری" » چوعسل نمی‌دهی‌نیش مزن" 
۳ 


مرد بی‌مروت دنست و عابد با طمع؟ دهرن : 
ای بناموس ۵ کسرده حاه-ه ہل 
سر داز خلق 3 نامه ستاه 
۲ 


دست و اید ار د نا 


اق خوه۷ دراز هھ جوه کو تاه 


بقیه از صفحهٌ پیش 

لطیف خوی صفت‌سرهنگ - دلدارصفت پس‌ازصفت - همنی‌بیت : بهلوانسیاهی 
را که‌نر م خوگیود لجوئی‌بیده باشد » بردا نشمندی که‌تندخوئی کندودلها بر نجا ند 
بررثری است یعنی درسنجش دهقایسه این از آن به‌است ومرادآن نیست که یکی 


خوبست و دیگری خوبتر . 


۷- ماند : بح سوم فعل مضارع بمعثی شیاهت دارد ۳۹ باری 0 
بهرحال . خلاصه ۰ شبه حرفر بط ۳ معنی کلام : ازهن بز نبور بز رگ 


مردم آزار بگوی که بهرحال اگر نوش نمیدهی . گز ندی هم مرسان. 

۴ باطمع : آزمند . طمعکار , صفت عابد ۰ تر کیب یافته اذبا (پیشو ند) + 

طمع (اسم) ۵- ناموس : دراینجا بتصرف فارسی بمعنی آوازه وشهرت . 

نیز نگاه کنید بصفحه ۵ شمارة ۰۱۱ بتاهوس جامه‌سیید کرده بهر بندارخاق : 

صفت مر کب دارای‌ممنی فاعلی- ناموس وجامه و پندارمتمه‌های سمید ارده نیز 
بقیه در صفحة بعد 


۵۷۸ باب هشتم 


(WW) 
: دو کس را حسرت از دل نرود و پای تغابن' از گل برنیاید‎ 
. تاجر کشتی شکسته و وارث با قلندران نشسته۲‎ 
بیش درویشان بود خونت میاح"‎ 
گر نباشد در میان مالت سبیل؟‎ 


بقیه ازصفحة پیش 
نگاه کنید بصفحهً ۶۰ شمار ٩‏ , حافظ فرماید : 
ای چنگ فروبرده بخون دل حافظ فکرت مگرازغیرت قر آن و خدانیست 
۶- باید : ضرورت دارد . لازمست » فعل‌داشتن پس از بایدبقرينهة حالی حذف 
شده‌است یمنی دست کوتاه باید داشت دراین صورت . ازافعال دو گانه , مسند 
مر کب . تایب از أمره‌ؤکد محسوب میشود ۷ خوه ... خوه : مخفف 
خواء ... خواه ؛ شبه حرف‌ربط برای تسویه بمعنی چه ... چه - فعل ر بطی 
«باشد» بقرینةٌ حالی‌محذدف - معنی‌قطمه : ای آنکه ریا کاری را جامه‌سفید که 
نشات با کدلی است » برتن کرده‌ای ونامة عملت از گناهکاری سیاهست. بدان 
که باید ازجلوه‌های فر‌بیند؛ این‌جهان فرودین چشم بپوشی ور نه‌آستین توجه 
ما نندعا لمان فروهشته‌باشد یا جون زاهدان و درویشان کوتاه , سودی نکند . 
۱- پای‌تغاین : بایزبانکاری . اضافتخصیصی »استمار؛‌مکنیه - تفا بن 
مصدر یاب تفاعل ۲- وار باقلندران نشسته : ءوصوف وصفت مر کب با 
قلندران نشسته صفت مر کپ دارای معنی‌فاعلی - باقلندران وابستة اضافی متمم 
نشسته - قلندر : بفتح اول‌ودوموسکون‌سوم‌وفتح چهارمدراینجا مراد ندناپرواو 
صوفی شکم‌پرور - ممنی کلام : خاطر دوتن پیوسنه گر فتار اندوه ماند وپای 
زیا نکاریشان‌از ورطه‌پشیما نی بير ون نیا بد «بازر گانی که کشتی وی دردر یاغرقه 
شودومیراٹ بری که بار ندان‌ناپر وا نشست وبرخاست کند ومال پدد بر باد نیستی 
دهد. ۳- مباح : پم اول روا وجایزضد «حظور . اسم مفعول از اباحه 


بيه در صفحه بعد 


در آداب صحبت ۵۷4 


یا مرو با یار ` اذدق پیرهن! 


یابکش برخان و مان" انگشت نل۳ 
دوستی با پبلبانان ,۴ مکن ۱ 
یا طلب کن خانه‌ای در خورد پیل 
۷۸( 
خلعت۵ سلطان | گرچه عزیزاست.جامةٌ خلقان؟ خودبمزت‌تر ۷ 


بقیه از صفحاٌ پیش 
مصدر باب افء ل بمعتی حلال و روا گردانیدن ۴ سبیل : بفتح اول راه 
و درسیاق‌فارسی کنایه ازوقف یا این کامه ما خوذاست ازتعبیرا نفاق فی‌سبیل الله 
( = هزینه کردن در راه خدا) حافظ فرماید : 
ای رخت چون خلدولعلت سلسبیل سلبیلت کرد جان ودل سبیل 
۱- اذرق ببرهن : کبودجامه » صفت تر کیبی » یارموصوف _ ازرق : 
بفتح اول دسکون دوم وفنح سوم کبود صفت اززرق (بفتح‌اول و دوم کبودی) - 
صوفیان کبودجامه بوده‌اند. حافظ درسرزنش این کیودجامگان فرماید : 
ما نگوئيم یدو مل بناحق نکتيم جامةً کس‌سیه و دلق خود ازدق نکنيم 
۲ خان ومان : خانه وملك واثاثه . اسم » مر کب ازادم + واوعطف( اسم 
۳ - نیل : یکسر اول وسکون دوم نام رستنی معروفی‌که با عصارء آن جامه را 
کبود رنگ کنند واين را نگ را نیلی گویند - ایکشت نیل کشیدن بر چیزی : 
دقم سیاه بررجیزی دم کردن وبکنایه چیزی را ترك کردن ونابوده‌انگاشتن 
۴یا : حرف ربط برای تخییر بعنی انتخاب یکی ازدوجیز ‏ معنی قطعه : 
اگردارائی خود دا برصوفیان شکمباره وقف نکنی . کشتن ترا جایزشمر ند؛ 
یا با کبودجامگان (صوفیان) همنشبنی مکن یا برخانه وملك واثاثة خويش دقم 
میاه بر کش وبتركهمه گوی یا با فیل چرانان صحبت مپیوند. یااگر دوستی 
گزیدی . جائی بجوی که متناسب پیکرفیل باشد تا در آن بکنجد. 


بيه در صفحهٌ بعه 


0۸۰ باب هشتم 


و خوان! بز ر گان اگرچه لدیدست , خردة انبان" خود بلدت‌تر " . 
سرکه از دست رنج خویش و تره 
۲ بپتر اد نان دھخ یا۴ و بره 
)۷۹( 


ای ۵ راءصوابستوعکس ۶رآًی‌او لوالا لیات ۷ .دارو بگمان‌خوردن 


بقبه ازصفحة پیش 
۵- خلت : بکسراول وسکون دوم وفتح موم جامه يا جز آن‌که بز ر گی بر 
کهتری بیوشد » تشر یف ۶- خلةان : بضم اول دسکون دوم جمع خلق 
است وخلق بفنح اول ودوم بمعنی کونه و کهنگی - بر خیم::ها وجمعهای عر بی 
درسیای فادحی مفرد بشمار آمده » نیز نگاه کنید بصفحة ۷۴ شمار ۴ 
۷- بمزت‌تر : ارجمندتر : صات سنجشی - بعزت‌صفت مطاق تر کیب یافته از 
ب( پیشو ند) 4 عرت اسم) . 

۱- خوان باواد معدو له بمعنی سفره وطبقوهر چه بر آن طعام خور ند 
۲- آنبان: فتح‌اول وسکون دوم وا نبا نه پوست گوسفنداست که درست بر کشیده 
دیاغت کنندو آن‌را بث کل کیسه‌ای در آور ند ۳ بلذتتر : خوشتی. اقات 
سنجشی مانندبعزت‌تر ‏ مسند . خره؟ انپان مسندالیه , است را بطه بقرينةجملة 
پیشین محذوف - معنی کلام : تشر یف شاه هرچند ارجمندست » لباس فر سوده 
خود ارحمندتر ومائده ( = طمام) اعیان‌ومهتران با آنکه گواراست » نان پار 
دة خو خوشتر . ۴ دهخدا : کدخدا . رئیس‌ده: اسم‌هر کب‌ساخنه‌شده 
ازتر کیب اضافی مقلوب (خدای ده) - خدا : بضم اول دراین تر کیب بمعنی 
صاحب ومالك وبزرگ‌است - معنی کلام : سر که وسبزی با کوشش خود بدست 
آوردن به از نان وبر کدخدا خوردن ۵- خلاف : بک راول مخالف و 
مخالفت » نیز نگاه کنید بصفحه ۲۵شماد؛ ۵ ۶- عکس: بفتح اووسکون 
دوم باشگونه ( = واژ گونه) کردن ,آ خرجیزیرا دراول آوردن ۰ اینجا بمعنی 


بقیه در صفحهُ بعد 


در آداب صحیت ۵۸۱ 


و دام نادیده ' بی کاروان دفتن . امام مر شد ۲ محمد غزالی " دا . رحمة 
اغ پر سید ند O‏ علوم ؟ گفت : 
بدآنکه هرجه ندانستم . از پرسیدن آن ننک نداشتم 
" اميد عافیت؟ آنگه بود موافق عقل 
که نبض دا یطبیمت شناس* بنماگی 


بقیه ازصفحة پیش 

ممکوس و باژ گو نه ومجازاً بمعنی‌منافی . از لحاظ دستوری نظیر خلاف که شرح 
آن گفتهشه ۷- او لوالالیاب : خداوندان خرد؛ خردمندان نیز نگاه کنید 
بصفحة ۲۵ شمادء ٩‏ 


۹ راء‌نادیده : راه ناشتاخته 0 موصوف وصفت مفمولی 4 ۳ اما 3 
پکسراول پیشوا- مبرشد: بطم اول وسکون دوم و کسرسوم راهبرور اهتما. اسم 
فامل از ارشادمصدر باب افعال - امام مرشد موصوف و صفت ۳ محمد 


غزالی : مرادحجهة‌الاسلام‌امام محمدغزالی طوسی (۴۵۰ - ۵۰۵) استاد نظامية 
پغداد ونا به عالم اسلام است که-درانواع داندها ازفقه وحدیث وفلفهو کلام 
مهار تی داشت وهم دروادی سیروسلوك روحانی بمتزلتی عالی رسید ‏ غزالی ۰ 
بفثح اول وتشدیددوم صفت‌نسبی است ازغزال ( = پشم‌دیین) ی نسبت_محمد 
غزالی عطف "بیان امام ءرشد ۴ پرسیدند : فعل‌ماضی مطلق سوم شخص 
جمع که فاعل آن ذکر نشدءاست یامیتوان آن دا فمل‌مجهول ماضی‌مطلق بشماد 
آورد یمنی پرسیده شد. نیز نگاه کنید بصفحه ۴۷ شمارء ۷ ۵- منز لت : 
بفتح اول وسکون دوم و کسرسوم وفتح چهادم پایگاه و مرتبه - معنی کلام : 
محالف طر عة حق‌است ومناقی نظر ما حبدلان‌دوا بیندار نوشیدن و راء باز نشناخته 
بی‌همراهی قافله پی‌ودن.از بیشوای داهنما » محمدغزالی ۰ بخشایش خدای بر 
وی.سوال‌شد بچه طر یق‌باین پایگاه دردانش تال آمدی: پامخ داد: ببب آنکه 
هرچه برمن معلوم نبودباز می‌جستم وپرسش از آن را عیب وعاد نمی‌شمر دم. 


۵ ۰ 4 
بعبه در ممحه بعد 


۸۲ باب هث 


بیرس هر جه ندانی که ذل! پرسیدن 


دلل راه تو باشد بو" دانا؟_ 
ر و 1 ر ی 


(۸۰) 
هر آنچه دانی که هر آینه معلوم تو گردد. بپرسیدن آن تعجیل؟ 
مک نکه هیبت سلطنت را زیان دارد . ۱ 
حو لقمان۴ دید کاندر دست داود 


5 وم 
همی اهن بمعج ۵ هوم ۳ دد 


بقیه از صفحة پیش 
۶ عافیت : سلامت از بیماری وبلا , دور کر دن خدای‌از بند مکروه دا - امید 
عافیت . اضافه تخصیعی ۷- بیش : بفْتح اول وسکون دوم در لفت عر بی 
بمعنی جنبیدن رگ و درسیاق فارسی رگ حنبده دست باشدکه پزشگک آزمون 
حال 8 را بر آن‌سرانگشت نود ۸- طبیت‌شنای: پزشك آشنا بمزاج, 
صفت مر کب فاعلی جانشین موصوف . 

١‏ ذل : : بم ولو تشدید دوم خواری - ذل برسیدن » اصافه مفید سیبیت 
۲- عز : بکسر ول وتشدید دوم ارحمندی - معثی قناءه : آن زمان امید به 
تندر ستی بحکم خرد توان داشت که ثبض رایه بر شك آنا بەز اج نعان دهی 
هر جه بر تو بوشیده ومجهول ماند, سوال کن ؛ چه‌خواری پرسش راهنمای تو 
بشرف داش است. ۳ تعحیل شتاب کر دن , مصیر باب تفعیل آزمجرد 
عجله بمعنی شتاب - معنی کلام : هر چیز ی که بیقین خودتوانی دریافتن ۰ در 
سۇ ل آن شتاب مورز که بشکوه فرعانروائی تو گر ند دساند ۴ لمان 
بذم‌اول و سکون دوم‌راد لقمان‌بن باعودا , حکیم‌نامی خواهرزاد؛ ابوب علیه 
ااسلام وشا گرد حطرت داودنبی ۵- ممجز ومعجزه : بضم اول وسکون 
دوم و کسر جيم کار خارق عادتی که از في ی ھور و سف ٠‏ ام فاءل از اعداز 
مصدر پاب ا تعن ناتوان گرد انیدن از دجر دءجز -معنی قطمه : <ون‌اتمان 


۰ 4 
به.ه در صفحه بعل 


در اداب صحیت 45۳ 


یرسیدش جه مسازی که دانست 

که بی‌پرسیدنش معلوم گردد 
)4۹( 
یکی از لوازم' صحبت آنست که خانه ببردازی یاباخانه خدای۲ 
در سازی . 

حکایت بر مزاج مستمع" گوی 
و کار ا ا 

هر آن عاقل؟ که با مجنون اشیند 
نباید کردش! جز ذ کر لیلی* 


بقیه ازصفحةٌ پیش 

مشاهده کرد که درینجهٌ حضرت داود همانا باعجازپیامبری آهن چون موم 
نرم شد . ازوی‌موال نکردکه جه‌میکنی ؛ چه پی برد که ناپررسیده خوددانسته 
آید . 

۱- لوازم : بفتح اولو کسرچهارم‌حمم لازمه » آنچه‌از جیزی هیچگاه 
جدا نگردد » شرط › اسم‌فاءل موٌ نك ازم‌صدد لروم (بضم اول) پیوسته ما ندن با 
کسی باچیری ۲- خانه خدا : صاحیحانه , اسم مر کب ؛ ساخته‌شده از 
تر کیب "ضافی مقلوب( خدای‌خانه) -معتی کلام : ازاسیاب استواری پیوند دوستی 
یکی آنست که يا خانه خالی‌کنی و دوری و دوستی بر گزینی با درخابه بمانی 
وبا صاحبخانه ساز گار باشی ۳- مستمع : شنونده ۰ اسم فاعل از استماع 
ءصدر باب افتعال ازمجرد سمع بمعنی شنيدن ۴ دارد : دراینجا بم‌نی 
داشنه,اشه, فمل مضارع انشائی , جملة «با تومیلید ارد»جملهتابع وموول است 
بمفعول بر اه فمل‌خواهی,ه که»حر فد بط میان <ملة اصلی وتابع ۵- میل: 
بفتحاول گر ایش. بر گر دیدنو خمیدن ۶ هر آنءاقل که : هر خردمندی 


بقیه درصفعه بعث 


۸۴ باب هشنم 


(4r) 

هر که با بدان نشیند ١ا‏ گر نیز! طبیعت ایشان درو اثر نکند, 
بطر یقت" ایشان متم ۲ گردد و گر بخراباتی ۴رود بنماز کردن؛ منسوب 
شود بخمر ۵ <وردن . 

رقم بر خود بنادانی کشدی 
که نادارا بصحت مرک ی 
فلت کرک زبدانایتی: یکی ل 


مرا فرم‌ود ۱ با نادان مرو ند 


بقیه از صفحٌ پیش . 

که ,آن اسم اشاره معادل بای تمریف »که موصول ۷- نباید کردنش : 
نبایدش کردن یا نبایدیکند . ازافعال دو گانه ؛ نایب‌از نهی»و کد » مسندمر اب 
۸- ذکر لیلی : یادلیلی . لیلی را یادکردن ۰ اضافةٌ مفید وایستگی مفء‌ولی - 
معنی‌قطمه : اگر خواهی شنو نده بتو گراید . سخن بمقتضای طبع وی ساز کن . 
هر دانائی‌که با مجنون هم صحبت شود , نشاید غیر از یاد لیلی سخنی بر لب 
آورد . 

۱- اگر نیز : اگرچه » حرف ربط مر کب برای استدداك ينی دفع 
توهم ؛ ولیکن چه‌کنم که در دانش پیاده‌ام واگر نیزچیزی دانم » گفتاد من 
چهفا بده کند ( باب ۳۰ قا بوس‌ناهه) ۲- طریقت: بفتح اول روش :یرت 
حالت ۳- متهم : بضماول وتشدید دوم مفتوح‌وفتح سوم کسی که گمان بد 
باو بر ده‌شده اسم‌مفءول ازا تما م ازمجرد تهمت بمعتی‌بد گما نی ۴-خرابات 
بفتح اول شر ابخانه وقمار خانه (برهان قاطع) ۵- خمر : بفتح اول و 
سکون‌دومثر اب - معنی کلام :هر که با بدمنغان صحبت گز ندا گر جه‌خویایغان 
نبذیرد ۰ بروش ناپسند آنان منسوب گردد واگر بمیخانه بقمه گز اردن نماز 
رفته‌باتد . بوی گمان‌ثر ابخواری بر ند ۶ رقم : بفتح اولو دوم نوشته 


بقیه در صفحهٌ بعد 


در ]داب صحیت ۵8۸۵ 


که گر دانای دهری خر! بباشی 
و گر نادانی » ابلتر" بیاشی" 
(Ar)‏ 
حلم؟ شتر چنانکه معلومست.| گر طفلی مپارش۵ گیرد و صد 
فرسنگ برد ؛ گردن اذ متابعتش۶ نبیچد اما ا گر دره‌ای هولنالك۷ 
پیش آید که موجب هلاك باشد وطفلآ نجا بنادانی خواهد شدن .زمام 
ار كەش در گسلانن ٩‏ و ا مطاوعت۱۱ نکند که هنگام درشتی 


بقیه ازصفحهً پیش 
وعلامت وداغ , بته‌رف فارسیانه ما خوذ ازرقم (بفتح اول وسکون دوم) مصدر 
مجردبمعنی نوشتن . 

۱- خر : ستور بار کش معروف وباستعاده مراد بی‌عقلاحمق 
۲- ابله : نادان . صفت از بلاعت (بفتح اول) بمعنی بی‌تمیزی وسلیم دلسی - 
ابله‌تر : نادانتر » صفت سنجشی ۳- بباشی : فعل مضار ع انشائی بجای 
مستقبل یمنی خواهی شد بودن بمعنی شدنو گشتن بکاد میرفت نیز نگاه کنید 
بصفحة ۳۲ ۴ شمار؟ ع۶. رود کی‌فر ماید : 
کنون‌زما نهد گر گشت ومند گر گشتم عصابیار که وقت عصا و انبان بود 
معفی‌چندبیت . برخویشتن داغ‌جهالت نهادی , چه‌جاهل دا بهمنشینی انتخاب 
کردی, ازع لمیاندرزی خواستم . گنت :با ابله دوستی‌مکن دمیآمیز ۰ ذیرا 
اگر خود فرزانةٌ عالمی , ازصحیت نادان جاهل گردی و گر خود جاهلی . 
احمق‌تر و یی تمیزتی خواه-ی ثد ۴ حلم : یکسراول و سکون دوم 
بردباری ۵- مهار : بفتح اول چوبی که در بینی شتر کنند و دیدمانی بر 
آن بند ند » زمام ۶ متایت : پیرو ی کر دن > مصدر باب مفاعله ازمجرد 
تبع (یفتح اول و دوم) بمعنی پیروی یا پس روی ۷ هولناك : ترسناك 
صفت تر کیبیازهول (اسم) م ناك (پسونداتصاف «+ارندگی) ۸- زمام: 


پقیه در صفحهٌ بعد 


مت باب هشام 


ملاطفت ! مذمومست و گویند : دشمن بملاطفت دوست نگرددبلکه طمع 
زیادت کند . 
۰ کسی که لطف کند با توء خاك پایش باش 
تاه برد" دز دو جشمش آگن۲ خا 
سخن بلطف و کرم با درشتحوی مگوی 
که ز نگی خورده ۲ نگردد بنرم دوهان۴ ياك 
(۸۴) 
هر که در پیش سخن دیگران افتد تا مایةٌ فضاش بدانند ۰ پایه 
بقیه ازصفحهٌ ,یش 
بکسراول‌مهاد سررشته ۹ گلاند: بطم اولو کسردوم باره کند» بکسلد. 
درپیئوندفعل ۱۰- بیش دیگر؛ از آن‌بی .قید زمان ۱۱ - مطاوعت : 
فرما نبررداریوسازو اری‌نمودت؛مصدر راب مقاعله‌از مجردطو ع( بفتح‌اول وسکون 
دوم) بمعنی طاعت‌وفرما نبرداری 
١‏ ملاطفت : نیکو ئی کر دنو نرمی نمودن » مصدر باب مفاعله از مجرد 
لطف بمعنی نررمی درفق - معنی جندحمله : نرمخو ئی ۰ نگاه که خشو نتو حشم 
بکار باشد ۰ نکوهیده است و ازاینجا گفتها ند : خصم بثرمی و لطف مهر بان نشود 
بلکه تراز بون گیرد و بر آز خویش در آزار تو بیفراید ۲- آگن : 
زنگ زده ۰ زیگار گر فته ۰ صفت مر کب مقعو لى 0 صفت جانشین موصوف 
۳۹ نرم‌شوهان : صوهان نرم - سوهان :م اولافز اری که آهن را خردخرد 
بسا ید = معنی‌قطعه ۱ aSiT‏ با تو مهر بانی ونر می کند 0 بتواضع خاک ار دی 
باش . ولی اگر باتو بپیگار بر خیزذ , دید گانش رااز خاك پر کن (بکنایه 
یعنی‌کمر بآزار وی بر بند) ‏ گفتاد باتند خوی بمهر وجوانمردی آغاز مکن 
که از زنکار گرفته سوهان نرم ذنگ نتواند زدود ۵- ١‏ علوم کند : 


بقیه در صفحه بعد 


در آداب صحبت ۲-۷ 


ندھں هرد هوشمند جواب 
مک آنکه کدف وال کته 


گر چه بر حق بود مزاج سخن 
حمل دعویش ۳ محال' کنند 
(۸۵) 

زي درون جامه داشتم و شخ" ازآن هر روز بسر‌سیدی که 
جو نست و نبر سیدی کجاست : دانستم ازآن احتر از ۴ می کند که ذکر 
همه عضو ی روا نباشد و خردمندان گفته| ند : هر که سخن نسنجد ؛ از 
جوابش بر نجده . 
بيه از صفحه پیش 
مصحف معلوم کنند بمعنی بدانتد » در نسخه بدل‌هم بشناسند بجای معلوم کنند 
آمده و برمتن ترجیح دارد , معنی کلام : کسی که درمیان کلام دیگر ان سخن 
آغاز کند تا مقدار دانشش بشناسند » نادانی وی را دریا بند . 

۱- محال : یشم اول باطل . ونادرست . اسم مقعول از احاله , هصدر 
باب افعال بمء‌نیدخن محال گفئن - ممنی‌قطعه : دانا تا از وی نبرسند » پاسخ 
نگوید , چه آنکس که نبرسیده سخنی برز بان آرد ؛ هر چند خاش درست و 
استوار باشد , مدعای وی را باطل و نادرست شمر ند - حمل دعوی : اضافه 
جز ئی از قعل مر کب بمفعول آن - حمل کردن : گمان کردن . قیاس کردن 
۲- دیش : جراحت ۳- شیخ : پیر » لقبی بودها-ت‌برای‌عارفان بزر گه 
نیز نگاه کنید بصفحه ۱۵۹ شمارةب ۴ احتراز : پرهیز کردنو خویشتن 
را نگاهداشتن » ءصدر باب‌افتمال از مجردحرز (بفتح اولوسکون دوم) بای 
حفظو خویشتن داری -حرز بکسر اول وسکون دوم بمعنی دعائی که آدمی را 
از خطر باس دارد ۵- معنی کلام : هر کس گفتارش بتر ازوی خرد سخته 
و بممیار عقل درست نباشد , چون برسخنش خرده گیر ند , ازاین خطا گرفتن 
بجا » نایجا آزرده خاطر گردد . 


باید که بگفتن دهن از هم نگفائی" 
گر داست سجن و در بند بمانی 


به زانکه دروغت دهد از بند رهائی 
(A٦)‏ 


درو غ گفتن‌بضر بت لازم۴ ماند که | گر نیزجراحت درست شود » 
نشان بماند ؛ چون بر ادران يوس ف که بدروغی موسوم۵ شد‌ند ۰ ۴ 
تا مر من ی سا اه سور ورد ون و 
بر است گفتن ایشان اعتماد نماند ؛ قال بل‌سولت لکم‌انفسکم امر]۷ . 
یکی را که عادت دود راستی 


خطاگی ۸ رود ۰ در گذارند ارو 


| نيك : خوب , قید وصف و روش ۲- عبن صواب : ميان و 
بحبوحةٌ داستی‌یعنی نفس‌صواب یاصواب محض اضافةٌ تخصیصی- عین: بفتح اول 
وسکون دوم‌میانو نفس واصل ۳ باید که... دهن نگشائی : مت‌ندمر کب 
از افعال دو گانه , نایب از فعل نهی موٌ کدیمنی هما نا مکشا - معنی قطمه : تا 
خوب در نیا بی که گفتادت درست ور است‌است»سزد که لب از سخن‌فر و بندی: | گر 
کلامی حق بر زبان دانی و گرفتار آئی بهتر از آنست که با خنی ناراست از 
ز ندان خلاص‌شوی. ۴ ضر بتلازم: ز خم ثا بتوجایگیر ۵- موسوم: 
بفتح اولوسکون‌دوم نشان کرده,اسم مفمول‌ازوسم (بفتح‌اولوسکون دوم) داغ 
کر دن‌ونغان کر دن ۶ فيز : دیگر ,از آنیس ۰ قیدزمان - معنی کلام : 
راست نا گفتن ذخمی است ثابت و جایگیر که هر چند ریش آن بهبود یابد . 
علامت آن بر جای ماند و بایدار ,اشد چنانکه برادران یوسف کله 
بداغ دروغی نشان کرده شدند ۰ دیگر کس آنان را براستگوگی استواد 
نداشعه ۴ جز می‌است از آیه۸۴ سورٌ‌یوسف‌اينك ترجمهٌ آن : (یعقوب) 
گفت چنین نیست بلکه نفس بدفرمای بغریب ,کاری را در دید؛ شما بيار ست 

پقیه در صفْحة پید 


در آداب صحبت ۸۹ 


و گر نامور شد بقول! ددوغ 


در راست باور ندادند ارو 
(AY)‏ 
اجل ۲ کاینات ازروي ظاهر ۳ آدمیست؟ و اذل۵ موجودات؟ س 
و باتفاق۲ خردمندان سگم حق شناس به از آدمی ناسپاس . 
سگی دا لقمه‌ای* هر گز فراموش ۱ 


نگردد ور دنی صد نوبتش سگ 


بمّیه از صفحهٌ پیش 

و گمراهتان کرد - درو غ‌بر ادران‌یوسف آن بود که چون‌بایوسف بتفر ج بصحر | 
رفتند. وی را درچاه افکند‌ند و گریان پنز دبدر باز آمده گفتند : ما از یودف 
جداما ندیم و گرگ فراز آمد و وی را بخورد. ۸- خطا : بفتح اول 
نارات ۰ نقیض صواب _ خطا مستداایه » رود مسند و رابطه . 

۱- قول : بفتح‌اول گنتن - قول درو غ : اضافه مفیدوابستکی مفعولی- 
مش د کی کو اسر خی کردم باهد: ۱ کر هنی ناوات نم بر ریات 
آرد , از آن درو غ وی جشم پوشند ولی اگر بناداست گفتن مشهھو ر گشت ۰ 
نیز سخن راست وددست وی را تصدیق نکنند و نبذیر ند. ۲- اجل : بفتح 
اول و دوم و تشدید سوم برتر و بزرگثر . افعل تفیل از جلالت (بفتح اول) 
بممنی بزر گی - اجل کاینات : »هر درمیان‌هستی‌یافنگان . اضافه مفید ظرفیت 
۳ ظاهر : آشکار ۰ صفت مشبهه ازظهور »› ظاهر صفت‌جانشین موصوف یعنی 
از روی‌وضع ظاهر ۴ آدمی: آدمیزاد , انسان. نیز نگاه‌کنید بصفحةٌ 
۰شمار؛ ۲ ۵- اذل : نقیض‌اجل . خوارتر ۰ افعل‌تفصیل ازذلت بمعنی 
خوادی ۶_ موجودات : هستی یافتگان ۰ جمم موجود پمعنی‌هست شده 
اسم مفعول از مصدر وجود بمعتی‌هست کردن و هستی - اجل‌کاینات مسندالیه. . 
آدمی مسند » است رابطه ۷- اتفاق : بکسر اول وتهدید دوم مکسور » 


بقیه در صفحه بعد 


۰ باب هشتم 


۲ گر عمری نوازی سقله‌اي را 
تک تندی آید با تو در جنگ 
(A)‏ 
از نفس پرود ! هنروری نباید" و بی هنر سروری را نشاید۳ 
مکن نسم بر گاو بسیار بار 


و بسیار حواد 
چو گاو ارهمی بایدت قربهی 


چو خر تن بجور کسان در دهی۵ 


بقّیه از صفحهُ پیش 

با ,کدیگر مازواری نمودن » اجماع» نیز ناء کنید بصفحة ۳۰۰ شمار؛ ۶ 
معن یکلام : برتسر و بزر گتر باشند گان چنانکه آشکادست , آدمیزادست و 
,تر و فردمایه‌ترهستی یافنگان سگ . و عاقلان همه براین عقیده‌اندکه سکی 
که پاس نعمت دارد ازمردی که‌حقاحسان نگزارد » بر ترست. ۸- لقمه: 
بضم اول و سکون دوم‌نواله , مقدار طعامی که یکیاد در دهان نهند ‏ یا یآ خر 
آن یبای وحدت - معنی قطنه : اگر بسگی پاره‌ای نان دهی و صد بارش 
بسنگگ جنا بیازادی . احسان تو از یادنبرد ولی اگر در سراسر زندگانی با 
فرومایه‌ای‌کرم و لطف‌کنی . با اندك درثتی که از تو بیند با تو پیگار بر 


حیرد . 
۱- تفس‌پرود : صفت مر کب‌فاعلی جانشین موصوف ۲- نیاید : 
ساخنه نیست ویدید نياید » مسند و رابحله ,هنروری‌سندالیه ۳- نشاید: 


در خور 3 سز اوار نباشد . هسند و رایطه ۰ بی‌هنر هتد اليه معنی کلام ۲ از 
تن پرور خود خواه نکوکاری ساخته نیست و مرد بی‌فضیلت سزاوار و درخور 
پیشوائی مردم نباشد ۴- بسیار خب آنکه بسیار بخوابد » صفت مر کب 


‌ ۰ 4 
بعیه در صفحه پىك 


درآداب صخبت 6۹۰۱ 
)۸۹( 
در انجیل آمده است که ای فرزند آدم اگر تۆانگر ى دهمت 
مشتفل ۱ شوی بمال از من و گر درویش کنمت "تنگدل نشیتی؛ پس 
حلاوت۲ ذکر من کجا ددیابی و بعبادت من کی شنابی ؟ 
که اندر نعمتی مغرود و غافل 
گه اندر تنگ دستی حسته. و دیش 
جو در ان و ت حالت اینست 
ندانم کی بحق پردازی از خویش م 
بقیه از صفحهٌ پیش 
فاعلی - خسبیدن بمعنی خفتن - این بیت ددبرخی نسخ چنین است و بر هتن 
تر جیح دارد : 
مکن دحم بر گاو بسیار خواد که‌پسیار خوارست » بيار » خواد 
۵- تن در دهی : تن بپاری ۰ فمل مضار ع انشائی نایب از امر مو کد یمنی 
باید در دهی یا همانا درده - معنی دوبیت : بر گاو شکماره ( گاو باستماره 
مراد مردم شکمبار: انگل) مهرمیاور که شکم ,تان ,ست وفرومایه‌اند و در 
خور اعتنا نیستند . جون گاو ا گر ترا تن تنومندی‌بکادست . باید چون خران 
زبان بسته بطمع آب و علف هر کون خواری قن پاری ۰ ناصر خرو فرماید: 
کسی که قصد زعاام بخواب و خور دارد 
اگر جه جهرش خوبست طبم خردارد 


و پیامبر اکرم فرموده است : عر من قنع و ذل من طمع. 

۱- مشتغل : بکاری پردازنده , اسم‌قاعل ازاشتهال . مصدرباب . ۲ 
از مجرد شغل ۲- حلاوت : بفتح اول شیرینی - حلاوت ذکر : اضافة 
تخصیصی استععار2 مکنبه ت معنی کلام : در انجیل هذ کو رست که ای آدمیز اد. 
اگر ترا از مال بی‌نیازی دهم . دل بمهر خواسته بندی و از من غافل شری 


بقیه در صفحهٌ .مد 


e۲‏ باب هشثم 
)٩۰(‏ 
ارادت بیچون! یکی دا از تخت شاهی فرو آرد و دیگری دا 

در شکم ماهی نکو ۳ دارد . 

وقتیست خوش آنرا که بود ذکر تو مونس۲ 

ور خود بود اندر شکم حوت۴ چو یونس۵ 

بيه ازصفحة پیش 
و اگر ترا یاذمند گردانم , اندوهگین مانی ۰ پس بلطف ذکر من پی‌نبری 


و براء‌پرستش من‌هیچگاه نبوگی ۳ سرا : بفتح اولوتشدید دوم مخفف 
سراء بمعتی‌آسانی ۴ ضرا: بفتح‌اول و تشدیددوم مخفف‌ضراءبمعنی‌سختی 
و بدحالی - معنی قطمه : هنگام ناز و تن‌آسانی بیخبر و فریفته مانی و بوقت 
تنگدستی مجروح دل و آزرده خاطر باشی , چون در آسانی و سختی چنین 
و جنانی , ,س همواده بخویش گر فتاد وسودای خود از خدا غافلی . 

۱- ارادت بیچون : مشیت‌ایزد که بوصف در نمی‌آید - ارادت : مصدد 
باب افعال بمعنی خواستن . بیچون : بی کم و کیف . بیچون و چند » صفت 
جانشین‌موصوف ۰ تر کیب یافته‌از مى چون - ارادت‌بیچون : اضافهً تخصیصی 
۲- نکو: نیکو " در نسخه بدل‌نگه بجای نکوآمدهو از نظرمعنی‌ترجیح دارد - 
معنی کلام : مشیت و خواست ایز د که بوصف در نمی آید وکس را چون و چرا 
در کاروی نرسد ١‏ بنده‌ای را از سریر سلطنت بزیر افگند وبند؛ دیگر دا در 
شکم ماهی حفظ کند. ۳- مونس : همدم » اسم فاعل‌از اینای بمعنی انس 
دادن , صدر باب‌افعال از مجرد انس بمعنی آرام یافتن بچیزی و بی‌غم شدن 
۴ حوت : بضم‌اول ماهی ۵- يونس : بضم اولوسکون دوم و تثلیث‌نون 
نام پیامبر خدا ‏ نیز نگاه کنید بصفحة ۵٩‏ شماد؛ ۱۵ . معنی بیت : کسی را 
که یاد تو همدم دل باشد , حال نکوست ۰ اگر جه مانند يونس پیامبر در 
اندرون ماهی نهان باشد _ وقت خوش مسندالیه » آنراست مسند و داجطه - 
که موصول یاضمیرد بطی,ذ کر تومو نس بود جملۀ تا بم یاجملةٌ صله و بتأویل‌صفت 
میرودبرای «آن» ضمیراشاره . 


در آداب صحبت ۳ 
٩۱)‏ 
گر تیغ قپر! بر کشد ؛ نبي و ولی" سر در کشد و گر غمزۂ 
طف۴ جما ند بدان کان دز رساند 
۳3 بمحشر ۵ خطاب قوسر کند 
a‏ 


سرده از روی طف ۶ بردار 


کاشقیا۲ را امد مغفسرتست ۸ 
)۳( 
هر که بتأدیب دنیا؟ راءصواب" ' نگیرد بتعذیب۱ ۱ عقبی گر فتار 


۱ - تیغ قهر : اضافهٌیانی . تثبیه صریح. شمشیر یر گی وغلبهو بلا 
۲- نبی : بفتح اول و کسر دوم و تشدید سوم پیامیر خدا , صفت از نبا (بفتح 
اول و دوم) بمعنی خبر و] گامی ۳-ولی : بفتح اولو کسردوم و تشدید 
سوم یار و دوست و مهر بان . صفت مشبهه از ولایت بفتح اول بمعنی بادی و 
دوستیو تصرف ودست‌یافتن ۴ غمزة لطف : اثارت بچشم‌عنایت » اضافةً 
تخصیصی ۰ استعاد؛ مکنیه - ممنی کلام : چون ایزد شمشیر بلا بر آرد ۰ پیامبر 
خدا و ولی هم سر‌بزیر افگنند و ا گر بچشم عنایت بنگرد , گنهکادان دا پاية 
ابرار وپا کان بخشد ۵ محشر: بفتح‌اولوسکون‌دوموفتح سوم‌رستاخیز» 
جا ی گرد آمدن در دوز قیامت ۰ اسم مکان وزءان از حشر بمعنی گرد آوردن 
رو مات ورد مور وصابت : اسسارو که شاد ا 
۷- اشقیا : پفتح اول و سکون‌دومو کسر سوم جمع شی وشقی بفتح اول و کس 
دوم و تشدید سوم بدبخت » ضد سعید ۰ صفت مشبهه از شقاوت بفتح اول بمعنی 
بدیختی ۸ مغفرت : بفتح اول و سکون دوم و کسر سوم و فتح چهادم 
آمرزش - معنی قطعه : اگر در روز رستاخیز از بندگان سخت باز پرسد ۰ 


بقیه در صفحه بعل 


of‏ باب سس 
و وی م هو وه و و مج هو و 


آید , ولنذيقنمم من‌العذاب‌الادنی دون‌العذاب‌الا کین ' . 
۱ 7 2 
بندست خطان۲ مپتر ان انه بند 
۰ چون پند دهند و نشئوی بند نند 
)۴( 
نيك بختان بحکایت و امثال پیشینیان" پند گیر ند ؛ زان پیشتر 


بقیه از صفحهً پیش 

پیامیران هم‌پوزش نتوانندخواست » بکو , خداوندا , چهرء دضا وعتایت بنما 
تا سیه‌نامگان بزهکاد بدبخت هم بآمزرش تو طمع بند ند . 

- تأدیب : ادبآموخثن » نگاهداشت حد هرچیز دا بکسی آموختن‎ - ٩ 
تأدیب دنیا : اضافه مفیدوا بسنگی فاعلی بااضافةً ذبه‌فعل بفاعل آن یعنی تأدیبی‎ 
که‌دنیا میکند ۰ ۱- داه صواب : طریقهداست و درست , موصوفدصفت:‎ 
صواب گاه صفت است گاه اسم ۱- تعذیب : شکنجه کردن , درشکنجه‎ 
کشیدن و باز داشتن , مصدر باب تفمیل» از مجردعذاب یعنی شکنجنه - تعذیب‎ 
: عقبی : شکنجة آن سرای . ازلحاظ دستوری مانند تأدیب دنیا - معنی کلام‎ 
هر کس بحوادث و رویدادهای این سرای درس عبرت نیاموزد و ذخیره‌ای از‎ 
. عمل صالح نیندوزد و براه داست نياید » در بند شکنج؛ٌ آن سرای بما ند‎ 

۱- آي ۲۲ سورهه‌جده‌است : هر آینه بایشان‌ازشکنجۀ کمتر و نزدیکتر 
( = مصائب اين جهان و بیمادیهاو بلاها) غير از شکنجه بزر گتر و موتر 
( = عذاب دوزخ که دردنا کترست) فیز بچشانیم ۰ نگاه‌کنید بصفحهٌ ٩۵‏ جلد 
نهم تفسیرا بوالفتوح رازی تصحیح استاد شعرانی ۲- خطاب: بکسراول 
سخن‌درروی گفتن , مخاطیه » مصدر پاب مفاعله - معنی‌بیت : بزر گان نخست 
با ندرزلب گشایند. پس بز نجیرو بند بیم کنند » یمنی‌چون بنافرمانی با ندرزشان 
گوش فراندهی . بز ندانت افکنند ۳- پیشینیان : پیشینگان . اسلاف . 


بقیه در صفحهة بعد 


در اداب صحیت د 


که پسینیان ۲ بو ا٣٥٣‏ "او "مثل زنند ؛ دزداند.ت کرته نک ند تا دسشان 
کوته کنندث . 
نرود مرغ سوی دانه فراد 


چون دگر عرغ بیند اندر بند 
پند گیر از مصائب؟ دگسران 
Tee‏ 

بقیه ازصفحهٌ پیش 
متقدمان , در گذشتگان , مر کب از پیشین (-- صفت جانشین موصوف) ی 
اتصال + ان (نثانة جمع) » گاه یای اتصال نیز حذف شود ۰ فرخی فرماید: 
این چنین بزم از همه ثاهان کر اندر خورست؟ 

نامه ثاهان بخوان و کثب پیشینان بيار 

۱- زان پیشتر که : پیش از آنکه , شبه حرف ربط قیدی. 

٩‏ - وسینیان : متأخران , اخلاف ,آیندگان . از لحاظ ساختمان دستوری 
ما نند.پیشینیان ۳ واقعه : یکسرسوم سختیوحادنهٌ سخت ۴ او : 
ضمیر متفصل سوم شخص مفرد . مرجم آن نیکبخنان » گاه ضمیر مفرد دا به 
اسمی که جمع است ارجاع دهند و مراد از مفرد آوردن ضمیر اهتمام بذ کر 
یکايك افراد باشد ۵- دست کوته کردن : بکنایه مراد قاع ید است د 
تلمیحی بای ۴۳ سوره مائده دارد که کیفر دزد دا قطم ید معرر داشته است ۰ 
نبز نگاء کنید بصفح؛ ۱۶۵ شمار؛ ۷ ۰ نی کلام : -مادتمندان از سر گذشتها 
د داستابهایدر گذشتگان پند آموزند . پینتر از آن که آیند گان پیش آمدهای 
زند گی‌هر يك از آنان رابداستان باز گویند؛ دزدان‌تا بکیفر دزدی‌دستشان را نېر ند 
از درازدستی دست باز ندار ند ۶ مصاث : بفتح اول جمم مصيبت بمعنی 
اندوه و سختی‌رسنده یکسی - معنی قطعه : پرنده چون پر ند دیگر را گرفتار 
ببیند , بابو دانه‌ودام گسترده نرديك نشود ؛ توهم‌تا رویدادهای ,دز ند گا نیت 


مايه عبرت مردمان نشده » از حوادث نا گوار دیگ ان عبرت :دوز . 


o4‏ باب هشم 


)4۴( 
آ نرا که گوش ارادت' گران آفریده‌اند » چون کن د که بشنود 
و اراک ل او کان مر رف چکن د که نرود ؟ 
ش تارك دوستان دای 


می‌بتابد چو روز رخشنده۵ 


وین سعادت بزور باژو نست 
اد خفن دائ نم 


4+ 4+ Q0 
از توبکه تالم که د گر داور ۶ یست؟‎ 
وز دست تو هیچ دست پالاتر نیست‎ 


۱- گوش ارادت : گوش رغیت » اضافهٌ تخصیصی ۱ » استمارء مکنیه 

۲- که: حرف ربط بمعنی| گر - معنی کلام : ا بشنود » چه تواند 
کردیمتیکاری نتواند کرد ۳-کمندسعادت : اضافةً بیانی» تشبیه‌صر یح, 
وجه شبه کشش وفراگیری ۴ که : حرف ربط بمعنی اگر - معنی کلام 
کسی که گوش رغبت وی قا بلیت شنوائی ندارد ۰ اگر بخواهد بشنود نتواند 

( هر گز پند پذیرفان نتواند) و آنکس‌راکه نیکبختی ددحمت الهی‌حلقه بر 
گردن افکنده بسوی خود میکشد »۱ گر نرود » چه تواندکرد یمنی ازپیمودن 
راه راست نا گزیر است - مقصود سمدی بیان عقید؛ جبریان است و در مذهب 
شيعه بر بطلان‌این ءهیدهد لیلهاست ۵- روز رخشنده : روزتابان » صفت 
فاعلی ازر خشیدن - معنی‌قطمه : شب‌ظلما نی یادان حق‌جون روزتابان میدد خشد 
يا بدیگر سخن : 
شب مردان خدا روز جهان افرژزست رهدشنانرا بحفیعت شب ظلمانی نیست 
آری . این نیکبختی و روشندلی را اگر خداو ند بکس ندهد » خود بنیروی 
مرج بت ند 


بعیه درصفحهً بعد 


در آداب صحبت ۲ 


آنراکه تو دهبری » کسی گم نکند 
و آنراکه تو گم کنی کسی دهبر نیست 
(٥)‏ 
گدای نىك انجام! , به از پادشاي ید د فرجا . 
غمی کز پیش شادمانی بری 
به‌ازشادیی کز پسش غم خوری" 
)۹( 
زمین دا از آسمان نثادست۳ و آسمانرا از زمین غار , کل‌آناء 


. 


۱ ۵ ۶ 


بيه از صفحه پیش 

۶ داور : قاضی َ حاکم . مخفف دادور کت یافته از داد ( < عدل) 4 
ور(یسونداتصاف وما لکیت)- معنی قطمه : جهان داورا. از تو بکی‌شکایت نتوانم 
برد » چه جز تو قاضی عءادلی نیست و ازقدرتت نیرومی افزونتر نباشد ١‏ کسی 
را که توهدایت کنی » کس وی راگمراء نسازد و آن راکه تو بضلالت افگنی, 
کس هادی نتواند شد ؛ مصراع اول اشار تی بای ۷۸ سورة اءراف دارد 


مهم و ۵ و وم و وف سم ۵ هی ۵ م ره م دوع و 


ومن بهد ال Rl‏ ومن یضلل فاو لك هم لخاسرون (هر کس راراه تماید 
وی راه بافته است و ی راک اء کند » وس ا خود زیان کارانتد) 


ومصراعدوم اشارتی بای ۱۸۶ سور؟اعراف دارد و بشلل ان فلمادی له ... 
(هر که را خدا یگمراهی افکند . وی را ا ا نباشد) ۱ 

۱- نيك| نجام: خوش‌عاقبت , صفت‌تر کیبی » گداه‌وصوف - معنی‌جمله : 
درویش تنگدست خوش‌عاقبت ازشاه تباه انجام بهتررست ۲- معنی‌بیت : 
اندوهی که بدنبال آن خوشییابی» بهتر از خوشحالی که بعداز آن‌دلگیرشوی - 
سعدی درقصیده‌ای نیز فره‌اید : 

غمی خورکان بشادیهای بی‌اندازه انجامد 
جو بیعتلان مرو دنبال آن شادی که غم گردد 


بقیه در صفحهٌ يعد 


ماد باب هشتم 


4 
ت خوی من آمد ناسزاوار 
توخوی نك خویش از دست مگذار ۲ 
)۷( 


و 


حق ؛ حل و علا . می‌بیند و می‌بوشد " و همسایه نمی بیند و 
می‌خروشد . 


ممم 


نعوذبالله۳ ۰ اگر خلق غیب دان بودی 
کسی بحال خود از دست کس نیاسودی 
)۸( ۰ 
زر از معدن بکان کندن بدر آید وز دست بخیل بجان کندن . 


بقیه‌از صفحهٌ پیش 
۳- نثاد: بکسراولپرا گندنی ١‏ آنچه برسم هدیه برسر یادر قدم کسی بیفشا نند. 
معنی کلام : سپهر برتودء خاك دانه‌های باران می‌پر | گند و ذمین برافلاك گرد 
و خاك ۱ 

۱- مثلی است معروف که درصفحة ٩۴‏ کلیله و دمنه تصحیح استادمینوی 


با اندکی اختلاف چنین‌مذ کورست: و کل ناء با "دی فیه پر شم . د کز کوزه 


. ٩ ٩ م‎ ۶ 


همان برون‌تراود که دروست» ۲ معفی بیت : اگر اخلاق من بنزد تو 
ناسندآید » تو خود خوشخولی‌راترك مگوی 9-۳ : ولی ۰ حرف ربط 


برای استدراك ت معتی کلام ۲ خدای بزر گه 3 متمال کناهان ما را می‌نگرد د 
بکرم فاش نمیکند دلی همخانه نادانسته ما را به بز هی متهم میسازد و بانگ ر 
میآورد ۴ نعود بالل 7 پتاه میبر یم بخدا » در سياق فادسی از اصوانست 


بقیه در صفحهٌ بعد 


در آد اب صحبت ۹۹ 


دو نان تخور ند! و کوش دار نم 
گویند : اميد به که" خورد.۴ 


روزی بینی بکام دشن 
زر ماندهه و خا کسار ۶ مرده۷ 


بقیه ازصفحةً پیش 
بر ایاستعا ذه_معنی بیت :| گر مخلوق پناه بر خدااز نهان خبرداشت. یکتن ازدست:ز بان 
مر دم سا یشو آرام نمی‌بافت ۵- معدن : بفتح اولوسکو ندومو کسرسوم کانواصل 
و مر کزهرچیزی » اسم مکان ازعدن بنتح اول وسکون دوم‌بمعنی اقام تکردن 
وهم‌یشه درجائی بودن , درسیاق فادسی گاه بفتح سوم‌درقافیه بکار رفته است. 
معنی کلام : طلا از کان بحفر کردن استخراج میشود ولی از دست مرد بسیاد 
زفت ببهای جان کندن و مردن نیز بیرون نیاید . 

۱- نخور ند:صرف نءیکنند- درمتن بخور ند بتصحیف بجای نخور ندآمده 
است ۲- گوش‌دار ند : حفظ کنندو نگاهدار ند ۰ فعل‌مر کب حافظفرما ید۰ 


ای ملك‌العرش مرادش بده وزخطر چشم بدش دار گوش 
۳ که : حرف‌اضافه بمعتی از ۴- خورده : صرف کرده » صفت مفعو لی 
جا نشين موصوف ۵- مانده : صفت مشتق ازماده فمل دارای معنی فاعلی 
مسئد برای زد ۴ خاکسار : خوار و ذلیل , صفت جانشین موصوف ۰ 


تر کیب يافته از ادم( = خاك) ‏ ساد(پسو ند بمعنی شبه ومانند) ۰ ددغزلی هم 
سعدی فرماید : 
دگر سر من و بالین عافیت هیهات ‏ بدین هوس که سرخاکسار من دارد 
( لت‌نامة دهخدا , ذیل‌خاکساد) 
۷- مرده: در گذشته . صفت مشتق ازماده فعل دارای معتی فاعلی» مسند برای 
خاکساد - معتی‌قطمه : فرومایگان مالرا (درحوائج خود واحسان بدیگران) 
صرف نکنند و نگاء‌دادند و پندار ند که بداشتن‌خواسته دل خوش بودن بهتر از 
هزینه کردن آنست ؛ باش تا یکروز بمراد دشمن مال .بخیل دا پرجای نهاده 
و آن ذلیل بدبخت‌را درخاك خفته‌یایی . 


Noo‏ باب هشنم 
(٩)‏ 


هر که بر زیردستان نیخ‌ها یا . بحور زبردستان گر فتاد آید » 
نه" هر بازو که در وی قوتی E‏ 

بمردی" عاجزان را بشکند دست 
شقان رامک بسن دل گر تفای 

که درمانی بجور زورمندی 


)۲۰۰( 


عاقل چوخلاف؛ اندرمیان آید » بجېد و چو صلح بیند ؛ لنگر۵ 
بنید که آ نجا سلامت پر کرانست و اینجا حلاوت در مبان . 


۱- بخشاییدننو بخشودن: نوم کر دن‌وشفقت کردن. از گناه کی گذشتن- 
معنی کلام : هر کس بفرودستان رحم نکند » بستم قویدستر از خود دجادشود 
۲- نه : حرف نفی متعلق بفعل بشکند اس ت که برای تأ کید درنفی گاه اذفعل 
جدا شده‌درسدرجمله‌آید »نه ... بثکندیعنی نبایدبشکند » فعل‌نهی ۶ کد سوم 
شخص مفرد ۳ - مردی : زورمندیوفیرو وتوابائی . اسم مصدرمر کب از 
صفت (مرد) -1-ی(صدری) - مرد گاهی‌صفت ات و گاه‌اسم - ممنی‌قطمه : هر 
دستی که نیرومندست » نباید پنجه ناتوانان را بزوربرتابد وخردکند . خاطر 
فروما ند گان را میازار , اکر نه بستم گرفتار خواهمی شد - ممکن است فمل 
دنه بشکنده را مضارع اخبادی گرفت دراین حالت معنی بیت اول چنین است : 
هر بازوی‌ثیرومندی‌دست ضعیفان را بحکم جوانمردی‌نمی‌شکند .۰ ۴ خلاف 
بکسراول ءخالفت و دشمتی» مصدر باب مفاعله ۵- لنگر: بفتح اول و 
سکون دوم وفتح سوم آعنی باشد باشد بضیار سنگین که کشتی دا بدان ازرفتار 
نگاهدار ند - معنی کلام : چون دشمتی‌درمیان جمع افتد » خردمته زود کناری 
گیرده آنگاء که دوستی و آشتی بدیدآید » دحل آقامت‌افگند ۰ چه در آن حال 
ایمنی در کنار گر فتن و دراین حال خوشی بمیان جمع بودنست . 


در آداب صحبت ۹۰۱ 


(۱۰۱) 
مقامر ' را سەشش ۲ می بايد و ليكن سه يك می آید 7 
هزار باره چراگاه خوشتر از میدان 
ولیکن اس‌نداردیدست خویش‌عنان۲ 
(۱۰۲) 
درویشی بمناجات۴ در .میگفت : يارب ؛ بر بدان دحمت‌کن که 
بر نیکان خود دحمت کرده‌ای که مرایشانرا نك آفریده‌ای . 
اول کسی که عل ۵ برجامه کرد و انگشتری؟ در دمت جمشد۲ 


۱- مقامر : بضم اول و کسرچهارم قمارباز , اسم فاعل اذمفامیء وقماد 
«صدر باب مثاعله نمعنی بگرو چیزی باختن و نبردکردن با هم بگرو 
۲ - سه‌شش : سه‌نقش شش ۰ درقدیم بازی نرد سه کمبتین داشت و دريك نوبت 
ممکن بود بازی کن سه‌شش آورد و از ششدد شدن بره-د ولی سه يك کمترین 
نقش است - شاید مراد ازسه‌شش ۰ نقش سه با شش ومقصود از سه يك نقش سه 
بايك‌باشد رجوعکنبد بصفحهٌ ۵۷۳ نفایس‌الفنون‌ج ۳ تصحیحاستادشمرانی. نبز 
نگاه کنید بصفحة ۷۱ چهادمقا له باهتمام دکتررمعین - معنی‌ کلام : قمارباز نقش 
سه‌شش میخواهداما بخلاف ميل سه يك می‌آورد (وبنا کام می‌بازد). 
۳ عنان : بکسراول دوال لکام که بدان‌اسب وستور دا باز دادند - معنی بیت 
در دید اسب علفزاد از پهنۀ کارزار هزار مرتبه دلپذیر ترست ولی چه‌سود که 
زمام وی در کف دیگری است ۴ - مناجات : بضم اول و نجاء بکسر اول 
راز گفتن باکسی . مصدد یاب مفاعله ازمجرد نجو (بفتح اولوسکون‌دوم) راز 
گفتنو نجوی کر دن - معنی‌کلام: صوفثی هنگام راز دل باخدای گفتن برزبان 
میراند : پرورد گادا ۰ بدروشان‌دا بفضل خودببخشای؛ زیرا برخوب‌کردادان 
لطف فرمودء و آنان را برسیرت نیکوخاق کرده‌ای ‏ ۵- علم : بفتح اول 
پقیه در صفحة بعد 


۳ باب هشتم 
بود کد حجرابچپ‌دادی وفصیات راستراست E‏ : رات را 
زینت داستی تمامست . 

فری-دون! گفت نقاشان؟ چين را 
که پبرامون خر گاهش۳ بدوز ند 
دان دا نك داد, ای مرد هشیاز 
که کان خود بز رگ و نك روزند 
(۱.۳) 


ورگ زایر سیدند : باجندین فضیلت۴ که دست راست داهست.: 


خاتم۵ دد انگشت چپ چرا می‌کنند ؟ گفت : ندانی که اهل فضیلت 


بقیه از صفحهٌ پیش 
ودوم نگارو نشان‌جامه وطر از ۶ انکشتری : خاتم , بای آخر آن اصلی 
است نه‌بسو ند ۷- جمشید : نام‌پادشاه پاستانی ایران . اسم مر کب ععنی 
لفوی آن جم دوشن است - ممن یکلام: نخستین کس جم بود که برلبای نقش . 
ونگار وطراز دوخت وخاتم درانگشت کرد . از وی پرسیدند : چرا خاتم در 
انگشت چپ کردی , با آنکه افزونی وبرتری با انگشت‌راست است . پاسخ داد 
انگشت دست رادت باز یور داست بودن خود کاملست و اذبیرایه بستن بی‌نیاز. 
۱- فریدون : بفتح اول یا یکسراول وکسر دوم نام پادشاه ایران‌کون 
که ضحاك ستمگر دا گرفت و از شاهی خلم کرد و درک وه ذماو ند بز ندات 
افگند ۲- نقاش : بفتح‌اول وتشدید دوم‌نگار گر » نقش‌بند ۰ صیفهمبا لغه 
از نقش ۳ خرگاه : خیمةٌ بزرگه مدود , مکل وسیع » اسم مر کپ از 
صفت و اسم : خر دراین تر کیب معنی وصفی دارد - معنی قطعه : فر ی-دون 
بصورتگر ان چینی دستور داد که بر گردسرايردء شاهی این سخن‌را بنکار ند: 
ای‌عاقل . بابد خوی هردمان تيره بخت بنیکی رفتار کن تا به‌پیروی ازتوراه 


یه درصفحة بعد 


در آداب صحبت ۰۳ 


همشه محروم! باشند ٩‏ 
آنکه ۲ آفرید و روری داد 
یا فصیلت همی دهد یبا" بخت 
(۱۰۴) 


نصحت بادشاهان کردن۴ اكش دا مسلم۵ بود که بیم سر ندارد 
یا امیدزر. 
موحل بای دیزی ررم 
مو حل حه در بای دبری ص 
چه شمشیر هندی نہی بر سرش 

کان گیر ند ۰ جهھ نیکمردان خود بزر گواد و نیکیختند و۳۹ فدّیات : 
پنتح اول افزونی و کمال و باية بلند در فل » ضد نقیصه ۵- خاتم : 
بفتح سوم انگدتر ی 0 دور ۰ 

۱ مر وم : بی‌بهره گر دا نیده ۰ اسم مفعول ازحرمان ۳ معنی کلام 2 
از فرزانه‌ای پرسیدند : با نهمه بر تری وافزونی که دست راست دارد ۰ چرا 
انگشتری با بگشت دست جپ دهند ؟ پاسخ داد : مگر نمیدانی که خداو ندان 
فطل وداش همواره از نومت د نیا بی بهر هأ ند م دا یط ّ بح اول و تشد یبد 
دوم بهره ۰ بعت ۳ یا ... یا : حرف ربط دوگانه » برای تخبیر یعنی 
انتخاب یکی از دوجیز - معنی بیت : خدائی که بهر 9۰ بخت خاق میکند ورزق 
مير سا ند ۰ ۳ با دمی سیرت نکو و کمال مەی دی «خشد ۳ :هر ه و نصیت از این 
دنیا ۴- نصیحت‌پادشاهان ار دن : بخسروان‌اندرز دادن , اضافة جز ئی 
ازمصدرهر کب بەمعول ان ۵- مسلم : مقرر وثابت و محقق ٠‏ اسم مفعول 
از تسلیم ۶-مو حد: بطم ول وفتحدو م9 تشدیدو م مکو ریکتا پرست‌ویکی گوی 
تفعیل ازمجرد وحدت بمعنی تنهائی ویکتائی . 


1۴ باب هشتم 


امد و هراسش نباشد ر کن 
بر اینست بنیاد توحید و بسا 
(۱۰۵) 
شاه از بر دفسع! ستمگادانست وشحنه" برای خونخواران 
وقاضی مصلحت جوی طرادان " ۰ هر گن دو خصم بحق۵ داضی پیش 
قاضی رو ند . 
چو حو معایثه ؟ دانی که می بباید داد 
بلطف به که پبجنگ آوری . بدلتنگی 
خراج۲ اگر نگزارد* کسی بطیبت؟ نفس 
بقپر ازو بسما نند و هزد ترف 


۱- بس : فقط » تنها , قیدحصروتاً کید است که جا نشین جمله شده‌یعنی 
تنها بنیا د توحید بر اینست_فءل‌جمله معطوف عایه‌و جملهٌمعطوف معد رهر دو با ید مثبت 
آید-معتی‌قطعه: | گر درقدم یکنا پرست زرنثار کنندیا بر تاد کش تبغ‌زنند, وی نه 
بزر شاد و نه از ثمثیر برنده بیمتاك خواهد شد ؛ جه اسای یکتایرستی بر 
اینست که : اگر تیغ عالم بجنبد زجای نبرد رگی تا نخواهد خد‌ای 
سمدی در غزلی نیز فرماید : 
غم وشادی برعارف چه تقاوت دارد؛ ساقیا باده‌بده شادی آن‌کاین غم ازوست 
۲- دفع : بفتح اول وسکون دوم راندن ۳ شحنه : بکسر أول وسکون 


دوم شهر بان » ضابط شهر ۴ طرار : بقتح اول و تشدید: دوم کیسه‌بر و 
دزد ۵ - حق : بهرء ععین؛ داد :مال » ثابت وراست و دوست - معنی 


کلام : راندن‌ظالمان و دور کردن شر آنان‌بر عهدء پادشاه هست‌ویکیفر رسا ندن 
قاتلان کار شهر با نان وضا بطان سلطان است وداورشهر به‌تنبیه وسیاست. دزدان 
وکیسه‌بران راازتباهکاری بازمیدارد . هیچگاه‌دوصاحب دعوی که انصاف‌خود 


بقیه در صفحه بعد 


در آداب صصت ۹۰۵ 


)۱۰٩( 
! همه کس را دندان بترشی کندشود مگرقاضیان دا که بشیرینی‎ 
فاضی چو بر شوت بخورد پنج خیار‎ 
۴ ابت کند از بپر تو ده خر بزه زار‎ 
(۱۰۷) 
پیر از نابکاری چه کند که توبه نکند و شحنهم‌زول؟‎ ٣حق‎ 


از مردم ازاری ؟ 


بقیه ازصفحةُ پیش 
پدهند . پداورشکایت نا ۶ مماینه : بضم اول وعیان (بکسر اول) 
بچشم دیدن . مصدر باب مفاعله ۷ خراح : بکسر یا فتح اول‌باج. 
۸ گزارد : ادا کند ۰ بیردازد 8- طیبت : بکسراول وسکون دومو فتح 
سوم‌رضا وطیب و خوشی و خشنودی ۰- مزدسرهنگی : موصوف و صفت 
نسبی » پای مزد سرهنکان و ضابطان شهر - معنی‌قطمه : چون در می‌یایی 
که‌مال مردمان دا بایدبه آ نان باز گردانی, ا گر بخوثی‌بدهی به‌از آن‌که ازتو 
بستیز »و بر خلاف‌میل بستا نند ."هر که‌باج‌برضای خاطر نبردازد » ازوی بددشتی 
و زور حقوق دیوانی دا با بایمزد ضابطان بگیر ند 

۱- معتی کلام : دندان هر کس‌جون‌ترشی خورد, کندی‌پذیردجز د ندان 
حاکم شرع که بشیر ینی رشوه کند شود وحدود شر ع ممطل گذارد. 
۲- دشوت: بکسر اولوسکون‌دوم وفتح سوم زروسیم یا خواسته‌ای که‌غا لب برای 
تیاه کر دن حق یااحماق باطلی داده‌شود ۳- خر بزه‌زار : جالیز خر بزه 
اسم مر کب ازاسم (خربزه) + پسوند مکان (ذاد) - معنی بیت : چون داور 
رشوه را پنج خیار ازتوبستاند , ادعای ترا برده‌جالیز خر بزه باثبات رسا ند 
یمثی با ندك مزدی حعوق بسیاری را ضایع‌سازد ۴ قحبه : بفنح اول و 
سکون دوم روس یا زنا کار تباه کر دار ۵-که: اگر ۳ معز ول : 
از کار بر کنارشده . اسم‌مفعول ازعزل بمعنی‌بیکارساختن وجداکردن - معنی 


بقیه در صفحهُ بعد 


۰۹ باب هشتم 


که پیر خود نتواند ز گوشه‌ای برخاست! 
0© © $ 
جوان سخت" می‌باید که از شپوت ببرهیزد 
که پیرسست دغبت " داخود لت" بر نمیخیزد 
(۱۰۸) 


ماود مان 


حکیمی دا پرسدند : چندین‌درخت نامور که‌خدای » عزوجل 
آفر یده‌است و ؟برومند . هيچیك دا آذاد نخوانده‌اند مگر سرو را که 
ثمره‌ای ندارد ؛درین جه‌حکمتست ۷؟ 

گفت : هر درختی را نز است که بوقتی معلوم بوجود 


ان تازه آید و کاهی بعدم! آن بزمرده شود و رورا هیچ ارين نیست 


بقیه ازصفحهة پیش 
کلام :اگر دوسپی فرتوت اذفسق وفجورو ضابط ازکار بر کنارشده اذه‌سردم 
آزاری بازنگردند » چه توانند کرد یعنی جزاین کاری نتوانند. 

-٩‏ ممنی‌بیت : جوانی که‌درزاويةٌ عبادت مقیم بما ند و بادیو تفس بدفر مای 
بستیزد » چون‌شیر بدلیری راه حق‌می پوید ؛ چه پیر فرتوت دا توان برپای 
ایستادن نیست تا به‌بزهکادی چهرسد ۲ - جوان-خت : جوان‌نیرومند 
وقوی پشت‌واستواد ‏ , ۳- سترغبت : بی‌میل .کم اشتها ۴ آلت: 
افزارتناسل ۵- درحت نامور : در خت مشهور » موصوف وصفت. 

۶ و : دربرخی نسخ این«واو» نیست و زائد بنظر میررسد ۷- حکمت: 
پکسراول و سکون دوم » صواب و راستی و دلیل‌عاقلانه‌وعلت حکیمانه » داد. 
دا نش وفلسفه ۸- مره : بفتح اول و دوم بار ومیوه - ثمرممین : بار 


بقیه در صفحهٌ بعد 


درآداب صحبت 1¥ 
و همه وقتی حخوشست و انیست صفت آزادگان ۱ 
آنچه مبگذرد دل منه که دحله بسی 

یس از خلفه! بخواهد گذشت دد بغداد۲ 
گرت ز دست دسر آید چو تحل باش کر یم 


بل 


ورت ر دست تباید جو سر و باش آزاد۳ 
(۱۰۹) 


دو کس مردند وحسرت بردند : یکی | نکه‌داشت و نحورد ودیگر 
آنکه دائست و نکرد؟ . 


بقیه از صفحهة پیش 
ویژه 4- عدم : بفتح‌اول ودوم نیدتیو گم کردن_معثی کلام : ازفرزانه‌ای 
سوّال کردند ۰ ابزد توانا وبزرگ بسیاری درختان مشهود بارور خلق‌کرده 
است و ازاین میان جز برسرونام آزاد ننهاده‌انذ این نامگذادی دا جه علت 
حکیمانه و دلیلءاقلانه‌ایت ؟ پامخ‌داد : هردرختی باری‌ویژه داردکه‌بهنگام 
با پدید آمدنش درخت تازه‌شودوزمانی با نابودی آن بیژمرد وسروهر گزجنین 
نباشد » بلکه همیشه سبز وخرمست و این سیرت آزاد مردان وارسته است » 
حافظ فرماید 
نه هرردرخت تحمل کند جفای خز ان غلام همت سروم که این قدم دارد 
۱- خلیفه : جانثین کسی یاجانشین شده , اینجا ءراد جانشین پیامیر 
اسلام » مشق از خلافت ۲- بغداد : بفتح اول وسکون دوم مر کز خلافت 
عباسی . معنیلنویآن «خدا آفرید» است واین کلمه فادسی است وهر کب ازدو 
جزءبغ بمعنی خدا داد بمعنی آفر ید ۳_آزاد : وادسته . ازقید تعلق 
دسته ومجردو بی‌عیب - معنی کلام : براوضاع ناپایدارجهان دل مبند که‌«هررچه 
نبا بدد لبستگیدا نشاید» بنگر که دجله‌پس ازهر که خلینه همچنان در بغداد میرود 
ومیکنرد. ا گر توانی چون خرمابن بخشنده و رادباش وا گر نتوانی چون سرو 


بقیه در صفحهُ بعد 


۸4 باب هشتم 
کس سد بخیل فاضل را 
که نها در عب گفتنش کوشد 
ور" تون دو" صد گنه دارد 


0 © هه 


ممم ورو ٩‏ ح عور 


بشد۴ کتا ب گلستان وله لمستعان۹ ۲ بتوفیقبادی ؟ NT‏ 
4جنانکه رسمموغانست؟ ازشممنقدمان* ' بطر یق استء‌ارت! ۱ 


ازتعلقات این جهانی خود دا برهان ‏ ۴ ممنی کلام : دوقن از زندگی 
شم بغمو | ندوه‌فرو بستند ۰ نخسئین کی که مال گرد آوردو خود بهره بر نگرفت 
دوم نکس که علم داشت وعمل نکرد . 

١‏ که نه : الاکه » حرف ربط مر کب برای استدراك ۰ استدراك از 
جملهٌ منفی مفید اثبات است باتاً کید بیشتر یمنی هر کس ممسکی علم آموخته را 
بیند؛هما نامیکوشد تا بروی‌خرده گیرد ۲-ور:وا گر_-واوحرفر بط بمعنی 
ولی برای استدراك ۳ دوصد : دویست يا مراد بسیاراست نه کمیت عدد 
دویست بی کمو کاست. نظیراعداد صدوهفتاد - معنی بیت : ولی اگر رادمردی 
نقایص فراوان داشته باشد. جوانمردی پر دهوش کاستیهای وی گردد . 

۴ تمام‌شد : بپایان رسیدو کامل گشت ۵- معنی‌جملهٌءربی : باری تنها 
از خدا جویته ۶ - توفیق باری: یاری‌کردن ومدد کرد کار. اضافه‌مفید 
وابستگی فاعلی - توفیق : کسی را بر کاری نيك دست‌دادن . مصدرباب تفعیل. 
باری : آفرید کار . اسم فاعل از برء بروزنومعنی خلق ۷- معنی‌جملهةٌ 
ثنائيه ممترضه : نام وی گرامیتر و بر ترست ۸- جمله : همه 

-٩‏ موّلف: بضم اول وفتح دوم وتشدیدسوم مکور گرد آورنده . مصنف ۰ اسم 
فاعل دبای" مصدر باب تفعیل بمعنی جمم کردن وسازواری دادن ميان چند 
چیز ازمجردالفت بمعنی اجتماع وسازواریو ددستی ۰- متقدم : بطم 


بقیه در صفحهٌ بعد 


تلفیقی ! نرفت . 
کین خرقه" خویش پیراستن" 
به از جامه عاریت" خواستن 
غالب گفتار۵ سعدی طرب انگیزست و طبت آمیز ؟ و کوته 
نظرانرا۷ بدین علّت زبان طمن ۸ دراز گرد د که مغز دماغ؟ وو 


بقیه از صفحة پیش 

اول وفتح‌دوم وسوم وتشدیدچهارممکسور پیش آینده وپیشین ۰ اسم فاعل ازنقدم 
مصدر باب تنعل بمعنی پیش آمدن از مجردقدوم (بضم اول) بمعنی‌پیش در آمدن 
۱- استعارت : استعاده » جیزی‌بماریت خواستن ۰ مصدر باب استفعال ازمجرد 
عاریه . 

۱- تلفیق : دومخن راباهم آوردن . مصدر باب‌تفعیل ازمجردلفق (بفتح 
اول وسکون دوم) بم‌عنی برهم نهادن دو درز و دوختن آنها - ممنی کلام : در 
همه این کتاب چنانکه شیو مصنفان است‌از نظم پیشینیان بماریت خواهی سخنی 
باسخن خود نپیوست ۲- خرقه: بکسر اول وسکون دوم جامامرقم یاپاره 


برباره دوحه , بشمينهة درویغان ۳ پیر استن :سا ختن ویر داختنوهر تب 
کردن ا جامه‌عار یت: لباس‌عار یه موصوفوصفت-عار یه( = عاریت) در 


عر بی بتشدیدیاءودرفارسی بتخفیف آن تلفظ میشود- معنی بیت : جا مهار هو کهنه خود 
رادرست گردانیدنو بر تن‌راست کردن. خوشتر از آ نست که جام نو بمار یت‌طلبند 
۵-غا لب گفتار : بیشتر سخن اضافه مفیدتبیین‌جاس ۶ طیبت آمیز: نمکین 
و آمیخته بامزاحو خوشانید , صفت مر کبهمفعولی - طیبت :بکسر اول وسکون 
دوم‌افتح -وم‌شیر ینی و خوشی ونیکوئیوپا گیز گی وخوشمز کی . ۷-کوته 
نظر : کوتاه بین » صفت تر کیبی ۸- طمن : بفتح اول وسکون دوم 
سرزنش کردن و بسخن کسی را رنجانیدن دراصل بمعنی زدن بانیزه - زبان 
طمن : استعار# مکنیه . اضافةً تخصیصی 4- مفزدماغ : مغز سریا مخ ۰ 
اضافة تخصیصی - دماغ : بکسراول مغز سر ولی دداین تر کیب دماغ ساف" 
بمسنی سر پکار رفته‌است. 


E‏ باب هشتم 


بردن و دود چراغ , بفایده حوردن » کارخردمندان نست ولیکن! 
بردأی دوشن صاحبدلان که روی سن در ایشا نست پوشیده نما ند که در 
موعظه‌های شافی "را درسلك عبارت ۲ کشیده‌است و داروی‌تلخ نصیحت؟ 
بشپد ظرافت" بر آمیخته تا طبع ملول ایشان از دولت قبول۲ محروم 


نماند . الحمدله دبا لعالمین۸ . 
با ۳ 

۱ ولیکن : حرف ربط مر کب برای استدراك یمنی دفع توهم 
۲- درموعظه‌های شافی : مروارید اندرزهای درست - در : پم اول و تشدید 
دوم مروارید ‏ موعظطه : بفتح اول وسکون دوم و کسرسوم پنددادن ۰ پند ۰ 
مصدرمیمی‌وعظ - درموعظه : تشبیه صریح ۰ اضافة‌بیانی .- موعظهٌ شافی: اندرز 
درست ۰ موصوف وصفت -. شافی : درست وکافی . اسم فاعل ازشةا (بکسراول) 
بمعنی تندرستی دادن و دوا کردن ۳ سلك‌عرارت : رشن سخن و تعبیر » 
تشبیه‌صر بح » اضافهٌبیانی - ساك : بکسراول وسکون دوم رشته ورسته. 
۴ داروی 7اخ نصیحت : دوای تلخ اندرز-دوای تلخ موصوف وصفت , دوای 
آندرز تشبیه‌صریح , اضافه‌بیانی ۵ - شهد طرافت : نوش لطیفه گوگی » 
تشبیه‌صر بح. اصافة بیا نی_شهد بفتح اول وسکون دوم نوش‌وءسل وشیر بنی_ظر افت : 
بفتح اول خوش‌طبعیو لطیفه گو ئی ۶_ طبع ملول :دل زودر نج و مالالت پذیر ؛ 
موصوف وصفت- ملول بفتح اول‌صفت مشبهه ازملالت بفتح‌اول بمعنی بستوء آمدن 
ودلتنگه شدن ۷ دولت‌قبول : نعمت پذیرش . اضافۂ بی نی؛ تشبیه‌صر یح. 
دولت: بفتح اول وسکون دوم وفتح سوم فالوظفر واقبال وسلطنت. 
۸ اة ۲ سور؛فاتحه است- معنی چند جمله‌اخیز : بیشتر سخنان‌سمدی نشاط 
آور ونمکین است و آنان که ژرف بین نباشندبدین سبب زبان بسرزنش گشایند 
که وی بیفایده مغز را در نجه وخسته کرده وبی آنکه بهر ی ازدانش بدست آورد . 
رنج مطالعه کشیده‌است » ولی برروشن بینان خردمندکه مخاطب این سخنند . 
آشکارست که وی مروارید اندرزهای درست را در رشته‌مخن مرتب ساخته و 
دوای‌تلخ | ندرز بنوش لطیفه گوئی ممزوج کرده تا دل زوددنج وملالت پذیر آنان 


ت ۰ ۰ 
يفيه دز صفحه بعل 


در آداب صحبت ۹۹ 


روز گاری درن بسر بردیم. 
کو نیاید بگوش رغبت کن 


بر سولان پام باشد و بس! 


000 
۹ ۰ ع و 
9 س ورت o‏ ۰ ۱ 
هر و و تی ت ۰ مي م م ۱ 3 


واطلب لنفسك من حبر رید بپا 
م2 ۳ ء ۱ ۳ 
مه و م وه ِ 
بقیه ازصفحهً پیش 
بوستأن هم نز ديك بهمین مضمون فرماید: 


اگر شر بتی بایدت سودمند ز سمدی ستان داروی‌تلخ بند 
بیر‌ویرن معرفت بے ةه بشهد ظرافت وسر آمیخته 


١‏ بس: تنها. فتطقید حصر وتا کیدنیز نگاه بحکمت شمار۱۰۴# شمار۱# 
ممنی‌دو بیت :ما بمقتضا ی مقا مو نو بت خو یش با ندرز گو ی پر دا ختیم‌وعمری‌دداین کار 
بپایان آوردیموا گر بسمعقبول نشئو ند. گوینده را جه‌زیان که‌پیام آورتنهاعهده دار 

رسا ندن‌پیام با شد_مضمون کلام سعدی‌درمصر ع آ خرمقتبس از یه۰ ۰ ۱سورهما ئده‌است 
ماعلی لر سول الا لبلا غیمنی بر فرستادء جز رسا ندن‌ پیام نیستدرغز لی نیز فر ماید: 
گر بشنوی نصیحت و گرنشنوی. بصدق گفتیم و بر رسول نباشد بجز بلاغ 
۲- معنی قطمةٌ عر بی : ای نگر نده دراین نامه . از خداو ندرحمت بر نگار فده 
و آمرزش بردارند؛ کتاب بجوی و از این دعای خير تصیبی بهر خود ویس 
از آن آمرزشی برای نویب‌نده بخواه - درمصراع سوم بها غلط بنظر میرسد : 
زیرا فعل ترید بنفس متعدی است و نیاز بحرف جر ندارد؛علاوه برآن بجای 
ضمیر هو نث دها» باید دهء آورد شود چەمر جم آن خیر مذکر مجازی است . 


۱- فہرست آبات و اخبار و احادیث 
۲ فیرست امثال وحکم 

۳- فبرست اعلام متن گلستان 

٤۔‏ فہرست قوافی 

۰ فرست قاعده‌های دستوری 


١‏ فہرست برخی از مأ خذها 


١‏ قبر ست‌آیات و اخبار و احادیث 


۲ ... سورة سبا  اعملوا آل داود‎ ۱۳ oT 

1 ۱۳۹ سورة آل عمران ۳ . . والکاظمینالفیظ . . . 
آیهٌ ٤۷‏ سورة فصلت ؛ من عمل صالحا فلنقه . . . . 
آيهٌ ۱ سورۀ ق ؛ و نسن‌اقرب‌الیه . 

یه ۷ سوره انشراح ؛ ان مع‌العسربسرا . 

یه ۱۹۸ سوره بقره ؛ . . . وقتا عذاب 

آي ۲ 4 سورء‌ره ؛ آتامرونا لتاس‌با لبی . 

یه ۷۳ سورة فرقان ۰ اذا مروا با للغو ا 
آيةٌ ۸ سور عنکبوت , وان جاهداك لتشرك . 

آیه ۰ سورة اعراف . کلوا واش بوا ولاتسر‌فوا . 
آي ۷ سوره شوری : ولو بسطالله الرزق . 

آیه ۲۷ سورة نور ١‏ الخبيثات للخبيثين . 

یه ۱ سورهء يونس ١‏ . > حتي اذا أدركهالفرق . . 
1٦1 ۹1‏ سورة عتکبوت ۰ فاذار کبوافیا لفلك . 

آیهٌ ۱٩‏ سوره لقمان ۰ ان انکرالاصوات . 

آي ۳ سوره بوسف ۱ فن یی لمتننی فیه ۰ 

ی ۸٩‏ سور موّمن ؛ فلم يك بد 
توافت ارك لهچ ری تون 

ایا 4۸ سورة مریم , لقن لم قنه ۰۰۰ . 

آیة ) سورة غلاق من یت و کل لاھ ۰ . 

آیهٌ ۷۸ سورءهٌ قصص ؛ احسن کمااحسن‌الله اليك . 
یه ۱+ سور یس ١‏ الم اعهد الیکم . 

به ۸4 سوده یوسف ‏ قال بل سولت لکم . 

1 ۲ سورهٌ سجده ؛ و للذيقتهم منالمذاب . . 

آيه ۲ سورة فأ تحه ١‏ | لحمدلله رب‌العا لمین 

خبر؛ ياملائکتی قداستحییت . . . 

خبر, کل مولود یو لدعلی| لفطرة. . 

حدیت ۱ لىمعالله و قت... 


۹۹ فهرست آیات و اخبار و احادیث 


حدیث ؛ ژرنی غباً . . ۱۹۹ 
حدیث ؛ اعدی‌عنوك . .. ۰۷ 
خبر؛ الفقر سوادالوجه ... AY‏ 
خبر؛ الفقرفخرى . . {AF‏ 


حدیث: کادالفقران یکون کفرآ.. A‏ 
حديث ؛ لارهبا نية فی‌الاسلام. . ۹1 


۲ فبرست‌امثال وحکم 
آز بگذار و پادشاهی کن کردن بی‌طمع بلند بود 


۳۹۰ 
آزردن دوستان جهلست و کفارت یمین سهل . Ye‏ 
آسیا سنگه زیرین متحرل نیست» لاجرم تحمل با رکران همی‌کند . 
۳۰۷ 

آنرا که کوش ارادت گران آفربده‌اند » چون کند که بشنود 
۹۹ 
آنکه بر دینار دستری ندارد » در همه دنیا کس ندارد ۳۹۹ 
آنکه حظ آفرید و روزی داد با فضیلت همی دهد یا بخت 
1۳ 


آنکه در راحت و تتعم رست 
او چه داند که حال کرسنه چیست 


۹ 
آنکه را سخاو تست ؛ بشجاعت حاجت نیست ۲۳۹ 
احمق‌را ستایش خوش آ ید o‏ 


ارادت بیچون یکی‌را ازتخت شاهی فرود آرد و دسگری را در شکم 
ماهی نکو دارد ۹۳ 


۹۸ فهرست امثال و حکم 


از بدان نیکوی نباموزی نکند گرگ پوستین دوزی 


0٦ 
13 از تن بی دل طاعت نباد و بوست بی‌مغز ضاعت را نشاید‎ 
از زر و سیم راحتی برسان خویشتن هم تمتعی بر گیر‎ 
۱۷۷ 
۳۷۷ از صحبت دوستی بر نجم کاخلاق بدم حسن نماید‎ 
0۹۰ از نفس پر ور هنروری نیاید وبی‌هنر سروری را نشاید‎ 
اسب تازی دوتگ رود بشتاب واشتر آهسته می‌رود شب و روز‎ 
4 
oo¥ استعداد بی‌تربیت دریغ است و تربیت نامستعد ضایع‎ 


اسیر بند شکم را دو شب نگیرد خواب 
شبی ز معده ستگی شبی ز دل تنگی 


oo 
A اعوذ بال من‌الفقر المكب‎ 
اکر باران به کوهستان نبارد بسالی دجله‌گردد خشك رودی‎ 
33 


اگر حنظل خوری از دست خوشخوی 
به از ڈیرینی از دست ترشروی 
or‏ 
اکر رفتی بردی و گر خفتی مردی ۹Y‏ 
اکر ز دست بلا برفلك رود بدخوی 
ز دست خوی بدخویش در بلا باشد 
0۳ 


فهرست امثال و حکم ۹۹ 
اگر شبها همه قدر بودی » شب قبر بی قدر بودی oY‏ 
اگر صد ناپسند! پدزدرویش رفیقانش یکی از صد ندانند 

۳A 
الا تا نخواهی بلا بر حسود که آن‌بخت‌برگشته‌خوددربلاست‎ 


۰۷ 
التمر بانع والناطور غير مانع ۳۱ 
السلامة فیالوحدة 101 
الشاء نظيفه والفيل حبفة o۲‏ 
ورن از طعام خالی‌دار تا درو تور معرفت بینی 
۱۸۵ 
اندك اند بهم شود بسیار دانه دائه است غله در انبار 
o‏ 
اندك اند خیلی شود و قطره قطره سیلی گردد ۱ 
اندیشه کردن که چه کویم به از ي پشیمانی خوردن‌که چرا گفتم 
۳۷ 
ای سلیم آب ز سر چشمه ببند . که چو پر شد نتوان بستن‌جوی 
or‏ 
ای طالب روزی بنشین که بخوری و ای مطلوب اجل مرو که جان 
شری 0۷۰ 
ای مردان » بکوشید با جامةٌ زنان بپوشید o‏ 
با خلق کرم کن چو خدا با تو کرم کرد 0٦‏ 


با گرسنگی قوت پرهیز نماند افلای عنان‌از کف تقوی بستاند 
۹۸ 


۰ فهرست امثال و حکم 
با مردم سهل خوی دشخوار مگوی 
با آنکه درصلح رند جنگ مجوی 
۹ 
پبخش ومنت منه که تفع آن بتو باز گردد 0 
بیری‌هرچه‌ندانی‌که ذل‌برسدن  .‏ دایل راہ تو باشد بعز دانائی 
o^‏ 


بداختر تر از مردم آزار نیست که روز مصببت کسش بارئیست 


o4٠ 
بدان را تيك‌دار ای مرد هشار که نیکان‌خودبزر که و نيك‌روزند‎ 
¥ 


بدست آوردن دنیاهنر نیست . یکی را کر توانی دل بدستآر 


f0۸ 

بر دوستی دوستان اعتماد نیست تا بتملق دشمنان چه رسد o4‏ 

بر رسولان پیام باشد و بس 2 
بر عجز دشمن رحمت مکن که اگر قادر شود › بر تو نبخشاید 

۷ 


برو با دوستان آسوده بنشین ‏ چوبینی درمیان دشمنان جنك 
or‏ 
برو ز کار سلامت شکستگان در یاب 
که جبر خاطر مسکین بلا بگرداند 
۱ ۱۷۷ 
بزر کش نخوانند اهل خرد که نام بزر کان بزشی برد 
۱۰ 


فهرست امثال و حکم ۳۹ 

بزرگی بایدت بخشن د کی کن که دانه تا نیفشانی نرو ید 
۷۱۰ 

بسا نام نیکوی پنجاه سال که بك ام‌زشتش‌کندیایمال 
۳۹۵ 


بس قامت خوش که‌زبر چادرباشد چون باز کنی مادر مادر باشد 


oY 
بسیچ سخن کفتن انگاه کن که دانی که در کار گیرد سخن‎ 
oro 
44 بسیری مردن به که کرک مردن‎ 


شوی ای خر دمنداز آن‌دوست دست 
که با دشمتانت بود هم نشت 
oo‏ 
بشیرین زبانی و لطف و خوشی توانی که پیلی بموشی کشی 
۹۹ 


بقول دشمن بیمان‌دوست کمن بسین که از که‌بر بدی و با که‌یوستی 


o10 

بکارهای گران مرد کاردیده فرست 1۷۰ 
بلاا گرچه مقدور از ابواب دخول آن احتراز واجب ۳ 
بابلا مره بهار بيار خبر بد بموم بازگذار o4‏ 
بنا نهاده دست نر سد و نهاده هر کجا هست برسد ۷۰ 
دور ها ياف اگرچه بافنده است فر ندش دە کارگاه جر سن 


a 


۳۳ 


بوی پیاز از دهن خوبروی 
بیار | نجه داری ز مردی وزور 


بی‌فا نده هر که عمر در باخت 


نغزتر آبد که گل‌ازدست زشت 


24 
که دشمن بپای خود آمد بگور 
+۷ 


o۰ 

بینوائی به از مذلت خواست o4‏ 
بی‌هنران هنرمندان را نتوانند که بینند ۱ 
پدر را عسل بسیارست ولی یسر گر می‌دارست ۱۹۳ 


پرتو نیکان نگیرد هر که بنیادش بدست 
تربیت نااهل را چون‌گردکان بر کنبدست 


۱ 

پسندیده است بخشایش و لیکن منه برریش خلق آزار مررهم 
رقف 

پنجه با شیر زدن و مشت با شمشیر کارخردمندان نیست ۹ 

پلجه در صید برده ضیفم را چه تفاوت‌کندکه سگه لابه 

۳۹۹ 

پندست خطاب مهتر ان‌وانگه‌بند ‏ چون پند دهندو نشنوی‌بندنپند 
۹ 

پند گیر از مصائب دگران تا نگیرند دیگران بتو پند 

۹۵ 


پیش دیوار | نچه گوئی‌هوش‌دار 


تا نباشد در پس دیوار گوش 


oxo 


فهرست امثال و حکم 1 


یبکان از جراحت بدر آ ید و آزار در دل بماند AY‏ 
تا ارادتی نباری » سعادتی نبری 1۸ 
تا بدکان و خانه در گروی هرگز ای خام آدمی نشوی 

۸۵ 

تا رنج نبری » گنج برنداری و تا جان درخطر ننهی » بر دشمن ظفر 
نیابی e‏ 
تا کار بزر برمیآ بد » جان درخطر افکندن نشاید o‏ 


تا ندانی که سخن عین صوابست مگوی 
وآ نجه‌دانی‌که نه‌نیکوش‌جوابست»مگوی 
۰:۰ 
تا نقدی ندهی»بضاعتی نستانی . ۳۸ 
تا یك ندانی که سخن عین صوابست 
بای د که بگفتن دهن از هم نگشائی 
OAA‏ 
تربیت مکسانست و طباع مختلف 4۹ 
ترا خواهند پرسیدکه عملت چیست » نگوبند پدرت کیست ٩‏ 40۱ 
ترسم نرسی به کعبه‌ای‌اعرابی کین ره‌که تومیروی بترکستانست 
۱۳ 
تلمیذ بی ارادت عاشق بی‌زرست و روند بی معرفت مر غ بی‌پر.عالم 
بی‌عمل درخت بی بر و زاهد بی‌علم خان بی‌در . ov‏ 
تمیز بايد و تدس غفل و۱ كه ملك 
که ملك ودولت‌نادان‌سلاح جنگ خداست 


0۰ 


Ft‏ فهرست امثال و حکم 
توانگر فاسق کلوخ زراندودست و درویش صالح شاهد خاك آ لود . 
oY‏ 
. توانگری بقناعت به از توانگری ببضاعت . ۳۸ 
تو پاك باش و مدار از کس » ای برادر باك 
زنند جامة ناباك گازران بر سنگه 


A۲ 

تو نیز اگر بخفتی»به از آن که در پوستین‌خلق افتی. رل 
تھی دستان را ی ا و پنجه شیری شکسته . 

۳۰9 

جان در حمایت‌یکدمست ودنيا و جودی ميان دو عدم . o4‏ 

جد ولاتمتن فانا لفائدة اليك عائدة . 5۷ 

جز بخرومند مفرما عمل گرچه عمل‌کار خردمندنیست 

۱ 


جنگف وزور آ[وری‌مکن بامست پیش سرپنجه در بغل نه‌دست 


00۰ 

جوانمرد که بخورد و بدهد به از عابد که روزه دارد و بنهد 
.0۹ 
جور استاد به‌زمپر پدر 4 


جوهر اکر در خلاب افتد همچنان نفیسست و غبار اگر بفلك رسد 


همان خسیس ۷ 
جویزر بهتر از هفتاد من زور ۳۰۹ 


جهد رزق ارکنی و گرنکنی برساند خدای » عزوجل 


فهر ست امثال و حکم 


ورروی دردهان‌شیر وپلنگگ 
چو با سفله گوئی بلطفو خوشی 
چو پرخاش بینی تحمل‌بیار 
چو دست از همه‌حیلتی‌در گسست 
چو گاوار همی بایدت فر بھی 


چ وگل بسیار شد پیلان بلغز ند 


چوب‌تر را چنانکه خواهی پیچ 


چون بود اصل گوهری قابل 


۳6 
نخور تدت مکر بروژ اجل 


OY: 
فزون گرددش کبر و گردنکشی‎ 
ow 

که سهلی ببندد در کارزار 
۹٦‏ 
حلالست بردن بشمشیر دست 
o‏ 
چو خر تن بجور کسان دردهی 
0۹۰ 
۳۷۹ 
که حلوا چو بکبار خوردند بس 
۳ 
نشود خشك جز باتش راست 
۳۹ 
تربیت را درو ار باشد 
۳۳ 


چون پیر شدی ز کودکی دست بدار 
بازی و ظرافت بجوانان بگذار 


چون درآ ید به‌از توئی بسخن 


«۳ 


گرچه به‌دانی اعتراش مکن 
9:۵6 


1۳۹ فهرست امثال و حکم 
چون سک در نده شت بافت نیر‌سد 
ين شتر صالحست با خر دجال 
2۹۸ 
چون عاشق و معشوقی در ميان آمد؛ مالك و مملوك بر‌خاست 
۳۳ 
چون مخبطشد اعتدال مزاج هه عزیمت اثر کند نه علاج 
۰:۱۳ 
چه باك ازموح بحر آن را که باشد نوح کشتیبان ۸ 
حاجی تو نیستی شترست از برای آنك 
بیجاره خار می‌خورد و بار می‌برد 
11۰ 
حال درماند کان کسی داند که باحوال خوش درماند 
oY‏ 
حذرکن زآنچه دشم ن گوبد آن کن 
که بر زانو زنی دست تغاین 0۸ 
حریص با جهانی گرسنه است و قانع بنانی سیر ۳۸ 
حسن ظن بزرگان بیش از فضیلت ماست بلط 
حسود از نعمت حق بخیلست و بنده بی گناه را دشمن میدارد 
0۷۳ 
حق»جل وعلاء‌می‌بیند ومی‌پوشد وهمسایه‌نمی‌بیند ومیخر وشد . 
0۹۸ 
حکایت بر مزاح مستمع گوی اکر خواهی‌که داردبا تو میلی 
۸۳ 


فهرست امثال و حکم ۳ 


حکیمان دير دیر خورند و عایدان تیم سیر . o0‏ 
حکیم یکه با جهال درافتد توقم عزت ندارد oo‏ 
خاكشو , پیش از آنکه خاك شوی ۲۷۲ 
خامشی به که ضمیر دل خویش با کسی گفتن و گفتن که مگوی 

o 
۱۷۰ خانهٌ دوستان بروب و در دشمنان مکوب‎ 
0۳4 خبری که دانی دلی بیازارد تو خاموش تا دبگری بیارد‎ 
خبیث را چو تعهدکنی وبتوازی بدولت تو گنه می‌کند بانبازی‎ 

oo 


خراج اگر نگزارد کسی بطیبت نفس 


بقهر ازوبستانند و هزد سرهنگی  ٩۰٤‏ 


خرد بکارنیاید چو بخت بد باشد . A٤‏ 
خطا بر بزر کان کر فتن » خطاست 4 
خفته‌را خفته کی‌کند ببدار ٩‏ ۳۹ 
خلمت سلطان اکر چه عزیزست › جام خلقان خود بعزت تر. 

۰۷۹ 


خوارزم و ختا صلح کردند و زید وعمرو را همچنان خصومت باقیست 
۳۷۹ 
خوان بزرگان اکر چه لذینست » خردهٌ انبان خود بلذت‌تر 
0۸۰ 
خواهی‌که‌خدای برتو بخشد با خلق خدای کن نکوئی 
۱۰۷ 


۹۳۸ فهرست امثال و حکم 


دام هر بار ماهی آوردی ماهی این بار رفت و دام ببرد 
۳۷۹ 
دخل آب روانست و عیش آسبای‌گردان . E‏ 
در برابر چو گوسپند سلیم درقفاهمچو گ رکه مردم خوار 
4¥\ 
در پسی مردن به که حاجت پیش‌کسی بردن 4٤‏ 
درخت کرم هر کجا بیخ کرد گذشت از فلك شاخ وبالای او 
وف 


در سخن با دوستان آهسته باش تا ندارد دشمن خو نخوار گوش 


oo 
درشتی تکرو خردمند پیش نه‌سستی‌که ناقص کندقدر خویش‎ 
o۹ 

درشتی و نرمی بهم در بهست o۹ EA‏ 
در عمل‌کوش و هرچه خواهی پوش ۱9۰ 
دروغی مصلحت آمیز به که راستی فتنه‌انگیز ۹ 
درو ش صفت باش و کلاه تتری‌دار ۱۷ 


دریغ آمدم تربیت ستوران و آبنه‌داری در مجلت‌کوران ۱۹۳ 
دست کوتاه باید از نیا آستینخوه دراز وخوه‌کوتاه 
۱ ۷۷ 
دشمن آن به که‌نیکی نبیند. ۳9 
دشمن چو بینی ناتوان لاف ازبروت خود مزن 
مغزیست درهر استخوان‌مرذزست درهرپیرهن 
oY‏ 


فهرست امثال و حکم ۹۳۰ 


دشمن چو از همه حیلتی فرو ماند » سلسلهٌ دوستی بجنباند . ۵۳۳ 


دشمن چه زند چو مهر بان باشد دوست ؟ ۷ 
دشمن‌نتوان حقیر وبیچاره شمرد . Ww‏ 


"or 

دل درکسی مبند که دلبستۀ تو نیست . ۷ 
. دوچیز حال عقلست ۰ خوردن بیش از رزق مقسوم و مردن پیش از 
وقت معلوم 0۸ 
دوران با خبر در حضور و نزدیکان بی‌بصردور. ۱۹۵ 


دوستان بزندان بکار | بند که بر سفره همه دشمنان دوست نمایند. 
° 
دوستی با پیلبانان بامکن ‏ با طلب‌کن خانه‌ای درخوردپیل 
0 

دوستی را که بعمری فراچنگ آرند » نشاید که بیکدم بیازار ند. 
00۹ 
دو عاقل را نباشد کین و پیکار نه دانائی ستیزد با سبکسار 
۳4 
کی ی ووا ی و .و 
دوکس رنج بیهوده بردند و سعی بی‌فایده کردند یکی آنکه اندوخت 


و نخورد و دیگر آنکه آموخت و نکرد . ۹ 
دو کس‌مردند وحسرت بردند یکی آنکه داشت ونشررد ودیگر نکه 
دانست و نکرد ۰۷ 


دولت نه بکوشیدنست > چاره کم جوشیدنست YAY‏ 


.۳ ریت امال و حکم 


دوتان نخورند و گوش دار ند گویند اميد به که خورده 
۹۹ 

ده آدمی برسفره‌ای بخور ند و دوسگك بر مرداری با هم بسر نبر ند 
0۳۸ 

ده دروش در گلیمی بخسبند و دویادشاه مزافلی فگتستت ۹ 
ديد اهل طمع پنعمت دنیا پر نشود همچنانکه چاء آبشبنم 
4Y ۱‏ 

دین بدتیا فروشان خر ند بوسف فروشند تا چه خر ند o14‏ 
راحت‌عا جل بتشو ش‌مخنتآ جل منه‌ص‌کر دن‌خلافر ی خر دمندانست 
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رازی که نهان خواهی با کس در ميان منه ۳ 
رای بی قوت مکروفونست و قوت بی رای‌جهل و جنون . ۵٩,‏ 
رحم آوردن بر بدان»ستمست بر نیکان o۱‏ 
رزق اگرچه مقسومت؛باسباب حصول تعلق شرطست ۹۲ 
رضینا من‌نوالك با لررحیل 8 
رفتن ونشستن به که دو یدن وگسستن فف 


رقم بر خود بنادانی کشیدی که نادارا صحبت بر گزیدی 
oA‏ 
رود تنگ ببك نان تھی بر گردد 
نعمت روی زمین پرتکند دنده تنگ 
o۳‏ 
زخود بپتری‌جویو فرصت شمار که باچون‌خودی کم‌کنی‌روز گار 
Ak‏ 


فهرست امثال و حکم 1۳۱ 
زر از معدن بکان‌کندن بدر آ ید وزدست بخیل‌بجان کندن ٥٩۸‏ 
زر نداری نتوان رفت بزور از دربا 


زور ده‌مرد چه‌باشد زر يك‌مرده بيار 


40 
زلف خوبان زنجیر پای عقلست و دام مرغ زيرك ۹ 
زن جوان را اکر تیری در یپلو نشیند به که پیری 2۲ 
زنبور درشت بیمروت را گوی باری چوعسل‌نمی‌دهی‌نیش مزن 
۰۷ 


زور بايد نه‌زر که بانو را گزری دوست‌تر که ده من‌گوشت 
EA‏ 
سایه پرورده را چه طافت آن که رود با مبارزان بقتال 
60۰ 


سخن بلطف و کرم با درشتخوی مگوی 
که زنگی خورده‌تگردد بنرم سوهان پاك 
OA"‏ 


سخن‌را سرست ای‌خداو ند وبن مباور سخن در مبان سخن 


۳۷ 
سخن ميان دو دشمن چنان‌گوی که گر دوست گردند » شرم‌زده‌نشوی 
o4‏ 
سخنی در نهان نباید گفت که بر انجمن نشاید گفت 
or‏ 


سرکه از دستر نج خویش و قره بهتر از نان دهخدا و بره 
The‏ 


۳ فهرست امثال و حکم 
سر مار بدست دشمن بکوب oré‏ 
سرهنگه لطیف‌خوی دلدار ‏ بهتر ز فقیه مردم آزار 

۰۷۹ 
ست بازو بجهل می‌فگند ‏ . پنجه بامرد آهنین چنگال : 
۱ ۰ ۱ +۰ 66 
سنگه بدگوهر اکر کلسة زرین بشکست 
قیمت سنگف نیفزاید و زر کم نشود 
6 


نة وت و مار ر رکف من از وو فاص ی و ربق 


oor 
0+ 


سه چیز پایدار نماند : مال بی‌تجارت وعلم بی‌بحث وملك بی‌سیاست. 


o1 

سیم بخیل از خاك وقتی بر آ بد که وی در خاك رود. .۹ 

شاه ازبپر دفع ستمکار انست: وشحنه برای‌خونخواران وقاضی‌مصلحت 

جوی طراران . 14 

شدت نیکان روی در فرح دارد و دولت بدان سر درنشیب ۷۳ 
شرط مودت نباشد » باندیشة جان دل از مپر جانان بر گرفتن 

۳6 ۰ 


شرط عقلست صبر تبرانداز که چو رفت از کمان تباید باز 
oo‏ 


شوی زن‌زشت روی ناییتابه. ۳۳۰ 


فهرست امثال و حکم ۳۳ 


شیطان با مخلصان بر نمی بد و سلطان بامقلسان . o10‏ 
صد چندان که دانا را از نادان نفررتست » نادان را از دانا وحشتست 
۳۹0 

صیاد بی روزی در دجله نگیرد و ماهی بی اجل برخشك نمیرد . 
۳۷۹ 
صیاد بی روزی ماهی در دجله نگیرد وماهی بیاجل درخشگ‌نمیرد. 
o۷1‏ 
ضرب| لحبیب زبیب ۳۹۲ 
ضعیفان را مکن بر دل گزندی که درمانی بجور زورمندی 
Nee‏ 


ضعیفی که با قوی دلاوری‌کند بار دشمنست درهلاك خویش + 
طرب نوجوان ز پیر مجوی که د گر نابدآب رفته‌بجوی 

۳ 

طلب کردم ز دانائی یکی پند مرا فرمود با نادان مپیوند 


oA 

ظرافت سیارکردن هنر ندیمانست و عیب حکیمان . ۸۹ 

عابدکه نه‌ازیپر خدا گوشه‌نشیند بیچاره در أبنةٌ تار يك‌چه‌بیند؟ 

o1۱ 

عارف که برنجد تنك آبست هنوز روف 

عاشقان کشتگان معشوقند ۱۱ 
عاقل چو خلاف اندر میان آ ید بجپد و چوصلح بیند لنگر بنهد 

۹.۰ 


عالم اندر ميان جاهل را مثلی کفته‌اند صدیفان 


۹۳ فهرست امثال و 


شاهدی در مان کورانست مصحفی در سرای زندیقان 

o0۹ 
0۰ عالم ناپرهیزگار کور مشعله‌دارست‎ 
عالمان را زر بده تا دمگر. بخوانند و زاهدان را چیزی مده تا زاهد‎ 
١ يما تند‎ 
عام نادان پریشان روزگار به زدانشمند ناپرهیز کار‎ 

o 
o0 عطای او را بلقای او بخشیدم‎ 
9۱ عفو کردن از ظالمان جورست بر درویشان‎ 
۹ علم از بهر دين پروردنست نه از بپر دنیا خوردن‎ 
علم چندانکه بیشتر خوانی ۰ چون عمل در تونیست‌نادانی‎ 

۸ 
فرو نبندد کار کشاده پىشانى tof‏ 
فر یب دشمن مخور و غرور مداح مخر ۳۹ 


قاضی چوبر شوت‌بخورد پنج‌خیار ثابت‌کند ازبهر تو ده خربزه‌زار 
10 


قحبهٌّپیر ازنابکاری چه کندکه‌توبه‌نکندوشحنة معزولاز مدمآ زاری؟ 


۰6 
قدر عافیت کسی داند که بمسیبتی گرفتار آ ید Yt‏ 
قدمالخروح قبلالولوج ۰ 
قضا دگر نشود ور هزار ناله وآه ‏ بکفر با بشکایت برآید ازدهنی 
۰۹ 


قول وفعل عوامالنای‌را چندان اعتباری نباشد ۶:۳۷ 


فهرست امثال و حک ۳۵ 


قیمت شکر نه از نی است‌که آن خود خاصت وی است 0۷ 
کارها بصبر بر آ بد و مستعجل بسر درآ بد o‏ 
کریمان‌را بدست اندر درم نیست خداوندان نعمت را کرم نیست 

2۷۹ 
کس نبیند بخیل فاضل را که نه درعیب گفتنش کوشد 
ور کریمی دو صد گنه دارد کرهش عیبها فروپوشد 

1۰۸ 
کل اناء بترشح بمافیه ۹۸ 
کل مداراء صدقة ۷۹۹ 
کل مو لود بو لد علىالفطرة ۲ 
کلم‌النای على قدر عقولهم ۳۷۷ 
کوتاه خردمند بهکه نادان بلند o‏ 
کو دشمن شوخ چشم تاباك تا عيب مرا بمن نمايد 

۳۷ 
کوشش بی‌فایده است وسمه بر ابروی کور Af‏ 
که بار محنت خود به‌که بار منت خلق ۷:۳ 
که خبث نفس نکر دد بسالها معلوم o4۹‏ 
که‌شپوتآ تش‌است ازوی‌بپرحیز بخود بر آتش دوزخ مکن تیز 

o4 
۳۹۹ که نتوان شستن از زنگی سیاهی‎ 
کین خرف خویش پیراستن به از جام عاربت خواستن‎ 

۰4۹ 


کدای نيك انجام به از پادشای بدفر جام oY‏ 


۳ فهرست امثال و حکم 
گر از بسیط زمین عقل منعدم گردد 
بخود گمان نبرد هیچکس که نادانم 
oA‏ 
گر به شیراست در گرفتن موش 3 
کرت زدست برآ ید چو نخل باش کرم 


ورت زدست نباید چو سرو باش ازاد 


1۷ 
گر جور شکم نیستی » هیچ مر غ در دام صیاد نیوفتادی 00۱ 
گرچه بیرون زرزق نتوان‌خورد در طلب کاهلی شاد کرد 
۳۰۷ 


گر ذوق نیست تراک طبع جانوری ۱۹۶ 
گر راست سخن گوئی و در بند بمانی 
به زانکه دروغت دهد از بند رهائی 
0۸۸ 


کرسنگه همه لعل‌بدخشان ودی پس‌قیمت لعل‌وستگه کان ووی 


1:4۸ 
کر توا نان کی کوقه اس ۷۵ 
گفت: چشم‌تنگه دیا دوست را با قناعت پر کند با خاك گور 
YY‏ 


گفت خاموش که هر کس که جمالی دارد 
هر کجاپای نهد وست تدارندش پیش 


۸۸ 


گفتا برو چو خالك تحمل کن ای فقیه 
ماهر چه خوانده‌ای همه در زیر خاك کن 
ox‏ 
لقمان را کفتند : ادب از که آموختی ؟ گفت از بی‌ادبان ‏ ۱۸۵ 
ما بنختی بنمردیم و تو بربختی بمردی ۱۷۳ 
مال از پھر صاش عفر ی لته عم ار بپ کرد رون مال 
o\0 ۱‏ 
متکلم را تا کسی عیب فگیرد » سخنش صلاح نپذیرد 0۳۹ 
محال عقلست اکر ریگ بیابان در شود که چشمگدابان پر شود 


۹۳ 

محالست که هنرمندان بمیر ند و ببهنران جای ایشان‌گیر ند ۹ 
محتسب را درون خانه‌چکار ؟ ۰ ۱:۳ 
مرا بخیر تو امید نیست شر مرسان 4 
مرد بی‌مروت زنست و عابد با طمع رهزن ۰۷۷ 
همرغ زمرك بحقیقت منم امروز و تو دامی ۲۰۹ 

مسکین حریص در همه عالم همی‌رود 
او در قفای حرص و اجل در قفای او 

۷ 

مشتاقی به که ملولی ۳4 


مشفول کفاف ازدو لت عفاف محرومست وملك فراغت زیرنگین رزق 
مشك | نست که خود سو ید نها نکه عطار نگو ى 00۸ 


مشورت با زنان تىاهست و سخاوت نا مفسدان گناه اد 


A 


مشو غره بر حسن کفتار خویش 


معزو لی به که مشغو لی 
معشوق هزاردوست را دل ندهی 


مگذار که زه کند کمان را 


فهرست امثال و حک 
مَحسین نادان و پندار خویش 
oY‏ 
AY‏ 
ور میدهی آن دل بجدائی‌بنهپی 
ox‏ 

دشمن که بتیر میتوان‌دوخت 
ox‏ 


ملك از خردمندان جمال گیرد و دین از پرهیز گاران‌کمال بابد 


ملك و دولت دنا اعتماد را ندا ید 


هور گرد اورد بتایستان 


ميان دو تن آتش افروختن 


ميان دو کس‌جنگه چون آتشست 


نادانرا به از خامشی نست 


ناکس بتر بیت نشود ای حکیم کس 


نساید بستن اندر چیزوکس دل 


0% 
4 
۱9۹ 

تا فراغت. بود زمستانش 
{Ae‏ 
نەعقلستو خوددرمیان سوختن 


oxo 


سخن‌چین بدبخت هیزم کشست 


ox 

of 

"o 

که دل برداشتن کاربست مشکل 
۳۸۱ 


نبرد پیش مصاف آزموده معلومست 
چنانکه مساله شرع پیش دانشمند 


44 


فهرست امثال و ۳۵۹ 


ندانم کی بحق پردازی از خویش 0۹۱ 
ندهد مرد هوشمند جواب مگر آنگه کزو سوال کنند 
۸۲ 
تدهد هوشمند روشن رای بفرو مايه کارهای خطیر 

7 

نشاید بنی آدم خاکزاد که درسرکند کېروتندیوباد 
۰۳۱ 

نشوا اکر خلق غیب‌دان بودی 

کسی بحال خود ازدست‌کس نیاسودی 
0۹۸ 
نفس را وعده دادن بطعام آسانترست که بقال را بدرم ۱ 
نمی‌داند که آهنگ حجازی فرو ماند ز بانگ طبل غازی 
00 
نوسنده داند که در نامه چیست ۱4۹ 
نبشته است بر گور برام گور که دست کرم به ز بازوی زور 
۳۷ 


نه چندان درشتی‌کن که از تو سیر گردند و نه چندان نرمی که برتو 


دلبر شوند ۹ 
نه عجب کر فرو رود نفسش عندلیبی غراب هم قفسش 

o00 
o۲ نه هر چه بقامت مهتر؛ بقیمت بهتر‎ 


نه هر که بصورت‌نکوست ¢ مسرت ز سادروست؛ کار اندرون‌دارد نه‌یوست 
9:۸ 


۹.۰ فهرست امثال و حکم 
ته هر که در مجادله چست ؛ در معامله درست of‏ 
نیاموزد بهائم از تو گفتار توخاموشی بیاموز از بهائم 

o44 
نيك بخت , آنکه خورد وکشت و بدبخت آنکه مرد و هشت‎ 


۵ 

نيك سپلست زنده بیجان کرد کفته را باز زنده نتوان کرد 
۱ 4 

و قطر على قطر اذا انفقت نهر ونهر علی‌نهر اذا اجتمعت بحر 
ox‏ 

وگر یك بذله گوبد پادشاهی از اقلیمی باقلیمی رسانند 
۳۸ 


هر آن سری که داری با دوست درمیان منه » چه دانی‌که وقتی‌دشمن 
گردد . ۲ یف 
هر آن عاقل‌که با مجنون نشیند . نباید کردنش جز ذکر لیلی 

وت 
هر آنکه ناآزموده را کار بزرگك فرماید » با آنکه تدامت بردء 


بنزديك خردمندان بخفت رای منسوب گردد فف 
هرجاگلست» خارست. 0۲ 
هرچه از دونان بمذ ت خواستی در تن افزودی و از جان کاستی 

Yor 
rs هرچه بدل فرو آ ید » در دیده تکو نماید‎ 
۱۹۹ هرچه درو بشانراست وقف محتاجانست‎ 


هرچه زود برآ ید » دیر نپاید o4‏ 


فهرست امثال و حکم ۹:۱ 


هرچه نیا بد.دلبستگی‌را نشاید ۳۰ 
هرعیت که سلطان بیسنددهتر ست ۷۱۹ 
هر کرا بر سماط بنشستی واجبآمد بخدمتش برخاست 
۱ ۳۱ 
هر کرا صبر نیست » حکمت نیست ۱ 
هر که با اهل خود وفا نکند نشود دوست روی و دولعمند 
tor‏ 
هر که با بدان نشیند » نیکی نبیند 04٦‏ 
هر که با بدان نشیند » اکر نیز طبیعتایشان درو اثر نکندبطر بقت 
ایشان متهم گردد ۰ o4‏ 
هر که با بز ر کان ستیزد » خون خود ریزد o۹‏ 
هر که با دشمنان صلح کد سن .زار خوان دارد oo‏ 
هر که‌با نادانتراز خودبحث‌کند تابدانندکه داناست‌بدانتد که نادانست 
oto‏ 

هر که کات دنبا راه‌صواب فگیرد معذت عقبی گرفتار آ ید 
۳ 

هرکه برخود درسوال کشاد تا بمیرد نیازمند بود 

۳۹۰ 


هر که برزیردستان نبخشاید » پجور زبردستان‌گرفتارآید ٩۰۰‏ 
هر که بطاعت از دبگران کمست و بنعمت بیش ۰ بصورت توانگرست 
و بمعتی درو یش AA‏ 
هرکه پرهیز وعلموزهد فروخت خرمنی کرد کرد و پاك بسوخت 

0۹ 


,3 فهرست امثال و حکم 


هر که تامل نکند در جواب سشتر آید سخنش ناصواب 


o4 

هر که حمال عیب خویشتنید ‏ طنه بر عیب دیگران هزنید 
3 

هرکه خیانت ورزد » پشتش از حساب بلرزد. > 
هر که در پیش سخن دیگران افتد» تا مابةٌ فضلش بدانند بابهٌ جهلش 
معلوم کتد. 0۸٦‏ 
هر که درزندگانی نانش نخورند» چون‌بمیرد نامش برند. ٥٩٩‏ 
هر که دست از جان بشوید » هرچه در دل دارد » بگوید. ۷ 
هر که دشمن کوچك را حقیر میدارد » بدان‌ماند که . آ تش اندك را 
ههمل می گذارد. o4‏ 
هر که را دشمن پیشست »› اگر نکشد دشمن خو مشست. o0‏ 
هر که را زر در ترازوست» زور در بازوست . ۳۹۹ 
هرکه زر دید سر فرود آورد ور ترازوی آهنین دوشست 
۳۹۹ 

هر که سخن نسنجد, از جوایش بر نجد . ۸۷ 
هر که علم خواند و عمل نکرد» بدان ماند که‌گاو راند و تخم‌نیفشاند. 
o٦‏ 


هر که نصیحت خودرای می‌کند » او خود بنصیحت‌گری محتاجست. 
oto‏ 

هر گز دوخصم بحق راضی پیش قاضی نروند 14 

هر گزندی که توانی» بدشمن مرسان که باشد که وقتی دوست شود. 
ox‏ 


فهر ست امثال و حکم “EF‏ 
هزار باره چرا گاه خوشتر از میدان 
و لیکناسب نداردبدست خویش عنان 


۱ 

همه کس را دندان بترشی‌کند شود» مگر قاضیان را که بشیررینی. ۱ 
۰۵ 

همه‌کس را عقل خود پکمال نماید و فرزند بجمال . ov‏ 
هنر بچشم عداوت بزرکتر عببست ۳۱۹ 
هنر بنمای اگر داری نه گوهر کل از خارست وابراهيم از آزر 
00۸ 

هنر چشمه زاننده است و دولت باننده. to‏ 
هنردر نفس خود دو لست بت 
هنوز نگرانست که ملکش با دگرانست ۱ه 
بار تایا بدار دوست مدار ۷۰ 


با سخن آرای چو مردم بپوش اا بنشین چون حیوانان خموش 

oto 

بك خلقت زبباءبه از هزار خلعت دیبا ۸۱ 
یکی را که عادت بودراستی خطائی رود درگذارند ازو 
وگ نامور شد بقول درو غ د گر راست باور ندارتدازو 

0۸۹ 


۳ فہرست اعلام متن گلستان 


آزر 50۸-0۰۱ . 

آقوش 4+6 . 

ابرآهیم ۸ ۵ 6 . 

انوبکر‌بن | بی تصر ۰.۳ 

اہو بکر بن‌سعدیز نکی ابی بکر بن‌سعد. 
| بی دک سعد 0۹ £ \ 

. ۱۹۰۹-۲۷  هریرهوبا‎ 

اتابك ۳۹۲۷ . 

اردشیر بابکان ۲۰ . 

ارسلان 1۵ . 

اسکندر رومی »> صکندر ۱۰-۵۷۱ 

اسکندریه ۲۵۹-۲۷۱ . 

اصحاب کهف ۰۳ .. 

اصظحر ۳۲۰ . 

افلمش +1 . 

الوند ۳۹ . 

. ۰٩۱ انجیل‎ 

آانودی ۱۲۸ . 

انوشیرو ان نوشیروان ۰ نوشین‌روان 
۵-۱۲۶ 8۱-۱۰ . 

ایاز ۳۳۳ . 

سدخشان ۸ . 

بزرجمهی ۲۱ ۳۷-۱ . 

بزر گ مهن ۱۳4 . 

بصره ۱۲۸-۲۸۳ . 

بعليك ۱۰۲ . 


۸۰-۲۲۳-۲۲۸-۲١۷۳ ٦۰١ بغداد‎ 
£ 0-۷ 


بلخ بامیان 41٦‏ . 

. ۱٩۳۴۳ بنی‌هلال‎ 

بوهریره رجوع شود به|بوهربره . 

بهرام گور ۱۹۸-۲۳۷ . 

بیلقان ۰۳۲ . 

پادی 2-۲۷۳۳۰۹۳۲ ۰۱۷-۳ 

تاتار » عتر ۲۵۲-۲۷ . 

تر کستان ۱۵۳-۲۷۱ . 

تورية ۰۳۸ . 

. ۳۱٩ جالیلوس‎ 

جبرئیل ۱۸۰ . 

جمشید 1۰۱ . 

. ۲۱1۲۷۲-٦۰۲ چیِن‎ 

حاتم‌طائی ۰۲۳۱-۲۵۹-۲۷۹۸ 

حجاج یوسف ۰۸۰ 

حجاز 6-۱1۴۳۷۱۷۲-۱۹۲ ۸- 
۳۸۰ 

ححاز( نام‌پرده) ۸ . 

حسن میمندی ۳۲۲-۳۳۳ . 

حفصه ۱۷۱۰ . 

حلب ۲۱-۲۷۲ . 

ختا , ختای ۳۷-۳۷ . 

خر انان( نام‌پرده )4 ۱۸ . 

خراسان ۰ 

خصیب ۱۳ . 

خفاجه ۳۸۰ . 

خوارزم ۳۷۰ . 

داود ۲ 02۸ . 

دجال 2۹۸ . 


فهرست اعلام 


دجله 44-۵۷۱۲۰۹۰۷ ۲۷۹-۵ . 

دریای اعظم 4۰۵ . 

دریای مغرب ۵ ۲-۲۷ ۱۵۹-۲۷ . 

. ۷۷-۰۱۵۸۰۲۰۱ ۰٩ دمشق‎ 

دیار یکی 4۱٩‏ . 

ذوالفقار ۲۵ . 

ذوالون مصری ۲۵ ۱ . 

رستم ۰۳ 

روم ۲ ۲۷ . 

زال ۳ : 

زمخشری ۳۷ .۰ 

زوزن ۱۱۲ . 

زینب ۱۹۰۶ . 

سحبان وائل ۳۲۰ . 

سر دیب ۲۳۰ . 

سکندر : رجوع شود به‌اسکندر . 

سعد ابو كر بن سعد » سعدبن الاتابك 
Pr‏ . 

سعدی ۰-۲۳0 62-۶ 0۰-۱۳-۲۲ ۳ 

۷ 9-۲۷۳۰۲۸۱۲ 
-. 4 

ستحار ۳۲۸ . 

سلیمان ۲-۵۰۸ ۱-۳ 

شام 4 ۵ ۱۹۰۰-۳-4 

شاهنامه ۰ ۷ . 

شیر از ۱۷-۳۰-۳۷ 

شیطان ۵71۳-0۵1۵ . 

صالح (پیفمبر) ٤۹۸‏ 

صخرالحجن ۱۳۷ . 

ضحاك ۷۰ . 

طرابلی ۲۰۱ . 

طور ۲ ۵ . 

عبدالقادر گیلانی .\fo‏ 

. ٩٤ عراق‎ 

عزیز هصن ۳۸-۲۶۲ . 

عشاق (پر ده) ؟ ۸ . 

على ۲۰ 


عمرو لیت ۱۱۱ . 


15 


عیسی > ۶۳ . 

غور ۲۷۳ . 

فارس رجوع شود به‌پارس . 

فرعون ۲۲-۵۷۲ . 

فر‌نگ ۲۰۱-۲۰۳ 

. 4۹۷۰-۲0۸-٦۰۲ فریدون‎ 
. ۲۹٣۲ فلاطون‎ 

قارون ۱۸۵-۵۱۵ . 

قدس ۲۰۱ . 

قران۲۹ ۲۸-۳۱۹۳ ۵-۱-۲ 9۷ 

. {° 

. ۳۷  ضشاک‎ 

کسری ۶ ۱۳ . 

کعبه ۰۱۰۲-۱۶-۱۵ 

کلاسه ۱6۵۸ . 

کنمان (شهر) ۰-۱7۱ . 

کنعان (پس‌نوح) ۰6۸ . 

کوفه ۲-۰۲۲۵ ۱۷ . 

کیخسرو ۱۱۹ . 

کیش ۲۷۱ . 

گلتان ۳۰-۳۱-۰۸ . 

گنبد عضد ۳۰۹ . 

لبنان ۱۵۷ . 

لقمان ۲ ۲۱۸4-۲۱-۵۸ ۰-۱۷ 
لوریان ۲ ۳۰ . 

لوط ۰۳ . 

لیلی ۳۸۵-۰۲۵۸۳ . 

مجنون ۳۸۵-۰۵۸۳ . 
محمد خوازرمشاه ۳Y‏ 

محمد غزالی ۵۸۱ . 

محمد مصطفی 6 ۸-۱۹۹-۲٤‏ . 
محمود ۲۲-۳۳۳ ۵۰-۳ . 
مردشت (مرودشت) 94۰ . 

مصن ٩-611‏ ۲-۲۷ 62-۱۱-۲۶ ۰۱۳ 
مصطفی رجوع شود به محمدمصطفی . 
معرب ۳۹ 4 . 

ملاحده ۳۱۸ . 
ملطیه ۱۲۸ . 


۹۰۹ 


مکه ۷-۱-46۳4 . 


موسی ۲ ۲۱۲۰-۵۱۵-6۵۷ 
میکائیل ۱۹۰ . 

نخله محمود ۱۷۳ . 

نوع ۸ . 


نوشیروان رجوع شود به‌انوشیروان . 
نوشین روان رجوع شود به| نوشیرو ان . 


نیمروز ۲٩۰‏ . 
نیل ۱ ۱۱ . 
و اسط ۰ 6 ۲ . 


فهر ست اعلام 


هاضان ۲۲ . 

هرونا لرشید ۱۳۵ . 

. ۷٤ هرمن‎ 

همدان ۳۹۰ . 

هند . هندوستان ۲ ۳۷-۰۲۷ . 
بحیی ۷۷ . 

یمن ۳ ۲۷ . 

توسف ۱۳۸۳۳-۵۹۸۵۸ . 
پونان ۱۰-۱۷۵۲۹۷-۱۱ . 
یو نس ۵-۲ . 


٤‏ فبرست قوافی 
دراین‌جا آغاز و انجام هر بیت وشماراصفحه آورده میشود وابیات در هر قافیه 
جداگانه و بتر تیب الفبائی ازسوی راست منظم است 


حرف الف شنیدستی . دەرا ۱5۱ 
اذا . . . كرما ۶ | صاحبدلی..طر یق‌را ۳۹ 
اشاهد . . طرشقاً ۱۱ ظما بحو را r‏ 
اقل منزلا ۲ عمر شتا ۱۳۳ 
اقلم خدا ۱۷ قاضی . . مسترا \VA‏ 
امروز . . . رضا ۱۸ گفت . . غریق‌را 
ان منصفا ۳۷۹ گفتم . . فرش‌را ۳۹ 
ای دوتا ۱۳٤‏ ماذا . ندرا ۳ 
درتست جزا ۸ ورجه . . اژدرها ۳۹۲ 
پشت . . . ایام‌را ۳۹ وصف .دلارام‌را ۳۹ 
جو . مه‌را ۱۱ ارب . ۳ ۱۸ 
متا عام‌را ۳۹ حرف ب 
ما ۱۸۸ اذا . . . محارب م 
در اشارا ۱A۸‏ ادا الکلب ۸ 
دولت . . . نام‌را ۳۹ اگر . . منجلاب ۱۲ 
رزق درها 4۲ نطق . . صواب ۳۸ 
زشت . . ازیا ۰ | رایت . . عتاب فاا 


سری . . . کجا ٣۷‏ | فقدت .المصائب ۳9۹ 


24۸ 
ET‏ 
وراکبات.الکثب 
هرکه . اصواب 

حرف ت 
آتش . . دلست 


آنکه . . نخست 
آنکه . . چیست 
از اوست 
اما تخت 
اگ نا مت 


اگرخود . نیست 
الا . ... يلاست 
ال خفه 


امید .دلتنگیست 
ای . زشت‌است 
ای لیت 
ای سنت 


۱۷۹ 


فهرست قوافی 

ا شکرست vr‏ 
با . . . . هشت ۶:۱۸ 
استین . دست {e‏ 
ماروان شکست ۷۸ 
بخت . . . یست ۱۳۹ 
بخواست . نهفت 4A‏ 
نداخترتر . . . تست o4‏ 
بدربادر . . . کنارست 4 
بدوستان . . . رفت ۹ 
بذکرش . .گوش‌است ۰ ۱۹٤‏ 
درگ .....فرست ۲۰ 
بروز . . . . برداشت ٥۳٤١‏ 
ی وی تک تست .۹ 
شوی .....نشىت oro‏ 
هدر ست ۱۸۷ 
بگفت . . . . نهانست ۰ ۱۰۱ 
نلند . . . . بسنداخت 00 
دمبر افش ۸ 
بنی‌آدم . بست ۲۲۹٣‏ 
نوی ۰ زشت ۶۱۹ 
یادشاهی .زورآورست ‏ ۷۲ 
بادشه . . . . اوست ۱۳۳ 
پرتو .... گنبدست ٩۱‏ 
پرده . . . . معفرتست oY‏ 
بنداشت . . بگذشت ۰ ۱۳۸ 


ترسم . . . ترکستانست 
نو ..... .سرت 
تو رن تست 
بدر گس 
بر روشت 
پس مب سفنت 
فشه او شت 
بندی 2 ت 
پیش ا ت 
تمیز دان 
توانم ی درست 
جر ..... .لست 
جنگ ق 


جوان . ۰ برخاست 
حنانکه ی رقت 
جلد ..... شت 
و ۳ 
جو و و و۰ دست 
چول ® و و وف او ست 
حه ی امت 
حه e me‏ و حست 
حه رفت 


حجابی . . . . . ست 
حقا .... ...هشت 
حورال . . . بهشتست 
خبرش . . . . . یافت 
خحل ا تات 
خو اجه . وبرانست 
خوردن . . خوردنست 
خو قسن گت 
خوی کشت 
درازی .نگشتهاست 
درشتی. مرهم نهست 
درتات . . طلست 
درین ی ی مسگفت 
دوران . . . . بگذشت 
دوستان اوست 
دير ار مرت 
دين وا تت 
راست برخاست 
وی 2 زات 
زانگه »*. مشهورترست 
زکار تاربکیست 
ز گوش . هت 
زور . . گوشت 
سالها .. ...درت 


1۹ 


۱۹ 
۳: 


1:۰ 


or 


قارون . گذاشت 
قدم . . . . بیشترست 
قباس ا سا تخر 
کای . ....انيانىت 
کریمان یرای 


نهرست قوافی 

وآنرا . . . ناشناخت 
و آنکه . . . بربانست 
ور . مرورشت 


هان تس یج و رتش 
هر وم نا رخاست 
هر . راست 
هر و ورد ات 
هر که . پرداخت 
هر که . . سوخت 
هر که . برخاست 
هر که . دوشست 
هر که و 
هر که بر وه قاهنت 
هر گز .....اوست 
همر اه .... نست 


روی یچ 
زود 0 2 غوچ 
ون > هیچ 

حرف ح وخ 
به م۰ رفح 
جه صیوح 
اگر و از بیخ 
بپنج و بسیح 
بلئد . . . شاخ 
جسود E‏ کاخ 

حرف د 

تش ... ...رملد 
آز ا و 
اجن ب د ید 
نان د 
آنکس . . کرد 
آنکه ۰ مخورد 
آنگه ..... مرداد 
آواز ..... .فرلد 
از موه و 
از و کم سور از ان 
از ی 
از سرب ی ها فد 
اگر ردق ی مقر ج 


"of 
اگر ا ورد‎ 
اگر ب قاد‎ 
اگر ۰ لا اشد‎ 
بو توت‎ E اگر‎ 
اگر اتك‎ 
اگر ...... جود‎ 
De e AS الا‎ 
E امرد مه رین‎ 
امید در بر بسا زا‎ 
گردد‎ yT انگور‎ 
او زر انك‎ 
e او‎ 
EEE ای‎ 
ای ..... .امد‎ 
CEE ای‎ 
ای ی که رق‎ 
ای ش رد كنك‎ 
این اك‎ 
قم وی اد‎ 1 
ان امك‎ 
گم‌شد‎ . . ۲ 
ا وم مایت اقا با‎ 
باآنکه ...... ود‎ 
با عزیزی شد‎ 


تحور ..... نخورد 
بداختری . . . اشد 
ندان . .... روزند 
بد بخت ساند 
دوزد تن 


یدن و فرازآاید 


بدیناری . . بخوانند 
بر ...... داد 
۳ ین 
ا 3 
بر نج و قرو 
1 وزگار ِ .گر داند 
بروی . . . نتوان کرد 
ف و 
بزرگی > ...رويد 
شا ی 
س ... ...اشد 
س کر اك 
صورت .... .ماند 
نکارهای . کند 
بکارهای . کمند 


فهرست قوافی 

نده ۰ اورد 
بنی‌آدم . . . گوهر ند 
بوستان . . . . میروید 
توسه ۰ درود 
pe‏ ی هش کته 
بهمه موی A‏ 
بيك ES‏ 
بادشاهی . نهاد 
بادشاهی . بکند 
پارسا . خر کرد 
پدر دق 
پسران ا 
پسری او و مات 
پنحه ری ۳ لاب 
بند ا ك 
بندست .... ٠.‏ هد 
بر es‏ هقی 
يبر E‏ هنی‌مالید 
بیری . برخیزد 
پیش . خواهم داد 
پیل ی ك 
تا و و شوج 
0 .... ...اشد 
0 و شب فا 
تاتوانی ناشد 


تامرد ۰ اشد 
تازه ۰ سردشد 
ترك ۰ اندوزند 
تشنه ۰ اندشد 
جامه ......شد 
جوال . . . بر نمیخیزد 
ان ا 
جوانی و ود 
جور تیان 
جو ره تما رک 
جو با ونر 
حو مد 
جو . . نمفزود 
جو و و کی منت رآ 
جو ۰ ناد 
جون رو زا شام 
حون مد خی سیفآ نک 
جون ی بو ود 
چود برش بود 
چه و ود 
حه ۰ می‌دارد 
حاجی . . می درد 
حال یی تسا نات 
حذر مر کد 


۱۹ 


04 
خانه‌ای ازز 
خدای ۰ می‌دارد 
خدای E‏ کرد 
خر > .... اشد 
خرم > ...هر مداد 
خواهی ETE‏ کرد 
خیری ..... نماند 
دام مر باب شاد 
دانی ۰ شمرد 
در وی مر و 
در 2 
در دا ود 
در ..... جود؟ 
۱ 
درخت ......ماند 
دردا ...... می‌باید 
دست ۰ داشمند 


دلارامی وه 
دو نان مردند 
ديدم و مه متا 
رد ..... خوشاو ند 
زوزگا کد 
روستازادگان . رفتند 


ز ا می ايك 
زل ..... رځخزد 
زنان ..... زاند 
زنده ...... قما نك 
زود رم سا فا 
رورت .. ...رود 
زورمندی . برود 
سبزه E‏ را گو ند 
سخن را مق 2 
سگ را سک خی 
سگ وم ا 
سنگ و ود 
شتا E‏ 
سمند E‏ میراند 
سیب و رو 
شبانگه شالك 
E‏ 
شیره . نگاهد 
شحصی . داد 
کت و ی خرن ی 
صاد . با خورد 
طبع دی محوکرد 
طلب ۰ میو ند 


فهرست فوافی 

عا ند و ند 
عاجز ۰ برتاد 
عاقبت . شود 
عالم ی ی کل 
عالم 1 
عچست . . . . نماد 
علی‌الصباح ۲ باشد 
عيبم ۰ نماد 
فرشته ..... حماد 
فر دول . دوز ند 
فضل_ ۰ سباند 
فرص اک 
کار اد مات 
کاغذ رم رستند 
کان .......اوفتاد 
کس Sas‏ 
کس کوشد 
کس . . .. نگارکنند 
کس ی را نا 
کو ...... ندارد 
کو ون ماك 
کوس ..... كلد 
که ..... رشمارد 
که gS‏ 


۱ | گر اشد 
۱ | گر و ی توس فان 
4 | گر . ... اختبارکنند 
۷ | گر ۰ خداوند 
۱۲۴۲۱۷ گر ما ود 
۶ | گر اس تقو 
۳ گر ی اف ] نق 
۳۳۷ گر مه سر آ ند 
۶ | گرت ری 3 
۲ | گرچه رة 
۳ | گرچه SR‏ 
٩‏ | گرجه ك 
۲ | گرچه ETE‏ 
هم | گل یعاخن 
۶ | گل وا نك 
۱۳۳ گویم ...... اشد 
۸ | گه و نند 
۵ | لکن 3 
Ao‏ مراد . مراد 
۵ | مرد EET‏ 
۷ | مردك ..... چک 
۰ | مرغ ۰ درد 
٥۳۹‏ | مست ۰ مداد 
۰ | مشو ...... ك 
۰ | معشوقه را ند 


لاد 
e‏ 
منشن دارد 

نىرد . .... دانشمند 
نیرصدش . گردد 
ندهد مش نی کد 
نرود رنه ا 
نشا ید واه 
نشنیدی رت 
ڼه ۰ برخیزد 
له ی حند 
له ....... دهد 
نه ود واد 
نه ی 
نه .وید 
نهیینی تون 
تباساید ود 
نيك و و یت اف 
نك EET‏ 
نك رای #۱ شا 
واجیست . دید 
وان ج الك 
وانکه ارد 


۳۷۰ 


فهرست فوافی 

هر که . .۰ مزنید 
هر که مه گوید 
هر که‌بی . برد 
هر که بهوده. ..اندازد 
هزار ۰ اشد 
همای ..... نیازارد 
هیچ ۰ اشد 
ا موم گرگ 
نمی ......حولك 
دکی ۰ خردمند 

حرف ر 

ان | 
آن شتوو 
ادا ...... القراز 
از گر 
استاد . . ... ازار 
اندك 9 انار 
اوفتاده .....خوار 
اول وا 
ای ...... دستار 
ای .> .. جرج ما زار 
باش اه وار 
باطلست . . . . پیدار 
ددست و 
ددست ..... امیر 


î 


1۹ 
Yor 
é4 


VTA. 


AA 


3 


۱۳۲۳ 
۳۵۸ 
۱۰۱ 


۳۱۹ 
OA 


درو و ۳3 
بلبلا .....ازگذار 
بلطافت ۰ اجار 
بمزاحت . ردار 
بوریاباف . . . . حربر 
E‏ 
پرنبان ۰ دووار 
تا برع 
تن TTY‏ 
تو ....... غار 
تو رب گار 
جوانمردی . . میپندار 
چشم ا فظو 
جو نج رار 
چو ی حای وا 
جو ...... ديوار 
جو ۰ بیله‌ور 
چون ۰ بگذار 
ج . زور 
حاجت . . . تتری‌دار 
حریف Ns‏ 


OA‏ فهرست فوافی 
دربرابر . . مردم‌خوار ۱۵۷ | کرم .....شرمسار ۱۰ 

دلقت . . . . بری‌دار ۱ | کس کید کون ۳۸۶ 
دو . . . . سیکسار ۳۸ | که 4٦ TTT‏ 
دوش EEE‏ ۵ | لاجرم EEE‏ ۳:۹ 
رسست EEE‏ و۳۳ | لقد یب اقفر ۱۷ 

روزی . استعفار ەم | مادا ET‏ لم بطر ۹۲ 
زاهد بدستآر ۳ | مرد .......ديوار ۳۱۹ 
زبان صاحب هنر ٣٦‏ ملك ov EEE‏ 

زخود . . . . روزگار ۰ گر نی ها ی ۳6۸ 
و رن جنس ار ۵ | گرت دار 0۹۸ 
زکوة ۳ کول +۲۷ | گرت هن کنر o۸‏ 
زنهار ..... الار ۳ہ | گفت وس وت دا ۳۹۹ 
سرهنگ . . مردم‌آزار ٥۷٦‏ | گفت .. ی کون ۷۳ 
سعدی ..... گیر ۲۳ | ناسزائی . . . اختیار ‏ ۱۰۸ 
سود وخ ام دب او ۵ | نشته TE‏ زور ۳۳۷ 
عاصیان . . . استعفار 6 | نخورد .. ان ۷۵۸ 
عام ناپرهیز گار ۳ه | ندهد . . ... خطبر 399 
عدر . استظهار ٤‏ | نماند ۰ بایدار ۱۰۸ 
على الجر ۷ | نماند .۰ مهشهور ۳۳۹ 
فرقست +٤ ETE‏ | نور و لو ۳۱۹ 
قاضی . . . خربزه‌زار ٠۰۰٩‏ | نیفتاده تیر ٤۸‏ 
قالوا ی ال ۶ | نیم ov e eS‏ 

قد ۱ ۱ | و eV SS‏ 
کاش رس ۳۸۳ | و ی o1 E‏ 
كذلك کر E‏ و TE‏ ۳\0 


فهر ست قوافی 
وانگه اک 
ور و چکار 
ور رر و 
ور تن 
هر که بو اسان 
هنر گار 
هنر TT‏ 
ا مرو دیس و 
بار وک رس ار 
حرف ز 
آنگینه د 
آنکه یب عفر 
آتکه eT‏ 
انکه ی | موز 
اسب ی ویو وه ویر زو 
درو نز رم مروز 
بارسابان . نماز 
ر دیربنهروز 
چو هو و و و و و گریز 
جون ک ق 
در ....... مروز 
دربای .....هئوز 
دور و واه دلفروز 
سخن و دراز 


مفف 
۱:۳ 
۳1۲ 
۳:۷ 
۱:۳ 
0{ 
{0A‏ 


5۸ 


شرط . نیایدباز 
عاشقان Ses‏ 
عمر ...... هلوز 
فوت رخ قوز 
که یه و کر 
گر . . . . چگونه باز 
کر .....پبەدوز 
گفتم TET‏ 
مرغك ETE‏ 
موی . کوز 
ور رۇز 
وقت e ts‏ 
همچنان . هنوز 
حرف س 
اذا ۰ ارس 
اگر ی هن کن 
امشب ۰ وس 
اميد و 
تاران .... خس 
بدیدار . پس 
بیندیش ANE‏ 
تا ۰۰ و 
جهان ۰ وس 
چو و و و و و و و س 


11۰ 
درا . ۰ س 
دمی ...... نفس 
شمشیر 1 کوخ 
عالمی کن 
۳1 اتف 
لب و خر و 
من EET‏ 
وقتیست . . . يونس 
هر که ۰ فس 
يك تیه شم و 
حرف ش 
آن . شیر نش 
1 برش 
آن برع او نون 
ای ۰ فراموش 
بآدمی . . . پیرونش 
بامدادان . پرسیدنش 
بر یا هش 
بگرد . . . . خونش 
بگرست . . فراموش 
بنده زک 
ده کوش 
پر وت نت 
پیش . . ی گوش 
ت ETE‏ 


۰ 
۱۰ 

"o 
۳۱۷ 
۱۱ 
۳۹۸ 
۳۰ 
۲ 
۳۱۰ 
۳۹۷ 


۳۹ 
TY 
۳:۳ 
1o 
۱۳۸۱ 
۳۳۹ 
۱12 
YAY 
۳ 
1Y 

۹۹ 
۳۸۸ 
oo 


۳۸۹ 


چو ی 
جون ATE‏ 
جه .......مپاش 
خاتون . . . . مباش 
خداوند . . . خموش 
خری و 
در ۰ دوش 
در یت گوش 
درشتی .۰ . . خوش 
درویش . مباش 
دوش .....هھوش 
ده ...... بردوش 
روانت .....ھوش 
روزکی . . . . اندش 
سوز ها و ق 
شاهد .. ...خوش 
شب . . . بامدادانش 
شخصم ۰ بش 
طاوس . . . . خوش 
عحب ۰ اراش 
فراموشت . . مدهوش 
فرق و بش 
کنون Es‏ 
کنون . . . . فراموش 


فهرست قوافی 1 


E 
ETT شنیدم‎ 
گربه ور قاتا‎ 
گرچه ی موی جنك‎ 
مار ر‎ 
مکن و .تنگ‎ 
ت و و مات‎ 
وگر جنګ‎ 
و گر و . سنگ‎ 
, حرفل‎ 
و ی‎ 
ان‎ es ششه‎ 
E با توت‎ 
EET باك‎ 
e شن‎ 


فهرست قوافی 

باآتکه ۰ ندارم 
بدو Ê‏ مستم 
بر e‏ ادم 
( 
بعد وج گرتزم 
بگذار ..... شینم 
سند يده ِ مرهم 
۳ کی ی ن ۵ نیازارم 
تقول ا ال م 
توان رز علوم 
چکنم مه مهجور م 
حنین ها باهم 
حکیمی oon‏ لام 
حری 8 دایم 
در کو و ا خام 
دست E a‏ م 
دگر E‏ گژدم 
دوست دورم 
دیده SÊ‏ ره بشینم 
زان اندرحکم 
رر وا روز و درعالم 
زبقم TEE‏ روم 
شب و فرز ندم 


فهرست فوافی 

زنبور و ی 
سختست . بردل 
سخن مرن شن 
سخن REET‏ 
سخندان . سخن 
سك E AS‏ دامن 
شاهدی زندهشان 
شاید ...... ستن 
صلح رن 
عالم . . صدمان 
کهن . . . . خواستن 
کر . جهان 


پا نگار رز وتان 
۳٥‏ | وه ۰ ۰ من 
۲ | هزار و تا و 
۳ ار بر ده مات مق دی 
۳۷ حرف و 

۱ | لت ۰ العمرو 
4 | درخت e‏ 
۲ | زرع تقو 
۳ | زد کک دی 
۸ | گر و 
۷ | گر SOE RS‏ 
۹ | مکین و 
۲ | وگر رو 
۳۰ یکی a‏ او 
(To‏ حرف ھ 

۰ | آن ....... قرف 
۳ | اسب تم 
٢‏ | ای اب من سا 
۰۱ | ا ۰ دوخته ه 
۳۹۹ بلغ . و آله 
۶ | بختن و ها 
۵ | تشه ی گندیده 
۶ | جمعی ...... رسته 
٥‏ | جول. . به 
٥‏ | حرامش ..... اه 


خواجه . خنده ۳۳٣‏ حرف ی 
نیت تام ۷ آدمی . . . سکساری ot‏ 
دو ..... نگاه ۷ | آن انك rov‏ 
دونان . خورده ۹ | ان ر o4‏ 
دیدم ی ره ۳ | آن کک د مهو ۱۰ 
راست یهن شاه ۸ | آن ی هی ۳۱۹ 
روزی هر شم | ابر بنج وروی ٦1‏ 
سر که EEE‏ ۸۰ | ارو ناد . نخوری ۷ 
سعدی . ....افتاده ۶۰ از زیی پم ۲ 
شب . . رخشنده ۳ | از ۰ دوری o‏ 
شکوفه . . . بوشیده ۷ | اسیر 2 7 تنگی oor‏ 
شور ختان حاه ۸ اششر . حانوری ۱۹ 
ظالمی کاک نبشتی ‏ »4 
اکن eRe‏ ی ST‏ ا چ ۲۷۹۵۲ 
گر E‏ ۸ اگر ره گردی ۳۱5۹ 
گت گناه 7 اگ . .... برشدی 00 
أاگر . برفشاندی 1۹۲ 
مر دکی خاد 5۷ ۳۹ es:‏ 1 
نه ی اب ای وتات ۳۳۹ اگر تک 4 
و آنکه rS‏ ۱ | اگر GLA‏ ۱۹۸ 
واطلب لکاننه ۱ | اگر ......ندانیى ۳۶۳ 
وین .....بخشندە ٩1‏ | اگر .....ترشروی ٥۳‏ 
هرگز . . . ناپسندیده . »۱۵ | اگرچه .... کوشی ‏ »۲ 
5 ۰ لصاحبه ۲۱ | امرون برنشا ندی Foy‏ 
ا ار ری نت ۱ | اميد ...... الى 0۸۱ 


فهرست قوافی 
ان ۰ العواشی 
اندرود . . نی 
انی و غاد تین 
او رم ]ری 
ای و مخشای 
ای و دریابی 
ای اي وکا وان 
ای ۰ نبنداری 
ای وی 
ای و شوی 


۱۸ 
\Ao 


te 
۳۳۵ 


rot 
TAC 
TAV 


۳۹۹ 


oo 


بچه ۰ ورقی 
بماند که نها ین 
1 مین زودی 
E‏ 
بای د خی 
پرده es‏ ی هار 
5 وی اتکی 
تا ۰ ددندندی 
5 بر وى 
تا و بت اه توا 
e ۳‏ 
ترا ی | تیم 
تو ا شی 
تو وم مه آدمی 
تو ا نت لن 
تو و وی 
تو ET‏ 


چو ی 
جو ..... ادشاهی 
چو ۰ دردهی 
حون ۰ خدای 
جول ۰ قرنی 
جون Es ne‏ 
حاصل ..... تحولی 
E‏ 
خاك ا 
خامشی . . . . مگوی 
خبیث . . . . بانبازی 
خواهی . . . . نکولی 
خداوندان . . سختی 
خراج سرهنگی 
دانی . بسحصری 
در دامی 
درختی . زجای 
درشتی خرن کون 


قفش درماند گی 
دوست . . . خواند گی 
دوستاد . داری 
دو خاموشی 
دو وه آزرم‌جولی 

می‌کنی 


فهرست قوافی 

کاش . . . . بدیدندی 
کانکه . . . . لشکری 
13 و 


.ندیده‌ای ف 


: دندانی 


و 0 
ور ... ...ودی 
ورت ...... نشیلۍ 
و 7 


۵ فبرست ثاعده‌های دستودی کلستان 
بعش اول 2 اسم 


الف - اسمهای مشتق از مادخ فعل امر 
۱- اسم : طوفان (< توفان ) ۵۰۷ پیغامبر ۷۷شپره ۰۸ پینه‌دوز ۲۹۰ 
۲- اسم آلت : تازیانه ۱۳۲ . 
۳- اسم مر : گذار 2۲۰ بارا ۳۳۹ خورش 2۱5 دسترس ۳۹ 
گوشمال ۱۸۹ نیستی ۵۰۷ . 
£ - اسم مکان : گذر ۲۹۱ انبار ۲۷۰۱ علفخوار ۱۵۱ پای‌بند 2۱۲ 
ب اسمهای مشتق از مادخ فعل ماضی 
۱ - اسم : مردار ۱۳۸ دیدار ۱۹۱ داد ۲۲۳ . 
۲- اسم مصدر : گفت و شنید ۰۰۱ دیدار ۱۹۵۹ . 
ج - اسمهای مشتق از اسم با پسوند و گاه ضفت با پسو ند 
۱ - اسم + پسوند اتصاف و دارندگی : آبگینه ۵2۱ پیله‌ور ۲۹ . 
۲ ے اسم + پسوند تضعیر : خواجه ۲۱ دریچه ٥٩‏ کنیز ۲۸۵ . 
- اسم + پسو ند زمان و مکان : شبانگاه ۵4 . 
€ س اسم + پسوند شر کت : خیلتاش ۲۹۸ . 
٥‏ اسم + پسوند مصدر جعلسی عربی : آدمیت 60۷ بشرست ۳۵ 
جمعیت ۸۷ . 
٩‏ اسم + پسوند مکان با جمع : یونان ۲۹۷ . 
- اسم + پسوند هکان * زنخدان ۵۰۱ خربزه‌زار 1۰۵ . 
۸ - اسم + پسوند نسبت : جانان ( = جانانه ) ۳۵۰ هندو ٩۹‏ خداوند 
٤‏ شبه ۳۹ آدمی ۸ کاروانی ۳۰۵ جوهری ۳۹ 
٩‏ اسم + پسوند نگهبانی : پشتیبان ( یای اتصال‌بر ای سهو لت‌تلفظ ) ۸. 
۰ صفت + پسوند مصدری‌سبکساری ٥٤۳‏ قربانی 2۷۸ ناخوبی ۳۳٤‏ . 
دب اسمهای مر کب 


رف فهرست قاعده‌های دستوری 


۱ - اسم + اسم : شبانر وز ۲۹۵ زادمعنی ۷۹۳ کدخدا ۱۸۰ خیل خانه 
ع . 

۲ - اسم + و + اسم : خان و مان ۲۹ . 

۳ ب صفت + اسم : نوشدارو ۲۵۲ بزرجمهر ۳۷ پیرمرد 2۱۳ خر گاه 
۷۲ خشکسال ٥٩٩‏ . 

. ٥٩۱ ) سنگگ خورده ( = خرده‎ ٩۰۱ اسم + صفت : جمشید‎ ٤ 

٥‏ تر کیب اضافی بفك اضافه : بيدمشك ع ۵۰ صاحبدل ۱۱۷ نمدزین 
٩‏ ولیعهد ۵٩‏ سرپنجه 214 بناگوش ( الف اتصال برای سهولت 
تلفظ ) ۳۵۹ . 

+ - اضافةٌ مقلوب 
درویش بچه 2۷۱ شاهنشاه ۷۲ خوارزمشاه ۲۷ زادیوم ۲۸5 دهخدا 

۰ آنمیز اد 6۵۰ ملك‌زاده ۵۲ بارسالار ۲۷۳ . 


۵ - جمله موول باسم 
ماحضر ۲۱۷ مامضی ۵۱۰ ۰ 

و اسم بصورت عطف بیان 
کابین ( صد دینار ) ۲۰۲محمد (خوارزمشاه) چ ۳۷ جمعی (پسران) 
۰ استاد ( معلم ) ۲عع پادشاه ( مظفر الدنیا ) ۵۰۵ . 


شش دوم _ صفت 
ساخت صفت 


الف - صفتهای مشتق‌از مادخ فعل,م بمعنی فاعلی و گاه بمعنی مفعولی 

۱ - مادء فعل اهر + ماده فعل اهر : پیچ پیج ۳۱۲ . 

۲ - ماده فعل اهر + ان : پربئان ۲۲ جهان ۱۱۱ دمان ۲۵۹۳ . 

۳ - مادم فعل امر + گار : ناپرهیز گار ٤۳٩4‏ . 

> - مادم فعل امر + نده تازنده 0٩۷‏ . 

۵ - مادء فعل آمر + ی : تازی ۳ه سیری > عع . 
٩‏ ماده فعل اهر گاه صفت مفغو لی میسازد : پسند ۳۹۵ . 

۷ صفت مر کب 
دارای معنی فاعلی : دوستدار ۷۲ بختیار ۸ شب ‌خیز ٤‏ خلوتب 
نشین ۰ ۱۹ سار خو ار ٤۸‏ ۲پا کباز ٤‏ » > ناحق‌شناس ٩۸درونآشوبتر‏ ۱۹۷ 


فهرست قاعده‌های دستوری ۷۳ 


دین بدنیا فروش 612 . 
دارای معنی مفعو لی : پایمال ۳۹۵ دلاویز ۲۸۵ . 
ب - صفتهای مشتق از مادخ فعل ماضی بمعنی مفعولی یا فاعلی 
۱ - نا + مادهٌ فعل ماضی * ناشناخت ۲۸٦‏ ( مفعولی ) 
۲ - ماد فعل ماضی + ه پرورده 2۱6 پاشیده 2۷۲ ناتراشیده ۱۵۲ 
نادیده ۵۸۱ ( مفعولی ) . 
۳ - ماده فعل ماضی + ار : گرفتار ۹٩‏ ( مفعولی ) . 
> - مادمٌفمل ماضی+ ۰ : افضرده ۱۹۳ رفته ۵۷۲ آرمیده ٤۱ ٤‏ (فاعلی) 
ه ‏ هم + مادةٌ فعل ماضی : هم نشست ۵۲۵ ( فاعلی ) 
٩‏ - صفت مر کب ۱ 
دارای معنی فاعلی : بکنجی نثسته ۲۲ همه عمر لقمه اندوخته ۱۹۵ در 
آب ایتاده ۲۹۷ گرم و سرد چشیده ع ۱ با قلندران نثسته 6۷۸ 
اوفتاده تاگریبان دروخل ۳۳۸ اوفتاده دشمن کام ۷۷ پنجه درصید برده 
۵ کرده بیآبرولی سی ۳۹۵ بخون عزیزان فرو برده چنگ 
۷ بناموس کرده جامه سپید 0۷۷ . 
دارای معتی مفعو لی: خشم] لود ۱۳۰ زراندود 6۷۲ رنگگ‌خورده ٥۸٩‏ 
سایه پرورده 6۰ . 
۰ هم بمعنی فاعلی هم مفعولی : مصاف آزموده 1۷۱ . 
نع های سببی 
۱ - دارای معنی فاعلی : دل‌مرده ۱۳ ( دل متمم فاعلی ) دل آشفته 
۲ بخت بر گشته ٥۷٤‏ پراگنده روزی 6۸۱ فرزندان خاسته 2۲۳ 
میوه عنفوان شبابش نورسیده ٠۰‏ گل هوس پژمرده 4۲۳ دل ازست 
رفته ۳۱ . 
۲ دارای معنی مفعولی : سر کوفته ۳۹۹ ( سر متمم مفعولی ) دست وپا 
بریده ۲۸۰ . 
ج - صفتهای مشتق از اسم و گاه صفت یا ضمیر با پسوند 
۱ - اسم + پسوند اتصاف و دارندگی : پیرانه 2۳۰ شرصار ۱۰ سهمگن 
٤‏ دولتمند 26۳ هو لناك ۸۵ داور ٥٩٩‏ رنجور ٠٠۸‏ سزاوار ۵ . 
۲ س اسم + پسوند شر کت : خواجه‌تاش ۲۲۳ 
۳ اسم + پنوند فاعلی : گنه کار ٩‏ بیدادگر ۸۱ توانگر ۲۷۷ 
- اسم + پوند لیاقت و نبت - شاهوار ۵۰۰۲ . 
٥‏ اسم + پسوند مشابهت : خاکسار ٥۹4‏ همایون ۸۳ . 
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٤1۰٩ اسم + پسوند نست : محققانه ۱۵۲ جاودانی ۱۳6 تازی‎ - ٩ 
۳۰۷ پرواری ۵۵ بندی ۵۵۳ جبلی ۲۷ کلی ۷۵ ز برین ۱۳۷ زیرین‎ 
۰۱۰۱ نگارین ۳۷۲ نازنین‎ 

۷ - صفت + پسوند رنگ ولون : سیه‌فام ۳۸۸ . 

۸ب صفت+ پسو ندصفت‌سنجشی: اولیتر 6۸۱ نزدیکتر ۳۷۷ بداختر تر ۰ ٥٤‏ 
بزرگترین 416 پیشینیان ۵4۵ مهین ۵۰۵ کمینه ۲۲۹ . ۱ 

- ضمیر + پسوند مشابهت ناهموار 2٥٥‏ . 

دب صفتهای مشتق از اسم و گاه صفت با ضمیر با پیشوند 

١‏ پیشو ند دارندگی و مصاحبت+ اسم: بریش ۳۹۰ بلعنت ۳۹۰ بعزت‌تر 
با خشونت ۲۵۱ با طمع ۵۷۷ . 

. ٥٩ س پیشو ند دارندگی و مصاحبت + صفت * بواجب‎ ٣ 

۳ ے پیشوند سلب و نفی + اسم: بی‌وقت ۱۳۹بی‌سپاس ۸٩‏ بیچون 6۹۲ . 

سب پیشوند سلب و نفی + صفت : ناپاك ۳۲۷ ناهموار ٤٥٥‏ . 

۵ - پیشوند شر کت + اسم : هم‌عنان ۳۹۲ هم طوبله ۳۹6 همقدم ۱۹۲ . 

٩ب‏ مضادت + صفت : دشخوار ۷۳ . 

۷ - پیشوند ظرفیت + ضمیر : بهم در ۵۲۹ درهم 660 ۰ 

۵ _ صفتهای تر کیبی 

. ٥٥۰ اسم + اسم درویش صفت ۱۷۱ سرپنجه‎ ١ 

۲- اسم + حرف + اسم : روی در مخلوق ۱۷۵ حلقه‌بگوش ٩٩‏ . 

۳ - عدد + اسم : يك‌زبان ۵۲۳ هز اردوست ۵۲۲ دوتا ۱۳ . 

. ۲۹۵ ده‌مرده‎ ۰٩ سے عدف + اسم + های نبت : صد و پنجاساله‎ ٤ 

و ¬ صفت + آسم‌ناچیزهمت 40۱ حرام‌زاده ۳۲6 پرمروارید ۳٣۲ر‏ ویین 
چنگ ٤١‏ لطیفالاعتدال۲۰۸ سبکسار ۳۱۵ سروپابرهنه ۱۷۲ شیرمرد 
۹6۵ . 

. ۲۰۷ حرف اضافه از + این + اسم + ی وحدت : از این مه‌پاره‌ای‎ ٦ 

۷ صفت + متمم آن : بیش از حد ۵۲۵ . 

۸ حر کیت آضافی:( ىفك ا افك اعات موول بغ :+ 
اهل شناخت ۳۲۲ اهل‌صفا ارباب‌معنی ۲۸۹ خداوندکام ٤٤٥‏ خداوند 
سلاح ۵٩۳‏ . 
صاحب جمال ۳۹۹ صاحب تمیز ٩۱‏ . 

و - جمله‌ها و فعلها و تر کیبات موول بصفت 
عز و جل ۳ جل و علا ٩‏ تعالی ٩‏ لایعلم ۲۸۱ صبح تابان ... 241 . 
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- جملهٌ صله ۳ - ۳٤۸ ۳۲۷ ۸٦‏ و در صورت درویشان» 
برصفت ایشان ۷9 

ز - صفتهای دیگر که با بهام » اشاره » استفهام » مبالغه چیزی را وصف کنند 
ای سا ۱۷6 این ۶۷٩‏ بس ۵۱ سی 9۰ چنان 1۸ چنین ٠٦۰١‏ - 
۰ - 6۰۲ چند ۱۸۰ چندان 1۳۷ ۸٤‏ چندین۸- ۱۰۸ چه ك 
۳۸۷-۹ - ۹۸ دگر ۱۱۱ دیگر ٤٥٩‏ وینت ۱۹6 همه ۱۵0 - 


6 یکی £10 . 


طرز بکاد بردن صفت 


۱- اسم جانشین صفت برای تأکید در وصف 
انتظار ۷6 اختیار ۱۲٩‏ - ۳۱۵ جمم ۵۳۳ خلاف ۲۵ - ۲6۸ عدل 
۲ فضیحه ٥٤۳‏ کرم ۲۳۵ کفایت ۲۷ نقض ۲۵ : 
۲ - کلماتی که گاه اسم است و گاه صفت 
ادیب ٤٤۸‏ الوان 2۱۰ بالا 6۱۷ حکیم ۱۷ خرم ۳۷۲۳ صواب ۲۵ 
عاریت ۱۰۹ عرب ۲٤٩‏ غیب ٩‏ . 
۴ ¬ صفت جانشین موصوف 
بد ۵۲۷ بزرگ 6 2۷ سی ۳۵۰ بلند 2۰۲ پسینیان 04۵ تشنه 2۷۹ حمائد 
٩‏ خداوند تدبیر ۳۲۲ خواهنده ۲2۱ دست وپابریده ۲۸۰ سابقه 
۱ سرپنجه ٥٥۰‏ سزاوار ه شیرمردان ٤4٥‏ کجاوه نشین 104 
گشاده‌پیشانی ۲۵۶ مشکل ۱۵۹ مصطفی ٤٥‏ ۲ تااهل ۲۵۹ نایسند ۳۸ع۰ 
ء - صفت بصورت مسند 
درهم ۲۸ شکسته ۳۰۵ بی‌نظیر ۳۲۰ حلقه بگوش ۳:۳ پویان ۳۰ 
هم‌عنان ۳۹۲ نبشته بزر 42۲ بکاربرده 2۷۲ بداختر تر 60۰ . 
۵ - صفت هورت حال 
رنجیده ۲۳ ضمیران فر اهمآورده ۳۰ سفر کرده 94 امیدزندگانی قطع 
کرده ۷۵ گرسنه ۰۹۰ گریزان ٩۳‏ نیایش کنان ٩۸‏ دست بدست ‏ ۱۲ 
روی بر حصبا نهاده ۱0 روی برخاك عجز ۱٤٩‏ پشت برقبله ۱۷۵ 
کف برزبان آورده ۲۲۵ ملازم صحبت یکدیگر ۲٤۷‏ تند نسته ۲۵۵ 
خلعتی تەین دربر ۲۸۱ از نعبم دنا متمتع بالای سرش استاده 
۳۰6 دست در گریبان دانشمندی زده ۳۱۹ با زن او بهم نشته ۳۷۵ 


مقابله ۳:۵ بکی مبتلا شده ۳۲ قدحی برفاب بردست ۳۷۲ خو 
کرده بناز 4۳0 دست و پای استوار بسته 416 لرزه براستخوان 
افتاده 2۷۰ برسر گور پدر نشسته 6۷۱ بهم‌در 6۲۹مساسل ۵۲۳ رفته‌در 
پوستین صاحب‌جاه ‏ 0۷ 
٩‏ مطابقه موصوف و صفت و حالتهای گوناگون آن 
معظمات امور ۸۳ ساب معرفت ٩۰‏ و ۲۷۸ سوابق نعمت ۱۱۳ نمائم 
اخلاق ۱۸۲ طرف بلاد ۱۹٩‏ بزر گان عدول ۳۹۳ سوابق انعام ۳۹٤‏ 
پیاد گان حجیج 20۸ پاد گان حاج 204 جامةٌ خلقان 6۷۹ . 
۷- صفت جدا از موصوف 
عز وجل ۳ مناسب حال خود ۱٩‏ سمین ۲۸۱ دلاویز ۲۸۵ موجب چندین 
فتنه ۳۸۷ پخته 6 1۱ فراهم آورده 2۷۲ ۰ 
۸ - تقدیم صفت : 
بار خدا ۲۳۵ بزر گترین حسرت 16 ۰ 
۵ - تقدیم مضاف‌الیه بر صفت : 
پسران وزير ناقص‌عقل ۳۵ ۰ 
۰- قاعلة صفتهای سنجشی : 
به 6 ۰ ۰۸۱ ۱۳۰ اولیتر +۲ع خسیس‌ترین بندگان ۱۳۹ کمترین خدام 
۳ > 
۱ - افزودن « شده » در آخر برخی صفتها برای مبالفه و تأکید 
مبتلا شده ۰۷۵۲ 
۴ آوردن صفت بر ای جز اول فعل مر کب : 
دشنام بی‌تحاشی ۳۹۲ ۰ 
۳ -. حذف واو عطف ازصفتهای‌پیاپی وجدا جدا آوردن‌یا اضافه کر دن آنه 
افسرده » دل‌مرده ۱٩۳‏ سیه‌فام » باريك‌اندام ۳۸۸ پرورده » جهان دیده 
6 متکبر معجب ٤۸۷‏ عالم عادل ۵۰۸ 


بخش سو م فمل 


الف ماضی مطلق 
۱- ماضی مطلق بوجه وصفی : دراز کرده ۲۰۳ 
۲ - ماضی مطلق لازم بثیوءٌ مجهول : رفته شود ۳۷ ۰ 
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۳- ماضی مطلق مجهول : پسند آمد ۳۹۵ گرفتار آمدی ۱۵ کرده 
شود ۲۷۲ مفهوم نمیگردد 2۱۰ ۰ 

ماضی مطلق بجای مستقبل محقق‌الوقوع : کردی ۱۱۲ مطیع 
گشت 2۷ بردی ۵۱۱ ۰ 

۵ - ماضی مطلق بوجه شرطی بجای مضارع شرطی : آمد » کشتی . 
رستی ۵۳6 مردی ۵۱۱ رفتی » بردی » خفتی » مردی ۱۹۷ ۰ 

. ۵۲۰ ماضی مطلق مفید هربه زمان : بیخ کرد ۵۱۷ درباخت‎ - ٦ 

۷ ماضی »طلق در بیان خواب : دیدمی ۳۲۷ . 

۸ ت ماضی مطلق معلوم مول بمجهول پرسیدند 0۸۱ ۰ 
ب ماضی استمر اری ۰ 

بودی ۲۸ بستی ۳۱۷ همی رفتی ۳۹6 همی گفت 0۱ بپوشیدمی 
۹ بر گر فتمی ۱۷۸ 
ج ہے ماضی نقلی 

۰ ٤٩۲ شنیدستی ۱۵۱ گفته باشند‎ ۲٤٤ س رسیده » کشیده ۵ بسته‎ ١ 

۲ - ماضی‌نقلی موول بماضی مجهول : گفته‌اند ٤۷‏ آورده‌اند ۱۷ . 
د - ماضی بعید 

رسانیده ( بود ) ۷۵ ۰ 
۵ ماضی التزامی 

۱ب رسیده ( باشد ) ۷۷ع ۰ 

۲ - ماضی بوجه الترامی بجای مستقبل محقق‌الوقوع : رسیده بود › 
بجنبیده باشد 1۷۲ . 
و - فعل ماضی بوجه شرطی 

یافتی ۲ نبودی 1۱ بدانستمی ۱4۹ . 
ز - فعل ماضی بوجه انشائی ( تمنی ) 
بزدی » ندیدی ۳۸۳ آمدی ۳۸۷ . 

ح - مضارع 

۱ - مصارع استمراری : همی رود ۵۷۲ ۰ 

۲ب مضارع الترامی : قربان کند ۰۳۸۰ 

۳ - مضارع شرطی : خواهی ۵۸۳ بخفتی ۱۵۵ همی نوسند £٩۳‏ - 
۳ 

چ مضارع شرطی بجای ماضی شرطی : نیستی ۳۸۵ = وه ۰ 
۵ مضارع اخباری بجای مضارع انثائی و دعائی ۰ 
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می‌خاید ۳۹۹ است ۰4 . 
٩‏ - مضارع انثائی بجای مستقبل : بباشی 6۸۵ . 
۷- مضارع مفید هر دو زمان ( ماضی و مضارع ) : نبینی ۰۷۵ 
ط - مستقبل 
نخواهد بودن ۰۳۵۱ 
ی - امر و تھی 
۱- امر : صلح کن ۷۱ بکش ۳۵۸ آ گن ٥۸٩‏ برو 20 . 
۲- امر م ‏ کد : تربیتی میکن ۳۳] . 
۳ نهی : منیوش 6۰8 . 
٤‏ -س نهی غایب : در هم نشود و نیازارد 0606 توقع ... ندارد ۵06 
تا بشکند ۰۰ . 
٥‏ ے فعلهائی که نایب امر مق کد غایب و حاضر میشود : 
بنھی ٥۲۲‏ تن در دهی ٥۹۰‏ ترا ببایدگفت ۲۱ باید گفت ۳ع ۰ 
٩‏ - فعلهائی که نایب نهی میشود ۰ 
ندهی ۵۲۲ نبایدت دید ۳۷۰ بابد که خشم نراند 0۳۱ نباید ۰۰۰ که در 
میان نهی ۳۱ مبادا ۰۰ فراگیرد ۳۹۹ ( مفیددعا) مبادا بمیرد ۰0 
( مفید دعا ) نباید که ۰" به‌باشد ( مفید دعا ) 11٤‏ ۰ 
با - افعال دو گانه 
باشد که وصیتی کند 2۱۰ - باشد که‌مو انست پذبرد ع 2۱ باشد که 
دریغ ندارد ۲۵۲ نتوانی که ببندی ٤٤٩‏ نشاید که نهد ٤٤٩‏ ... خواند ٤0۷‏ 
شاید ..۰ بنشستن ۳۹۲ نشاید .. که در سرنهد 6۳۱ خواست که ... ببخشاید 
%۹ . 
یب - افعال مر کب 
سياه کردی ٤٤۰‏ مزیدکرد ۸۲ بحل‌کردم ۱۹۹ زیارت کند ۱۷ 
گذارنکنی ۰ 
" گرفتار آمدی ۱۵دشخوارآید 2۷۳ معاتبت فرمود 428 بالا گیرد 
۳۹۹ 
مر کب ساخت 26۱ فرشته‌خوی شود ۷ رنجه‌شوی 1۱۰ درهم شود 
٥ه‏ ترك ۰۰ دادند ٤٤٩‏ ۰ 


۷ بکمال تماید په . 
دشنام داد ۳۹۲ بدست آر ٤٥۸‏ گوش دارند ۹4 پوشیده دارم 
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۰.۹۵ ۱ 
یج - اضافة جزء اصلی فعل مر كب : 

۱ - بمفعول : تفتیش حال 46 تودیع یکدیگر ۷٩‏ ترك صحبت ۱۵۱ 
ترك علم 22۱ تفویض مملکت ۱۹۵ ۰ 

۲ - بمتمم فاعلی : اتفاق مبیبت ۲۸ مخالطت ۳۸۲ . 

۳ - اضافه جزء اصلی فعل مجهول بمتمم فاعلی : مفهوم ما نمیگردد 
۰۰ 

۽ - بکار رفتن قید بصورت صفت برای جزء اول فعل مر کب : دشنام 
بی‌تحاشی ۳۵,۲ ۰ 
ید - افعال غیر شخصی 

نشاید پوشیدن ٤۸٤‏ نتوان بودن 0۳ ۰ 
به افعال دو وجهی 

کشیده ه زاد ۳٩‏ روید ۱۵ بگیرد ۱۰۸ بگرفت ۱۰ فروهشته بود 
۷ نماید +۳۵ نبازارم 2۱6 درگست ۵۲٩‏ نیفزاید ٥٥٥‏ بگسلد 2۷۱ 
خورده 0٩۱‏ ۰ 
بج - فعلهای سماعی 

طلبد ۵۱ ۰ 


بغش چهاد) - ضمیر 

الف - اقسام ضمیر : 

۱ - ضمیر استفهام : چه ۲۰۱ که ج ۰ 

۳ ب ضمیر اشاره و اسم اشاره : آن ۵۳ - ۲۷۳ - ۷۲ این ۲۹ -- 
6٩۱ - ۰‏ این ( اسم اشاره ) ٩‏ . 

۴ - ضمیر ربطی ( = موصول ) : چه ۰-۲۲۷ ۳۵۲ - ۳۸۲ که 
2 ۱6۷ - 64۲ ۰ 

٥٤ هم‎ ۳۷۸۰۲-۲۰۱ ۲٤ ضمیر مبهم : این و آن ۵2۱ فلان‎ ٤ 
۰ £۸۰ - ۳۹۵ - ۳۸ همه ۱۹۱ هیچ ۳۹۲ یکی‎ ۵۲۹ - ۷ 

٤٥١ - ۳۸۹ ۱٤١ ضمیر متصل : م ۲۷۲۰۲۰۲۱۱۳۰۲۰۲۱۲ ت‎ ٥ 
۰ ۲۹۹ ۳۲ ۱۲ ش‎ 

. ۲۲۳ ضمیر مشترك و تأکیدی : خود ۵۷-۲۰6 هردو‎ - ٩ 


A:‏ فهرست قاعده‌های دستوری 
ب س چند نکته دربارۀ ضمایر 

۱- آوردن ( یای تعریف ) پیش‌از که موصول: کریمی که جاهی 
که €۸ - 

۲ - ارجاع ضمیر مفرد « او » بجمع ۵4۹۵ ۰ 

۳ - استاد فعل جمع به « هریکی » ۰۱۲۰ 

- اضمار قبل از ذکر مرجم ۰66۵ 

هب بکار رفتن « او » بجای « خود » ۰۱۷ . 

۰۱۱ » حذف ضمیر اشارء « آن‎ ٩ 

۷ حذف ضمیر « من » بقرینه ۰۱۹۲ 

۸ - حنف «که» موصول 6۵6 ۰ 

٩‏ حذف بای تعر:ف پیش از که موصول : خدای را ... که ۳ عاصی 
که ۵۷۰ هر آن عاقل که ره ۰ 

۰ - فاصله افتادن ميان « که» موصول و اسم‌پیش‌ازآن : خدای‌را ... 
که ۳ این ٠‏ که دیدی ۳۷۷ . 

۱ - مقدر بودن « آن » ضمیر اشاره ۳۸۷ . 

۲ «م » و اش » گاهی از مضاف جدا میشود ۰-۲۷۲ ۳۱۵ 
۳ و جدا شین « ش » از متعلق خود ( فعل با شبه فعل ) ۳۲۹ ۳۸۹ 


“AK 
۰ a» 
بخص پنجم - نید‎ 
الف - اقام قید‎ 
۷۰ کی ۱21 هیچ‎ ٦ کجا‎ ٤١ ے٣۰ چه‎ ٩۵ س قید استفهام چون‎ ۱ 
۳۱ ٩ 


۲ س قید تأکید وایجاب : اگر ۳٩‏ انصاف ۲۷۳ بلی ۱۷۰ - ۳۸۱ 
بیگمان ۱٤۷‏ حقا ۲66 لاجرم ۱۵ ٤٤۸ ۲٤١‏ مگر ۱۲۰ ۱ 
۷ نعم ٥۰٩‏ همان ۷۱ همانا که ۱۷۷ همچنان ٥۳‏ ۱۹۳ ۲۲ همچنین 
6 هر آینه ۸۸ - 0۵۱ . 

۳ فيد ترتیب : بك يك ٤٤١‏ لقمه لقمه ۷٤ع ٠‏ 

و س قید تشبیه و شك و ظن و تردید : گفتی ۲۸ گوئی ۱۷۹- 
۶6 ماناکه ۳۵۲ مگر ۱۷6 ۷۸۳ ع . 

۵ س قید تمنی : مگر ۰۱۹ 


فهر ست قاعدہ‌های دستوری A1‏ 


۰٠۰٤ قید حصر و تأ کید : بس‎ - ٦ 

۷ : قید زمان : باری ۳٤٩‏ باز ۲ع۳ بعد از آن 2۲۲ بیش ۲۷۳ 
٥‏ بیشتر ۵66 دگر ۲۹۱ دیگر ۳۱۱-۳۳ - ۳۸۵ زود ٤٤۷‏ علی‌الدوام 
۸ ناگهی ۳۸۳ نیز ۵۸۸ همچنان ۲۷۹-۱۳ - ۵6۲ همچنین ۲۹ ۰ 

۸ - قید زمان و تأ کید : همچنان ۱۸ ۰ 

۰۳۸۱ قید شك و استفهام هگر‎ - ٩ 

۰ - قید شمار : باری ۳۷۹ - ٤۳۹‏ باز ۲۷۲-۹ چند ۳۵۳ دیگر 
113 

۱ - قید کمیت : اندك اندك ۰۱ع بس ۱۷6 بسیار ٤٦‏ پاك ۳۸۰ 
٩‏ جوجو ۲۹۸ چندین 4۱۷ دونگ 2۲۲ زایدا لوصف ۳۹۲ عظیم ۰۱۰۲ 

۲ - قید مکان : کو 215 . 

۳ - قید نفی : دگر ۲۹۱ دیگر ۷۳ نه ۲۷۲ - ۳2۰ هیچ ۰۱۵ ۰ 

6 قید وصف و روش : آهسته 2۱٩‏ آسوده‌تر ٤۷۳‏ انصاف 204 
۲ 

باز ۱۱ بیآزارتر ۵۲5 بیمحابا ۲۹۹ بیفایده ۵۲۰ دشخوار 0۲٩‏ 

دومرده ٥٦٦‏ سخت 2۲۱ علیا لخصوص 2۲*۷ علی‌العموم ٤۳۷‏ نیم‌سیر 66۲ ۰ 
ب - وابستة اضافی معادل قيد 

۱ - معادل فید زمان : بنقد ۲۵۹ ۰ 

۲ - معادل کید مکان : ابنجا در 2٩۲‏ بر خاك تو ۰۳۸۳ 
ج س برخی قواعد دیگر 

۱- قید نفی جانشین جمله : نھ ۲۷۲ - ۳2۰ - 44 ۰ 

۲ - قید مقدار جانشین جمله : بس ۱۷٤‏ . 

۳ - آوردن قید زمان یا وابستدٌ قیدی متعلق بجملهٌ تابع در جمله 


اصلی : شبی ۳2۷ در ایام پیشین ۳۵۱ . 
٤‏ « که » هماناکه معادل قید تا کید ع ۰۱۷ 


در ششم =“ حر ف (صانه 
الف - برخی از معانی حروف اضافه 
١‏ - استثناء : الا ۵۸-۳۹6 بجز 2۱8 بعد از ۳۳۷ بیر ون ز 
۷ مگر ۵۱ ۵۷۰ ۰ 


۵ فهرست فاعده‌های دستوری 


استدرالك : با م۳ موی 

۳ - استعانت : به 1٩۷‏ ۰ 

€ س استطلا : را ٥٤‏ س 2٩۷‏ . 

ه - انتهای عایت : تا ۲۹۹ ۰ 

۰ ٤۱٤ ۱۷١ ۱۵۷ تبعیض : از‎ ٩ 

۷ تخصیص : رام ۰ 

۸ بت تفصیل : از ۱١‏ س ۲۵۹ - ۲۸6 ۰ 

۰0۹4 ٩۷ ٥۲ ۳۵ سنجش : که‎ ۹ 

۰ ظرفیت : به ۲٤۹ - ۱۹۱ ٤‏ را۲۸ ۲۹٥٩‏ فرا ۲۱۸ . 

۰ ۲٩ عوض و مقابل : به ۲۷ و‎ ١ 

۲ ب قسم : به ۲٤‏ س ۳۸۲ ۰ 

۳ مشابهت : همچن 0۲7 . 

6 ۱ - مقدار : به ۱۵۲ . 

۵ - نتان مضاف‌الیه : را ۱۲ بت ۱۹۲ ۳۷۹ 617 از ۳2۹ . 

. ۱۹۲ ) نثان مفعولی و تعدبه : بر ( برپشت پای خود نبینم‎ ۱١ 

۷ - نثان حصر و تا کید : هر ٥۲۳ ٤٥٤ = ۲٤٥ ۷١‏ ۰ 
ب - تکار رفتن بر خی از حروف اضافه بمعنی حر وف اضافه دیگر 

۰۳۹۰ ے‎ ٦۸ بمعنی از : را‎ ١ 

۲ - بمعنی به : را ۵ - ٤۷‏ ۲۹۷ ۳۱۵ فرا ۲۸۳ ۰ 

۳ بمعنی با : از سر ۳۰۱ ۱۷ . 

€ بمعنی بر : را که ب ۷۹ ۰ 

٥‏ ہے برای : را ۱۲ ۱۰۵ س ۱۸۰ ۳۷۸ از برای ۲۸۲ از 
هر 2۲7 ۰ 

۰ را ده‎ ۳۸ ٠۰ در حق‎ ٥۰۹ درباره : بجای 2۲۰ ہے‎ ٩ 

۷ را : از بهر ۲٩‏ بر ۰۱۹۲ 
ح ‏ اقسام وابستة اضافی 

۱ب ممتم اسم : یکی را از بزرگان 21۲ یکی از صلحای لبنان ۱۵۷ 
یکی را از علما ۳۰۱ چه مايه عل ۰۳۰۹ 

۲ س هتمم قیدی : اینجا در 2٩۲7‏ بانواع ۲۸۹ بتحقیق 0۷ بتفاریق 
٤٤‏ بخلاف ۳۵۷ بطیره ۵۳۷ بنهفت ۳۱ بهوش ۵۵ بر سر خاك ٣۸ب‏ 
چو گل ۳۱ خلاف نفس ۶۷ ۰ 
د چند نکته درباره حروف اضافه 


فهر ست قاعده‌های دستوری AF‏ 

. ٤٥۲ همچن‎ ٤۱۹ حرف اضافة مر کب : از برای ۲۸۲ بجز‎ - ١ 

۲ شبه حرف اضافه از بهر ٤۲٦‏ از سر ۱۷ بعد از ۳۳۷ بیرون ز 
۷ در حق ۰۰ ۰ 

۳ - حرف اضافه پسین : در .٩۲‏ 

- حرف اضافه تا کیدی : اندر ٤‏ = ۲۷۹۰-۲۷۵ بر ۰۵۱ ۱۷۲ - 
۴۳ = ۵۳۵ در ٩6‏ ۱۳۱ £00 ۰ 

ه _ حذف حرف اضافه:طایفهُ (از) جوانان,رندان ۲۲۱-۱۹۲ چه‌مابه 
( از ) عسل ۳۰۰ ( به ) دوستان‌گو ۳۳۵ ( به ) طیره 15 (در) یاد دارم 
۶ ( در ) گوشه ۵۱ او (را)ست ۳۰۰ . 

: حرف اضافه « را » گاه زائد بنظر میرسد‎ - ٩ 

یکی از ملوك را ۸۱ درویشی را ۳۱۰ ۲۳۰۲ بازرگانی را ۲۷۰ یکی 
را از حکما ۰۳۲۱ 

۷- اضافه جز اصلی فعل مر کب بمتمم‌مفعولی ۳۷ ۷۹ ۱۹ بت 
٤۹۱ ۳۰٦‏ د 0۰0 بمتمم فاعلی ۲۸ — ۳۱ ۱۰-۳۸۲ بمتمم قیدی 
۰.۷۰ 

۸ - اضافهة مقلوب : ۵۱-۰۸ ہے ۳۵۱ 

۰ ۲۹۷ نف مضاف ۰ بعذر ماشی‎ - ٩ 

۰ نوشتن اضافه بشکل باء : میانی رسته ۳٩‏ . 

۱ - اضافه درمعنی معادل صفت و موصوف : کمال بهجت ۳2۵ - 
کمال فضل ۳۸۰ صدق مودت ۳۸۲ عین صواب ۳۵۵ ۰ 
۵- مضاف و مضاف‌البه و تقیم اضافه از نظر معنی 

اضافه هفید انتساب 0۰ ما ۲۰١۱‏ ۳۸۰ ۳۸9 ۹ 
۸ . 

۱۹ ۱۱۹ ۴۰ ٥ اضافه مفید عطف بیانیا اضافه‌ییانی‎ ٣ 
۰66۲ 0۷ تب‎ ۳ 

۳ - اشافه هفید تبیین جنس ۲۷۹ - 1۲۹ - ٩۹ = 0٩٩۹ ٤0۷‏ . 

- اضافه مفید تبعیض و تبیین جنس ۱۳۱ -- ۱۳١‏ س ۲۲۱ مت 
4 ¥ ۰ 

۵ س اضصافه ھفید تخصیص ۳۳ ۸ ۲۳۵ ۳۵ ۳۷١‏ 
0% - 

۳۲١ ۲۹١ ۱١۷ اضافه مقیدسیبیت‌وتعلیل (علیت)» علت‎ - ٩ 
. OAT — 0° — YT سس‎ 6۵ 


۸۶ فهرست قاعده‌های دستوری 


۷ - اضافه مفیدظر فیت وتضمن ۵ب =٩ ۵۵ ۱١‏ ۷۹ ۱۸ات 
OA — O6 — EA — MM — Af‏ 

۸ - اضافه مفید وابستگی فاعلی یا اضافةٌ شبه فعل بفاعل ۱۱- ۱۸۱- 
0F — 0۷۰ — OY — AF ۳۱۵ — (1Y — ۲‏ . 

٠۰٤ اضافه مفید وابستگی‌مفعولی‌با اضافةٌ شبه فعل بمفعول‎ ٩ 
. OA 0۷۰ — OR — TAY — \ YY — 1|10 ۵ 


مش هفتم _ حرف ربط 


الف معانى حروف ربط 

۱ - اباحه : یا ٤۸4‏ 

۲ ابتدای غایت : تا ۳ه = ۱۲۵۹ . 

۳ استثناء : الا ۳۹ . 

وس استدراك : ارچه 2۱۲ اگر » گر ۸٩ ٥۴۳‏ اگرچه ۲٩‏ ۳ بت 
۳ اگر نیز ٥۸٤‏ اما ٩۷‏ - ۲۳۲ - ۳۵۷ که 6 ۱۷ که نه ٩۰۸‏ لکن ۳۲۳ 
مگر هه ۲٤‏ و ۱۳۹ وت ۱۷۵ ۳٤١‏ 6۲۰ ور ۵44 - 
۸ وگر ۲۳۳ وليك ۱۸۷ ولیکن ۱۹۳ ٩۱۰-۳۸۱‏ همچنان ۲۰۷ ۰ 

۱ ۰ ٤۸۱ - ٤ استتباط : پس‎ - ۵ 

> استیتاف : و ۱۷ ٤۷۹‏ بت ۸۵و 

۷- اضراب : بل ۵۲ بلکه ۳٤۳ = ۱٤‏ ۳۹۵ . 

۸ - انتهای غابت : تا ۲۳ ۱۷۸ 3۱6 . 

۱۲۷ نبیین و تفسیر و توضیح : تا ۳۵ که 6۷۱-۱0۰ یعنی‎ - ٩ 


چم 


۰ تخییر : اگر ٥٤‏ یا ٥٥‏ 6۳۱۰-۱۲۲ یا ... با ٠۰۳‏ . 

۱ سس تردرید : و ۳۰ . 

۲ تسویه : ار -۰ وگر ۰۵۷۰ 

اگر ... ور ۳۵6 چه ... ۵۰ - ۲۲۵ - ۲۹۵ خوه .. خوه ۵۷۷ 

کون ما 

۳ - تعلیل : از برای آنك 21۰ از آنجاکه ۳۵۰-۷۸ بحکم آنکه 
VE PA 0Y‏ 

تفصیل : اما ۰۸۵ 


۵ تلخ:ص : آخر ۲۱۸ القصه ٤٤۰‏ ۵۰۲ باری ٤٩0 ٤0۲‏ 
۰-۰۷۷ ۱ 

1 - حال : و ۰-۱۵۵ ۰-۲۱۰ ۳۷۲ ۰۱ 

۰ ٠۰٥ 0۹٦ 0۹4 اگر ۵۲۰ که‎ ٤۸٤ ۸٩ شرط : از‎ ۷ 

۸ عطف : باز ٨٣۳‏ تا ۷٤‏ که ۲۰-۱۷۸ نه ۸۳ س ۳۸ 
٤۱١ - 0‏ س 6۸۱ نه ۰۰ و نه ٤)٤۰‏ و ۲۲۰ هم ۲۷۳ همچنین ۱۲١‏ - 
۸ ۵۰6-۲۹6۵ ۵۲۳۰ همیدون ۳۰۲ . 
ب - برخی از اقسام حروف ربط 

۱ حروف ربط مر کب ۰ 
ارچه ۱۲ اگرچه ۳۵۹۳ اگر نیز ۵۸6 بلکه ۳۵۳ چه...چه ٥۰‏ که نه ٩۰۸‏ 
و گر ۲۳۳ ولیکن ۳۸۱ همیدون ۳۲۰ . 

۲ - شبه حرفربط . 

آخر 21۵ آنگاهء که ۳۵ از آنجاکه ۷۸ - ۳٤۲١‏ از برای نك 
۰ القصه ٤٤۰‏ باری ۵۲ع بحکم آنکه ۳۹6 - ٤۷٤‏ بس که ۳۵۸ پس ٤‏ 
چنان ... که ۳۹۵ چندانکه ٤٥١ - ۱٩‏ زان پیشتر که 040 حالی که ۶۸۷ 
فی‌الجمله ۱۸۰ - 2۱۸ همچنانکه 2٩۳‏ همچنان که ٤۸‏ همچنین 4٩‏ - 
4 سب ۵۲۳ بعنی ۱۲۷ £٤٤‏ ۰ 


بخش هشتم _ اصو آت 


۰۱۲۷ ]نك‎ ١ 

۰ ۵۷ o الا‎ ۲ 

۳ الله الله ٩۰٩‏ . 

> - اي سحان‌الله ۱۹۵ . 

۵ بت بس ۳۸ بت 6۱ 
٩‏ تا ۵۵ - ٩٤‏ ۰ 

۰ ٩۳ خاموش‎ - ۷ 

۰۳٤١ دردا‎ - ۸ 

۰ ۷عع‎ - ۷١ دریغ‎ = ٩ 

۰ دریغا ٤١١‏ ت £۷ ۰ 
۱ س زنھار ۲۰۴۳ ۳۰۸ ۵۰ . 


vy‏ فهرست قاعده‌های دستوری 


۰ ۳۷ ۳٥٤ زینهار‎ ٣ 

۴۳ سبحان‌الله ۲۸۰ . 

. ٤۲ ۳۱١ لاحول‎ ٤ 

. 06۹۸ ۱۳۸ نمودبالله‎ ٥ 
تس وه ۲۷۸ ت1۳‎ ٩ 

۷ -. یاللعجب £0۹ ۰ 


بخش نم - ار کان جمله 


الف اقسام مسنداليه 

۱ - مفرد ومر کب : آن ۱۵۵ برید ۳۷۰ بسی ۱۹ ۳۵۰ چه ١٥ے‏ 
۷ خرم ۳۷۳ خنده ۱۱۲ دریغ ۱۹٣‏ ۲۵۱ رفتن 2۲۱ گفت ۲۱۷ مشکلی 
۹ یاد ۱2٩‏ یکی ۳۱ چه حالت ٣٥۹‏ ۲۲۵ چه گناه ٤‏ ۷ه چگونه سم 
وقتی خوش ٥٩۲‏ پای رفتن ۱۸۹ ترا ۳۷۷ کرا ٩۳‏ اندبیشه بردن ۱۸۸ رحم 
آوردن بر بدان ۵۲۱ برخاست بخدمتش ۳۱۱ دم دوستی با من ۸٩‏ جمال 
لیلی مطالعه کردن ۳۸۷ زنده بیجان کرد ۵۵ ۰ 

جمله مول بمسندالیه : خیره سر بینی 5۷ 

متمم مسندالیه : از هزار دوست ۳۷۰ بخدمت ۳۱۱ بر بدان ۵۲۱ 
جمال لیلی ۳۸۷ در ميان ۵۲6 ميان دو تن ۵۲۵ ۰ 
ب - اقسام مسند و رابطه 

خلاف ۱5 سواران 2٩۰‏ دریغ ٥٥۷‏ نیست 2۷ بود » بودی ۳۹۷ 
5 افتاد 2۳0 باید ۷۱ نشاید ۵۲٩‏ دمی ٥۸۹‏ کو 215 بایستی ۳۰۳ بلذت‌تر 
۰ بداختر از مردمازار ۰ در بی هم دوان ٤٩۸‏ باوراد عبادت 
پرداخته ۸۲ هدت حمل بر آورده ۵6: رعدکوس‌دلازران بگوشش نرسیده 
۸ بدیم جهانی‌اند ۳۳۳ خواب غفلت برده‌اند ۱۵۵ یکی را از آنان - 
بود ۸٩‏ آنر است ٥۹۲‏ ۳۷۳ نبشته است ۲۳۷ مرا هست ۵۰۷ در خبرست 
۷ 219 چیست ۱۵۹ منم ۳۷۸ سعدی است ۳۷۸ سخت آمد 6۷ بکمال 
نماید ٥۳۷‏ ۰ 

مسند مر کب ( افعال دو گانه ) 

نبایدت دید ۳۷۰ باشد که وسیتی کند 2۱۰ نشایدکه در سرنهد ۵۳۱ 
خواست که ببخشاید ۵۰۵ نتوانی که بندی 44٩‏ خواهم بردن ۲۷۲ نتوان 


فهر ست قاعده‌های دستوری WAY‏ 


بودن 26۳ نشاید... خواند 46۷ نباید که‌به‌باشد ٩٩‏ نشاید... پوشیدن ٤۸٤‏ . 

عالمی را ۲۱۷ مراء بشمشیر ۳۱ ۳۵۰ که‌دویدن 2۲۱ برنیکان۲۱ه 
باقلندران ٥۷۸‏ از روی ظاهر ۵۸٩‏ ازبهرجامه رقه بر خواجگان‌نبشت ۲٤٤‏ ۰ 

مند برای مفعول : 

مانده ٥٩٩‏ ریخته و شکسته 2۰۱ در يده ٤٩٥‏ مرده رفته ۲6۸ رفته 
۲ در گشاده » سر گشاده ۲۷۵ زن خواسته 2۲۳ جان بسلامت برده ۲2۸ 
پشته فراهم آورده ۲۹۰ بگل در افتاده ٥٩۸‏ بر کتف سته 40 بزندان در 
نشسته ٤٩٥‏ از دست جوان افتاده 2۷۰ از هیأت نضستین بگردیده ۰۲۱۰ 
ج ‏ حذف فعل بقرينة مقالی و حالی 

۱ - حنف قعل معین و فعل ربطی یا رابطه ۰ 

است ٤‏ ۱6 ۱۸ حف « است » بقرینهٌ « ای » ٥۷٤‏ اند 6۰۸ 
بود ۱۳۶ بت ۱0۸ بت ۲۷۶ تس ۳۰۵ « بود » بقر ین « بودم و بودیم » 
٢‏ ہہ ۲۸۳ س ۳۹۹ بودم ۱۹٤‏ ہے ۲۹۳ « بودم » بقرینُ « بود » ۱۹6 
بودند ۵۷ « بودند » بقرینه « بود » ۰۳۲۷ 

۲ - حنف فعلهای دیگر بقرینه 

اجتهاد کنند ۳۸: آفرین بردند ۳۹۷ بازی میکند ٥٤‏ باید ۲۷ 
پر نشود 2٩۳‏ تربیت‌کنی ٤٤۸‏ حذف فعل مثبت « دارد » بقرینۀ منفی 
« ندارد » ۳۳۳ و « روامیداری » بقرینٌ « روا نمیداری » ۳٩‏ 
« دارم » بقرینهٌ « داشتم » ۱۹۷ حذف جزء اول مصدر مر کب حذر ۷۷ 
کرد ۳۵۹ کردم ۲۸ کرده ۲٤‏ گردم بقربنه گردد ۳۵۱ گیر گرفت گرفتند 
٤‏ ۲۰۲ - ۱۹ - نیامدی ۲۲ نگیرد ۸۳ . 

۳ - حذف فعل معین و فعلهای ربطی بقرينةٌ حالی یا بی‌قرینه ۰ 

است ۲۷ - ۱۰۹ ۳۹۳ ۵۷۵ حذف « است » و « اند » از ماضی 
نقلی ۲۹٦‏ ۱۰۵ اند ۱۰ باد ۳۸۳ باشم. باشند ۱۹۱باشد ۵۲-۲۵ = ۲۸۹ 
۷ - ۵۷۷ حذف « باشد » از ماضی الترامی 2۷۷ بود ۲۸ ۳۵۷ بت 
۸ - 5۰۱ بود بودم » بودند در جمله‌های حالیه ۵۰۱ بودیم 27۸ حنف 
« بود » از ماضی بعید ۲۹۵ ۰ ۲۸۳ ۰ 

۰ حذف فعلهای دیگر بقرینه حالی یا بی‌قررینه‎ ٤ 

میگفت 2۲۰ داشت ۵۷۷ دارد 2۸۵ ۰ 
دب چند نکته دیگر درباره ارکان و اجز ای جمله 

۱ آمدن « را » پس از مسندالیه ٩۴‏ = ۳۷۷ ۷ ۰ 


AA‏ فهرست قاعده‌های دستوری 


۲ بت اسناد فعل جمع بمسندالهی که مصدر به « هر » باشد ۲۹۳ ۰ 
۳ - جمعآوردن مسند ٩۰‏ ۰ 
ع س تصدد سند ۳٩۱‏ ۰ 
٥‏ گاه مسندالیه یا فاعل فعل « گفت » ذ کر نمیشود ۲۷۳ - 
٩‏ حنذف مندالیه بقرینهٌ حالی فکیف ( سخن من ) ۳۸ کم ازآن 
( این ) ۰۳۴۹ 
۷ حنف فعل بقرینه حالی چه فایده ( دارد ) ٤۸٩‏ موی" (روید) 
۳9۹ 
۸ - گاء يك کلمه در یك حالت دستوری یا دو حالت دستوری متعلق 
بدو جمله تواند بود « آن را » ٤٩۹۲‏ « عالمی را » ۰۲۱۷ 
٩‏ - خذف مسند و رابطه از جملهُ تایع بقرینة اثبات آن در جملةٌ 
اصلی ۲2۷ -- ,۳۹۵ - 
۰ تقدیم فعل برای تأ کید ۱۳ - ۱۳۵ ۰ 
۱ - تأ کید لفظی یا تکرار فعل ۰۷۰ 
۲ - مقدم داشتن حرف نفی « نه » برای تا کید در نفی اسناد 
0 ۵۶ ۰ 
۳ . وقتی‌که نفی‌کنند و بعد اثبات » مراد تأکید در اثبات 
است ۵ . ۱ 
6 - عطف فعل اول شخص جمع بر اول شخص مفرد.۲۷ - 
۵ - گاء برای مزید تأ کید امر جازم را در معرض شك و تردید 
قراردهند « ترسم » ۱۵۳-۲۱ 
جمله هعترضه ۲۵۷ - ۳۳۶۷ ۰۸ 
۷ ۔ حنف جزای شرط بقرینة حالی ۱۵۹ ت ۳۳۵ م۳ - 
۰ .۰ 
۸ - حذف « اگر » حرف ربط برای شرط بقرینة حالی ۰۳۸۱ 
٩‏ - قید نفی جانشین جمله : نه 6٩4‏ ورنه ۰۳6۰ 
۰ - اقسام مفعول : این ۱۰ بحثی 8۰8 یکی 2۷۵ چه 4۱۱ چه 
فایده ۸٩‏ لاحول ۳۱۹ = ۲و - 
۱ - جملةٌ تایع مۋول بمفمول اگر خواهی که ( دارد با تو میلی ) 
۸۳ بفرمودش تا ( حاضر آوردند ) ۳۸٩‏ . 


فهرست فاعده‌های دستوری A۹‏ 
جر ا ب ا ات نس ما 


نوش دهم - پسو ند و پیشو ند 


الفه پسوند با اسم و صفت 

الف پسوند تکثیر : دردا ۳۵۱ دریفا 66۷ . 

اف پسوند ندا : سعدیا ۲۷۲ . 

آن پسوند توقیت : بامدادان ۲۹ بهاران ٤٤۸‏ . 

ان پسوند مکان با جمع : پونان ۲۹۷ . 

آن پسوند نبت : جانان ۳٤۰‏ . 

انه پسوند اتساف و نست : پیرانه ۵۳ محققانه ۱٩۲‏ . 

انی پسوند نسبت : جاودانی ۱۳٤‏ . 

بان پسوند نگهبانی : پشتیبان ۸ . 

تاش پسوند شر کت : خیلتاش ۲۹۸ . 

تر پسوند سنجشی : اولیتر ۲1 - ۸۱ ناخوبتر ٥٩۳‏ . 

ترین پسوند صفت سنجشی » بزرگترین 410 . 

جه پسوند تصفیر : خواجه ۳۳۵ . 

دان پسوند مکان زنخدان 6۰۱ . 

زار پسوند مکان : گندنازار ۳۵۸ خر بزء‌زار ٩۰۵‏ . 

سار پسوند شاهن و همانندی » خا کار 0۹٩‏ . 

ش : پسوند اسم ساز : خورش ۶۱6 . 

ك بسوند: بر ای‌تصغیر مامكع ۲ع مر غك ۱ ۵برای تحقیر مرگ 1٦١‏ 
:۷ . موشك ۳۱۲ بر ای‌ظر افت و لطافت دختر ۲۸ بر ای‌نست خرسك۷۲ع. 

کار پسوند فاعلی : گنه کار ٩‏ . 

گاء پبسوند زمان و مکان : شانگاه 0٩‏ . 

گر پسوند فاعلی بیدادگر : ۵4 . 

گن پسوند اتصاف : سهمگین ۲۹۶ . 

گینه پیو ند اتصاف و دارندگی : آبگینه ٥٤١‏ ۰ 

مند پسوند اتصاف و دارندگی : دولتمند ۵۳ع - 

ناك پسو ند اتصاف و دارندگی : خطر ناك ۳۳۸ هو لناك ۵۸۵ ۰ 

و سوند نست : هندو 14 . 

وار بوند اتصاف و لباقت و نسبت و مثابهت : شاهوار ۵۰۲ سزاوار 
۵ ناهموار ٤٩۹‏ . 

ور پسوند اتصاف و مالکیت : داور ۵14 رنجور ۲٩‏ . 


38۰ فهرست قاعده‌های دستوری 


وند پسوند نست : خداوند ۰۱ 

ه پسوند نسبت صد و پنجاه ساله ٤۰٩‏ شبه ۳۸ . 

ی : پسوند تعریف : کریمی که پادشاهی که۷۱ دوستی‌را که ۳2۸ منکری 
که £ ۳و6 

ی پوند توقیت سحرگاهی ۰۰ ۰ 

ی : پسو ند مصدری . موافقی ,۲۸۹ عاشق و معشوفی ۳۳۰ نیستی ٥۰۷‏ . 

ی پسوند نسبت : کاروانی ۳۰۵ آدمی ۸۰ تازی ٤۰٥‏ کلی ۰۳۵ بندی 
oof‏ 

ی پسوند وحدت : مردی ٩۸‏ بادی۷٤۳‏ درمی ٤۹۰‏ رسمی ۱۰۵پسری 
۰ قامتی ۱۵۹ سالی ۲6۵ مشتی 1۸۷ . 

گاه بای وحدت مفید این معانی است - 

۱ - تنکیر : پادشاهی 2۷ داروی ۱۷ اعراببی 26۱ ۰ ۲ تعظیم و 
تعریف : حالی ۱۱۲ از این مدپاره‌ای ۲۰۷ ۰ ۳ - تکثیر دروصف حظی ۱۷۸ 
٤‏ س تفربب و تخمین : سألی دو ٩6‏ درمی‌چند ۲۵۰ خشتی دو 8۷۲ ۰ ۵ ب 
تحقیر : نالی و خرمائی ۷ . 

گا بای وحدی مفیدتتکیر حذف میشود . 

اعرایی ۲۱۳ قاع ۲۹۶ آدمی ۳۸۲ روشنی ۰۷۸۱ 

گاه یای وحدت زائد است - 

دستاری ۱۸۱ ۰ 

بچه پسوند تصفیر : در یچه 0٩‏ . 

یز پسوند تصفیر : کنیز ۲۸۵ . 

یون پسوند مشابهت : همایون ۱۸۳ . 

ین پسوند نسبت : نأزئین ۰۱۰۱ 

ین پسوند صفت سنجشی ( عالی ) : مهین ۵۰0 بهین 6۰۵ . 

ینه پسوند صفت سنجشی ( عالی ) کمینه ۲۲۹ . 


ب ‏ پسوند با ماد فعل 
الف پوند اسم مصدر : بارا ۲۷۹ . 
ار پسوند مصدر و اسم و صفت : دیدار ۱۹۱ مر دار ۱۳۸ گرفتار . 
ان پسوند صفت فاعلی و اسم : پریشان ۲۲ طوفان ۵۰۰۷ . 
انه پسوند اسم الت : تازیانه ۱۳۲ . 
ش پسوند اسم و اسم مصدر : خورش 1۱5 . 
گار پسوند صفت فاعلی : نابر هبز گار ٥٩۳‏ . 


فهر ست قاعده‌های دستوری 1۹۱ 


نده پسوند ضفت فاعلی : تازنده 0٩۷‏ . 
» پسوند صفت فاعلی و مفعولی : افسرده ۱۰۳ پرورده ۱6 . 
ه پسوند اسم ساز : شپره ۸ . 
ی پسوند فاعلی : سپری ٤٤٤‏ . 
ج - پیشوند با اسم و صفت 
ب پیشوند دارندگی و مصاحبت : برش ۳۰۹ بلعنت ۳۸۰ بهم 6۰4 . 
ب ظرفیت : بهم در ۵۲۸ ۰ 
با پیشو ند دارندگی و مصاحنت با خشونت ۲۵۱ . 
بی بیشونذ سلب و نفی : بی‌وقت ۱۳۹ . 
در پیتو ند ظر فیت : درهم ٥۵۵‏ . 
دش پیشو ند مضادت : دشخوار ۷۳ . 
نا پیشو ند سلب و نفی : ناپاك ۳۲۷ . 
هم پیشوند شر کت : هم‌عنان ۳۹۲ . 
دب پیشوند با مادۀ فعل 
اندر : اندرآید ۰۱۹۵ 
به : بتر لگ فرموده است ۱۸۳ . 
در : در گسالانید ۲۹۸ دز گست ۵۲٩‏ درآمد ۷۵ درنوردم ۳۸6 . 
فرو : فروهل ۰۲۰۰ 
می : می‌ندهی ۷۹ می نگویم ۱۵ میکن ۳۳ . 
نه : نه ۳۹۷ نه .. بشکند ٩۰۰‏ می نگويم ۱6۵ . 
همی : همی شرم دارم ۱۰ همی گوید ۸ع همی ... یافتم ۲۱۳ آبد ... 
همی ی ۰ 
همی ۳۵۳ . همی ... بتافت ۳۷۱ . 


پو ست ۱ - تصرفہای فار سیا 


۱ - تبدیل همزه بالف : مهیا ۰۱۲۹ 

۲ - افز ودن « بت » .ببرخی اسمهای عربی : جمعیت ۸۷ ۰ 

۳ قاعدهٌ تای مدور باب مفاعله : معاقبت ۱۲۹ بهر دو صورت 
مطایبت » مطایبه ۱۸۲ بهر دو صورت با کمی اختلاف معنی 

مراجمت › مراجعه - 

. ۵۱۰ حنف تای مفاعله محابا ۲۹۹ محارا‎ ٤ 

- ۱۲۶ تبدیل یای آخر باب تفاعل در افعال معتل بالف : تمنا‎ - ٥ 


۹۳ 


۰0 


و - 


بسن 


فهر ست قاعده‌های ستوری 


٦‏ حنف یا از آخر برخی از اسمهای فاعل افتال معتل . عام 


۷ حنف همزه از اسمهای مختوم بالف ممدود ندما ٩۳‏ . 
۸ - تبدیل همزه پیاء : فضایل ۳۱۷ ۰ 
٩‏ - نوشتن الف مقصور بصورت الف مز کا ۷۹ . 
۰ اسمهای منتهی بالف مقصوره‌در حالت اضافه مصلای شیر آن۰۳۰۵ 
۱ - قاعدۂ تای زائده عربی بقیت ۰۲ 
۲ افر ودن « تر » براوفی ( صیغه تفضیل ) ۳۵ ۱۱۱ . 
۳ تخفیف برخی کلمات عر بی عدو :۱۳ . 
6 همال شدن برخی از الفبای مقصوره« لیلی » ۳۸۵ . 
٥‏ - مفرد شمردن برخی از جمعهای عربی و دو بار بفارسی جمع 
: حوران ۷٤‏ عیالان ۲۰۴ ۰ 


پبوست ۲ - چند نکته از طم معانی و دأن و :دیع 


الف - معانی مجازی استفهام 


{Ao 


۱ - تصر و توجع : چگویم ۲۰۱ - 1۱۱ ۰ 

۲ تحضیض : چرا زن نکنی ۲۷؛ ۰ 

۳- تقریر : نگفتمت ۳۰۵ کم‌از آنکه سیر بینند ۳٤٩‏ . 

نه ما را در میان عهد و وفابود ۳۹۸ ندیده‌ای 2۱۱ فکیف مرا هعع ۰ 
- تقریر و توبیخ : نترسد ۷۸ ندانستی ٩٩‏ ندانست 6۲۸ ۰ 

۵ _ تعب : این چه حالتست ۲۰۱ چه حالتست ۲۳ ۰ 

. 8۱4 س منی و ترجی : چه بودی‎ ٣ 

۷ نفی : چه غم دارد ۱۷۹ چه‌خورد ۲۰ چه‌دانی ۲٩‏ چه‌ماند 


۸- نهی : چرا همی پرسید ۳۲۲ چه نشینی ۱۲: چه پائی 2۷۰ . 


ب س برخی از انواع مجاز مرسل 


۱ - بعلاقه حال و محل : سر آزار 07۵ . 
۲ بعلاقه جزء و کل : دیار ۱۵۷ نای ٤٥٥‏ . 
۳ - بعلاقه خاص و عام : بزرگان ۱۱۵ . 


. ۱۲ بعلاقه سیبیت : تشریف ۱۱۵ بند ۵۷ س‎ ٤ 


1 فبرست برشی از مأخذها 


۱ - آنندراج » تاليف محمد پادشاه » بکوشش دکتر محمد دبیرسیاقی » 
.چاپ تهر ان » سال ,۱۳۳ ۰ 

۲- از سعدی تا جامی ‏ تأ لیف ادوارد برون » ترجمه استاد علی‌اصفر 
حکمت چاپ تهران . سال ۰۱۳۲۷ 

۳ - اسرارالتوحید » تألیف محمدین منور » باهتمام استاد دکتر 
ذبیح‌اله صفا » چاپ تهران » ۱۷۷۲ ۰ 

۽ - اقرب‌الموارد تألیف سعیدالخوری‌الشرتونی . چاپ بیروت 
سال ,۱۸۸۵ ۰ 

۵ - امثال و حکم » تألیف دهشدا » چاپ دوم » تهر ان سال ۱۳۳۸ . 

> برهان قاطع » تألیف محمد حسین‌ین خلف تبر یزی » تصحیح 
استاد دکتر همین » چاپ تهران سال ۱۳2۲ ۰ 

۷ - بهار باران ( شرح‌گلستان ) » تصنیف مولوی غیاث‌الدین 
رام‌پوری چاپ لکنهو سال ۱۳۲۳ هجری قمری ۰ 

۸ - تاریخ بیهقی , تاليف ابوالفضل محمدبن حسین بیهقی » باهتمام 
دکتر غنی و دکتر فیاض » چاپ تهران سال ۱۳۲۲ هجری قمری ۰ 

» تحفةالمراقین خاقانی باهتمام و تصحیح دکتر یحیی قریب‎ - ٩ 
۰ چاپ تهر آن سال سس‎ 

۰ - تسیر ابوالفتوح رازی » تصحیح استاد شعرانی » چاپ تهران 
بسال ۱۳۸۲ - ۱۳۸۷ هجری قمری ۰ 

۱ -- تفضیر ابوالفتوح رازی » تصحیح محمد کاظما لطباطبائی › 
چاپ تهران » سال ۱۳۲۳ . 

۲ - جغرافیای تاریخی سرزمینهای شرقی خلافت اسلامی , تاليف 
لسترنج » ترجمهٌ محمود عرفان » چاپ تهران سال ۱۳۳۷ ۰ 

۳ - چهار مقاله , تألیف احمدبن عمربن علی‌نظامی عروضی » با 
تصحیح مجدد استاد دکتر محمد معین » چاپ تهر ان سال ۱۳۱ ۰ 


“t4‏ فهر ست ماأخذ‌ها 


۱ حدودالعالم » بکوشش د کتر منوچهر ستوده , چاپ تهران ۰ 
سال ۰۱۳۵۰ 
۵ سب دایرةالمعارف اسلام ۶ 
٩‏ دایرةالمعارف بریتانیکا ۰ 
۷ رحلابن‌جبیر » تحقیق دکتر حسین نصار ۰ چاپ مصر سال 
‘YE‏ 
۱۸ - سبك شناسی » تصنیف شادروان ملك‌الشعراء بهار. چاپ تهر ان › 
سال ۱۳۳۷ ۰ 
۹ - سعدی‌نامه باهتمام وزارت فرهنگ » چاپ تهران » سال ۱۳۱۹ ۰ 
۰ س. سفرنامةٌ ناصررخسرو , بکوشش دکتر محمد دبیرسیاقی » چاپ 
تهر ان » سال ۱۳۳۵ ۰ 
۱ - سندیاد نامه محمدین علی‌ین محمدینالحسن لظهیری‌الکاتب 
السمرقندی ۰ تصحیح احمد آتش » چاپ اسلامبول » سال ۱۹٤۸‏ ۰ 
۲ - فرهنگ رشیدی . تألیف عبدالرشیدبن عبدالففور » تصحیح 
محمد عباسی » چاپ تهران سال ۱۳۳۷ ۰ 
۳ . فرهنگ فارسی بانگلیسی شتینگاس . چاپ لندن » سال ۰۱۹2۷ 
٤‏ - فرنودساز یا فرهنگگ نفیسی, تألبف ناظم‌الاطبا › چاپ‌تهران » 
سال ۱۳۱۷ ۰ 
۵ - قابوس‌نامه تألیف عنصرالمعالی کیکاوس بن‌اسکندر » تصحیح 
دکتر غلامحسین یوسفی, تهران ۱۳66۵ ۰ 
٩‏ س قاموس کتاب مقدس, ترجمه و تألیف مسترهاکس امریکائی » 
چاپ بیر وت سال ۰۱۵۹۲۱ 
۷ قرآن مجید بخط طاهر خوشنویس . باهتمام استاد شعرانی . 
چاپ تهر آن سال ۱۳۹۸ هجری قمری ۰ 
۸ - کشاف اصطلاحات‌الفنون تألیف محمدالفاروقی التهانوی . 
چاپ افست تهران سال ی 
٩‏ - کلیات سعدی بتصحیح شادروان محمد علی فروغی ۰ چاپ 
تهران » سال ۱۳۲۰ . 
۰ - کلیله و دمن از منشات ابوالمعالی نص الله منشی ۰ تصحبح 
استاد مجتبی مینوی » چاپ تهران . سال ۰۱۳2۳ 
- گلستان سعدی » تصحبح شادروان استاد عبدا لعظیم قریب. چاپ 
تهران » سال ۱۳۱۰ . 
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۲ - لسان‌العرب . تاألیف ابوالفضل جمالالدین محمدین مکرم ‏ 
ابن‌المنظور . چاپ بیروت » سال ۱۳۷۲ ۱۳۷۹ هجری قمری . 

چم _ لفت‌نامه . تألیف علیاکیر دهخداء چاپ تهران: سال ۱۳۲۵ - 
۲ . 

٤‏ - مجمع‌البیان طبرسی ۰ تصحیح استاد شعرانی » چاپ تهران 
سال ۱۳۳۵۹ . 

۳۵ _ معجم‌البلدان » تالف شهاب‌الدین باقوتالحموی» تصحیح‌محمد 
الخانحی . چاپ سال ۱۳۲۳ هحر ی قمری . 

۳۹ المعجم فی‌معاییر الاشعار العجم » أل ف شمسا ادین‌محمدین‌قیس 
رازی » بتصحیح استاد محمد تقی مدرس رضوی . چاپ دانشگاه تهران › 
سال ۱۳۳۵ 

۷ - متنوی معنوی تألیف حلال‌الدین محمدین‌الهین‌البلخی › از 
روی چاپ نیکلسون . چاپ تهر ان . سال ۱۳۱ . 

۳۸- مقدمها لادب تا لبف ابو القاسم‌محمودین‌عمر الز مخشر ی الخو ارزمی» 
چاپ تهران » سال ۱۳۵۲ . 

۳۹ - منتهیالارب فی لفه‌العرب. تألیف علامه‌عبدالر حیم بن‌عبدالکریم 
صفی‌پور . چاپ تهران » سال ۱۳6۷ . 

۰ - المنجد . تألیف‌الاب‌لویس‌الیسوعی » چاپ بیروت ۰ سال 
۳ . 

. نفایس‌القنون » تاألیف شمس‌الدین محمدین محمودآملی‎ - ٩ 
. تصحیه استاد شعرانی ۰ جاب تهران . سال ۱۳۷۷ هجر ی قمری‎ 


خواهشمند است این موارد را اصلاح فرمایند 


ص ۱۲ سطر ۱۸ حاسیه پیرو زردشت 
rns‏ 
ص ۱۱۳ سطر ٣‏ متن مرنہن 


ص ۱۲۱ سطر ۱۰ حاشیه سعدی در غزلی 

ص ۱۲۹ سطر ۱۱ حاشیه . هر یک از 

ص ۵ ۲ سطر ۲۰ حاشیه میکرد سعدی در بوستان فرماید: 

ص ۳۹۰ سطر ٩‏ حاشیه . در آتش نہند 

ص 1۳۷ سطر ۲٤‏ حاشیه «از» زائد است 

یاد آوری - در صفح ۱4٩‏ و ٩۵۲‏ و 111 فهرست قوافی این سه بیت بترتیب در 


جای خود افزوده شود 


